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مقدمه 

بسم الله الرحمن الرحيم 

علم مفاهيم شناسى قرآن 


١-قرآن‏ كتاب خداست كه براى هدايت ناس وبشروانسان و مسلمان و مومنين و متقين نازل شده است ؛ و ازمعجزات جاويدان 
محسوب مى شود ؛ جه انسانهاى مومن و خدا جوئى كه با معرفت و عمل به اين كتاب آسمانى به سعادت رسيدند و جه 
دانشمندان بزركى كه درطول بيش از جهارده قرآن براى فهم و نشر معارف اين كتاب كريم عمرخود را كذاشته اند. هرزمانى 
كه ازاين كتاب مى كذرد تازه هائى ازمعارف اين كتاب الهى كشف مى كردد و اين جريان همجنان ادامه دارد. دريرتو اين 
تلاشهاى شايسته علومى زيادى ازمعارف و علوم قرآنى برائ:هنا به ياد كارباقئ مانده است.. كه ازمهمدرين آن هى توات از 


تفسيرقرآن نام برد. اين علم براساس مقدماتى ازعلوم است مثل مفردات قرآن. 


شناسى قرآن يك علم جديدى است كه نه مى توان علم مفردات قرآن آن را دانست زيرا فراترازآن است و نه مى توان آن را 
علم تفسيرناميد زيرا اساسا با آن متفاوت است. 


تفسير به معناى «دانش تفسيرا». يعنى علمى كه داراى اركان مشهور علم (موضوع. مسائل» مبادى تصورى و تصديقى) است و 


تفسير داراى موضوع» تعر يف»هدف. فايده» 


بيش انككاره ها (مبانى و مبادى) و ... است. ازاين روء تفسير از علوم مرتبط با قرآن به شمار مى آيد كه بيش از هزار سال عمر 


دارد. 


علم تفسير به دانشى كفته مى شود كه انسان را با معانى و مقاصد آيات قرآن و منابع» مبانى» روش هاء معيارها و قواعد آن 


به عبارت ديكرء دانش تفسير از جند بخش اساسى تشكيل مى شود: )١‏ مبانى تفسير؛ 7) قواعد تفسير؛ ”) منابع تفسير؛ ©) 
شرايط مفسر؛ 3) سنجه هاى فهم تفسير و معيارهاى تفسير معتبر؛ *) روش هاى تفسيرى؛ 7) كرايش ها (مكاتب) تفسيرى. 


موضوع علم تفسير: آيات قرآن (سخنان الهى كه در قالب وحى قرآنى بر ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله و سلم نازل شده 


است). 
هدف دانش تفسير: كسب توان استنباط صحيح از آيات قرآن. 
فايده علم تفسير: فهم مراد استعمالى (معانى آيات) و مراد جدّى خدا (مقاصد آيات). 


"-اكرمفاهيم قرآن خوب تبيين و توصيف شودمقدمه تفسيرخواهد شد و تفسير قرآن از غناى بيشترى برخوردار خواهد شد. 
اين دانش كه مربوط به مجموعه دانشهاى نوين زبانشناسى است مى باشد . زبانشناسى بيشتر ناظر به كلاسم انسانى است كه 
دردورهاى مختلف شامل كلام هاى مقدس(كتابهاى آسماتى) نيز شده است 5 زبان شناسى شامل: زبان شناسى نظرى؟ 
آواشناسى ؛ واج شناسى ؛ وازه شناسى ؛ ساخت وازه ؛ نحو ؛ معناشناسى ؛ معناشناسى وار كانى ؛ معناشناسى آمارى ؛ معناشناسى 
ساختارى ؛ سبكك شناسى ؛ تجويز و توصيف ؛ كاربردشناسى ؛ زبانشناسى كاربردى ؛ اكتساب زبان ؛ زبان شناسى روان 
توصيفى ؛ زبان شناسى تاريخى ؛ زبان شناسى تطبيقى ؛ رده شناسى زبان ؛ دستور كشتارى ؛ريشه شناسى. و همجنين توجه به 
نظريات هرمنوتيك ومتودولوزى 


كن اق ناراك عون و وشاحى ناعنك :و 1ن :داقع راشه وقف ماي حل انل يحنقاك قر[ عاد شارك 


#اشاكر تفسيرها آز شرفت مناسيى برخوودان ست ذليل عسده آن ابن است كه.روى مقدمات تفسشير كارهاق اصلى ضورت 
بيش از ده هزاركتاب نوشته شيدة استولى من توانبة رات كفت مسلمانان وبشرهورية صورت كامل ازاين ذخيره الهى 


بهره لازم را نبرده است و استخراجات لازم راازاين كنج الهى نكرده است. 


؟-بعضى آيات قرآن قرنها از نظر تفسيرى هيج ييشرفتى نداشته است .و مثل آن است كه تفاسير از روى هم بازنويسى كرده 
اند واككر حرف تازه اى هم زده شده است بيشتر جنبه فرقه اى و كرايشى داشته كه اكثرا به تاويل آيات و يا بهتر بكوئيم تفسير 
به راى شده است.جكونه مى توان يكك آيه و يا يكك سوره را خوب تفسيركرد در صورتى كه زواياى آشكار و ينهان كلمات 
خوب كالبد شكافى نشده باشد. براى آشكارشدن اين مدعى تفاسيرقرآن را براساس قرون طبقه بندى كرده و سيرييشرفت 
معانى و مفاهيم و تفاسيرآيات را درآن براساس استاندارهاى علمى و روش هاى نوين بررسى كنيد. 

ه-متاسفانه در زمان معاصر كه به اين مسئله مهم يعنى مفاهيم آيات كمى توجه شده است بعضى آن را با شرح لغت اشتباه 


كرفته اند وكتابهائى به همين نام تاليف شده است واسم كتاب خود را مفا هيم قرآن كذاشته اند و حال آنكه اصلا به مفاهيم 


نيرداخته اند و يكك مقداربيشتر از حد معمول از ترجمه لغت فرارفته اند و دراين زمينه مراكز 


قرآنى وعلمى را نيز به اشتباه انداخته اند. 


#-علم مفردات يا وازه شناسى در قرآن دانشى است كه در باره تكك وازه هاى قرآنى از نظر ريشه اشتقاق لغوى و دلالت آن 
بر معناى مطلوب مناسب و نوع كاربرد آن در قران بحث مى كند بدين منظور كه هركاه شخصى معناى واه هاى قرآنى را 
نمى داند با مراجعه به كتابهاى لغوى مانند مفردات راغب مى تواند معنا و ريشه موارد اشتقاقى و نوع كاربرد آن را بشناسد . و 
حال آنكه علم مفاهيم شناسى قرآن درباره يكك وازه و معناى آن درتمام حالات علمى و ادبى درقرآن بحث مى كند با اين 


توضيح تفاوت عمده و عميق علم مفردات با علم مفاهيم تا حدودى روشن شد. 
علم مفردات شاخه هاى فراوانى دارد كه به بعضى از آنها اشاره مى شود: 


بحمعرب القرآن كه در آن در مورد وازه هائى كه از زبانهاى ديكر به زبان قرآن وارد شده و به صورت عربى در آمده بحث 


ج- اعراب القرآن در خصوص جكونكى اعراب الفاظ قرآن بحث مى كند 
د-مجازات قرآن انواع مجازهاى به كار رفته در قرآن در اين شاخه بحث مى شود. 
ه- وجوه و نظائر در قرآن 

و بعضى ديكر از موضوعات علوم قرآن كه بنوعى با مفردات قرآن سرو كار دارد. 


دانشمندا ن بزركى به تبيين واه هاى قرآنى يرداخته اند و برخى از آنها كتابهائى را نيز تدوين نموده اند كه تفصيل آنها در 


كتابهاى رجال مانئك : معجم الادباء 2( تاريخ بغداد» فهرست ابن نديم» اعلام زركلى و مناه منت . 


براى آكاهى از اين كتابها مى توانيد به مجله بينات 


شماره هفت و نه مراجعه كنيد كه بيش از سيصد جلد كتاب معرفى شده است. 


- مفاهيم قرآن به معناى تحقيق كامل و جامع در باره بنيان آشكارو نهان يك لغت است؛ وبررسى سابقه و شرح آن در كل 
مجموعه آيات قرآن است. و همجنين تمام كاربردهاى علمى و ادبى آن را بررسى كردن است. واين تقريبا يكك علم كاملا 
جديد درباره قرآن است. زيرا بايد نقش يكك مفهوم را در تمام قرآن درقالب يك كلمه و ارتباطات آن مشخص كرد. تحقيق 
درباره مفاهيم شناسى قرآن كارساده اى نيست وافراد بايد صاحب تخصص هاى كوناكونى باشند. و بصورت كروهى كاركنند 
. مفهوم شناسى قرآن بعد ازآشنائى علوم ادبى و منطقى وفلسفى و عرفانى و تاريخى وفقهى و غيره براى محققين حاصل مى 
شود. تازه اين بررسى نقش يكك كلمه و مفهوم درقرآن است ؛ حال آنكه اكرما خواستيم نقش مفهوم يكك جمله و يا جند 
جمله ويا يكك آيه ويا يكك سوره را نسبت به يكك جمله ويا جند جمله ويا يكك آيه ويا يكك سوره ديكربررسى كنيم ؛ ببينيد 
جه نيروى انسانى دانشمند و جه سرمايه مالى هنككفت و جه تكنولوزى(ابررايانه) و امكانات نرم افزارى و علمى و سخت افزارى 


تناز اسيك به ه, خال كارى است كه بابد در ! بئده نز د بكك انشاء الله شود. 
يار ولى به هر رى بايد درا سكه بردد بسو 


#-قران را مى توان مثل قطعات متنوع هندسى (©03117 11301765) فرض كرد كه به بى نهايت اشكال قابل تصوراست 
اكرشما به يكك آجردريكك ساختمان بسياريزركك و جند هكتارى توجه كنيد و نقش اين آجرد ركل مجموعه را بررسى كنيد 


يكك تصورمفهومى بدست آورده ايد كه جايكاه ومعناى آن را درمنظومه 


يس بايد درنظرداشت هريكك ازكلمات قرآن مفهومى دربردارد كه باتمام كلمات و جملاءت قرآن ارتباط دارد ارتباطى كه 
درطول تاريخ تفسيرقرآن كشف نشده است . و ازاين مبنا استنتاجات بسيارى مى توان استخراج كرد كه درلابلاى بعضى از 


تفاسير آمده سيت 


9-البته شايد بتوان كفت مفاهيم قرآن يك رشته جديد در علوم و معارف قرآن است و مربوط به دوران معاصر است زيراكه 
بسيارى از علوم در حدود نيم قرن جديد تحولات جدى بخود كرفته اند. با استفاده ازابزارو امكانات جديد بويزه رايانه وبرنامه 
و براى آن مى توان به اين علم دسترسى بيدا كرد. اين علم بصورت رسمى هنوزوارد حوزه و دانشكاه نشده است و مطالب 
ان بصضورت كشيخته درقضسة مطالك د يكريان من شود هراستادئ با توحته بهاشتاخت تسين خوةاز ان بعت من كتل 
وبسيارى آن را بعنوان يكك علم قرآنى نه مى شناسند و نه قبول دارند. اينجانب بعد ازحدود سى سال آشنائى با علوم دينى و 
اسلامى وقرآنى و بعد تمركزبرروى اين موضوع (علم مفاهيم شناسى قرآن) وكشف آن در تفسيرشريف راهنما به اين 
امرخطيرنائل شدم و خداوند رحيم افق نورديدن آن را بمن نشان داد. واين جيزى بود كه بصورت متفاوت در بعضى مكتوبات 
قرآنى با آن برخورد مى كردم كه خود داستانهاى زيبا و دلنشينى دارد. خيلى دوست داشتم با قرآن مانوس باشم و روزانه 


دركل قرآن فكرودل من را بخودش مشغول مى كرد و ساعتها و روزها وقت مرا مى كرفت و رهايم نمى كرد ؛ نمى توانستم از 
آن مفهوم كلمه و جمله و آيه دلم را جدا بكنم ؛ هرلحظه و زمانى كه مى كذشت رخ جديدى از آن برايم كشف مى شد ولى 
هميشه دوست داشتم يكك راهى بيدا كنم كه آن را به صورت علمى درمعرض ديككران قراردهم ؛ ولى عظمت كارونداشتن 
ابزار و امكانات لازم من رااز آن باز مى داشت نا اينكه اين توفيق نسبى برايم حاصل شد. و براى همين هميشه درحيرتم كه 
قلب مقدس اشرف و اكرم واعظم انبياء يعنى حضرت محمد مصطفى (ص) جككونه اين حجم با عظمت معنوى را درسينه 
مباركشان داشتند و آن را حمل مى كردنند. آرى اين كلمات و آيات الهى است كه بى نهايت بارقابل استناد و استدلال و 
فيض جارى است و هنرنمائى مى كند.كارى كه ازعهده هيج مجموعه و دستكاه علمى برنمى آيد. كاريكه من انجام داده ام 
كارى است كه اصل زحمت آن را دانشمندان اسلامى درتفسيرقيم راهنما انجام داد ه اند و من فقط آن را ديده و استخراج و 


تاليف كرد ه ام ؛ هرجند كه قبل ازمن به اين صورت كسى انجام نداده است. 


٠-ازخوبيهاى‏ علم دردوران جديد اين است كه آنجه را درتصورذهن ويا كشف دل ويا توهم ويا خيال بود امروز مى توان 
بصورت علم د رآورد وبه معرض نمايش و عموم كذاشت . شما نكّاه كنيد در زمان ما مسائلى حتى مثل طى الارض و روى 


آب راه رفتن ونامرئى شدن و صدها 


نمونه ازاين دست به صورت علمى دسته بندى و طبقه بندى شده است. جه برسد به علومى كه ازقواعد و ضوابط مثل 


-١‏ بسيارى ازتفاسير كه دردوران قديم نوشته شده است درمحدوهه علم آموزى ودانش يكك فرد و بسته به نوع كتابهاى 
تفسيرى و امكاناتى كه دراختيارداشته و كرايش و هدفى كه داشته است.درصورتيكه درزمان معاصربايد ازنوشتن تكرارى و 
بيهوده اين تفاسيرخودارى كرد و زيرنظرمجموعه اى ازاساتيد » تفسيرهمه جانبه نوشت.وحوزهاى يزوهشى عظيمى به اين 
امرمهم اختصاص يابد. اميد است درآينده حوزه هاى علمى بزركك و دانشكاههاى بزركك قرآنى درراستاى آموزش و يزوهش 


هاى قرآنى بيش ازآن جيزى كه امروزوجود دارد تاسيس شود. 


ادواشس روك هدفسهد واصولى وارعانث اثزدرطول كارش تفاسيرازتكاك فيس انث كفامسريق انك رعايك كتقلة 
زيرا مفسرين بزركك قرآن بعضى ازموارد يك مفهوم را دريكك جاى قرآن به يكك معنا كرفته اند و درجاهاى ديكرقرآن از آن 
عدول كرده اند مثل آن است كه يكك جا در قرآن ما كلمه( صلوة) را به اين شكل و درجاهاى ديكرقرآن بصورت (صلاة) 
بنويسيم. كرما توانستيم به معناى واقعى و مفهوم (روح) يا (امر) يا (امام) و ....درقرآن برسيم بايد بااين ملاكك واحد دركل 


قرآن به تحقيق بيردازيم. 


٠-اكر‏ خواستيم عظمت قرآن را درنظربكيريم بايد اينطورتصوركرد كه تمام عالم هستى دو بارتكرار شده است يكباربصورت 
عينى درعالم خارج و يكباربصورت مكتوب به صورت قرآن واكركفته عرفاء را به آن اضافه كنيم به اين صورت استكه وجود 


انسان قرآنى (كامل) دو جهره دارد يكى به صورت عينى يعنى جهان خارج و ديكرى بصورت مكتوب يعنى قرآن. 


*١-قرآن‏ كريم در آيه ى بيست وايكم 


سوره ى حجر به سرجشمه و منبع موجودات و نزول معيّن آنها اشاره كرده» مى فرمايد: 


3 
ب 


(وَ إن مّن شَئْ ءِ إلا عِندَنًا حَرَآئْنةُ وَمَا 
و هيج جيزى نيست جز آن كه منابعش نزد ماست؛ و [لى] جز به اندازه معتّن آن را فرو نمى فرستيم. 


«خزائن» در اصل به معناى حفظ و نكّه دارى جيزى است و در اصطلاح به معناى محلى است كه افراد» اموالشان را در آن 
كر دآورى و حفظ مى كنند. 


اين مفهوم در مورد انسان ها صادق است كه قدرت محدود دارند و نمى توانند در هر عصرى همه جيز را فراهم كنند, اما در 


مورد خدا تصور نمى شود. 


يس خزاين الهى» يا به معناى «مقدورات الهى» است؛ يعنى همه جيز در منبع قدرت الهى جمع است وهر وقت بخواهد هر 
مقدار كه لازم باشد ايجاد مى كند و يا به معناى مجموعه ى امورى است كه در عالم هستى و جهانٍ ماده وجود دارند؛ مثل 


عناصر و اسباب» كه در اين مجموعه همه جيز فراوان استء اما هر موجود خاص آن به صورت محدود ايجاد مى شود. 


قرآن خداوند نيز ازهمين سنخ است كه متصل به درياى بى كرانه وجود خداوند است و هروقت خداوند بخواهد مقدارى از 


معناى آن را براى ما ايجاد مى كند . و جهره كامل آن درزمان حكومت حضرت ولى عصر(عج) ظهور مى كند. انشاء الله. 


قرآن كريم در آيه ى جهل و يكم سورهى بقره با اشاره به رابطه ى قرآن با كتب آسمانى يبشين» جهار فرمان در مورد 


( وَآمِنُوَا بمَا أنْرَلتٌ مُصَدّقاً لِمَا مَعَكمْ وَلَا تَكونُوا ول كافر به وَآ تَشْتَرُوا بآيَاتَى تَمنا قَلِيلاوَإِيَاىَ فَانَقَونِ) 


و به آنجه فرو 


فرستادم (/ قرآن) ايمان آوريدء در حالى كه مؤيد جيزى است كه با شماست. و نخستين انكار كننده آن نباشيد؛ و بهاى اندكك 
رابا آيات من مبادله نكنيد؛ و تنها (از عذاب) من (خودتان) را حفظ كنيد. 


خداوند مى فرمايد قرآن را ارزان نفروشيد قدروقيمت وعظمت آن را دريابيد و براى رسيدن به آن بهاى لازم را بيردازيد. 


و حقيقت انسان است . كسانيكه خادم قرآن هستند بايد هميشه اين را مد نظرداشته باشند. 
عروس حضرت قرآن نقاب آن كه براندازدكه دارالملكك ايمان را مجرد يابد از غوغا 


لتساك ) 


-١8‏ دراين قسمت براى اينكه وظيفه ما نسبت به قرآن مشخص شود سخن رهبرعظيم الشان انقلاءب اسلامى دردنياى 
معاصر حضرت امام خمينى(ره) را مى آورم: (جلد بيستم صحيفه امام خمينى(ره)- صفحه ١‏ ا 47- يبيام به مردم زائران بيت 


الله الحرام به مناسبت ايام حج "مهجوريت حج ابراهيمى "): 


(از انس با قرآن كريم » اين صحيفه الهى و كتاب هدايت » غفلت نورزند كه مسلمانان هر جه دارند و خواهند داشت در طول 
تاريخ كذشته و آينده ازبركات سرشار اين كتاب مقدس است . و از همين فرصت از تمامى علماى اعلام و فرزندان قرآن و 
دانشمندان ارجمند تقاضا دارم كه از كتاب مقدسى كه تبيان كل شى ءاست و صادر از مقام جمع الهى به قلب نور اول و ظهور 
جمع الجمع تابيده است » غفلت نفرمايند. اين كتاب آسمانى - الهى كه صورت عينى و كتبى جميع اسما و صفات و آيات 


وبينات اسث 


واز مقامات غيبى آن دست ما كوتاه است و جز وجود اقدس جامع من خوطب به از اسرار آن كسى آكاه نيست و به بركت 
آن ذات مقدس و به تعليم او خلص اولياى عظام دريافت آن نموده اند و به بركت مجاهدات و رياضتهاى قلبيه » خلص اهل 
معرفت به يرتوى از آن به قدر استعداد و مراتب سير بهره مند شده اند و اكنون صورت كتبى آن »كه به لسان وحى بعد از 
نزول از مراحل و مراتب » بى كم و كاست و بدون يكك حرف كم وزياد به دست ما افتاده است » خداى نخواسته مباد كه 
مهجور شود و كر جه ابعاد مختلفه آن و در هر بعد مراحل و مراتب آن از دسترس بشر عادى دور است لكن به اندازه علم 
ومعرفت و استعدادهاى اهل معرفت و تحقيق در رشته هاى مختلف .ء به بيانها و زبانهاى متفاوت نزديك به فهم از اين خزينه 
لايتناهاى عرفان الهى و بحر مواج كشف محمدى -صلى الله عليه و آله و سلم - بهره هايى بردارند و به ديكران بدهند و اهل 
فلسفه و برهان بابررسى رموزى كه خاص اين كتاب الهى است و با اشارات از آن مسائل عميق كذشته .براهين فلسفه الهى را 
كشف و حل كرده » در دسترس اهلش قرار دهند. و وارستكان صاحب آداب قلبى و مراقبات باطنى رشحه و جرعه اى از آنجه 
قلب عوالم از "ادبنى ربى " ذريافت فرموده ء براى تشنكان اين كوثر به هديه آورئد و آنان را هوذب به آدات الله تا حد ميسور 


نمايند. و متقيان تشنه هدايت بارقه 


انال اندي نوو هوا ا ادير سقيةه جوكان هدي السقتن هذا ينا ناه اندو با عاسقان سححعة مدانت للد به ازمفان 
آورند. و بالاخره هر طايفه اى از علماى اعلام و دانشمندان معظم به بيعدى از ابعاد الهى اين كتاب مقدس دامن به كمر زده و 
قلم به دست كرفته و آرزوى عاشقان قرآن راب رآورند و در ابعاد سياسى » اجتماعى » اقتصادى » نظامى » فرهنكى و جنكك و 
صلح قرآن وقت صرف فرمايند تا معلوم شود اين كتاب سرجشمه همه جيز است ؛ از عرفان و فلسفه تاادب و سياست .» تا 
بيخبران نككويند عرفان و فلسفه بافته ها و تخيلاتى بيش نيست ورياضت و سير و سلوك كار درويشان قلندر است ء يا اسلام به 
سياست و حكومت واداره كشور جه كار دارد كه اين كار سلاطين و روساى جمهور و اهل دنياست . يا اسلام دين صلح و 
سازش است و حتى از جنكك و جدال با ستمكاران برى است . و به سر قرآن آن آورند كه كليساى جاهل و سياستمداران 
بازيكر به سر دين مسيح عظيم الشان آوردند. 


هان اى حوزه هاى علميه و دانشكاههاى اهل تحقيق ! بياخيزيد و قرآن كريم را ازشرجاهلان متنسكك و عالمان متهتكك كه از 
روى علم و عمد به قرآن و اسلام تاخته ومى تازند» نجات دهيد. و اينجانب از روى جدء نه تعارف معمولى » مى كويم از عمر 
به بادرفته خود در راه اشتباه و جهالت تاسف دارم . و شما اى فرزندان برومند اسلام ! حوزه ها ودانشكاهها راز توجه به 


شئونات قرآن و ابعاد بسيار مختلف آن 


عمر كه ضعف بيرى بر شما هجوم كرد از كرده ها يشيمان و تاسف برايام جوانى بخوريد همجون نويسئده . 


بايد بدانيم حكمت آنكه اين كتاب جاويد ابدى كه براى راهنمايى بشر به هر رنكك و مليت و در هر قطب و قطرء تا قيام ساعت 
نازل كرديده است » آن است كه مسائل مهم حياتى را جه در معنويات و جه در نظام ملكى زنده نكّه دارد و بفهماند كه 


مسائل اين كتاب براى يكك عصر و يكك ناحيه نيست . ) 


-١١‏ منطق شيوه ى تفكر صحيح را مى آموزد حال اككر كسى بخواهد انديشه ها و تفكرات خود را به ديكرى منتقل كند. يعنى 
بخواهد از آنجه در ذهن خودش مى كذرد ديكرى را آكاه سازد ناجار از سخن استفاده مى كند, يعنى الفاظ را براى افاده ى 


مقصود خود به كار مى برد. 


مردم عادى جنين مى يندارند كه انسان نخست مى انديشند سيس انديشه هاى خود را در قالب الفاظ بر زبان مى آورد. اما با 
كمى دقت نظر معلوم مى شود كه اساساً تفكر بدون استعمال الفاظ امكان يذير نيست. حتى وقتى كه آدمى لب رااز سخن 
فروبسته و به انديشه فرورفته باشدء باز در واقع با يكك سلسله الفاظ مخل به تفكر مى يردازد و به قول حكماء كُويى با خود 
«حديث نفس» يا نجوا مى كند» به همين جهت است كه تفكر و تعقل را نطق باطن مى نامند (در مقابل نطق ظاهر 


كه با الفاظ مستمو ع انجام مى يابد) يرورش ذهنى وفكرى آدمى وازقوه به فعل درآ وردن استعدادهاى معرفتى او جز به كار 
بردن لفظ امكان يذير نيست. يس زبان اولا توأم و همراه با انديشه هاى درونى آدمى است. ثانياً موجب انتقال دانش و فرهنكك 
و تمن بهد كزان است و آموزش و يرورش بدون استعانت از آن امكانيذير نيست. همين نياز مبرم آدمى به زبان موجب شده 


است كه به وضع الفاظ بيردازد و در برابر هر معنايى لفظى را كه نمايانكر آن معنى باشد قرار دهد. 


جنانكه معلوم است هر لفظ مسموع صوتى است كه در هوا يخش مى شود و به سرعت محو مى كردد. يعنى علامتى است فرار 
و نايايدار كه عمرآن لحظه اى بيش نيست و فقط هنكام رويارويى با ديكران بكار مى رود. اما آدمى مايل است افكار و 
انديشه ها و خواسته هاى خود را به مكانهاى دور دست وو به آيندكان و كسانى كه با او روياروى نيستند نيز برساند. به همين 
جهت به وضع الفاظ بسنده نكرده و يكك سلسله علاديم ديكر نيز وضع كرده كه همان خط يا علا-يم مكتوب يا الفيباست. 


علايمى به مراتب يايدارتر و ثابت تر از الفاظء اين علائم مكتوب را نشان و دال بر الفاظ قرار داده است. 


بنابراين علايم مكتوب يا خط يا وجود كتبى دلالت بر حفظء يعنى اصوات معين » دارد. به عبارت مختصرتر وجود كتبى دال بر 
وجود لفظى است » همانطور كه وجود لفظى دال بر معناى ذهنى است و معناى ذهنى دال بر شىء خارجى. 


وجود كتبى (علايم كتبى يا خطى ) - وجود لفظى 


( علا-يم ملفوظ يعنى اصواتى كه با اتكاء به مخارج حروف از دهان خارج مى شود) - وجود ذهنى (معنى ذهنى يا صورت 


ذهنى) - وجود عينى (وجود خارجى يا شى خارجى) 


به عبارت موجزتر شىء داراى جهار نحوه وجود است. وجود عينى و وجود ذهنى و وجود لفظى و وجود كتبى .از آنجا كه 
نقش الفاظ در تفكرات آدمى تا اين درجه است. منطق دانان در آغاز منطق مبحثى را نيز به الفاظ اختصاص مى دهند و البته 


دستورزبان كه اختصاص بزبانى معين دارد.(علم منطق - رشته هاى نظرى و علوم انسانى و معارف اسلامى) 
براين اساس وجود لفظى و كتبى را اعتبارى و وجود ذهنى و عينى را حقيقى مى دانند. 
اكربراين مبنا به قرآن رانكاه كنيم؛ فعاليتهاى علمى و قرآنى ما ازجهارحالت خارج نيست: 


الف-وجود لفظى قرآن كه شامل روخوانى ؛ روان خوانى ؛ تندخوانى؛ صوت ولحن؛ علم تجويد ؛ انواع قرائات قرآنى؛ حفظ 


ظاهرى قرآن؛و تمام فعاليتهائى كه دراين حوزه لفظى قرآن مى شود. 


ج-وجود ذهنى قرآن يعنى آنجه درذهن مردم مسلمان يا جامعه بشرى يا مفسرومحقق قرآن وجود داردو بر روى آن تدبرو 


تفكرمى كند و آن را نشر وارائه مى دهد.و شامل تمام تفاسير و معارف و علوم قرآنى مى شود. 


د-وجود عينى قرآن كه به دوصورت جلوه مى كند يا بصورت فردى كه دريكك انسان قرآنى درخارج مصداق يبدا مى كند و 


ما حضرت امام ولى عصر(عج) مى باشد ويا بصورت جمعى تجلى و ظهورييدا مى كند كه جامعه اسلامى و قرآنى و حكومت 
اسلامى مهدويت است كه انشاء الله درا ينده ما شاهد و عامل آن خواهيم بود. 


به هرحال هركس كه عالم وخادم قرآن باشد بصورت حصرعقلى ازيكى ازاين جهارقسم خارج نيست ؛ و كسيكه درحوزه علم 
مفاهيم شناسى قرآن فعاليت و تحقيق و مطالعه مى كند دربخش سوم (وجود ذهنى) جايكاه مى يابد ووقتى درعرصه 


نشرمكتوب مى يردازد درجايكاه دوم (وجود كتبى) فعال است. 


اكربخواهيم توضيح مفصل دهيم كه علم مفاهيم قرآن شناسى جيست ؟ بايد كتابهاى مستقلى تاليف كردد ؛ كه اميدواريم اين 
مهم درآ ينده نزديكك انجام كيرد. 


ما در اينجا براساس امكانات و ابزار و نرم افزارهاى علمى بيش ازهزارتا از كلمات قرآن را مفهوم شناسى وبراساس حروف 
الفيبا استخراج كرده ايم ؛ باشد كه انشاء الله در آينده اين علم( مفهوم شناسى قرآنى) توسعه لازم را بنمايد. از بين 
تفاسير تفسيرراهنما را ملاكك قرارداده ايم كه نسبت به تمام تفسيرهاى قرآن بعضى ازاستاندارهاى لازم را دارد كه مى توانيد 
ويزكيهاى آن را درمقدمه آن تفسيرشايسته و مهم بخوانيد. بايد توجه داشت كه بعضى ازكلمات مشترك لفظى و بعضى 
ازآنها مشترك معنوى مى باشند ؛ وتعدادى ازكلمات نيز عربى وفارسى مى باشد ؛ براى همين كسى كه مى خواهد مفهومى را 
بررسى كند لازم است يكدورفهرست كلمات را بررسى كند. . اين مجموعه كتاب مفاهيم شناسى قرآن بيشتربراى محققين و 
يزوهشكران قرآنى و كسانيكه 


مى خواهند يايان نامه حوزوى و دانشكاهى تاليف كنند ويا علاقه به مباحث عميق قرآنى هستند مى باشد. 
حوزه علميه اصفهان 

رسول ملكيان اصفهانى 

صابئان از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

فافان 

كار ايدان غيا نات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارقن د كي اتوي 


؟ - ايمان واقعى به خدا و قيامت و انجام اعمال صالح » شرط دور ماندن مسلمانان » يهوديان » نصارا و صابئان از هر كونه ترس 


واندوه 
إن الذين ءامنوا . .. ولا خوف عليهم و لآاهم يحزنون 


تكرار <ايمان> در <ان الذين آمنوا> و <من آمن > حكايت از آن دارد كه: مراد از ايمان در جمله <من آمن > ايمان 


واقعن وترانفية اسك له انان ضورع و اسسن. 

ايمان صابثان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ه- وم ١‏ 

١‏ ايمان به خدا و قيامت و انجام عمل صالح » شرط رهايى مسلمانان » يهوديان » صائبى ها و نصارا از هركونه ترس و اندوه 
إِنّ الذين امنوا و الذين هادوا و الصبئون و النصرى . .. ولا هم يحزنون 


<صابئى > كه مفرد <صابئون > است به كسى كفته مى شود كه آيين خويش را رها كرده و به آيبنى ديكر كرويده باشد ,م 
با توجه به اين معنا مى توان كفت مصداق مورد نظراز <الصبئون> دراين آيه به قرينه وقوع آن بين <الذين عامنوا و الذين 
هادوا >> <و النصرى >. كسانى هستند كه با تركك اسلام و يا يهوديت يذيراى آيين نصارا شده باشند. 


ياداش صابئان مؤمن 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





١ 
. مؤمنان به خدا و قيامت و دارند كان عمل صالح » در قيامت هيج ترس و اندوهى نخواهند داشت‎ - ١ 
من امن باللّه و اليوم الأخر و عمل صلحاً . .. و لا خوف عليهم و لاهم يحزنون‎ 

به قرينه <فلهم أجرهم عند ربهم > مى توان كفت: ظرف <لاخوف عليهم . ...> قيامت است. 

دين صابئان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره-17-‏ امام 

2 -آيين يهود » نصارا و صابئان » از اديان الهى و آسمانى است . 

إن الذين عامنوا . .. و الصبئين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده -ه- ومع م 

“ آيين يهود » نصارا و صابئين » از اديان رسمى و الهى 

إِنْ الذين ءامنوا و الذين هادوا و الصبئون و النصرى . .. فلاخوف عليهم 


درباره آبيين صابئيها نظرات مختلفى بيان شده استء. علامه طباطبايى در تفسير <الميزان> يس از اشاره به اقوالى كوناكون 


تأييد مى كند كه آيين صابئى آيينى ممزوج از دين يهود» مجوس و حرانيه بوده است. 
رسميت دين صابئان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ل يفره ساك الاير 

-دين يهود » نصارا و صابئان از آيين هاى به رسميت شناخته شده در قرآن 








از نكته هايى كه مى تواند توجيه كننده آوردن عناوين مذكور باشدء اعلام رسميت آيينهاى ياد شده است. 
عقيده صابئان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*“-مائده -ه وملا 


ا صابئى ها نسبت 


به ديكر يبروان اديان الهى داراى زمينه كمترى براى كرايش به ايمان واقعى * 

إِنّ الذين عامنوا و الذين هادوا و الصبئون و النصرى 

مرفوع بودن كلمه <الصبئون >» نشان مى دهد كه تأكيد مستفاد از <انْ > در مورد صابئيها وجود ندارد. 

مسؤوليت صابئان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكروو د ودع 

- مسلمانان » يهوديان » مسيحيان و صابئى ها سزاوارترين امت ها براى برخوردار شدن از ايمان راستين و انجام عمل صالح 
إن الذين ءامنوا . .. من ءامن باللّه و اليوم الأخر و عمل صلحاً 


نام بردن از ملتهاى مذكور - با وجود اين كه ايمان راستين جنانجه كذشت از هر فرد و ملتى يذيرفته است - مى تواند اشاره به 


اين نكته باشد كه: ييروان آيينهاى ياد شده داراى زمينه بيشترى براى ايمان حقيقى هستند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عاباتدم د ود اأدوجع 

ع ايمان به خدا و قيامت و رسالت انبياء از اصول مشتركك اديان آسمانى 

إن الذين امنوا و الذين هادوا و الصبئون . .. من ءامن باللّه و اليوم الاخر 

أنمان آنه وسرلاة الب 31 عناون: متاكوركة رن 1ينزالدو ع اكوا د (التطرى) المتقادى هذه اسك 
ا 

تاريخ صائبيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج 1711م 


*- ظهور آبين صابئى » در حد فاصل ميان يهوديت و مسيحيت 








و الذين هادوا و الصبئين و النصرى 

ذكر <صابئين > ببن <يهود > و <نصارا>» اشعار به برداشت فوق دارد. 
صابران از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

صابران 

[صابران) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ذ آل مور اكت ا 
وان تصبروا و تتقوا لا يضرّكم كيدهم شيئاً ان اللّه بما يععملون محيط 


از اينكه جمله <انَّ الله . .. > علت براى <لا يض ركم > استء معلوم مى شود كه خداوند با احاطه كامل به اعمال و كيدهاى 


دشمنان» مانع ضرررسانى آنان خواهد شد. در نتيجه» حافظ مؤمنان است] به شرط اينكه آنها صبر و تقوا را ييشه خود سازند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#داغزاق عياب بها - ١1‏ 

. بنى اسرائيل زمان موسى در دوران حكومت فرعون » مردمى صبور و مقاوم در برابر دشمنان دين بودند‎ ١ 

وتمت كلمت ربك الحسنى على بنى إسرءيل بما صبروا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠ع-عو-١١-دوه-‎ 

١‏ نوح (ع ) و ييروان اوء صبربيشكانى مقاوم در برابر ناملايمات راه ايمان 

تلك من أنباء الغيب . .. فاصبر 


دعوت به صبر و مقاومت » يس از بيان سرككذشت نوح(ع) و يبروانش » اشاره به اين حقيقت دارد كه: آن حضرت و بيروانش » 


در برابر ناملايمات صبور و شكيبا بودند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كرت اك تح 

#آنان كدو اطافيت ناف ماق خا متزرف كس ا تاقد 
واصبر فإن الله لايضيع جر المتحسينق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


رواجت د امات رما 





8 يعقوب (ع ) شخصيتى 


صبور و موحد كه تنها خداوند را بر يارى رسانى توانا مى دانست . 
وَل المتقمان على نما كسغرن 

توكل كنند كان بر خداوند » انسانهايى صبور و مقاومند . 

ققد تيل والله السعكان على هاضر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ااعاروسي ا اد كرما 

ساون به اأفكاك هاف اله السبانيا سبو و مقا مر 

فصبر جميل عسى الله أن يأتينى بهم جميتًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رو الس كما 

يوسف (ع ) و بنيامين از تقوايبشكان صبور واز زمره محسنان بودند . 
قد منّ الله علينا إنه من ينّق و يصبر فإن الله لايضيع أجر المحسنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كه مد 

. مسلمانان مهاجر از ستم مشركان مكه . مردمانى صبور بودند كه در برابر ستم ظالمان شكيبايى ييشه كردند‎ -١ 
انديع ساجروا فى لشب التادى حميرنا‎ 

2لة ويك عطق قدو اه كلقي قو 1 وا اك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ع‎ (١7-18 - نحل‎ -8 


. ييامبر ( ص ) ء از بالاترين مرتبه صبر و تحمل در برابر اذيت » آزار و تعديات دشمن » برخوردار بود‎ -١5 








و اصبر . .. و لاتحزن عليهم و لاتكك فى ضيق ممما يمكرون 


ا أحكه حاف لأمن )عاضا ند تصيوها موي كتكاو ضير او كته درا تو عنانت و كبك خداونن فياه شان بات 


اند كة ضير ان خضرت صرق ورزمو فسان نز ركه بود 


- سوره - آيه - فيش 

اد كوت 

. اسماعيل » ادريس و ذوالكفل (ع ) از صابران و بردباران بودند‎ -١ 

وإاسعلهب كل من الصبرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لور فين عبنم لجاب 

/- مؤمنان راستين » اهل جهاد و شكيبا در برابر همه مشكلات زند كى 

و لنبلونكم حتّى نعلم المجهدين منكم و الصبرين 

وصف <الصابرين > علاوه بر صبر در جهاد» مى تواند به همه زمينه هاى صبر و شكيبايى نظر داشته باشد. 
آثار ذكر صابران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع عوك ا 

> يةدياة آوؤةان لد كان خالض »+ شكيببا » نيروقتل ويرمراجعه ابه نعداؤتك ٠‏ سار تله و درسن امول امت 
أصر بو اذ كر عيذنا داواة:ذ اليد إنه وات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- احقاف - عع خ"”  ١١‏ 

-١‏ توججه به اسوه هاى صبر و خداجويى » تقويت كننده روحيه شكيبايى در انسان 

فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل 


توصيه خداوند به بيامبر(ص) در شكيبا بودن همجون يبامبران اولواالعزم و بازكويى آن توصيه براى انسان هام مى تواند ييامدار 


اين نكته باشد كه اسوه هاى مقاومت و ديندارى» خود وسيله اى براى تقويت صبر در راستاى يايبندى به دين و ارزش ها است. 











آمرزش صايران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لهو د دراك 

4 صبربيشكان داراى اعمال صالح » از مغفرت الهى بهره مند شده و كناهشان آمرزيده مى شود . 


أولتك لهم 


مغفره 

اختضار صضابران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وعد م موعدم 

؟1 - < فى المجمع فى قوله تعالى < تتنزّل عليهم الملائكه > يعنى عند الموت . . . و روى ذالكك عن أبى عبداللّه (ع ) م 


در مجمع البيان درباره قول خداى تعالى < تتنزّل عليهم الملائكه > آمده است: مقصود نزول ملائكه هنكام مر كك امس 


اين مطلب از امام صادق(ع) روايت شده است >. 

اقتدار صابران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لست خوك 12 

١7‏ اقنلا :و عرت ثقوا يشكان صيور وشكر كاز أن تخمت فاق برر كك الهى زه انان اسك 
قالوا يأيها العزيز . .. قد منّ الله علينا 

مصداق مورد نظر براى نعمت الهى به يوسف(ع) عزت و اقتدار در سرزمين مصر است. 
الكوى صابران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 ص -17-58١1-م‏ 

ه - داوود (ع )» مظهر صبر و مقاومت و الكوى صابران و بردباران تاريخ 

واذكر عبدنا داود 

توصيه شدن ييامبراسلام(ص) به يادآورى سركذشت حضرت داوود(ع)» مى تواند كوياى برداشت ياد شده باشد. 


امداد به صايران 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ار يان 1ه 

8 خداولك. باون ممويشكاة. و مقاوعان واه يمان اسك 
إن الله مع الصبرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تدروو د دام الس 

. زمان يارى و امداد الهى به مؤمنان صبور و مقاوم در برابر كرفتارى هاء نزديكك است‎ ١ 


الا ان 








نصر الله قريب 

به قرينه جملات سابق (مستهم البأساء . ..) به دست مى آيد كه زمان نصرت الهى به مؤمنان صبور نزديكك است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كه دهاع 

9- هجرت كنند كان رنج ديده » جهادكر و مقاوم » مورد عنايت خاص خداوند و برخوردار از نصرت او * 

ثم إن ربكك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جهدوا و صبروا 


برداشت فوقء مبتنى براين نكته است كه <ررّكك > اسم <إن > بوده و لام حرف جر و <الذين > متعلق به خبر محذوفى 


مائتك <هو ناصر لهم > باشد. 

منيت صايران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 فضلت اد دمر 

8 - فرشتكان الهى » بيامدار امن و سرور براى يكتايرستان يايدار بر حق 
عرزل علبي الملتكه الأتخافرا و لاتتجزتوا 

اميدوارى صابران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#خموده اكد ردك 


١‏ صبر بِيسْكَانٍ داراى اعمال صالح به هنكام زوال نعمت و روى آورى فقر و تنككدستى » از رحمت خدامأيوس نمى كردند و 


إلهالفرين كفورة 2 إلا الذانة «صيروا وعملنا لماعت 
ايمان صابران 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





١-١١-31١١ م-هود-‎ 


١‏ صبر بِيسْكَانِ داراى اعمال صالح به هنكام زوال نعمت و روى آورى فقر و تنككدستى » از رحمت خدامأيوس نمى كردند و 


اك لعويو كاري كن كلدي عفر اوقا لفك 


إوكرين كين 





صابران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8 - 8 - ١8 - ابراهيم‎ - 4 

-١‏ صبرييشكى و شك ركزارى » داراى ارزشى والا و صبرييشكان و شك ركزاران » مردمانى برجسته و نخبه 
إن فى ذلك لأيت لكل صبار شكور 

بشارت به صابران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١58-1١66 15- هرقب-١‎ 

3١‏ - بيامبر ( ص ) وظيفه دار اعلام بشارت هاى الهى به صبر يبشكان 

و بشر الصبرين 

؟٠‏ - رهبران دينى بايد صبريبشكان را به بهره مند شدن از رحمت هاى الهى بشارت دهند . 

و بشر الصبرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كوو كك لود 

7- نيل به هدايت و دستيابى به رحمت و الطاف الهى » بشارت و مزده خداوند به صبرييشكان راه ايمان 
و بشر الصبرين . .. أولئكك ... هم المهتدون 


جمله < أولئك عليهم . .. > مى تواند بيانكر بشارت و مزده اى باشد كه <و بشر الصايرين > بدان اشاره داشت يعنى: بشرهم 


بأن عليهم صلوات و ... 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اداوس عي ات ١‏ 











-٠‏ هجرت كنند كان مجاهد و صابر » بشارت داده شده به مغفرت و رحمت كسترده الهى 
ثم إن ربك للذين هاجروا . .. إن ربك من بعدها لغفور رحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 -فصلت -(ع#-.#بم#- ١١‏ 

١‏ - فرشتكان . بشارت دهنده موحدان يايدار بر حق » به بهشت موعود 

و أبشروا بالجنه الَتى كنتم توعدون 


<الأبشار> (منضدر <أيشروا>) يه معناى مسشؤور بود استتا. بتايراية < أشروا تالجَنه > 


يعنى» به بهشت مسرور و خوشنود باشيد. 

ياداش اخروى صايران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-١١-١١ /-هود-‎ 

. صابران داراى اعمال صالح ء از ياداش بزركك الهى ( بهشت ) برخوردار خواهند شد‎ ٠ 
أرفكه لي تر اج عير‎ 

بنا به كفته كروهى از مفسران , مراد از < أج ركبير > بهشت و موهبتهاى اخروى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١١١5 - -مؤمنون‎ 5 

١‏ - مؤمنان شكيبا » برخوردار از ياداش حتمى خداوند در قيامت 

إِنّى جزيتهم اليوم بما صبروا 


كبو لافنا اح ايف > ا رسفت اناق ودر اقرع حل داك راح نذا ميرو ع و حي > مول حرق اليك 


دارد. بنايراين <هم >. مفعول اول آن و <أنّْهم هم الفائزون > به تأويل <فوزهم > مفعول دوم آن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-ا/عغ-١0- -فرقان‎ ١ 

0 بهشت جاودان و برخوردارى از قراركاه و اقامت كاه نيكوى آن » ياداش صايران است . 

يجزون الغرفه بما صبروا . .. خلدين فيها حسنت مستقرًا و مقامًا 

ياداش بى شمار صابران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 زمر -4وم#- ١70-1١١‏ 








- دريافت اجر و ياداش بى شمار الهى » تنها از آنْ صابران است . 

نما يوفى الصبرون أجرهم بغير حساب 

برداشت بالا از كلمه <إِنْما> كه دلالت بر حصر مى كند قابل استفاده است. 
ياداش صايران 


سوره - آيه - فيش 

*ت ال عمران قات عع دم 

١‏ محّبت خداء ياداش يايمردى شكيبايان در رويارويى و نبرد با دشمنان دين خدا 

فما وهنوا لما اصابهم . .. و اللّه يحب الصَابرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

+ ال عمران - ادير ١‏ 

١‏ ثبات قدم ( يايمردى ) و بيروزى بر دشمنان » ياداش دنيوى خداوند به مجاهدان صابر و نيايشكر 
ربّنا . .. و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرين. فاتيهم اللّه ثواب الدّنيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اواك 6د نودم 

؟ ثابت قدمان در ايمان » بهره مند از ياداش بزركك و ويه خداوند 

اشدٌ تثبيتاً. و اذاً لأتيناهم من لدنًا اجراً عظيماً 

دويرداشت فرق <اذاً لأتيناهم . .. >. نتيجه <اشدٌ تثبيتاً > كرفته شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١-8و9-م‏ 

'- خداوند » به هر يكك از اعمال نيكك صابران » مطابق بهترين نوع آنها ياداش مى دهد . 
و لنجزينٌ الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - -عنكبوت -759- ول‎ 1١ 


اياف اكن' عر يش كا نمف كل ار كد + بس موده و اليكو اعت . 





نعم أجر العملين . الذين صبروا و على ربّهم يتوكلون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


تنو عم دا وقول م 


١8‏ - صابران » برخوردار از اجر و ياداش كامل و بى 





اد 
نما يوفى الصبرون أجرهم بغير حساب 
<توفيه > (مصدر <يوفى>) به معناى برذاخت كامل است: 


5- < عن أبى عبدالله (ع ) قال : قال رسول الله ( ص ) إذا نشرت الدواوين و نصبت الموازين لم ينصب لأهل البلاء ميزان و 


لم ينشر لهم ديوان ثم تلا هذه الأيه < إِنْما يوفى الصابرون أجرهم بغي رحساب > ,م 


ازامام صادق(ع) روايت شده كه رسول خدا(ص) فرمود: هنككامى كه نامه هاى اعمال كشوده مى شود و ميزان ها [براى 
سنجش اعمال] بريا مى كرددء براى اهل مصيبت و بلا [كه صابر بوده اند] ميزانى بريا نشده و نامه عملى كشوده نخواهد شد. 


آن كاه اين آيه را تلاوت فرمود: إِنّْما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب >. 


"73 - < عن أميرالمؤمنين (ع ) : .. . قال الله عرّوجِل . . . إِنّما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب , فما أعطاهم الله فى الدنيا لم 


يحاسبهم به فى الأخره . . . : 


ازامام على(ع) روايت شذده: ...خداى عرّوجِلٌ فرمود: <إنْما يوقي الصابرون أجرهم بغير حساب > آنجه را ندا در دنيا به 


صابران داده استء در قيامت حساب آن رااز آنان نمى خواهد>. 
تفضل به صابران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و- نحل -8١1١-عو-ه‏ 

ه- صابران » برخوردار از عنايت و فضل ويزه الهى 

و لنجزينٌ الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 

حامى اخروى صابران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وا ا د عات ات 


كا يكنا بزمكان بايدار ردغو مح رهوه مند از عحما نكو يازى فرشتكان ذو دنا و 





آخرت 

نحن أولياؤكم فى الحيوه الدّنيا و فى الأخره 

حامى دنيوى صابران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 -فصلت -١اع-0”#-١‏ 

١‏ - يكتابرستان بايدار بر توحيد » بهره مند از حمايت و يارى فرشتكان در دنيا و آخرت 
نحن أولياؤكم فى الحيوه الدّنيا و فى الأخره 

حتميت ياداش صايران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

موسق تح اسن كوي 


ةحفظل عرت 'تنامين'قدزماتده وخوان تكفكن اونية مانتك:د يكز براقرانشن» نشائه ضايع كان باقاق تقواسشكان مبورق 


نيك وكار است . 

قد منّ الله علينا إنه من ين و يصبر فإن الله لايضيع أجر المحسنين 

. اقتدار و عزت يوسف (ع ) نشانه اى روشن بر ضايع نشدن ياداش تقواييشكان صبور و نيك وكار است‎ ٠ 
قد منّ الله علينا إنه من يِنّق و يصبر فإن الله لايضيع أجر المحسنين‎ 

حسابرسى اخروى صايران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لكان 


5- < عن أبى عبدالله (ع ) قال : قال رسول الله ( ص ) إذا نشرت الدواوين و نصبت الموازين لم ينصب لأهل البلاء ميزان و 


لم ينشر لهم ديوان ثم تلا هذه الأيه < إِنْما يوفى الصابرون أجرهم بغي رحساب > ,م 


ازامام صادق(ع) روايت شده كه رسول خدا(ص) فرمود: هنككامى كه نامه هاى اعمال كُشوده مى شود و ميزان ها [براى 





سنجش اعمال] بريا مى كردد» براى اهل مصيبت و بلا [كه صابر بوده اند] ميزانى بريا نشده و نامه عملى كشوده نخواهد شد. 


آن كاه اين آيه را تلاوت 


فرمود: إِنّما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب >. 
حسن فرجام صابران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لعو ااام 

. فرجام نيكك از آنِ صبرييشكان » بريادارند كان نماز » انفاق كران و جبران كنندكان اعمال بد با اعمال شايسته است‎ ١ 
الذي تصير: ايارس ف لضي الأنينا لتك رز عقي الذار‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-رعد - 58-1١9‏ دم 

* عاقبت و فرجام حيات دنيا ( بهشت ) براى صبربيشكان بر طاعت خدا عاقبتى خوش و نيكوست . 

فنعم عقبى الدار 

نحما ينك از صنا يران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل ا 

4- اعطاى نحيات ويه بة شهيدان ‏ جلوة اى از همراهى و حمايت: خداوند از صبريبشكان راه ايمان اسث . 
إن الله مع الصبرين. و لاتقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أموت 

خوش اخلاقى صابران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 سك ع ود 

. ياسخ نيكك به رفتار نايسند مخالفان و معاندان » تنها در توان صاحبان صبر و شكيبايى است‎ - ١ 


ادفع بالتى هى أحسن . .. و ما يلقّيها إلا الذين صبروا 








دك واكم عايزان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هود داك 

؟ صابرانٍ داراى اعمال صالح ؛ همواره و در هر حال خداوند را فراموش نكرده و به دركاه او شاكرند . 
لنخ أنه السو ما كمه . + إنه قوسن كفو إل التاق متوروا 


در برداشت فوق » اين احتمال منظور 


شده است كه < كفور > از كفران (ناسياسى) باشد. 
ومتكازق صابزان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وت ريو غنات الوك ما 

٠"‏ - مؤمنان صابر » تنها كروه رستككار در قيامت 
أنهم هم الفائزون 

ذكر ضمير فصل (هم»» بيانكر حصر است. 

زمينه تشخيص صابران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”- 7” #0/- محمد‎ -١١/ 

-١‏ تكليف جهاد » وسيله آزمايش مؤمنان و تمايز مجاهدان و صابران از ديكران 
و لنبلوتكم حتّى نعلم المجهدين منكم و الصبرين 


با توجه به وازه <المجاهدين > معلوم مى شود كه موضوع اصلى آزمايش <جهاد > است. به علاوه محور اصلى اين آيات 
فرمان قتال با كافران و جهاد در راه خدا مى باشد (إذا أنزلت سوره محكمه و ذكر فيها القتال ...). 


سرور صابيران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قصلت اا ديم 

- فرشتكان الهى » ييامدار امن و سرور براى يكتايرستان يايدار بر حق 
عل غليهم الملتكه الأتكافوا بو لاتسريوا 


شرح صدر صابران 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وود توفت مدو ان 

. ياسخ نيكك به رفتار نايسند مخالفان و معاندان » تنها در توان صاحبان صبر و شكيبايى است‎ - ١ 
ادفع بالتى هى أحسن . .. و ما يلقّيها إلا الذين صبروا‎ 

١‏ - آزمودكان ميدان صبر » برخوردار از سعه صدر و توان تحمل مخالفان 

ادفع بالتى هى أحسن . .. و ما يلقّيها إلا الذين صبروا 


فعل ماضى <صبروا > مى رساند كه افرادى مى توانند به بدكويى و بدرفتارى مخالفان ياسخ نيكك دهند كه قبلاً اهل صبر و 


بردبارى بوده و در آن ميدان موفق شده اند. 

شك كزارى صابران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0000-5 

. صابرانٍ داراى اعمال صالح » همواره و در هر حال خداوند را فراموش نكرده و به دركاه او شاكرند‎ ١ 
لتق ذقنا السو رما جيه 1 لل شري نون الله اللاي درا‎ 

دودوداشت فرق ادو سمال مظير قدهاانية كح كير 4 ار كفواق (اساسى )قد 
نايراة اداع لحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك اسايت الاأععغود؟ 

لاك صبرويشكا3 © انسان ها شايستهة و دن زمرة صالحان انك.. 

كل من الصبرين . نهم من الصلحين 


خداوند» در آيه قبل كه در توصيف برخى از ييامبران بود انان رااز صابران معرفى كرده و در اين آيهء آنان رااز صالحان 


دانسته است. از مجموع دو آيه استفاده مى شود كه افراد صبرييشه» از صالحان و خوبان اند. 
صابران در بهشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-ا/غ-١0- -فرقان‎ ١ 

© بهشت جاودان و برخوردارى از قرا ركاه و اقامت كاه نيكوى آن » ياداش صايران است . 
يجزون الغرفه بما صبروا . .. خلدين فيها حسنت مستقرًا و مقامًا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








12دفملة تت ١‏ 

١‏ - يكتايرستان يايدار بر توحيد » ميهمانان خداوند در بهشت 

إن الذين قالوا ربّنا الله ثم استقموا . .. نزلاً من غفور رحيم 

حلزل> نه جيزى كفتة من شود كدايراى بذ براي ال ميهيمان اماده مى كبند. 


صابران 


در فقر 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
م- هود ١-١١-1١١‏ 


١‏ صبر بِيسْكَانِ داراى اعمال صالح به هنكام زوال نعمت و روى آورى فقر و تنككدستى » از رحمت خدامأيوس نمى كردند و 


به تدبير او در هستى كافر نمى شوند . 

ل الع كاري كر كلدي لتر ا وما لسفدكة 
صابران در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - مؤمنون - 8 -1911-” 

" - مؤمنان صابر » تنها كروه رستكار در قيامت 

أنهم هم الفائزون 

ذكر ضمير فصل (هم»» بيانكر حصر است. 

صابران و ايام الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠ - ه‎ - ١8 - ابراهيم‎ - 4 

١+‏ ايام الله و رويداد هاى آن » دربردارنده نشانه ها و آيات الهى براى مردمان صبرييشه و شك ركزار 
إن فى ذلك لأيت لكلّ صبار شكور 


مشاراليه <ذلكك >. <ذكر > و متعلق <ذكر > <أيام الله > است و اين حكايت از آن دارد كه <أيام الله >> حاوى آبات 


صابران و تفاخر 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


"1١١-1١١ /-هود-‎ 


صابرانٍ داراى اعمال صالح » به هنكام رفاه و آسايش و برخوردارى از موهبت هاى دنيا » هركز تكبر نكرده و فخرفروشى و 
شادمانى نمى كنند . 


نه لفرح فخور. إلا الذين صبروا و عملوا الصلحت 
صابران و تكبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دهودت 1ت دام 


“ صابرانٍ داراى اعمال صالح » به هنكام رفاه و آسايش و برخوردارى از موهبت هاى دنيا » 





هركز تكبر نكرده و فخرفروشى و شادمانى نمى كنند . 
نه لفرح فخور. إلا الذين صبروا و عملوا الصلحت 
صابران و سرور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"1١١-1١١ /-هود-‎ 


صابرانٍ داراى اعمال صالح » به هنكام رفاه و آسايش و برخوردارى از موهبت هاى دنيا » هركز تكبر نكرده و فخرفروشى و 
شادمانى نمى كنند . 


ِنّهِ لفرح فخور. إلا الذين صبروا و عملوا الصلحت 
صابران و قصه قوم سبا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا -سباً-ع”-؟١1-١١‏ 


١‏ - قصه مردم سبا و فروياشى كامل آنان در يى كفران نعمت هاى الهى , دربردارنده آيات خدا براى صبرييشكان شك ركزار 


است . 

ِنّ فى ذلك لأيت لكلّ صبار شكور 
صابران هنكام آسايش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ولعي وت ارك امام 


صابرانٍ داراى اعمال صالح » به هنكام رفاه و آسايش و برخوردارى از موهبت هاى دنيا » هركز تكبر نكرده و فخرفروشى و 
شادمانى نمى كنند . 


نه لفرح فخور. إلا الذين صبروا و عملوا الصلحت 


صابران هنكام رفاه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


"1١١-1١١ /-هود-‎ 


صابرانٍ داراى اعمال صالح » به هنكام رفاه و آسايش و برخوردارى از موهبت هاى دنيا » هركز تكبر نكرده و فخرفروشى و 
شادمانى نمى كنند . 


نه لفرح فخور. إلا الذين صبروا و عملوا الصلحت 
صابران هنكام سلب نعمت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


م/- هود ١١-١١-١١‏ 








صبر بِيسْكَانِ داراى اعمال صالح به هنكام زوال نعمت و روى آورى فقر و تنككدستى » از رحمت خداماًيوس نمى كردند و به 


تدبير او در هستى كافر نمى شوند . 

ل كاري ا لالد عفر ا وا لسفدكة 

عزت صابران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-90-1١١- يوسف‎ -4 

7 اقنلا :و عرت ثقوا يشكان صيور واشكر كاز أن تخمت فاق برر كك الهى زه انان اسك 
قالوا يأيها العزيز . .. قد منّ الله علينا 

مصداق مورد نظر براى نعمت الهى به يوسف(ع) عزت و اقتدار در سرزمين مصر است. 
عفوهاى صابران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واأعوواي داو ووم 

ع - تنها انسان هاى صابر و شكيبا » قادر به عفو و بخشش خطاكاران اند . 

والنو قوعت ناد يك لخر امور 


ذكر صبر قبل از غفران» مى تواند اشاره به اين نكته داشته باشد كه اكر روحيه شكيبايى نباشد/ آتش انتقام در انسان شعلهور 


شده و مانع عفو و كذشت مى شود. 
00 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-بقره‏ - 7د عه1ا_عم 

عمل يسنديده صابران 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





هن دف اسعودةم 
'- خداوند » به هر يكك از اعمال نيكك صابران » مطابق بهترين نوع آنها ياداش مى دهد . 
و لنجزينٌ الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 
فرجام صابران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/-هود -1١١‏ 9ع 





١١ 
. بيروزى نوح (ع ) و يارانش بر مخالفان» نشان و دليلى بر غلبه نهايى تقوابيشكان مقاوم و صبور » بر كفرييشكان است‎ ١ 
تلكك من أنباء الغيب . .. فاصبر إن العقبه للمتقين‎ 

فضايل اخروى صابران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

١‏ - يكتايرستان يايدار بر توحيد » ميهمانان خداوند در بهشت 

إن الذين قالوا ربنا اللّه ثم استقموا . .. نزلاً من غفور رحيم 

خدتزل > نه جيزى كفتة من شود كديراى يذ براي ال ميهيمان اعاده مى كيد 

00 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟"-بقره -15 59-1589 

9 خداوند » همراه و ياور شكيبايان 

و الله مع الضابرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8 - 8 - ١6 - ابراهيم‎ - 9 

-١8‏ صبربيشكى و شك ركزارى » داراى ارزشى والا و صبرييشكان و شك ركزاران » مردمانى برجسته و نخبه 
إن فى ذلك لأيت لكلّ صبار شكور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لسري ماحد دي 








9- هجرت كنند كان رنج ديده » جهادكر و مقاوم » مورد عنايت خاص خداوند و برخوردار از نصرت او * 
ثم إن ربكك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جهدوا و صبروا 


برداشت فوقء مبتنى براين نكته است كه <ررّكك > اسم <إن > بوده و لام حرف جر و <الذين > متعلق به خبر محذوفى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ -انبياء - 17١‏ - هلمع 


- ارزش مندى صبر و جايكاه 





والاى صابران » در ييشكاه خداوند 

واسعلهب. كل من الصبرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تاوت اعيل-؟ 

لاك صبرويشكاة © انسان ها شايستهة و دن زمرة صالحان انك.. 
كل من الصبرين . نهم من الصلحين 


خداوند» در آيه قبل كه در توصيف برخى از يياميران بود انان رااز صابران معرفى كرده و در اين آيهء آنان رااز صالحان 


دانسته است. از مجموع دو آيه استفاده مى شود كه افراد صبرييشه» از صالحان و خوبان اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

صافات - يد امم 

-١8‏ صبر » صفتى بس ارزشمند و صابران » داراى جايكاهى رفيع در يبيشكاه خداوند 
ستجدنى إن شاء اللّه من الصبرين 


اين سخن اسماعيل(ع) كه: حمرا از زمره صابران خواهى يافت > كوياى ارزش والاى صبر و رفعت مقام صابران است, زيرا او 


كه از يزركان و ييامبر زاد كان است خود را در زمره صابران يافته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 -فصلت -اع-. مب م 

* - يكتايرستان استوار بر طريق ايمان » برخوردار از جايكاهى ويه در ييشكاه خداوند 
إن الذين قالوا رئنا الله * ثم استقموا تتنزّل عليهم الملئكه 


نزول بيابى فرشتكان كه از فعل مضارع <تتنزّل> فهميده مى شود نشانكر عنايت ويزه خداوند به موحدان يايدار بر توحيد 


است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





١5 - ”8- #١- -فصلت‎ 2 


١‏ - ياسخ نيكك به رفتار نايسند مخالفان و معاندان » تنها در توان صاحبان 


صبر و شكيبايى است . 

ادفع بالتى هى أحسن . .. و ما يلقّيها إلا الذين صبروا 

١‏ - آزمودكان ميدان صبر » برخوردار از سعه صدر و توان تحمل مخالفان 
ادفع بالتى هى أحسن . .. و ما يلقّيها إلا الذين صبروا 


فعل ماضى <صبروا > مى رساند كه افرادى مى توانند به بدكويى و بدرفتارى مخالفان ياسخ نيك دهند كه قبلا اهل صبر و 


بردبارى بوده و در آن ميدان موفق شده اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -شورى - 5ع سدع 

- انسان هاى صبور و شاكر » بهره مند از فهم و دركك نشانه هاى قدرت الهى در حركت و سكون كشتى ها 
و من ءايته . .. إِنَّ فى ذلكك لأيت لكل صبار شكور 

با توجه به اين كه لام در <لكل صبار شكور > لام انتفاع استء مطلب بالا استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ -شورى -5ع د“ ع ممع 

ع - تنها انسان هاى صابر و شكيبا » قادر به عفو و بخشش خطاكاران اند . 

والنو فوؤر اذك لبن غم انود 


ذكر صبر قبل از غفران» مى تواند اشاره به اين نكته داشته باشد كه اكر روحيه شكيبايى نباشد/ آتش انتقام در انسان شعلهور 


شده و مانع عفو و كذشت مى شود. 

ه - انسان هاى برخوردار از اراده قوى و خويشتن دار و اهل كذشت ارزشى والا دارند . 
والح عو و عت إن فلكت لون عه الأموز 

فهم صابران 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-قصصض -18- تا 


1١ 


- تنها صبرييشكان » زمينه دار فهم و دريافت سخنان اهل معرفت اند . 

نان القع ارتو لطيو لفرنها الروك 

فنع :< بلناما> كدان فر واكاك نانم كرذ دين رخاو لا نلق هده المقالة إلاالصاروة > 
مراك ا و انان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وو 2 


8 - قال رسول الله (ص ) :... يابن مسعود قول الله .. . < و لنبلونكم بشىء من الخوف . . . و بشر الصابرين > قلنا يا 
وتسؤلاللد:قمى'الضائووك #قال + الذ رم يستروق عق طاطه الله واتكبوا مععته + الذين كسيوا طب و انفقو قضدا و فدهو فم 
ا بي 


از رسول خدا(ص) روايت شده . .. كه فرمود: اى يسر مسعود ... سخن خداوند است: <و لنبلونكم بشىء من الخوف .و بشر 
كناهان دورى كرده اند. كسانى كه روزى ياكيزه كسب كرده و در انفاق ميانه رو هستند و زيادى درآمد خود را انفاق نموده 
اذه كش تان وسدكان كته اند 


مقام صابران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال همان - سي فزع فت بر 

ختذاؤثك دوستدار ياهرذان :دن جنك وشكيابان در برابر هجوم حوادث آن 
فما وهنوا لما اصابهم فى سبيل الله . .. و اللّه يحبٌ الصَابرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ابل ل ا اذا 


١‏ بيكار كران 





شكيبا و نيايشكران به دركاه خدا » نيك وكار و محبوب خداوند هستند . 
وكات دن ل افاقن ‏ > رقا ريو الله يدك الميحسيق 
مقامات صابران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كه ده ةده 

ه- صابران » برخوردار از عنايت و فضل ويزه الهى 

و لنجزينٌ الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ات ريو تدع 

م-ارزش والاى صبر و مؤمنان شكيبا » در نزد خداوند 
إِنّى جزيتهم اليوم بما صبروا 


از آن جايى كه خداوند» خود ياداش مؤمنان صابر را متكفل شده است» ارجمندى صبر و مؤمنان شكيبا در نزد خداء به دست 


مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولحاي 2 ا 

٠‏ - صابران » برخوردار از جايكاهى والا و ويه در ييشكاه خداوند 

إِنّما يوفى الصبرون أجرهم بغير حساب 

اعطاى ياداش بى شمار به صابران و منحصر دانستن اين ياداش به آنان» كوياى برداشت ياد شده است. 
نزول ملائكه بر صابران 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








قملكخ دو دعن 

- نزول فرشتككان الهى » بر غير بيامبران ( اهل ايمان و يايدارى ) 

إن الذين قالوا ربّنا الله . .. تتنزّل عليهم الملئكه 

1 - < فى المجمع فى قوله تعالى < تتنزّل عليهم الملائكه > يعنى عند الموت . . . و روى ذالكك عن أبى عبداللّه (ع ) م 


در مجمع البيان درباره قول خداى تعالى <تتنرّل عليهم الملائكه > آمده است: مقصود نزول ملائكه هنكام 


مركك است . .. واين مطلب از امام صادق(ع) روايت شده است >. 

عقيف ساد أن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوس ا الس 

١7‏ اقتذان و عرث تفقوا ببشكاة صبوز و كر كان از نعمت هاى ززر كف الهى انه ]نان اسك 
قالوا يأيها العزيز . .. قد منّ الله علينا 

مصداق مورد نظر براى نعمت الهى به يوسف(ع) عزت و اقتدار در سرزمين مصر است. 
وعده به صابران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 

١‏ - بهشت » وعده مكرر خداوند به يكتايرستان يايدار بر توحيد 

و أبشروا بالجنّه الَتى كنتم توعدون 

ويكيهاى صابران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره‏ -” ث6#ا-” 


- صابران كسانى هستند كه به هنكام مواجه شدن با مشكلات » تسليم قضاى الهى بوده و همه شؤون خويش را از خدا 


ل ل لل 2 1 اد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


سرباك لو وه 








١‏ صبر بِيسْكَانِ داراى اعمال صالح به هنكام زوال نعمت و روى آورى فقر و تنككدستى » از رحمت خدامأيوس نمى كردند و 


إنه تومن كفون : .إلا الذيق صتروا عملا الصلحت 
١‏ صابرانٍ داراى اعمال صالح » همواره و در هر حال خداوند را فراموش نكرده و به دركاه او شاكرند . 


لئن أذقنا الإنسن منا رحمه . .. إِنّه ليئوس كفور. 


إلا الذي صدرها 
در برداشت فوق » اين احتمال منظور شده است كه < كفور> از كفران (ناسياسى) باشد. 


صابرانٍ داراى اعمال صالح » به هنكام رفاه و آسايش و برخوردارى از موهبت هاى دنيا » هركز تكبر نكرده و فخرفروشى و 
شادمانى نمى كنند . 


نه لفرح فخور. إلا الذين صبروا و عملوا الصلحت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعوي دوسا ادبا 

- دريافت اجر و ياداش بى شمار الهى . تنها از آنْ صابران است . 

نما يوفى الصبرون أجرهم بغير حساب 

برداشت بالا از كلمه <إِنْما > كه دلالت بر حصر مى كند قابل استفاده است. 
هدايت صابران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 تر د ااخاأع اجيم 

8 - مؤمنانى كه در مصيبت ها و سختى ها صابر و تسليم قضاى الهى باشند » تنها كسانى هستند كه به هدايت دست يافته اند . 
و بش رالصضبرية: الذيخ ... و أولئك هم المهتدون 

ضمير فصل (هم) و معرفه بودن خبر (المهتدون) حاكى از حصر است. 
صادقان از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

[صادقان) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#انترزاكوه م ةلت 


؟ عيسى (ع ) از زمره راستكويان و درست كرداران 

هذا يوم ينفع الصدقين صدقهم 

از مصاديق مورد نظر براى <الصدقين > به قرينه آيات كذشته حضرت مسيح(ع) است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 00 500-- 

مز سانا تقو مؤهبان راسعة و حادق در ازمائدة: 

يأيها الذين امنوا اتقوا الله و كونوا مع الصدقين 


ذكر <صادقين >> يس 


|واافر مم وغايت تقواء حى قوط راع انا تعمد ا مسان منت باشناء 
١‏ < عن جعفر بن محمد (ع ) فى قوله عز و جل : < اتقوا اللّه و كونوا مع الصادقين > قال : محمد و على عليهما السلام م 
از امام صادق (ع) روايت شده كه درباره <الصادقين > در آيه شريفه فرمود: منظور محمد و على عليهما السلام مى باشد>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ا وراد 8 مم82 

تون ف لبي كرد تن مالو رانك ور نا 

و اجعل لى لسان صدق فى الأخرين 

اطاعت از صادقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احور ادس 

[ روى المعلى بن خنيس عن ابى عبدالله (ع ) فى قوله : < كونوا مع الصادقين > : بطاعتهم‎ < ٠١ 


معلى بن خنيس از امام صادق (ع) درباره قول خدا كه فرموده <با صادقان باشيد > روايت كرده: بودن با صادقان به معناى 


اطاعت از آنان است >. 

بركزيدكى صادقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارق عات لوقك ١1‏ 

* صادقين > كروهى بركزيده و داراى مقام عصمت‎ < ١ 
وكونوا مع الصدفاء‎ 


ا 5 50 4 م بودن با <صادقين > فرمان داده است» احتمال مى رود كه <صادقين > 
كروهى خاص باشند كه در همه اعمال و افكار خويش به مقام عصمت رسيده اند و فرمان به تبعيت مطلق از آنان» بدين جهت 


صوؤوت كرفته اسيث: 











ياداش صادقان 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

ع*-مائده -1١١9-8-‏ هم 

نيشت _باذاقن واستكوياة وراسة كرداران امسق 

هذا يوم ينفع الصدقين صدقهم لهم جنت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادعادران ‏ مما عو ع١‏ 

. خداوند » به راستكويان » به خاطر صداقت شان » ياداش مى دهد‎ - ١ 
ليجزى الله الصدقين بصدقهم‎ 

لام در <ليجزى > لام عاقبت است. 

18 -اغظائ ياداش ان تناح عداوتك.نة راستكونان 6 از امرز كارئ:و رمت او اسبت. 
لختوق الله الصدفين . أ إن اللكاة عفر را وها 

ييروزى صادقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ه9-8١١1- ١"‏ 

٠١‏ رستككارى و ييروزى بزركك در قيامت » ويزه راستكويان و راستكرداران 
هذا يوم ينفع الصدقين . .. ذلكك الفوز العظيم 

رستكارى صادقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١" -1١١9-8ه- ع*-مائده‎ 


#| وسشكارى و نزورف در كك دوراقامت ).وه زاسشكويان وبرامتكرداران 





هذا يوم ينفع الصدقين . .. ذلكك الفوز العظيم 

رضايت صادقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#كوانوة وك نادم 

مخداوتد سنويو ان واستكوناة و رواستكردازان و انان شود ازا خدارتد, 
رضى الله عنهم و رضوا عنه 

زمينه تشخيص صادقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ين ب ك1 

9- لحظه عمل به تكاليف دشوار دين » لحظه جدا شدن صف صادقان از مدعيان صداقت 
فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرًا لهم 


اق آنه :شردقه استفاده 


مى شود كه يس از قطعيت يافتن فرمان هاى الهى به تكاليف دشوارى جون جهاد. صادقان راستين از مدعيان دروغين صداقت 


متمايز مى شوند و بدين جهت خداوند فرموده است: <فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم >. 

ضبادفان 5ن يقت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - 1١١١-8‏ ل 

/ مالكيت خداوند بر آسمان ها و زمين و توانايى مطلق وى » ضامن اعطاى بهشت جاودانه به صادقان 
ينفع الصدقين صدقهم لهم جنت . .. و ما فيهن و هو على كل شىء قدير 


يبان مالكيث خداونل بر:فسى و توانائ مطلق او دين :از واعده بهش جاو يدان به صدق ويشكان» مى توائك اشارهبه اين باشند 


كه تحقق بخشيدن به اين وعده هركز از توان خداوند خارج نيست. 

ما دقان -دو قيانيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عراني اك وصوادات نا 

امتكرنان و :را بشكردازاة نه بهره مد از | تان ميدق شوق #در قات 
قال الله هذا يوم ينفع الصدقين صدقهم 

٠١‏ رستككارى و يبروزى بزركك در قيامت » ويزه راستكويان و راستكرداران 
هذا يوم ينفع الصدقين . .. ذلكك الفوز العظيم 

عصمت صادقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه ١١-1١١9-94-‏ 

* صادقين > كروهى بركزيده و داراى مقام عصمت‎ < ١ 


و كونوا مع الصدقين 











از اينكه خداوند به طور مطلق به همراه و همككام بودن با<صادقين > فرمان داده است» احتمال مى رود كه <صادقين > 


كروهى خاص باشند كه در همه اعمال و افكار خويش به مقام عصمت رسيده اند و فرمان به تبعيت 


مطلق از آنان» بدين جهت صورت كرفته است. 
فضايل صادقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١" 1١١9 *-مائده -ه8-‎ 

٠١‏ رستككارى و بيروزى بزركك در قيامت » ويزه راستككويان و راستكرداران 
هذا يوم ينفع الصدقين . .. ذلكك الفوز العظيم 
مقامات صادقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 0 5- 

8 مرتبه < صادقين ©> برترين مرتبه ايمان و ديندارى 
اتقوا الله و كونوا مع الصدقين 


دستور خدا به همراهى و همكامى با صادقان يس از توصيه به تقوايبشكى بيانكر اين حقيقت است كه <مرتبه صادقين > مرتبه 
اى فراتر از مرتبه كسانى است كه در راه تقوا كام مى نهند و به تعبير ديككر <صادقين > كسانى هستند كه در اوج رعايت 


تقوايند. 
١‏ < صادقين > كروهى بركزيده و داراى مقام عصمت * 
25007 


از اينكه خداوند به طور مطلق به همراه و همككام بودن با<صادقين > فرمان داده است» احتمال مى رود كه <صادقين > 
كروهى خاص باشند كه در همه اعمال و افكار خويش به مقام عصمت رسيده اند و فرمان به تبعيت مطلق از آنان» بدين جهت 


صورت كرفته است. 
مؤمنان ومقامات ضادفان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





لادقوينك قاد وولوادة 

كسان بابك مدقي ارماك اررقكه وافسدياة 
اتقوا الله و كونوا مع الصدقين 

صاعقه از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

صاعقه 

ابتلا به صاعقه آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-رعد - 1# - "ما 


٠‏ كرفتار شدن به صاعقه ها برخاسته از مشيّت خداوند 


سنا . 


يرسل الصوعق فيصيب بها من يشاء 


<اصابه > (مصدر يصيب) به معانى رسيدنء فرو ريختن و نيز مصيبت وارد كردن آمده است. بنابر معناى اول و دوم حرف 
<باء > در <بها > براى تعديه است و بنابر معناى سوم حرف <باء > براى بيان آلت و وسيله است. و جمله <يصيب بها من 
يشاء > بر اساس معانى مذ كور جنين معنا مى شود: <خداوند صاعقه ها را به هر كسى كه بخواهد مى رساند>. <خداوند 
ضافقةه هارا وهر كن كه مفزاهة :توش رروة ردس جوزو نوي وتياك مما عد ره يون عدن غة تشرافة مسعيفة رارقا 
1 


سرعت صاعقه عذاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اذ اياف جاو موه د 

؟ - سرعت و شدت صاعقه » از بين برنده توان تصميم كيرى ثموديان 
فأخذتهم الصعقه . .. فما استطعوا من قيام 

ضاعقه زد كى بن اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسار 2 بامكة 


ه - نزول < منّ > و < سلوى > بر بنى اسرائيل و نجاتشان از حرارت شديد خورشيد با ابر هاى سايه كستر » يس از حادثه 


صاعقه زد كى و زنده شدن آنان بود . 


ثم بعثنكم . .. و ظللنا عليكم الغمام 


عطف جمله <ظللنا . .. > بر <بعثناكم ...> اقتضا مى كند كه كفته شود: داستان سايه كستر شدن ابرها و نزول < من > و 


خزبارى ىاد انام عواعس تعتق داش 
صاعقه زدكى قوم ثمود 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





16دؤاونات حكوح ادوع 


ع - صاعقه فراكير و نيرومند 


» عامل نابودى قوم ثمود 

فأخذتهم الصعقه 

ف - فراكيرى صاعقه بر قوم ثمود » در عين هشيارى و در مقابل جشمان آنان 
فأخذتهم الصعقه و هم ينظرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ذاريات - ١ل‏ - هع - ١١7‏ 

١‏ - ناتوانى و بى يناهى كامل قوم ثمود » در براير صاعقه عذاب 

فما استطعوا من قيام و ما كانوا منتصرين 

؟ - سرعت و شدت صاعقه » از بين برنده توان تصميم كيرى ثموديان 
فأخذتهم الصعقه . .. فما استطعوا من قيام 

صاعقه عذاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ بقره -7- هه -عاء#اميع 

* - صاعقه آسمانى » موجب به هلاكت رسيدن قوم موسى شد . 

فأخذتكم الصعقه 

صاعقه آتشى است از آسمان كه به هنكام رعد شديد يديد مى آيد. 

- قوم موسى » در يبى تقاضاى رؤيت خدا » شاهد فرود آمدن صاعقه بر خود بودند . 
فأخذتكم الصعقه و أنتم تنظرون 

مفعول <تنظرون> (نككاه مى كرديد) فرود آمدن صاعقه است. 


1 - داستان تقاضاى رؤيت خدا و اظهار ناباورى بنى اسرائيل به سخنان موسى (ع ) و فرود آمدن صاعقه بر آنان » داستانى 





آموزنده و شايسته به خاطر داشتن 

و إذ قلتم يموسى لن نؤمن لكك . .. و أنتم تنظرون 

<إذ قلتم > عطف بر <نعمتى > در آيه /ا؟ است يعنى: <اذكروا إذ قلتم . ..>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كرو باد 1 

. خداوند » قوم موسى را يس از هلاكتشان با صاعقه » حياتى دوباره بخشيد و آنان را زنده كرد‎ - ١ 


ثم بعثنكم من بعد موتكم 


7*' - زنده 





شدن قوم موسى يس از هلاكتشان با صاعقه » از نعمت هاى خداوند به آنان 
اذكروا نعمتى التى أنعمت . .. ثم بعثنكم من بعد موتكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 دؤارنات دزو دع دمع 

؟ - صاعقه فراكير و نيرومند » عامل نابودى قوم ثمود 

فأخذتهم الصعقه 

ف - فراكيرى صاعقه بر قوم ثمود » در عين هشيارى و در مقابل جشمان آنان 
فأخذتهم الصعقه و هم ينظرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ذاريات - ا - مع - ١‏ 

١‏ - ناتوانى و بى يناهى كامل قوم ثمود , در برابر صاعقه عذاب 

فما استطعوا من قيام و ما كانوا منتصرين 

عذاب با صاعقه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمر-عه-ام ام 

" - عذاب قوم ثمود » همراه با صاعقه اى عظيم و كشنده * 

إِنَا أرسلنا عليهم صيحه وحده فكانوا كهشيم المحتظر 


با توجه به اين كه خشكك شدن بدن قوم ثمود» بيش از آن كه متأثر از صداى مهيب باشدء معلول صاعقه است,مْ احتمال مى 


رود صيحه در اين آيه. بدان جهت آمده باشد كه همواره يس از صاعقه صدايى شنيده مى شود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





48 حاقه - وع - هج ١‏ 
١‏ - قوم ثمود ء به وسيله صاعقه كوبنده و سركش به هلاكت رسيدند . 
فأمًا ثمود فأهلكوا بالطاغيه 


الست البته در آيه ٠١"‏ سوره 


<فصلت > بدان تصريح شده است. 

عذاب صاعقه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دوك عجو دان 

ه درخواست ديدن خداوند از سوى يهود » درخواستى ظالمانه و موجب كرفتار شدن آنان به صاعقه 
فقالوا أرنا الله جهره فأخذتهم الصعقه بظلمهم 

عوامل مصونيت از صاعقه آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ا 


7 < عن أبى عبدالله (ع ) انه قال : لاتملّوا من قراءه إذا زلزلت الأرض زلزالها فإنه من كانت قراءته بها فى نوافله لم يصبه الله 
عزوجل بزلزله أبداً ولم يمت بها ولا بصاعقه م 


أل مام عاذ ولع ) وزايع فده امت كه فرمودة الاك اندها نوو 2 ذا اولك الأرهن زرالا >عسة تقويذ 7 زرا كم ك1 
را در نافله هاى خود بخواند» خداى عزوجل هيج كاه او را با زلزله آسيب نمى رساند و به وسيله زلزله و صاعقه به هلاكت 


نمى رساند >. 

كيفر با صاعقه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع#-نساء دع ه١1 ١/-‏ 

٠١‏ كرفتارى يهود به صاعقه . از بينات الهى براى آنان 

فأخذتهم الصعقه بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


12 فصلت ١3" #١-‏ شرم" 








*- صاعقه آسمانى » كيفر روى كردانى از آيات روشن الهى است . 
قل أثنكم لتكفرون بالّذى . .. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صعقه 
- صاعقه آسمانى » كيفر تخلف قوم عاد و ثمود از دعوت بيامبران خويش 


أنذرتكم صعقه مثل صعقه عاد و 


ثمود 

* - صاعقه از كيفر هاى دنيوى خداوند » براى برخى از امت هاى مشركك يبشين 
أنذرتكم صعقه مثل صعقه عاد و ثمود 

محدوده صاعقه آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوت مو 1ت 

5 < عن أبى جعفرالباقر (ع ) : ان الصواعق تصيب المسلم و غير المسلم و لاتصيب ذاكراً م 


از امام باقر(ع) روايت شده است: صاعقه ها [ممكن است] به مسلمان ويا غير مسلمان اصابت كند م ولى به كسى كه مشغول 
ذكر خداست اصابت نمى كند >. 


منشأ صاعقه آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-98-18" - -رعد‎ 

خداوند فرستنده صاعقه هاى آسمانى است . 
هو الذى يريكم . .. و يرسل الصوعق 


<صواعق > جمع صاعقه است و صاعقه را برخى از اهل لغت به آتشى كه از رعد يديد مى آيد معنا كرده اند و برخى كفته 
اند: صداى شديدى است كه از جو شنيده مى شود و برخى آن را به غرشى از رعد كه ا تشى همراه آن فرو ريزد » تفسير كرده 


انك. 

كلك امامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#-نساء -ع- 18# دع 


بنى اسرائيل در بى تقاضاى آشكارا ديدن خداوند » با صاعقه به هلاكت رسيدند . 








فأخذتهم الصعقه بظلمهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 فصلت -١8-ل!ا١ا-لا‏ 

- هلاكت قوم ثمود » با صاعقه خواركننده و خفت آور 
فأخذتهم صعقه العذاب الهون 

صاعقه آسمانى 

ابتلا به صاعقه آسمانى 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

١1م"‎ -1١8-1- -رعد‎ 

كرفتار شدن به صاعقه ها برخاسته از مشيّت خداوند است . 
يرسل الصوعق فيصيب بها من يشاء 


<اصابه > (مصدر يصيب) به معانى رسيدنء فرو ريختن و نيز مصيبت وارد كردن آمده است. بنابر معناى اول و دوم حرف 
<باء > در <بها > براى تعديه است و بنابر معناى سوم حرف <باء > براى بيان آلت و وسيله است. و جمله <يصيب بها من 
يشاء > بر اساس معانى مذ كور جنين معنا مى شود: <خداوند صاعقه ها را به هر كسى كه بخواهد مى رساند>. <خداوند 
ضافقه هذا وهر كين كه مفزاهة :توش ررزة جرس جور نوي رتاه مما عفد ره يون عدن لغ تشرافة سعيفة رارقا 
11> 


عوامل مصونيت از صاعقه آسمانى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-رعد -"5١1-"١1-"؟‏ 


7 < عن أبى عبدالله (ع ) انه قال : لاتملّوا من قراءه إذا زلزلت الأرض زلزالها فإنه من كانت قراءته بها فى نوافله لم يصبه الله 
عزوجل بزلزله أبداً ولم يمت بها ولا بصاعقه م 


أو ما 2تاذ 21 :وزايك كد اسع كه ترنؤدة الكو ادن سووة 35 ذا رزلؤليةالأراضن ل لزالها © بكسن تقويد (تزيرا كم كه 1ن 
را در نافله هاى خود بخواند» خداى عزوجل هيج كاه او را با زلزله آسيب نمى رساند و به وسيله زلزله و صاعقه به هلاكت 


نف ساد 

محدوده صاعقه آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اخارم ا م م 


< عن أبى جعفرالباقر (ع ) : ان الصواعق تصيب 








المسلو و غين المسلم والاتصيية ذاكرا : 


از امام باقر(ع) روايت شده است: صاعقه ها [ممكن است] به مسلمان و يا غير مسلمان اصابت كند م ولى به كسى كه مشغول 
ذكر خداست اصابت نمى كند >. 


منشأ صاعقه آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١9١-١8-1 - -رعد‎ 4 

خداوند فرستنده صاعقه هاى آسمانى است . 
هو الذى يريكم . .. و يرسل الصوعق 


<صواعق > جمع صاعقه است و صاعقه را برخى از اهل لغت به آتشى كه از رعد يديد مى آيد معنا كرده اند و برخى كفته 
اند: صداى شديدى است كه از جو شنيده مى شود و برخى آن را به غرشى از رعد كه آتشى همراه آن فرو ريزد » تفسير كرده 


انك. 

صالح از ديدكاه قرآن در تفسيرراهنما 

صالح(ع) 

آب آشاميدنى شتر صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- شعراء - ١00-578‏ -ع 

ع - آب آشاميدنى منطقه ثمود » يكك روز به ناقه صالح اختصاص داشت و يكك روز به خود ثموديان . 
لها شرب و لكم شرب يوم معلوم 


<شرب> به يكك نوبت از آب كفته مى شود تقدير آيه جنين است: <لها شرب يوم معلوم و لكم شرب يوم معلوم, نوبتى از 


آب در روزى معين از آن او و نوبتى از آن در روزى معين از آن شما است>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


امد اب العو ايم 





“ - اختصاص يافتن نوبتى از آب به ناقه » موجب ناخ رسندى ثموديان * 


لها شرب و لكم شرب يوم معلوم . و لاتمسوها بسوء 


با توجه به ارتباط آيه 


بالا با ايه ييش » احتمال مى رود كه تقسيم آبء زمينه بدانديشى و نارضايتى را در ميان ثموديان» نسبت به ناقه يديد آورده 


باشد و <لاتمشوها > هشدارى به اين موضع كيرى اسك 

الكوش شت اك رن ) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الي لح امه 

ف - بهره مند ساختن ناقه صالح از آب آشاميدنى » داراى برنامه اى خاص بود . 

و سقيها 

<سَمَى > و < شيا >» به معناى در اختيار نهادن نوشيدنى است (مفردات) و < شيا > اسم مصدر براى <ش مَى > مى باشد 


(العين). اضافه اين كلمه به ضمير <ناقه > و نيز برحذر داشتن قوم ثمود از بى توجهى به آن» نشانه آن است كه مردم درباره 
آب آشاميدنى ناقه» وظيفه خاصى داشتند. 


آثار اذيت شتر صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عدمع-1١١-دوه-/‎ 

* صالح (ع ): قوم خود رادر صورت آزاررسانى به ناقه و بازداشتن آن از جراء به عذابى زودرس هشدار داد . 
و لاتمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب 

آثار ايمان به صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعقير د الو 

4 - قبول ببامبرى صالح (ع ) ء مايه تيره بختى در نكاه قوم مود 

لق م 


در صورتى كه <سعر “> جمع <سعير > (آتش افروخته) باشد» مراد از آن در آيه شريقة كرقتاز شدق در انس سريت و قره 








بختى خواهد بود. 
آثار بشر بودن صالح(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


"”- ١868-5 شعراء‎ - ١1 





- ويزكى هاى بشرى صالح (ع ) » مانع از رسالت وى در ديدكاه ثموديان 

قالوا . .. ما أنت إلآ بشر مثلنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 قات عمدع نت ١‏ 

١‏ - بشر بودن صالح ييامبر (ع ) » بهانه قوم ثمود » براى تكذيب رسالت آن حضرت 

فقالوا أبشرًا ما وحدًا نتّبعه 

آثار تقواى ييروان صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نمل -/1؟ "ان - 7 

- يايبندى مستمر مؤمنان ثمود به تقوا و يرهيز از كناه » عامل نجات آنان از عذاب الهى 

و أنجينا الذين عامئوا و كانوا يتقون 

جمله <كانوا يتَقون > ماضى استمرارى است,ْ يعنى» راز نجات مؤمنان در تقواى مستمر آنان نهفته است. 
آثار تكذيب صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود- ١١د‏ عع-١‏ 

"؟ خداوند » در بى اصرار قوم ثمود بر شركورزى و انكار رسالت صالح (ع ) » عذابى سخت بر آنان نازل كرد . 
فلما جاء أمرنا 

مراد از <أمر > عذاب نازل شده بر قوم ثمود است. اضافه آن به ضمير <نا > حاكى از بزركى آن عذاب مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ااال اد سه 











ناقه و آس 5 آن »ء مايه اقدا يرواى 5 
6 - باو نداشتن رسالت صالح (ع ) و بى اعتمادى به هشدار هاى او در مورد ناقه و اب شرب أنء يه اقدام بى يرواى قوم 
5 : 


موك م اقم ردق ماف 0ن . 
فكذّبوه فعقروها 

آثار دعوتهاى صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


بن 


نمل -/ا؟ -/90© "7 


*- يديد آمدن دو دستككى و خصومت هاى اجتماعى در بى دعوت صالح (ع )» زمينه بد يُمن خوانده شدن وى از سوى 


كافران 
فإذا هم فريقان يختصمون . .. قالوا اطيرنا بكك 


اتعتفالك آانقها كادراة به عتوات شوم وتكاهار كن انان باد ك كه انه همان دى سبك و:اعدازفات العتماطق بالاحك كه وى 


دعوت صالح(ع) و بيدايش مؤمن و كافر به وجود آمده بود. 

آثار عقر شتر صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمر-عه- ام-١‏ 

١‏ - نزول عذاب برقوم ثمود » يس از يى كردن ناقه صالح 

فتعاطى فعقر . .. إِنا أرسلنا عليهم صيحه وحده 

آثار قتل شتر صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ لع‎ ١١ /-هود-‎ 

؟ قوم ثمود ء با بى كردن ناقه صالح و از ميان بردن آيت رسالت او»ء عذاب الهى را براى خويش قطعى ساختند . 
فعقروها فقال تمتعوا فى داركم ثلثه أيام 

“قوم ثمودء يس از كشتن ناقه صالح » بيش از سه روز مهلت ماندن در دنيا و بهره بردن از متاع آن را نداشتند . 
فقال تمتعوا فى داركم ثلثه أيام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - شعراء - ع5 -/ا0١‏ - 5 


؟ - ندامت و يشيمانى ثموديان » به دنبال بى كردن ناقه صالح و مشاهده نشانه هاى عذاب 














فعقروها فأصبحوا ندمين 


<فاء > در <فأصبحوا > فصيحه و بيانكر حذف جمله اى است كه به خاطر معلوم بودنش حذف شده و تقدير آن جنين است: 


<فعقروها فرأوا اشراط العذاب فأصبحوا نادمين , ناقه را بى كردند يس نشانه هاى عذاب را ديدند» يس يشيمان شدند >. 
آثار نبوت صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا راع دج 

© - تصريح صالح (ع ) بر خيرخواهى خود و تضمين منافع ثموديان در يرتو رسالت خويش 

إِنْى لكم رسول أمين 

برداشت ياد شده؛ با توجه به قيد < لكم > (همراه با لام انتفاع) استفاده مى شود. 

آثار نبوغ صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عاعووه ]ااه 

"قوم ثمود » صالح (ع ) را به خاطر ويزكى ها و استعدادهايش . مايه ترقى و تعالى آن قوم مى دانستند . 
قد كنت فينا مرجوًا 

آزادى شتر صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هوق - ا اداعوببه 

9 آزادى ناقه صالح براى جريدن » در تضاد با منافع قوم ثمود 

فذروها تأكل فى أرض الله و لاتمسوها بسوء 


تهديد شدن قوم ثمود به عذاب در صورت بازدارى ناقه از جريدن» نشان مى دهد كه سلامتى ناقه ازسوى آنان» درخطر بود 


وآنها آزادى ناقه را براى جراء به سودخويش نمى ديدند. 


اتمام حجت صالح(ع) 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#عاعراف ذ ناد فاده 

ه صالح (ع ) هنكام خروجش از ميان قوم ثمود ‏ اتمام حجت الهى بر آنان را به ايشان كوشزد كرد . 
حراق عي و نيهر امد لسك رياه ري 
اجابت دعاى صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ - مؤمنون 


داعال ماع كنا 
١‏ - استجابت دعاى ( نصرت خواهى ) يبامبر يس از نوح از سوى خداوند 


<عن > در <عمًا قليل> به معناى <بعد > و <ما> نكره موصوفه و كنايه از <زمان> مى باشد. <قليل > نيز صفت <ما > 
است م يعنى» < بعد زمان قليل >. <عمًا قليل > متعلق به <> يصبحنٌ > و <إصباح > (مصدر يصبحنٌ) به معناى صيرورت و 


شدناست. 

احتجاج صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م -اعراف -/1- 70-18 

مالكيت خدا بر زمين » دليل صالح (ع ) بر لزوم آزادكذارى ناقه براى جريدن در هر كجاى زمين 
هذه ناقه الله . .. فذروها تأكل فى أرض الله 


انتساب زمين به خداوند (أرض اللّه) يس از انتساب ناقه به او (ناقه اللّه) استدلالى است از سوى صالح بر لزوم آزادكذارى آن 
براى جريدن. يعنى جون ناقه از آن خداست و زمين نيز از آن اوست. روا نيست از جريدن بازداشته شود. تفريع جمله <ذروها 
يواه وشتلة قاد رتسماه تعد :تاق ] لله > تيز ولالك ير انوا معنا :ا ردقه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-مع-1١-دوه-4‎ 

8 مالكيت خداوند بر جراكاهها » دليل صالح (ع ) بر لزوم آزاد كذاشتن ناقه براى جريدن در هر كجاى زمين 
هذه ناقه الله . .. فذروها تأكل فى أرض الله 


ناقه از آنْ خداست و زمين نيز از آن اوست 





»روا نيست ناقه را از جريدن باز داريد. 

اخلاص صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عراز دعكت وكات ١‏ 

١‏ - تصريح صالح (ع )2 » به نداشتن كمترين جشمداشت مادى از مردم در قبال رسالت خويش 
و ما أسئلكم عليه من أجر . .. إلا على ربٌ العلمين 

استعدادهاى صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟1-مي0-1١١-دوه-/‎ 

) قوم ثمود » معترف به ويزكى هاى مثبت و استعدادى خاص در صالح (ع‎ ١ 

قالوا يصلح قد كنت فينا مرجوًا قبل هذا 

استمداد صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-مؤمنون - "7# -#4م 5 

؟ - فرستاده الهى يس از نوح خواستارى يارى خدا در برابر تكذيب كرى هاى قومش بود . 
قال ربٌ انصرنى بما كذّبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -مؤمنون - #8 مع‎ 5١ 

١‏ - استجابت دعاى ( نصرت خواهى ) يبامبر يس از نوح از سوى خداوند 








جع. > در <عمًا قلي > به معناى << بعد> و <ما> نكره فه و كنابه از <ز مان>> باشد. <قلءا > نث صفت <ما >> 
عن ِ ٍِ ِ و موصوىفه و حايه ار در مى د ِ بر 


استم يعنى» <بعد زمان قليل >. <عمًا قليل >> متعلق به <يصبحنٌ > و <إصباح > (مصدر يصبحنٌ) به معناى صيرورت و 


شدناست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع و ا ع مما 


١‏ - نزول عذابى فراكير بر نخستين جامعه يس از نوح » در بى استمداد ييامبر آنان از خداوند 


قال رب 


انصرنى . .. فأخذتهم الصيحه 
اواك فره تيوه شاك دا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-اعراف -/1- 1/8 - ه؟ 


؟ كروهى از اشراف و بزركان قوم صالح رسالت وى را يذيرفتند و به وى ايمان آوردند و كروهى ديككر از آنان به وى كافر 


شدنك . 
قال الملا الذين استكبروا 


شدند: مستكبران و غير مستكبران. 

ه مبارزه اشراف كفرييشه ثمود با صالح (ع ) . على رغم مشاهده معجزه و دليل روشن بر رسالت آن حضرت 
قال" عاذ الذيخ مكيروا مق تقرس اتعلدوة كلها دوين عو دنه 
اصلاح طلبى صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ شعراء - 1695-5 -يم 

© - اصلاح جامعه و از ميان بردن فساد , از اهداف صالح ( ع ) 

و أطيعون . و لاتطيعوا أمر المسرفين . الذين يفسدون فى الأرض و لايصلحون 
افواو تقر هالوزع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف -/1- 1# 1؟ 

١‏ صالح (ع ) برحذردارنده قوم ثمود از زيان رساندن به ناقه 


و لاتمسوها سوء 





اطمينان صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود- 1١١‏ نيمل( 

١‏ افزايش اطمينان صالح (ع ) به زيان كارى كافران ثمود »ء تنها دستاورد اصرار آنان بر انصراف او از دعوت به توحيد 
فما تزيدوننى غير تخسير 


دو افك افر قم وز اساي يق (نصبال'اسة 


كه < تخسير > به معناى نسبت دادن خسارت و تباهى باشد» همانند تكفير و تفسيق كه به معناى نسبت دادن كفر و فسق مى 
باشد. بر اين مبناء فاعل < تخسير > حضرت صالح(ع) است و مفاد جمله <فما تزيدوننى ...> جنين خواهد شد: آنجه اصرار 


شما بر تركك دعوت به توحيدء بر من مى افزايد اين است كه شما را در خسارت و تباهى ببينم. 

اظهار بى اطلاعى از قتل صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - نمل -/؟ -وع لا 

- جاره انديشى توطئه كران عليه صالح » براى انكار جنايت خويش و كريز از قصاص يا يرداخت خونبها 
ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلكك أهله و إِنَا لصدقون 


طرح اظهار بى خبرى از قتل صالح(ع) و خانواده وى» نشان مى دهد كه كروه هاى مزبور مى انديشيده اند تا راهى بيدا كنند و 


در نتيجه آن از خونخواهى ولىّ دم يا يرداخت خونبها شانه خالى كنند. 

اظهار خي رخواهى صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لدو كع ادق 

© - تصريح صالح (ع ) بر خيرخواهى خود و تضمين منافع ثموديان در يرتو رسالت خويش 
إِنْى لكم رسول أمين 

برداشت ياد شده. با توجه به قيد < لكم > (همراه با لام انتفاع) استفاده مى شود. 

اعتماد به صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اخارهمز اراك ولاب 8ب +1 

؟ - فراخوانى صالح (ع ) قومش راء به يذيرفتن رسالت وى » اعتماد كردن به او و جدى كرفتن هشدارهايش 








و ع 
زه حم 
أمين >> 


از ريشه <أمن > وبه معناى <مأمون>: (يعنى» فرد مورد اعتماد) باشد. بنابراين آوردن اين قيد دعوتى است از جانب 


صالح(ع) كه به او اعتماد كنند و به سخنانش كوش فرا دهند و هشدارهايش را جدى بكي رند. 
اعجاز خلقت شتر صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتوي عر دم الدع 

* - آفرينش ناقه صالح » به طور غيرعادى و خارج از اسباب و علل طبيعى بود . 

ناقه اللّه 


مستقيم خداوند» در يبدايش آن حكايت دارد. 

اعجاز شتر صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الوا الم اعم 

* - بيدايش ناقه صالح » معجزه و باقى ماندن آن » براساس علل و عوامل طبيعى بود . 
ناقة الله وسقلها ؟.فعقروها 

اعراض از انذارهاى صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ار ك0 

* - مردم جامعه يس از نوح » هشدار عذاب را جدى نككرفتند و فرستاده الهى را به دروغ كويى متهم كردند . 
قال ربٌ انصرنى بما كذّبون 

التجاى صالح(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





17 -مؤمنون - 1# - وم ع١‏ 
١‏ - التجاى ييامبر يس از نوح به دركاه يرورد كار » يس از نااميدى از تأثير تبليغاتش در مردم 
ارت لسرت نما كنيوة 


ظرف <قال> محذوف استم يعنى» <قال بعد ما ايس من إيمانهم >. <باء > در <بما كذّبون> سببيه و <ما> مصدريه 


(موصول حرفى 


) است. بنابراين <بما كذّبون> به تأويل <بتكذيبهم إِيَاى > مى باشد. 
* - التجاى فرستادهء الهى يس از نوح به دركاه يرورد كار » براى نزول عذاب استيصال 
فال رت عروتي نما اكدروة 


كردند» يارى فرما). 

امانتدارى صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعور ار عه اد مم دعم 

* - تأكيد صالح (ع ) بر امانت دارى خويش در ابلاغ ييام الهى 

إِنْى لكم رسول أمين 

برداشت ياد شده بدان احتمال است كه كلمه <أمين > از ريشه <أمانه > (مقابل <خيانه >) مشتق شده باشد. 
© - صالح (ع ) ». شخصيتى خوشنام و امانت دار در ميان ثموديان 

إِنْى لكم رسول أمين 


تأكيد صالح(ع) بر امين بودن خود» در صورتى ثمربخش است كه وى از بيشينه اى همراه با خوشنامى و امانت دارى برخوردار 


باشل. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-188 -78- شعراء‎ - ١ 

؟ - صالح (ع ) » خواهان اطاعت ثموديان از او به دليل آشكار بودن صداقت و امانت دارى وى 
ِنّى لكم رسول أمين . فائّقوا الله و أطيعون 


تفريع <اتّقوا الله > بر <إِنّى لكم رسول أمين > مى تواند مفيد اين مطلب باشد. 








امتحان با شتر صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 

١‏ - فرستادن ناقه صالح به سوى قوم ثمود » وعده الهى براى آزمايش ايشان 


إِنَا مرسلوا الناقه 





فتنه لهم 

انباى تعلداراضال(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 0 

١‏ - تاريخ » شاهد بعثت ييايى ييامبران » يس از نابودى قوم ثمود 
ثم أنشأنا من بعدهم قرونًا ءاخرين . .. ثم أرسلنا رسلنا تترا 


<تترا > به معناى بيايى آمدن است. كفتنى است كه <تترا > در اين آيه» مصدر به معناى فاعل است كه در محل نصب و 


ع 


حال است براى <أرسلنا> مى باشد. بنابراين تقدير آن جنين است: < ثم أرسلنا جائين واحداً بعد واحد > (يس فرستاد كان 
خود را يكى يس از ديككرىء روانه كرديم). 


انذارهاى صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعؤوقات لاد باع 

© صالح (ع ) . مردمان رااز يرستش غير خدا برحذر مى داشت و عليه شركورزى قوم ثمود مبارزه مى كرد . 
أننينا أن تعد نا سند ارقا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عدمع-د1١-دوه-/‎ 

* صالح (ع )» قوم خود را در صورت آزاررسانى به ناقه و بازداشتن آن از جراء به عذابى زودرس هشدار داد . 
و لاتمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

المعو سو ١‏ 


. كافران قوم ثمود » با ناديده كرفتن هشدار هاى صالح (ع ) » ناقه او را بى كردند و آن را هلاكك ساختند‎ ١ 








فعقروها 


<عقر > (مصدر عقروا) در اصل به معناى بى كردن شتر و قطع ياهاى آن با شمشير است, به نحر كردن و كشتن شتر نيز 


<عقر > كفته مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احور لد دنا 

. ييامبر يس از نوح ( هود يا صالح ) » قوم خود را به عواقب شوم شركورزى هشدار داد‎ - ٠ 
ما لكم من إله غيره أفلاتتتقون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مؤمنون 79 يم" 7 

؟ - انذار يبوسته مردم به معاد » از سوى بيامبر جامعه يس از نوح 

هيهات هيهات لما توعدون 


به كا ركيرى فعل مضارعء بيانكر اين نكته است كه ييامبران جامعه يس از نوح؛ مردم را مستمراً نسبت به مسأله قيامت و معاد 


بنع ام أذاانك. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مؤمنون - "5و" ان 

- هشدار قبلى مردم به عذاب استيصال » از سوى ييامبر يس از نوح 

قال ربٌ انصرنى بما كذّبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ع‎ - ١88 - 78 - شعراء‎ - 1 

١‏ - هشدار صالح (ع ) به ثموديان » نسبت به رساندن هركونه كزندى به ناقه 
و لاتمسّوها بسوء . .. يوم عظيم 


<مس > (مصدر <لا-تمسوا>) با حباء >> تعديه به معناى رساندن و وارد كردن اس : <سوء > نيز معادلٍ آسيب» بدى و 


كزند است و قرار كرفتن آن در سياق نهىء افاده عموم مى كندمْ يعنى» مبادا به او كزندى برسانيد. 


* - تهديد ثموديان از سوى صالح (ع ) » به عذاب و كيفر سخت الهى در صورت رساندن هركونه كزندى به ناقه 
و لاتمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم 
اهانت به صالح(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

ك0 

8 - تحقير ييامبر يس از نوح و توهين به او » از سوى اشراف و سران قومش 
ما هذا إلا بشر مثلكم 

به كاركيرى <هذا > كه براى اشاره به نزديكك است بيانكر نوعى توهين و تحقير نسبت به ييامبر و مقام رسالت او است. 
اهداف صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 شعراء -- 1١695‏ -يم 

© - اصلاح جامعه و از ميان بردن فساد » از اهداف صالح (ع ) 

و أطيعون . و لاتطيعوا أمر المسرفين . الذين يفسدون فى الأرض و لايصلحون 
اهميت شتر صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وعم افك اع سكا 

. ناقه صالح آيه و معجزه اى بزركك و داراى اهميتى خاص بود‎ ١ 

هذه ناقه اللّه لكم ءايه 

أخنافة حناقه > نه < لله تانكر داشت فرق اسك 

اهميت معجزه صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/- 7# ١7‏ 


. ناقه صالح آيه و معجزه اى بزركك و داراى اهميتى خاص بود‎ ١ 





هذه ناقه اللّه لكم ءايه 

أخنافة <ناقه > نه < لله انكر داشت فرق سيق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”-مع-1١-دوه-‎ 

؟ ناقه صالح » آيه و معجزه اى بزركك و داراى اهميتى خاص بود . 
هذه ناقه الله لكم ءايه 


اضافه <ناقه > به <الله > علاوه بر اينكه اشاره به ييدايش ناقه صالح بدون جريان علل عادى دارد » كوياى عظمت و بزركى 


اقه تبره باش 
ايمان به صالح(ع) 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 


© -اعراف -/ - نلا - لض 6 ؟ 


؟ كروهى از اشراف و بزركان قوم صالح رسالت وى را يذيرفتند و به وى ايمان آوردند و كروهى ديككر از آنان به وى كافر 


شدنك . 
قال الملا الذين استكبروا 


شدند: مستكبران و غير مستكبران. 
؟ كروهى از مستضعفان قوم ثمود رسالت صالح (ع ) را تصديق كرده و به وى ايمان آوردند . 
للذين استضعفوا لمن ءامن منهم 


* اشراف كفرييشه قوم ثمود براى ايجاد ترديد در مؤمنان » از باور و اطمينان آنان به رسالت صالح يرسش كردند . 
فال الماذ ب اعلدرة أناسلحا عرسل من ره 


/ مستضعفان مؤمن قوم ثمود با ياسخى قاطع به كفرييشكان » ايمان و باور خويش را به صالح و تمامى رسالت هاى وى اعلان 


كردندك . 

أتعلمون . .. قالوا إنا بما ارسل به مؤمنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 -مؤمئنون -78 دعم اع 

؟ - اشراف جامعه يس از نوح , نكران كرايش توده مردم به بيامبرشان 
هيهات هيهات لما توعدون 


تأكيدهاى مكرر اشراف و اصرار شديد آنان بر دروغ بودن ادعاهاى ييامبر جامعه يس از 


نوح» حكايت از آن دارد كه وحشت آنان از اين بود كه مبادا توده هاى مردم» تحت تأثير سخنان آن بيامبر قرار كرفته و به او 
ا ا 


ايمان خانواده صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عات ادب ان 

ه - خانواده صالح . جملكى مؤمنان به وى و مورد خشم عميق كافران 
نيه و أهله 

زادزق ال 3 ) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عات اواك ادع 

* - موضع صالح (ع ) در ميان جامعه خود » موضعى برادرانه و خيرخواهانه 
ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صلححا 


وازه <أخاهم > جه دلالت بر خويشاوندى داشته باشد يا نداشته باشد» در هر صورت عطوفت و رحمت صالح ييامبر را نسبت 


به قومش مى رساند. 

بقارت يناصالد رع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مؤمنون #579 680 ”7 

؟ - نزديكك بودن زمان نزول عذاب » نويد خداوند به نخستين ييامبر يس از نوح 
قال عمّا قليل ليصبحنٌ ندمين 

بودن عا زع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا رار كع خا اه 
- برخوردارى صالح (ع ) از ويزكى هاى بشرى » دستاويز ثموديان در رد رسالت وى 
قالواإثما أنث من المسخريق 


<مسخر > مى تواند مشتق از << سحر > باشد. <سحر > نيز مرادف خروض > رشنن ) :نينف تابر اتن واه <مسحر > به معناى 
موجود داراى شسُ است كه از خصوصيات بشرى مى باشد. كفتنى است بريايه اين معناء آيه بعد توضيح و تفسير همين تعبير 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 





- فيش 

د شعراء عع وداعروت؟ 

١‏ - حضرت صالح (ع ) جونان ديكر مردمان » داراى تمامى خصوصيات بشرى 
ما أنت إلآ بشر مثلنا 

بى اعتنايى به هشدارهاى صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مدي شق ديق 


قمواة نات فيان رفو جاقة يك ؟. 

فكذّبوه فعقروها 

بى تأثيرى انذارهاى صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1# -اشعراء حاء ا اوت 

١‏ - اقدام ثموديان به بى كردن ناقه صالح . على رغم هشدار وى 
و لاتمسوها بسوء . .. فعقروها 

<عَفَْر > (مصدر <عقروا>) به معناى يى كردن و <اصبحوا> معادل <صاروا > است. 
بينات صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عر واد معن ؟ 


١‏ صالح (ع ) ». برخوردار از معجزه و دليلى روشن بر ييامبرى خويش 








قال يقوم أرءيتم إن كنت على ببّنه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-94-١8 - ابراهيم‎ - 4 

. رسولان الهى با دلايل و براهين روشن در ميان اقوام مختلف و از جمله قوم نوح . عاد و ثمود » مبعوث شدند‎ -١١ 
جاءتهم رسلهم بالبينت‎ 

بينش صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود -١1-#مم-‏ ول؟ 


4 صالح (ع ) به مردم خويش اعلام كرد : در صورت يذديرش خواسته آنان ( تركك 


دغوت :يه توتحيد ) كنه كان و#سستحق عذات الهى خواهة يوه" . 

فمن ينصرنى من الله إن عصيته 

. صالح (ع ) » توجه كردن به درخواست كافران قومش ( تركك ابلاغ توحيد ) راء مايه خسارت و تباهى خويش دانست‎ ١5 
فما تزيدوننى غير تخسير‎ 

<تخسير > به معناى خسارت زدن مى باشد و فاعل آن قوم ثمود است. 

يشيمانى مكذبان صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ديه حدم 

- يشيمانى سخت تكذيب كران يبامبر جامعه يس از نوح » به هنكام مشاهده عذاب استيصال 
قال عمّا قليل ليصبحنٌ ندمين 

تاريخ صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عووت دقر 

4 فاصله زمانى ميان عصر شعيب با عصر نوح » هود و صالح (ع ) زياد بوده است . 

مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صلح و ما قوم لوط منكم ببعيد 


ازاينكه شعيب(ع) از ميان اقوام ياد شده تنها قوم لوط را به نزديكك بودن با مردم مدين (عصر خويش) توصيف كرد » برداشت 
فوق استفاده مى شود. 


تلع سالج لع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -اعراف -/!1- ولا »ع 





لقد أبلغتكم رساله ربى و نصحت لكم 
لام تأكيد در <لقد>», كه دلالت بر قسم مقدر دارد» و نيز كلمه <قد >» كه كوياى تأكيد استء مى رساند كه صالح(ع) در 
ابلاغ رسالت الهى كوتاهى نكرد و دراين 


راه تالاش بسيار نمود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


مي-مث6-١١-دوه-/‎ 


© صالح (ع ) » مردمان رااز يرستش غير خدا برحذر مى داشت و عليه شركورزى قوم ثمود مبارزه مى كرد . 


أتنهنا أن نعبد ما يعبد ءاباؤّنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 

* - تأكيد صالح (ع ) بر امانت دارى خويش در ابلاغ ييام الهى 


إِنَى لكم رسول أمين 





برداشت ياد شده بدان احتمال است كه كلمه <أمين > از ريشه <أمانه > (مقابل <خيانه >) مشتق شده باشد. 


تشكل مخالفان صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماو ددم 

“ - فساد كران مخالف صالح , سازمان يافته در نّه كروه 
و كان فى المدينه تسعه رهط يفسدون فى الأرض 
تشويقهاى صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


؟ 3‏ نمل -/؟ - مع دم 





ه - تشويق قوم ثمود از سوى صالح (ع ) به استغفار و آمرزش خواهى از خداوند » به جاى شتابورزى در بدى ها 


يقوم لم تستعجلون بالسيئه . .. لولا تستغفرون الله 


طرويسيز نر 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وانت و سالاد بقوع 

١‏ -اتهام شومى و نامباركى به صالح ييامبر ع ) و ييروان او » از سوى كافران ثمود 
قالوا اطيرنا بكك و بمن معكك 


< تطيّر > (مصدر <اطيّرنا >) مقابل تفأل و به معناى فال بد زدن است, يعنى» جيزى يا كسى را مايه شومى و بدبختى خود 





بنابراين <اطيّرنا بكك و بمن معكك > يعنى» ما تو و ييروانت را مايه بدبختى خود مى دانيم. 
تطير به صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

١‏ -اتهام شومى و نامباركى به صالح ييامبر ع ) و ييروان او » از سوى كافران ثمود 
قازرا أعقونا دكك ورهن مك 


< تطير > (مصدر <اطيرنا >) مقابل تفأل و به معناى فال بد زدن است, يعنى» جيزى يا كسى را مايه شومى و بدبختى خود 


انكاشتن. بنابراين <اطيرنا بكك و بمن معكث > يعنى» ما تو و يبروانت را مايه بدبختى خود مى دانيم. 
تعاليم صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-هود- 2١-1١١‏ ديك 

ه دعوت به يرستش خداى يكتا. مهمترين و نخستين بيام صالح (ع ) براى قوم ثمود 

قال يقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 

٠‏ طلب بخشايش كناهان از خداء حركت به سوى او و استغفار از شرك » توصيه ها و بيام هاى صالح (ع ) به قوم ثمود 
قال يقوم . .. فاستغفروه ثم توبوا إليه 

تكذيب برترى صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لال عو عويدم 

. قوم ثمود » هركونه امتياز صالح (ع ) » بر ايشان را منكر بودند‎ - ٠" 


فقالوا أبشرًا ما وحدًا نتّبعه 











برداشت بالا در صورتى است كه تعبير <منا > نه براى بيان هم خونى و نزادى] بلكه در مقام تأكيد بشر بودن و معمولى بودن 


واأمغار داقع قد مقانا يران كنافين ختواعد > يوم توآنن 


تأكيد دوباره اى بر عدم امتياز باشد. 

تكذيب صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عوك وتوا 

١‏ - ناباورى قوم ثمود نسبت به انتخاب فردى جون < صالح (ع ) >> . از ميان همه قوم » براى دريافت وحى 
أءلقى الذكر عليه من بيننا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-؟ع-مع-رمق‎ 

١‏ - دلجويى خداوند از صالح بيامبر (ع ) » در قبال تكذيب ها و اتهام هاى قومش نسبت به ايشان 
حلمو غذا من الكذات الأشر 

تلذدن مالعا ) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرد عن ويه 

7 تلاش مستمر و بيوقفه صالح (ع ) در انجام رسالت خويش 

مما تدعونا إليه 

فعل مضارع < تدعو > دلالت بر استمرار دعوت دارد كه از آن به تلاش مستمر تعبير شد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#لعوور راخعاك زات 1 

؟ - تلاش صالح (ع ) براى بازداشتن قوم خويش از اطاعت اسراف كران و متجاوزان 


و لاتطيعوا أمر المسرفين 














جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

داواك وعم 

8- تلاش دلسوزانه صالح (ع ) براى رفع كرفتارى ها از قوم خويش و جلب رحمت الهى براى آنان 
قال يقوم لم تستعجلون . .. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون 

توطئه عليه صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لكي كر 


5 - مبارزه با صالح يبامبر و از ميان 








بردن وى » محور اتحاد و همكارى كروه هاى فسادكر على رغم داشتن اختلاف 
وكاة فى المدينة نسحل روط , :: مكاسم بالله التسهد و أهلة 


نه كانه بودن كروه هاى مزبورء خود دليل تمايزات و وجود نقطه هاى افتراق ميان آنان است, با اين حال براى از ميان بردن 


صالح باهم متحد شدند. 

توطئه قتل صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- تمل -/8" ل وع د لع ١‏ 

١‏ - توطئه و هم قسمى كروه هاى نه كانه فسادكر » براى قتل شبانه صالح (ع ) و خانواده اش 
و كان ف البادجه بع رهط بفسةوة بي قالوا تفاسموا الله له بو أهلة 


<تقاسم> (مصدر <تقاسموا>) به مشاركت كردن در قسم و <تبييت > (مصدر <نبئِتنَ >) به سوء قصد شبانه كفته مى 


شود. 
؟ - مبارزه با صالح ييامبر و از ميان بردن وى » محور اتحاد و همكارى كروه هاى فسادكر على رغم داشتن اختلاف 
و كاؤاق العد ره :شيعه روهظل راي اموا الله ليهو أهله 


نه كانه بودن كروه هاى مزبورء خود دليل تمايزات و وجود نقطه هاى افتراق ميان آنان است, با اين حال براى از ميان بردن 


- جاره انديشى توطئه كران عليه صالح » براى انكار جنايت خويش و كريز از قصاص يا يرداخت خونبها 
ثم لنقولنٌ لوليه ما شهدنا مهلكك أهله و إِنا لصدقون 


طرح اظهار بى خبرى از قتل صالح(ع) و خانواده وى» نشان مى دهد كه كروه هاى مزبور مى انديشيده اند تا راهى بيدا كنند و 


در نتيجه آن از خونخواهى ولي دم يا يرداخت خونبها شانه خالى كنند. 
تهديدهاى صالح(ع) 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف -/١1/8-1ا-ع‏ 

* عذاب نازل شده بر قوم ثمود » ياسخى بود به ناباورى آنان نسبت به تحقق تهديد هاى صالح (ع ) 
اثتنا بما تعدنا . .. فأخذتهم الرجفه 


از حقايقى كه در آيه قبل مطرح شده و مى تواند <أخذتهم الرجفه > بر آن مترتب باشدء ناباورى قوم ثمود به تهديدهاى 
حضرت صالح(ع) استء كه از جمله <ائتنا بما تعدنا > به دست مى آيد. 


تهمت به صالجاع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١نع-؟2-هع-رمق‎ 

١‏ - دلجويى خداوند از صالح بيامبر (ع ) » در قبال تكذيب ها و اتهام هاى قومش نسبت به ايشان 
مغلم هذا هن الكدان الاشو 

* - متهم كنند كان صالح (ع ) به دروغ كويى و خودخواهى . خود دروغ كويان و خودخواهان واقعى اند . 
متغلدوة عدا هن الكدات الاش 

تهمت تكبر به صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك ك0 

ع - تأكيد قوم ثمود بر دروغ كُويى » قدرت طلبى و خودخواهى صالح (ع ) » در ادعاى ييامبرى 
بل هو كذّاب أشر 

<أشر > به معناى متكبر و خودخواه است. 


تهمت جادوزدكى به صالح(ع) 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - ١8# - 78 - شعراء‎ - 3 

١‏ -اتهام جنون و سحرزدكّى به صالح (ع ) از سوى ثموديان 

الوا نذا الت مه المستعوية 

<مينشر > (مفرد فسكررن >) به كسى كفته مى شود كذدبة شدت:افسون شده باشد. 
تهمت جنون به صالح(ع) 


نجلل نام 





سوره - سوره - آيه - فيش 

وا وهر ارزع ا ١‏ 

١‏ -اتهام جنون و سحرزدكّى به صالح (ع ) از سوى ثموديان 

الوا نذا الت مه المستعوية 

سينك ر > (مفرد “فسخ رين >) به كسى كفته مى شود كذدبة شدت:افسون شده تاشد. 
تهمت دروغكويى به صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وو احا رك 

١‏ - فرستاده الهى يس از نوح » متهم به دروغ كويى از سوى اشراف و عناصر مرفه قومش 
وأقال الملا عن قرمه» زه كوه افق مدو ناكو له سمية 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

* - مردم جامعه يس از نوح » هشدار عذاب را جدى نككرفتند و فرستاده الهى را به دروغ كويى متهم كردند . 
قال ربٌ انصرنى بما كذّبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاد1١ه-ه8ع-رمق-‎ 

ع - تأكيد قوم ثمود بر دروغ كُويى » قدرت طلبى و خودخواهى صالح (ع ) » در ادعاى ييامبرى 
بل هو كذّاب أشر 

<أشر > به معناى متكبر و خودخواه است. 


تهمت شومى به بيروان صالح(ع) 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#اتطاين مارت بم 


١‏ -اتهام شومى و نامباركى به صالح ييامبر ع ) و ييروان او » از سوى كافران ثمود 
قالوا امليزنا يكف و مخ مشكك 


<تطر> (نصدن <اطيرنا >) مقابل تفأل.ويه معناى فال بد زدة است: بعق» جيزئ نا كسى رامابه شومى:و 





بدبختى خود انكاشتن. بنابراين <اطرنا بكك و بمن معكك >, يعنى» ما تو و يبروانت را مايه بدبختى خود مى دانيم. 
تهمت شومى به صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دان دوو د دسل 

١‏ -اتهام شومى و نامباركى به صالح ييامبر ( ع ) و ييروان او » از سوى كافران ثمود 

قازرا أعقونا دكك ورهن مك 


< تطير > (مصدر <اطيرنا >) مقابل تفأل و به معناى فال بد زدن است, يعنى» جيزى يا كسى را مايه شومى و بدبختى خود 


انكاشتن. بنابراين <اطيرنا بكك و بمن معكك >/ يعنى» ما تو و بيروانت را مايه بدبختى خود مى دانيم. 


*- يديد آمدن دو دستككى و خصومت هاى اجتماعى در بى دعوت صالح (ع )» زمينه بد يُمن خوانده شدن وى از سوى 


كافران 
فإذا هم فريقان يختصمون . .. قالوا اطترنا بكك 


اتعبالا- انيه كافزاة لدعدزان شوم بو تاشار فق لزان ناه ذه اكد همان دو سك وااعشلذفاة اماع اباد كه دريين: 


دعوت صالح(ع) و بيدايش مؤمن و كافر به وجود آمده بود. 

ويك قدرت طلين جالع 0 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

(اعقر د وودوادء 

ع - تأكيد قوم ثمود بر دروغ كُويى » قدرت طلبى و خودخواهى صالح (ع ) » در ادعاى ييامبرى 
بل هو كذّاب أشر 

<أشر > به معناى متكبر و خودخواه است. 

جراى شتر صالح(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








ع -اعراف -/- ا ا 7١‏ 
٠‏ صالح از قوم خويش خواست تا ناقه را براى جريدن آزاد بكذراند . 


فذروها 


تأكل فى أرض الله 


7 صالح (ع ) قوم خويش را به كرفتار آمدن به عذابى دردناك » در صورت زيان رساندن به ناقه ويا بازدارى آن از جريدن 


در قاف 
فذروها تأكل فى أرض الله و لاتمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم 
؟3” آزادى ناقه صالح براى جريدن » در تضاد با منافع قوم ثمود 
فذووها ناكل فى أرضي اللسى لأتسيوها نوه 


آسان نبوده و با منافع آنان در تضاد بوده است. 
0 مالكيت خدا بر زمين » دليل صالح (ع ) بر لزوم آزادكذارى ناقه براى جريدن در هر كجاى زمين 
هذه ناقه الله . .. فذروها تأكل فى أرض الله 


انتساب زمين به خداوند (أرض اللّه) يس از انتساب ناقه به او (ناقه اللّه) استدلالى است از سوى صالح بر لزوم آزادكذارى آن 
براى جريدن. يعنى جون ناقه از آن خداست و زمين نيز از آن اوست. روا نيست از جريدن بازداشته شود. تفريع جمله <ذروها 
يوادنه وشتلة قاد إل ماه هد و إناقه | لله > لي ولالق ير انو متا ردقه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اهو - ١‏ داعو بينم 

* صالح (ع ) از قوم خويش خواست تا ناقه را براى جريدن آزاد بككذارند . 

فذروها تأكل فى أرض الله 

8 مالكيت خداوند بر جراكاهها » دليل صالح (ع ) بر لزوم آزاد كذاشتن ناقه براى جريدن در هر كجاى زمين 


هذه ناقه الله . .. فذروها تأكل فى 


أرض الله 


تعبيرهاى <ناقه خدا> و <زمين خدا> در حقيقت استدلال صالح(ع) بر لزوم آزادكذارى ناقه براى جريدن بودمٌ يعنى » جون 


ناقه از آنِ خداست و زمين نيز از آنْ اوست » روا نيست ناقه را از جريدن باز داريد. 
حامى صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 نمل -/11- .مداع 

ع - حمايت خدا از صالح بيامبر (ع ) » در سرنوشت سازترين مراحل و در اوج مكر كافران 
لنبئتّه و أهله . .. و مكروا مكرًا و مكرنا مكرًا و هم لايشعرون 

حيات شتر صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دا يوان عا كاعم 

© - بيدايش ناقه صالح . معجزه و باقى ماندن آن» براساس علل و عوامل طبيعى بود . 
ناقه الله و سقيها . .. فعقروها 

خاستكاه صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمردعنمدع(_ااع 

؟ - صالح ييامبر (ع ) » برخاسته از ميان قوم ثمود و داراى ييوند نزادى با آنان 

فقالوا أبشرًا ما وحدًا 

احتمال دارد تعبير <منّا>. نظر به هم خونى و ييوند قومى و نزادى داشته باشد. برداشت ياد شده بر يايه اين احتمال است. 


خواسته هاى صالح(ع) 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع -اعراف -/- "٠١-1‏ 
٠‏ صالح از قوم خويش خواست تا ناقه را براى جريدن آزاد بكذراند . 
فذروها تأكل فى أرض الله 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-اعراف -/1ا-ع/ا بم 


“"' صالح ( 


ع ) ازقوم خويش خواست تا نعمت خلافت و سكونت كزيدن در سرزمين حجر را نعمتى از جانب خدا بدانند و آن را همواره 
به خاطر داشته باشند . 


و اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد و بوأكم فى الأرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود- ا(دعمدع 

* صالح (ع ) از قوم خويش خواست تا ناقه را براى جريدن آزاد بككذارند . 
فذروها تأكل فى أرض الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مود شور حقو ات 

؟ - صالح (ع ) » خواهان اطاعت ثموديان از او به دليل آشكار بودن صداقت و امانت دارى وى 
إِنّى لكم رسول أمين . فاتّقوا الله و أطيعون 

تفريع <اتّقوا الله > بر <إِنّى لكم رسول أمين > مى تواند مفيد اين مطلب باشد. 
خوشنامى صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ -شعراء -ثم؟- ١879#‏ ديم 

* - صالح (ع ). شخصيتى خوشنام و امانت دار در ميان ثموديان 

إِنَى لكم رسول أمين 


تأكيد صالح(ع) بر امين بودن خود» در صورتى ثمربخش است كه وى از بيشينه اى همراه با خوشنامى و امانت دارى برخوردار 


شك 
خويشاوندان صالح(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








/-هود ١١‏ ام" 

خويشاوندى صالح (ع ) با قوم ثمود 

و إلى ثمود أخاهم صلبحا 

تصريح به اينكه صالح(ع) . برادر قوم ثمود بود (أخاهم ضالحاً) فى تواتن اشاره اى باشد به خويشاوندى صالح(ع) با قوم ثمود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


2-7 


تناف الحو م 
" - رابطه خويشاوندى صالح ييامبر با قوم ثمود 
ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صلبحا 


فته اسكديا ارد كه :همه سامران نشت به قومشان رخدت وعطوفك واشعه انك مق تراخ كنت وازه ناد هده اشارة به وود 


خويشاوندى نيز دارد. 

خويشاوندى صالح(ع) با قوم ثمود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8داغراق دا مادم 

“" وجود رابطه خويشاوندى ميان صالح و قوم ثمود 

و إلى ثمود أخاهم صلحاً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

05 0 

١‏ - صالح (ع ) » ييامبرى از نزاد ثموديان و داراى ييوند خويشاوندى با آنان 
إذ قال لهم أخوهم صلح 


قيد <أخوهم > مى تواند براى بيان ييوند خويشاوندى صالح(ع) با قومش و نيز تعبيرى كنايى از شفقت و دلسوزى آن 


حضرت نسبت به آن قوم باشد. 
خويشاوندى قوم ثمود با صالح(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
انو وعم 


- رابطه خويشاوندى صالح بيامبر با قوم ثمود 








ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صلححا 


إزقته اسك ا ابن ك همه باميزاك نشت نه قومشان:اتحمنف :وعغطوفةة داشعه انن.هى وان كفت :وازه باد شه اشازة 


به ييوند خويشاوندى نيز دارد. 

خيرخواهى صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف -/!4-1/ادع 

* صالح » ييامبرى دلسوز و خيرخواه مردم 

000 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟3 - نمل -/؟ مع ع 

* - موضع صالح (ع ) در ميان جامعه خود » موضعى برادرانه و خيرخواهانه 
ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صلححا 


وازه <أخاهم > جه دلالت بر خويشاوندى داشته باشد يا نداشته باشد» در هر صورت عطوفت و رحمت صالح ييامبر را نسبت 


كز كان قي سانكم 

درخواست اطاعت از صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#تح امحة وه لا 

١‏ - صالح (ع ) » خواهان اطاعت ثموديان از او به دليل آشكار بودن صداقت و امانت دارى وى 
ِنّى لكم رسول أمين . فائّقوا الله و أطيعون 

تفريع <انّقوا الله > بر<إِنى لكم رسول أمين > مى تواند مفيد اين مطلب باشد. 

درخواست معجزه از صالح(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





١‏ - شعراء - ١88-58‏ دعم 

© - ثموديان » ايمان به صالح را منوط به ارائه معجزه اى از سوى او مى دانستند . 
فأت بئايه إن كنت من الصدقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قمر - *ن-ل/ا- 5 

) قوم ثمود » تقاضامند معجزه اى ( ناقه ) از صالح ييامبر (ع‎ - ١ 

إِنْا مرسلوا الناقه 


جمله < إن مرسلوا الناقه >> در مقام وعده واخبار از آينده اسنت. <الف ولام > در <الناقه >> براى عهد بوده 





و اشاره به همان معجزه مورد درخواست قوم ثمود دارد. 

دروغكويى مخالفان صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - نمل -/ا؟ا وع-4و 

9 - دروغ و تزوير» وسيله اى در دست مخالفان صالح براى ييشبرد اهداف خويش 
-_---000 

دشان صالخ () 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وو ا دس 

١‏ - بيشكامى سران و اشراف جامعه يس از نوح » در مخالفت با ييامبرشان 
وقال الملأ من قومه 

دشمنى با خانواده صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#كير واد دق 

ه - خانواده صالح » جملكى مؤمنان به وى و مورد خشم عميق كافران 
لنبيسّه و أهله 

دشمنى با شتر صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-١6  ”م- شعراء‎ - ١1 


؟ - ناقه صالح » در معرض كينه و دشمنى ثموديان 








و لاتمشوها سوء 

دشمنى با صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فوييون لات كات 

١‏ - مبارزه اشراف جامعه يس از نوح با ييامبرشان » در جهره خير انديشى و مصلحت طلبى براى مردم 
ولئن أطعتم بشرًا . .. لخسرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الم ا اه ١‏ 

. بدبخت ترين فرد قوم ثمود » به طغيان در برابر رسول الهى تحريكك شد‎ - ١ 

بطغويها . إذ انبعث أشقيها 


<بعث >». به معناى برانكيختن جيزى وو جهت دادن به آن است (مفردات). <انبعاث > مطاوعه 


آن و به معناى تحريكك شدن وارسال و روانه شدن است. <شقاوه> نقطه مقابل <سعاده > است و مانند آن به <اخروى و 


دنيوى >> و <نفسانى و بدنى و خارجى > تقسيم مى شود. (مفردات) 

دعوت صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع ح افراق حاهات عياب مال عق 

ه صالح (ع ) با برانكيختن عواطف مردم » دعوت خويش را آغاز كرد . 

كال يعرم 

* دعوت به بيرستش خداى يكتاء مهمترين و نخستين بيام صالح (ع ) براى قوم ثمود 

قال يقوم اعبدوا الله 

١‏ صالح ييامبر » دعوت كننده قوم ثمود به توحيد با تكيه بر دليل و معجزه اى آشكار از جانب خداوند 
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاء تكم بينه من ربكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا-ع/ا- الع 

؟ صالح (ع ) از قوم خويش خواست تا سرنوشت شوم قوم عاد را همواره به ياد داشته باشند . 

و اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد 

. صالح (ع ) از مردم خويش خواست تا همواره تمامى نعمت هاى الهى را به خاطر داشته باشند‎ ١ 
فاذكروا ءالاء الله‎ 

<الاء > جمع <إلى > و به معناى نعمتهاست. 

دعوتهاى صالح(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/-هود-١١1-ام-‏ م 
ه دعوت به يرستش خداى يكتاء مهمترين و نخستين بيام صالح (ع ) براى قوم ثمود 
قال يقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-١١-دوه-/‎ 


اع نل ١لا‏ 
حضرت صالح (ع ) ؛ مورد اعتراض و سرزنش قوم ثمود به خاطر فراخوانى آنان به يكتايرستى و نفى خدايان دروغين 
أتنيقا] ف تعد نا وعد انار نا 

استفهام در <أتنهنا أن نعبد . .. > استفهام توبيخى است. 

٠‏ جوانان و ميانسالان قوم ثمود . مخاطبان اصلى حضرت صالح (ع ) در دعوت به توحيد ويكتايرستى 

أتدينا] ذ تعد ا سد انار نا 


فعل مضارع <يعبد > كوياى اين است كه مخاطبان صالح » كسانى اند كه يدرانشان زنده بودند و به يرستش خدايان مشغول 


بودلك. 

١١‏ تلاش مستمر و بيوقفه صالح (ع ) در انجام رسالت خويش 

مما تدعونا إليه 

فعل مضارع < تدعو > دلالت بر استمرار دعوت دارد كه از آن به تلاش مستمر تعبير شد. 


دعوت به توحيد و بيان ضرورت يكتايرستى از سوى حضرت صالح (ع ) » مايه ترديد قوم ثمود در خردمندى و هوشيارى 


او 
و إِنّْنا لفى شكك مما تدعونا إليه مريب 


توب > (تردية افك ) صقت رراى' تاشكك اسك و تفلل :اوه قتطه جيل خفن كح ددا اريزا اج دسي و موشارف 
صالح(ع) مى باشد. بنابراين جمله <إِنْنا لفى ...> يعنى» ما در درستى تعاليم تو شكك داريم» آن جنان شكى كه باعث شده 


درباره خردمندى و هوشيارى ات نيز ترد يد كنيم. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5” ١817-5  ءارعش‎ - ١1 

؟ - فراخوانى صالح (ع ) قومش راء به يذيرفتن رسالت وى » اعتماد كردن به او و جدى كرفتن هشدارهايش 





وازه <أمين > مى تواند از ريشه <أمن > و به معناى <مأمون> (يعنى» فرد مورد اعتماد) باشد. بنابراين آوردن اين قيد 


دعوتى است از جانب صالح(ع) كه به او اعتماد كنند و به سخنانش كوش فرا دهند و هشدارهايش را جدى بكي رند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اقورار دو اموت 

١‏ - دعوت مجدد صالح (ع ) از ثموديان براى رعايت تقواى الهى و يرهيز از كناه 

إذ قال لهم أخوهم صلح ألاتتقون . .. فاتّقوا الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا شورار 82 2 نووت 

١‏ - فراخوانى مجدّد صالح ثموديان را براى رعايت تقواى الهى و يرهيز از كناه 

إذ قال لهم أخوهم صلح ألاتتقون . .. فاتّقوا الله و أطيعون 

دلايل آزادى شتر صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-م+-1١١-دوه-‎ 

8 مالكيت خداوند بر جراكاهها » دليل صالح (ع ) بر لزوم آزاد كذاشتن ناقه براى جريدن در هر كجاى زمين 
هذه ناقه الله . .. فذروها تأكل فى أرض الله 


تعبيرهاى <ناقه خدا > و <زمين خدا> در حقيقت استدلال صالح(ع) بر لزوم آزادكذارى ناقه براى جريدن بودمٌ يعنى » جون 


ناقه از آنِ خداست و زمين نيز از آنْ اوست ». روا نيست ناقه را از جريدن باز داريد. 
دلايل نبوت صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/- 17# - 214 1.ة١‏ 


) خداوند بدون جريان اسباب و علل عادى » شترى آفريد تا معجزه اى باشد بر اثبات رسالت صالح (ع‎ ١ 








هذه ناقه اللّه لكم ءايه 


العاده به وجود آمله بود. 

8 ناقه صالح » شاهد و دليلى آشكار بر حقانيت رسالت آن حضرت 

قد جاءتكم بينه من ربكم 

قوم ثمود در انتظار دليل و معجزه اى از جانب خداوند براى اثبات رسالت صالح (ع ) 

قد جاءتكم بينه من ربكم 

برداشت فوق بر اين اساس است كه <قد> در <قد جاءتكم > براى توقع باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!- 0لا - 0ه 

ه مبارزه اشراف كفرييشه ثمود با صالح (ع ) . على رغم مشاهده معجزه و دليل روشن بر رسالت آن حضرت 
فال" الماذ النايذا:استكوووا نع :قو بن تدر أن كلها دوس ف ركه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-م#‎ ١١ /-هود-‎ 

١‏ صالح (ع ) ». برخوردار از معجزه و دليلى روشن بر ييامبرى خويش 

قال يقوم أرءيتم إن كنت على بنه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-مع-‎ ١١ -هود-‎ 

١‏ يبدايش شترى به اراده خداوند و بدون جريان اسباب و علل عادى » معجزه صالح (ع ) براى اثبات رسالت خويش 
و يقوم هذه ناقه الله لكم ءايه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ابو عاك كم 





؟ - ناقه صالح » معجزه الهى و نشانه رسالت آن حضرت بود . 

فقال لهم رسول اللّه ناقه الله 

اضافه <ناقه > به <اللّه > يس از بيان رسالت صالح(ع) بيانكر معجزه بودن آن براى اثبات رسالت او است. 
دلدارى به صالح(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

١-١2 قمر-عه-‎ 

١‏ - دلجويى خداوند از صالح ييامبر (ع ) » در قبال تكذيب ها و اتهام هاى قومش نسبت به ايشان 
حلمو غذا من الكذات الأشر 

دلسوزى صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1ا- ادع 

؟ صالح (ع ) » ييامبرى دلسوز و با محبت نسبت به مردم خويش ( قوم ثمود ) 

و إلى ثمود أخاهم صلحاً 


تصريح به اينكه صالح برادر قوم ثمود بوده استء مى تواند اشاره به اين باشد كه وى براى آنان» حتى ييش از نبوتش»ء انسانى 


دلسوز بوده و نسبت به آنان محبت داشته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/4-1/ا- ع ؟ 

. صالح (ع ) با دريغ و دلسوزى بر ثموديان مشرف به هلاكت از ميان آنان رفت‎ ١ 

فتولى عنهم و قال يقوم 

لحن آيه و نيز اضافه كلمه <قوم > به ياء متكلم» بيانكر تحسر و دلسوزى صالح نسبت به مردم خويش است. 
* صالح » ييامبرى دلسوز و خيرخواه مردم 

000 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


5-1١89 م5‎  ءارعش‎ - ١1 








١‏ - سخن دلسوزانه صالح (ع ) با ثموديان » در دعوت آنان به تقوا و يرهيز از كناه 

إذ قال لهم أخوهم صلح ألاتتقون 

وأحرد تحن تشقان در عض < شرن > (أراانب: خواهين تقو نه كند) نبا نكر مطل راد شده اسقة 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7‏ - نمل -/ا؟ - مع م 


-/ 


تلاش دلسوزانه صالح (ع ) براى رفع كرفتارى ها از قوم خويش و جلب رحمت الهى براى آنان 
قال يقوم لم تستعجلون . .. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون 

00 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هوه انك 

© خداوند » صالح (ع ) رااز رحمت ويه خويش بهره مند ساخت و به مقام نبوت رسانيد . 
وءاتنى منه رحمه 

مقصود از <رحمه >. به مناسبت مورد, مقام نبوت و ييامبرى است. 

الما 2) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرد ع ا وي 

١١‏ تلاش مستمر و بيوقفه صالح (ع ) در انجام رسالت خويش 

مما تدعونا إليه 

فعل مضارع < تدعو > دلالت بر استمرار دعوت دارد كه از آن به تلاش مستمر تعبير شد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هو موده 

8 صالح (ع ) » موظف به ابلاغ توحيد و مبارزه با شركك و بت يرستى بود . 

إن كنت على يتنه من ربى . .. فمن ينصرنى من الله إن عصيته 


جمله <إن عصيته > (اكر خداوند را نافرمانى كنم) مى رساند كه جمله اى همانند <و أمرنى بإبلاغ رسالاته > قبل از حفمن 
ينصرنى > در تقدير است. بر اين اساس» حاصل معناى <إن كنك > عنمن فود [شساخوه قفاوت كنيد ١]‏ كر من نناهير 
باشم و خداوند مرا به ابلاغ رسالتهايى فرمان داده باشدء اكر نافرمانى كنم و به ابلاغ رسالتهاى الهى همّت نكمارم؛ جه كسى 





مرااز عقوبت هاى الهى نجات خواهد داد؟ 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

واي ادو وما 

-١‏ تأكيد صالح (ع ) بر رسالت الهى خويش براى قومش 

إِنَى لكم رسول 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12د قصلت دادم 

١‏ - فرستاد كان الهى ( هود و صالح ) » مبلغ توحيد در ميان قوم عاد و ثمود 
إذ جاءتهم الرّسل . .. ألا تعبدوا إلا الله 

روش برخورد صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ل 0 

ه برخورد حضرت صالح (ع ) با مشركان و كافران » برخوردى ترحم آميز و مشفقانه بود . 
شرافم 

تعبير <يا قوم > (اى مردم من) حكايت از شفقت و ترحم صالح(ع) دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

معو دوحو دم 

* - موضع صالح (ع ) در ميان جامعه خود » موضعى برادرانه و خيرخواهانه 
ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صلبحا 


وازه <أخاهم > جه دلالت بر خويشاوندى داشته باشد يا نداشته باشد» در هر صورت عطوفت و رحمت صالح ييامبر را نسبت 


به قومش مى رساند. 








روش برخورد مخالفان صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 نمل -/ا؟ط وع-4و 

4- دروغ و تزوير» وسيله اى در دست مخالفان صالح براى يبشبرد اهداف خويش 
لنبيسّه و أهله ثم لنقولنٌ لوليْه ما شهدنا مهلكك أهله 

روش تلخ الج 0ع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف -/!- */ا- ه 


ه توجه دادن مردم به : نعمت هاى الهى و 





سرنوشت بيشينيان » از روش هاى تبليغى صالح (ع ) براى كرايش دادن آنان به يرستش خداى يكانه 
و اذكروا إذ جعلكم خلفاء . .. فاذكروا عالاء الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-هود- ا(دعم_بم 

"" صالح (ع ) با برخوردى عاطفى » قوم خويش را با خصوصيات معجزه خويش آشنا ساخت . 

و يقوم هذه ناقه الله 

تعبير <يا قوم > (اى مردم من) حكايت از مهربانى و عطوفت دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مم ال 

١‏ - سخن دلسوزانه صالح (ع ) با ثموديان » در دعوت آنان به تقوا و يرهيز از كناه 

إذ قال لهم أخوهم صلح ألاتتقون 

وجود لحن مشفقانه در تعبير <ألا تتّقون> (آيا نمى خواهيد تقوا بيشه كنيد)» بيانكر مطلب ياد شده است. 
زمينه تكذيب صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

معو ود دن 

١‏ - بشر بودن صالح ييامبر (ع ) » بهانه قوم ثمود » براى تكذيب رسالت آن حضرت 

فقالوا أبشرًا ما وحدًا نتّبعه 

زيان به شتر صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-ذاريات - ١م‏ “اع ع 








* - قطعى شدن عذاب بر ثموديان » يس از آسيب رساندن به ناقه صالح 
وفى ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتتى حين 

دح ريه مال 0 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قمر -*+179-8-ه 

ه - عملى ساختن قتل ناقه صالح . امرى دشوار براى قوم ثمود 


فنادوا صاحبهم 


ازاين كه قوم ثمودء براى عملى ساختن توطئه خويشء به فرد خاصى مراجعه كردند, استفاده مى شود كه آنان يا بيم داشتند 


كتحصب نواود ما شوتد و كانوان سيت ام كاكرا سس 
سرزنش صالح(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/-هود ١١-"ام‏ لا 





أثنينا أن دنا دين دانازنا 

استفهام در <أتنهنا أن نعبد . ...> استفهام توبيخى است. 

سرزنشهاى صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادشوراء حو و8 قوع 

© - ثموديان » مورد سرزنش صالح (ع ) به خاطر بى تقوايى و كنه بيشكى 
إذ قال لهم أخوهم صلح ألاتتقون 

استفهام در جمله < ألا تتقون> مى تواند براى توبيخ و سرزنش باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


د شوراء جه لجع كن 


- سرزنش ثموديان از سوى صالح (ع ) به خاطر غفلت آنان از مركك و بى توجهى به نايايدار بودن امكانات دنيايى 


أتتركون فى ما ههنا ءامنين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- شعراء - ١898-78‏ دع 
* - سرزنش ثموديان از سوى صالح (ع ) » به خاطر ساختن خانه ها در دل كوه ها و خوش كذرانى در آن 
و تنحتون من الجبال بيونًا فرهين 


برداشت يادشده بدان احتمال است كه اين أيه به قرينه واقع شدن در حيز استفهام (استفهام در <أتتركون فى ما ههنا>) جمله 
استفهامى بوده 


وبه تقدير <أو تنحتون. ...> باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 نمل -/ا15داعع-١‏ 

١‏ - سرزنش ثموديان از سوى صالح (ع ) » به خاطر بدكردارى آنان 

قال يقوم لم تستعجلون بالسييئه قبل الحسنه 

استفهام در < لم تستعجلون. ...> و <لولا تستغفرون> استفهام توبيخى است. 
حم الوسرماو ع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمر -عه-م؟- لامع ١‏ 

١‏ - تقسيم آب در سرزمين قوم ثمود , ميان ايشان و ناقه صالح », به فرمان خداوند 
و تبئهم أن الماء قسمه بينهم 

* - اختصاص يافتن سهمى از آب سرزمين ثمود به ناقه صالح » براى ايشان دشوار بود و مايه امتحان براى آنان 
إِنّا مرسلوا الناقه فتنه لهم . .. أن الماء قسمه بينهم 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه آيه شريفه درصدد تدارك زمينه امتحانى است كه در آيه قبل با تعبير <فتنه >> 


١‏ مدة أسبة: 
ع - اختصاص يافتن نيمى از آب سرزمين ثمودء به ناقه صالح ( ع ) * 


© - قوم ثمود » موظف به رعايت قانون و تجاوز نكردن به سهم ناقه از آب 


كل شرب محتضر 





/ا- مجاز نبودن قوم ثمود » براى حضور در كناره هاى آب در زمان اختصاص يافته به ناقه صالح 
قسمه بينهم كل شرب محتضر 


ظاهرا وأثه <محتضر > علاوه بر دخالت نكردن هر يكك در سهم ديكرىء اين معنا را نيز افاده مى كند كه حتى 


حضور يافتن هر كدام در كنار نهر يا جشمه. محدود به زمان خاص خودشان بود. 

شتر صالحاع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م -اعراف -/ا- 8 8ل.ه١‏ 

) خداوند بدون جريان اسباب و علل عادى » شترى آفريد تا معجزه اى باشد بر اثبات رسالت صالح (ع‎ ١ 
هذه ناقه اللّه لكم ءايه‎ 

جون ناقه نشانه اى بر رسالت صالح(ع) بود. معلوم مى شود به كونه اى خارق العاده به وجود آمده بود. 
8 ناقه صالح » شاهد و دليلى آشكار بر حقانيت رسالت آن حضرت 

قد جاءتكم بينه من ربكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠١ مم6#-1١١- /-هود-‎ 


. عن أبى جعفر (ع ) قال : إن رسول الله ( ص ) سأل جبرئيل (ع ) :. .. فقال : يا محمد ( ص ) ان صالحاً بعث إلى قومه‎ < ٠ 
قالوا : يا صالح ادع لنا ربكك يخرج لنا من هذا الجبل الساعه ناقه حمراء شقراء وبراء عشراء بين جنبيها ميل . . . فسأل الله تعالى‎ .. 
صالح ذلك فانصدع الجبل صدعا . . . ثم اضطرب ذلك الجبل . . . ثم لم يفجأهم إلا رأسها . . . ثم خرج سائر جسد ها ثم‎ 


انبقرات 'قاقنه على الأرضن :2 


ازامام باقر(ع) روايت شده است كه رسول خدا از جبرئيل [درباره قوم صالح] سؤال فرمود . . .. جبرئيل كفت: اى محمد! 


صالح به سوى قومش مبعوث شد ... به او كفتند: اى صالح! براى ما از يرورد كارت بخواه 


كه همين لحظه از اين كوه شترى بيرون آورد قرمز يررنكك و يركركك كه ده ماه از حملش كذشته و بين دو يهلويش يكك ميل 
فاصله باشد ... آن كاه صالح اين را از خدا خواست و كوه شكاف بزركى برداشت ... سيس به لرزه درآمد ... ناكهان سر شتر 


از كوه بيرون آمد ... سيس باقى جسدش خارج شد و روى زمين ايستاد ...>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نايك ادوم 

. تقاضاى قوم ثمود در اعطاى معجزه مورد نظرشان ( ناقه - شتر ماده ) از سوى خداوند اجابت شد‎ -١ 
وذاكها فوت الناقه‎ 

. قوم ثمود » نسبت به معجزه الهى ( ناقه ) عكس العمل ناروا داشته و با آن ظالمانه برخورد كردند‎ -١ 
وواكنا قوت النافه مطيره فطلمك] ها‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#الدع مرحم العو م 

* - ناقه ( شتر ماده ) » معجزه صالح بيامبر 

قال هذه ناقه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا كن 

) قوم ثمود » تقاضامند معجزه اى ( ناقه ) از صالح ييامبر (ع‎ - ١ 

إِنْا مرسلوا الناقه 


جمله < إن مرسلوا الناقه >> در مقام وعده واخبار از آينده اسثت. <الف ولام > در <الناقه >> براى عهد بوده واشاره به همان 


معجزه مورد درخواست قوم ثمود دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا لي 1 











نشانه رسالت آن حضرت بود . 
ناقه صالح . معجزه الهى و 
زر 


فقال 


لهم رسول الله ناقه الله 

اضافه <ناقه > به <اللّه > يس از بيان رسالت صالح(ع) بيانكر معجزه بودن آن براى اثبات رسالت او است. 
شترصالح(ع) از آيات خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 

2 ناقه قوم ثمود , از جمله آيات الهى براى اخطار به آنان به خاطر حق نايذيريشان 

ونزاقكا يود الناق امبرو مابت لكالا بنعة الاسدورنا 

شركك ستيزى صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود-١١20-1ع-‏ ليلع 

صالح (ع ) . مردمان رااز يرستش غير خدا برحذر مى داشت و عليه شركورزى قوم ثمود مبارزه مى كرد . 
أتنهنا أذ تعد ما يعد دباو نا 

/احضرت صالح (ع ) » مورد اعتراض و سرزنش قوم ثمود به خاطر فراخوانى آنان به يكتايرستى و نفى خدايان دروغين 
أتنين أذ تعن ما يعت باز نا 

استفهام در <أتنهنا أن نعبد . .. > استفهام توبيخى است. 

قوم ثمودء اميد هاى خويش درباره صالح (ع ) را به خاطر مبارزه او عليه شركك » بر باد رفته مى ديدند . 
كل كنت فيا دوج وا قي[ هذا أتدينا أن تعهها عدا ءاباو نا 

قيد <قبل هذا > دلالت بر قطع اميد قوم ثمود از صالح(ع) دارد و جمله <أتنهنا > بيانكر دليل و علت آن است. 
شك در صداقت صالح(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








3 - شعراء - ١88-78‏ - "ا 
7 - ثموديان در توانايى صالح (ع ) براى ارائه معجزه بر اثبات درستى ادعايش » ترديد داشتند . 


فأت بئايه إن كنت 


من الصدقين 

برداشت ياد شده از به كار كرفتن <إن> كه در موارد ترديد به كار مى رود استفاده مى شود. 
ور ا 0 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ورا د ددعو ود 

- ثموديان در توانايى صالح (ع ) براى ارائه معجزه بر اثبات درستى ادعايش » ترديد داشتند . 
فاك ايه إق كنك امن الضدفين 

برداشت ياد شده از به كار كرفتن <إن> كه در موارد ترديد به كار مى رود استفاده مى شود. 
صالح(ع) قبل از نبوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ك0 

لجالج( ج60 :د انيور براق قروم اتسو يدن ويا ريت رتست ره انان مضني يكن اليعاس بهد اميرك 
و إلى ثمود أخاهم صلححا 

مراد از اخوّت صالح(ع) براى قوم ثمود » مى تواند مهربانى و دلسوزى او نسبت به آنان باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عر انط وا 

١‏ صالح (ع ) . حتى بيش از نبوتش » انسانى فرزانه و داراى استعدادى ويزه در ميان قوم ثمود 
قالوا يصلح قد كنت فينا مرجوًا قبل هذا 


حكايت از نبوع صالح(ع) و استعدادهاى خاص و سابقه نيك او دارد. ب) مشاراليه <هذا> ادعاى نبوت صالح(ع)و اعلام 


توحيد ولزوم يكتايرستى از سوى اوست. 





صالح(ع) و خواسته هاى قوم ثمود 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 


1401886-8-1١١ /-هود-‎ 


داف البى خراهه توت : 

فمن ينصرنى من الله إن عصيته 

. صالح (ع ) » توجه كردن به درخواست كافران قومش ( ترك ابلاغ توحيد ) راء مايه خسارت و تباهى خويش دانست‎ ١ 
فما تزيدوننى غير تخسير‎ 

<تخسير > به معناى خسارت زدن مى باشد و فاعل آن قوم ثمود است. 

صالح(ع) ووقوم قموه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف -/- #/ا "المع 

؟ صالح (ع ) » ييامبرى دلسوز و با محبت نسبت به مردم خويش ( قوم ثمود ) 

و إلى ثمود أخاهم صلحاً 


تصريح به اينكه صالح برادر قوم ثمود بوده استء مى تواند اشاره به اين باشد كه وى براى آنان» حتى ييش از نبوتش»ء انسانى 


دلسوز بوده و نسبت به آنان محبت داشته است. 

١‏ صالح ييامبر » دعوت كننده قوم ثمود به توحيد با تكيه بر دليل و معجزه اى آشكار از جانب خداوند 
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاء تكم بينه من ربكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف - 7 - 1/8- ١718‏ 

ساك ع ) از مردم بعري حواسف امار سات نيع ساف لبن را تالواقم ايد 


فاذكروا ءالاء الله 





<الاء > جمع < إلى > و به معناى نعمتهاست. 


8 صالح (ع ) مردم خويش رااز فسادكرى در زمين بر حذر داشت 


ولاتعوا فئ 'الأرفين متسدديق 

<لا تعثوا > از <عثى يعثى عثوا > استء يعنى فساد نكنيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-اعراف -/9-1/ا- ” 

. صالح (ع ) با دريغ و دلسوزى بر ثموديان مشرف به هلاكت از ميان آنان رفت‎ ١ 

فتولى عنهم و قال يقوم 

لحن آيه و نيز اضافه كلمه <قوم > به ياء متكلم» بيانكر تحسر و دلسوزى صالح نسبت به مردم خويش است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- هود - 1١‏ ام لولعم 

#خويشاوندى ضالح لاع ) باقوم اتموذ 

و إلى ثمود أخاهم صلححا 

تصريح به اينكه صالح(ع) , برادر قوم ثمود بود (أخاهم صالحاً) مى تواند اشاره اى باشد به خويشاوندى صالح(ع) با قوم ثمود. 
؟ صالح (ع ) » دلسوز براى قوم خويش و با محبت نسبت به آنان » حتى ييش از بعثتش به ييامبرى 

و إلى ثمود أخاهم صلححا 

مراد از اخوّت صالح(ع) براى قوم ثمود » مى تواند مهربانى و دلسوزى او نسبت به آنان باشد. 

٠‏ طلب بخشايش كناهان از خداء حركت به سوى او و استغفار از شرك » توصيه ها و ييام هاى صالح (ع ) به قوم ثمود 
قال يقوم . .. فاستغفروه ثم توبوا إليه 


6 < جاء رجل من أهل الشام إلى على بن الحسين (ع ) فقال : أنت على بن الحسين ؟ قال : نعم » قال : أبوكك الذى قتل 
المؤمنين ؟ .. . فقال : ويلكك كيف قطعت على أبى أنه قتل المؤمنين ؟ قال : قوله : إخواننا قد بغوا علينا فقاتلناهم على 





بغيهم . فقال : ويلكك أما تقرأ القرآن ؟ قال : بلى . قال : فقد قال الله تعالى ... < و إلى ثمود أخاهم صالحاً > أفكانوا إخوانهم 


فى دينهم أو فى عشيرتهم ؟ قال له الرجل : لا بل فى عشيرتهم . قال (ع ) : فهؤلاء إخوانهم فى عشيرتهم و ليسوا إخوانهم فى 


مردى از اهل شام نزد على بن الحسين(ع) آمد و كفت: تو على بن الحسين هستى؟ فرمود: آرى. او كفت: يدرت كسى است 
كه مؤمنين را كشت ...» فرمود: واى بر تو جكونه حكم قطعى كردى كه يدرم مؤمنين را كشت؟ آن شخص كفت: سخن او 
(أميرالمؤمنين(ع)) كه كفت:برادران ما عليه ما سركشى كردندء يس ما هم به خاطر اين سركشى باآنان جنكك كرديم؟فرمود: 
واى بر تو! آيا قرآن نمى خوانى؟ كفت: جراء فرمود: خداوند مى فرمايد: <... و إلى ثمود أخاهم صالحاً > آيا صالح برادر 
دينى قوم ثمود بود يا برادر فاميلى آنان؟ كفت: برادر فاميلى آنان بود. فرمود: اينان نيز برادران فاميلى بودند نه برادران دينى 
0 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادهو دوع مودق 

ه برخورد حضرت صالح (ع ) با مشركان و كافران » برخوردى ترحم آميز و مشفقانه بود . 
خن اوفع 

تعبير <يا قوم > (اى مردم من) حكايت از شفقت و ترحم صالح(ع) دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هود -11-عم ‏ إوع”_ 


* صالح (ع ) با برخوردى عاطفى ». قوم خويش را با خصوصيات معجزه خويش آشنا ساخت . 








يقوم هذه ناقه الله 

تعبير <يا قوم > (اى مردم من) حكايت از مهربانى و عطوفت دارد. 

* صالح (ع ) از قوم خويش خواست تا ناقه را براى جريدن آزاد بككذارند . 

فذروها تأكل فى أرض الله 

ه صالح (ع )» برحذر دارنده قوم ثمود از ايجاد هر كونه مزاحمت و آزاررسانى به ناقه 

و لاتمسوها سوء 

8 مالكيت خداوند بر جراكاهها » دليل صالح (ع ) بر لزوم آزاد كذاشتن ناقه براى جريدن در هر كجاى زمين 
هذه ناقه الله . .. فذروها تأكل فى أرض الله 


ناقه از آنِ خداست و زمين نيز از آن اوست ». روا نيست ناقه را از جريدن باز داريد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-قمرداعهم-عكلدع 

؟ - صالح ييامبر (ع ) » برخاسته از ميان قوم ثمود و داراى بيوند نزادى با آنان 

فقالوا أبشوًا ما وحدًا 

احتمال دارد تعبير <منا >: نظر به هم خونى و بيوند قومى و نزادى داشته باشد. برداشت ياد شده بر يايه اين احتمال است. 
صالح(ع) و كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لسرب كوك يه 

ه برخورد حضرت صالح (ع ) با مشركان و كافران » برخوردى ترحم آميز و مشفقانه بود . 


يقوم ارعيتم 





تعبير <يا قوم > (اى مردم من) حكايت از شفقت و ترحم صالح(ع) دارد. 
صالح(ع) و ناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-هود- 1١١‏ بم و 


9 صالح ( 


خواهد بود . 

فمن ينصرنى من الله إن عصيته 

ضالح (غ) و مش ركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هرد ةا لدعو دن 

ه برخورد حضرت صالح (ع ) با مشركان و كافران » برخوردى ترحم آميز و مشفقانه بود . 

غو ارايخ 

تعبير <يا قوم > (اى مردم من) حكايت از شفقت و ترحم صالح(ع) دارد. 

صبر صالجاع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دقر دع#مد اداع 

ع - صالح ييامبر (ع ) » موظف به صبر و انتظار براى مشاهده عكس العمل قومش در برابر معجزه ( ناقه ) 
إِنَا مرسلوا الناقه . .. فارتقبهم و اصطبر 

صداقت صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ودوراء حة ا د 

” - صالح (ع ) » خواهان اطاعت ثموديان از او به دليل آشكار بودن صداقت و امانت دارى وى 
ِنّى لكم رسول أمين . فائّقوا الله و أطيعون 


تفريع <اتّقوا الله > بر <إِنّى لكم رسول أمين > مى تواند مفيد اين مطلب باشد. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - شعراء - 78 - 188 - 0 

© - ثموديان » خواستار نشانه و معجزه اى از صالح (ع ) براى بى بردن به صدق ادعاى وى 
فأت بئايه إن كنت من الصدقين 

شاك عدا وا ا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8 قوت عو عا اتاج 





- ناقه صالح » حيوانى خارق العاده در هيكل و مصرف آب * 

أن الماء قسمه بينهم 

برداشت ياد شده در صورتى است كه نيمى از آب سهم ناقه باشد و ناقه آن سهم را تماماً مصرف كرده باشد. 
عاقر شتر صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمر - 8ه - 794 4 عع 

ع - انتخاب فردى خاص و استمداد از او از سوى قوم ثمود » براى كشتن ناقه صالح 

فنادوا صاحبهم 

* - كشنده ناقه صالح » يذيراى ييشنهاد قوم ثمود » در كشتن ناقه بدون هيج تأمل * 

فتعاطى فعقر 


كاريرد عبارت هاى <فتعاطى > و <فعقر> با <فاء >. بيانكر عدم تراخى در قبول و سرعت در عملى ساختن قتل ناقه مى 


اع 


8 - تحقق توطئه كشتن ناقه صالح . به وسيله فردى واحد 


دعفقر 


وازه <عقر > (به صورت مفرد) مى رساند كه هر جند جمع كثيرى در توطئه قتل ناقه شركت داشتند, اما اجراى آن به وسيله 


: 5-0 
فردى واحد صورت كرفت. 


9 - < عن أصبغ بن نباته » قال : سمعت أميرالمؤمنين (ع ) .. . يقول : إِنّما يجمع الناس الرضا و الغضب .ء أيّها الناس إِنّما عقر 
ناقه ثمود واحد فأصابهم الله بعذابه بالرضا و آيه ذلك قوله جلُوعزٌ < فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر > ... م 


اصبغ بن نباته كويد: از اميرالمؤمنين(ع) شنيدم. .. كه مى فرمود: رضايت و غضب مردم [به امرى كه انجام مى كيرد] سبب مى 
شود [كه ثواب و عقاب آن] همه را فراكيرد. اى مردم! ناقه ثمود را يكك نفر بى كردم ولى خداوند همه آن قوم را كرفتار 





بودند و نشانه اين مطلب قول خداى جلوعرٌ است كه مى فرمايد: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عق عو مادو 

ه - همدستان كشنده ناقه صالح » شريكك جرم او و مبتلا به عذابى همسان 

فتعاطى فعقر . .. فكانوا كهشيم المحتظر 


مفرد بودن <فقعر > مى رساند كه كشنده ناقه يكك نفر بودمٌ ولى تعبير <أرسلنا علهيم > افاده مى كند كه عذاب الهى علاوه 


بر كشنده ناقه شامل همه كسانى بود كه به صورت غير مستقيم» نوعى هم فكرى و هماهنكى با وى داشته اند. 
عظمت شتر صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١#‏ دشوراء حم تك مك5 

ه - ناقه صالح » داراى جثه اى خارق العاده و بس عظيم * 

قال هذه ناقه لها شرب و لكم شرب يوم معلوم 


ازاين كه آب آشاميدنى منطقه ثمود» سهميه بندى مى شود (يكك روز سهم ناقه صالح و روز ديكر سهم همه مردم ثمود) مى 
توان دريافت كه آن ناقه از جثه اى جنان بزركك برخوردار بود كه به تنهايى به اندازه همه ثموديان و جهاريايانشان» آب مى 


نوشيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م 

" - ناقه صالح . حيوانى با عظمت و داراى حرمتى ويزه در يبشكاه خداوند 


ناقه الله 


استناد <ناقه > به <الله > و عنايت ويزه به آزار نديدن آن و توصيه به دستبرد نزدن مردم به سهميه آب آنء بيانكر احترام و 


ارج مندى خاص آن حيوان» در نزد خداوند اش 








عقر شتر صالح(ع) 


جلبي > نام 


سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف - لا -/الا ع0 ١7‏ 

. كافران قوم ثمود ناقه صالح را بى كردند و آن را هلاكك ساختند‎ ١ 
فعقروا الناقه و عتوا عن أمر ربهم‎ 


<عقر > به معناى مجروح ساختن است و آنكاه كه كفته شود <عقر الفرس و البعير>» يعنى ياى آن را قطع كرد. (بركرفته از 
لسان العرب) و در مجمع البيان آمده <عَفْر > به جراحتى كفته مى شود كه مايه هلاكت كردد. 


" كافران قوم ثمود با بى كردن ناقه صالح » فرمان خداوند را سرييجى كردند و مردمى متجاوز شناخته شدند . 

فعقروا الناقه و عتوا عن أمر ربهم 

مراد از <أمر ربهم > همان است كه در آيه “لامطرح شده بود يعنى: زيان نرساندن به ناقه و آزاد كذارى آن براى جريدن. 
كفرييشكان قوم ثمود يس از كشتن ناقه صالح » از وى خواستند تا تهديدش ( نزول عذاب دردناكك ) را به اجرا كذارد . 
قالوا يصلح اثتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين 

مراد از <ما تعدنا > عذابى است كه در آيه "7 (فيأخذكم عذاب أليم) بيان شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا-1/8-ه 

0 كافران قوم ثمود يس از تمام شدن حجت بر آنان و اصرارشان بر كفرورزى واز ميان بردن ناقه صالح به هلاكت رسيدند . 
قال الملا الذين استكبروا . .. فأخذتهم الرجفه 


كلمه <فاء >> در <فأخذتهم > نزول عذاب رابر حقايق بيان شده در آيات قبل مرتبط مى سازد كه از آنهاست كفرورزى قوم 


صالحء بى كردن ناقه و . .. . 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 
© -اعراف -/!- 9لا ١‏ 


١‏ صالح (ع ) يس از حتمى شدن نزول عذاب الهى بر اثر يبى كردن ناقه , از قوم خويش فاصله كرفت و به ديارى ديكر شتافت 


فتولى عنهم 

جمله <تولى عنهم > عطف بر <فعقروا الناقه> در آيه /الااست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمر 79-08 لضع ١‏ 

١‏ - توطئه قوم ثمود ‏ براى از ميان بردن ناقه صالح 

فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر 

" - تصميم بدون انديشه و به دور از تدبير قوم ثمود ء در از ميان بردن معجزه الهى ( ناقه ) * 
فنادوا صاحبهم 

به كار رفتن <فاء > در <فنادوا > به جاى < ثم > يا حرف ديككر احتمال دارد بيانكر بى تأملى قوم ثمود در كشتن ناقه باشد. 
* - انتخاب فردى خاص و استمداد از او از سوى قوم ثمود » براى كشتن ناقه صالح 

فنادوا صاحبهم 

© - كشنده ناقه صالح » يذيراى ييشنهاد قوم ثمود » در كشتن ناقه بدون هيج تأمل * 
فتعاطى فعقر 


كاريرد عبارت هاى <فتعاطى > و <فعقر> با <فاء >. بيانكر عدم تراخى در قبول و سرعت در عملى ساختن قتل ناقه مى 


27 


8 - تحقق توطئه كشتن ناقه صالح . به وسيله فردى واحد 





وازه <عقر > (به صورت مفرد) مى رساند كه هر جند جمع كثيرى در توطئه قتل ناقه شركت داشتند, اما اجراى آن به وسيله 


فردى واحد صورت كرفت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0 ا 


اود عن عبن اللدارى تعدقال اوضطي وسو لهجن 


) فذكر الناقه و ذكر الذى عقرها فال : < إذ انبعث أشقاها > قال : انبعث لها رجل عارم عزيز منيع فى رهطه ,م 


بدا لمكي امه زوامع قرو دوسيو ل خوا رض )تعظ هر انهو ال حافه امود آذ كس كه ندرا ل كرعس كز 
فرمود: [خداوند فرموده] <إذ انبعث أشقاها > مردى براى يى كردن ناقه [صالح] تحريكك شد كه زشت خو و مردم آزار ودر 


قبيله خود عزيز و مورد حمايت بود >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عدن د 1م 

؟ - قوم ثمود ء ناقه صالح را يى كرده » آن را به هلاكت رساندند . 
556 


زمانى كه با شمشير بر ياهاى شتر يا اسبء. ضربه وارد كنند» كفته مى شود: <عَمَوْتٌ > (صحاح اللغه). كاهى فعل <عقر> در 


موودف كا كاوس وود ردي عرو ون لهم 

عمل به تكليف صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

افرع وك دما 

1١‏ تلاش مستمر و بيوقفه صالح (ع ) در انجام رسالت خويش 

مما تدعونا إليه 

فعل مضارع < تدعو > دلالت بر استمرار دعوت دارد كه از آن به تلاش مستمر تعبير شد. 
فوائل كاف مالداع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ -مؤمنون - 8# - مم‎ ١ 


١‏ - انكار بُعد معنوى انسان و منحصر ينداشتن او در بعد حيوانى ( جون خوردن و آشاميدن ) , عامل تكذيب رسالت ييامبر 


يس از نوح » از سوى اشراف 








ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه و يشرب مثما تشربون 


تكيه اشراف 


ينداشتند و منكر بعد معنوى او بودند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يم ع 1 

4- < عن أبى جعفر (ع ) فى قوله < كذّبت ثمود بطغواها > يقول الطغيان حملها على التكذيب ,م 


از امام باقر(ع) درباره قول خدا <كدذّبت ثمود بطغواها > روايت شده كه [خداوند |مى فرمايد: طغيان و سركشىء قوم ثمود را 


عوامل نجات بيروان صالح(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نمل -/1؟ 8ن - 7 

" - يايبندى مستمر مؤمنان ثمود به تقوا و يرهيز از كناه » عامل نجات آنان از عذاب الهى 

و أنجينا الذين ءامنوا و كانوا يتّقون 

جمله <كانوا يتَقون > ماضى استمرارى است,ْ يعنى» راز نجات مؤمنان در تقواى مستمر آنان نهفته است. 
فضايل صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- #/ااع 

؟ صالح (ع ) » ييامبرى دلسوز و با محبت نسبت به مردم خويش ( قوم ثمود ) 

وإلى ثمود أخاهم صلحاً 


تصريح به اينكه صالح برادر قوم ثمود بوده استء مى تواند اشاره به اين باشد كه وى براى آنان» حتى ييش از نبوتش»ء انسانى 


دلسوز بوده و نسبت به آنان محبت داشته است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





© -اعراف - 14-1 ع 
© صالح » ييامبرى دلسوز و خيرخواه مردم 
ونصحت لكم 


جلد - نام سوره - سوره 


لجالج( ع ايوز براقي قرم حو رد ويا رق سيت يه انان مضني بيكن ازبيعاكدن بارا ميري 
و إلى ثمود أخاهم صلححا 

مراد از اخوّت صالح(ع) براى قوم ثمود » مى تواند مهربانى و دلسوزى او نسبت به آنان باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 0 

١‏ صالح (ع ) . حتى بيش از نبوتش » انسانى فرزانه و داراى استعدادى ويزه در ميان قوم ثمود 
قالوا يصلح قد كنت فينا مرجوًا قبل هذا 


حكايت از نبوع صالح(ع) و استعدادهاى خاص و سابقه نيك او دارد. ب) مشاراليه <هذا> ادعاى نبوت صالح(ع)و اعلام 


توحيد ولزوم يكتايرستى از سوى اوست. 

) قوم ثمود » معترف به ويزكى هاى مثبت و استعدادى خاص در صالح (ع‎ ١ 
قالوا يصلح قد كنت فينا مرجوًا قبل هذا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - شعراء - 78 - 18# ع 

* - صالح (ع ). شخصيتى خوشنام و امانت دار در ميان ثموديان 

إِنْى لكم رسول أمين 


تأكيد صالح(ع) بر امين بودن خود» در صورتى ثمربخش است كه وى از بيشينه اى همراه با خوشنامى و امانت دارى برخوردار 


بال 


فلسفه تكذيب صالح(ع) 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عورا ع 2 ان 


- برخوردارى صالح (ع ) از ويزكى هاى 





بشرى » دستاويز ثموديان در رد رسالت وى 
قالواإنّما أنت من المسخرين 


<مسخر > مى تواند مشتق از << سحر > باشد. <سحر > نيز مرادف خوض > رشن ) امف براك :وانه <مسحر > به معناى 
موجود داراى شسُ است كه از خصوصيات بشرى مى باشد. كفتنى است بريايه اين معناء آيه بعد توضيح و تفسير همين تعبير 


خواهد بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اسقرزاء ع اماع و ددعم 

*- ويزكّى هاى بشرى صالح (ع ) » مانع از رسالت وى در ديد كاه ثموديان 

فالوا وخ ما أنة الأرشر بعلي 

* - برخوردار نبودن صالح (ع ) از موقعيت برتر اجتماعى و طبقاتى » مانع از يذيرش رسالت وى از سوى ثموديان 
الوا جكر ما الف اشر مفلا 

تعبير <مثلنا> مى تواند به معناى مثليت در بشر بودن نباشدمْ بلكه مراد مثل بودن از جهت موقعيت اجتماعى و طبقاتى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمر عو شاعلات ١‏ 

) -قوم ثمود » مدعى ارزش خواهى و سعادت جويى » در تكذيب ييامبرى صالح (ع‎ ٠ 

نا إذّا لفى ضلل و سعر 


قوم ثمود با كفتن <إنّا إذَا. ...>» در حقيقت مدعى بودند كه ما اكنون در كمراهى و شقاوت نيستيم و جنانجه از صالح(ع) 


بيروى كنيم» كمراه و تيره بخت خواهيم شد و ما كمراهى و تيره بختى را براى خويش نمى يسنديم. 
فلسفه معجزه صالح(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ان اجر 2 وات وقبما 








-١8‏ ناقه قوم ثمود ء از جمله آيات الهى براى اخطار به آنان 


به خاطر حق نايذيريشان 

ومناقينا فموة الذاقها مدرو ما ستل الا رهدلا ترا 

فول هقد ايفان اند 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادشور ارد و موت ١‏ 

؟ - فراخوانى صالح (ع ) قومش راء به يذيرفتن رسالت وى » اعتماد كردن به او و جدى كرفتن هشدارهايش 
ألاتتقون . إِنّى لكم رسول أمين 


واه <أمين > مى تواند از ريشه <أمن > و به معناى <مأمون>: (يعنى» فرد مورد اعتماد) باشد. بنابراين آوردن اين قيد 


دعوتى است از جانب صالح(ع) كه به او اعتماد كنند و به سخنانش كوش فرا دهند و هشدارهايش را جدى بكي رند. 
قتل شتر صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0/-عه-١١-دوه-‎ 

. كافران قوم ثمود » با ناديده كرفتن هشدار هاى صالح (ع ) » ناقه او را بى كردند و آن را هلاكك ساختند‎ ١ 
فعقروها‎ 


<عقر > (مصدر عقروا) در اصل به معناى بى كردن شتر و قطع ياهاى آن با شمشير است, به نحر كردن و كشتن شتر نيز 


< عن أبى عبدالله (ع ) ( فى حديث قوم صالح ) .. . قالوا : اعقروا هذه الناقه . . . ثم قالوا : من الذى يلى قتلها و نجعل له 
جعلاً ما أحب » فجائهم رجل . . . شقى من الأشقياء . . . فجعلوا له جعلا . . . فقعد لها فى طريقها فضربها بالسيف ضربه فلم 
تعمل شيئاً فضربها ضربه أخرى فقتلها . . . و أقبل قوم صالح فلم يبق أحد منهم إلآ 








شركه فى ضربته . . . فأوحى الله تباركك و تعالى إلى صالح (ع ) .. . قل لهم : إنى مرسل عليكم عذابى إلى ثلاثه أيام فإنهم 
تابوا و رجعوا قبلت توبتهم و صددت عنهم . . . فأتاهم صالح (ع ) فقال لهم :... يا قوم إنكم تصبحون غداً و وجوهكم مصفرّه 
واليوم الثانى وجوهكم محمرّه واليوم الثالث وجوهكم مسوةه . .. , 


از امام صادق(ع) [در داستان قوم صالح] روايت شده كه [قوم او]كفتند: اين شتر را از ياى د رآوريد . .. سبس كفتند: جه كسى 
داوطلب كشتن آن مى شود ما براى او دستمزدى كه دلخواهش باشد قرار مى دهيم. يس مردى كه از اشقيا بود» نزد آنان آمد 
مداو دفتم زفق برائ او«قرال كاذند: سين نهر ذريراه تر كمين كز و مترق ير اقاواوة كرد كه كارسان نواه با صوق 
ديكر او را كشت ... وقوم صالح آمدند و تمامى آنها [با يرداخت اجرت] در ضربه اى كه آن مرد زده بود خود را سهيم 
كردند ... يس خدا به صالح وحى كرد كه به آنان بكو من تا سه روز عذاب خود را بر شما خواهم فرستاد. يس اكر [در اين 
سه روز] آنان توبه كردند و بركشتندء توبه آنها را مى يذيرم واز [عذاب ]آنان منصرف مى شوم ... يس صالح نزد قومش آمد 


و كفت...اى قوم! فردا صبح صورتهاى شما زرد مى شود و روز دوم سرخ و روز سوم سياه مى كردد...>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/- هود 


١-من‎ د1١‎ 


( قوم ثمود » بدون بهره كرفتن از مهلت سه روزه» از كشتن ناقه اظهار ندامت نكردند و بر شركورزى و انكار رسالت صالح‎ ١ 


ع ) اصرار ورزيدند . 

فلما جاء أمرنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4-هود-١١-إق8دع‏ 

' كشتن ناقه صالح » از ستمكرى هاى قوم ثمود بود . 
و أخذ الذين ظلموا الصيحه 


از آن جا كه كشتن ناقه صالح نيز در نزول عذاب دخيل بود » معلوم مى شود ظلم در <الذين ظلموا > اشاره به كشتن ناقه نيز 


دارد. 
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١ شعراء - 78 - /ا10 - ل"‎ - ٠ 

١‏ - اقدام ثموديان به بى كردن ناقه صالح » على رغم هشدار وى 

و لاتمسوها بسوء . .. فعقروها 

<عَفَْر > (مصدر <عقروا>) به معناى يى كردن و <اصبحوا> معادل <صاروا > است. 
- هم دلى و هم كامى ثموديان در كشتن ناقه صالح 

فعقروها فأصبحوا ندمين 


با توجه به اين كه ناقه صالحء تنها به وسيله يكك تن از ثموديان بى شد» جمع آمدن <عقروا »> و نيز <أصبحوا نادمين >» مى 


رساند كه همه قوم ثمود در كشتن ناقه دست داشتند و يا بدان راضى بودند. 


4- < عن على (ع ) :.. . إِنّما عقر ناقه ثمود رجل واحد فعمهم الله بالعذاب لماعموه بالرضى فقال سبحانه < فعقروها 


فأصحبوا نادمين > ... , 








از حضرت على(ع) روايت شده است:. .. بى كننده ناقه قوم ثمود يكك نفر بود در حالى كه خداوند عذاب را بر همه آنان 


فرستادم جون آنان به عمل آن 


يكك نفر راضى بودند. خداوند سبحان مى فرمايد: <فعقروها فأصبحوا نادمين >... >. 
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ل 00 

؟ - نتيجه بخش نبودن يشيمانى ثموديان » يس از كشتن ناقه صالح 

فعقروها فأصبحوا ندمين . فأخذهم العذاب 

قداست شتر صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«االسودي الك مومهم 

- ناقه صالح » حيوانى با عظمت و داراى حرمتى ويزه در يبشكاه خداوند 

ناقه الله 


استناد <ناقه > به <الله > و عنايت ويزه به آزار نديدن آن و توصيه به دستبرد نزدن مردم به سهميه آب آنء بيانكر احترام و 


ارج مندى خاص آن حيوانء در نزد خداوند است. 

قصه صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف -/ - ا ل ا نفك لع من ١‏ 
١‏ صالح (ع ) ء از انبيا و فرستاد كان الهى 

و إلى ثمود أخاهم صلحاً 


2 


صالحا. 
" وجود رابطه خويشاوندى ميان صالح و قوم ثمود 





ه صالح (ع ) با برانكيختن عواطف مردم . دعوت خويش را آغاز كرد . 

الريتوم 

* دعوت به يرستش خداى يكتا» مهمترين و نخستين ييام صالح (ع ) براى قوم ثمود 

قال يقوم اعبدوا الله 

١‏ صالح ييامبر » دعوت كننده قوم ثمود به توحيد با تكيه بر دليل و معجزه اى آشكار از جانب خداوند 
اعبدوا اللّه ما لكم من إله غيره قد جاء تكم بينه من ربكم 


6 خداوند بدون جريان اسباب و 


علل عادى » شترى آفريد تا معجزه اى باشد بر اثبات رسالت صالح (ع ) 

هذه ناقه اللّه لكم ءايه 

جون ناقه نشانه اى بر رسالت صالح(ع) بود. معلوم مى شود به كونه اى خارق العاده به وجود آمده بود. 
قوم ثمود در انتظار دليل و معجزه اى از جانب خداوند براى اثبات رسالت صالح (ع ) 

قد جاءتكم بينه من ربكم 

برداشت فوق بر اين اساس است كه <قد > در <قد جاءتكم > براى توقع باشد. 

. صالح از قوم خويش خواست تا ناقه را براى جريدن آزاد بكذراند‎ ٠ 

فذروها تأكل فى أرض الله 

١‏ صالح (ع ) برحذردارنده قوم ثمود از زيان رساندن به ناقه 

و لاتمسوها سوء 


7 صالح (ع ) قوم خويش را به كرفتار آمدن به عذابى دردناك » در صورت زيان رساندن به ناقه ويا بازدارى آن از جريدن 


دار قاف 

فذروها تأكل فى أرض الله و لاتمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم 
؟3” آازادى ناقه صالح براى جريدن » در تضاد با منافع قوم ثمود 
فذووها ناكل فى أراضي اللسى لأتسيوها نوه 


آسان نبوده و با منافع آنان در تضاد بوده است. 
0 مالكيت خدا بر زمين » دليل صالح (ع ) بر لزوم آزادكذارى ناقه براى جريدن در هر كجاى زمين 
هذه ناقه الله . .. فذروها تأكل فى أرض الله 


انتساب زمين به خداوند (أرض اللّه) يس از انتساب ناقه به او (ناقه اللّه) استدلالى است از سوى صالح بر لزوم آزاد كذارى آن 


براى جريدن. يعنى جون ناقه از آن خداست و زمين نيزاز آن اوستء روا نيست از جريدن بازداشته شود. تفريع جمله <ذروها 
علا ول ات كيه هده اقه الل بد ذلالة يوان سما دار 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
© -اعراف -/ - #/ا - #6 ل لا 


* صالح (ع ) از قوم خويش خواست تا نعمت خلافت و سكونت كزيدن در سرزمين حجر را نعمتى از جانب خدا بدانند و آن 


واأهموازةت هقاط #القعه راشند:. 

واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد و بوأكم فى الأرض 

صالح (ع ) از قوم خويش خواست تا سرنوشت شوم قوم عاد را همواره به ياد داشته باشند . 
و اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد 

. صالح (ع ) از مردم خويش خواست تا همواره تمامى نعمت هاى الهى را به خاطر داشته باشند‎ ١١ 
فاذكروا ءالاء الله‎ 

<الاء > جمع < إلى > و به معناى نعمتهاست. 

8 صالح (ع ) مردم خويش را از فساد كرى در زمين بر حذر داشت . 

ولاتعتوا فى الأرض. مفسلاين 

<لا تعثوا > از <عثى يعثى عثوا > استء يعنى فساد نكنيد. 
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© -اعراف -/- 8/ا- ١8:1١‏ 

١‏ صالح (ع )از ييامبران الهى 

أتعلمون أن صلحاً مرسل من ربه 


١‏ كروهى از اشراف و بزركان قوم صالح رسالت وى را يذيرفتند و به وى ايمان آوردند و كروهى ديككر از آنان به وى كافر 


شدندك. 


قال الملا الذين استكبروا 


.. > وصفى احترازى باشد. يعنى ملأ قوم ثمود در برابر رسالت صالح دو طايفه شدند: مستكبران و غير مستكبران. 
ه مبارزه اشراف كفرييشه ثمود با صالح ( ع ) . على رغم مشاهده معجزه و دليل روشن بر رسالت آن حضرت 
فال الما لذن اسكووانون قوقف با ملسو أن ملحا مود ا 

. تلاش تبليغاتى كفرييشكان قوم ثمود براى ايجاد شكك در رسالت صالح » تلاشى بى ثمر بود‎ ١ 

قالوا إنا بما ارسل به مؤمنون 
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ع -اعراف -/ا-ع/ا- ١‏ 


داشتند . 

قال الذين استكبروا إنا بالذى ءامنتم به كفرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م -اعراف -لا-لالا- ١‏ 

. كافران قوم ثمود ناقه صالح را بى كردند و آن را هلاكك ساختند‎ ١ 
فعقروا الناقه و عتوا عن أمر ربهم‎ 


<عقر > به معناى مجروح ساختن است و آنكاه كه كفته شود <عقر الفرس و البعير>» يعنى ياى آن را قطع كرد. (بركرفته از 


لسان العرب) و در مجمع البيان آمده <عَفْر > به جراحتى كفته مى شود كه مايه هلاكت كردد. 
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-اعراف -/ا- 4لا - م5 1١07‏ 


١‏ صالح (ع ) يس از حتمى شدن نزول عذاب الهى بر اثر يى كردن ناقه , از قوم خويش فاصله كرفت و به ديارى ديكر شتافت 


فتولى عنهم 


كنزو الناقدت وو ا لاست 

. صالح (ع ) با دريغ و دلسوزى بر ثموديان مشرف به هلاكت از ميان آنان رفت‎ ١ 

فتولى عنهم و قال يقوم 

لحن آيه و نيز اضافه كلمه <قوم > به ياء متكلمء بيانكر تحسر و دلسوزى صالح نسبت به مردم خويش است. 
* صالح (ع ) ييام الهى را به مردمش ابلاغ كرد و در هدايت و ارشاد آنان بسيار كوشيد . 


لقد أبلغتكم رساله ربى و نصحت لكم 


لام تأكيد در <لقد>», كه دلالت بر قسم مقدر دارد» و نيز كلمه <قد >» كه كوياى تأكيد است, مى رساند كه صالح(ع) در 


ابلاغ رسالت الهى كوتاهى نكرد و در اين راه تلاش بسيار نمود. 

ه صالح (ع ) هنكام خروجش از ميان قوم ثمود ء اتمام حجت الهى بر آنان را به ايشان كُوشزد كرد . 
فتولى عنهم و قال يقوم لقد أبلغتكم رساله ربى 
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/-هود 5-١١‏ "5نم 

© صالح (ع ) . مردمان رااز يرستش غير خدا برحذر مى داشت و عليه شركورزى قوم ثمود مبارزه مى كرد . 
أتنينا أن مدنا سيك فانازنا 

١١‏ تلاش مستمر و بيوقفه صالح (ع ) در انجام رسالت خويش 

مما تدعونا إليه 

فعل مضارع < تدعو > دلالت بر استمرار دعوت دارد كه از آن به تلاش مستمر تعبير شد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# عرد ات #وبو عه 


9 صالح (ع ) به مردم خويش اعلام كرد : در صورت يذيرش خواسته آنان ( تركك دعوت به توحيد ) كنه كار 








و مستحق عذاب الهى خواهد بود . 
فمن ينصرنى من الله إن عصيته 


١‏ كفربيشكان قوم ثمود از صالح (ع ) مى خواستند كه از ادعاى خويش دست بردارد و از فراخوانى مردم به توحيد منصرف 


شود. 
فمن ينصرنى من الله إن عصيته فما تزيدوننى غير تخسير 


مفاد آيه جنين است: بنابراين اكر به خواسته شما (تركك ابلاغ توحيد) كردن نهم» شما جز خسارت زدن جيزى بر من نخواهيد 


افزود. 

صالح (ع ) » توجه كردن به درخواست كافران قومش ( تركك ابلاغ توحيد ) راء مايه خسارت و تباهى خويش دانست . 
فما تزيدوننى غير تخسير 

< تخسير > به معناى خسارت زدن مى باشد و فاعل آن قوم ثمود است. 
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-هود- ادع ١ل‏ لضيمقء 

* صالح (ع ) از قوم خويش خواست تا ناقه را براى جريدن آزاد بككذارند . 

فذروها تأكل فى أرض الله 

ه صالح (ع )» برحذر دارنده قوم ثمود از ايجاد هر كونه مزاحمت و آزاررسانى به ناقه 

و لاتمسوها سوء 

* صالح (ع )» قوم خود را در صورت آزاررسانى به ناقه و بازداشتن آن از جرا ء به عذابى زودرس هشدار داد . 
و لاتمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب 

8 مالكيت خداوند بر جراكاهها » دليل صالح (ع ) بر لزوم آزاد كذاشتن ناقه براى جريدن در هر كجاى زمين 


هذه ناقه الله . .. فذروها تأكل فى أرض الله 





> و حزمين 
<ناقه خدا 
تعبيرهاى 


آنِ اوست » روا نيست ناقه را از جريدن باز داريد. 


. عن أبى جعفر (ع ) قال : إن رسول الله ( ص ) سأل جبرئيل (ع ) :. . . فقال : يا محمد ( ص ) ان صالحاً بعث إلى قومه‎ < ٠ 
قالوا : يا صالح ادع لنا ربكك يخرج لنا من هذا الجبل الساعه ناقه حمراء شقراء وبراء عشراء بين جنبيها ميل . . . فسأل الله تعالى‎ . . 
صالح ذلك فانصدع الجبل صدعا . . . ثم اضطرب ذلك الجبل . .. ثم لم يفجأهم إلا رأسها . . . ثم خرج سائر جسد ها ثم‎ 


أمقرك فاقية على الأر فين مدر 


از امام باقر(ع) روايت شده است كه رسول خدا از جبرئيل [درباره قوم صالح] سؤال فرمود ‏ . .. جبرئيل كفت: اى محمد! 
صالح به سوى قومش مبعوث شد ... به او كفتند: اى صالح! براى ما از يرورد كارت بخواه كه همين لحظه از اين كوه شترى 
بيرون آورد قرمز يررنكك و يركرك كه ده ماه از حملش كذشته و بين دو يهلويش يكك ميل فاصله باشد ... آن كاه صالح اين 
ذا از عيذ خواسنك و كوه شكات نر رركن بركاشتير .متيس مها لرزو قر امليينا كها سو شق ال كوو يرون اعداب ميس اق 


جسدش خارج شد و روى زمين ايستاد ... >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-١١-دوه-/‎ 


مع - اا 1١‏ 
١‏ كافران قوم ثمود ء با ناديده كرفتن هشدار هاى صالح (ع ) » ناقه او را بى كردند و آن را هلاكك ساختند . 
ا 


<عقر > (مصدر عقروا) در اصل به معناى بى كردن شتر و قطع ياهاى آن با شمشير است, به نحر كردن و كشتن شتر نيز 


<عقر > كفته مى شود. 

" قوم ثمود » با بى كردن ناقه صالح و از ميان بردن آيت رسالت اوء عذاب الهى را براى خويش قطعى ساختند . 
فعقروها فقال تمتعوا فى داركم ثلثه أيام 

“قوم ثمود ء يس از كشتن ناقه صالح » بيش از سه روز مهلت ماندن در دنيا و بهره بردن از متاع آن را نداشتند . 
فقال تمتعوا فى داركم ثلثه أيام 


< عن أبى عبدالله (ع ) ( فى حديث قوم صالح ) .. . قالوا : اعقروا هذه الناقه . . . ثم قالوا : من الذى يلى قتلها و نجعل له 
جعلاً ما أحب » فجائهم رجل . . . شقى من الأشقياء . . . فجعلوا له جعلا . . . فقعد لها فى طريقها فضربها بالسيف ضربه فلم 
تعمل شيئاً فضربها ضربه أخرى فقتلها . . . و أقبل قوم صالح فلم يبق أحد منهم إلا شركه فى ضربته . . . فأوحى الله تباركك و 
تعالى إلى صالح (ع ) . . . قل لهم : إنى مرسل عليكم عذابى إلى ثلاثه أيام فإنهم تابوا و رجعوا قبلت توبتهم و صددت عنهم . 
.. فأتاهم صالح (ع ) فقال لهم :. .. يا قوم إنكم تصبحون غداً و 


وجوهكم مصفرّه واليوم الثانى وجوهكم محمرّه واليوم الثالث وجوهكم مسودّه ... , 


از امام صادق(ع) [در داستان قوم صالح] روايت شده كه [قوم او]كفتند: اين شتر را از ياى د رآوريد . .. سيس كفتند: جه كسى 
داوطلب كشتن آن مى شود ما براى او دستمزدى كه دلخواهش باشد قرار مى دهيم. يس مردى كه از اشقيا بود» نزد آنان آمد 
وتو دستحزدق يزائ أو قران ذادتك. ين اعرد در زا شتر كفن كردا مبرض ير انوارى كرد كذ كارسان بوفوعنا ضريقن 
ديكر اورا كشت ... وقوم صالح آمدند و تمامى آنها [با يرداخت اجرت] در ضربه اى كه آن مرد زده بود» خود را سهيم 
كردند ... يس خدا به صالح وحى كرد كه به آنان بكو من تا سه روز عذاب خود را بر شما خواهم فرستاد. يس اكر [در اين 
سه روز] آنان توبه كردند و بركشتندء توبه آنها را مى يذيرم واز [عذاب ]آنان منصرف مى شوم ... يس صالح نزد قومش آمد 


و كفت...اى قوم! فردا صبح صورتهاى شما زرد مى شود و روز دوم سرخ و روز سوم سياه مى كردد...>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-هود -1١١-‏ عمد عومس١‏ 

"؟ خداوند » در بى اصرار قوم ثمود بر شركورزى و انكار رسالت صالح (ع ) » عذابى سخت بر آنان نازل كرد . 
فلما جاء أمرنا 

مراد از <أمر > عذاب نازل شده بر قوم ثمود است. اضافه آن به ضمير <نا > حاكى از بزركى آن عذاب مى باشد. 


“عذاب نازل شده بر قوم 





ثمود . عذابى ذلت آور و خوار كننده بود. 

نجينا صلكحا . .. و من خزى يومئذ 

ه كروهى از قوم ثمود » توحيد را يذيرفتند و به رسالت صالح (ع ) ايمان آوردند . 

نينا صلححا و الذين ءامنوا معه 

© خداوند . صالح (ع ) و ييروانش را از عذاب نازل شده بر قوم ثمود رهانيد و آنان را از ننكك آن عقوبت دور ساخت . 
نجينا صلححا و الذين ءامنوا معه . .. و من خزى يومئذ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7ت وروي لحك 

١‏ - فرستاده الهى يس از نوح » متهم به دروغ كويى از سوى اشراف و عناصر مرفه قومش 
وقال الملاً من قومه . .. إن هو إل رجل افترى ... و ما نحن له بمؤمنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -مؤمنون - 4-7و" عوويع ١0‏ 

١‏ - التجاى ييامبر يس از نوح به دركاه برورد كار » يس از نااميدى از تأثير تبليغاتش در مردم 
قال ربٌ انصرنى بما كذّبون 


ظرف <قال> محذوف است, يعنى» <قال بعد ما ايس من إيمانهم >. <باء > در <بما كذّبون> سببيه و <ما> مصدريه 


(موصول حرفى ) است. بنابراين <بما كذّبون> به تأويل <بتكذيبهم إِيَاى > مى باشد. 

؟ - فرستاده الهى يس از نوح خواستارى يارى خدا در برابر تكذيب كرى هاى قومش بود . 
قال ربٌ انصرنى بما كذّبون 

* - التجاى فرستادهء الهى يس از نوح به دركاه يرورد كار » براى نول عذات:استضال 


فال وك العوقي كينا كتين 


1 ويج درون نكن تزائد براك اليه باشد. در اين صورت <ما > اسم موصول و به معناى 


<الذى > بودهوعايد آن محذوف استم يعنى» حربث انصرنى بالسذئ كديوق به> (يرودكارا! مرا باهمان جيزى 


كه[دروغش ينداشتند و] تكذيبم كردند» يارى فرما). 

- هشدار قبلى مردم به عذاب استيصال » از سوى ييامبر يس از نوح 

قال ربٌ انصرنى بما كذّبون 

* - مردم جامعه يس از نوح » هشدار عذاب را جدى نكرفتند و فرستاده الهى را به دروغ كويى متهم كردند . 
قال ربٌ انصرنى بما كذّبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -مؤمنون - 5# د .ع١‏ 

١‏ - استجابت دعاى ( نصرت خواهى ) يبامبر يس از نوح از سوى خداوند 

قال ربٌ انصرنى . .. قال عمًا قليل ليصبحنٌ ندمين 


<عن > در <عمًا قليل> به معناى <بعد > و <ما> نكره موصوفه و كنايه از <زمان> مى باشد. <قليل > نيز صفت <ما > 
استم يعنى» < بعد زمان قليل >. <عمًا قليل > متعلق به <> يصبحنٌ > و <إصباح > (مصدر يصبحنٌ) به معناى صيرورت و 


شدن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ملحا اكع وت 

١‏ - تكذيب رسالت صالح (ع ) از سوى قوم ثمود 
كذّبت ثمود المرسلين 


عده اى مفسران برآنند كه < ثمود > نام جد اعلاى قوم صالح مى باشد. بنابراين تسميه آن قوم به ثمود از باب تسميه يكك قبيله 


به نام نياى آن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#«اامعي ا امع 





)نه لها بى “9 
ثموديان » مورد سرزنش صالح (ع ) , 
* - ثمودي 
أ ألاتقون 


ا 5 
ألا م ن >> مى توا براى بوبيح وسر ده 
ستفهام د جمله < الا تتقون نك 
استة 8 1-2 


نايف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اتجيع رحو عو 

؟ - فراخوانى صالح (ع ) قومش راء به يذيرفتن رسالت وى » اعتماد كردن به او و جدى كرفتن هشدارهايش 
ألاتتقون . إِنّى لكم رسول أمين 


واه <أمين > مى تواند از ريشه <أمن > و به معناى <مأمون>: (يعنى» فرد مورد اعتماد) باشد. بنابراين آوردن اين قيد 


دعوتى است از جانب صالح(ع) كه به او اعتماد كنند و به سخنانش كوش فرا دهند و هشدارهايش را جدى بكي رند. 
© - تصريح صالح (ع ) بر خيرخواهى خود و تضمين منافع ثموديان در يرتو رسالت خويش 
إِنْى لكم رسول أمين 

برداشت ياد شده؛ با توجه به قيد < لكم > (همراه با لام انتفاع) استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادشوراء جح كد 8ت أ 

١‏ - دعوت مجدد صالح (ع ) از ثموديان براى رعايت تقواى الهى و يرهيز از كناه 

إذ قال لهم أخوهم صلح ألاتتقون . .. فاتقوا الله 

- صالح (ع ) » خواهان اطاعت ثموديان از او به دليل آشكار بودن صداقت و امانت دارى وى 
إِنّى لكم رسول أمين . فاتّقوا الله و أطيعون 

تفريع <اتّقوا الله > بر <إِنّى لكم رسول أمين > مى تواند مفيد اين مطلب باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الوا ماو 


١‏ - تصريح صالح (ع ) » به نداشتن كمترين جشمداشت مادى از مردم در قبال رسالت خويش 








و ما أسئلكم عليه من أجر . .. إلا على ربٌ العلمين 


1:6 


- فيش 

8-1١89 - 58 - شعراء‎ - 1+ 

؟ - سرزنش ثموديان از سوى صالح (ع ). به خاطر ساختن خانه ها در دل كوه ها و خوش كذرانى در آن 
و تنحتون من الجبال بيونًا فرهين 


برداشت يادشده بدان احتمال است كه اين أيه به قرينه واقع شدن در حيز استفهام (استفهام در <أتتركون فى ما ههنا>) جمله 


استفهامى بوده و به تقدير <أو تنحتون. ...> باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1# دشهراء حاء ات وم ت؟ 

؟ - تلاش صالح (ع ) براى بازداشتن قوم خويش از اطاعت اسراف كران و متجاوزان 
زاكر ادرو ارين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - شعراء - 58 - #ه١‏ ده ١3‏ 

١‏ -اتهام جنون و سحرزدكى به صالح (ع ) از سوى ثموديان 

قالوا إِنّما أنت من المسحرين 

<مسخر > (مفرد <مسخرين >) به كسى كفته مى شود كه به شدت افسون شده باشد. 
؟ - موضع كيرى خصمانه ثموديان در برابر نصيحت هاى صالح (ع ) 

قالوا ]لما انك من المسكرين 


عتان كه كفته شلء سخ ر >> بذ كسي كفته.هق شود كه بهاشدت كرفتار سحر و افسون شده اشكث: اين تهمت سحت انكر 


عمق دشمنى ثموديان با صالح(ع)است. 
"- سرمستى » رفاه زد كى » اسراف كرى و فسادانكيزى ثموديان » مانع دركك آنان از مفاهيم بلند و آسمانى ييام صالح (ع ) 


قالواإنّما أنت من المسحرين 





بيان رفاه مندى» اسراف كرى و فسادانكيزى ثموديان» بيش از ذكر موضع كيرى آنان در مقابل صالح(ع)» مى تواند نشان 


دهنده اين حقيقت باشد كه آنجه سبب شدء ثموديان مفاهيم مهم معرفتى صالح(ع) راء 


كلماتى جنون آميزء بيهوده و كزاف به شمار آوردند واو رافردى افسون شده بخوانند: اين بود كه آنان كرفتار غرور 


سر مستى » اسراف و فساد كرى شده بودنك. 
- برخوردارى صالح (ع ) از ويزكى هاى بشرى » دستاويز ثموديان در رد رسالت وى 
قالواإنما أنت من المسخرين 


<مسخر > مى تواند مشتق از << سحر > باشد. <سحر > نيز مرادف حدونة رشن الوك انرا واه <مسحر > به معناى 
موجود داراى شسُ است كه از خصوصيات بشرى مى باشد. كفتنى است بريايه اين معناء آيه بعد توضيح و تفسير همين تعبير 


خواهد بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - شعراء - 78 - ١88‏ - لمعيمع 

* - برخوردار نبودن صالح (ع ) از موقعيت برتر اجتماعى و طبقاتى » مانع از بذيرش رسالت وى از سوى ثموديان 
قالوا .اما أنت إل بشر معان 

تعبير <مثلنا> مى تواند به معناى مثليت در بشر بودن نباشدم بلكه مراد مثل بودن از جهت موقعيت اجتماعى و طبقاتى باشد. 
© - ثموديان » خواستار نشانه و معجزه اى از صالح (ع ) براى بى بردن به صدق ادعاى وى 

فأت بثايه إن كنت من الصدقين 

* - ثموديان » ايمان به صالح را منوط به ارائه معجزه اى از سوى او مى دانستند . 

فأت بئايه إن كنت من الصدقين 

- ثموديان در توانايى صالح (ع ) براى ارائه معجزه بر اثبات درستى ادعايش . ترديد داشتند . 

فأت بثايه إن كنت من الصدقين 


برداشت ياد شده از به كار كرفتن <إن> كه در موارد ترديد به كار مى رود استفاده مى شود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 

١ع‎ - ١80-78 - شعراء‎ - 1 

١‏ - ياسخ مثبت صالح ( ع ) » به معجزه خواهى ثموديان 

فأت بايه . .. قال هذه ناقه ... شرب يوم معلوم 

ع - آب آشاميدنى منطقه ثمود » يكك روز به ناقه صالح اختصاص داشت و يكك روز به خود ثموديان . 
لها شرب و لكم شرب يوم معلوم 


<شرب> به يكك نوبت از آب كفته مى شود تقدير آيه جنين است: <لها شرب يوم معلوم و لكم شرب يوم معلوم, نوبتى از 


آب در روزى معين از آن او و نوبتى از آن در روزى معين از آن شما است>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - شعراء - 528 - ه1١‏ دعن ١3‏ 

١‏ - هشدار صالح (ع ) به ثموديان » نسبت به رساندن هركونه كزندى به ناقه 
و لاتمسّوها بسوء . .. يوم عظيم 


<مس > (مصدر <لا-تمسوا>) با حباء >> تعديه به معناى رساندن ووارد كردن اننشة: <سوء > نيز معادلٍ آسيب» بدى و 


كزند است و قرار كرفتن آن در سياق نهىء افاده عموم مى كند,ْ يعنى» مبادا به او كزندى برسانيد. 
؟ - ناقه صالح » در معرض كينه و دشمنى ثموديان 

و لاتمشوها سوء 

“ - اختصاص يافتن نوبتى از آب به ناقه » موجب ناخ رسندى ثموديان * 

لها شرب و لكم شرب يوم معلوم . و لاتمسوها بسوء 


با توجه به ارتباط آيه بالا با آيه يبيشء احتمال مى رود كه تقسيم آبء زمينه بدانديشى و نارضايتى را در ميان ثموديان» نسبت 


به ناقه يديد آورده باشد و <لاتمشوها > هشدارى به اين موضع كيرى است. 


؟ - تهديد ثموديان از سوى صالح (ع ) 








» به عذاب و كيفر سخت الهى در صورت رساندن هر كونه كزندى به ناقه 

و لاتمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0 7” - ١نا/ل‎ - 52 شعراء‎ - ١ 

١‏ - اقدام ثموديان به بى كردن ناقه صالح . على رغم هشدار وى 

و لاتمسوها بسوء . .. فعقروها 

<عَفَْر > (مصدر <عقروا>) به معناى يى كردن و <اصبحوا> معادل <صاروا > است. 
؟ - ندامت و يشيمانى ثموديان » به دنبال بى كردن ناقه صالح و مشاهده نشانه هاى عذاب 
فعقروها فأصبحوا ندمين 


<فاء > در <فأصبحوا> فصيحه و بيانكر حذف جمله اى است كه به خاطر معلوم بودنش حذف شلده و تقدير آن جنين است: 


<فعقروها فرأوا اشراط العذاب فأصبحوا نادمين , ناقه را بى كردند يس نشانه هاى عذاب را ديدند» يس يشيمان شدند >. 
- هم دلى و هم كامى ثموديان در كشتن ناقه صالح 
فعقروها فأصبحوا ندمين 


با توجه به اين كه ناقه صالحء تنها به وسيله يكك تن از ثموديان بى شد» جمع آمدن <عقروا »> و نيز <أصبحوا نادمين >» مى 


رساند كه همه قوم ثمود در كشتن ناقه دست داشتند و يا بدان راضى بودند. 


4- < عن على (ع ) :.. . إِنّما عقر ناقه ثمود رجل واحد فعمهم الله بالعذاب لماعموه بالرضى فقال سبحانه < فعقروها 


فأصحبوا نادمين > ... , 


از حضرت على(ع) روايت شده است:. .. بى كننده ناقه قوم ثمود يكك نفر بود در حالى كه خداوند عذاب را بر همه آنان 


فرستادٌ جون آثان به عمل آن بك نف رراضى بودلد. خداوند سبحان مى فرمايد: <فعقروها فأصبحوا ثادمين >...>: 


جلد - نام سوره - سوره - 





آيه - فيش 

عنعن داتع ونين 

١‏ - سرزنش ثموديان از سوى صالح (ع ) » به خاطر بدكردارى آنان 

قال يقوم لم تستعجلون بالسيّئه قبل الحسنه 

استفهام در < لم تستعجلون. ...> و <لولا تستغفرون> استفهام توبيخى است. 

8- تلاش دلسوزانه صالح (ع ) براى رفع كرفتارى ها از قوم خويش و جلب رحمت الهى براى آنان 
قال يقوم لم تستعجلون . .. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دعول دود يعاس اعون 

١‏ -اتهام شومى و نامباركى به صالح ييامبر ع ) و ييروان او » از سوى كافران ثمود 
قالوا اطيرنا بكك و بمن معكك 


<تطير > (مصدر <اطيّرنا >) مقابل تفأل و به معناى فال بد زدن است, يعنى» جيزى يا كسى را مايه شومى و بدبختى خود 


انكاشتن. بنابراين <اطيرنا بكك و بمن معكك > يعنى» ما تو و بيروانت را مايه بدبختى خود مى دانيم. 


*- يديد آمدن دو دستككى و خصومت هاى اجتماعى در بى دعوت صالح (ع )» زمينه بد يُمن خوانده شدن وى از سوى 


كافران 
فإذا هم فريقان يختصمون . .. قالوا اطترنا بكك 


اتعبالا- انيه كافزاة لدعدزان شوم و تاشار فق لزان ناه #زذة اكد همان دو سك وا لفاك اماع اباشد. كه درنين 


دعوت صالح(ع) و بيدايش مؤمن و كافر به وجود آمده بود. 
ع - مشكللات ثموديان » بنا به تقدير الهى و در جهت آزمايش آنان بود » نه معلول وجود صالح (ع ) و ييروان او. 
قال طثركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون 


عبارت <طائركم. .>> يعنى» آنجه كه 








ناعذا يروز مشكلات و" كرشارى نراق شما شدم تزذ خدا ات حقهوة ابن ات كه ونجوزة من تاتيزئ كر داقن تشكلات 
كنمااندارة : يلكه مشكلات تان ب اساس ترنافه و تقددير الهى است كه دن زاستائ ازماكن شما تداركه ديدة هذه است: كفم 


است كه در برداشت ياد شده» <فتنه > در جمله <يل أنتم قوم تفتنون> به معناى آزمايش كرفته شده است. 
٠‏ - برخورد هاى خصمانه ثموديان با صالح ييامبر (ع ) » ناشى از فريب آنان توسط عوامل خدعه كر 


< تفتنون> مى تواند از <فتنه > به معناى خدعه و فريب باشد. بنابراين < تفتنون> معادل <> تخدعون> است, يعنى» اين 
سخنان از خود شما نيست, بلكه عناصرى مرموز و خدعه كر آنها را به شما تلقين كرده و شما رافريب مى دهند. آيه بعد اين 


احشال وااتقويت بن كن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ات تاكن 

" - فساد كران مخالف صالح , سازمان يافته در ّه كروه 

و كان فى المدينه تسعه رهط يفسدون فى الأرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - نمل -/1؟ - وع - كو لوعى مع ١1‏ 

١‏ - توطئه و هم قسمى كروه هاى نه كانه فسادكر » براى قتل شبانه صالح (ع ) و خانواده اش 
وأكان فج المدنة عه رهظ تفسداوة ىقالو تفاسموا الله لتعته او أهله 


<تقاسم> (مصدر <تقاسموا>) به مشاركت كردن در قسم و <تبييت > (مصدر <نبِئِتنَ >) به سوء قصد شبانه كفته مى 


شود. 
؟ - فسادانكيزى كروه هاى نه كانه مخالف صالح , على رغم اظهار اعتقادشان به خدا 








قا لو انها هوا رائلة 

س وكند خوردن به خداء حكايت از نوعى باور به خدا دارد. 

؟ - مبارزه با صالح ييامبر و از ميان بردن وى » محور اتحاد و همكارى كروه هاى فسادكر على رغم داشتن اختلاف 
وكا فى المدية: تشحل وكط , + تقاستمو ا بالله الستهد و هلد 


نه كانه بودن كروه هاى مزبورء خود دليل تمايزات و وجود نقطه هاى افتراق ميان آنان است, با اين حال براى از ميان بردن 


© - خانواده صالح . جملكى مؤمنان به وى و مورد خشم عميق كافران 

نيه و أهله 

- توطئه كران عليه صالح . نككران عكس العمل و مقاومت ياران وى در قبال هجوم علنى آنان 

نيه و أهله ثم لنقولنٌ لوليه ما شهدنا مهلكك أهله 

طرح هجوم شبانه و انديشه كردن در جكونكى ياسخ به ول دمء نشانكر نككرانى آنان است. 

- جاره انديشى توطئه كران عليه صالح » براى انكار جنايت خويش و كريز از قصاص يا يرداخت خونبها 
ثم لنقولنٌ لوليه ما شهدنا مهلكك أهله و إِنَا لصدقون 


طرح اظهار بى خبرى از قتل صالح(ع) و خانواده وى» نشان مى دهد كه كروه هاى مزبور مى انديشيده اند تا راهى بيدا كنند و 


در نتيجه آن از خونخواهى ولىّ دم يا يرداخت خونبها شانه خالى كنند. 

- دروغ و تزويرء وسيله اى در دست مخالفان صالح براى بيشبرد اهداف خويش 
لنبيتئه و أهله ثم لنقولنَ لولتيه ما شهدنا مهلكك أهله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 نمل -/ا5؟- ١-6٠١‏ 

١‏ - مكر و حيله مخالفان صالح ييامبر عليه وى و خانواده اش 


قالوا تقاسموا باللّه لنيتته و 





أهله . .. و مكروا مكرًا 


متعلق <مكروا> حذف شده و تقدير آن با توجه به آيه قبل جنين است: دومكزوا شن أله مكر ا : | نان علض ووو خا اذه 


اش خدعه كردند >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 نمل -/707- امع 

*- كيفر الهى براى توطئه كران عليه صالح . دامنكير تمامى كافران ثمود 

نا دمّرنهم و قومهم أجمعين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

“1 نمل -7؟ لان - 101 

١‏ - نجات يافتن مؤمنان بيرو صالح » از عذاب نازل شده بر ثموديان به اراده الهى 

"نيجنا الدنوى اموا 

" - يايبندى مستمر مؤمنان ثمود به تقوا و يرهيز از كناه » عامل نجات آنان از عذاب الهى 

و أنجينا الذين ءامنوا و كانوا يتّقون 

جمله <كانوا يتَقون > ماضى استمرارى است,ْ يعنى» راز نجات مؤمنان در تقواى مستمر آنان نهفته است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عد٠50-88ع-رمق-‎ 

* - تأكيد قوم ثمود بر دروغ كُويى » قدرت طلبى و خودخواهى صالح (ع ) . در ادعاى ييامبرى 
بل هو كذّاب أشر 

<أشر > به معناى متكبر و خودخواه است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





- قمر 6ت -لا؟1 ”5 
" - قوم ثمودء تقاضامند معجزه اى ( ناقه ) از صالح ييامبر ( ع ) 
إِنَا مرسلوا الناقه 


جمله < إن مرسلوا الناقه >> در مقام وعده واخبار از آينده ال <الف ولام > در <الناقه >> براى عهد بوده واشاره به همان 


معجزه مورد درخواست قوم ثمود دارد. 





- سوره - آيه - فيش 

6ع قيرات عو دلات ١‏ 

١‏ - تقسيم آب در سرزمين قوم ثمود , ميان ايشان و ناقه صالح » به فرمان خداوند 

و تبئهم أن الماء قسمه بينهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

:الك دين تاسورع 

ه - بهره مند ساختن ناقه صالح از آب آشاميدنى » داراى برنامه اى خاص بود . 

و سقيها 

<سَمَى > و <شهيا>» به معناى در اختيار نهادن نوشيدنى است (مفردات) و < شيا > اسم نان باحس دن من اشن 


(العين). اضافه اين كلمه به ضمير <ناقه > و نيز برحذر داشتن قوم ثمود از بى توجهى به آنء نشانه آن است كه مردم درباره 
آب آشاميدنى ناقه» وظيفه خاصى داشتند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ا#الطوين د ا 


- < عن ابن ثباته قال : سمعت أميرالمؤمنين (ع ) على منبر الكوفه يقول : . . .أيّها الناس إِنّما عَفَّر ناقة صالح واحد فأصابهم 
الله بعذابه بالرضا و آيه ذلك قوله عرّوجِلٌ < .. .فعقروها فدمدم عليهم ربّهم بذنبهم فسؤّيها ... > م 


ثمود |يى كردمٌ ولى خداوند همه آن قوم را به عذاب خود دجار كردم جون به كار آن شخص راضى بودند و دليل اين مطلب 
ميكح خداوند عروجل است <...فعقروها فدمدم عليهم ربّهم بذنبهم فسوّاها...>. 


قوم ثمود و تكذيب صالح(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - 








آيه - فيش 


١ -م2-١١-دوه-/‎ 


( قوم ثمود » بدون بهره كرفتن از مهلت سه روزه » از كشتن ناقه اظهار ندامت نكردند و بر شركورزى و انكار رسالت صالح‎ ١ 


ع ) اصرار ورزيدند . 

فلما جاء أمرنا 

قوم ثمود و شتر صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8ع افزاق عاباك #با 1" 

١‏ صالح (ع ) برحذردارنده قوم ثمود از زيان رساندن به ناقه 
و لاتمسوها سوء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود-١١-‏ هع ال ١‏ 

. كافران قوم ثمود » با ناديده كرفتن هشدار هاى صالح (ع ) » ناقه او را بى كردند و آن را هلاكك ساختند‎ ١ 
فعقروها‎ 


<عقر > (مصدر عقروا) در اصل به معناى بى كردن شتر و قطع ياهاى آن با شمشير است, به نحر كردن و كشتن شتر نيز 


<عقر > كفته مى شود. 

" قوم ثمود ء با بى كردن ناقه صالح و از ميان بردن آيت رسالت او»ء عذاب الهى را براى خويش قطعى ساختند . 
فعقروها فقال تمتعوا فى داركم ثلثه أيام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ عع‎ -١١-دوه-/‎ 


( قوم ثمود . بدون بهره كرفتن از مهلت سه روزه ء از كشتن ناقه اظهار ندامت نكردند و بر شركورزى و انكار رسالت صالح‎ ١ 








ع ) اصرار ورزيدند . 

فلما جاء أمرنا 

جل ا مرو بارع بك دين 
- قمر دع - الا بذع 


© - صالح ييامبر (ع ) » موظف به صبر 





و انتظار براى مشاهده عكس العمل قومش در برابر معجزه ( ناقه ) 

نا مرسلوا الناقه . .. فارتقبهم و اصطبر 

- تذكر خداوند به صالح (ع ) » براى آماده بودن در قبال عكس العمل ناشايست قوم ثمود يس از مشاهده معجزه 
فارتقبهم و اصطبر 


امر <فارتقبهم و اصطبر > در حقيقت تذكر به صالح(ع) است كه انتظار نداشته باشد قوم حق ستيز ثمود با ديدن معجزه او 
دست از عناد و لجاج بردارندمٌ بلكه [شايسته است] وى به نظارت بنشيند و آماده عكس العمل هاى نارواى آنان باشد و 
خويشتن دارى كند. 

8 - اخبار الهى از برخورد هاى توطئه آميز و مخفيانه قوم ثمود » در برابر معجزه الهى * 


فارتقبهم 


با توجه بهاين كه در واه <فارتقب > ريزنكرى و نظارت دقيق نهفته استء احتمال مى رود اين فرمان؛ در مقام بيان حركت 


هاى مرموز قوم ثمود در برابر معجزه اى باشد كه براى آنان عطا خواهد شد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعقير د عمد وات؟ 

؟ - نارضايتى قوم ثمود ء از وجود ناقه و سهميه بندى آب 

أن الماء قسمه بينهم . .. فنادوا صاحبهم 


<فاء > در <فنادوا > تصميم قتل ناقه را متفرع بر < أن الماء قسمه > كرده استمْ يعنى» جون جنين قانونى وضع شدء آنان بر 
آشفتند و كمر به قتل ناقه بستند. 


قوم شمود و صالح(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -اعراف -/- لالا- ه 


© قوم ثمود ء ناباور به رسالت حضرت صالح (ع ) 





إن كنت من المرسلين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


هود 5-1١١‏ - نك لىلى/ ١07‏ 
١‏ صالح (ع ) » حتى بيش از نبوتش . انسانى فرزانه و داراى استعدادى ويزه در ميان قوم ثمود 
قالوا يصلح قد كنت فينا مرجوًا قبل هذا 


حكايت از نبوع صالح(ع) و استعدادهاى خاص و سابقه نيكك او دارد. ب) مشاراليه <هذا> ادعاى نبوت صالح(ع)و اعلام 


توحيد ولزوم يكتايرستى از سوى اوست. 

) قوم ثمود » معترف به ويزكى هاى مثبت و استعدادى خاص در صالح (ع‎ ١ 

قالوا يصلح قد كنت فينا مرجوًا قبل هذا 

“قوم ثمود » صالح (ع ) را به خاطر ويزكى ها و استعدادهايش . مايه ترقى و تعالى آن قوم مى دانستند . 

قد كنت فينا مرجوًا 

»احضرت صالح (ع ) » مورد اعتراض و سرزنش قوم ثمود به خاطر فراخوانى آنان به يكتايرستى و نفى خدايان دروغين 
أتنينا أن هيد لا كين ار نا 

استفهام در <أتنهنا أن نعبد . ...> استفهام توبيخى است. 

قوم ثمود ء اميد هاى خويش درباره صالح (ع ) را به خاطر مبارزه او عليه شركك » بر باد رفته مى ديدند . 

قل كنت فينا مرجوًا قبل هذا أتنهئا أن تعبد ما يعد عاباؤنا 

قيد <قبل هذا > دلالت بر قطع اميد قوم ثمود از صالح(ع) دارد و جمله <أتنهنا > 'بنانكر دلبل وغلت ان است. 
4 يايبندى به آداب و رسوم بدران و نياكان » از انككيزه هاى مخالفت قوم ثمود با صالح (ع ) و تعاليم او 

أتنينا أن تيد ما كين از ذا 


مراك ]اذ يات 





. ذهاف تارقم مد 315 اسك تتفجكفت اننا نا حول بحن انار 10 انا ره نعلت قا (قجه) ؤارد: يفت ما 
بنها .و معبيؤدهاى سدارى مشر دو صصح 1 0 . 1 يعرى 


دعوت به توحيد و بيان ضرورت يكتايرستى از سوى حضرت صالح (ع ) » مايه ترديد قوم ثمود در خردمندى و هوشيارى 


أو 
و إِنْنا لفى شكك مما تدعونا إليه مريب 


<مريب > (ترديدافكن) صفت براى تدك ]بتو كنل وده لان جيل دون قح انها وةة ا بك دسق ومرشارف 
صالح(ع) مى باشد. تاراد جملة + ]نذا لق ير يعن ها :دن :رسكي تعاليم تو شكك داريم» آن جنان شكى كه باعث شده 


درباره خردمندى و هوشيارى ات نيز ترديد كنيم. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-هود-١١8-1م‏ - ١6‏ 


١‏ كفربيشكان قوم ثمود از صالح (ع ) مى خواستند كه از ادعاى خويش دست بردارد و از فراخوانى مردم به توحيد منصرف 


شود. 
فمن ينصرنى من الله إن عصيته فما تزيدوننى غير تخسير 


مفاد آيه جنين است: بنابراين اكر به خواسته شما (تركك ابلاغ توحيد) كردن نهم» شما جز خسارت زدن جيزى بر من نخواهيد 


افزود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادشوراحة؟ دعو ما 

١‏ - ثموديان » منكر هركونه امتياز و شايستككى صالح (ع ) » براى رسالت الهى 
قالوا: .ما أنت إلا بشر كنا 


حي ام 





سوره - سوره - آيه - فيش 

8-0 -غافر - .ع‎ ١8 

؟ - قوم نوح » عاد » ثمود واقوام يس از آنان » بيوسته با دعوت ييامبران خود به مخالفت برمى خاستند . 
مثل دأب قوم نوح . .. و الذين من بعدهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمر *عهداع7-م 

. قوم ثمود » هركونه امتياز صالح (ع ) » بر ايشان را منكر بودند‎ - ٠" 

فقالوا أبشرًا ما وحدًا نتّبعه 


برداشت بالا در صورتى است كه تعبير <منًا > نه براى بيان هم خونى و نزادى, بلكه در مقام تأكيد بشر بودن و معمولى بودن 


و امتياز نداشتن باشدء مضافاً بر اين كه قيد <واحداً > نيز مى تواند تأكيد دوباره اى بر عدم امتياز باشد. 
قوم ثمود و نبوت صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م -اعراف -/ا-8/ا- ١١‏ 

. تلاش تبليغاتى كف ربيشكان قوم ثمود براى ايجاد شكك در رسالت صالح » تلاشى بى ثمر بود‎ ١ 

قالوا إنا بما ارسل به مؤمنون 

كفر به نبوت صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -اعراف -/ا-//ا- هج 

© قوم ثمود ء ناباور به رسالت حضرت صالح (ع) 


إن كنت من المرسلين 








كفر به نوبت صالح(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع-اعراف -/1!- 1/8 -” 


داشتند 


قال الذين استكبروا إنا بالذى ءامنتم به كفرون 

برذ عا ارورم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

را ا كل 

* - تهديد ثموديان از سوى صالح (ع ) » به عذاب و كيفر سخت الهى در صورت رساندن هركونه كزندى به ناقه 
و لاتمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم 

كيفر اضرار به شتر صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تعاوراف كاعم 


» هشدار داد . 

فذروها تأكل فى أرض الله و لاتمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم 

كيفر توطئه عليه صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#وعاتيل اه رومع 

*- كيفر الهى براى توطئه كران عليه صالح . دامنكير تمامى كافران ثمود 
لوو لس اين 

كيفر عقر شتر صالح(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ون د لفقم وكا 
- < عن ابن ثباته قال : سمعت أميرالمؤمنين (ع ) على منبر الكوفه يقول : . . .أيّها الناس إِنّما عَفَّر ناقة صالح واحد فأصابهم 
الله بعذابه بالرضا و آيه ذلك قوله عرّوجِلٌ < .. .فعقروها فدمدم عليهم ربّهم بذنبهم فسوّيها ... > م 


ثمود |بى كرد, 


عَرّوجِلٌ است <...فعقروها فدمدم عليهم ربّهم بذنبهم فسوّاها... >. 


كيفر قتل شتر صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - ١88-78 - شعراء‎ - 3 

١‏ - نزول عذاب فراكير الهى بر ثموديان » در بى كشتن ناقه صالح 

فعقروها . .. فأخذهم العذاب 

كيفر هلاكت شتر صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يي عل 2162م 

- خداوند » بر قوم ثمود به جهت كشتن ناقه » عذابى فراكير نازل كرده » اعضاى بدن آنان را از هم متلاشى ساخت . 
معدم كلهم رهم يدهم 


هلا-كت يوشاند (مقاييس). جمله <دمدمت الشىء > كه كاهى با حرف <على > و كّاهى بدون آن استعمال مى شود 


(قاموس) زمانى كار برد دارد كه جيزى را به زمين كوبيده و آن را شكسته و قطعه هاى آن را يراكنده سازند. (صحاح اللغه) 
كناه عقر شتر صالح(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ة4-1١8--89١ شمسر‎ - ٠١ 
كشتن ناقه صالح . كناهى بزركك و دامنكير تمام ثموديان‎ - 9 
ملعم ملمويهم اجيم‎ 


بزركى كناه قوم ثمودء از كيفر سنككين آنان به دست مى آيد. 


مبارزه با صالح(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ء -اعراف -/ا- 8لا - ه 


مبارزه اشراف كفرييشه ثمود با صالح (ع ) . على رغم مشاهده معجزه و دليل روشن بر رسالت آن حضرت 

فال الما لذن السكووا من تلوس .نا ملسرلة أن عله موس را 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

معن دم 

؟ - مبارزه با صالح ييامبر و از ميان بردن وى » محور اتحاد و همكارى كروه هاى فسادكر على رغم داشتن اختلاف 
وكاخ فى المدينة تسحه روهط , +: تفاسمو بالله النيته و أهلة 


نه كانه بودن كروه هاى مزبورء خود دليل تمايزات و وجود نقطه هاى افتراق ميان آنان است, با اين حال براى از ميان بردن 


مبارزه با مكر مخالفان صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعاكير دوع بورع 

١‏ - مقابله خداوند با حيله و نيرنكك مخالفان صالح 

و مكرنا مكرًا 

متجافطات إ شر صالت(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوي عد د ادم 

- لزوم حفاظت از ناقه صالح و رعايت برنامه شرب آن » دستورى از جانب خداوند بود . 
فقال لهم رسول الله ناقه الله و سقيها 

تصنت بخ ابول اللدي لقا نكر الو بر داك سور امقر 


محدوده رسالت صالح(ع) 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#عاورات كاعم 

" رسالت صالح (ع ) در محدوده قوم ثمود 
و إلى ثمود أخاهم صلحاً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ا 05 0 


" رسالت صالح (ع) 





» محدود به قوم ثمود بود . 

و إلى ثمود أخاهم صلححا 

مخاطبان صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هو وت 1١‏ 

٠‏ جوانان و ميانسالان قوم ثمود . مخاطبان اصلى حضرت صالح (ع ) در دعوت به توحيد ويكتايرستى 
أتنهنا | ذا تيك ما ريفية داز نا 


فعل مضارع <يعبد > كوياى اين است كه مخاطبان صالح » كسانى اند كه يدرانشان زنده بودند و به يرستش خدايان مشغول 


بودنك. 

مخالفان صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ حج كارن 

* - مخالفت همكانى قوم نوح » عاد و ثمود با بيامبرانشان ( نوح » هود و صالح ) 
وان يكذّبوك فقد كذّبت قبلهم قوم نوح وعاد و ثمود 

مخالفت با صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1- ١1/8‏ 


داشتنك . 
قال الذين استكبروا إنا بالذى ءامنتم به كفرون 


مردمدارى صالح(ع) 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف -/1- 8ع 

؟ صالح (ع ) » ييامبرى دلسوز و با محبت نسبت به مردم خويش ( قوم ثمود ) 
و إلى ثمود أخاهم صلحاً 


تصريح به اينكه صالح برادر قوم ثمود بوده استء مى تواند اشاره به اين باشد كه وى براى آنان» حتى ييش از نبوتش»ء انسانى 


دلسوز بوده و نسبت به آنان محبت داشته است. 
لمارا 


- سوره - آيه - فيش 

اوور ارك وا وك 

١‏ - تصريح صالح (ع )2 » به نداشتن كمترين جشمداشت مادى از مردم در قبال رسالت خويش 

و ما أسئلكم عليه من أجر . .. إلا على ربٌ العلمين 

مسؤوليت صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عإعراف 12د عت 

) مبارزه با شركك » از وظايف اصلى صالح (ع‎ ٠ 

قال يقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7د قتراد غود الجاع 

ع - صالح ييامبر (ع ) » موظف به صبر و انتظار براى مشاهده عكس العمل قومش در برابر معجزه ( ناقه ) 
إِنَا مرسلوا الناقه . .. فارتقبهم و اصطبر 

معجزه صالحاع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف -/ - كلا - ك2 ه١١‏ 

١‏ صالح ييامبر » دعوت كننده قوم ثمود به توحيد با تكيه بر دليل و معجزه اى آشكار از جانب خداوند 
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاء تكم بينه من ربكم 

) خداوند بدون جريان اسباب و علل عادى » شترى آفريد تا معجزه اى باشد بر اثبات رسالت صالح (ع‎ ١ 


هذه ناقه اللّه لكم ءايه 








جون ناقه نشانه اى بر رسالت صالح(ع) بود. معلوم مى شود به كونه اى خارق العاده به وجود آمده بود. 
8 ناقه صالح » شاهد و دليلى آشكار بر حقانيت رسالت آن حضرت 
قد جاءتكم بينه من ربكم 


قوم ثمود در انتظار دليل و معجزه اى از جانب خداوند براى 


افك وات الما 

قد جاءتكم بينه من ربكم 

برداشت فوق بر اين اساس است كه <قد > در <قد جاءتكم > براى توقع باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- 8/ا- 0 

ه مبارزه اشراف كفرييشه ثمود با صالح (ع ) . على رغم مشاهده معجزه و دليل روشن بر رسالت آن حضرت 
فال 'الماذ لين استكوووا نون اقوية بن كدرل أن كلها حوس هك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عو ا وك و 

١‏ صالح (ع ) », برخوردار از معجزه و دليلى روشن بر ييامبرى خويش 

قال يقوم أرءيتم إن كنت على ببنه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8< هرد ]امود ا 

١‏ يبدايش شترى به اراده خداوند و بدون جريان اسباب و علل عادى » معجزه صالح (ع ) براى اثبات رسالت خويش 
و يقوم هذه ناقه الله لكم ءايه 


. عن أبى جعفر (ع ) قال : إن رسول الله ( ص ) سأل جبرئيل (ع ) :. .. فقال : يا محمد ( ص ) ان صالحاً بعث إلى قومه‎ < ٠ 
قالوا : يا صالح ادع لنا ربكك يخرج لنا من هذا الجبل الساعه ناقه حمراء شقراء وبراء عشراء بين جنبيها ميل . . . فسأل الله تعالى‎ .. 
صالح ذلك فانصدع الجبل صدعا . . . ثم اضطرب ذلك الجبل . . . ثم لم يفجأهم إلا رأسها . . . ثم خرج سائر جسد ها ثم‎ 


استوت قائمه على 








00 


از امام باقر(ع) روايت شده است كه رسول خدا از جبرئيل [درباره قوم صالح] سؤال فرمود ‏ . .. جبرئيل كفت: اى محمد! 
صالح به سوى قومش مبعوث شد ... به او كفتند: اى صالح! براى ما از يرورد كارت بخواه كه همين لحظه از اين كوه شترى 
بيرون آورد قرمز يررنكك و يركرك كه ده ماه از حملش كذشته و بين دو يهلويش يكك ميل فاصله باشد ... آن كاه صالح اين 
وااز ايد خواست و كوه شكافة نور كىن برة اشع سيس مه لروةذر امب تا كهاة سر شقان كوه يرون املاب سيقن باقن 


جسدش خارج شد و روى زمين ايستاد ... >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لت شعراء دع ود عات 

- ثموديان در توانايى صالح (ع ) براى ارائه معجزه بر اثبات درستى ادعايش » ترديد داشتند . 
فأكد ها به إن تمن الميقافين 

برداشت ياد شده از به كار كرفتن <إن> كه در موارد ترديد به كار مى رود استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

موك شار معاد و١‏ 

١‏ - ياسخ مثبت صالح ( ع ) » به معجزه خواهى ثموديان 

فأت بايه . .. قال هذه ناقه ... شرب يوم معلوم 

"- ناقه ( شتر ماده ) » معجزه صالح ييامبر 

قال هذه ناقه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمر-عه-لال1دع 


© - صالح ييامبر (ع ) » موظف به صبر و انتظار براى مشاهده عكس العمل قومش 











در برابر معجزه ( ناقه ) 

نا مرسلوا الناقه . .. فارتقبهم و اصطبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الس ا 

. ناقه صالح » معجزه الهى و نشانه رسالت آن حضرت بود‎ - ١ 
فقال لهم رسول اللّه ناقه الله‎ 

اضافه <ناقه > به <اللّه > يس از بيان رسالت صالح(ع) بيانكر معجزه بودن آن براى اثبات رسالت او است. 
مقامات صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 00 

. صالح (ع ) ء از ييامبران و رسولان الهى بود‎ ١ 

ولقد أرسلنا . .. و إلى ثمود أخاهم صلبحا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود ١١8-1ثم‏ دم 

© خداوند » صالح (ع ) رااز رحمت ويه خويش بهره مند ساخت و به مقام نبوت رسانيد . 
وءاتنى منه رحمه 

مقصود از <رحمه >. به مناسبت مورد, مقام نبوت و ييامبرى است. 


مكذبان صالح(ع) 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"م١‎ -1١6 - حجر‎ -4 

- اصحاب حجر ( قوم ثمود ) رسالت حضرت صالح (ع ) را مورد تكذيب قرار دادند . 
و لقد كدب أصحب الحجر المرسلين 


برداشت فوق بنابراين احتمال است كه مراد از <المر سلين > حضرت صالح(ع) باشد كه ييامبر قوم ثمود بود و جمع آورده 
شدن <المرسلين > مى تواند به اين دليل باشد كه آن قوم با تكذيب صالح(ع) 





در حقيقت همه انبياى الهى را مورد تكذيب قرار مى دادند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-18( - 72 - شعراء‎ - 1١ 

١‏ - تكذيب رسالت صالح (ع ) از سوى قوم ثمود 
كذّبت ثمود المرسلين 


عده اى مفسران برآنند كه < ثمود > نام جد اعلاى قوم صالح مى باشد. بنابراين تسميه آن قوم به ثمود از باب تسميه يكك قبيله 


به نام نياى آن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عورا كفاع وو 

١‏ - ثموديان » منكر هركونه امتياز و شايستككى صالح (ع )» براى رسالت الهى 
قالوا . .. ما أنت إلا بشر مثلنا 

" - ويكى هاى بشرى صالح (ع )» مانع از رسالت وى در ديد كاه ثموديان 
قالوا . .. ما أنت إلا بشر مثلنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 7-179 - عنكبوت‎ - ١ 

- دو قوم عاد و ثمود » ييامبرانى داشتند و آنان را تكذيب كردند . 

و إلى مدين أخاهم شعيًا . .. فكذّبوه فأخذتهم الرجفه...و عادًا و ثمودًا وقد تب 


به قرينه سياقء احتمال دارد كه جمله. حذف به ايجاز داشته باشدمٌ يعنى» جنين باشد: <و لقد أرسلنا إلى عاد و ثمود رسلهم 


فكذّبوهم فأخذتهم الرجفه > 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- قمر -8ن ”58 ع 








ع - < عن أبى بصير عن أبى عبداللّه (ع ) قال : قلت له : < كذّبت ثمود بالنذر . . . > قال هذا كان بما كذّبوا صالحا . . . م 


ابى 


بصير از امام صادق(ع) درباره آيه <كذّبت ثمود بالنّذر. ...> سؤال نمود... امام فرمود: اين زمانى بود كه صالح(ع) را تكذيب 


كردنك... >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ايا ع 0 

. قوم صالح » رسالت او را تكذيب كرده » فرمان رعايت ناقه و شرب آن را دروغ انكاشتند‎ - ١ 
فكديوة‎ 

مكر عليه خانواده صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#تحعت اودوع 

١‏ - مكر و حيله مخالفان صالح ييامبر عليه وى و خانواده اش 

قالوًا تقاشهوا الله لنيعةاو اهل .. و مكر وا ىكذ 


متعلق <مكروا> حذف شده و تقدير آن با توجه به آيه قبل جنين است: دن مكزوانة و أفله سكا انان انارو تراد 


اش خدعه كردند >. 

مكر عليه صالجاع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-من.‎ - نمل /ا؟‎ ١ 

١‏ - مكر و حيله مخالفان صالح ييامبر عليه وى و خانواده اش 
قالو] #فاسموا بالله لنعشه و أهله بو سكروا مكدا 


متعلق <مكروا> حذف شده و تقدير آن با توجه به آيه قبل جنين است: خومكرؤاجفو املدمك ا اتانعليه أو و خائراةة 


اش خدعه كردند >. 


مكر عليه مخالفان صالح(ع) 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"1 - نمل -/507؟ - ١ن‏ -؟ 

١‏ - مقابله خداوند با حيله و نيرنكك مخالفان صالح 
و مكرنا مكرًا 

مك ناف سادرم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نمل -/ا؟ - 89 ٠١‏ 


٠‏ - تلاش در - جهت كشتن 








انبيا و محو ييام آنان » بارزترين نمود فساد كرى در زمين 
سدوؤافى الأض ين قالوا تفاسموا بالله ليله 


ازاين كه خداوند از ميان همه فساد كرى هاى كروه هاى مورد بحث» تصميم ايشان به قتل ييامبر را مطرح ساخته استء معلوم 


مى شود كه اين تصميم» خطرناكك ترين و خائنانه ترين برنامه اى است كه مى تواند از سوى مفسدان عملى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ااعكير دروك اع 

١‏ - مكر و حيله مخالفان صالح ييامبر عليه وى و خانواده اش 

قالوا تفاشه تاللة لتمعةدى اهل .و سكرو اكد 


متعلق <مكروا> حذف شده و تقدير آن با توجه به آيه قبل جنين است: دن مكروا به و أهله مك اناق عاندةاور اراد 


اش خدعه كردند >. 

اند از اطاط سال ا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مؤمنون - 78 /رم م 

* - اشراف جامعه يس از نوح » مردم را از كرويدن به فرستاده الهى برحذر مى داشتند . 
وما نحن له بمؤمنين 


اعلام اشراف مبنى بر اين كه به اين مرد (فرستاده الهى) ايمان ندارند» مى تواند دستورى ضمنى به مردم باشد كه بايد از آنان 


روغ كته وب فرستافة الفون: كراش لناشقة باشنك: 
منشأ دشمنى با صالح (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 نمل -/اا- لاع ٠١‏ 


٠‏ - برخورد هاى خصمانه ثموديان با صالح ييامبر (ع ) » ناشى از فريب آنان توسط عوامل خدعه كر 





وخر الود 


حنن.. 
تفتنون >> ) 
مى تواند از حف:.: - 

فسشه 


وفريب باشد. بنايراين < تفتنون> معادل <تخدعون > است,ْ يعنى» اين سخنان از خود شما نِيست,ْ بلكه عناصرى مرموز و 


خدعه كر آنها را به شما تلقين كرده و شما را فريب مى دهند. آيه بعد اين احتمال را تقويت مى كند. 
منشأ نجات بيروان صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نمل -37” لان - ١‏ 

١‏ - نجات يافتن مؤمنان بيرو صالح » از عذاب نازل شده بر ثموديان به اراده الهى 

واتيجينا الدذوى اموا 

منشأ هلاكت شتر صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-1١8-9١- شمس‎ ٠ 


تموهدية: از ميان يردق ثأقه شد:. 

فكذيوه سارها 

مواعظ صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اسشرزاء 2 مم١‏ 

) موضع كيرى خصمانه ثموديان در برابر نصيحت هاى صالح (ع‎ - ١ 
قالواإنما انك من المسمخرية‎ 


عدان كه كفنةتشل» “اضر > يد كبن كنت د قود كاه غتلاك كرفهاو سجر و افسيوة هده ست ابق اتهمة ديت الك 


عمق دشمنى ثموديان با صالح(ع)است. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#الورار خ8 لوبهم 

"- سرمستى » رفاه زد كى » اسراف كرى و فسادانكيزى ثموديان » مانع دركك آنان از مفاهيم بلند و آسمانى ييام صالح (ع ) 
قالوا ]نما انث من المسخرية 


بيان رفاه مندى» اسراف كرى و 


فسادانكيزى ثموديان» بيبش از ذكر موضع كيرى آنان در مقابل صالح(ع)» مى تواند نشان دهنده اين حقيقت باشد كه آنجه 
سبب شدء ثموديان مفاهيم مهم معرفتى صالح(ع) راء كلماتى جنون آميز بيهوده و كزاف به شمار آوردند واو را فردى افسون 


شده بخوانند: اين بود كه آنان كرفتار غرور» سرمستىء» اسراف و فساد كرى شده بودند. 

موقعيت اجتماعى صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1- شعراء - 78 -دع8١‏ دع 

* - برخوردار نبودن صالح (ع ) از موقعيت برتر اجتماعى و طبقاتى » مانع از يذيرش رسالت وى از سوى ثموديان 
فألوا خخ ما أنت الأ قر بعلي 

تعبير <مثلنا > مى تواند به معناى مثليت در بشر بودن نباشدمْ بلكه مراد مثل بودن از جهت موقعيت اجتماعى و طبقاتى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حاقوو عو داع داق 

© - صالح بيامبر (ع )» فاقد يايكاه اجتماعى از نظر قوم ثمود 

فقالوا أبشرًا منْا وحدًا 


برداشت ياد شده بدان احتمال است كه تعبير <واحداً>. نظر به عدم برخوردارى صالح(ع) از عِدّهِ وعَدَّه وقدرت اجتماعى» 


داشته باشد. 

توم اك رما 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع -اعراف -/1- 78 - / 


/ مستضعفان مؤمن قوم ثمود با ياسخى قاطع به كفرييشكان » ايمان و باور خويش را به صالح و تمامى رسالت هاى وى اعلان 
كردند . 


أتعلمون . .. قالوا إنا بما ارسل به مؤمنون 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
© -اعراف -1- 178 ١‏ 


١‏ مجادله 


كفرييشكان مستكبر قوم ثمود با مستضعفان مؤمن به صالح 

استضعفوا لمن . .. مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذى ءامنتم به كفرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-هود -١١1-عم-ه‏ 

ه كروهى از قوم ثمود » توحيد را يذيرفتند و به رسالت صالح (ع ) ايمان آوردند . 

نجينا صلححا و الذين ءامنوا معه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

موعن دحو 

ه - خانواده صالح » جملكى مؤمنان به وى و مورد خشم عميق كافران 

لنبيسّه و أهله 

مهربانى صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

لجالج (رع 60د انيور براق فروم اتعو يدن ويا وبريت لست به انان مستي يكن اليعاس يدبا ميرك 
و إلى ثمود أخاهم صلححا 

مراد از اخوّت صالح(ع) براى قوم ثمود » مى تواند مهربانى و دلسوزى او نسبت به آنان باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تهرك اد ومن 

ه برخورد حضرت صالح (ع ) با مشركان و كافران » برخوردى ترحم آميز و مشفقانه بود . 


ادم 





تعبير <يا قوم > (اى مردم من) حكايت از شفقت و ترحم صالح(ع) دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-هود- [1دعم دام 

* صالح (ع ) با برخوردى عاطفى », قوم خويش را با خصوصيات معجزه خويش آشنا ساخت . 
و يقوم هذه ناقه الله 

تعبير <يا قوم > (اى مردم من) حكايت از مهربانى و عطوفت دارد. 


مهمترين تعاليم 


صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الادورية كوكم 

؟ - وعده معاد و حيات دوباره انسان ها در قيامت , يكى ديكر از مهم ترين يبام هاى بيامبر جامعه يس از نوح 
أيع د كم . .. و كنتم ترايًا و عظمًا نكم مخرجون 

عقوي بقرت سالد لها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وي 

؟ - دعوت به توحيد و يرستش خداى يككانه » اولين و مهم ترين ييام نخستين ييامبر يس از نوح ( هود يا صالح ) 
أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 


<أن > براى تفسير بيامى است كه يبامبر (بيامبرى كه براى جامعه يس از طوفان نوح برانكيخته شده بود). مأمور ابلاغ آن به 


مردم بود. 
مممتريق وسالت المع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دلي لوح 0538 

ه - دعوت به تقواء محور تبليغات و هدايت كرى صالح ييامبر 
إذ قال لهم أخوهم صلح . .. ألاتتقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟3 - نمل -ل” - مع - م 


- دعوت به يرستش خداى يككانه » مهم ترين و نخستين ييام صالح براى ثموديان 








والقد أرسلنا إلى كوف أن عدوا الله 


اهميت ييام و نخستين بودن آن ازاين جهت استفاده مى شود كه آيه شريفه دعوت به خدايرستى را در رأس همه ييام ها و قبل 


از هر بيام ديكر آورده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#واعمر اد ادم 2م 


“ - انجام نيكى 


ها و يرهيز از بدى هاء يكى ديكر از محور هاى تبليغى صالح بيامبر (ع ) 
يقوم لم تستعجلون بالسيّئه قبل الحسنه 

نبوت صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عاغراق < امات ١‏ 

١‏ صالح (ع ) ء از انبيا و فرستاد كان الهى 

و إلى ثمود أخاهم صلحاً 


ب 


صالحا. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-اعراف -/1- 78 - ىس ١‏ 

١‏ صالح (ع )» از بيامبرات الهى 

أتعلمون أن صلحاً مرسل من ربه 

#إكر اك كترويقة قو التركد ير اف باه ديلوو تيناو زاون وااطلستاة الاق ونتوسال عبانم بسن قر ل 
آل القاذدي اتعلدرن العا مره 


/ مستضعفان مؤمن قوم ثمود با ياسخى قاطع به كفرييشكان » ايمان و باور خويش را به صالح و تمامى رسالت هاى وى اعلان 


كردند . 

أتعلمون . .. قالوا إنا بما ارسل به مؤمنون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع -اعراف -/ا- ١-1١"‏ 


ثم بعثنا من بعدهم موسى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ -مثا-١١ /-هود‎ 


١‏ صالح (ع)ءاز 


و لقد أرسلنا. .. و إلى ثمود أخاهم صلبحا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عدم#-1١١-دوه-/‎ 

© خداوند » صالح (ع ) رااز رحمت ويه خويش بهره مند ساخت و به مقام نبوت رسانيد . 
وءاتنى منه رحمه 

مقصود از <رحمه >. به مناسبت مورد. مقام نبوت و ييامبرى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج ؟ "9 ع 

؟ - نوح » هود و صالح (ع ) » از ييامبران الهى 

فقد كذّبت قبلهم قوم نوح وعاد و ثمود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع 2 

١‏ - صالح (ع »)2 » رسول و فرستاده خدا به سوى قوم ثمود 

و لقد أزسلنا إلى تود .ضلكنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمر-88- 6١م‏ 


- قوم ثمود » براساس ملاكك هاى مادى خود , معتقد به وجود افرادى شايسته تر از صالح ( ع ) براى ييامبرى 











أءلقى الذكر عليه من بينا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاس تي 212 18ت 

. حضرت صالح (ع ) » رسول خدا و ييامبر قوم ثمود بود‎ - ١ 
فقال لهم رسول الله‎ 


ذكر وصف <رسالت > به جاى نام صالح(ع) تأكيد بر الهى بودن كفته هاى 


آن حضرت است. 

نبوغ صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هرح الوك 

١‏ صالح (ع ) » حتى ييش از نبوتش » انسانى فرزانه و داراى استعدادى ويزه در ميان قوم ثمود 
قالوا يصلح قد كنت فينا مرجوًا قبل هذا 


حكايت از نبوع صالح(ع) و استعدادهاى خاص و سابقه نيكك او دارد. ب) مشاراليه <هذا> ادعاى نبوت صالح(ع)و اعلام 


توحيد ولزوم يكتايرستى از سوى اوست. 

نجات بيروان صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عيل-ع2-١١-دوه-/‎ 

© خداوند . صالح (ع ) و ييروانش را از عذاب نازل شده بر قوم ثمود رهانيد و آنان را از ننكك آن عقوبت دور ساخت . 
نجينا صلححا و الذين ءامنوا معه . .. و من خزى يومئذ 

نجات صالح (ع ) و ييروانش از عذاب استيصال » جلوه اى از رحمت خداوند بر آنان بود . 

نجينا صلحًحا و الذين ءامنوا معه برحمه منا 

نجات صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عيل-ع2-١١-دوه-/‎ 

© خداوند . صالح (ع ) و ييروانش را از عذاب نازل شده بر قوم ثمود رهانيد و آنان را از ننكك آن عقوبت دور ساخت . 


نجينا صلحًحا و الذين ءامنوا معه . .. و من خزى يومئذ 





لا نجات صالح (ع ) و ييروانش از عذاب استيصال . جلوه اى از رحمت خداوند 


بر آنان بود . 

نجينا صلحًحا و الذين ءامنوا معه برحمه منا 

نزاد صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١85 شعراء م5‎ - ١1 

١‏ - صالح (ع ) » ييامبرى از نزاد ثموديان و داراى ييوند خويشاوندى با آنان 
إذ قال لهم أخوهم صلح 


قيد <أخوهم > مى تواند براى بيان ييوند خويشاوندى صالح(ع) با قومش و نيز تعبيرى كنايى از شفقت و دلسوزى آن 


حضرت نسبت به آن قوم باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمر-عم-ع"_دع 

؟ - صالح ييامبر (ع ) » برخاسته از ميان قوم ثمود و داراى ييوند نزادى با آنان 
فقالوا أبشوًا ما وحدًا 

احتمال دارد تعبير <منًا >» نظر به هم خونى و ييوند قومى و نزادى داشته باشد. برداشت ياد شده بر يايه اين احتمال است. 
نقش شتر صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١؟ل# -اسراء -/ا١1- 9ه‎ ٠ 

7 < ناقه > معجزه اى روشنككر و اثبات كننده حق براى قوم ثمود بود . 
وءاتينا ثمود الناقه مبصره 


<مبصره > به صيغه اسم فاعل و متعدى است و معناى آن جنين است: ناقه ثمود براى ايجاد بينش و بصيرت در مردم بود. 








2 ناقه قوم ثمود » از جمله آيات الهى براى اخطار به آنان به خاطر حق نايذيريشان 
ومناقينا فم نافد مدرو مابنوسل رالا رهد ل كتوننا 

تقش صالحلع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وا سا ادم 


ع - مشكلات ثموديان » بنا به تقدير الهى و در جهت آزمايش آنان 


بود نه معلول وجود صالح (ع ) و بيروان او. 
قال طث ركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون 


عبارت <طائركم. ..>م يعنى» آنجه كه باعث بروز مشكلات و كرفتارى براى شما شده. نزد خدا است. مقصود اين است كه 
وجود من تأثيرى در ييدايش مشكلات شما ندارد,ْ بلكه مشكلات تان بر اساس برنامه و تقدير الهى است كه در راستاى 
آزمايش شما تداركك ديده شده اسح كفترى أست كددن ورداكنت ياد شدهء <فتنه > در جمله حبل أنتم قوم تفتنون> به 


معناى آزمايش كرفته شده است. 

تقش معجزه صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واعاقير د عومدب دم 

* - اعطاى معجزه به صالح ييامبر (ع ) » زمينه ساز نزول عذاب بر قوم حق ستيز ثمود 
سيعلمون غدًا من الكذّاب الأشر . إِنَا مرسلوا الناقه فتنه لهم 


با توجه به ارتباط <إِنَا مرسلوا الناقه > با آيه قبل» استفاده مى شود كه ظهور حقانيت صالح و كذب و غرور قوم ثمود» امرى 


محقق شدنى است] اما يس از اتمام آخرين حجت ها و اعطاى معجزه به ايشان. 

نككرانى از استقامت بيروان صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#وعاوي اك بالاحيو ع عام 

- توطئه كران عليه صالح , نككران عكس العمل و مقاومت ياران وى در قبال هجوم علنى آنان 
نيه و أهله ثم لنقولنٌ لوليه ما شهدنا مهلك أهله 

طرح هجوم شبانه و انديشه كردن در جكونكى ياسخ به ولي دمء نشانكر نككرانى آنان است. 
نواهى صالح(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ع -اعراف -/1- ث٠‏ 


51١ -‏ 
١‏ صالح (ع ) برحذردارنده قوم ثمود از زيان رساندن به ناقه 

و لاتمسوها سوء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- ع/ا- ١٠6‏ 

8 صالح (ع ) مردم خويش را از فساد كرى در زمين بر حذر داشت . 

ولاتعتوا فى 'الأرفين متسدديق 

<لا تعثوا > از <عثى يعثى عثوا > استء يعنى فساد نكنيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-هود-١١-عم-‏ ده 

ه صالح (ع )» برحذر دارنده قوم ثمود از ايجاد هر كونه مزاحمت و آزاررسانى به ناقه 

و لاتمسوها سوء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يي القت 2# 

+ - حضرت صالح (ع )» قوم ثمود رااز بى توجهى به ناقه و برنامه آب خوردن آن» برحذر داشت . 
فقال لهم رسول الله ناقه الله و سقيها 


برحذر داشتن مردم از آزاررسانى و منع آب اس 
نهى از اذيت شتر صالح(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








ه-مع-1١١-دوه-‎ 

ه صالح (ع )» برحذر دارنده قوم ثمود از ايجاد هر كونه مزاحمت و آزاررسانى به ناقه 
و لاتمسوها سوء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١88 78 - شعراء‎ -1١* 

١‏ - هشدار صالح (ع ) به ثموديان » نسبت به رساندن هركونه كزندى به ناقه 


و لاتمسّوها بسوء . .. يوم 


<مس > (مصدر <لا-تمسوا>) با حباء >> تعديه به معناى رساندن ووارد كردن استنة: <سوء > نيز معادل آسيب» بدى و 


كزند است و قرار كرفتن آن در سياق نهىء افاده عموم مى كند,ْ يعنى» مبادا به او كزندى برسانيد. 
نهى از بى اعتنايى به شتر صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ايان مادم اع 

© - حضرت صالح (ع ) » قوم ثمود رااز بى توجهى به ناقه و برنامه آب خوردن آن » برحذر داشت . 
فقال لهم رسول الله ناقه الله و سقيها 


برحذر داشتن مردم از آزاررسانى و منع آب است. 

وحى به صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ات 

١‏ - ناباورى قوم ثمود نسبت به انتخاب فردى جون < صالح (ع ) >> . از ميان همه قوم » براى دريافت وحى 
أءلقى الذكر عليه من بيننا 

وعده به صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-م0-1١١-دوه-/‎ 

8 نزول عذاب بر قوم ثمود . وعده اى از ناحيه خداوند به حضرت صالح (ع ) 
ذلك وعد غير مكذوب 


ولايت اولياى مقتول در دوران صالح(ع) 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
5 - نمل -/ا؟ - 9ع -م 
8- وجود قانون ولايت اولياى مقتول براى خونخواهى وى ». در عصر صالح ييامبر 


لنبئتنه و أهله ثم لنقولنٌ لوليه ما شهدنا مهلك 





أهله 

ويزكيهاى شتر صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - شعراء - 78 - ١880‏ -ه 

ه - ناقه صالح » داراى جثه اى خارق العاده و بس عظيم * 
قال هذه ناقه لها شرب و لكم شرب يوم معلوم 


ازاين كه آب آشاميدنى منطقه ثمود» سهميه بندى مى شود (يكك روز سهم ناقه صالح و روز ديكر سهم همه مردم ثمود) مى 
توان دريافت كه آن ناقه از جثه اى جنان بزركك برخوردار بود كه به تنهايى به اندازه همه ثموديان و جهاريايانشان» آب مى 


توي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاقو وت عاق 

ه - ناقه صالح » حيوانى خارق العاده در هيكل و مصرف آب * 

أن الماء قسمه بينهم 

برداشت ياد شده در صورتى است كه نيمى از آب سهم ناقه باشد و ناقه آن سهم را تماماً مصرف كرده باشد. 
هجرت صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-اعراف -/ا- 4ل/ا- ه6١‏ 


١‏ صالح (ع ) يس از حتمى شدن نزول عذاب الهى بر اثر يبى كردن ناقه , از قوم خويش فاصله كرفت و به ديارى ديكر شتافت 


فتولى عنهم 


جمله <تولى عنهم > عطف بر <فعقروا الناقه > در آيه /الااست. 








فتولى عنهم و قال يقوم 
لحن آيه و نيز اضافه كلمه <قوم > به ياء متكلم» بيانكر تحسر و دلسوزى صالح نسبت به مردم خويش است. 


مود » اتمام حجت الهى بر آنان را به ايشان كوشزد كرد . 

فتولى عنهم و قال يقوم لقد أبلغتكم رساله ربى 

هدايتكرى صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م -اعراف -/ا- هو/ا-ع 

صالح (ع ) ييام الهى را به مردمش ابلاغ كرد و در هدايت و ارشاد آنان بسيار كوشيد . 


لقد أبلغتكم رساله ربى و نصحت لكم 


لام تأكيد در <لقد>», كه دلالت بر قسم مقدر دارد» و نيز كلمه <قد >» كه كوياى تأكيد استء مى رساند كه صالح(ع) در 


ابلاغ رسالت الهى كوتاهى نكرد و در اين راه تلاش بسيار نمود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - شعراء - 187-528 -ه 

ه - دعوت به تقواء محور تبليغات و هدايت كرى صالح ييامبر 

إذ قال لهم أخوهم صلح . .. ألاتتقون 

هشدار به صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمر -ع2-/ا- ل 

١‏ - تذكر خداوند به صالح (ع ) » براى آماده بودن در قبال عكس العمل ناشايست قوم ثمود يس از مشاهده معجزه 
فارتقبهم و اصطبر 


امر <فارتقبهم و اصطبر > در حقيقت تذكر به صالح(ع) است كه انتظار نداشته باشد قوم حق ستيز ثمود با ديدن معجزه او 
دست از عناد و لجاج بردارند, بلكه [شايسته است] وى به نظارت بنشيند و آماده عكس العمل هاى نارواى آنان باشد و 


خويشتن دارى كند. 








قوسا ) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -اعراف -/- 17# 77 


5" صالح (ع ) قوم خويش را 


به كرفتار آمدن به عذابى دردناك . در صورت زيان رساندن به ناقه و يا بازدارى آن از جريدن » هشدار داد . 
فذروها تأكل فى أرض الله و لاتمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم 

هشدارهاى صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا-/ا/ا-ع 

كفرييشكان قوم ثمود يس از كشتن ناقه صالح » از وى خواستند تا تهديدش ( نزول عذاب دردناكك ) را به اجرا كذارد . 
قالوا يصلح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين 

مراد از <ما تعدنا > عذابى است كه در آيه “7 (فيأخذكم عذاب أليم) بيان شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اقورار عق موت 

-١‏ هشدار صالح (ع ) به ثموديان » درباره يايدار نبودن زندكى دنيوى و نعمت ها و آسايش آن 

أتثركون فى ما ههنا ءامنين 


استفهام در آيه بالا انكارى و مفاد آن نفى است, يعنى» <أتتركون فى ما ههنا آمنين: شما در نعمتهاى اين جا آسوده رها 
نخواهيد شد>. مقصود اين است كه اين برخوردارى ها شما را نفريبد واز مركك غافل نكندمٌ زيرا روزى ينجه هاى مركك 
كران تان واخواهند كرفت وشهما وااز انها جد خواهد كرد عمحين ير قرفن كدم ركه ذو 'نرسد: خود رفاه وامثيت اب 


جاء يايدار نيست و ممكن است ناكهان اوضاع دكركون شود و همه آنجه كه از آن برخوردار هستيد, از دستتان برود. 
هلاكت شتر صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا را 


١‏ - قوم ثمودء 








ناقه صالح را يى كرده » آن را به هلاكت رساندند . 
فعقروها 


زمانى كه با شمشير بر ياهاى شتر يا اسبء ضربه وارد كنند» كفته مى شود: <عَمَوْتٌ > (صحاح اللغه). كاهى فعل <عقر> در 


موردى به كار مى رود كه آن را <نحر > كرده باشند. (مصباح) 
* - قوم ثمود ء براى دستيابى به آب اختصاصي ناقه صالح » آن را هلاكك كردند . 
وسقيها. .. فعقروها 


بيان هشدار به ثموديان» در مورد آب شرب ناقه و آن كاه سخن كفتن از تكذيب و عقرء نشانكر آن است كه انكيزه قوم ثمود 


از يبى كردن ناقه» جشم داشت آنان به آب مورد نياز آن بوده است. 

- كشتن ناقه صالح » جلوه طغيان كرى قوم ثمود 

كذّبت ثمود بطغويها . .. فكذّبوه فعقروها 

هماهنكى عاقر شتر صالح(ع) و قوم ثمود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمر-دع9-8؟؟ا-ل" 

- صورت كرفتن نوعى مبادله و تفاهم » ميان قوم ثمود و كشنده ناقه صالح » قبل از اجراى توطئه * 
فتعاطى فعقر 


نااتوجه بةاانى كناوازة<فتعاط: > در ساغمار باب تقاعل تانكر نوغ :دادو سعد متقان :اسث 7 احتمال مئ رود كدقيل :از 


كشتن ناقه ميان قوم ثمود و كشنده ناقه» قرار دادى خاص صورت كرفته باشد. 
هوشيارى صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود-١١-1م-‏ ها 


دعوت به توحيد و بيان ضرورت يكتايرستى از سوى حضرت صالح (ع ) » مايه ترديد قوم ثمود در خردمندى و هوشيارى 








او 
و إِنْنا لفى شكك مما تدعونا إليه مريب 


(ترديدافكن) صفت براى < شكك > است و متعلق آن به قرينه جمله <قد كنت فينا مرجوًٌّ > خردمندى و هوشيارى صالح(ع) 
مى باشد. بنايراين جمله <إِننا لفى ...> يعنى» ما در درستى تعاليم تو شكك داريم» آن جنان شكى كه باعث شده درباره 


خردمندى و هوشيارى ات نيز ترديد كنيم. 

صالحان از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

[صالحان] 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعقيود 1133 

8- ابراهيم (ع ) از بركزيد كان خدا در دنيا واز صالحان و شايستكان سراى آخرت 
ولقد اصطفينه فى الدنيا و إنه فى الأخره لمن الصلحين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اا آل ضيراة مدعا ونا م 

٠١‏ حضرت يحيى » بزركوار و شريف و دورى كزين از زنان ‏ به جهت ياكدامنى و عفت ء و ييامبرى از تبار صالحان 
أن اليش كة نحن ...وجيدا وصور وجيامة البالحية 


<حصور> به كسى كفته مى شود كه از زنان دورى كزيند» يا بجهت ناتوانى جنسى و يا بجهت عفت و كتترل تمايلاات 
جنسى. (مفردات راغب) و جون آيه در مقام ستايش از يحيى (ع) است دورى وى از زنان بجهت ياكدامنى بوده و نه ناتوانى. 


برداشت فوق را روايت امام باقر (ع) تأييد مى كند كه فرمود: تاوبيدا وعصور او الحعيور الذض اين الساء 2 


تفسير عياشى» ج ١‏ ص لالح 60 م مجمع البيان» ج 3 ص زف 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اد اكور اق نابرق 


6 عيسى (ع)2 


صالحى از نسل صالحان 

انيه المسح عدي ابو عالق + :دلو مق الصالحيق 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دال عيزاو- دم اتسبوايها 


كروهى از اهل كتاب كه مؤمن به خدا و روز وايسين و ام ركننده به معروف و نهى كننده از منكر و شتاب كنند كان به نيكى 


ها هستئد ء از تبار صالحان هستند . 

يق اهل الكت لقة هتوق بالله بن اولك من الصالحية 

عبدالله بن سلام و كروهى از اهل كتاب , به اسلام كرويدند و از زمره صالحان كرد يدند . 
من اهل الكتب امّه قائمه . .. و اولئكك من الصالحين 


در شأن نزول آمده است: جون عبداللّه بن سلام و كروهى اسلام آوردند احبار يهود كفتند تنها اشرار ما به ييامبر(ص) ايمان 


آوردنكد. (مجمع البيان). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -0-8؟5-/ 

8 زندكى با فاسقان . دشوار و ناخوشايند بر بند كان شايسته خداوند 

فافرق بيئنا و بين القوم الفسقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام مثلم -"5 

" اسماعيل» اليسع» يونس و لوط(ع»» از زمره صالحان و برخوردار از هدايت ويزه خداوند بودند. 
كلا هدينا . .. ومن ذريته ... كل من الصلحين ... و إسمعيل و اليسع و يونس و لوطا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -اعراف -/!- 0-198 
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و هو يتولى الصلحين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وزعق و مسرم 

. مؤمنان نيك وكار باافرادبدكردار » از نظر شخصيت و سرنوشت برابر و هم سنكك نيستند‎ - ٠“ 
وكا سطس دو اليش دانتا واعلمان ا العليكفاي ل السيسء‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ري وه مدع 

* - حضرت نوح و لوط (ع )» دو بنده صالح و شايسته خداوند 

عبدين من عبادنا صلحين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 

8 -از تبار نيكان و خدايرستان بودن » از فضايل و كمالات آدمى 

و كانت من القنتين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-1١5 - -اعلى - /الم‎ ٠ 

- كسانى كه انفاق كرده و زكات مال خود را ادا كنند » انسان هايى صالح و نجات يافته اند . 
قد أفلح من تزكى 

وض ان عق واناق قل تيك را مما حدس وك ني د انقة لباق القرين) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا 2 كن 














“ - خداوند » به راه خير و شرٌ ورهروان هر يكك » آ كاه است . 
و هدينه النجدين 


اسناد هدايت به خداوند در <هدينا > با توجه به <أيحسب أن لم يره أجلد > دن آبات بشي يانكز ناسح كه اجون 


خداوتك راه ين وش رآابة ديكراق شتاسائدةااشت رز سن ود به ان 1 كاةاست :وارهووان انانابر از متسه نمى شونن تا 


مدعيان حقيقى انفاق راء از غير آنهااتشخيص ندهد. 
آثار قياس صالحان با مفسدان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعون كوك رام 

؟ - برابر دانستن صالحان با مفسدان و تقواييشكان با تبه كاران » به معناى باطل و بى هدف شمردن جهان آفرينش است . 
و ما خلقنا السماء . .. بطلاً... أم نجعل الذين ءامنوا و عملوا الصلحت كالمفسدين 

آمرزش صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0ك 

4 صبربيشكان داراى اعمال صالح » از مغفرت الهى بهره مند شده و كناهشان آمرزيده مى شود . 

أولتكة له مره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5ح اد ارد 

- غفران خداوند در باره مؤمنان تائب و نيكك كردار » مغفرتى كسترده و ير دامنه است . 

و إِنَى لغفار لمن تاب 

<غثَار > ضيغه مبالغه اسث وير كستر د كى غفران خداوند:در مورد توبه كنند كان مؤمن و نيكك كردار دلآلت دارد: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-8.-11- حج‎ ١ 

١‏ - مغفرت الهى و رزق كوارا» ياداش مؤمنان نيكك كردار در جهان آخرت 














<رزق كريم > يعنى روزى طيب و كوارا. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-ساً-ع”#-ع-ه 

د - مؤمنان داراى عمل صالح » قطعاً مشمول آمرزش خداونداند . 
الى نك عدر يكت أو تك له سقدة 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-١١/‏ محمد -/اع 





طاوكعن؟ 
١‏ مؤمنان صلاح بيشه و معتقد به حقانيت راه محمد ( ص ) » مورد غفران و لطف الهى 

و الذين ءامنوا و عملوا الصلحت . .. كفر عنهم سيّئاتهم و أصلح بالهم 

-١‏ آمرزش كناهان و سامان يافتن شؤون حيات » ياداش الهى به مؤمنان صالح ييرو قرآن 
والذين ءامنوا . .. كفر عنهم سيّئاتهم و أصلح بالهم 


<أصلح بالهم > يا به معناى اصلاح مطلق شؤون زندكى و يا اصلاح قلب و دل مؤمنان استء برداشت ياد شده براساس معناى 


اول است. 

ابراهيم(ع) از صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 ا ع يم 

8 - ابراهيم (ع ) از بركزيدكان خدا در دنيا واز صالحان و شايستكان سراى آخرت 
ولقد اصطفينه فى الدنيا و إنه فى الأخره لمن الصلحين 


هاى لزوم بيروى از آيين اوست . 

و من يرغب . .. لقد اصطفينه فى الدنيا و إنه فى الأخره لمن الصلحين 

جمله ها <لقد اصطقيتاه >> و < إنه فى الأخره: .. > :به منزله دليلى براق <و من برغب > مى :باشد: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عا ا اه 

4 - تسليم بودن ابراهيم (ع ) در برابر خدا » دليل كزينش وى و شايستكى او براى ملحق شدن به صالحان سراى آخرت 
لمن الصلحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت 


<إذ > در جمله <إذ قال . ...> حرف تعليل استء بيانكر علت كزينش 








ابراهيم و شايستكى او براى وارد شدن به جركه صالحان مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ه - انعام - ع - هم - " 


" ابراهيم» اسحاق» يعقوب» توح داوود» سليمان» ايوب» يبو سف» موسى» هارون» زكرياء يحيى» عيسى و الياس (ع) از صالحان 


بوكتن: 

و وهبنا له . .. كل من الصلحين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خاي 1225 

"- ابراهيم (ع ) » از جمله صالحان در آخرت است . 

و إنه فى الأخره لمن الصلحين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -انبياء - 15١‏ -1/9دع 

#- ابراهيم » يعقوب و اسحاق (ع ) » از زمره صالحان اند . 
و كل جعلنا صلحين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟١-عنكبوت‏ -159-/ا51-/ 

8- ابراهيم (ع ) در آخرت » در زمره صالحان و شايستكان است . 
و إِنّه فى الأخره لمن الصلحين 

اجابت دعاى صالحان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








2 - شورى ”ع - ١-528‏ 

. خداوند » دعا ها و خواسته هاى مؤمنان نيكك كردار را اجابت مى كند‎ - ١ 
و يستجيب الذين ءامنوا و عملوا الصلحت‎ 

” - خداوند » بيش از خواسته ها و دعا هاى مؤمنان نيكك كردار » به آنان عطا خواهد كرد . 
و يزيدهم من فضله 

احترام اخروى صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١‏ محمد - لاع ١-1١7‏ 


-١‏ نويد الهى به ورود مؤمنان نيكك كردار» به باغ 





هاى بهشت با تكريم و اجلال 
ذا للدشتحل القاين بذامنوا ويا السحدة حيتت 


وازه <يدخل > و اسناد فعل به خداوند» مى رساند كه مؤمنان با تكريم و اجلال و در سايه لطف و اراده الهى» كام در بهشت 


مى نهند. 
احترام صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -كهطف - 7-1١8‏ الع 

“1*- صالحان و مردان الهى » يس از مركك نيز شايسته احترام اند و آرامكاه آنان داراى منزلتى والا است . 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-/م75-1١8-فطهك‎ ٠ 

8- برخورد شايسته با فرزندانٍ افراد صالح » به ياس نيكى يدران آنان» لازم است . 

و كان أبوهما صلحًا فأراد رئكك 

احترام فرزندان صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-/م75-1١8-فطهك‎ ٠ 

8- برخورد شايسته با فرزندانٍ افراد صالح » به ياس نيكى يدران آنان» لازم است . 

و كان أبوهما صلحًا فأراد رئكك 

ادريس(ع) از صالحان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











د سات الدم ردم 
*- اسماعيل » ادريس و ذاالكفل (ع ) » در زمره صالحان اند . 

و أدخلنهم فى رحمتنا إِنْهم من الصلحين 

اوش مقامات صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#احاقيل ع اناو مم 

7 - شكوه و اقتدار مادى . رنكك باخته و غيرقابل اتكا در مقايسه با مقام صالحان » در نزد مردان الهى 
و أدخلنى برحمتكك فى عبادك الصلحين 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين نكته است كه سليمان(ع) 





با داشتن همه امكانات» باز آرزوى مقام صالحان را داشت. 

ارزش همنشينى با صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوحتو روك ابول اسع 

9"ارزشن همتشين شدن ا صالحان وحخويد كان طهارت كو تائير ان .دورشد و كمال معنوى انسان 
فيه رجال يحبون أن يتطهروا 


جواتك كان ياكى وجوه دارثكة شاننتيه اق 45 ديكراق نا ايان همشين غولده ؤيرا في :ا صالعان و تاكاث داراى تاثير 


4. 4. 


مشت است. 
ارزيابى اخروى عمل صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 0-١ 

. صاحبان كردار كران قدر » يس از سنجش اعمال در قيامت » از زند كانى رضايت مندى برخوردار خواهند شد‎ - ١ 
فهو فى عيشه راضيه‎ 


<عيشه >, يعنى» نوعى زندكانى (لسان العرب). توصيف آن به <راضيه > (برخوردار از رضايت»» به اعتبار وجود رضايت 


كامل در آن است. جنين وصفى در حقيقت» با <مرضيه > به يك معنا است. 

اماد داقن لحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

(١١ 8-هود-99-"-‎ 

هر كن داراق اعمال صالح بيشترى باشلا :ا ز:ناحيّه خداوند ياداش افزون ترى دريافك خواهد كرد . 








مقصود از <فضل > عمل خير افزون بر ديكران است و ضمير در <فضله > به < كل > باز مى كردد. 
استمرار ياداش صالحان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١-/م-‎ 8١- فصلت‎ 2 


دمؤمنان نيك كردار#برخوردار ازياذائن ب عسات و:هميشكن خداودل 
إن الذين ءامنوا و عملوا الصلحت لهم أجر غير ممنون 

برداشت ياد شده براين اساس است كه <غير ممنون > به معناى غير منقطع و يا غير قابل محاسبه باشد. 
استهزاى صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لحر و دن رك 

اطعنة دن به مؤمتان اتفافكر و استهزائ آنان » از خصلت منافقان است.. 
الذين يلمزون المطؤّعين 

اسحاق(ع) از صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - ع - هم - " 


” ابراهيم» اسحاق» يعقوب» توح داوود» سليمان» ايوب» يبو سف» موسى» هارون» زكرياء يحيى» عيسى و الياس (ع) از صالحان 


ركنن 

و وهبنا له . .. كل من الصلحين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-انبياء‏ - 17١‏ - ”ادع 

#- ابراهيم » يعقوب و اسحاق (ع )» از زمره صالحان اند . 
و كلا جعلنا صلحين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- صافات -/0 ١1م‏ 











” - اسحاق (ع ) ». مظهر صلاح و مصداق روشن صالحان 

و بشّرنه بإسحق نبيًا من الصلحين 

اسماعيل(ع) از صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام -ث82م-"” 

" اسماعيل» اليسع» يونس و لوط(ع»» از زمره صالحان و برخوردار از هدايت ويزه خداوند بودند. 
كلا هدينا . .. و من ذريته ... كل من الصلحين ... و إسمعيل و اليسع و يونس و لوطا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1١١ 





انبياء - 5١‏ - غلم داع 
*- اسماعيل » ادريس و ذاالكفل (ع ) » در زمره صالحان اند . 

و أدخلنهم فى رحمتنا إِنهم من الصلحين 

اصلاح زندكى صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١# 8# محمد -لاع‎ 1١ 

-١‏ آمرزش كناهان و سامان يافتن شؤون حيات » ياداش الهى به مؤمنان صالح ييرو قرآن 
والذين امنوا . .. كمّر عنهم سيئاتهم و أصلح بالهم 


<أصلح بالهم > يا به معناى اصلاح مطلق شؤون زندكى و يا اصلاح قلب و دل مؤمنان استء برداشت ياد شده براساس معناى 


اول است. 

اعراض منافقان از صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه -9-غل/ا- لا 

بخل ورزى منافقان صدر اسلام از يرداخت صدقات » روى كردانى از تعهد و اعراض از قرار كرفتن در صف صالحان بود . 
و منهم من عهد الله . ... و تولوا وهم معرضون 

الياس(ع) از صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع - هم - "م 


" ابراهيم» اسحاق» يعقوب» نوح. داوود» سليمان» ايوب» يوسفء موسى» هارون» زكرياء يحيى» عيسى و الياس (ع) از صالحان 


بودنك. 


و وهبنا له . .. كل من الصلحين 














البسع(ع) از صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د - انعام - ع - عم - ؟ 

؟ اسماعيلء اليسع» يونس و لوط(ع). از زمره صالحان و برخوردار از هدايت ويزه خداوند بودنك. 
كلا هدينا . .. و من ذريته ... كل من الصلحين ... و إسمعيل و اليسع و يونس و لوطا 


امداد به 


بازماند كان صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وح كيت عواتك الك 

. امدادرسانى به ايتام و بازماندكَانٍ انسان هاى صالح و حفاظت از اموال ايشان » كارى است مورد يسند خدا‎ -١6 
فأراد رتك . .. رحمه من ربك‎ 

امداد به صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

»-اعراف -/1- 198 دع 

ع خداوند سريرست و يارى دهنده همه صالحان است . 

وهو يتولى الصلحين 

منيت اخروى صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-سباً-ع7- لدع 

* - مؤمنان داراى عمل صالح » همواره در غرفه هاى بهشت » در امنيت خواهند بود . 
إلا من ءامن و عمل صلححا . .. و هم فى الغرفت ءامنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-55 89” شورى‎ 1١ 

4 - مؤمنان نيكك كردار » ايمن در قيامت و برخوردار از بوستان هاى بهشت 

والذين ءامنوا و عملوا الصلحت فى روضات الجئات 


از تقابل < ترى الظالمين > با <و الذين ءامنوا > مطلب ياد شده استفاده مى شود. 





منيت صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 نور د78 - هخ - ١80٠‏ 

15 - تبديل و جايكزين كردن ترس و اضطراب به امنيت و آرامش . وعده خداوند به مؤمنان داراى عمل صالح 
وعد الله الذين ءامنوا منكم و عملوا الصلحت . .. و ليبدّلنَهم من بعد خوفهم أمنّ 


» عبادت خداى واحد و دورى از شرك » دليل و سبب وعده كردن خداوند به مؤمنان صدراسلام براى اعطاى خلافت‎ - ٠ 





ييروزى وامنيت به آنان 
هد الله الذوخ امت يعيكاونت اشر كووان شنا 


وو افك فرق ب نازر اعم ابت كسس وناو د :بك خجال روزا فجمان عايت كلاشعه وب مكيلة أى انتتدافه بناقية بافة : 


كه در هر صورت بيانكر علت و دليل اعطاى خلافت بيروزى و امنيت به مؤمنان از سوى خداوند است. 
انيلا اا لهات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ودع انا م2 ؟تأاسيمء 

؟ - ييامبران » انسان هاى صالح 

نبا من الصلحين 

© - صالح بودن » برجسته ترين صفت ييامبران الهى 

نئًا من الصلحين 


توصيف اسحاق(ع) به صالح بودن در حالى كه ييامبران داراى اوصاف يسنديده ديكرى نيز هستند مى رساند كه صالح بودن 


مهم ترين و برجسته ترين صفت براى آنان است. 

انقياد صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- صافات -/8#0- م#.1_سم 

- تسليم در برابر فرمان خداوند » از نشانه هاى صالحان 
رك هن لمق الللش ويا فنا ا نكما و كله للجيين 
اهميت تربيت صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ها -سباً-ع”- ١١-1١١‏ 





١‏ - يرورش انسان هاى نيكك كردار و رواج كار هاى شايسته در جامعه » فلسفه بهره مند شدن از امكانات مادى 
لفن واكك :داوف تنا فشياة ,عرو الثااله لدي : أتر اعم سفة ذا 
و ٍ و و 1 5 و 


توصيه خداوند به انجام عمل صالح يس اعطاى نعمت ها و امكانات فراوان به داوود(ع) در واقع جهت دهنده رفتار ايشان و 
بازك وكننده هدف و فلسفه اين عطاها و بهره مندى 


هااست. 

00 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل شر 

٠"‏ - برخوردارى از حكمت و معرفت و قرار كرفتن در زمره صالحان » اوج كمال و سعادت انسان 
رب هب لى حكمًا وألحقنى بالصلحين 


با توجه به اين كه حضرت ابراهيم(ع)» به عنوان بزركك ترين آرمان هاى ارزشىء اين دو رااز دركاه خدا تمنا كرده استء 


براقتم زافبشلة استفاد م مق قود 
ايمان صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0000000 


١‏ صبر بِيسْكَانِ داراى اعمال صالح به هنكام زوال نعمت و روى آورى فقر و تنككدستى » از رحمت خدامأيوس نمى كردند و 


به تدبير او در هستى كافر نمى شوند . 

نكري فلو و رذ تعر واو همان القتلست 
ايوب(ع) از صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام ع-6-” 


” ابراهيم» اسحاق» يعقوب» توح داوود» سليمان» ايوب» يبو سف» موسى» هارون» زكرياء يحيى» عيسى و الياس (ع) از صالحان 


بودنك. 


و وهبنا له . .. كل من الصلحين 


برترى صالحان 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
واتدن دور رادم 

* - مؤمنان نيكوكار در نككاه نظام ارزشى خدا با مفسدان برابر نيستند » بلكه آنان برترند . 
أم نجعل الذين امنوا و عملوا الصلحت كالمفسدين فى الأرض 
بشارت به صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حابرا ذ ناوك 9ت 


-١١‏ خداوند نويدبخش انسان هاى صالح . به غفران لغزش هاى ناخواسته 








آنان در حقوق والدين 

ربكم أعلم بما فى نفوسكم إن تكونوا صلحين فإنه كان للأوّبين غفورًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 ا ا ات ؟ 

١‏ -فضل و بخشش بى كران الهى در بهشت » بشارت خداوند به مؤمنان نيكك كردار 
و الذين ءامنوا و عملوا الصلحت . .. ذلكك الذى يشر الله عباده الذين امنوا وع 
<ذلك > اشاره به بهشت و تفضل الهى دارد كه در آيه قبل ذكر شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحكديج تاد وف اكرو ات ا 

١‏ - معاد » نويدى به مؤمنان صالح و هشدارى به كافران بدكردار 

من عمل صلححا فلنفسه و من أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون 


ييام آيه شريفه. نويد به نيكوكاران و هشدار به بدكاران است. تعبير < ثم إلى ربكم... > نيز كه اشاره به معاد دارد در راستاى 


همين معنا آمده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١-88 - احقاف‎ - 

-١‏ قرآن » بيم دهنده به ستمكاران و بشارت دهنده به نيكك كرداران 
لينذر الذين ظلموا و بشرى للمحسنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١5 محمد -لا#‎ - ١١/ 


-١‏ نويد الهى به ورود مؤمنان نيكك كردار » به باغ هاى بهشت با تكريم و اجلال 








نا لل شل لديف بذامنوا وبا السندة بتك 


وازه <يدخل > و اسناد فعل به خداوند» مى رساند كه مؤمنان با تكريم و اجلال و در سايه لطف و اراده الهى» كام در بهشت 


مى نهند. 
بشارت حاكميت صالحان 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

سات 1ك وناعة 

#- بشارت الهى » نسبت به حاكميت صالحان بر زمين 

أنْ الأرض يرثها عبادى الصلحون 

بصيرت صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2‏ -غافر - ٠‏ -8ه-ه 

- مؤمنان نيكك كردار » كروهى روشن بين واهل بصيرت و كافران بدكردار» كروهى كوردل و غافل اند . 
و هااشترى الأعسءز افون فق الذاية اواو دلا الصلحك و لأالسى» 

<الأعمى > و <البضيز > تمثلى براق مؤمنان نيكك كردار و كافران بك كرداراست. 

بى تأثيرى خويشاوندى با صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١-88 - تحريم‎ 4 

-١‏ بى تأثير بودن بيوند خويشاوندى با نيكان و صالحان ( همجون بيامبران الهى ) » در سرنوشت اخروى انسان ها 
قيل ادخلا النار مع الدخلين 

ياداش اخروى صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه -1/1-9ادع 

ع وجود خانه هاى عالى و ياكيزه براى مؤمنان نيكك كردار در < جنات عدن > 


و مسكن طيبه فى جنت عدن 








است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-١١-1١١-دوه-/‎ 

. صابران داراى اعمال صالح » از ياداش بزركك الهى ( بهشت ) برخوردار خواهند شد‎ ٠ 
ارالك ان مدو ا‎ 

بنا به كفته كروهى از مفسران , مراد از < أج ركبير > بهشت و موهبتهاى اخروى است. 


جلد - 





نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-80 -1١8-فهك‎ ٠ 

. استقرار در باغ هاى بهشت .» از جمله ياداش هاى مؤمنان نيكك كردار است‎ -١ 
الاين عانوا وضس الفرعفن. اراتكه لين عتف عدة‎ 3 


جمله < أولئكك. .. > يا خبر يكم براى < إن > در صدر آيه قبل است و يا خبر دوم و احتمال سوم آن است كه جمله مستأنفه 
باشد در هر صورتء مشاراليه < أولئكك > <الذين امنوا...> در آيه قبل است. <عَدَنْ > به معناى اقامت كزيدن و مستقر شدن 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادنع ب /الاكوواك | 

١‏ - مغفرت الهى و رزق كوارا» ياداش مؤمنان نيكك كردار در جهان آخرت 
فالذين اموا و ملو :و رؤق كريم 

<رزق كريم > يعنى روزى طيب و كوارا. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قصص -158- ١8م‏ -/ 

- ياداش هاى اخروى خداوند » ويزه مؤمنان شايسته كردار 

ثواب الله خير لمن ءامن و عمل صلححا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م١”. جاثيه - مع‎ - ١١/ 

؟ - اعطاى ياداش به مؤمنان و نيكك كرداران در قيامت » قبل از حسابرسى بدكرداران * 
فَأَمّاالذين ءامنوا . .. و أمَا الذين كفروا 


برداشت ياد شده بدان احتمال است كه تقدم در بيان» بيانكر تقدم خارجى نيز باشد. 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
9" - بروج -88- ١-1١١‏ 
١‏ - مؤمنان داراى عمل صالح » برخوردار از بوستان هايى متعدد » در آخرت 


إن الذو تدامتوا وعملوا 


ياداش بزركك صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الا انشقاق دعم - وادعء 

© - خداوند » براى مؤمنانى كه عمل صالح دارند » ياداش بزركى قرار داده است . 
لهم أجر 

لكرة اوواق اضر > ونا كرهطلية انداسة: 

ياداش صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

* - آل عمران - ”- ١١8‏ - "ل ١‏ 

١‏ قطعى بودن ياداش اعمال خير صالحان » از سوى خداوند 

واولئكك من الصالحين. و ما يفعلوا من خير فلن يكفروه 

؟ قطعى بودن ياداش اعمال خير صالحان اهل كتاب » از سوى خداوند 

من اهل الكتب . .. و اولك من الصالحين. و ما يفعلوا من خير فلن يكفروه 

” اعمال خير صالحان هركز از جانب خداوند » كفران نخواهد شد و مورد ناسياسى قرار نخواهد كرفت . 
واولئكك من الصالحين. و ما يفعلوا من خير فلن يكفروه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتن د ةو دبخ 

فحيشت ادائن واستكريان وراسنك كرفار اث اسك 


هذا يوم ينفع الصدقين صدقهم لهم جنت 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
6 انعام --8-6 
© هدايت ويزه؛ ياداش خداوند به صالحان است. 


در آيه ييشين سخن از هدايت ويزه براى ييامبران بود واين آيه آنان رااز زمره صالحان مى شمارد. بنابيراين وصف مذكور بايد 


در حصول هدايت ويه داراى نقش باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ كهف ١-/88-1١8-‏ 


-١‏ ذوالقرنين 





» به اعطاى ياداش نيكك » به مؤمنان نيكك كردار » وعده داد . 

و أمًا من ءامن و عمل صلححا فله جزاءً الحسنى 

<جزاء > حال است و بيانٍ اين كه رفتار نيكو (الحسنى) ياداش ايمان و عمل صالح شخص است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شري حرورات ودام 

؟- عمل صالح باقى مى ماند و نيك وكاران ء از ياداش آن در ييشكاه خداوند بوخووذان م زديك 
والبقيت الصلحت خير عند ربّكك ثوابًا 


<خير > كرجه اسم تفضيل است,ْ ولى همواره اين مفهوم را ندارد كه نقطه مقابل هم اصل وصف را داراست, بلكه در نظاير 
اين أيه تفضيل به معناى حقيقى آن وجود ندارد و كفتن دقن تان ك دو سنا ره تن فا فذاراة اتة ك عه كارهانقان 


دل بسته اند و مراد اين است كه تنها به ثواب عمل صالح مى توان دل بست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-92-1١19 ميرم-٠‎ 

؟- محبوبيت در دل هاى مردم » از جمله ياداش هاى خداوند به مؤمنان داراى كردار نيكك . 
إن الذين ءامنوا . .. سيجعل لهم الرحمن ودًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١8-855-جح‎ ١ 

١‏ - بهشت » ياداش خدا به مؤمنان نيك كردار 

إن اللستكل الذيخ #اموا و عبلنا الضلحت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج اا دعمدع 


- بهشت » ياداشت مؤمنان نيكك كردار 








فالذيخ ذائتر و ماو ] القايكة في حلت البعيم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 


عنكبوت -8-159ه- ١3٠١‏ 

. خداوند » بهشت راء براى مؤمنان داراى عمل صالح » تضمين كرده است‎ - ١ 
و الذين ءامنوا و عملوا الصلحت لنبوْتنهِم من الجنّه غرقًا‎ 

لام تأكيد و نون ثقيله در <لنبوَئنَ > دلالت بر ضمانت مى كند. 

. بهشت جاودان » براى مؤمنان داراى عمل صالح » ياداشى نيكو است‎ - ٠ 
و الذين ءامنوا و عملوا الصلحت لنبوئنهم من الجنّه . .. خلدين فيها نعم أجر ال‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 

١-1١8 *1-روم-60-‎ 

. بوستان عظيم بهشتى » ياداش مؤمنان نيكك كردار است‎ - ١ 

فأمًا الذين ءامنوا و عملوا الصلحت فهم فى روضه 

نكره آورده شدن <روضه > دلالت بر عظمت آن مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 دروم-#0- هع - ١8‏ 

١‏ - خداوند ياداش دهنده مؤمنانٍ داراى عمل صالح در قيامت 

ليجزى الذين امنوا و عملوا الصلحت 

؟ - ياداش دهى خداوند به مؤمنانٍ داراى عمل صالح »ء فراتر از استحقاق عمل آنها است . 
ليجزى الذين عامنوا . .. من فضله 


ذكر <من فضله> براى بيان اين نكته است كه ياداش در نظر كرفته شده براى مؤمنان» براساس استحقاق نيستء بلكه فزون تر 


از آناست. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





3ع لقنان حا ولد وز ١‏ 

. بهشت هاى سرشار از نعمت » ياداش مؤمنانٍ داراى اعمال صالح است‎ - ١ 
إن الذين امنوا . .. لهم جِنْت النعيم‎ 

؟ - مؤمنان به آيات خدا و انجام دهند كان عمل صالح . جايكاه شان بهشت است . 


إِنَّ الذين ءامنوا و عملوا الصلحت 





لهم جنت النعيم 

به قرينه مقابله با آيه قبل» متعلق < آمنوا > در اين آيه كسانى اند كه به آيات الهى ايمان آورده اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-9-181١ - -لقمان‎ ١ 

. جاودانكى در بهشت سراسر نعمت » ياداش مؤمنان داراى عمل صالح است‎ - ١ 

إن الذين امنوا . .. جنْت النعيم خلدين فيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-19-87- هدجس-1١*‎ 

. باغ هاى بهشتى مها براى يذيرايى » ياداش مؤمنان نيكك كردار است‎ - ١ 

أمَا الذين ءامنوا و عملوا الصلحت فلهم جّت المأوى نزلاً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1-8 - -فاطر‎ ١ 

. مؤمنانٍ داراى عمل صالح » شايسته غفران و ياداش الهى اند‎ - ١ 

و الذين ءامنوا و عملوا الصلحت لهم مغفره و أجر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 -فصلت -١ع8-م-١‏ 

. خداوند در ياداش دادن به مؤمنان نيكك كردار » هيج كونه منّتى بر آنان نخواهد كذاشت‎ - ١ 
إن الذين ءامنوا و عملوا الصلحت لهم أجر غير ممنون‎ 

برداشت بالا مبتنى براين نكته است كه <ممنون> از ماده <منت > اشتقاق يافته باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











ومست اام ع 
1- آمرزش كناهان و سامان يافتن شؤون حيات » ياداش الهى به مؤمنان صالح بيرو قرآن 
والذين ءامنوا . .. كفر عنهم سيّئاتهم و أصلح بالهم 


<أصلح بالهم > يا به معناى اصلاح مطلق شؤون زندكى و يا اصلاح قلب و دل مؤمنان 
حََ 0-06 





كنار زذ قت باد شدة برامات تناف اول الست: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ بينه - 448 -م-‎ 3٠ 

١‏ - استقرار در باغ هاى بهشت و جاودانكى در آن» ياداش تضمين شده خداوند براى مؤمنان نيكوكردار 
الذين ءامنوا و عملوا الصلحت . .. جزاؤهم عند ربّهم جِنْت عدن تجرى من تحتها الأن 

؟ - ياداش مؤمنان شايسته كردار » جلوه ربوبيت خداوند بر آنان است . 

عند رهم 

بأذاقق كام لحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - 7” - -انشقاق - 8م‎ ٠ 

- ياداش مؤمنانى كه عمل صالح دارند » هر كز كاسته يا قطع نخواهد شد . 

لهم أجر غير ممنون 

از معانى <منّ > قطع است و معناى <نقص > نيز براى آن كفته شده است. (لسان العرب) 
ياداش مضاعف صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 -ساً-عم_بلم اه 

© - ياداش مؤمنان داراى عمل صالح . دوجندان است . 

الامو امن وعدن فعا ركنن جر عقت 

يذيرايى اخروى از صالحان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





57-1١07-١1١8 كهف-‎ ٠ 
. ؟- باغ هاى سرسبز آخرت » وسيله يذيرايى از مؤمنان نيكك كردار است‎ 

كاف لجوحاق اروس ارلا 

يكى از معانى <نزل > <غذا> ويا <امكانات ديكرى است كه براى يذيرايى از ميهمان آماده مى شود. >. 
يذيرايى از صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماي و 21م 

. باغ هاى بهشتى مها براى يذيرايى » ياداش مؤمنان نيكك كردار است‎ - ١ 


ما الذين 








امنوا و عملوا الصلحت فلهم جنّت المأوى نزلاً 
يشيمانى اخروى صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - قيامه - 7-10 دع 


ود عفان سول اللدالافن امبكانات سوه ا تومو لب الساكى الواف ن التيحية و التسى همان «قول المصيي ا 
ليتنى ازْدَدْت من المحسنات و يقول المسىء : قصرتٌ » و تصديق ذلكك قوله تعالى : < و لاأقسم بالنفس اللوّامه > م 


رسول خدا(ص) فرمود: . ..اى يسر مسعود! اعمال صالح و كارهاى نيكك را افزون انجام بده كه در [قيامت إنيك وكار و بدكار 
هر دو يشيمان مى شوند. انسان نيكوكار مى كويد: اى كاش كارهاى نيكك را زيادتر كرده بودم و انسان بدكار مى كويد: 
كوتاهى و تقصير كردم. و كواه اين مطلب سخن خداوند است كه فرمود: <و لا أقسم بالنفس اللوّامه >. 


ييروزى صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انساء دا وماج ؟ 

-١‏ ييش ككوبى يبروزى و حاكميت انسان هاى صالح در سطح زمين در كتاب زبور 
و لقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر 


برداشت ياد شده بنابراين نكته است كه <من بعد الذكر > متعلق به <كائن > باشد در نتيجه شامل بيش كويى در تورات نمى 


شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
17 نور - 7 هن لل 


- خداوند » كافران حاكم بيش از اسلام راء شكست داد و ييامبران و مؤمنان نيكوكار راء بيروز كرده و جايكزين آنان در 


سطح زمين قرار داد . 


وعه :الله الذي عاسو كنا 








استخلف الذين من قبلهم 


» عبادت خداى واحد و دورى از شرك » دليل وو سبب وعده كردن خداوند به مؤمنان صدراسلام براى اعطاى خلافت‎ - ٠ 


ييروزى وامنيت به آنان 
وغل | للذ تليق واوا لخدتن الاش كوي نا 


واشت فو لمي ]نه لحك كنا ومو :ان يؤاف فعها برغا نكما كلتك وا رامكملة ا اهناف نماقه باد 


كه در هر صورت بيانكر علت و دليل اعطاى خلافت يبروزى و امنيت به مؤمنان از سوى خداوند است. 
تأمين خواسته هاى صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وتع شورق ما ادم 

. تمامى خواسته هاى مادى و معنوى مؤمنان نيكك كردار » در بهشت فراهم است‎ - ٠ 

لهم ما يشاءون عند ربّهم 

تأمين نيازهاى صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال دماات مما 


- فراهم آوردن تسهيلات زندكى و نياز هاى طبيعى افراد صالح و درست كار »ء از روش هاى مؤثر در تشويق ديكران به 
درست كارى و اصلاح خويشتن 
وأنكحوا. .. و الصلحين من عبادكم و إمائكم 


<الصالحين > به منزله قيد براى <عبادكم و إمائكم > است. بى شكك اككر تنها افراد صالح و درست كار جامعه؛ از كمكك و 
تسهيلات زندكى ديككران برخوردار شوندء افراد ناصالح و نادرست نيز به صلاح و درست كارى تشويق شده و به آن روى 


خواهند آورد. 
تبيين خط مشى صالحان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





6 - انعام - 8# - هه - ف ؟ 


؟ ترسيم راه و روش صالحان. از اهداف تبيين 


وكذلك نفصل 


الأنكو فين سيل المحرمين 


بيان راه و روش مجرمان. با بيان راه و روش مجرمان. با بيان راه و روش صالحانء. كه نقطه مقابل مجرمان استء. ملازمه دارد و 
باق يكن از ذو ضسد مالا نان:ديكرى تر عواهد بوذ لذا زعي كنته اثد جمله <و لسعين > عطق بر عملة محنذوق 


© ترسيم راه و روش صالحان و مجرمان بايد از محورهاى اساسى تبليغ باشد. 
و كذلك نفصل الآيت و لتستبين سبيل المجرمين 


جون در آيه ترسيم راه و روش مجرمان و صالحان به عنوان هدفى بارز براى تفصيل آيات بيان شده؛ مى توان اين ييام را در 


موضوع تبليغ از آن دريافت كرد. 

تشخيص صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 

" - آكاهى از صالح يا ناصالح بودن افراد » براى همككان مقدور نيست . 
و مايدريكك 


<ما > براى استفهام است و جمله <مايدريك. ...> (جه جيز تو را 1 كاه مى سازد)» نشانكر بسته بودن راه 1 كاهى براى 


مخاطب است. 

تضمين ياداش صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-98-415١ - -انبياء‎ ١ 

. ياداش تلاش هاى مؤمنان نيكك كردار » از سوى خداوند تضمين شده و بى كم وكاست به آنان داده مى شود‎ -١ 
فمن يعمل من الصلحت و هو مؤمن فلاكفران لسعيه‎ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ادهع ع الاك لحو 
9 - قدرت مطلق و نامحدود الهى » يشتوانه و تضمين كننده ياداش مؤمنان نيكك كردار 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


كا 





لاا د ومدام 
*- 1 كاهى عميق خداوند به اعمال بند كان » يشتوانه ياداش او به نيكك كرداران 

نه خبير بما تفعلون . من جاء بالحسنه فله خير منها 

از ارتباط <من جاء. .. > با بخش يايانى آيه قبل (إِنْه خبير بما تفعلون) مى توان مطلب ياد شده را استفاده كرد. 
تفاوت صالحان و خطاكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - 87١ - 0 - جاثيه‎ - ١١ 

. برابر ينداشتن افراد صلاح ييشه و خطاكار » حكمى ناروا است‎ - ١ 

أم حسب . .. ساء ما يحكمون 

تفضل به صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 -شورى 5ع 72م 

” - خداوند » بيش از خواسته ها و دعا هاى مؤمنان نيكك كردار » به آنان عطا خواهد كرد . 

و يزيدهم من فضله 

تقرب صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0-75-79” ىروش-1١‎ 

- مؤمنان نيكك كردار » برخوردار از قرب خداوند و مورد عنايت ويه او در جهان آخرت 

و الذين ءامنوا و عملوا الصلحت . .. عند ربّهم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ا 2 
؟ - اهل ايمان و عمل صالح » بندكان خاص و مقرب خداوند 

طن للف فياه الذي اونا ميان لسلست 

از اضافه <عباده > به ضمير راجع به <اللّهِ > كه اضافه تشريفيه است برداشت ياد شده استفاده مى شود. 
تكفير كناه صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ه-ا/-1794- -عنكبوت‎ 1١ 


-١ 


خداوند » كناهان مؤمنانٍ داراى عمل صالح را ناديده مى كيرد . 

و الذين ءامنوا و عملوا الصلحت لنكفْرنٌ عنهم سيئاتهم 

< تكفي ر >> مضدرفعل <نكفر > به معناق < يوشائدن > اسث (لسان العرب) وتمراد از آن» ثاديده كرفتن كتاهان است. 
- تكفير و ناديده كرفته شدن كناهان مؤمنانٍ داراى عمل صالح » وعده حتمى خداوند است . 
و الذين ءامنوا و عملوا الصلحت لنكفَرنٌ عنهم سيئاتهم 

لام و نون تأكيد <لنكفّرنٌ > دلالت بر قطعيت مى كنند. 

تنزيه صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واعيى حي ١20‏ 

. انسان هاى مؤمن », نيكك كردار و يرهيز كننده از ظلم به ديككران » بسيار اندكك اند‎ - ٠ 
ون وان الخلطاء تمقى . إلا الدريق داسواو عتلىا ا المجلحة يو قليل ها‎ 

تنكير <قليل > و اضافه شدن <ماكى مبهمه؛ بر مبالغه در قلت دلالت دارد. 

توبه صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اد اسان داوع اعم 

82- صالحان » برخوردار از روحيه توبه اند . 

إن تكونوا صلحين فإنه كان للأوّبين غفورًا 


در جواب شرط به جاى كفتن <إنه كان للصالحين >> آمده است: <إنه كان للأوَّابين > , يعنى » <الأوّابيينَ > به جاى 


<الصالحين >> آمده و دريردارنده معناى آن اشتة: 


توحيد عبادى صالحان 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ا عع ووو ةا 


9 - خداوند » به مؤمنان نيكوكار وعده داده است كه در كمال امنيت و آرامش و بى هيج ترسى از دشمنان ديانت » تنها خدا 
راعبادت كنند . 


وعد الله الذين ءامنوا منكم و عملوا الصلحت . .. و لِيبدَلنَهم من 





بعد خوفهم أمنّ 
برداشت ياد شده. مبتنى بر اين است كه جمله <يعبدوننى. ...> استينافيه و بيانكر نتيجه و بازتاب تبديل ترس و اضطراب به 


امنيت و آرامش باشدمْ يعنى» مؤمنان آن جنان در امنيت و آرامش قرار مى كيرند كه بى هيج ترس و اضطرابى از ناحيه 


دشمنان ديانت» به عبادت خداى واحد مى يردازنك. 

جاودانكى صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-وه‎ "9- -لقمان‎ 1١ 

. جاودانكى در بهشت سراسر نعمت . ياداش مؤمنان داراى عمل صالح است‎ - ١ 
إن الذين امنوا . .. جنّْت النعيم خلدين فيها‎ 

0 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتات ااأعدوات؟ 

من كين ييروزى و حاكميت انسان هاى صالح در سطح زمين در كتاب زبور 
ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر 


برذاشك باد هده بتابرايق نكته است كد ميغد الذ كر متعلق نه جكائن > تاشد:ذر سه شامل يسن كوت دن تورات تمق 


و 

حامى صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الوكين عا لايم 

مؤمنان نيكك كردار» در كنف حمايت و هدايت مستمر و دايم الهى 


إن الذين ءامنوا و عملوا الصلحت يهديهم ربهم 











حتميت ياداش صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وح كيت ا سا 

اك رناداكن مؤمتان داراق عفل هالع © حكن توده :وا ا لجان خد اوقل + تضمين كله اسع 
إن الذين ءامنوا و عملوا الصلحت إِنَا لانضيع أجر من أحسن عملا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


"0 





<اتفقاق تعير 7 

- ياداش مؤمنانى كه عمل صالح دارند » هر كز كاسته يا قطع نخواهد شد . 

لهم أجر غير ممنون 

از معانى <منّ > قطع است و معناى <نقص > نيز براى آن كفته شده است. (لسان العرب) 
عبارو ال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بف اه واد انيه 

* - شمول رحمت و حمايت خداوند » نسبت به اهل ايمان و عمل صالح . يس از حسابرسى آنان 
كل أمّه تدعى إلى كتبها . .. فأمَا الذين ءامنوا و عملواالصلحت فيدخلهم رهم ف 

حسن فرجام صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تو 16ت + 

" فرجام نيكو ( سعادت اخروى ) از آنِ مؤمنانٍ داراى عمل صالح است . 

الذين ءامنوا و عملوا الصلحت طوبى لهم و حسن مئاب 


<حسن مئاب > عطف بر آن و <لهم > خبر براى آن دو مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا و ين 

1- بهترين عاقبت » در انتظار انجام دهند كان عمل صالح أشن 


و خير مردًا 











<مرةاً> مى تواند اسم مكان و به معناى <مرجع > باشد (البحر المحيط). در اين صورت مراد از <خير مرا > بهترين فرجام 


خواهد بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - منافقون - #م - 1١8-1١‏ 

- صالحان » داراى فرجامى نيكك در جهان آخرت 


الصلحين 

حكومت جهانى صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5ك انارت لاك مدقت ١‏ 

-١‏ حكومت واحد جهانى به دست بندكان صالح خدا » فرجام نهايى زندكى بشر در زمين 
أنْ الأرض يرثها عبادى الصلحون 

حلم صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - صافات -/ا”  ١١١‏ - 4م 

- حلم و بردبارى » برجسته ترين نشانه صالح بودن فرزندان 
رب هب لى من الصلحين . فبشّرنه بغلم حليم 


برداشت باد شده به خاطر اين نكته است كه ابراهيم(ع) از خداوند» فرزندى صالح درخواست كرده بود و خداوند در ياسخ 


فرمود: به تو فرزندى حليم و بردبار عطا مى كنم. ذكر اين خصوصيت در واقع بيانكر ويزكى صالح بودن فرزند است. 
4 - حلم و بردبارى » از ويزكى هاى انسان هاى صالح 

رب هب لى من الصلحين . فبشّرنه بغلم حليم 

خشيت صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2-/- 9/8 بينه‎ ٠ 

8 - مؤمنان داراى عمل صالح » هراسان از فرجام خويش و نككران از كوتاهى در برابر عظمت خداوند 


الذين ءامنوا و عملوا الصلحت . .. ذلكك لمن خشى ربّه 


ترس از خداوند, به معناى نككّرانى و هراس از فرجام خويش هنكام روبه رو شدن با اواست. 
خضوع صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -انشقاق -عم- ه١١‏ -ع 

- مؤمنانٍ نيكوكار ء با شنيدن آيات قرآن» در برابر آن سر تسليم فرود آورده » خضوع مى كنند . 


فما لهم . .. و إذا قرىء عليهم القرءان لايسجدون ... إلا الذين ءامنوا 


و عملوا الص 

خلافت صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انور املا وو حل 

© - خداوند » ييامبران و مؤمنان نيكوكار يبش از اسلام راء خليفه و جانشين خود در زمين قرار داده بود . 
وعد الله الذين ءامنوا. .. كما استخلف الذين من قبلهم 


» عبادت خداى واحد و دورى از شرك » دليل وو سبب وعده كردن خداوند به مؤمنان صدراسلام براى اعطاى خلافت‎ - ٠ 


بيروزى وامنيت به آنان 
وعل | للذ ذلك يق وانهوا: ‏ مخاد تن لاس كو نا 


واشت فو لمي ]نم لحك كنا ومو :ان واف فعها برغا نك كلتك وا رامكملة ا اهناف نماقه اهدر 


كه در هر صورت بيانككّر علت و دليل اعطاى خلافت ييروزى و امنيت به مؤمنان از سوى خداوند است. 
داود(ع) از صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م+-88-” 


” ابراهيم» اسحاق» يعقوب» توح داوود» سليمان» ايوب» يبو سف» موسى» هارون» زكرياء يحيى» عيسى و الياس (ع) از صالحان 


بدك 

و وهبنا له . .. كل من الصلحين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
6 - ص -78- 77 ١١‏ 


١‏ - داوود (ع )» داورى عادل » راهنمايى مطمئن در زندكى و مرجعى صالح براى رسيدكى به امور اجتماعى در نظر مردم 


عصر خود 











هل أتيكك نبوا الخصم . .. إذ دخلوا على داود... خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بينن 
درخواست بهشت براى صالحان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١-مل-‎ ع٠‎ - -غافر‎ ١ 


- وارد كردن مؤمنان تائب و بيرو راه خدا و نيز يدران » همسران و فرزندان صالح آنان به بوستان هاى ماندكار بهشت » دعا و 


درخواست فرشتكان عرقن از اذ ركاه الهى 
ربّنا و أدخلهم جنّت. .. و من صلح من عابائهم و أزوجهم و ذرّيّتهم 


<من > در <و من صلح. ...> مى تواند عطف بر ضمير <هم > در <أدخلهم... > ويا عطف بر ضمير<هم> در 


<وعدتهم > باشد. برداشت ياد شده مبتنى بر احتمال نخست است. 
درخواست مقامات صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عقن م لمرو 

- دعاى سليمان به دركاه خدا ء براى قرار كرفتن در زمره بندكان صالح 
و أدخلنى برحمتكك فى عبادكك الصلحين 

دعا براى صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -م/-‎ 8٠ - -غافر‎ 1١8 


١‏ - وارد كردن مؤمنان تائب و بيرو راه خدا و نيز يدران » همسران و فرزندان صالح آنان به بوستان هاى ماندكار بهشت » دعا 
و درخواشت فرشتكان غرش اذ ركاه الهئ 
ربّنا و أدخلهم جنْت. .. و من صلح من عابائهم و أزوجهم و ذرَيّتهم 


<مّن > در <و من صلح. ...> مى تواند عطف بر ضمير <هم > در <أدخلهم... > ويا عطف بر ضمير<هم> در 


<وعدتهم > باشد. برداشت باد شده مبتنى بر احتمال نخست است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١8‏ -غافر - ١-98 6٠‏ 


انلك «اشعن وتان كانهو عنالحان ا تجدئ هاو تاراح "فاق روق قامة دعا و ووصواست فرشتكان عردن الهن ان 


خداوند 








وقهم السيّئات 


الف ولام جنس در 


لغزش هاى خود انسان و يا به خاطر شرايط سخت روز قيامت براى آدمى يديد مى آيد. 

دعوتهاى صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -!ا/غ-1١8- نحل‎ -8 

. تنها انسان درست كردار و ايستاده بر صراط مستقيم » شايستكى دعوت ديكران به عدل را دارد‎ -٠ 
و من يأمر بالعدل و هو على صرط مستقيم‎ 

توصيف امر كننده به عدل به اينكه خود در صراط مستقيم باشد» در حقيقت بيان شرط شايستككى براى جنين مسؤوليت است. 
ذكر خير صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#حاماتةم- مم8 2م 

١‏ يادكرد از عناصر صالح يكك امت به هنكام سرزنش از ناصالحان ايشان , امرى لازم و يسنديده 

و لوانهم اقاموا التوريه . .. منهم امه مقتصده و كثير منهم ساء ما يعملون 

ذكر دائمى صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

. صابرانٍ داراى اعمال صالح . همواره و در هر حال خداوند را فراموش نكرده و به دركاه او شاكرند‎ ١ 
نقذ أذفنا الام سا ويفا إله لعو كوي إلا الددين سوا‎ 

دوذاشت فرق ابن اخثمال متظوو شده اس كذ :< كفور > از كفراة (ناسياسى) ناشد: 


ذوالكفل(ع) از صالحان 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


سامت اا 


ع- اسماعيل » ادريس و ذاالكفل (ع)ء 





در زمره صالحان اند . 

و أدخلنهم فى رحمتنا إِنهم من الصلحين 

رحمت بر صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وي اتاد واد طاح و١‏ 

١‏ جامؤمنان نكف كرداز مشمول رتعمت يزورد كاز:درقيافثك 

فأمَا الذين ءامنوا و عملوا الصلحت فيدخلهم ربّهم فى رحمته 

؟-مؤمنان نبكك كرداز مشمول رمت تجن ذريى مشاهده نكراتق فا همكاتقى قيافت + 
و ترى كل أمّه جاثيه . .. فَأمَا الذين ءامنوا و عملوا الصلحت فيدخلهم 

برداشت بالا بدان احتمال است كه <فأمًا الذين. .. > تفريع بر <ترى كل أمّه جائيه > باشد. 
/- شمول رحمت حق در قيامت نسبت به مؤمنان صلاح بيشه » نمودى از ربوبيت او 

فأمَا الذين ءامنوا و عملوا الصلحت فيدخلهم ربّهم فى رحمته 

به كار رفتن واه <ربّ > و اضافه آن به <هم >». بيانكر مطلب ياد شده است. 

رستكارى اخروى صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اقصص ل ديدم 

- فلاح و راستكارى اخروى براى مؤمنان شايسته كردار » از سوى خداوند تضمين شده است . 
من . .. ءامن و عمل صلحًا فعسى أن يكون من المفلحين 


برخى از مفسران بر آنند كه كريمان عادت دارند كه وعده هايشان رادر قالب <عسى أن يكون. 5 بيان كنند. بنابراين 


عي > دز ابو آي يزاى تخقرق اسك و ترعى: برداشك ناد شنده زر يابههمين اخثمال استك: 





رستكّارى صالحان 
جلد -: 
نام سوره - سوره - آيه - في 
0 
01 ا 5 
١-مؤمنون‏ -57- 0-1١‏ 
ه-رستكا 
رى و سعادت :. 
ت جاودانى » تنها از آن دارند كان | 
ن اعمال 1 
صالح و كران وزن 


فمن ثقلت موزينه 


فأوائك هم المفلحون 

رضايت اخروى صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولاعقاوفة د اود اتنا 

. صاحبان كردار كران قدر » يس از سنجش اعمال در قيامت » از زند كانى رضايت مندى برخوردار خواهند شد‎ - ١ 
فهو فى عيشه راضيه‎ 


<عيشه >, يعنى» نوعى زندكانى (لسان العرب). توصيف آن به <راضيه > (برخوردار از رضايت»» به اعتبار وجود رضايت 


كامل در آن است. جنين وصفى در حقيقت» با <مرضيه > به يك معنا است. 
رضايت از صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بينه - ره ١١11/8‏ 

-١‏ رضايت خداوند » از مؤمنان شايسته كردار در جهان آخرت 

رضى الله عنهم 

١‏ - خشيت از خداوند » شرط رضايت مندى او از مؤمنان داراى عمل صالح 
رضى الله عنهم . .. ذلك لمن خشى ربّه 

رضايت صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع مائده -9-8١١1-م/‏ 

للخداوتل شود ازعرايتكويان وب واستكردازان .و انان خشتوداز حداوتك: 


رضى الله عنهم و رضوا عنه 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 ابينه - 98 م - 1717 

١‏ - رضايت مؤمنان شايسته كردار » از خداوند در آخرت 
ورضواعنه 

. رضايت خداوند » از مؤمنانٍ صالح و رضايت آنان از او» ياداش ايمان و عمل نيكك ايشان است‎ - 3١ 
جزاؤهم . .. رضى الله عنهم و رضوا عنه‎ 
رفع ترس از صالحان‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
5 -نور- 20-178 -ع١‏ 


؟١‏ - تبديل و جايكزين كردن 








ترس و اضطراب به امنيت و آرامش » وعده خداوند به مؤمنان داراى عمل صالح 
وعد الله الذين ءامنوا منكم و عملوا الصلحت . .. و ليبدّلنَهم من بعد خوفهم أمنّ 
روزى اخروى صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ .مث‎ ١ حج‎ 1١١ 

١‏ - مغفرت الهى و رزق كوارا» ياداش مؤمنان نيكك كردار در جهان آخرت 
الموا ل عا سج رو ون 

<رزق كريم > يعنى روزى طيب و كوارا. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سأ-عمدع ل" 

- مؤمنان داراى عمل صالح » قطعاً از روزى كريمانه اى در قيامت برخوردار خواهند بود . 
الي اننا م عكر المتليطة لكك ليه :مازقا كرك 

زكريا(ع) از صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م-88-” 


” ابراهيم» اسحاق» يعقوب» توح داوود» سليمان» ايوب» يبو سف» موسى» هارون» زكرياء يحيى» عيسى و الياس (ع) از صالحان 


بودنك. 
زمينه آمرزش صالحان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








اك ابزاوك اود كم 
8- صلاح بيشكان و توبه كنندكان از لغزش ها ء داراى زمينه برخوردارى از غفران و آمرزش 
إن تكونوا صلحين فإنه كان للأوّبين غفورًا 

زمينه حكومت صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 ات 011 

ه- تحقق حكومت جهانى صالحان » در يرتو دين اسلام و رسالت بيامبراكرم ( ص ) است . 


ولق كين ع الو ردنا 








اتستككفة لا ررحتي العلمين 


با توجه به ارتباط دو آيه كه در آيه اوّلى حكومت جهانى و در اين آيه رسالت جهانى ييامبر(ص) را مطرح مى كند برداشت 
باد شده قابل استفاده است. 


زمينه لغزش صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ألا ارا ع ع3 د ١١‏ 

نهاك والحان :8 معرشى لكبو كوعاه قرنيت هشرف وناوو فرق 
و اخفض لهما جناح الذلّ . .. ركم أعلم ... إن تكونوا صلحين فإنه كان للأوّبيين غفو 
زمينه مقامات صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماني 21 

٠‏ - قرار كرفتن در زمره صالحان . منوط به عمل نيكك و رحمت ويزه الهى 

و أن أعمل صلحًا ترضه وأدخلنى برحمتكك فى عبادك الصلحين 

زندكى دنيوى صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ ١9-18 - -رعد‎ 


١‏ مؤمنان به خداى يكتا » ييامبر ( ص ) و قرآن كه داراى عمل صالح باشند ء از بهترين و ياكك ترين زند كى هاى دنيوى بهره 


متغلق خدامدوا > ميته آباة كدشنه حك تباميراض) و قرال ات <طوبى > اسم تفضيل مؤنث اطيب و به معناى 


بهترين و ياكك ترين مى باشد و مراد از آن به قرينه مقابله آن با <مئاب > حيات و زندكانى برتر و ياكك تر دنيوى است. 


سرور اخروى صالحان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
*1-روم-18-80-؟ 


؟ - مؤمنان نيكك كردار » در 





بهشت » در سرور و شادمانى مستمر بسر مى برند . 

فهم فى روضه يحبرون 

<جبر > درلغت به معناى اثر تحسين برانكيز است (مفردات راغب) و <فى روضه يحبرون> يعنى در باغى شادمانئد. 
سعادت اخروى صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١-79-1١ - -رعد‎ 8 

" فرجام نيكو ( سعادت اخروى ) از آنِ مؤمنانٍ داراى عمل صالح است . 

الذين ءامنوا و عملوا الصلحت طوبى لهم و حسن مئاب 


<حسن مئاب > عطف بر آن و <لهم > خبر براى آن دو مى باشد. 
انع ) از صنالفاة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م-886-"5 


” ابراهيم» اسحاق» يعقوب» توح داوود» سليمان» ايوب» يبو سف. موسى» هارون» زكرياء» يحيى» عيسى و الياس (ع) از صالحان 


بودنك. 

و وهبنا له . .. كل من الصلحين 

شراط هعمفيى: ا الحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لكان 

فرمانبردارى از خداوند و تسليم او بودن » شرط درآمدن به جركه صالحان است . 


توفنى مسلمًا و ألحقنى بالصلحين 








شعيب(ع) از صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

31 - قصص -758 -/3؟ -/ا١ا‏ 

١١7‏ - شعيب (ع ) » شخصيتى از زمره صالحان 
شك ر كزارى صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 0 


١‏ صابرانٍ داراى اعمال صالح » همواره و 


در هر حال خداوند را فراموش نكرده و به دركاه او شاكرند . 

لتق ذقنا لأسو امنا وعحيه ‏ بج للشو نون اله الناية مسرا 

ذو :برداشت فوق اين احتمال منظور شده'انيث كه < كفورة "از كفزان (تاسياسى ) باشل 
صابران از صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وت سارت اأعيل-؟ 

لاك صبرويشكاة» انسان هاى شايستهة و دن زمرة صالحان انك.. 

كل من الصبرين . نهم من الصلحين 


خداوند» در آيه قبل كه در توصيف برخى از يياميران بود انان رااز صابران معرفى كرده و در اين آيهء آنان رااز صالحان 


دانسته است. از مجموع دو آيه استفاده مى شود كه افراد صبرييشه؛ از صالحان و خوبان اند. 
صالحان امت ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

/ا- وجود انسانى صالح و مصون از هر كناه و خطا . در هر عصر و زمان 

بكو العكارن ‏ الفي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خافن حعراك واردق 

ه- وجود انسانى صالح و مصون از هر كناه و خطاء در هر عصر و زمان 

ووو فافق كر اعادو سور عقي 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ -نور - ع7 -هه دع 
© - خداوند » ييامبران و مؤمنان نيكوكار يبش از اسلام راء خليفه و جانشين خود در زمين قرار داده بود . 


وعد الله الذين ءامنوا. .. كما استخلف الذين من قبلهم 





صالحان اهل كتاب 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
*- آل عمران - "- 118 - #ليع 


كروهى از اهل كتاب كه اطاعت خدا نمودند و به هنكام شب آيات الهى را تلاوت كردند و سجده به دركاهش نمودند» از 


زمره صالحان هستند . 

من اهل الكتب امه قائمه . .. و اولئكك من الصالحين 

1 الخاة تاها كنات اسوده ]از لخدو مشكنح :وابسن :ان عضب الهين 
ضربت عليهم الذَّلّه ... ليسوا سواءً من اهل الكتب امه قائمه ... و اولئكك من الصال 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

]لعو ان داكا 

؟ قطعى بودن ياداش اعمال خير صالحان اهل كتاب » از سوى خداوند 

من اهل الكتب . .. و اولئك من الصالحين. و ما يفعلوا من خير فلن يكفروه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دخاته هق ١١‏ 


فسق ( ناديده كرفتن دستورات خداوند ) » ريشه استهزاى دين و شعاير الهى 


اتخذوا دينكم هزواً و لعباً . .. و إن اكثركم فسقون 


مصداق جمله <هل تنقمون . ...> همان استهزاى نماز و احكام دين است. بنابراين <فسق > كه علت براى <تنقمون > كرفته 


شده است» در حقيقت علت استهزاى دين نيز مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
* - مائده -8 - 9 دا 


8 كروهى از اهل كتاب مردانى صالح » يرهيز كننده از كناه » و بدور از تجاوز و حرام خوارى 








و ترى كثيرا منهم يسرعون فى الاثم و العدون و 


اكلهم السحت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عامائدم :تود جرم 

8 كروهى از اهل كتاب » مردمانى وارسته از موضعكيرى كفرآميز و خصمانه در برابر قرآن 
و ليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليكك من ربكك طغيناً و كفراً 

صالحان ايله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عاعراف خ باد عقت 


١‏ يهوديان ساكن در ايله متشكل از سه كروه بودند : تجاوز كران فاسق » صالحان موعظه كر و نهى كننده از منكرات » تاركان 


نهى از منكر . 

إذ قالت أمه منهم لم تعظون قوماً 

مقصود از موعظه. به دليل <الذين ينهون عن السوء > در آيه بعد. نهى از منكر است. 

صالحان بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# -مائده - ث6 - ١لا 5٠١‏ 

٠‏ برخوردارى كروهى از بنى اسرائيل بر اثر يايبندى به توبه خويش .ء از بينش ها و نعمت هاى صحيح دينى 
ثم عموا و صموا كثير منهم 

صالحان در آخرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا طحا ودام الح 








-١‏ حضور كروهى از انسان هاى برتر در آخخرت با عنوان صالحان و شايستكان 

و إنه فى الأخره لمن الصلحين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

40١ 180-17 - بقره‎ -١ 

- تسليم بودن ابراهيم (ع ) در برابر خدا » دليل كزينش وى و شايستكى او براى ملحق شدن به صالحان سراى آخرت 
لمن الصلحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت 


<إذ > در جمله <إذ قال . ..> حرف 





تعليل استء بيانكر علت كزينش ابراهيم و شايستكى او براى وارد شدن به جرككه صالحان مى باشد. 
٠‏ - درآمدن به جركه صالحان سراى آخرت ء در كرو تسليم بودن و اطاعت كردن از خداوند است . 
و إنه فى الأخره لمن الصلحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-175-1١8- نحل‎ -4 

"- ابراهيم (ع ) » از جمله صالحان در آخرت است . 

و إنه فى الأخره لمن الصلحين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -عنكبوت -159-/ا- ٠١‏ 

. صالحان » در جهان آخرت » مردمى ممتاز و برجسته اند‎ - ٠ 

و إِنّه فى الأخره لمن الصلحين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0-17-85 - ىروش-١2‎ 

- مؤمنان نيكك كردار » برخوردار از قرب خداوند و مورد عنايت ويه او در جهان آخرت 
و الذين ءامنوا و عملوا الصلحت . .. عند ربّهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بينه -1ة -لم - ١١17‏ 

١‏ - رضايت خداوند » از مؤمنان شايسته كردار در جهان آخرت 

رضى الله عنهم 


-رضايت مؤمنان شايسته كردار » از خداوند در آخرت 


ورضواعنه 

صالحان در بهشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 مائده 8 8م 8ع 

ع" مسيحيان مؤمن به قرآن و ييامبر ( ص ) آرزومند همراهى با صالحان در بهشت 
و نطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصلحين 


برداشت فوق بر اين اساس است كه مفعول حذف شده از 


<يدخلنا> به قرينه مقام و نيز آيه بعد <الجنه > باشد يعنى <نطمع ان يدخلنا الجنه مع القوم الصالحين >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دواقد ةذ ود ردير 

/ صالحان بهره مند از بهشت جاويدان 

و نطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصلحين. فاثبهم اللّه بما قالوا جنت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتوئ ا و3 

لانيقت جاركاة فلحا نا ست . 

و من صلح من عابائهم و أزوجهم و ذريّتهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اح كيت دوه محم 

. استقرار در باغ هاى بهشت .ء از جمله ياداش هاى مؤمنان نيكك كردار است‎ -١ 
[ؤااللن سروعس الفيعفاك ارفك تبعت عدة‎ 


جمله < أولئكك. .. > يا خبر يكم براى <إِنْ > در صدر آيه قبل است و يا خبر دوم و احتمال سوم آن است كه جمله مستأنفه 
باشد در هر صورتء مشاراليه < أولئكك > <الذين امنوا...> در آيه قبل است. <عَدَنٌْ > به معناى اقامت كزيدن و مستقر شدن 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١١8-1١8- كهف‎ ٠ 

. مؤمنان نيكك كردار » در باغ هاى بهشت برين » جاودانه اند‎ -١ 
نت الفردوس نزلاً . خلدين فيها‎ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











1١‏ -عنكبوت -08-159 -ع 
* - مؤمنان داراى عمل صالح . در بهشت . جاودانه خواهند بود . 
و الذين ءامنوا و عملوا الصلحت لنبوّئنَهم من الجنه. ..خلدين فيها 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


5-1١0-0-مور-‎ 1 

؟ - مؤمنان نيكك كردار» در بهشت » در سرور و شادمانى مستمر بسر مى برند . 

فهم فى روضه يحبرون 

<جبر > درلغت به معناى اثر تحسين برانكيز است (مفردات راغب) و <فى روضه يحبرون> يعنى در باغى شادمانند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-م-١- -لقمان‎ 1١ 

. بهشت هاى سرشار از نعمت » ياداش مؤمنانٍ داراى اعمال صالح است‎ - ١ 

إِنْ الذين ءامنوا . .. لهم جنْت النعيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -لقمان -ا”# ودع 


- وعده ورود مؤمنان داراى عمل صالح به بهشت و خلود در آن » وعده اى تخلف نايذير است . 


ا 


4 


لهم نت النعيم خلدين فيها وعد الله حمًا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8١1-غافر‏ - مع امع سم 

” - زنان و مردان مؤمن نيكك كردار» اهل بهشت اند . 

ف عسل لاعن كزأو أننى و لهو اومن فار لكك ولا خلوة الجنه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 شورى دااع دللا ليو 


9 - مؤمنان نيكك كردار » ايمن در قيامت و برخوردار از بوستان هاى بهشت 














والذين ءامنوا و عملوا الصلحت فى روضات الجئات 

از تقابل <ترى الظالمين > با <و الذين ءامنوا> مطلب ياد شده استفاده مى شود. 
٠‏ - تمامى خواسته هاى مادى و معنوى مؤمنان نيكك كردار » در بهشت فراهم است . 
لهم ما يشاءون عند ربّهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- 6# - -احقاف‎ ١/ 


كر 


*- بهره مندى هماره و سهل موحدان نيك وكار » از نعمت هاى الهى در بهشت 


و 
ع 


أولئتك أصحب الجنّه 

تعبير به < أصحاب > اشاره به همنشينى دائم و هميشكى يكتايرستان استوار بر طريق ايمان» با نعمت هاى بهشتى دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 مجنت الاب الات ؟ 

'- ره يافتن مؤمنان نيكك كردار به بهشت , نمودى از ولايت الهى بر آنان 
ذلك بأنّ الله مولى الذين امنوا . .. إن الله يدخل الذين ءامنوا و عملوا الصلح 
صالحان در بهشت عدن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"ل-عا-1١4- -مريم‎ ٠ 

*- بهشت هاى عدن , جايكاه توبه كنند كان مؤمن و داراى عمل صالح 
ورك ساو الت ب عله عدن 

صالحان در حكومت ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وح كيت دور 1 


8- برخورد شديد با ظالمان متجاوز و نرمش در برابر مؤمنان صالح » روشى نيكو در نظام حكومتى و شيوه ب ركزيده ذوالقرنين 


در حكومت خويش بود . 
أمَا من ظلم فسوف نعدّبه . .. و أمَا من ءامن و عمل صلبحا 


ذوالقرنين» يس از شنيدن وحى الهى كه در برخورد با ساحل نشينان غربء دو راه ييش روى او قرار داد: يكى تعذيب» و 


ديكرى روش نيكوء شقٌّ دوم را اتتخاب كرد و آن را جنين ترسيم كرد كه ظالمان را عقوبت و مؤمنان را ياداش نيكك خواهد 











داد. 

صالحان در فقر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
م-هود ١-١١-31١١‏ 


امسن يشكان داراى اعمال صالح به 


هنكام زوال نعمت و روى آورى فقر و تنككدستى , از رحمت خداماًيوس نمى كردند و به تدبير او در هستى كافر نمى شوند . 
اتوي نيبن إل النادة عكيوة اال سانا اده 

صالحان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

برو ا 

. مؤمنان به خدا و قيامت و دارند كان عمل صالح » در قيامت هيج ترس و اندوهى نخواهند داشت‎ - ١ 
من امن باللّه و اليوم الأخر و عمل صلحاً . .. ولا خوف عليهم و لاهم يحزنون‎ 

به قرينه <فلهم أجرهم عند ربهم > مى توان كفت: ظرف <لاخوف عليهم . ...> قيامت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كرفو 15ت ١‏ 

. بندكان خالص و بركزيده خدا در قيامت به كروه صالحان ملحق خواهند شد‎ - ١7 

ولقد اصطفينه فى الدنيا و إنه فى الأخره لمن الصلحين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولو وك 11ت 

١‏ واستكونان ودر ايشكرداراق هره عدار انار صناق يتن عدن قياف 
قال الله هذا يوم ينفع الصدقين صدقهم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-98-1١14 -مريم‎ ٠ 

ه- خداوند » مؤمنان نيكك كردار را در صحنه قيامت از رنج تنهايى نجات خواهد داد . 


و كلهم ءاتيه يوم القيمه فردًا . إن الذين امنوا و عملوا الصلحت سيجعل 











جنان كه برخى از مفسران كفته اند اين آيه مى تواند در ارتباط با مضمون آيه قبل و مربوط به صحنه قيامت باشدمٌ زيرا 


همكان در صحنه قيامت تنها و بى ياورند (و كلهم ءاتيه يوم القيامه فرداً). اين آيه بشارتى است براى مؤمنان كه خداوند آنان 


زاقو ا ناروز ككينا تكواهد كناشت وعنه زود انان راان انس و.صحت د ركزاق بركتوؤدان ماهد سات 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#تعتيل اه الا قمع 

* - نيكك كرداران » ايمن از هراس و وحشت روز رستاخيز 

وهم من فزع يومئذ ءامنون 

نكره [مدان <فزع > بيانكر بزركك بودن وحشت آن روز است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعقاو دا طقسم 


؟ - نجات مؤمنان و صالحان از بدى ها و ناراحتى هاى روز قيامت » برخاسته از رحمت و لط الهى است , نه از استحقاق 


آنان . 
ومن تقا لسيئئات يومئذ فقد ر حمته 


يادآورى و تصريح فرشتكان به اين كه حفظ مؤمنان از ناراحتى هاى قيامت نشانكر اين است كه آنان مورد رحمت و لطف 


الهى قرار كرفته اندم مى تواند حكايت از حقيقت ياد شده داشته باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
9 - قيامه -1/0ا-5-ع 


27ح لال روقؤل اللقار صن الى ساد مط رف قو عن الصا لاضن الدكرة لتقي نو لكيس دهان تقول المسو ا 
ليتنى ازْدَدْتٌ من المحسنات و يقول المسىء : قصرتٌ , و تصديق ذلكك قوله تعالى : < و لاأقسم بالنفس اللوّامه > م 


رسول خدا(ص) فرمود: . ..اى يسر مسعود! اعمال صالح و كارهاى نيكك را افزون انجام بده كه در [قيامت 


]نيك وكار و بدكار هر دو يشيمان مى شوند. انسان نيكوكار مى كويد: اى كاش كارهاى نيكك را زيادتر كرده بودم و انسان 
بدكار مى كويد: كوتاهى و تقصير كردم. و كواه اين مطلب سخن خداوند است كه فرمود: <و لا أقسم بالنفس اللوّامه >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاعفا وعد اتا 

. صاحبان كردار كران قدر » يس از سنجش اعمال در قيامت » از زند كانى رضايت مندى برخوردار خواهند شد‎ - ١ 
فهو فى عيشه راضيه‎ 


<عيشه >, يعنى» نوعى زندكانى (لسان العرب). توصيف آن به <راضيه > (برخوردار از رضايت»» به اعتبار وجود رضايت 


كامل در آن است. جنين وصفى در حقيقت» با <مرضيه > به يك معنا است. 
صالحان وزكات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحك ةاوادم 

“” يرداخت زكات و صدقه . از اعمال و نشانه هاى صالحين است . 
لنصدقنٌ و لنكوننٌ من الصلحين 

صالحان و صدقه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحش ادم 

يرداخت زكات و صدقه , از اعمال و نشانه هاى صالحين است . 
لنصدقنْ و لنكوننٌ من الصلحين 

صالحان و ظلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اساي مود ادا 








. انسان هاى مؤمن », نيكك كردار و يرهيز كننده از ظلم به ديككران » بسيار اندكك اند‎ - ٠ 
ون كدد ات البقلظاد لت © لالدو هاا عبان المجلحة و فلل ما‎ 


تنكير <قليل > و اضافه شدن <ماكى مبهمه؛ بر مبالغه در قلت 


دلالك كاوه 
صالحان و قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

©*-مائده - هم -عم  ٠١‏ 

* ) صالحان . كواهان عينى بر حقانيت قرآن و رسالت ييامبر ( ص‎ ٠ 
فاكتبنا مع الشهدين . .. ان يدخلنا ربنا مع القوم الصلحين‎ 


جمله <نطمع ان يدخلنا . ...> مى تواند اشاره به آرزو و درخواستى باشد كه مسيحيان آن را با جمله <فاكتبنا مع الشهدين > 
الكذاوكن تقاما كادتك ماران در خواتدت حبزافى با شاهدااه هنان ارقوف مسي اندب لدان عر فند يوقيو لذاس تون 
كفت شاهدان همان صالحان هستند. 


صالحان و محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -مائده - هدعم ٠١‏ 

* ) صالحان . كواهان عينى بر حقانيت قرآن و رسالت ييامبر ( ص‎ ٠ 
فاكتبنا مع الشهدين . .. ان يدخلنا ربنا مع القوم الصلحين‎ 


جمله <نطمع ان يدخلنا . ...> مى تواند اشاره به آرزو و درخواستى باشد كه مسيحيان آن را با جمله <فاكتبنا مع الشهدين > 
ال اكبلا اوكلة تعاقنا كردق فايرا دوعو نيت امي .ا امد ان هساك رفوع سسع تي ناميا لعاف كر حدر مدو نذا ع ان 
كفت شاهدان همان صالحان هستند. 


صالحان هنكام آسايش 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-هود- "1١١-1١١‏ 


صابرانٍ داراى اعمال صالح » به هنكام رفاه و آسايش و برخوردارى از موهبت هاى دنيا » هركز تكبر نكرده و فخرفروشى و 
شادمانى نمى كنند . 








إِنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا و عملوا الصلحت 
صالحان هنكام رفاه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/- هود 


_”-1١١-1١١ 


صابرانٍ داراى اعمال صالح » به هنكام رفاه و آسايش و برخوردارى از موهبت هاى دنيا » هركز تكبر نكرده و فخرفروشى و 
شادمانى نمى كنند . 


نه لفرح فخور. إلا الذين صبروا و عملوا الصلحت 
صالحان هنكام سلب نعمت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
مره اه روت 


١‏ صبر بِيسْكَانٍ داراى اعمال صالح به هنكام زوال نعمت و روى آورى فقر و تنككدستى » از رحمت خدامأيوس نمى كردند و 


به تدبير او در هستى كافر نمى شوند . 

كرس فلو ون لذ اللاتعتمير وا تهجاو التلست 

صالحان يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف -/188-1-م 

“ا برخى از امت هاى يراكنده شده يهود » مردمى صالح و كروههايى از آنان ناصالح هستند . 
منهم الصلحون و منهم دون ذلك 


<دون > به معناى غير مى باشد و <ذلكك > اشاره است به صالح كه از <الصلحون > به دست مى آيدء يعنى: <منهم غير 


صالحين >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ب أغرات الات وات ع 

. يهوديانى كه به تورات جنكك زنند و به محتواى آن يايبند باشند و نماز را بريا دارند » مردمى صلاح بيشه اند‎ ١ 


والذين يمسكون بالكتب . .. إنا لانضيع أجر المصلحين 





معارف آن را باور داشته و به احكان آن يايبند باشد. 


؟ كروهى از يهوديان نسل هاى يبشين » بر 


خلذقك دتنا كزاياق ابشان نه متحواى قورات وماق حاف آن نامهد بوذت واقماز وا بدتياتد اششتد.. 
والذين يمسكون بالكتب و أقاموا الصلوه 

صبر صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واخمانات دنم اماد 

الاساصيزو شكيباى :انوي كى ها صَالحان 

وكشيولن فى الملكه سهان لتقا الس لمكي 


برداشت ياد شده از آن جا است كه حضرت ابراهيم (ع)) از خداوند خواستار فرزندى صالح شد و خداوند به او» اسماعيل(ع) 


را عنايت كرد واين فرزند» خود را از صابران خواند. 

ظلم به صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م/- هود 1١١0-١١‏ هم 

ه ستم به انسان ها و به هلاكت رساندن جوامع درستكار » ناساز كار با مقام ربوبيت خدا و مدبر بودن اوست . 
وما كان ربكك ليهلكك القرى بظلم و أهلها مصلحون 

برداشت فوق از <رب > كه به معناى مدبر و مربى است - استفاده مى شود. 

عبادت كنار قبور صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ا-5١-1١8-فطهك-‎ ٠ 

8- ساختن مسجد بر اقامت كاه صالحان و مزار آنان » جايز بوده وعبادت در كنار قبر آنان شايسته است . 


لخن عليهم مدا 





هركاه قرآنء از جوامع و اديان يبشين» سخن و عملى را با لحنى نقل كند كه نشانه تمجيد و عنايت خاص خداوند باشد» معلوم 


مى شود كه قرآن, آن كفته و كردار را صحيح و يسنديده تلقَى كرده است. 
عبوديت صالحان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1١١ 


انامح لاح قات ا 

-٠‏ صالحان » بند كان خاص خداوند 

عبادى الصلحون 

بنابراين كه <الصالحون > قيد توضيحى براى <عبادى > باشد برداشت ياد شده به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وني و د ساك 

؟ - اهل ايمان و عمل صالح » بندكان خاص و مقرب خداوند 

طن للقفياةة الذي اونا ميان لسلست 

از اضافه <عباده > به ضمير راجع به <اللّهِ > كه اضافه تشريفيه است برداشت ياد شده استفاده مى شود. 
عذاب صالحان ايله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-اعراق -/1- 1١88‏ -ع 


ع خداوند حتى آن كروه از يهوديان ايله را كه خود صالح بودند . ولى متجاوزان را موعظه نكردند » به عذابى شديد كرفتار 


ساخت . 
أنهنا الذرى بنيون عق السوع:و<أخدنا الذي :ظلموا بعذات شيش 


در آيه قبل در مقام تقسيم يهوديان ايله از نظر عملكرد. آنان را به سه كروه تقسيم كرد و آيه مورد بحث در مقام بيان 
سرنوشت آنان است و ايشان را در دو كروه قرار داده است. اين مقايسه نشان مى دهد كه خداوند تركك كنند كان نهى از منكر 
رااز كروه ظالمان (الذين ظلموا) شمرده است. 


عقلانيت برترى صالحان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اناس موا 








ه - يكسان نبودن صالحان با مفسدان و تقواييشكان با تبه كاران » امرى بديهى در نككاه عقل و منطق 
أم نجعل الذين ءامنوا و عملوا الصلحت . .. كالفيجار 


برداشت ياد شده از استفهام انكارى مستفاد از جمله <أم نجعل. .. > به 


دست مى آيد. 

عقيده به حاكميت صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١حانبياء‏ - 1١‏ م١‏ لدع 

6- تأثير اعتقاد به حاكميت نهايى صالحان بر زمين » در عبوديت و بندكّى خدا 

و لقد كتبنا فى الزبور . .. إِنّ فى هذا لبلعًا لقوم عبدين 

برداشت ياد شده بنابراين نكته است كه <هذا > اشاره به مسأله حاكميت صالحان داشته باشد. 
عقيده صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-اعراف -/ا-98١-ع‏ 


#توجة هبالحان بدولارت و سروس عدا ب ايسان عامل مقاؤمت" انها كن ساروه با اهل شرككهو تهراستيداة ال توطنه هاى 
ايشان 


ثم كيدون فلاتنظرون . .. هو يتولى ا لصلحي: 


از اهداف بيان ولايت خدا بر صالحان» يس از طرح توطئه مش ركانء اين است كه صالحان همواره توجه به يارى خدا داشته 


باشند و هركز از مكرهاى مش ركان نهراسند. 

عمل صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

28 ل عبن دن م 

# اعمال خير: صالحان هر كز' حاتت خداونك؟ كفران تخواهد شداو مور :تاسياسى كران تشواهك كرقت:» 
واولئكك من الصالحين. و ما يفعلوا من خير فلن يكفروه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


باحر وات ودام 
“ يرداخت زكات و صدقه .ء از اعمال و نشانه هاى صالحين است . 
لنصدقنٌ و لنكوننٌ من الصلحين 
عمل نايسند خويشاوندان صالحان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -مريم 8-18-1١94‏ 


8- صدور كردار ناروا از فرزندان انسان هاى 








صالح و خويشاوندانِ شخصيت هاى برجسته . نكوهيده تر و شرم آورتر از ارتكاب آن از سوى ديكران است . 
اعت هرون جا كان ارك مرا مو ونا كاتف ا 

عمل نايسند فرزندان صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-18-1١94 -مريم‎ ٠ 


/- صدور كردار ناروا از فرزندان انسان هاى صالح و خويشاوندان شخصيت هاى برجسته » نكوهيده ترو شرم آورتراز 


اوتكاتي ان اتسوى دكزان اسن 

يأك هورم كاة أو كف دزا سوم كبا كانت ريا 

عوامل محافظت از منافع صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-45-1١8- -كهفز‎ ٠ 

. عوامل غيبى الهى » در حفظ منافع صالحان و فرزندان آنان » دخالت دارد‎ -٠١ 
فأراد ربكك أن يبلغا أشدّهما و يستخرجا كنزهما رحمه من ربكك‎ 


داستان تعمير ديوار و حفظ منافع يتيمان» كرجه در موردى خاص بوده» ولى بيام آيهء كلى است و آن اين كه به مناسبت عمل 


صالح يدرانء منافع فرزندان نيز محفوظ مى ماند. 

عوامل محافظات از منافع فرزندان صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -م5-1١8- -كهف‎ ٠ 

. عوامل غيبى الهى » در حفظ منافع صالحان و فرزندان آنان » دخالت دارد‎ -٠ 
فأراد ربك أن يبلغا أشدّهما و يستخرجا كنزهما رحمه من ربكك‎ 


داستان تعمير ديوار و حفظ منافع يتيمان» كرجه در موردى خاص بوده» ولى بيام آيهء كلى است و آن اين كه به مناسبت عمل 











صالح يدران» منافع فرزندان نيز محفوظ مى ماند. 
عيسى (ع) از صالحان 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 
ه- انعام -ع - هم - م 


” ابراهيم» اسحاق» يعقوب» توح داوود» سليمان» ايوب» يبو سف» موسى» هارون» زكرياء» يحيى» عيسى و الياس (ع) از صالحان 


2-7 
و وهبنا له . .. كل من الصلحين 

فاسدان و صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#الاعات ات عدوت 1 

8- انسان هاى صالح و ياكدامن » عناصرى مزاحم و غيرقابل تحمل براى فاسدان و منحرفان 
أ عرتعواءء إن لوط م فوتكم لود اتابن لسارو 


موضع كيرى مفسدان در قبال لوط(ع) و خاندانش» نشان مى دهد كه آنان تلاش هاى خيرخواهانه وى را برنتابيدند و او را به 


عنوان عنصرى مزاحم محكوم به اخراج كردند. 
فرجام اخروى صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - ماقف وق دافحا دما 

- صالحان » داراى فرجامى نيكك در جهان آخرت 
لوللا شروت دو اكد من الصلحيق 

فرجام صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد يك تعاب كا 


. بوستان هاى فردوس » منزل كاهى تضمين شده براى نيكك كرداران مؤمن به آيات الهى و قيامت است‎ -١ 








إن افع 

متعلق ايمان در <آمنوا> به قرينه آيات قبل كه درباره كفر به آيات و لقاى يرورد كار بود ايمان به آيات و قيامت است. 
<فردوس > يعنى <وادى سرسيز>. برخى از زبان شناسانء آن را كلمه اى رومى مى دانند كه به زيان عرب وارد شده است 
(تاج العروس) كلمه <نزل > در معانى <منزل> و <وسايل يذيرايى > و... استعمال مى شود. برداشت ياد شدهء براساس 


معناى :ذخ 3 


ست. فعل ماضى (كانت) درباره حوادث آينده» بر وقوع حتمى و تضمين شده آن حوادث دلاات دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دوت واه 1ك 


١‏ - خداوند » آ كاه ساختن انسان ها را با خوبى و بدى و رساندن خوبان و بدكاران را به فرجام شايسته آنان » بر خود لازم 


شمرده است . 
إِنْ علينا للهدى 


نيز رساندن به مقصد باشد. جملات <سنيسره لليسرى > و <سنيسره للعسرى > (در آيات ييشين) مؤيد تعميم است. 
فرزند صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فرقان -ه5؟-ع/ا- و 

4 امكان ناصالح شدن فرزندان » از يدران و مادران خوب و شايسته 

والذين يقولون ربّنا هب لنا من أزوجنا و ذرّتنا قوّه أعين 


داشت قوق ونه فاطز انع كسد اميت كه عاة لمان كد تود ]و بوترية هااشافي قرزا لترتوشكة و شد رت 


فرزندانشان دعا مى كنند واز خداوند خواستار صلاح و نيكى آنان مى شوند. 
فضايل اخروى صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-شورى -75 4-177 

9 - مؤمنان نيكك كردار » ايمن در قيامت و برخوردار از بوستان هاى بهشت 
والذين ءامنوا و عملوا الصلحت فى روضات الجئات 


از تقابل < ترى الظالمين > با <و الذين ءامنوا > مطلب ياد شده استفاده مى شود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لولبم تاس ولاح لاموو ١‏ 


-١ 





وتان نبكة كدان مشمول وحسةه برورة كار ذو قياميت 

فأمَا الذين ءامنوا و عملوا الصلحت فيدخلهم ربّهم فى رحمته 

؟-مؤمنان نبكك كرداز مشمول زتقمت تجن دري مشاهلاه نكراتق فا همكاتق قيافت + 
و ترى كل أمّه جاثيه . .. فَأمًا الذين ءامنوا و عملوا الصلحت فيدخلهم 

برداشت بالا بدان احتمال است كه <فأمًا الذين. .. > تفريع بر <ترى كل أمّه جائيه > باشد. 
/- شمول رحمت حق در قيامت نسبت به مؤمنان صلاح بيشه » نمودى از ربوبيت او 

فأمَا الذين ءامنوا و عملوا الصلحت فيدخلهم ربّهم فى رحمته 

به كار رفتن واه <ربٌ > و اضافه آن به <هم >». بيانكر مطلب ياد شده است. 

فضايل صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكاروويت الوك 5 


“امير المؤمنين (ع ) فرمود : < . . . قالت الملائكه : سبحانكك < أتجعل فى ها من يفسد فى ها و يسفكك الدماء و نحن نسبح 
بحمدك و نقدس لكك > ... فاجعله ما فانا لانفسد فى الأرض و لانسفك الدماء . قال جل جلاله . . . < إنى أعلم ما 
لاتعلمون > انّى اريد ان اخلق خلقاً بيدى اجعل ذريته انبياء مرسلين و عباداً صالحين و ائمه مهتدين اجعلهم خلفائى فى ارضى . 


(0-6 


. .. ملائكه كفتند: يروردكارا منزهى تو <آيا قرار مى دهى در زمين كسى را كه فساد و خونريزى مى كند و ما تسبيح و حمد 


تو را به جا مى آوريم و تقديست مى كنيم >. يس خليفه را از ما قرار بده كه ما نه در زمين فساد مى كنيم و 





نه خونريزى مى نماييم. خداوند جل جلادله فرمود: من جيزى را مى دانم كه شما نمى دانيدمٌ من اراده نموده ام كه با دست 
خود خلقى را بيافرينم كه از نسل او ييامبران مرسل» بندكان صالح و يبشوايان هدايت يافته به وجود آيند كه آنان را جانشينان 


خود بر مخلوقاتم در زمين قرار بدهم >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#سويا ودع فقوت الدليوو وم 

؟ ييامبران » صدّ يان » شاهدان و صالحان برخوردار از نعمت عظيم الهى 

و من يطع الله و الرّسول فاولئكك مع الذين انعم الله عليهم . .. و الصالحين 

تصريح به اسم جلاله <اللّهِ > در جمله <انعم الله عليهم >, دلالت بر عظمت آن نعمت دارد. 
© ييامبران » صدّيقان » شاهدان و صالحان » رهروان صراط مستقيم و برخورداران از هدايت خاصٌ 
و لهديناهم صراطاً مستقيماً. و من يطع الله و الرّسول فاولئكك مع الذين انعم الله 


با توجه به آيه قبل» كه اطاعت كنند كان را راه يافته به صراط مستقيم مى داند و در اين آيه آنان را همراهان ييامبران و . .. 


قلمداد مى كند معلوم مى شود ييامبران و ... رهروان صراط مستقيم هستند. 

يبامبرى » صدّيق » شاهد و صالح بودن » مقامى رفيع و نعمتى بزركك * 

فاولئكك مع الذين انعم اللّه عليهم من النبيين . .. و الضالحين 

بنابراين احتمال كه مراد از نعمت در <انعم اللّه عليهم >: همان مقام نبت و . .. باشد. 
8 مقام برتر ييامبران بر صدّيقان » و صديقان بر شاهدان » و شاهدان بر صالحان 
فاولئكك مع الذين انعم اللّه عليهم من النييين . .. و الضالحين 


ترتيب درجات 





از ترتيب در ذكر استفاده شده است. 

) مقام ييروان» صديقين » شاهدان و صالحان بالاتر از مقام اطاعت كنند كان از خدا و رسول ( ص‎ ٠ 
و من يطع الله و الرّسول فاولئكك . .. الصالحين‎ 

١‏ مقام والاى انبيا » صديقان » شاهدان ( كواهان اعمال يا عالمان يا كشته شدكان در راه خدا ) و صالحان 
فاولئكك مع الذين انعم الله عليهم من النيتين و الصديقين و الشّهداء و الصالحين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

داوب ع اكات 

” بيامبران » صديقان » شاهدان و صالحان » بهره مند از تفضل خاص الهى 

من النبتين و الصديقين . .. ذلكك الفضل من الله 

بنابر اينكه <ذلكك > اشاره به انعام مستفاد از جمله <الذين انعم الله عليهم > باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لامكا ات و8 

؟ مؤمنان نيك كردار » در كنف حمايت و هدايت مستمر و دايم الهى 

إن الذين ءامنوا و عملوا الصلحت يهديهم ربهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لعزي اسجوايه امج 

ه- خداوند » مؤمنان نيك كردار را در صحنه قيامت از رنج تنهايى نجات خواهد داد . 

و كلهم ءاتيه يوم القيمه فردًا . إن الذين امنوا و عملوا الصلحت سيجعل 


جنات كه يرس ا سيران كفنه الل اين اومن توانة دن ارشاط نا مفيمون ايدقيل ومرنوط يه ضيه فامك باحس زرا 


همكان در صحنه قيامت تنها و بى ياورند (و كلهم ءاتيه يوم القيامه فرداً). اين آيه بشارتى است براى مؤمنان كه خداوند 





تاذ رادن اذاوؤل قينا كراهن كواشت ونه زود انان روا از انس مهت دركران 'ررضوودان و اهن سامت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ -انبياء - ١‏ - هلا دع 

- صالحان » از رحمت خاص الهى » بهره منداند . 

و أدخلنه فى رحمتنا إِنّه من الصلحين 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه جمله <إِنّْه من الصالحين > تعليل براى <أدخلناه. ...> است و تعليل» موجب 


تعميم حكم و شمول ديكر افراد مورد بحث مى شود يعنى» هركس صالح باشد در رحمت الهى وارد خواهد شد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1عانا موا وا عام 

8- وراثت زمين براى صالحان » در يرتو عنايت خداوند به آنان 

ولقد كتبنا . .. أنْ الأرض يرثها عبادى الصلحون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لك راع حا ا الت 

” - تهى كشتن جامعه از تمامى افراد مؤمن و صالح » زمينه ساز ابتلاى آن به عذاب الهى 

فنجينه و أهله أجمعين . إلا عجورًا فى الغبرين . ثم دمرنا الأخرين 

از آن جا كه يس از خروج لوط(ع) و خاندان مؤمن وى» عذاب بر قوم او نازل كرديد» مطلب ياد شده به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عاتيل د لاع قاد + 

* - نيكك كرداران » ايمن از هراس و وحشت روز رستاخيز 


وهم من فزع يومئذ ءامنون 





نكره آمدن <فزع > ببانكر زرك بودن وحشت آن روزاست. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع 


6 - سيا 


عم لم لايع 

ع - مؤمنان داراى عمل صالح ؛ همواره در غرفه هاى بهشت .ء در امنيت خواهند بود . 
إلا من ءامن و عمل صلححا . .. و هم فى الغرفت ءامنون 

/- در بهشت . غرفه هاى كوناكون و متعددى براى يكك مؤمن داراى عمل صالح هست . 
وهم فى الغرفت ءامنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-7-8 - -فاطر‎ ١ 

؟ - مؤمنانٍ داراى عمل صالح . شايسته غفران و ياداش الهى اند . 

و الذين ءامنوا و عملوا الصلحت لهم مغفره و أجر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1-1٠١ -#/- صافات‎ - ١ 

4 - انسان صالح » انسان كامل و آرمانى مكتب وحى 

ربّ هب لى من الصلحين 


از اين كه حضرت ابراهيم(ع) فرزند مورد علاقه اش را از ميان انسان هاى صالح خواسته است, مى توان استفاده كرد كه آنجه 
براى ابراهيم(ع) مهم و به صورت يكك آرمان تلقى مى شدمْ انسان كامل و صالح بود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- 1١17 - "0/- صافات‎ - ١ 

8 - انسان صالح » انسان كامل و آرمانى در مكتب وحى 
نيا من الصلحين 


هم فرزندى با صفت صالح به ايشان عطا فرمود» مى توان استفاده كرد كه آنجه براى ابراهيم(ع) مهم و به صورت يكك آرمان 





مل و صالح بود. 


ين ةا 
م سوره - سوره - آيه - 


١2‏ -غافر - .ع -و-” 

دهز مناق”اتنيو طلالحاق) متعمو ل .نكمت البى كقيافية كو سارة دعاو وخر ايت در كان 
وقهم السّئات و من تق السيّئات يومئذ فقد رحمته 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاوتمج تراه عاك لايم 

* - شمول رحمت و حمايت خداوند » نسبت به اهل ايمان و عمل صالح . يس از حسابرسى آنان 
كل أمّه تدعى إلى كتبها . .. فأمَا الذين ءامنوا و عملواالصلحت فيدخلهم رهم ف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وو سين اك ب لاجم 

-١‏ نويد الهى به ورود مؤمنان نيكك كردار » به باغ هاى بهشت با تكريم و اجلال 

ذا للةسوشتعل القاون بذامنوا وبا السودة حك 


وازه <يدخل > و اسناد فعل به خداوند» مى رساند كه مؤمنان با تكريم و اجلال و در سايه لطف و اراده الهى» كام در بهشت 


مى نهند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قل 7ك و دابل8 

- صالح بودن ؛ محور فضيلت ها و اساس ارزش هاى الهى و انسانى 

فجعله من الصلحين 

توصيف يونس (ع) به صالح بودن يس از بر كزيدكى او مى تواند حاكى از مطلب ياد شده باشد. 


- اجتناب صالحان و بركزيد كان الهى » از تركك اولى 











برداشت ياد شده؛ از آن جا است كه خداوند يونس (ع) را يس از توبه و يشيمانى او از تركك اولى به مقام صالحان رساند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#اأحاويلة خاهرة ها 


١م‎ 

. -افراد مؤمن و داراى عمل صالح » بهترين مردم و برترين موجودات اند‎ ١ 

[ة اليو دس ومس لمعك ولعت حزن انه 

. مؤمنان نيكك كردار » كرفتار عذاب ابدى جهنم نخواهند شد‎ - ٠“ 

الي كرو انب قن نار كرتن نارف اريزو للها ولك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١م بينه -/ة -م/-‎ ٠ 

8 - مؤمنان داراى عمل صالح » هراسان از فرجام خويش و نككران از كوتاهى در برابر عظمت خداوند 
الذين ءامنوا و عملوا الصلحت . .. ذلك لمن خشى ربّه 

ترس از خداوند به معناى نككرانى و هراس از فرجام خويش هنكام روبه رو شدن با اواست. 

قداست قبور صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع#_5١-1١8-فهك-‎ ٠ 

“1*- صالحان و مردان الهى » يس از مركك نيز شايسته احترام اند و آرامكاه آنان داراى منزلتى والا است . 
قياس صالحان با مفسدان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فعا اورسف 

ع - مؤمنان نيكوكار در نككاه نظام ارزشى خدا با مفسدان برابر نيستند » بلكه آنان برترند . 


أم نجعل الذين ءامنوا و عملوا الصلحت كالمفسدين فى الأرض 








- يكسان نبودن صالحان با مفسدان و تقواييشكان با تبه كاران » امرى بديهى در نككّاه عقل و منطق 
أم نجعل الذين ءامنوا و عملوا الصلحت . .. كالفيجار 

برداشت ياد شده از استفهام انكارى مستفاد از جمله <أم نجعل. .. > به دست مى آيد. 

كمى صالحان 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

ها-سأ-عم _مادسا 

. انسان هاى داراى عمل صالح زياد » اندكك هستند‎ - ٠ 
اعملوا ءال داود شكرًا و قليل من عبادى الشكور‎ 


بنابراين كه > > فيل إواخ عزرورتة اينف <قليل من عبادى الشكور > اشعار به اين نكته دارد: كسانى كه به منظور 
اداى شكر عمل صالح انجام دهند» كم هستند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاطي حسفا ادي 

. انسان هاى مؤمن , نيكك كردار و يرهيز كننده از ظلم به ديككران » بسيار اندكك اند‎ - ٠ 
وق وداج الخلطا لكر نت الأ القن وسراو مانا لمحو فلا ا‎ 

تنكير <قليل > و اضافه شدن <ماكى مبهمه؛ بر مبالغه در قلت دلالت دارد. 

لوط(ع) از صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع -عم-؟ 

" اسماعيل» اليسع» يونس و لوط(ع»» از زمره صالحان و برخوردار از هدايت ويزه خداوند بودند. 
كلا هدينا . .. و من ذريته ... كل من الصلحين ... و إسمعيل و اليسع و يونس و لوطا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 ع قاذ 2ت 8ت + 

. حضرت لوط (ع ) » از صالحان و شايستكان بود‎ -١ 


نه من الصلحين 














جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ح تحرف جاع جاسم 

* - حضرت نوح و لوط (ع )» دو بنده صالح و شايسته خداوند 
عبدين من عبادنا صلحين 

محافظت از مال بازماند كان صالحان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 





واد كيت حورت اردع 

. امدادرسانى به ايتام و بازماندكَانٍ انسان هاى صالح و حفاظت از اموال ايشان » كارى است مورد يسند خدا‎ -١15 
فأراد رتك . .. رحمه من ربك‎ 

محبوبيت صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

!10/-98-14- -مريم‎ ٠ 

. ايمان و عمل صالح موجب نفوذ محبوبيت شخص مؤمن در دل هاى مردم است‎ -١ 

إن الذين ءامنوا . .. سيجعل لهم الرحمن ودًا 


<ودٌ > به معناى ميل و محبت ست. و مراد از آنء به قرينه <لهم >. محبتى است كه خداوند براى مؤمنان در دل هاى ديككران 


قرار مى دهد. 

. محبوبيت در دل هاى مردم » از جمله ياداش هاى خداوند به مؤمنان داراى كردار نيكك‎ -١ 
إن الذين ءامنوا . .. سيجعل لهم الرحمن ودًا‎ 

/ا- محبوبيت يافتن مؤمنان نيكك كردار در دل هاء جلوه اى از رحمت كسترده خداوند است . 
إن الذين ءامنوا . .. سيجعل لهم الرحمن ودًا 

محدوده حكومت صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-يوسف -١١1-١٠٠1دع‏ 

© حاكمان صالح بر يدر و مادر خويش حكومت و فرمانروايى نمى كنند . 


و رفع أبويه على العرش 





يوسف(ع) با نشاندن يدر و مادرش بر تخت خويش » علاوه بر احترام ويزه اش به آنان » درصدد بيان اين نكته بود كه هركز بر 


يدر و مادرش حكمرانى و فرمانروايى نخواهد كرد م بلكه مطيع و فرمانبردار ايشان خواهد بود. 
محمد(ص) از صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د افزاق عالاب ةبه 


© ييامبر ( ص 


) از زمره بندكان صالح خدا و برخوردار از حمايت هاى بى دريغ او 

إننوك اللمورو عو فرك الفلحين 

مراتب صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

49 ملكك -لام - 8 دارا 

- خوبى ها و نيكى هاء داراى درجات كوناكون و نيكك كرداران و خوبان » داراى مراتب مختلف 

لباوك انكو أحريق عيبلا 

مريم(س) از صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-11-28 - تحريم‎ - 9 

١١‏ - مريم ( س )» از تبار طاعت بيشكان و از نسل نيكان و خدايرستان 

و كانت من القنتين 

برداشت ياد شده بدان احتمال است كه <من > در <من القانتين > نشويه باشدمٌ يعنى» مريم(س) برآ مده از قانتان بود. 
مصونيت صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سباً-عم-_للم 4ه 

4 - مؤمنان داراى عمل صالح »ء از عذاب الهى درامان اند . 

وما نحن بمعذَّبين . .. و ما أمولكم ... تقربكم عندنا... إلا من امن ... و هم ... 

برذ أشي راد اذى نان جتنا ل بيك كد ]مدر 3 4 وو ادو ١‏ نف تعر وكير بدر حم لسن مع نك دن ا افك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











1١8‏ -غافر - .ع -و-ع 


؟ - نجات مؤمنان و صالحان از بدى ها و ناراحتى هاى روز قيامت » برخاسته از رحمت و لط الهى است , نه از استحقاق 
آنان . 


ومن تقا لسيئئات يومئذ فقد ر حمته 


يادآورى و تصريح فرشتكان به اين كه حفظ مؤمنان از ناراحتى هاى قيامت نشانكر اين است كه آنان 


مورد رحمت و لطف الهى قرار كرفته اندم مى تواند حكايت از حقيقت ياد شده داشته باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 78 - -انشقاق -8م‎ ٠ 

. مؤمنانى كه عمل صالح دارند » از عذاب الهى در امان اند‎ - ١ 

فبشّرهم بعذاب أليم . إلا الذين ءامنوا و عملوا الصلحت 

<إلا > براى استثناى منقطع به كار رفته است و معناى <لكن > را افاده مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاس بروج افك 1م 

” - خداوند » مؤمنان نيكوكار رااز كرفتارى به عذاب مصون داشته و با آنان مهربان است . 
إِنْ الذين ءامنوا و عملوا الصلحت . .. و هو الغفور الودود 


<غفر > (ريشه <غفور>): يعنى» يوشاندن لباسى كه شخص رااز آلودكى ها محفوظ دارد و غفران خداوندء ايجاد مصونيت 


به مؤمنان و بيانكر مصونيت آنان, از كرفتارى به دام عذاب است. 
مقامات اخروى صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل 175-1١8-‏ دع 

6- مرتبه و جايكاه صالحان در آخرت » مرتبه اى ويذه و متعالى 
و إنه فى الأخره لمن الصلحين 


از اينكه خداوند در مقام امتنان بر حضرت ابراهيم(ع)؛ ايشان را از زمره صالحان برشمرده استء نشان مى دهد كه مقام و 


منزلت صالحان بس بلند و عالى است و افرادى جون ابراهيم(ع) شايسته جنين مقامى اند (و إنه فى الأخره لمن الصالحين). 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 








- فيش 

١-النش-”5١-هط-1١‎ 

. مؤمنان داراى عمل صالح » از درجات و مراتب بلندى در آخرت برخوردارند‎ - ١ 

و من يأته مؤمن ١‏ . .. لهم الدرجت العلى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ -طه-١5-‏ ثلا دهم 

« - خلود در بهشت عدن » تبلور درجات عالى مؤمنان داراى عمل صالح در آخرت 

لهم الدرجت العلى . جِنْت عدن ... خلدين 

<جنات عدن > بدل براى <الدرجات العلى > است,ْ يعنى» آن درجات بلند» همان باغ هاى بهشت عدن است. 
مقامات صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1 كارو‎ 

. بندكان خالص و بركزيده خدا در قيامت به كروه صالحان ملحق خواهند شد‎ - ١١ 

ولقد اصطفينه فى الدنيا و إنه فى الأخره لمن الصلحين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الو ام ا 

. درآمدن به جركه صالحان سراى آخرت ء در كرو تسليم بودن و اطاعت كردن از خداوند است‎ - ٠ 
و إنه فى الأخره لمن الصلحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -مائده - م - 5م - لل للم 














* صالحان داراى مقامى رفيع در يبشكاه خداوند 

نطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصلحين 

7 ايمان به خدا » قرآن و ييامبر ( ص ) زمينه عروج به درجه صالحان 

و ما لنا لانؤمن باللّه وما جاءنا من الحق . .. يدخلنا ربنا مع القوم الصلحين 


خداى يككانه نمى توان به همنشينى باصالحان يقين داشت بلكه ايمان مذكور تنها مى تواند زمينه ساز نيل به درجه صالحان 


باشد. 

/ رسيدن به درجه و مقام صالحان در يرتو خواست و عنايت الهى است . 
تطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصلحين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام 8-6-8 

© هدايت ويزه؛ ياداش خداوند به صالحان است. 


در آيه ييشين سخن از هدايت ويزه براى ييامبران بود واين آيه آنان رااز زمره صالحان مى شمارد. بنايراين وصف مذكور بايد 


در حصول هدايت ويه داراى نقش باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!1- 198 دع 

ع خداوند سريرست و يارى دهنده همه صالحان است . 

وهو يتولى الصلحين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ كهف- 7١-18‏ ابرع 

صالحان. و مدان الهى »ينس از مرك اث اسه نترام أفذبو آزامكاء آثآن دارا مترلق والا أسكه: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-ا/لهف-٠١-هط-‎ 1١ 


د - مؤمنان داراى عمل صالح در ييشكاه يرورد كارشان شأن و مقامى رفيع دارند . 











و من يأته . .. فأولئكك لهم الدرجت 

اسم اشاره <ار لكك كزان اغارة يلين اريم زارى تعاوم نكري رز كدرقك موسا اويل عاونا اسك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-1١8 -15١- -انبياء‎ ١١ 

-٠‏ صالحان » بند كان خاص خداوند 

عبادى الصلحون 


قيد توضيحى براى <عبادى > باشد برداشت ياد شده به دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟3 - نمل -/50 -9١1-١؟‏ 

١‏ - مقام بندكان صالح » بالاترين جايكاه كمالى انسان 

أن أشكر نعمتكك . .. و أن أعمل صاححا... و أدخلنى برحمتكك فى عبادك الصلحين 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه سليمان(ع) مقام <عباد صالح > را به عنوان آخرين و عالى ترين آرزوى خود 


مطرح كرده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ضيغ‎ -14-1794- -عنكبوت‎ 1١ 

. -ايمان آورندكَانٍ داراى عمل صالح » از سوى خداوند » در زمره صالحان قرارخواهند كرفت‎ ١ 
و الذين ءامنوا و عملوا الصلحت لندخلتهم فى الصلحين‎ 

ه - صالحان » در ييشكاه خداوند » مقامى ارجمند دارند . 

و الذين ءامنوا و عملوا الصلحت لندخلتهم فى الصلحين 


اين كه خداوندء به مؤمنان شايسته كردار» وعده حتمى داده است كه آنان راء وارد زمره صالحان بكند, نكته بالاء فهميده مى 


3 

ع - خداوند , مؤمنانٍ داراى عمل صالح راء در جايكاه صالحان . وارد خواهد كرد . 
و الذين ءامنوا و عملوا الصلحت لندخلتهم فى الصلحين 

<لندخلتهم فى مدخل الصالحين>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 شورع اا ساك ا 


؟ - اهل ايمان و عمل صالح » بندكان خاص و مقرب خداوند 





لق للق عاد الذي اوفزا “ميان لسلست 

از اضافه <عباده > به ضمير راجع به <اللّهِ > كه اضافه تشريفيه است برداشت ياد شده استفاده مى شود. 
منافقان و صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا- 


توبه -5-9/ا- ١‏ 


صورت برخوردارى از مال و فضل الهى 

و منهم من عهد الله . .. و لنكوننٌ من الصلحين 

منشأ آمرزش صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا١١-‏ محمد -/9ا8 ١8-1١86‏ 

اراك درك وميد كاسع ها موراعما لواو تقرس عاض لضان وشا رويك الين اسقا. 
و مغفره من ربّهم 


از ارتباط غفران با وصف ربوبيت خداء مى توان نتيجه كرفت كه خطايوشى خداوند نسبت به مؤمنان نيكك كردار متقى» ناشى 


از مقام ربوبيت و يروردكارى او است. 

تنا عا كبيخا هالعان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ترايت للعو احم 

8- وراثت زمين براى صالحان » در يرتو عنايت خداوند به آنان 
والقد كتها +.: أن الأرض يركها عاد الصلحوق 

موسى(ع) از صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 انعام 5-6-2 


” ابراهيم» اسحاق» يعقوب» نوح. داوود» سليمان» ايوب» يوسف. موسى» هارون» زكرياء يحيى» عيسى و الياس (ع) از صالحان 


بودنك. 








و وهبنا له . .. كل من الصلحين 

مهمترين ياداش صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 نمل -/507-م/-م 

* - ايمنى از وحشت روز جزاء مهم ترين ياداش الهى به نيكك كرداران 
من جاء بالحسنه فله خير منها و هم من فزع يومئذ ءامنون 


اختصاص به ذكر يافتن <و هم من فزع يومئذ 





آمنون > با اين كه <له خير منها > دربركيرنده آن نيز هست نشان مى دهد كه ايمنى از وحشت روز رستاخيزء مهم ترين لطلف 
وعنايت الهى در حق نيكك كرداران است. 


نجات اخروى صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 -98-1١9- -مريم‎ ٠ 

ه- خداوند » مؤمنان نيكك كردار را در صحنه قيامت از رنج تنهايى نجات خواهد داد . 
و كلهم ءاتيه يوم القيمه فردًا . إن الذين امنوا و عملوا الصلحت سيجعل 


جنان كه برخى از مفسران كفته اندء اين آيه مى تواند در ارتباط با مضمون آيه قبل و مربوط به صحنه قيامت باشد, زيرا 


رادر آن روزء تنها نخواهد كذاشت و به زودى آنان را از انس و محبت ديكران برخوردار خواهد ساخت. 
نجات از تنهايى صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حمر 132 0282 

ه- خداوند » مؤمنان نيكك كردار را در صحنه قيامت از رنج تنهايى نجات خواهد داد . 

و كلهم ءاتيه يوم القيمه فردًا . إن الذين امنوا و عملوا الصلحت سيجعل 


جنان كه برخى از مفسران كفته اندء اين آيه مى تواند در ارتباط با مضمون آيه قبل و مربوط به صحنه قيامت باشد, زيرا 


رادر آن روزء تنها نخواهد كذاشت وبه زودى آنان 


وأ ان انس بو ميف :كزان واضو رزدار حافك نات 
نجات صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4-هود-١١1-/86-م‏ 


8 خداوند » ييش از نازل كردن عذاب استيصال » مؤمنان و صالحان را از مهلكه خارج مى سازد تا عذاب دامنكير آنان نشود . 


و لما جاءنا أمرنا نيجينا هودًا والذين ءامنوا معه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١١-1١١- يوسف‎ -8 

. خداوند » تقواييشكان و درستكاران راز عذاب هاى استيصال نجات مى بخشد‎ ١ 
فنجى من نشاء‎ 


ال :فتاه بق مواره تعر يراق عدن تشاء > غلاوه زر واميزان + قفرا يتتكان و:دوستكاران است. آيه قبل (أفلم يسيروا ... و لدار 


الأخره خير للذين اتقوا) و ذيل آيه مورد بحث (و لايرد بأسنا عن القوم المجرمين) قرينه بر اين معناست. 
نشانه هاى صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااذاصورو د د كم 

“ يرداخت زكات و صدقه »ء از اعمال و نشانه هاى صالحين است . 

لنصدقنٌ و لنكوننٌ من الصلحين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- صافات -/0ام- 1م 


* - تسليم در برابر فرمان خداوند » از نشانه هاى صالحان 





ربٌ هب لى من الصلحين . .. فلمًا أسلما و تله للجبين 
نعمت همنشينى با صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اوسيل ل 

5 زيستن با صالحان در سراى آخرت از نعمت هاى كران سنكك الهى است . 
و ألحقنى بالصلحين 


جمله <الحققى > سن از <توفلى لما م وسائك 


كه مراد از الحاق » الحاق در قيامت و سراى آخرت است. 

نعمتهاى اخروى صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها -سباً-عم لمن" 

/- در بهشت . غرفه هاى كوناكون و متعددى براى يكك مؤمن داراى عمل صالح هست . 

وهم فى الغرفت ءامنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ 87١ - مطففين - 8م‎ - ٠ 

. انسان هاى درست كار » راست كفتار و مطيع خداوند » در انبوه نعمت هاى وصف نايذير آخرت جاى خواهند كرفت‎ - ١ 
إن الأبرار لفى نعيم‎ 


از جمله معانى بيان شده براى < ير > <صلاح ودرست كارى >. <اطاعت> و < صداقت> است (لسان العرب). <نعيم > , 
يعنى» نعمت فراوان (مفردات راغب). نكره بودن آن. دلالت دارد كه وصف نعمت ها امكان يذير نيست. مراد از آن به قرينه 


آيات بعد نعمت هاى آخرت است. 

نقش اجتماعى صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#الد ام عه احا / ١2‏ 

- تهى كشتن جامعه از تمامى افراد مؤمن و صالح » زمينه ساز ابتلاى آن به عذاب الهى 

فنتجينه و أهله أجمعين . إلا عجورًا فى الغبرين . ثم دمّرنا الأخرين 

از آن جا كه يس از خروج لوط(ع) و خاندان مؤمن وى» عذاب بر قوم او نازل كرديد» مطلب ياد شده به دست مى آيد. 
نقش صالحان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








-اطاءر- |لاضودم 


#- صنعت اسلحه سازى و توليد سلاح » بايد در اختيار افراد صالح و تحت نظارت رهبران جامعه دينى قرار 





0 


داود . .. و علمنه صنعه لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم 


ازاين كه خداوند براى دفاع مردم از منافم خويش در برابر دشمن» صنعت اسلحه سازى را تنها به داوود(ع) آموختء مى توان 


برداشت ياد شده را به دست آورد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعندي] تخ ولاك 2و1 

8 - انسان هاى صالح و ياكدامن » عناصرى مزاحم و غيرقابل تحمل براى فاسدان و منحرفان 
أعرتعوا إن لوط من تزيتكه إنه انان سروه 


موضع كيرى مفسدان در قبال لوط(ع) و خاندانش» نشان مى دهد كه آنان تلاش هاى خيرخواهانه وى را برنتابيدند و او را به 


عنوان عنصرى مزاحم محكوم به اخراج كردند. 

نقشُ صالحان امت ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل -8١9-1م-"‏ 

- وجود انسان هاى شايسته و متعالى در هر عصر و در ميان هر كروه , مايه اتمام حجت خداوند بر ديكران است . 
و يوم نبعث فى كل أَمَه شهيدًا عليهم من أنفسهم 


برداشت فوقء بر اساس اين احتمال است كه منظور از شهادت و كواهى. شهادت و كواهى قولى نباشد,ْ بلكه شهادت عملى 
باشدم يعنى» وجود صالحان خود وسيله اى قرار كيرد براى اتمام حجت بر ديكران و اينكه آنان نيز مى توانستند صالح باشند. 


نككّرانى صالحان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ بينه 9/8 -8/ م١‏ 


8 - مؤمنان داراى عمل صالح » هراسان از فرجام خويش و نككران از كوتاهى دوابرائر عَظسْت: خحدَاوئك 





١ ..6 در‎ 


معناى نككرانى و هراس از فرجام خويش هنكام روبه رو شدن با او است. 
نوح(ع) از صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام ع-6-” 


" ابراهيم» اسحاق» يعقوب» توح داوود» سليمان» ايوب» يبو سف» موسى» هارون» زكرياء يحيى» عيسى و الياس (ع) از صالحان 


بوكل: 
و وهبنا له . .. كل من الصلحين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عضري لردي1 2 

* - حضرت نوح و لوط (ع )» دو بنده صالح و شايسته خداوند 
عبدين من عبادنا صلحين 

نهى از صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-علق -عو- 7-1١١‏ 

/ - احتمال درستكارى افراد » كافى در مُجاز نبودن نهى آنان 
أوعتف الذي تنه ناريت 3 كان علق الهدق 

ووافك مالحا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١/-1١١8- 5١ - -انبياء‎ ١ 


-١‏ به ارث بردن زمين و تسلط بر منافع آن به وسيله بندكان صالح » امرى ثبت شده در كتاب تورات و زبور 








و لقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصلحون 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين اسيت -كة: ١‏ الف ولام <الزبور> براى عهد و مقصود از آن كتاب آسمانى داوود(ع) باشد,م 
حاف كدهز 7ه 19 سورة خسان امد امف روالنها دارو ويو ١7)‏ بتموة 1 <الذكر > تورات باشدمْ جنان كه اين نام 


در قوقع وراك اظاؤق تشده :ابت اتناك اقمع #اخمو عه لذ كر > متتسو ررح كيياك باشل 


/ا- بشارت خداوند به وراثت 


بهشت براى بند كان صالح خويش 
أنْ الأرض يرثها عبادى الصلحون 


داشت ياد تشدةه مت وبر انو اسيك كه مقهود ار '«الآرض > "هش ناهد اق كه فو برعي ال ارالك ةيه .صرراحت جتن آاهذه 


است: <و أورثنا الأرض نتبؤأ من الجنّه حيث نشاء فنعم أجر العاملين > (سوره زمر (9) آيه 0/8. 
وعده به صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-/88-1١8-فهك-‎ ٠ 

. ذوالقرنين » به اعطاى ياداش نيكك » به مؤمنان نيكك كردار » وعده داد‎ -١ 

و أمًا من ءامن و عمل صلححا فله جزاءَ الحسنى 

<جزاء > حال است و بيانٍ اين كه رفتار نيكو (الحسنى) ياداش ايمان و عمل صالح شخص است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نور ع7 هن ١و‏ لغ لع لقم 


- خداوند » شكست و هلاكت كافران و مشركان حاكم و جايكزين آنان شدن راء به مؤمنان نيكوكار صدراسلام » وعده 
كرده است . 


وعد الله الذين ءامنوا منكم و عملوا الصلحت ليستخلفتهم فى الأرض 

9 - خداوند » استقرار و تثبيت دين مورد يسند خويش را به مؤمنان نيكوكار صدراسلام » وعده كرده است . 
وعد الله الذين ءامنوا منكم و عملوا الصلحت . .. و ليمكدنٌ لهم دينهم الذى ارتض 

3< وعية أ كيك خل| ونه به استقزار وا كثنيت دنه «مؤوة مدن كوايكن بلسو فؤمنا ف ليكو كان 

وعد الله الذيخ»عامتوا متكم و:عملوا الطلعت ...و اليمكدق لهم :دينع الذى اراتض 

15 - تبديل و جايكزين كردن ترس و اضطراب به امنيت و آرامش . وعده خداوند به مؤمنان داراى عمل صالح 


وعد الله الذين ءامنوا منكم و عملوا الصلحت . .. 





و ليبدّلنهم من بعد خوفهم أمنّ 
8 - وعده خداوند به مؤمنان نيكوكار صدراسلام , به تبديل و د كركون كردن ترس و اضطراب آنان به امنيت و آرامش 
وعد الله الذين ءامنوا منكم و عملوا الصلحت . .. و ليبدّلنَهم من بعد خوفهم أمنّ 


9 - خداوند » به مؤمنان نيكوكار وعده داده است كه در كمال امنيت و آرامش و بى هيج ترسى از دشمنان ديانت » تنها خدا 
راعبادت كنند . 


وعد الله الذين ءامنوا منكم و عملوا الصلحت . .. و ليبدَّلنَهم من بعد خوفهم أمنَّ 


برداشت ياد شده. مبتنى بر اين است كه جمله <يعبدوننى. ...> استينافيه و بيانكر نتيجه و بازتاب تبديل ترس و اضطراب به 


امنيت و آرامش باشدم يعنى» مؤمنان آن جنان در امنيت و آرامش قرار مى كيرند كه بى هيج ترس و اضطرابى از ناحيه 


دشمنان ديانت» به عبادت خداى واحد مى يردازند. 


» عبادت خداى واحد و دورى از شرك » دليل و سبب وعده كردن خداوند به مؤمنان صدراسلام براى اعطاى خلافت‎ - ٠ 


ييروزى وامنيت به آنان 
وعد الله:ا لثوة انف معيكولت لاش كرية ا قينا 


ووذ اشن فرق وو دوو ادن افك كدعوا بو قر © ال برف فنيا رد عائن كلا مدو مله أى امنافه ياتنه بان 


كه در هر صورت بيانككّر علت و دليل اعطاى خلافت ييروزى و امنيت به مؤمنان از سوى خداوند است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - ١م‎  #*#ي-‎  فاقحا-١ا/‎ 

-١‏ قبولى اعمال نيكك و ورود در زمره بهشتيان » وعده هميشككى و تخلف نايذير الهى به اهل تسليم » صلاح و شكر 


كانوا يوعدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - تيح - ع - 4ل د اسع 

*- وعده الهى به بهره مندى مؤمنانٍ نيكك كردار» از مغفرت و ياداشى عظيم 
وعد الله الذين ءامنوا و عملوا الصلحت منهم مغفره و أجرًا عظيمًا 

وعده ييروزى صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ور ماعو وودع 


ع اشكسشة كافران و يايان داده شدن به سلطه آنان و ييروزى مؤمنان داراى عمل صالح » با در دست كرفتن اداره سرنوشت 


بشر در زمين » وعده أكيد خداوند 

وعد الله الذين ءامنوا منكم و عملوا الصلحت ليستخلفتهم فى الأرض 

وعده حاكميت صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 نور ع7 - هخ دع؟ 

؟ - خلافت و سلطه در زمين واداره آن » وعده أكيد خداوند به مؤمنان داراى عمل صالح 
وعد الله الذين ءامنوا منكم و عملوا الصلحت ليستخلفتهم فى الأرض 


001 كافران و يايان داده شدن به سلطه آنان و ييروزى مؤمنان داراى عمل صالح » با در دست كرفتن اداره سرنوشت 


بشر در زمين » وعده أكيد خداوند 
وعد الله الذين ءامنوا منكم و عملوا الصلحت ليستخلفتّهم فى الأرض 
وعده خلافت صالحان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








حر معو وو 
١‏ - خلافت و جانشين خود قرار دادن در زمين » وعده أكيد خداوند به مؤمنان نيكوكار 
وعد الله الذين ءامنوا منكم و عملوا الصلحت ليستخلفتهم فى الأرض 


<خلافت >» به معناى نيابت از غير است (مفردات راغب). در اين كه خلافت و نيابت در آيه شريفه» 





زمين مى دانند. 7 عده اى ديكر آن را نيابت و جانشيت اقوام هلاكت شده و يا شكست خورده مى شمرند كه با هلاكت و يا 


شكست آنان مؤمنان نيك وكار جانشين آنها در اداره سرزمين هايشان مى شوند. برداشت ياد شده. مبتنى بر نظريه نخست است. 
١‏ - خلافت و سلطه در زمين واداره آن » وعده أكيد خداوند به مؤمنان داراى عمل صالح 

وعد الله الذين ءامنوا منكم و عملوا الصلحت ليستخلفتهم فى الأرض 

وفور نعمت اخروى صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوقاف اوعد ادع 

* - زنان و مردان مؤمن نيكك كردار» برخوردار از روزى ها و نعمت هاى بى اندازه و بسيار در بهشت 
وتو غدل حغا :نار نه دوه اله بررقرة ها يقر حنيات 

وقت ياداش صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا١‏ - جاثيه - مع .م١‏ 

؟ - اعطاى ياداش به مؤمنان و نيكك كرداران در قيامت » قبل از حسابرسى بدكرداران * 

فأَمّاالذِين ءامنوا . .. و أمّا الذين كفروا 

برداشت ياد شده بدان احتمال است كه تقدم در بيان» بيانكر تقدم خارجى نيز باشد. 

ويزكيهاى روزى اخروى صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها -سباً-ع”-ع-م 

- روزى مؤمنان داراى عمل صالح در قيامت » از هركونه رنج و منّتى به دور است . 


الذين ءامنوا . .. أولئك لهم ... 











رزق كريم 


مقصود از رزق كريم جنان كه در روح المعانى مده است روزى بى رنج و بى منت است, زيرا روزى ها يا با تلاش خود 
انسان ها به دست مى آيد كه همراه با زحمت است و يا از سوى ديكران مى رسد كه نوعاً توأم با نوعى منت مى باشدمْ ولى 


روزى خدا جنين نيست. 

ويزكيهاى صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1-ضافات - هه 1١1‏ او 

8 - حلم و بردبارى » از ويكى هاى انسان هاى صالح 

رب هب لى من الصلحين . فبشّرنه بغلم حليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اح سانات د تماد 159 

38 - صبر و شكيبايى » از ويث كى هاى صالحان 

وك هنل مو املح اك كلتق إن اهاج للدم الوييه 


برداشت ياد شده از آن جا است كه حضرت ابراهيم (ع)) از خداوند خواستار فرزندى صالح شد و خداوند به او» اسماعيل(ع) 


را عنايت كرد و اين فرزند» خود را از صابران خواند. 
هارون(ع) از صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام ع-6-" 


” ابراهيم» اسحاق» يعقوب» نوح. داوود» سليمان» ايوب» يوسفء موسى» هارون» زكرياء يحيى» عيسى و الياس (ع) از صالحان 


بودنك. 


و وهبنا له . .. كل من الصلحين 





هدايت صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع - هم ع 

© هدايت ويزه» ياداش خداوند به صالحان است. 


در آيه ييشين سخن از هدايت ويزه براى ييامبران بود و 


اين آيه آنان راز زمره صالحان مى شمارد. بنابراين وصف مذكور بايد در حصول هدايت ويزه داراى نقش باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باج روت دخات ديقع 

مؤمنان نيك كردار » در كنف حمايت و هدايت مستمر و دايم الهى 

إن الذين ءامنوا و عملوا الصلحت يهديهم ربهم 

ربوبيت خداوند » مقتضى دستكيرى و هدايت ييوسته مؤمنان نيكك كردار 

إن الذين ءامنوا . .. يهديهم ربهم 

همنشينى اخروى با صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7ح روس ”لس )شوو ا 

7 زستن .با صالحان در سراق آخرت از تعمت هائ كزان سك الهئ اميت . 

و ألحقنى بالصلحين 

جيه * الحتب: > ديري ارعدتوقى لما > مي رؤسائد قتا كار الحاقرة الاق ور فامكا وتسراى اعررة اليك 
7 ملحق شدن به صالحان در سراى آخرت » از تقاضا هاى يوسف (ع ) در نيايشش به دركاه خداوند 

و ألحقنى بالصلحين 


75 انسان بايد براى تسليم بودن در برابر خدا و عاقبت به خير شدن و زيستن با صالحان در سراى آخرت . دعا كرده و به دركاه 


خدا نيايش كند . 
توفنى مسلمًا و ألحقنى بالصلحين 
0 يذيرش ولايت خداوند » زمينه ساز تسليم شدن در برابر خدا و شايسته بودن براى همزيستى با صالحان در سراى آخرت 


نك وك فى انناو الأخره توفي مسلتنا و الخفي بالصلحين 


همف باص الحان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
"ا نساء ع - وم - ليع ١‏ 


١‏ مصاحبت با ييامبران » صِدّيقان » شاهدان و كواهان اعمال و صالحان » ياداش اطاعت 





از خدا و رسول ( ص) 
و من يطع الله و الرّسول . .. و الضَالحين 


<صدّيق >» يعنى بسيار راستكو و شايد مبالغه بودن آن اشاره به صداقت آنان در كفتار و عمل باشد. برخى برآنند كه مقصود 
از صديقين» اولين كسانى هستند كه ييامبران را تصديق كردند و شاهدانء يا به معناى كشته شد كان در راه خدا و يا كواهان بر 
اعمال انسانها و يا عالمان واقعى دين است. 


* ييروان خدا و رسول ( ص ) ء از همنشينان بهشتى ييامبران » صدّيقان » شاهدان و صالحان خواهند بود . 
و من يطع الله . .. فاولئكك مع الذين انعم الله عليهم من النيبين ... و الضَالحين 


جون مصاحبت و همنشينى با ييامبران براى همه ييروان آنان در دنيا تحقق نمى يابد» بنابراين زمان آنء» آخرت و مكانش 


بهشت است. 

9 همنشينى و مصاحبت با ييامبران » صديقين » شاهدان و صالحان » از نعمت هاى الهى در بهشت 

فاولئكك مع الذين انعم الله عليهم 

از اينكه همنشينى با ييامبران و . .. ياداشى براى ييروان خدا و رسول (ص) شمرده شده استء برداشت فوق به دست مى آيد. 
١‏ ييامبران » صديقين » شاهدان و صالحان » رفيقان و همنشينانى نيكو براى ييروان خدا و رسول ( ص ) 

و من يطع اللّهِ و الرّسول . .. و حسن اولئكك رفيقاً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء دع ءا ١”‏ 

١‏ معاشرت و همنشينى با ييامبران » صدّيقان » شاهدان و صالحان » داراى فضيلتى كامل 

فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبتيين . .. ذلكك الفضل من الله 


بنابر اينكه 


<ذلكك >. اشاره به معتّت و رفاقت در آيه قبل باشد» و فضيلت كامل بر اين مبناست كه <الفضل > خبر براى < ذلك > 


قل 
اساشرتكدى مسفية )با نامر ام ةقان تشاهذان وصالحاة قم اليى :تزاف اطاعك كعد كان اوعداو وسول ( 2 
فاولئك مع الّذين . .. ذلك الفضل من الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عاني رجد عاص مره 

ه مجاهدان راه خدا » همنشين با ييامبران » صدّيقان » شاهدان و صالحان 

فاولئك مع الذين انعم الله عليهم . .. يا ايها الّذين امنوا خذوا حذركم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عاباتدو د وك ركان 

ه همنشينى و همراهى با صالحان آرمانى مقدس و ارزشمند 

و نطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصلحين 

يحيى(ع) از صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د - انعام -ع - هم - "م 


” ابراهيم» اسحاق» يعقوب» توح داوود» سليمان» ايوب» يو سف. موسى» هارون» زكرياء» يحيى» عيسى و الياس (ع) از صالحان 


و 

وبوسا لم ني كل سن بلسي 
يعقوب(ع) از صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


"١ - 86 - 8 - انعام‎ - 6 














” ابراهيم» اسحاق» يعقوب» توح داوود» سليمان» ايوب» يبو سف». موسى» هارون» زكرياء يحيى» عيسى و الياس (ع) از صالحان 


بودنك. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


3 اخ 5 21م 


*- ابراهيم » يعقوب و اسحاق ( ع ) »از زمره صالحان اند 





و كلل جعلنا صلحين 

يوسف(ع) از صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
زه انعام م+-8-” 


” ابراهيم» اسحاق» يعقوب» توح داوود» سليمان» ايوب» يبوسف» موسى» هارون» زكرياء» يحيى» عيسى و الياس (ع) از صالحان 


بوكتن: 
و وهبنا له . .. كل من الصلحين 

يوس ف(ع) و صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

توس ف الم مه 

7 ملحق شدن به صالحان در سراى آخرت » از تقاضا هاى يوسف (ع ) در نيايشش به دركاه خداوند 
و ألحقنى بالصلحين 

يونس(ع) از صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام ع-ث2م/-"” 

" اسماعيل» اليسع» يونس و لوط(ع»» از زمره صالحان و برخوردار از هدايت ويزه خداوند بودند. 
كلا هدينا . .. و من ذريته ... كل من الصلحين ... و إسمعيل و اليسع و يونس و لوطا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


14 قلم ل للخ © كنا 











* - يونس (ع ) . به عنايت خداوند از صالحان كامل و راستين بود . 

فجعله من الصلحين 

- بركزيدكى يونس (ع ) به رسالت واز صالحان شدن اوء جلوه عنايت و لطف ويزه خداوند به ايشان 
لولا أن تدركه نعمه . .. فجعله من الصلحين 

صبح از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

صبح 

استيذان قبل از نماز صبح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ السو ع ابوب 


: بردكان » بايد براى ورود به اتاق و محل استراحت صاحبان خود » در سه وقت اذن بطلبئد‎ - ١ 


. ) بيش از نماز بامداد » ” به وقت استراحت نيمروزى ( ظهر ) » ” يس از نماز عشا ( هنكام خواب شب‎ ١ 
ليستئذنكم الذين ملكت أيمنكم . .. ثلث مرّت من قبل صلوه الفجر و حين تضعون ثيابكم‎ 

اصحاب الجنه هنكام صبح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اقلم زع الاك 

. صاحبان بوستان يمنى در سبيده صبح » همديكر را صدا زده ودر يكك جا اجتماع كردند‎ - ١ 
فتنادوا مصبحين‎ 

<مصبح > (مفرد <مصبحين >) به كسى كويند كه در آغاز طلوع فجر (سبيده صبح) وارد شده باشد. 
امجتاويجع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وبي ميات ل 

؟ - ظهور سبيده صبح » از يديده هاى عظيم و با اهميت براى بشر 

و الصبح إذا أسفر 

اهميت نافله صبح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

أ- اسراك < 7اة ساد م١‏ 


-١‏ < عن أبى عبدالله (ع ) انه سثل عن قول الله عرّوجِل : < و قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً > قال : هو الركعتان 
قبل صلاه الفجر , 


از امام صادق(ع) درباره سخن خداى عزّوجل <وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً > سؤال شد. حضرت در جواب 
فرمود: آن دو ركعت (نماز نافله)» قبل از نماز صبح است >. 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- امراك ذ باو سج اسسايع 
#- اهميت و جايكاه ويزه نماز صبح نسبت به ساير نمازها 


أقم الصلوه . .. و قرءان الفجر إن قرءان الفجر كان 





مشهودًا 
-٠‏ لزوم اهتمام به اقامه نماز صبح » در منظر همكان و همراه با جماعت * 
إن قرءان الفجر كان مشهودًا 


احتمال دارد كه ذكر صفت <مشهود > براى نماز صبح.» نوعى تشويق به اين باشد كه شايسته است انجام آن در معرض شهود 
وديد همكان باشد. لازم به ذكر است كه فعل <كان > در آيه براى تثبيت است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
2 لي 2 كه 


89 < عن أبى جعفر و أبى عبدالله عليهما التّ.لام فى قوله : < واصبر نفسكك مع الذين يدعون ربّهم بالغداه والعشى > قال : 
إِنّما عنى بها الصلاه , 


از امام باقر و امام صادق (عليهما السلام) در باره اين سخن خدا: <. .. يدعون رهم بالغداه و العشين > روايت شده كه فرمود: 
همانا از تعبير <>خواندن خدا در صبح و عصر> نمازء قصد شده است >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 -انسان - 50-18 ع 

- توصيه خداوند به ييامبر ( ص ) » مبنى بر اقامه نماز در سبيده دم و يسين كاه 

واذكر اسم رئكك بكره و أصيلا 

مقصود از ذكر در اين آيه بنابير نظر مفسران ممكن است نماز باشد. 

تسبيح خدا در صبح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١16-1١١8 مريم‎ ٠١ 

. زكريا (ع ) با اشاره از قوم خويش خواست . سبيده دم و يسين كاه به تسبيح خداوند بيردازند‎ -١١ 


فأوحى إليهم أن سبحوا بكره و عشيًا 





٠. 0 <>‏ ااه 5 5 ح. 
بكره> به فاصله بين نماز صبح و طلوع خورشيد كفته مى شود (لسان 


العرب). <عشياً > يا به معناى <ظهر تاغروب> است ويا <آخر روز> واز برخى اهل لغت معانى ديكرى نيز نقل شده 


-١‏ سييده دم و يسين كاه » زمان هاى مناسب براى تسبيح خداوند 

أن سبحوا بكره و عشيًا 

تسبيح خدا قبل از صبح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاح دقل ءه-_ومد هن 

ه - ييامبر ( ص ) » مأمور تسبيح و ستايش يرورد كار » قبل از طلوع خورشيد و قبل ازغروب آن 
و سبح بحمد ربّك قبل طلوع الشمس و قبل الغروب 

تسبيح در صبح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نور ع7 سم د ١١#‏ 

. منزل هاى عظمت يافته به اذن خداوند . محل تسبيح شبانه روزى مردمان شايسته است‎ - ٠ 
فى بيوت أذن الله أن ترفع . .. يسح له فيها بالغدوٌ و الأصال‎ 

١‏ - صبح و شب» موقعيت هاى بسياز مناسب براى تسبيح و تقديس خداوند 

يسح له فيها بالغدوّ و الأصال 


قيد <بالغدوٌ و الأصال> براى اين نيست كه تسبيح را به دو وقت صبح و شب مقيد سازد. بنابراين اختصاص به ذكر يافتن اين 


دو وقت از ميان ديكر وقت ها بيانكر مناسب تر بودن آن دوء براى تسبيح و عبادت است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
روم - 10-0 دعوم 


*' - تسبيح و تنزيه خداوند » در هر صبح و شام . لازم است . 





فسبحن الله حين تمسون و حين تصبحون 


*- صبح كاهان 


و شام كاهان » لحظه هايى ويزه و مناسب براى تسبيح و عبادت خدا است . 
فسبحن الله حين تمسون و حين تصبحون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نيران ب اام م ١‏ 

. مؤمنان » موظف به تسبيح خداوند در هر صبح و شام اند‎ - ١ 

يأيّها الذين ءامنوا . .. و سبحوه بكره و أصيلا 

* - صبح كاهان و شام كاهان » وقت هايى مناسب براى ذكر و تسبيح خداوندند . 
أذ كوو الله ب و مسحو كرون اسم 


بنابراين كه <بكره> و <أصيلا > به همان معناى حقيقى خود به كار رفته باشندء نه معناى كنايه اى» معناى ياد شذده فهميده 


من و 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واعاى حارع د راحم 

؟ - كوه هاء در هر صبح و شام با داوود (ع ) به تسبيح خدا مى يرداختند . 
نا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشيّ و الإشراق 

© - شبانكاه و بامداد » بهترين وقت براى تسبيح يرورد كار جهان 

يسبحن بالعشى و الإشراق 


برداشت ياد شده مبتنى براين ديدكاه است كه تصريح به شبانكاه و بامداد به خاطر خصوصيت ويه اى باشد كه در آن دو 


زمان وجود دارد و قهراً اين خصوصيت مى تواند حاكى از برترى و امتياز آن دو وقت باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١12 66 6٠ -غافر‎ ١8 


١‏ - توصيه خداوند به ييامبر ( ص ) مبنى بر تسبيح همراه با حمد خدا در هر صبح و شام 








الإبكر 
بحمد ربكك بالعشي و الاب 
وسبج 0 


١‏ - شبان كاهان و 
82 شب 


بامدادان » دو وقت مناسب و شايسته براى ذكر خدا و تسبيح و حمد او 

و سبح بحمد ربك بالعشي و الإبكر 

برداشت ياد شده؛ از اختصاص به ذكر يافتن دو وقت يادشده براى تسبيح و حمد به دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1 - نازعات - 4/ا- عع‎ - ٠ 

١‏ - فاصله ولادت تا قيامت در ديد كاه اهل محشر فاصله اى ناجيز و همسان با عصر يكك روز ويا وقت جاشت آن 
كأنّهم . .. لم يلبثوا إلا عشييه أو ضحها 


مراد از <ليث > در <لم يلبئوا >» درنككى است كه در دنيا و برزخ رخ مى دهد. اين زمان كرجه زياد باشد» در مقايسه با آنجه 
انسان يس از حشر با آن مواجه خواهد شدء اندك است. براى <عشييه > معانى متفاوتى ذكر شده است] از قبيل: <ظهر تا 
غروب >. <آخر روز> و <ظهر تا صبح فردا > (مصباح). حضوي > زف الكسترن نور خورشيد و يهناور شدن روز 


(مفردات راغب). اضافه <ضحى > به <عشيّه > براى بيان اين نكته است كه مقدار صبح يا عصر از يكك روز مراد است. 
؟ - فاصله قيامت و دنيا هرجند طولانى باشد در برابر عظمت حوادث قيامت ناجيز و بسان كذشت نيمروز از عمر دنيا است . 
كأنّهم . .. لم يلبثوا إلا عشيْه أو ضحيها 


مفاد <يرونها > ممكن است در ناجيز ديدن دوران كذشته دخيل باشدم يعنى» ديدن قيامت و رخدادهاى آن» اين ذهنيت را 
در انسان ايجاد مى كند كه فاصله طولانى دنيا و برزخ» در نظر او اندكك آيد. 


تشريع نماز صبح 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


511 
بطق موث دروم 

- دستور نماز مغرب , عشا و صبح . به ييامبر ( ص ) * 
و من اليل فسبحه و إدبر النجوم 


برداشت ياد شده بنابراين نكته است كه <من اليل >» نظر به نماز مغرب و عشا و <إدبار النجوم > نظر به نماز صبح داشته 
باشد» جه اين كه <حين تقوم > در آيه شريفه قبل مى تواند نظر به نماز نيمروز داشته باشد. بر اين اساس نمازهاى ينجكانه در 


اين دو آيهء مورد اشاره قرار كرفته است. 
ه - < عن زراره » عن أبى جعفر (ع ) قال : قلت له . . . < و إدبار النجوم > قال : ركعتان قبل الصبح . . . , 


از زراره روايت شده كه كفت: به امام باقر(ع) عرض كردم: . ..[مراد از تسبيح در] <إدبار النجوم > جيست؟ فرمود: مراد دو 
ركعت نماز قبل از صبح است >. 


تظاهر به نماز صبح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -ا/8-1١1/- -اسراء‎ ٠ 

* لزوم اهتمام به اقامه نماز صبح . در منظر همكان و همراه با جماعت‎ -٠ 
إن قرءان الفجر كان مشهودًا‎ 


احتمال دارد كه ذكر صفت <مشهود > براى نماز صبح» نوعى تشويق به اين باشد كه شايسته است انجام آن در معرض شهود 
وديد همكان باشد. لازم به ذكر است كه فعل <كان > در آيه براى تثبيت است. 


جراى جهاريايان در صبح 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لع مدع امهيا 


-١‏ بردن دام ها در صبحكاهان به جرا و باز كردانذن آنان در يايان روز 





#قاراق متظره ا “زيا ونهيجتة اكه 
و لكم فيها جمال حين تريحون و حين تسرحون 


*- زيبايى و جمال دام ها ( شترء كاو و كوسفند ) در شبانكاه به هنكام بازكشت از جراكاه , بيشتر از صبحكاهان به هنكام 


و لكم فيها جمال حين تريحون و حين تسرحون 


روشن است كه حيوانات» صبحكاهان خارج مى شوند و شامكاهان برمى كردند و ترتيب ذكرى معمولا مناسب با ترتيب 
عضوم كد كلينة <حين > تكرار شده و آهنكك لفظ <تريحون> و <تسرحون> با آيات قبل و بعد سازكار است. 


حمد در صبح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١8 - -غافر - ٠ع - هه‎ 1١2 

١‏ - توصيه خداوند به ييامبر ( ص ) مبنى بر تسبيح همراه با حمد خدا در هر صبح و شام 

و سبح بحمد ربك بالعشى و الإبكر 

8 - شبان كاهان و بامدادان » دو وقت مناسب و شايسته براى ذكر خدا و تسبيح و حمد او 

و سبح بحمد ربك بالعشيّ و الإبكر 

برداشت ياد شده؛ از اختصاص به ذكر يافتن دو وقت يادشده براى تسبيح و حمد به دست مى آيد. 
خضوع سايه در صبح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-رعد -8-1١1-ل7‏ 

خضوع سايه ها در برابر خدا و فرمانبرى آنها به هنكام صبح و عصرء نمود بيشتر و روشن ترى دارد . 


و ظللهم بالغدو و الأصال 





<غدو> (جمع غداه) به معناى صبحكاهها و<آصال> (جمع 


اصيل) به معناى عصرهاست. سجده سايه ها كه به معناى ييروى آنها از قوانين الهى در تكوين استء در همه زمانهاست نه 
خصوص صبح و يا عصر. از اين رو به نظر مى رسد آوردن آن دو قيد به خاطر وضوح و روشنى اين دو هنكام براى فرمانبرى 
داه عازن فر اد البع ا 


دعا در صبح 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠‏ كهف -58 ا ىل 


- كروهى از مؤمنان عصر بعثت » با وجود محروميّت هاى مادّى » همواره ودر صبح و يسين » بر دعا و نيايش خود به دركاه 


عدا ووتج ترقت داش 
الذين يدعون ربّهم بالغدوه و العشىّ 


<غداه> براساس يكى از معانى ذكر شده در <قاموس > به فاصله زمانى بين نماز صبح و طلوع خورشيد كفته مى شود و 
<عشي > راء برخى» <ميان ظهر تا غروبف> و برخى» <فاصله ظهر تا صبح فردا > معنى كرده اند. ( ر.كث: المصباح المنير). 


8- سبيده دم و يسين » فرصت هايى مناسب براى دعا به دركاه خداوند است . 
بالغدوه و العشىّ 


مراد از <غداه و عشىئ > ممكن است دو زمان مخصوص باشد و احتمال مى رود تمام ساعات شبانه روز مورد نظر باشد. 


-١‏ خو كرفتن به دعا و نيايش در صبح و يسين » مايه ارجمندى نزد خداوند و شايستكى براى همنشينى با ييامبر ( ص ) است 


و اصبر نفسكك مع الذين يدعون ربّهم بالغدوه و العشيّ 
9- دعاى خالصانه در سبيده دم و يسين » نشانه حضور ياد خدا در قلب انسان است . 


الذين 





يدعون ربّهم بالغدوه و العشيّ . .. و لاتطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا 
ذكر خدا در صبح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاا دىق-غم-94خ8#- 14 

4 - قبل از طلوع و غروب خورشيد . لحظه هايى مناسب براى ياد خدا * 
و سبح بحمد ربّك قبل طلوع الشمس و قبل الغروب 

كروي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ع عراف ةك اع عدن 

انسان ها بايد در دل و جان به ياد خدا بوده و در هر صبح و عصر لب به ذكر او كشايند . 
واذكر ربكك . .. بالغدو و الاصال 


<غدوه > (مفرد غدو) به معناى صبح (زمان طلوع فجر تا طلوع خورشيد) است. <آصال > جمع و يا جمع الجمع <اصيل >> 
لبقو قبل ع وكانة امنا لاا مع غا واف كوس شود قآ .3 كم الك تنخ 2 ور رد لقلا سو ع امنا لاع امراف 


است وافاده عموم مى كند م يعنى هر صبح و عصر. 

6 ياد كردن خدا در هر صبح و عصرء انسان را از زمره غافلان بيرون مى كند . 
واذكر ربكك . .. بالغدو و الاصال و لاتكن من الغفلين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعاعرانت ساح امام 

* - صبح كاهان و شام كاهان » وقت هايى مناسب براى ذكر و تسبيح خداوندند . 
اذ كوا الله ع و نتضحوه نكره و أضة 


بتائزاتى كه ركرك و حاضيا > بةهياة مضاف حقيقى ا خووابةا كأردرقه اشيم اناق كبابه ا محاف باد شده 





فهميدة من شود, 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2-20-8٠ - -غافر‎ ١ 

8 - شبان كاهان و بامدادان » دو وقت مناسب و شايسته براى ذكر خدا و تسبيح و حمد او 

و سبح بحمد ربّك بالعشي و الإبكر 

برداشت ياد شده؛ از اختصاص به ذكر يافتن دو وقت يادشده براى تسبيح و حمد به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 -انسان - ع/ا- 30 - م١‏ 

) ذكر نام يرورد كار و ياد او در سبيده دم و يسين كاه » توصيه خداوند به ييامبر (ص‎ - ١ 
واذكر اسم ربك بكره و أصيلا‎ 


<بكره > هم به فاصله ميان نماز صبح و طلوع خورشيد كفته مى شود (لسان العرب) و هم به آغاز روز (مفردات راغب). 
<اصيلا > به فاصله ميان عصر و مغرب كفته مى شود (صحاح اللغه) و نيز به معناى آخر روز آمده است (العين). <ذكر> هم 


دو نوع است: ذكر با قلب و ذكر با زبان. (مفردات راغب) 
ف - سبيده دم و يسين كاه » از اوقات مناسب براى ذكر و ياد خداوند 
واذكر اسم ربكك بكره و5 أصيلا 


2 


أصيلا 
زيبايى صبح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-٠‏ تكوير - "1١8-41‏ 


- هنكام دميدن صبح » لحظه اى جالب و رضايت بخش 


و الصبح إذا تنفس 











سوكند خداوندء حاكى از عظمت جيزى است كه به آن ياد مى شود. عظمت صبحدم در رابطه با انسان هاء فرحناكك و به كام 


س و كند به صبح 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


14 


مدثر -#/ا ‏ 58# ١‏ 
١‏ - سوكند خداوند به سبيده صبح 


و الصبح إذا أسفر 


عبارت <سفر الصبح > ويا <أسفر الصبح >» به معناى <أضماء > (روشة ند )او اشرق © (درشكيد) اسك (فاموس 
المحيط) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-١8-41 - تكوير‎ 

. سوكند خداوند به بامداد م زمانى كه سبيده صبح در آسمان كسترده مى شود‎ - ١ 
و الصبح إذا تنس‎ 

<تنفس روز> به معناى توسّع و كسترده شدن آن است. (مفردات راغب) 

؟ - سوكند خداوند به سبيده دم م زمانى كه نفس تازه كند . 

و الصبح إذا تنقفس 


از معانى و2 وارد ساختن نفس به درون و خارج ساختن آن است (مصباح). نفس تازه كردن صبحء كنايه از رفع موانع 


توق خورشيذا است وببة كونه:اى كه كويا ووز از حبس شب زهاشيده و دن هؤائ آزاد نفس مى كشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ولاك كيرت و قاع 


- خداوند » در تأكيد بر مأموريت جبرئيل در ابلاغ قرآن به ييامبر ( ص ) ء به ستاركان و شب و سييده دم سوكند ياد كرده 


است . 
فلاأقسم بالخنّس . .. و اليل ... و الصبح ... نه لقول رسول كريم 
صبح در بهشت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








-مريم 87-1١9-‏ 0 
/- در زند كى بهشتيان » تنوع زمان ( بامداد و يسين ) وجود دارد . 
لهم رزقهم فيها بكره و عشيًا 

طلوع صبح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


نه -انعام -ع دعو 








١ 
خداوند شكافنده صبح از دل تيره شب مبت.‎ ١ 

فالق الإصباح 

ه شكافته شدن صبح؛ آرامش شب و نظم و حساب خورشيد و ماه؛ بر اساس برنامه ريزى خداوند عزيز و داناست. 
فالق الإصباح . .. ذلكك تقدير العزيز العليم 

عبادت در صبح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واعمرم ولاك اسم 

- زكريا (ع ) » در مدت سكوت سه روزه » دخول وقت عبادت را در صبح و عصرهء با اشاره به مردم اعلام مى كرد . 
فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكره و عشيًا 


احتمال مى رود جمله <فخرج . ..> در باره خروج زكريا(ع) در مدت سه روز باشد. در اين صورت» <بكره وعشياً > ظرف 
براى فعل هاى <خرج > و <أوحى > خواهد بود و مفاد آيه جنين مى شود: جون زكريا(ع) وظيفه اعلام دخول وقت عبادت 
را برعهده داشت؛ در صبح و عصر آن سه روز كه نمى توانست با مردم سخن بككويد. دستور <سبّحوا> را با اشاره به آنان 


تفهيم مى كرد. 

عذاب در صبح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال عيمس اك اميا 

صبحككاءٍ ورود فرشتكان به ديار قوم لوط » زمان مقرر شده براى نزول عذاب بر آن قوم 
البرحم الفبيع 


<ال > در <الصبح > جانشين مضاف اليه است. بنابراين <إن موعدهم الصبح>: يعنى: يككاه امشب » زمان عذاب موعود قوم 


لوط مى باشد. 








< عن أبى بصير و غيره عن أحدهما عليهما السلام : . . . لما قال جبرئيل : < إنا رسل ربكك > قال له لوط : 


يا جبرئيل عجّلى » قال : نعم » قال : يا جبرئيل عتجل » قال : < إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب > .. . فأدخل جناحه 
تحتها حتّى إذا استعلت قلبها عليهم و رمى جدران المدينه بحجار من سبجيل و سمعت إمرأه لوط الهَدَّه فهلكت منها م 


ابوبصير و غير او از امام باقريا امام صادق عليهما السلام روايت كرده اند كه فرمود: هنككامى كه جبرئيل به لوط كفت: ما 
فرشتكان. فرستاد كان يرورد كار تو هستيم» لوط به او كفت: عجله كن» جبرئيل كفت: باشد. لوط كفت: عجله كن, جبرئيل 
كفت: <موعد هلاكت آنها صبح استء آيا صبح نزديكك نيست؟ >... يس بال خود را به زير زمين آن ديار فرو برد» آن كاه 
كه آن آبادى بالا رفت آن را به روى آنان وازكون كرد و ديوارهاى شهر را با سجيل (سنكك كل) سنكباران كرد. همسر لوط 


صداى شديد فرو ريختن ديوارها را شنيد واز آن صدا به هلاكت رسيد>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- حجر -0١1-ع2عم8-ع‏ 

؟- عذاب و هلاكت قوم لوط » در صبحكاهان تحقق يذيرفت . 

أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عي كدت 

. قوم لوط ء در بى اصرار بر تداوم انحراف جنسى خود » صبحكاهان كرفتار صدايى وحشتناك و غرش سهمكين شدند‎ -١ 
قال هؤلاء بناتى . .. فأخذتهم الصيحه مشرقين‎ 


<صيحه > به معناى صدا بلند كردن و فرياد است و جون اين صدا همراه با فزع و ترس استء از اين رو به صداى وحشتناكك و 








فرق سه صو له اسك <شرق > (مصدر مشرقين) به معناى طلوع خورشيد است. وزن فاعلى آن به معناى آنان داخل 


صبح شدند است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
بوم حروات دا 


-١‏ اصحاب حجر ( قوم ثمود ) يس از تكذيب رسولا-ن و اعراض از معجزات و آيات الهى ؛ صبحكاهان كرفتار صداى 


وعحفتنا كو عرش سهمكنة .شدتك:. 

و لقد كذب أصحب الحجر المرسلين . وءاتينهم ءايتنا ... معرضين ... فأخذتهم الصى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 اقر عوع رن ١‏ 

١‏ - نزول عذاب بر قوم لوط . در صبحكاهان 

و لقد صبحهم بكره عذاب مستقرٌ 

- وزش طوفان شن بر قوم لوط » در نخستين ساعات روز 

نا أرسلنا عليهم حاصبًا . .. و لقد صبحهم بكره عذاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لتحاى تح عات 

؟ - ظهور سبيده صبح » از يديده هاى عظيم و با اهميت براى بشر 
و الصبح إذا أسفر 

غار اصحاب كهف هنكام صبح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


دأأنت كيك سراد باد 














و ترى الشمس إذا طلعت تزور عن كهفهم ذات اليمين و إذا غربت تقرضهم ذات الشمال 


جمله <و إذا غربت تقرضهم ذات الشمال> يعنى» خورشيدء به هنكام غروب» در جانب جب از آنان درمى كذشت. 
فضيلت نماز صبح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-طه- ١.‏ “سمط ل 


- < عن النبى ( ص ) فى قوله : < و سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس و قبل غروبها > قال : < قبل طلوع الشمس > 
صلاه الصبح < و قبل غروبها > صلاه العصر مم 


از نبى اكرم(ص) روايت شده كه در باره قول خدا: <و سبح بحمد ربّكك قبل طلوع الشمس و قبل غروبها > فرمود: قبل طلوع 
الشمس > [وقت] نماز صبح است و <قبل غروبها> [وقت] نماز عصر است >. 


كواهان نماز صبح 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


3ت امراك اواك باد ما 


-١‏ < عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبى عبدالله (ع ) : أخبرنى بأفضل المواقيت فى صلاه الفجر ؟ فقال : مع طلوع الفجر ان 
الله عرَّوجِلٌ يقول : < و قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً > يعنى صلاه الفجر تشهده ملائكه الليل و ملائكه النهار فإذا 
صَلَّى العبد الصبح مع طلوع الفجر ثبتت له مرّتين اثبت ها ملائكه الليل و ملائكه النهار , 


اسحاق بن عمار كويد: به امام صادق(ع) عرض كردم: مرا از با فضيلت ترين اوقات نماز صبح خبر ده حضرت فرمود: نمازى 
است كه همكام با طلوع فجر باشد. همانا خداوند عزَّوجِلٌ 


مى فرمايد:< و قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً> مقصود نماز طلوع فجر است كه فرشتكان مأمور شب و فرشتكان 
مأمور روز همكى با هم در آن هنكام حضور دارند و بر آن شهادت مى دهند. يس زمانى كه بنده نماز صبح را همكام با طلوع 
فجر به جا مى آورد» نماز صبح او دو بار ثبت مى شود: يكك بار [توسط] فرشتكان مأمور شب و بار ديكر [به وسيله ]فرشتكان 


مأمور روز>. 

مناجات در صبح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م- 5م - ىه 

ه حضور مؤمنانى در اطراف ييامبر(ص) كه هر بامداد و شامكاه به دركاه خداوند نيايش خالصانه داشتند. 
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغدوه و العشىّ يريدون وجهه 

4 بامدادان و شامكاهان» فرصتهايى مناسب براى نيايش و دعاست. 
يدعون ربهم بالغدوه و العشىّ 

نظارت بر نماز صبح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اسراء -/198-11-و 

4- نماز صبح در اول فجر . مورد شهود و نظاره اى ويزه 

إن قرءان الفجر كان مشهودًا 


جنان كه از روايات استفاده مى شود < شهود ويذه > عبارت است از شهود ملائكه شب و ملائكه روز كه هر دوى آنان» شاهد 
نماز صبح نما زكزارند. 


نماز صبح 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لاا دق-0.ن-9”# ٠١‏ 








٠‏ - < عن النبى ( ص ) فى قوله < و سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس و قبل الغروب > قال : قبل طلوع الشمس صلاه 
الصبح » و قبل الغروب صلاه العصر م 


از رسول خدا(ص) درباره 


سخن خداوند <و سبح بحمد ربكك قبل طلوع الشمس. .. > روايت شده است كه فرمود: [مراد از تسبيح] قبل از طلوع خورشيد 
<نماز صبح >> و [مراد از تسبيح] قبل از غروب <نماز عصر> است >. 


نماز صبح با جماعت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

أ او عا كك 

* لزوم اهتمام به اقامه نماز صبح . در منظر همكان و همراه با جماعت‎ -٠١ 
إن قرءان الفجر كان مشهودًا‎ 


احتمال دارد كه ذكر صفت <مشهود > براى نماز صبح.» نوعى تشويق به اين باشد كه شايسته است انجام آن در معرض شهود 
وديد همكان باشد. لازم به ذكر است كه فعل <كان > در آيه براى تثبيت است. 


وقت فضيلت نماز صبح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اسراء -/318 -8/ا- شاعم 

8- مطلوبيت و فضيلت اقامه نماز صبح در اول وقت ( طلوع فجر ) 
و قرءان الفجر 


با اينكه وقت نماز صبح نيز موسع است و از طلوع فجر تا طلوع آفتاب مجال دارد» اضافه شدن نماز به <فجر > اهميت و 


فضيلت اول وقت را مى رساند. 


-١‏ < عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبى عبدالله (ع ) : أخبرنى بأفضل المواقيت فى صلاه الفجر ؟ فقال : مع طلوع الفجر ان 
الله عرَّوجِلٌ يقول : < و قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً > يعنى صلاه الفجر تشهده ملائكه الليل و ملائكه النهار فإذا 
صَلَّى العبد الصبح مع طلوع الفجر ثبتت له مرّتين اثبت ها ملائكه الليل و ملائكه النهار , 


اسحاق بن عمار كويد: به امام صادق(ع) عرض كردم: مرا از با 


فضيلت ترين اوقات نماز صبح خبر ده حضرت فرمود: نمازى است كه همكام با طلوع فجر باشد. همانا خداوند عرَّوجِلٌ مى 
فرمايد: < و قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً > مقصود نماز طلوع فجر است كه فرشتكان مأمور شب و فرشتكان مأمور 
روز همكى با هم در آن هنكام حضور دارند و بر آن شهادت مى دهند. يس زمانى كه بنده نماز صبح را همكام با طلوع فجر 
به جا مى آورد» نماز صبح او دو بار ثبت مى شود: يكك بار [توسط] فرشتككان مأمور شب و بار ديكر [به وسيله |فرشتكان مأمور 


روز>. 
وقت نماز صبح 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الاروود ك2 انر نم 


0 - < عن على بن مهزيار قال : كتب ابوالحسن بن الحصين إلى أبى جعفر الثانى (ع ) معى جعلت فداك » قد اختلفت 
موالوك فى صلاه الفجر فمنهم من يصلى إذا طلع الفجر الأول المستطيل فى السماء و منهم من يصلى إذا اعترض فى أسفل 
الأفق و استبان . . . فكتب (ع ) بخطه و قرأته : الفجر - يرحمكك الله - هو الخيط الأبيض المتعرض ليس هو الأبيض صعداً . . . 


فقال : كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. . . م 


وشيعيان شما در وفت نماز صبح اختللاف دارندمْ كروهى از آنان» وقتى سييده اول (فجر كاذب) كه در آسمان كشيده مى 


شود 





طلوع نمود» نماز صبح مى خوانند و بعضى نيز وقتى سييده در يايين افق يخش و آشكار شد نماز مى خوانئد. امام (ع) با خط 
خود نوشت و من آن را خواندم كه فجر همان نوار سفيدى است كه در عرض افق ظاهر مى شود و آن سفيدى كه به طرف بالا 


مى رود نيست[ خداوند فرموده: كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اععروع الالكعواك و 

؟ دو طرف روز( صبح و عصر يا صبح و مغرب ) و اوايل شب » از اوقات مقرر شده براى نماز است . 

و أقم الصلوه طرفى النهار و زلفًا من اليل 


<طرف > به معناى جانب و ناحيه است. دو جانب روز منطبق است بر صبح و عصر و يا صبح و مغرب. <زُلف > (جمع زلفه) 
ناسين ف نذاقاك اونب سنن الك كم رقم فم محف مقا مواق 


؟١‏ < عن أبى جعفر (ع ) [ فى حديث ]: . . . و قال تباركك و تعالى : . . . < أقم الصلاه طرفى النهار > و طرفاه صلاه المغرب 
و الغداء» <و ولنا من الليل > فيق صالذه الععام الأشره :2:0 


از امام باقر(ع) ضمن حديثى روايت شده است: . .. خداوند تباركك و تعالى فرمود: <أقم الصلاه طرفى النهار> دو طرف آنء 


نماز مغرب و صبح است. اورفو < زلفا من البل 1ن تمان مكاء اميك 
هجوم در صبح 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لانت 


عاديات -9:6-"- ١3‏ 
١‏ - سوكند خداوند , به اسبان مجاهدان كه هنكام صبحدم بر دشمنان تاخته و آنان را غافلكير كرده اند . 
فالمغيرت صبححا 


<اغاره > (مصدر <مغيرات >»)) به معناى تاختن ري اسب براى غارت كردن يا غير آن است (قاموس). بيده رت 
تاختن در صبحكاه. كنايه از غافلكير كردن دشمن است. 


١‏ - هجوم غافلكيرانه بر دشمن در صبحكاه » يس از حركت سريع سياهيان در شب » شيوه اى كارساز در جهاد 
فالمغيرت صبححا 

فلاكك فرصي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-هود-١١-لام-‏ 4ه 

4 كفربيشكان قوم ثمود » شب هنكام به عذاب كرفتار شدند و در صبحككاه به هلاكت رسيدند . * 

فأصبحوا فى ديرهم جثمين 


حجنان جه <أصبحوا > به معناى <دخلوا فى الصباح > باشد دلالت مى كند كه هلاكت آنان » در صبحدم بوده است. در نتيجه 


صيحه و غرش به قرينه فاء در <فأصبحوا > بيش از صبح, يعنى در شب بر قوم ثمود نازل شده بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عوروت اامعوييم 

. كفربيشكان قوم شعيب » شب هنكام به عذاب كرفتار شدند و در صبحكاهش به هلاكت رسيدند‎ ٠١ 
فأصبحوا فى ديرهم جثمين‎ 


در صبحوا > مى تواند به معناى <دخلوا فى الصباح > (به صبح وارد شدند) باشد و نيز مى تواند به معناى <صاروا > (شدند 
و كك تند) باشد. بر اساس معناى : 3ك تء جمله <فأصبحوا > دلالت مى كند كه هلاكت قوم شعيب در آغاز صبحدم بوده 





تن نل اند أي 

صبحكاهان 

سوكند به صبحكاهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#احقريق سوا ا 

١‏ - سوكند خداوند » به جاشت كاه و به كسترش نور خورشيد در آن زمان 
و الضحى 


<«ضحن > در معانى كسترش نور خورشيد و <يهناور شدن روز > (مفردات راغب) و <اندكى يس زز بالا آمدن روز> 


(قاموس) به كار مى رود. 

١‏ - وقت جاشت و زمان يرتو افشانى خورشيد » داراى عظمتى درخور سوكند خداوند 
و الضحى 

عظمت صبحكاهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#خأطيو حك الما 

” - وقت جاشت و زمان يرتو افشانى خورشيد . داراى عظمتى درخور سوكند خداوند 
و الضحى 

مدبر صبحكاهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 -فلق -911- امم 


”* - خداوند » تدبي ركننده صبحدم و صاحب اختيار طلوع فجر است . 











برب الفلق 


<فلق > به معناى صبح يا فجر است (قاموس). تناسب اين كلمه با معناى <قَلَقَ > (شكافتن)» از اين جهت است كه طلوع 
فجرء تاريكى را مى شكافد. 


اك توضيق خداوقك يه 2 كدي كنهده طيخلم ونان آداي اصعاةه يسعداوقد 
قل أعوذ بربٌ الفلق 

صبر از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

[صبر] 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران -"- ١18‏ -ع 

؟ دعوت و تشويق اهل ايمان به بيشه ساختن صبر و تقوا » در رويارويى با دشمن 
ان تصبروا و تتّقوا و يأتوكم من فورهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مدال يراه جوع تبون 


١‏ خداوند دوستدار يايمردان در جنكك 


و شكيبايان در برابر هجوم حوادث آن 

فما وهنوا لما اصابهم فى سبيل الله . .. و اللّه يحبٌ الصَابرين 

ناشكيبايى در برابر هجوم حوادث , از عوامل عمده شكست مردم در عرصه هاى زندكى 
واكاقن من نك اقاقل ل فنا وعتوا نز الله يخ الصا ريت 

آثار بى صبرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروم العم 

8- ناشكيبايى در برابر دشمن » زمينه خفيف و خوار شدن است . * 

فاضيو .كو اسه كك اللي افون 


احتمال دارد مراد از <إستخفاق > خفيف كردن و موهون كردن باشد» جنان جه در لسان العرب آمده است: <واستخفه: 
طُلَتِ خِفّته>. ذكر <و لايستخمَّتك > يس از دستور به صبر» مى تواند اشاره به اين حقيقت باشد كه عدم صبر» خفت مى 


آورد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - معارج - 819-10 

؟ - زر اندوزى وانباشتن ثروت » برخاسته از روح ناشكيبايى و آزمندى انسان 
و جمع فأوعى . إِنّ الإنسن خلق هلوعًا 


جمله <إِنْ االإنسان. ..>. مى تواند در مقام تعليل براى جمله قبلى (و جمع فأوعى) باشد. برداشت ياد شده؛ براساس اين نكته 


است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1 معارج .0 3 ١‏ 


*- بى صبرى و ناشكيبايى در برابر شرور و بدى ها ء نشانه وجود خصلت حرص و آزمندى در انسان است . 








0 


إن الإنسن خلق هلوعًا . إذا مسّه الشرٌ جزوعًا 


برداشت ياد شده؛ از آن جا است كه عبارت <إذا فشه الشدّ جروعاً>»: مى تؤائد توضيح صفت <هلوع > و نيز 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8 انسان -ع/ا ع" ٠١‏ 


٠‏ - ضعف روح صبر و شكيبايى » از موجبات عدول از مواضع دينى و تسليم و سازش در برابر خواسته هاى كناه يبشكان و 
بيكانكان كافر 


فاصبر لحكم ربّكك و لاتطع منهم ءاثمًا أو كفورًا 


از توصيف شدن بيامبر(ص) به صبر و شكيبايى در امر رسالت بيش از دريافت هشدار نسبت به اطاعت از كروه هاى كناه كار 


و ناسياس مطلب ياد شده به دست مى آيد. 

آثار تركك تبليغ صبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اداو عر م 

؟* - كفرورزى . ترك عمل صالح و بى اعتنايى به ترويج حق و صبرء زيان كارى است . 
لفى خسر . إلا الذين ءامنوا و عملوا الصلحت و تواصوا بالحقّ و تواصوا بالصبر 

آثار ترك صبر 
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لعا تمس دم 

. بى صبرى در برابر مشكلات » سستى در مقابل دشمنان و حفاظت نكردن از مرز هاى كشور اسلامى » بى تقوايى است‎ ٠١ 
اصبروا و صابروا و رابطوا و اتّقوا اللّه‎ 

لاه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ادرو د كحم كمه 
*- ييشه ساختن صبر و اقامه نماز » طريق هاى موفقيت و ييروزى بر مشكلات و ناملايمات 


و استعينوا بالصبر و 





الصلوه 
- صبر و نماز وسايلى كارساز براى موفقيت در انجام دستور هاى خدا ( ايمان به قرآن » وفا به عهد هاى الهى و...) 
أوفوا بعهدى . .. و استعينوا بالصبر و الصلوه 


با توجه به آيه هاى قبل مى توان كفت: متعلق <استعينوا > فرامينى است كه در آن آيه ها بيان شدم يعنى: واستعينوا على ما 


امرتكم به و نهيتكم عنه بالصبر و الصلاه. 

« - صبر و نماز عوامل كار امد براى موفق شدن در يرهيز از محرمات الهى ( كفر به قرآن » دين فروشى » كتمان حق و . . . ) 
و لاتكونوا أول كافر به . .. و استعينوا بالصبر و الصلوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - بقره - ١8-7‏ لضعم 

*'- بييشه ساختن صبر و اقامه نماز » دو طريق كارساز براى موفقيت و ييروزى بر مشكلات و ناملايمات راه ايمان 
يأيها الذين ءامنوا استعينوا بالصبر و الصلوه 

ع - صبر و نماز » عامل جلب حمايت هاى الهى است . 

يأيها الذين ءامنوا استعينوا بالصبر و الصلوه 

© - صبر و نماز » مددكار مؤمنان براى به ياد خدا بودن و زدودن غفلت ايشان از ياد خداوند است . * 
فاذكرونى أذكركم . .. يأيها الذين ءامنوا استعينوا بالصبر و الصلوه 


برداشت فوق و نيز برداشت بعدىء بيانككر وجه ارتباط ميان آيه مورد بحث و آيه بيشين است] يعنى» آيه مورد بحث در 
حقيقت رهنمودى است براى اينكه. حككونه مى توان غفلت از ياد خدا راء از دلها زدود و روحيه سياسكزارى در برابر خخداوند 
راء در قلبها كنجانيد. 


/ - صبر و نماز دو عامل 





كارساز براى ايجاد روحيه سياسكزارى به دركاه خدا و دورى از كفرورزى به او * 
و اشكروا لى و لاتكفرون. يأيها الذين ءامنوا استعينوا بالصبر و الصلوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ار ا 


ود يكةساختن صب ويرياى مازع دق وسيلة كارسار عراف تحدل تومن هاه كرستكى يها زنان هاف مالى وجانى و كميود 


هاى به وجود آمده براى سالكان راه ايمان 

يأيها الذين ءامنوا استعينوا بالصبر والصلوه . .. و لنبلونكم بشىء من الخوف ... وا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ار ا وم 

* . بيكا ر كران صابر و استوارء از سوى خداوند مأذون به ييروزى و غلبه بر دشمنانند‎ "١ 
كم من فئه . .. باذن اللّه و اللّه مع الضابرين‎ 


بيروزى و غلبه هستند. 
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اوتاب اونا 

١‏ صبرء ثبات قدم و نصرت الهى . از عوامل ييروزى بر دشمنان 
قالوا ربّنا افرغ علينا صبراً . .. فهزموهم باذن الله 


فاء تفريع در <فهزموهم > بيانكر اين است كه بيروزى اهل ايمان و هزيمت جالوتيان» نتيجه مطالب كذشته (صبرء ثبات قدم و 


...) بوده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1ل عورا معان ا قابوع 











* صبر و تقواى اهل ايمان » موجب ايمن شدن آنان در 


وان تصبروا و تتقوا لا يضرٌ كم كيدهم شيئا 


8 صبر و يايدارى در برابر ناكوارى هاى ناشى از قطع رابطه دوستى با دشمنان دين » عامل مصون ماندن جامعه ايمانى از كيد و 


خيانت آنان 

لا تتخذوا بطانه من دونكم . .. و ان تصبروا و تتقوا لايضرٌكم كيدهم شيئاً 

در برداشت فوقء متعلق <تتقوا > به قرينه صدر آيهء يرهيز از دوستى با دشمنان كرفته شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12# لمان 82د للد 1 

١‏ صبر و تقواى مؤمنان » دو عامل اساسى فرود آمدن فرشتكان امدادكرء به هنكام يورش شتابان دشمن 
ان تصبروا و تتقوا و يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 

“ادر هنكام ضرورت ( همانند يورش شتابان دشمنان دين ) » صبر و تقوا» تضمين كننده نزول فرشتكان براى امداد مؤمنان 
ان تصبروا و تتقوا و يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخسمه الاف 

٠‏ مشكلات واضطرار » زمينه امداد هاى ويه غيبى براى مؤمنان صاير و تقواييشه 

ان تصبروا و تتقوا و يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 


جمله <و يأتوكم من فورهم هذا >». مى تواند اشاره به موارد اضطرار باشد و شرطى براى امداد خداوند به وسيله فرشتكانى كه 


به نفع مسلمانان به بيكار برخيزند. 
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8ل خيرات قاد وتوا 

١‏ جهاد و مقاومت در جنكك . موجب برخوردارى از ياداش دنيوى و اخروى 
و لما يعلم الله الّذين جاهدوا منكم و يعلم الصابرين . .. و من يرد ثواب الدّنيا 


با توه به 


آيات قبل» از مصاديق مورد نظر براى اعمال خير» جهاد و مبارزه است. 
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ود آل عموان مد رامعم 

#اتخيات فين برغا امعكفا دو مقن حو امتخووض ا وغوائل نطلية ات الى 
قاذ[ كله بيد وا للة عت لقنا دراي مني ونا افر لنا بيو اضرا و الله 
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7ل جما مد اام 


#ا مشا الاشدكت 5[ب و اماد كانه كنات صوذا رقف در ك زو لافيت اوعدا روسل بشو ساعد عبرو قرااز 


الّذين استجابوا للّه . .. لذذين احسنوا منهم و انّقوا... و قالوا حسبنا الله و 


به نظر مى رسد صفات ياد شده در آيه قبل» رهنمودى باشد براى رسيدن آدمى به مقامى كه خداوند را وكيل خود دانسته و به 


كفايت او مطمئن كردد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#سال عيراة د 182116 


يشا ناه عداو جاه لاضن ) وااطاعت ا كان ضير و سيا ف هرا و عبان وك كل فيس رفات كام اهردق 


برخوردارى از فضل بزركك وى 

المؤمنين. الّذين استجابوا ... و اتّبعوا رضوان الله و الله ذو فضل عظيم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ن عب الور 5 

٠‏ صبر توأم با تقواء شرط موفقيّت در آزمايش هاى الهى 


لتبلونّ . .. وان تصبروا و 


تنَقوا فانٌ ذلكك من عزم الامور 

١‏ صبر توأم با تقواء دز مستحكم مؤمنان در برابر آزار هاى دشمنان 

و لتسمعنٌ . .. وان تصبروا و تنّقوا فانٌ ذلكك من عزم الامور 

در برداشت فوق» <عزم > به معناى محكم كرفته شده جنانجه مجمع البيان نقل كرده است كه: قيل من محكم الامور. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مات ل هيوان كف لأحيزب داب 

* صبر در برابر مشكلات » زمينه ساز يايدارى در برابر دشمن * 

يا انها الّذِين امنوا اصبروا و صابروا 


تقدّم ذكرى <اصبروا > بر <صابروا >» مى تواند حاكى از اين معنا باشد كه تا در برابر مشكلات فردى صبور نباشيد» نمى 
توانيد در مقابل دشمنان دين مقاومت كنيد. 


٠‏ صبر و شكيبايى » زمينه اى براى استحكام ييوند هاى اجتماعى 
اصبروا و صابروا و رابطوا 


بيان لزوم ارتباط و هماهنكى افراد با يكديكرء يس از طرح ضرورت صبر و شكيبايى» مى تواند اشاره به نفس صبر در ايجاد 


ارتباط و ييوند بين افراد جامعه ايمانى داشته باشد. 

١‏ حفاظت از مرز هاى كشور اسلامى » در كرو صبر و شكيبايى مسلمانان 

يا ايها الذي امنوا اصبروا و صابروا و رابطوا 

بر اين مبنا كه <رابطوا >» به معناى لزوم مرزبانى باشد» تقدّم صبر بر آن حكايت از نقش صبر در حفاظت از مرزها دارد. 


صبر در برابر مشكلات » مقاومت در برابر دشمن » حفاظت از مرز هاى جامعه اسلامى و تقواييشكى » زمينه ييروزى و 


سعادت 


يا ايها الذي امنوا اصبروا و صابروا و رابطوا لعلكم تفلحون 


سوره - آيه - فيش 

ه- انعام - ع - ع" - 178١ل‏ لامع 

ييروزىء يايانى شيرين براى صبر انبيا در برابير تكذيب و آزار مخالفان بود. 

فصبروا على ما كذبوا و أوذوا حتى أتهم نصرنا 

نويد خداوند به يارى ييامبر اكرم(ص) در صورت يايدارى و مقاومت 

و لقد كذبت رسل من قبلكك فصبروا . .. حتى أتهم نصرنا 

٠‏ نويد الهى به نصرت مؤمنان در سايه صبر و مقاومت 

و لقد كذبت . .. فصبروا على ما كذبوا و أوذوا حتى أتهم نصرنا 

١‏ تحقق اهداف و رسالت انبيا و ييمودن راه حق» مستلزم تحمل مشكلات است. 

قد نعلم إنه ليحزنكك الذى يقولون . .. لقد كذبت رسل من قبلكك فصبروا ... حتى أتهم نصر 
7 ييروزى در سايه صبر و مقاومت» سنت تغييرنايذير خداوند است. 

فصبروا على ما كذبوا و أذوا حتى أتهم نصرنا ولا مبدل لكلمت الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- لام دع 

؟ صبر در راه ايمان » مقدمه ييروزى و مايه فرارسيدن فرج از جانب خداوند 

فاصبروا حتى يحكم الله بيننا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا-8؟1-/ 

#احاكميت مؤمتان زر ومين دق كرو امشعانت انان الحهدا و صبر انشان 4ن طريق ايناث ايت 


الفسنوا باللئ ابد وا | ف الأرضن لله يووتها ون شا من عياقة 





جون موسى(ع) بيش از بشارت به نابودى فرعونيان و حاكميت يافتن بنى اسرائيل مردمش را به استعانت جستن از خدا و صبر 


فراخوانده است, معلوم مى شود اين دو فضيلت از شرايط تحقق آن وعده است. 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#عاغرات ديم م06 


"صر وامقاومت بثى امراقل (مان:موسى ذو تزابن سسكرى فاق قرهون موحت تحقق وهذه الى بر بيروزى اذى انتودق 
دشمنانشان 


وتمت كلمت ربكك الحسنى على بنى إسرءيل بما صبروا 

حرف <باء > در <بما صبروا > سببيه است و <ما>» مصدريه. يعنى: <تمث ... بسبب صبرهم >. 
٠‏ صبر و مقاومت مستضعفان شرط تحقق امداد هاى الهى براى بيروزى آنان است . 

تمت كلمت ربكك . .. بما صبروا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عيال-١١-1١١-دوه-‎ 


© انجام كار هاى شايسته و ييشه ساختن صبر » آدمى را از روحيه اى مقاوم بهره مند خواهد ساخت و از تزلزل روحى و روانى 


نجات خواهد داد . 
إِنْه ليئوس كفور . .. إِنّه لفرح فخور. إلا الذين صبروا و عملوا الصلحت 


آيه نهم ودهم ء بيانكر اين بود كه: انسانها تحت تأثير كمترين رفاه و محنت متزلزل شده و خود باخته مى شوند و آيه مورد 
بحث » صابرانى را كه اعمال شايسته انجام مى دهند » از اين خصلت استثنا كرده است. 


موفقيت در آزمون هاى الهى » در كرو صب ربيشكى و انجام كار هاى شايسته است . 

ليبلوكم أيكم أحسن عملا . .. لئن أذقنا الإنسن ... إلا الذين صبروا و عملوا ال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

أت عرس وه مم 

. صبر و تقواء دو شرط اساسى براى ييروزى نهايى بر كافران و نايل شدن به فرجامى نيكوست‎ ١١ 


فاصبر إن العقبه 








للمتقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روي اس م 

36 تقوايشكن و صبوزك موحب "نهر علد كدان از إبإداش عاق الهى اسيت . 
إنه من يتق و يصبر فإن الله لايضيع أجر المحسنين 


جواب شرط (من بق . ..) محذوف است و جمله خفن الله .> حاشين: و كوياق أن محذؤاف اسك ر يعتى: من يتقو مصير 
فهو من المحسنين و لايضيع الله أجره لأن الله لايضيع أجر المحسنين. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- ابراهيم - 8-18 - ١6‏ 


-١‏ صبر ييشه كردن در براير مشكلات و بلايا و شك ركزارى در مقابل نعمت هاى الهى ». مايه رشد معرفت آدمى و دركك بهتر 


اا مساق ذا 

إن فى ذلك لأيت لكلّ صبار شكور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 “اراهنو > 1520375 17 

-١١‏ توكل به خداوند و صبر ييشه كردن در برابر آزار واذيت كافران » زمينه ساز برخوردارى از حمايت الهى 
و على الله فليتوكل المؤمنون . .. و لنصبرنٌ على ما ءاذيتمونا ... فأوحى إليهم ربّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#افوعل اد 

"- صبرييشكى و توكل بر خداوند » از جمله شرايط و عوامل سعادت دنيوى و اخروى مهاجران راه خدا 

و الذين هاجروا فى الله . .. لنبوْتَنهم فى الدنيا ... و لأجر الأخره أكبر ... الذى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





8- نحل -8-18؟- فلل 


لاك كدشين ازماديات به اميد ,زسيدن نه ياذائن 





هاى جاودان الهى » نيازمند صبر و شكيبايى است . 
ما عندكم ينفد و ما عند الله باق و لنجزينٌ الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملو 


تذكر به فنايذيرى ماديات و جاودانكى معنويات و سيس مطرح ساختن صبر و شكيبايى» مى رساند كه كذشتن از ماديات و 


دل بستن به نعمتهاى اخروىء نيازمند صبر است. 

8- عمل همراه با سختى » مرارت » صبر و مقاومت » داراى ارزش برتر 

و لنجزينٌ الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 

4- صبر و مقاومت » داراى نقش اساسى در سعادت انسان و نيل به مقام والا در بيشكاه الهى 
و لنجزينٌ الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 


ذكر صفت صبر و مقاومت به صورت اختصاصى از ميان ديكر اوصاف خوب و ارزشمند مؤمنان» جهت ياداش و نيل به مقام 


معنوى» كوياى برداشت فوق است. 
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ل نان 

-١‏ هجرت » جهاد و صبر » موجب جلب بخشش و رحمت كسترده الهى 
ثم إن ربك للذين هاجروا . .. إن ربك من بعدها لغفور رحيم 


6- مرتدان » در صورت توبه » هجرت و جهاد در راه خدا و صبر و مقاومت در برابر كافران » مورد غفران و رحمت الهى قرار 


مى كيرند . 
من كفر بالله من بعد إيمنه . .. ثم ... إن ربك من بعدها لغفور رحيم 


82 يذيرش عذر بر زبان راندن كلمات كفرآميز در شرايط سخت و ناجارى » مشروط به نشان دادن صداقت خويش با هجرت 


» جهاد و مقاومت در راه خداست . 


من كفر بالله . .. إلا من أكره و قلبه مطمئنٌ بالإيمن ... 





إن ربك للذين هاجروا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4- نحل -8١28-1١؟١1-"7‏ 


- منفعت برتر و خير مؤمنان به هنكام دعوت به اسلام » در صبر وعدم تعجيل در انتقام از دشمنان و مقابله به مثل با آنان 


ا 
ادع إلى سبيل ربّكك . .. و إن عاقبتم فعاقبوا ... و لثئن صبرتم لهو خير للصبرين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١9-1١ #0 -هط-١‎ 


4 - يذيرش مقدرات الهى با ديده رضايت و خشتودى » بازتاب شكيبايى و بى عيب و نقص خواندن خداوند در ساعات 


شبانه روز 


ثناى خداوند» محبت كارهاى او در نفس انسان رسوخ مى كند. در نتيجه مهلتى كه به كافران داده مى شود و نيز ديككر سنت 


هاى الهى را خواهد يسنديد. حرف <لعلّ > نيز بيانكر به وجود آمدن زمينه رضايت» يس از تسببح مكرر است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

” نيلم‎ 5١ - ءاينا-1ا١‎ 

'- صبر » زمينه بهره مندى انسان از رحمت خاص الهى است . 

من الصبرين . و أدخلنهم فى رحمتنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

56-1١١١ 59” 1-مؤمئنون‎ 


؟ - صبر و شكيبايى در راه دين » در يى دارنده ياداش حتمى خداوند 





غيم البوم 
إلى جز 


بما صبروا أنّهم هم الفائزون 

ه - دستيابى به ييروزى واقعى ووسشتكاوق اخروى » در كرو صبر و تحمل مشكلات در راه دين 
إِنْى جزيتهم اليوم بما صبروا أنْهم هم الفائزون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الادكرقان مواد مجر 

8 صبر » رمز موفقيت انسان در برابر آزمايش الهى 

و جعلنا بعضكم لبعض فتنه أتصبرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -فرقان -56” - هلا ” 

. صبر و شكيبايى بند كان خالص خدا ء عامل برخوردار شدن آنان از بنا ها و درجات عالى بهشت است‎ "١ 
أراتكفا بحرو لكر ريما مدرو‎ 

كفتنى است <با > در <بما > براى سببيت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2ت ل يرن 


؟ - صبر و بردبارى ايمان آوردكان از اهل كتاب » در برابر فشار هاى هم كيشان سابق خود و نيز تحمل آزار هاى مشركان » 


عامل برخوردار شدن آنان از اجر 55 برابر الهى 


أ 


ولئكك يؤتون أجرهم مرّتين بما صبروا 


بحث در برابر جه جيزى از خود صبر و تحمل نشان دادند» جند نظر اظهار شده است,ْ از جمله آنها صبر آنان در برابر فشار اهل 


كتاب و مش ركان مى باشد. برداشت ياد شده بر يايه همين احتمال است. 


* - صبر مضاعف اهل ايمان در برابر فشار هاى زياد ايمان سوزان 4 دريى دارنده ياداش مضاعنف از سوى خداى سبحان است 








وا 
0 بما صبر 
ا رتين ب 
أولتك يؤتون أجرهم مر 
ولئك د 


جلد - نام 


سوره - سوره - آيه - فيش 

- قصص -178-١٠لم‏ ع١‏ 

. جشم يوشى از زخارف دنيا » نيازمند صبر و شكيبايى است‎ - ٠ 
رع تعر بطر‎ 


مفاد سخنان فرزانكان بنى اسرائيل اين است كه مردم نبايد فريفته دنيا شوندم بلكه بايد به ثواب اخروى خداوند دل ببندند. البته 


اين امر نياز به صبر و شكيبايى دارد تا بتوان با خواهش هاى نفسانى مبارزه كرد و بر انجام اعمال صالح توفيق يافت. 
6 - دستيابى به سعادت و ياداش هاى اخروى » در كرو صبر و شكيبايى است . 

ويلكم ثواب الله خير . .. و لايلقّيها إلاالصبرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -لقمان -0”#- #١‏ م 

8 - استفاده از آيات الهى . در سايه بردبار بودن بر دشوارى هاى راه بهرهورى از آنها است . 

ليريكم من ءايته إن فى ذلكك لأيت لكل صبار شكور 


تعليل ذيل آيه؛ احتمال دارد به اين معنا باشد كه استفاده از آيات الهى» داراى رنج و سختى است و تنها كسانى به خوبى مى 


توانند از آن آيات بهره ببرند كه آن سختى ها را بر خود هموار سازند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 سجده 35 58 دم 


بود . 
و جعلنا منهم أثمّه . .. لما صبروا و كانوا بأيتنا يوقنون 


بنايراين احتمال كه در < لما > معناى جزا باشدم يعنى» آنان به رهبرى 








انتتخاب شدندء به ياداش صبرى كه بيشه كردند و يقينى كه به آيات الهى بيدا كردند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ععرضران ‏ سمت ون م١‏ 

8 - شكيبايى و فروتنى » زمينه آمرزش را فراهم مى آورد . 

و الصبرين . .. و الخشعين ... أعدّ الله لهم مغفره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا -سباً-ع”-١١1-ه١‏ 

. بهرهورى از آيات الهى براى كسانى ميسر است كه در سختى فهم آنها » صبر ييشه كنند‎ - ١ 
إِنَّ فى ذلك لأيت لكل صبار‎ 


اين كه در اين آيهء آيات متعدد ماجراى اهل سبأء براى صبرييشكان و شك ركزاران دانسته شده است,ْ مى تواند بيانكر اين نكته 
باشد كه قبول آيت بودن آنهاء نياز به فهم و معرفتى درخور دارد. به تناسب ذكر صفت صبرء استفاده مى شود كه فهم و قبول 


آيات خداوندى» احتياج به صبر دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - صافات -/ا” 580-١٠١5‏ 

0 - صبر و شكيبايى در دوران نوجوانى » امرى بس ارزشمند و سرنوشت ساز براى نوجوانان 

فبشّرنه بغلم حليم . .. ستجدنى إن شاء الله من الصبرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#تكازون بام جا 

- نقش ممتاز صبر و شكيبايى » در سعادت و بهره مندى انسان از ياداش هاى الهى و مقامات معنوى 
إِنّما يوفى الصبرون أجرهم بغير حساب 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





1١2‏ -غافر - ٠‏ - هه -م 


8 - صبر و شكيبايى در 


برابر آزار ها و كارشكنى هاى دشمنان » زمينه ساز ييروزى و جلب نصرت الهى 
فاضي إن ون الدع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

39ت شورق دام اما ورا 

- ويزكى ها و خصايل اخلاقى ( جون صبر و شكر ) » مؤثر در فهم معارف توحيدى 
إن فى ذلك لأيت لكلّ صبار شكور 


با توجه به اين كه صبر و شكر از فضايل اخلاقى مى باشدء از تعليق فهم آيات الهى بر صبر و شكر استفاده مى شود كه وي رْكَى 


هاى اخلاقى» داراى نقشى مهم و اساسى براى دركك معارف است. 

4 - مطالعه در اسرار آفرينش » نيازمند صبر و شكيبايى و برخوردارى از روحيه سياس و قدردانى 
و من ءايته . .. إِنَّ فى ذلكك لأيت لكل صبار شكور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

أ دكائياك وخا در 

؟ - دستيابى به اهداف دينى » محتاج به صبر و شكيبايى و يرهيز از حركت هاى شتابزده است . 
الله الذى سحر لكم . .. و ستخر لكم ما فى السموت ... قل للذين ءامنوا يغفروا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7‏ - محمد -/1© - إل عق 

ه- جهاد و صبر در مسير فرمان هاى وحى , ملاكك امتياز و از مهم ترين ارزش ها است . 

و لنبلونكم حتّى نعلم المجهدين منكم و الصبرين 

اهميت». از تخصيص به ذكر يافتن جهاد و صبر استفاده مى شود. 


8- تفاوت مرتبه مجاهدان » در يرتو صبر و شكيبايى آنان در ميدان جهاد * 





و لنبلونكم حتّى نعلم المجهدين منكم و الصبرين 


برداشت ياد شده بدان 


مدعيان ابمان :در يرث و جهاد ان يكدركر متمايز من شوند و تجاهدا3 در يرو صين واشكناي بر يكديكر شرافت:مى يابثك: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- فتح اع ع ع١‏ 

؟١‏ - آرامش و بردبارى » سلاحى كار آمد و سازنده در رويارويى با خشم و تعصب جاهلانه 

فى قلوبهم الحمته . .. فأنزل الله سكينته على رسوله و على المؤمنين 


ازاين كه خداوندء در قبال لجاجت و خشم جاهلانه مش ركانء ييامبر(ص) و مؤمنان را به سلاح آرامش و طمأنينه مجهز ساخته 
است,م مطلب بالا استفاده مى شود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

طور- 8م -1(2دام 

* - صبر در طريق تقوا و آزمون هاى زندكى دنيوى » داراى اثر است و نه صبر در آتش دوزخ . * 
فاصبروا أو لاتصبروا سواء عليكم 


احتمال دارد كه يادآورى صبر در جنين آيه اى» اشاره داشته باشد به اين كه به جاى صبر بر آتش دوزخ كه تأثيرى ندارد 


قا سته است كه ادميان#:صيز را در هميق ذنيا و:در طرق تقواء نه كان كيرنك كه:مشاً آثار فراوآان امت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مااقمرد- #ممعايام 

” - نجات نوح (ع ) و حمايت خداوند از ايشان » ياداش صبر آن حضرت در قبال ناسياسى هاى قومش 
تجرى بأعيننا جزاء لمن كان كفر 








كرفته بود و الطاف الهى در حق ايشان ياداش شكيبايى هاى آن حضرت مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
48 انسان -ع/ا- 1١١‏ -غعيه 


د - نقش اساسى و محورى صبر در راه خدا » در رسيدن انسان به مقام ابرار 

إن الأبرار . .. جزيهم بما صبروا جِنّه و حريرًا 

© - صبر در راه خدا» از موجبات ورود به بهشت و بهره مندى از موهبت هاى آن است . 
و جزيهم بما صبروا جنّه و حريرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#العوي ل اح ممتي 1 


١‏ - تنها مؤمنانى كه كار هاى شايسته انجام داده و يكديكر را به يذيرش حق و شكيبايى توصيه مى كنند » كرفتار خسارت 


نخواهند شد . 

إن الإنسن لفى خسر . إلا الذين عامنوا و عملوا الصلحت و تواصوا بالحقٌّ و تواصو 

؟ - ايمان و عمل صالح و يذيرش حق و شكيبايى » بهره كيرى درست از سرمايه هاى وجودى خويش است . 
لفى خسر . إلا الذين ءامنوا و عملوا الصلحت و تواصوا بالحقٌّ و تواصوا بالصبر 

4- < صبر > », نشان حق يذيرى است و سفارش ديكران به آن» نمونه بارز ترغيب مردم به حق است . 
تواصوا بالحقّ و تواصوا بالصبر 


برداشت ياد شده؛ ناظر به اين احتمال است كه عطف <تواصوا بالصبر > بر جمله قبل» عطف خاص بر عام باشد. تكرار فعل 


<تواصوا>». اين ارتباط را تأييد مى كندمٌْ زيرا در تعبيرى نظير <تواصوا بالحقٌّ و الصبر>» تفاوت حق و صبر نمايان تر است. 
اف ا 


جلد - نام سوره - سوره - 





آيه - فيش 

شان د مباواتم؟ 

؟ - صبر و شكيبايى ابرار در راه خدا » سبب بهره مندى آنان از بهشت و موهبت هاى آن است . 

و جزيهم بما صبروا جِنّه و حريرًا 

للضي فريس 1 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نادت لاحك 

؟- مقام صبر در اسماعيل » ادريس و ذاالكفل (ع ) » زمينه ساز بهره مندى آنان از رحمت ويزه الهى 
و إسمعيل . .. كل من الصبرين . و أدخلنهم فى رحمتنا 

لاله امي رن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نادت ااعيك؟ 

؟- مقام صبر در اسماعيل » ادريس و ذاالكفل (ع ) » زمينه ساز بهره مندى آنان از رحمت ويزه الهى 
و إسمعيل . .. كل من الصبرين . و أدخلنهم فى رحمتنا 

آثار صبر بر ايمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 كان 

٠١‏ يايدارى در طريق ايمان » زمينه جلب رأفت و رحمت الهى 

اتبعوه فى ساعه العسره . .. إنه بهم رءوف رحيم 


آثار صبر بر حق 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دروا وسار 

/اصبر در مسير حق » وسيله جلب حمايت الهى است . 
و اتبع ما يوحى إليكك و اصبر حتى يحكم الله 
آثار صبر بند كان خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فرقان -56 - هلا - ع7 ؟” 


١‏ صبر و شكيبايي بنذ كان خالض خحذا) 








عامل برخوردار شدن آنان از بنا ها و درجات عالى بهشت است . 
أولئكك يجزون الغرفه بما صبروا 
كفس انك اغايا» د ظاويأة زا ست اسم 


“" صبر و شكيبايى بند كان خالص خدا ء در انجام تكاليف الهى جون فروتنى » و شب زنده دارى » حلم » ترس ازقيامت » توبه» 


الذين يمشون على الأرض هونًا . .. و الذين يقولون ربّنا... أولئكك يجزون الغرفه بم 


متعلق و موارد صبر هر جند در آيه شريفه ذكر نشده استء ولى مقصود از آن به قرينه آيات كذشته كه در بيان تكاليف 
بندكان خالص و محرماتى است كه آنان مى بايست تركك مى كردند مجموعه مسائلى است كه خداوند به انجام آنها امر كرده 
و يااز انجام آنها باز داشته استمْ زيرا انجام جنين تكاليفى و يا تركك محرمات الهى» صبر و شكيبايى در برابر هواى نفس را 


نيازمند است. 


؟ صبر و شكيبايى بندكان خالص خدا در ترك محرمات الهى جون اسراف و يا تنكك كيرى » شرك . زنا » آدم كشى و سخن 


باطل » عامل برخوردار شدن آنان از نعمت ها و درجات عالى بهشت 
نقذ لسن نوسن يور ازوف الذي للسية رك الرورية ارك 
آثار صبر در تكليف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ -فرقان -0؟1-هلا-ه 


ه صبر و شكيبايى در انجام تكاليف و تركك محرمات الهى , عامل بهره مندى از نعمت ها و 





درجات عالى بهشت 

الذين يمشون على الأرض هونًا. .. و الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ... و الذين لايشهدو 
آثار صبر در سختى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7# عوسي قروا 

يعقوب (ع ) ييشه ساختن صبر و بردبارى را زمينه ساز يارى خداوند در رفع مشكلات مى دانست . 
فصبر جميل عسى الله أن يأتينى بهم جميتًا 

آثار صبر ذوالكفل(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سات الالحفيك؟ 

؟- مقام صبر در اسماعيل » ادريس و ذاالكفل (ع ) » زمينه ساز بهره مندى آنان از رحمت ويزه الهى 
و إسمعيل . .. كل من الصبرين . و أدخلنهم فى رحمتنا 

ع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك 11 

"١‏ - نيل ييامبر ( ص ) به مقام رضا » دركرو صبر » تسبيح و حمد مداوم يرورد كار 

فاصبر . .. و سبح ... لعلكك ترضى 

اخلاص در صبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


م -رعد -1- ١-7١‏ 











؟"ازحسدى صبر وشكبانة :دن كرو مهت خداى داشتن آن است:. 
والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم 

#خثر و" امتقامت براق كست :رصانت صيدا ءاوه كى ماق كتروميدان اسنت: 
كما فد كر أولوا الألبب . .. الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم 
ارزش صبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3ك ميا باه 


* صبر » صداقت » خضوع ء انفاق و استغفار در سحر كاهان 


»از ارزش هاى اخلاقى و معنوى مورد توجه اسلام 

الفا بيق :و المستعفرنية بالاسجار 

برذاشت فوق> از ذكزانخاضقات "بفاعتوان اززكن براق بنذ كان بر كزيكة::اسنتفاده شده أست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال عمو 182 10 

ارزش كامل صبر و استقامت در راه خدا » در كرو احسان و تقوا 

الّذين استجابوا لله و الرسول من بعد ما اصابهم القرح للّذِين احسنوا منهم و انقوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عالعيزانك #امم دحمو 

١"ارزش‏ والاى صبر توأم با تقوا 


و معزوم» به هدف و مقصود ارجمندى كويند كه بايد به سوى آن حركت كرد. بنابراين» معناى آيه جنين مى شود كه صبر و 


تقوا از امورى است كه بايد به خاطر كمال و شرف آنء به سويش حركت كره. و از اينكه اسم اشاره مفرد < ذلك > براى 


اشاره به صبر و تقوا به كار برده شده. لزوم توأم بودن آن دو استفاده مى شود. 


737 يرداخت زكات » مصداق آزمايش در اموال و واداشتن خويش به صبر » آزمايش در انفس است . 


لتبلونَ فى اموالكم و انفسكم 


امام رضا (ع) يس از تلاوت آيه فوق فرمود: < لتبلونٌ فى اموالكم > باخراج الزكاه و <فى انفسكم > بتوطين الا-نفس على 


ل 


عيون اخبار الرّضا كج 5 ص 4ح ١‏ م نورالثقلين» ج ١‏ ص اكاح على 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اووس ا الحو 

٠‏ صبر و شكيبايى در برابر دشوارى ها و حوادث تلخ . خصلتى نيكو » زيبا و ارجمند 
ووذ شك :فرق انس انر انو الت وعدي > عودا وتحييا فشر اناقل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8 -8- 1 - ابراهيم‎ - 9 

-١‏ صبرييشكى و شك ركزارى » داراى ارزشى والا و صبرييشكان و شك ركزاران » مردمانى برجسته و نخبه 
إن فى ذلك لأيت لكلّ صبار شكور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كي دم عفدم 

8- عمل همراه با سختى » مرارت » صبر و مقاومت . داراى ارزش برتر 

و لنجزينٌ الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كيد فاسع دق 

ه- صبر و شكيبايى » مفيدتر و ارزشمندتر از قصاص و مقابله به مثل است . 

و إن عاقتبم فعاقبوا . .. و لئن صبرتم لهو خير للصبرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-1١11-‎ 5 - مؤمنون‎ - ١ 


ع-ارزش والاى صبر و مؤمنان شكيبا » در نزد خداوند 


لض جريتهم اليوم بما صبروا 


از آن جايى كه خداوند» خود ياداش مؤمنان صابر را متكفل شده است» ارجمندى صبر و مؤمنان شكيبا در نزد خداء به دست 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١١‏ -فرقان -6-56/ا-م 


* صبر و شكيبايى » رمز سعادت و داراى جايكاهى ويزه در ميان 





مجموعه ارزش هاى الهى 


الذين يمشون على الأرض هونًا . .. و الذين لايشهدون الزور ... أولئكك يجزون الغرفه 


برداشت فوق از آن جا است كه خداوند يس از برشمردن بيش از ده صفت ارزشمند براى عبادالرحمان» هيج كدام آنها را 


سبب برخوردار شدن ايشان از نعمت هاى بهشت جاودان نمى داند و بلكه صبر و شكيبايى را علت آن مى داند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - -19-ؤون‎ توبكنع-١؟‎ 

؟ - صبر بيشه كردن و به خداوند توكل كردن » امورى ارزش مند و مهم است . 
نعم أجر العملين . الذين صبروا و على ربّهم يتوكلون 

* - صبر بيشكى و توكل » دو مظهر عمل صالح اند . 

و الذين ءامنوا و عملوا الصلحت . .. نعم أجر العملين . الذين صبروا و على ربّهم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١؟-1ا/-#0-‎ نامقل-١*‎ 

. نماز و امر به معروف و نهى از منكر و صبرء از زيربنايى ترين ارزش ها است‎ - ١ 
كفي عم الأتور‎ 


بنابراين كه <ذلك > اشاره به كل محتواى سخن لقمان در اين آيه باشدء مشاراليه <ذلك >. جملات <أقم . .. و أمّر ...و 
انْهَ... > است و <َعَزْم > مصدر و به معناى مفعولىء و <عزم الألموى > سافة موت سن موسر است م يعنى» + لاون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١ ”ا١‎ #9 -لقمان‎ 


١‏ - روحيه بردبارى و سياسكزارى دائم از خدا » روحيه 








اف الوق سد مطود اك 

إن فى ذلك لأيت لكل صبّار شكور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- صافات -/ا”7 ٠١5‏ - 5#اىن؟ 

0 - صبر و شكيبايى در دوران نوجوانى » امرى بس ارزشمند و سرنوشت ساز براى نوجوانان 
فبشّرنه بغلم حليم . .. ستجدنى إن شاء الله من الصبرين 

-١8‏ صبر » صفتى بس ارزشمند و صابران » داراى جايكاهى رفيع در يبيشكاه خداوند 
ستجدنى إن شاء الله من الصبرين 


اين سخن اسماعيل(ع) كه: حمرا از زمره صابران خواهى يافت > كوياى ارزش والاى صبر و رفعت مقام صابران است, زيرا او 


كه از يزركان و ييامبر زاد كان است خود را در زمره صابران يافته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 -فصلت -(ع- همدع 

ع - < صبر و شكيبايى > » از برجسته ترين ارزش ها و كمالات وجودى انسان است . 
وما يلقّيها إلا الذين صبروا و ما يلقّيها إلا ذوحظ عظيم 


در قسمت اول آيه كفته شده كه تنها صابران توانايى برخورد شايسته با بدرفتاران را دارند و در قسمت نهايى آيه مطرح شده 
كه تنها بهرهوران از ارزش هاى انسانى قادر بدان رفتار هستند. از اين مطلب به دست مى ايد كه صابران همان بهره مندان از 


كمالات والاى انسانى اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠ه -شورى - ”عدب اع‎ ١2 

. شكيبايى و بخشش خطاكار » امرى ارزشمند و نيازمند اراده قوى است‎ - ١ 


و لمن صبر و غفر إِنّ ذلكك لمن عزم الأمور 


اضافه <عزم > به <أمور>». از باب اضافه صفت 


كذشتء از امورى است كه نيازمند به تصميم و اراده استوار» مى باشد. 

ه - انسان هاى برخوردار از اراده قوى و خويشتن دار و اهل كذشت ارزشى والا دارند . 

ولنو نووسي فلذلك لبن كوم امور 

ارزش صبر بر ايمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او اله دام 

#اسكوان كا لنوري كن و با فنا راق نيو ركان ادر سكن هات حراط مشؤان قاراى رهزالا اماق وده 
تقن قات الله علر »الول وده الذك اتهزة قشاع الخسسره 

ارزش صبر بر حق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأ اوه دام 

امكو ان ذافن ورين كي وبا فنا راق ين أوكا ق عاذ كنا هاو خراظ مشو قاراف ارش نوالا ادافين وه 
لقان الله علر »الول وده الذك اقهزة قشاع الخسسره 

اتناف مين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

23 د د وح ماي 

8 - استعانت از صبر و نماز براى موفقيت و ييروزى » امرى دشوار جز براى خاشعان 

و استعينوا بالصبر و الصلوه و إنها لكبيره إلا على الخشعين 


برداشت فوق مد واي اث كة 'ضمير ذن < إنها >تبه <ابتتعانت > بر كردد: 











> عن أبى عبدالله (ع ) فى قول اللّه عز و جل < و استعينوا بالصبر و الصلوه‎ < - ٠ 


قال : الصبر الصوم إذا نزلت بالرجل النازله و الشديده » فليصم فان الله عز و جل يقول : استعينوا بالصبر يعنى الصيام م 


از امام صادق(ع) درباره قول خداى عز و جل <و استعينو ابالصبر و الصلاه> روايت شده كه فرمود: مراد از صبر روزه است 
هنكامى كه سختى با كرفتارى شديد به شخص وارد شد روزه بككيردمْ زيرا خدا عز و جل مى فرمايد: از صبر يارى بجوييدء 


يعنى از روزه >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اكيقوات اعو 2م 


- بيكار در راه خدا و مصيبت هاى آن » از مشكلات راه ايمان » كه بايد با استعانت از صبر و نماز آن را تحمل كرده و بر 


ايمان خود ‏ راسخ قدم ماند . 

استعينوا بالصبر والصلوه . .. و لاتقولوا لمن يقتل فى سبيل الله 

اقسام صبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- معارج - -1١‏ هم 

"- صبر» در فرهنكك قرآن » دو كونه است : < نيكو و به جا > , < نايسند و نابه جا > . 
فاصبر صبرًا جميلاً 


مترخقوكاره هو تعروف سكن | نك دكا ى كانه حلا يكراءق ذا #اشايتجة راقتن! مدان عتجبيل > ممكن أفدة هيو كك 


اشاره داشته باشد. 

اندوه و صبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 عايؤد 2 الاح ركام 

. كريه واندوه» با بردبارى و شكيبايى منافاتى ندارد‎ ٠ 


فصبر جميل . .. و قال يأسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن 





اهتمام يعقوب(ع) به صبر 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8- م8-1١؟- /-يوسف‎ 

يعقوب (ع ) ييشه ساختن صبر و بردبارى را زمينه ساز يارى خداوند در رفع مشكلات مى دانست . 

فصبر جميل عسى الله أن يأتينى بهم جميتًا 

اهميت تشويق به صبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ س بلك - 7/940( دم 

“ - ايمان آوردن و تشويق يكديكر به صبر و ترتحم » برتر از اقدام به آزادسازى بردكان و تغذيه يتيمان و مساكين است . 
ثم كان من الذين 

حرف < ثم > براى تراخى رتبى است و دلالت دارد كه آنجه بعد از آن آمده. در مرتبه اى والاتر از كارهاى قبل است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ بلك -18-940 ”م 


*- كروه سمت راست در آخرت » مجموعه اى سامان يافته از مؤمنانى كه حامى برد كان و يتيمان و مسكينان بوده و مردم را 
به صبر و ترّحم ترغيب كرده اند . 


و 
ع 


وما أدريكك ما العقبه . .. أولئكك أصحب الميمنه 


<أَيْمَن > و <ميمنه >> نقطه مقابل 2137 * 39 <مَيْسَ ره > (شعنة حِب) اشسّتك (صحاح اللغه). تقابل اين دسته با <أصحاب 
المشأمه > با توجه به اين كه <مشأمه > در يكك احتمال به معناى <مَيِْسَره > است (صحاح) بيانكر آن است كه قرار كرفتن در 


سمت راست يا جب در آخرتء نشانكر فرجام افراد است. 
اهميت توصيه به صبر 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


كان ونان ا لتر ١1‏ 











١‏ زد كنتد كان رده و غدادهد كاثارية عفان وميتكدان ادر 


صورت ايمان آوردن و توصيه به صبر و رحمت ». در آخرت قرين نيكك بختى و سرشار از خير و بركت خواهند بود . 
ارك ميقن يد 

<يُمْن > و <ميمنه > به معناى بركت است (قاموس). مصاحبت با بركتء كنايه از سرشارى و تداوم آن است. 
اهميت صبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 

١‏ - بيشه ساختن صبر و بريايى نماز » سفارش و توصيه خداوند 

و استعينوا بالصبر و الصلوه 

« - صبر و نماز عوامل كار امد براى موفق شدن در يرهيز از محرمات الهى ( كفر به قرآن » دين فروشى » كتمان حق و . . .) 
و لاتكونوا أول كافر به . .. و استعينوا بالصبر و الصلوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لكر ل اما 

-١‏ صبريبشكى و بريايى نماز » توصيه و فرمان خدا به مؤمنان 

يأيها الذين امنوا استعينوا بالصبر و الصلوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الكاوو ات 


- بيكار در راه خدا و مصيبت هاى آن » از مشكلات راه ايمان » كه بايد با استعانت از صبر و نماز آن را تحمل كرده و بر 


ايمان خود » راسخ قدم ماند . 
استعينوا بالصبر والصلوه . .. و لاتقولوا لمن يقتل فى سبيل الله 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











١ع بقره -7-لا/ا1-‎ -١ 
صبر و استقامت » داراى جايكاهى ويه و اهميتى خاص در ميان ديكر فضيلتها‎ - 8 


و الصبرين فى البأساء و الضراء و 





حين الباس 


سياق كلام اقتضا مى كرد كه <الصابرين >> همانند <الموفون > مرفوع باشد. منصوب آوردن آن بيانكّر تقدير فعل <|مدح > 
(ستايس مى كنم) است, يعنى: و الصابرون امدح الصابرين. جنين تقديرى در كلام عرب كوياى اهتمام متكلم به موردى است 
كه براى آنء فعل <امدح > را در تقدير كرفته است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتام كو 

6 لزوم تحمل سختى ها بر مؤمنان 

ام حسبتم ان تدخلوا الجنّه و لما يأتكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اليا ام وما 

١‏ صبر ء استوارى قدم و نصرت بر كافران » درخواست بيكار كران بركزيده طالوت از خداوند » به هنكام رويارويى با جالوت 
و لما برزوا . .. و انصرنا على القوم الكافرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كي 0 05 

” نبرد احد » نمونه اى از بى صبرى و بى تقوايى دو كروه از مسلمانان و زيان ديدن از توطئه هاى دشمنان 
وان تصبروا و تتقوا لا يضرّكم كيدهم شيئاً . .. اذ همت طائفتان منكم ان تفشلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

آل عيزاة:ت 2718-18 

* تعلق نصرت الهى به اهل ايمان » در كرو همّت آنان ( بيشه ساختن صبر و تقوا ) است . 

ان تصبروا و تتقوا . .. يمددكم ربكم 


8 وعده الهى به نزول ينجهزار فرشته براى يارى رزمند كان بدر و يا احد و يا حمراءالاسد » در صورت صابر بودن و تقوا 








داشتن 
ان تصبروا و تتّقوا . .. يمددكم ربكم بخسمه الاف من الملئكه 


برخى مفسّدران به قرينه جمله <يأتوكم من فورهم هذا >» آيه مورد بحث را درباره قضيه حمراءالاسد دانسته اند كه مشركان 


اين خبر» مسلمانان را براى رويارويى با آنان فراخواند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عال عيداة عقت اند 

؟ يندار غلط ورود به بهشت بدون جهاد و صبرء در ميان مسلمانان صدر اسلام 

ام حسبتم ان تدخلوا الجنّه و لما يعلم اللّه الّذين جاهدوا منكم و يعلم الصَابرين 

© بدون مجاهده و صبر » نمى توان به بهشت دست يافت . 

ام حسبتم ان تدخلوا الجنّه و لما يعلم اللّه الّذِين جاهدوا منكم و يعلم الصَابرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- آل عمران - #- عم1 - ١/4‏ 

١١‏ لزوم ييشه كردن صبر و تقوا در برابر آزمايش هاى الهى و آزار هاى دشمنان 

لتبلونّ . .. و لتسمعنٌ ... وان تصبروا و تنّقوا فانٌ ذلكك من عزم الامور 

صبر و مقاومت » حتّى در برابر دشمن » بايد آميخته با تقوا و رعايت حدود الهى باشد . 
لسن حادق كت او الاعسوووا فقوا 

ازذكر تقوا يس از صبر» معلوم مى شود كه در برابر اذيّتهاى دشمن نبايد دستورات الهى را ناديده كرفت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لب سي لوك اع اقيم 


لزوم بردبارى و تحمل متقابل » در بين مؤمنان 
ينانا اذيك اموا امتيووا وستادرا 


ةعارزو كاه عرامة نه الومكاتاقنن كمومان عر تت مجكلواك بمدوعرد اعد اسه يكوركر وا ستل كد 


نسبت به هم شكيبا و بردبار باشند. 

4 لزوم بيشه ساختن صبر و شكيبايى » قبل از دعوت ديكران به صبر و استقامت * 

يا انها الّذِين امنوا اصبروا و صابروا 

برداشت فوق مبتتى بر اين معناست كه مزاد :ازا <صابروا>» دعوت يكديكر به ضير و استقاست باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا-/ام - 7 

١‏ شعيب (ع ) » دعوتكر مؤمنان قوم خويش به صبر در برابر كفريبشكان 

إن كان طائفه منكم عامنوا بالذى أرسلت به . .. فاصبروا 


در اينكه مخاطب <فاصبروا> جه كسانى هستند سه احتمال وجود دارد: خصوص مؤمنان» خصوص كافرانء هر دو طايفه. 
رخافت لوقي سادق اسان ارد انك د ابد عرو رفت ملق دي [تانشا نواد ساق داف اع ااي و 6 ا 
يصيبكم من الكفار. (اى اهل ايمان در برابر آزار كافران صبر كنيد و بر ديندارى خويش استقامت ورزيد.) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ءع-انفال -م-عع-م 

خداوند » فراخوان مؤمنان به صبر و تحمل مشكلات بيش آمده از نبرد با دشمنان 
واقدززة لام لصروه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-انفال -م- مع -لمه 


0 ييروزى بيست مؤمن مقاوم بر دويست دشمن و صد مؤمن مقاوم بر هزار دشمن نويدى تضمين شده از 





إن يكن منكم عشرون صبرون يغلبوا مائتين و إن يكن منكم مائه يغلبوا ألفا 


بيان دستور به يايدارى و ييروزى بر دشمن در قالب جمله خبرى مى تواند نوميدى به تحقق آن دستور در خارج باشد. بنابراين 


جمله <يغلبوا >» يعنى بايد بيروز شويد كه خواهيد شد. 

صبر و مقاومت در صحنه كارزار از عوامل مهم بيروزى مؤمنان بر كافران 

إن يكن منكم عشرون صبرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء-انفال -م-عم-_م٠١‏ 

. خداوند ياور مؤمنانى است كه در انجام كار ها و فعاليت ها صبور و مقاومند‎ ٠ 
و الله مع الصبرين‎ 


<ال > در <الصبرين> هم مى تواند عهد ذكرى و اشاره به صابران در ميدان نبرد باشد و هم مى تواند <ال > براى استغراق 
باشد. در اين صورت مراد از <الصبرين >. بر خلا-ف احتمال اول» خصوص صابران در جنكك نخواهد بود؛ بلكه شامل هر 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
7 يونس ٠١ 36 ٠١‏ 


٠‏ از امام رضا (ع ) روايت شده كه فرمود : < ما احسن الصبر و انتظار الفرج أما سمعت قول الله عز و جل : <. . . فانتظروا 
إنى معكم من المنتظرين > فعليكم بالصبر فانه انما يجىء الفرج على اليأس . . . م 


جه نيكوست شكيبايى و انتظار فرج. آيا نشنيده اى سخن خداى عز و جل را [كه به بيغمبر خود دستور مى دهد بكو ][<يس 
منتظر باشيد من نيز همراه شما از منتظرانم “>؟ يس بر شما 





باد شكيبايى م زيرا فرج بعد از نوميدى فرامى رسد ... >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هوه اوعد 

از هدف هاى بيان سركذشت نوح (ع ) در قرآن » ترغيب ييامبر ( ص ) و اهل ايمان به صبر و مقاومت است . 
تلكك من أنباء الغيب نوحيها إليكك . .. فاصبر إن العقبه للمتقين 


خداوند. با تفريع جمله <إصبر. ..> به وسيله حرف <فاء > بر نقل داستان نوح(ع) » به اين نكته اشاره مى كند كه: مقصود از 


شرح ماجراى حضرت نوح (ع) » قصه سرايى نيست, بلكه هدف از آن » هدايت و تربيت مخاطبان قرآن مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مذمودد الع ولع وا 

1خداوتدك »افيرش زابه صبريشك وشكباى قز خزاتك ؛ 

واصبر 

؟ لزوم ييشه ساختن صبر در مشكلات راه دين 

العتواكما امرك واشير 

" يايدارى بر دين » يرهيز از طغيان كرى و تمايل نداشتن و تكيه نكردن بر ستمكران » امورى نيازمند به صبريبشكى 
امستواعما اروك تار لار عا إن انرق مرا .داقر 

#ايريا كردن تماز :دز اوقات مقرى ان تبازمئد صبريشكى :است. 

وأقم الصلوه طرفى النهار . .. واصبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لب وشت د ا وه حدما 


0 ييشه كردن تقوا و شكيبا بودن بر راه تقوايبشكى » از مصداق هاى بارز احسان و نيك وكارى اسث . 


إنه من يِتّق و يصبر فإن الله لايضيع أجر المحسني: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


4 - ابراهيم -4-17-15 

ل بر خدا و صبرييشكى » دو ابزار لازم براى ابلاغ رسالت الهى 
و ما لنا ألا نتوكل على الله . .. و لنصبرنٌ على ما ءاذيتمونا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كته دم دمحما 


/- منفعت برتر و خير مؤمنان به هنكام دعوت به اسلام » در صبر وعدم تعجيل در انتقام از دشمنان و مقابله به مثل با آنان 


است . 

ادع إلى سبيل ربك . .. و إن عاقبتم فعاقبوا ... و لثن صبرتم لهو خير للصبرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-17 -#0- -لقمان‎ ١ 

. اقامه نماز و امر به معروف و نهى از منكر و صبرء از فرمان هاى بس مهم خداوند است‎ - ٠ 
ماري 1 كر الود‎ 


<عَزْم > ممكن است به معناى <تصميم قطعى و جزمى > باشد كه در اين صورتء <عزم > به خداوند اسناد داده مى شود. 
فنائحن "كشاف تع :معاي :را الكبار كردواسث: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع1 سجده #0 ع7 ل 

- برخوردارى از روحيه صبر و بردبارى و نيز يقين به آيات الهى », از شرايط رهبرى و امامت دينى است . 
و جعلنا منهم أثمّه . .. لما صبروا و كانوا بأيتنا يوقنون 


< لما > زمانى است و دلالت مى كند براين كه بركزيد كان بنى اسراييل» زمانى كه به مقام صبر و يقين رسيدندء به يبشوايى 


انتخاب شدند و اين» نشان مى دهد كه رهبران دينى بايد جنين 











مقامى را براى خود تحصيل كنند و يا واجد آن دو باشند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاق لان ومع 

؟ - مقام تبليغ دين و رهبرى امت » نيازمند صبر و شكيبايى 
فاصبر على ما يقولون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اقسنم تعاس امم 

- ترويج دين و كسترش دين دارى در جامعه » مستلزم سعه صدر » صبر و خويشتن دارى است . 
واصبر . .. و اهجرهم هجرًا جميلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

49 -انسان - ثلا 1١5‏ - م 


ذ- تفن اشام و حوري صين رازه ذاذر نشد انسان:بدامقام ابرار 
إن الأبرار . .. جزيهم بما صبروا جِنّه و حريرًا 

اهميت صبر در آسايش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8*-1١١-1١١ /-هود-‎ 

ضرورت صبر و شكيبايى . به هنكام روى آوردن مشكلات و ناملايمات و نيز به كاه رفاه و آسايش 
لفق ]دقن الاسه نا وحم إلذ الذيق :ميزنا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








-مريم -94١1-م2-"‏ 
/- لزوم شكيبايى و يايدارى در عبادت و اطاعتٍ خداوند يكانه و برهيز از هر كونه شركك 


فاعبده واصطبر لعبدته هل تعلم له سميًا 


<اصطبار>> نوعاً با <على > متعدٌّى مى شود. تعديه آن به حلام > دراين آيه» به جهت تضمين معناى ثيات > است. جمله 


<هل تعلم > نيز قرينه است براين كه مراد از <واصطبر... > صبر بر توحيد 





در عبادت و اجتناب از يرستش غير او اسث. 

اهميت صبر در انفاق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارون سبوية كما 

؟ - مؤمنان » تنها در صورتى دشوارترين راه هاى انفاق را مى بيمايند كه يكديكر را به شكيبايى و مهرورزى سفارش كنند . 
ف كان قي القتزق + أنترا ووز افوا بالصين ورقو اموا ينه 


<مرحمه >) مصدر ميمى و به معناى رسي > (رقة سس فاو عط فق داشى )ناث (فاموس): تكرار < تواصوا > براى 
تأكيد بوده و ممكن است اشاره به اين نكته باشد كه سفارش به صبر و توصيه به محبت» دو وظيفه مستقل و در عرض هم است 
و با تركك يكىء زمينه ديكرى از بين نرفته و تكليف ساقط نمى شود. 


اهميت صبر در تبليغ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احا اناب اده 

- لزوم صبر و يايدارى در انجام دادن رسالت الهى و تبليغ دين » براى مبلغان و رهبران جامعه اسلامى 
قم فأنذر . .. و لربّك فاصبر 

اهميت صبر در تبليغ حق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الام يم انمي 

* - لزوم حق يذيرى » شناختن و شناساندن حق و يايدارى و شكيبايى براى تحقق آن 
تواصوا بالحقّ و تواصوا بالصبر 

ترغيب مؤمنان به توصيه ديكران بر حق و صبرء بيانكر لزوم يايبندى خود به آن دو است. 


اهميت صبر در تحصيل علم 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
باح كيت نوو دو 


ه- دستيابى به كوشه اى از دانش خضر و بندكان 





خاص خداوند » نيازمند صبر و تحمل فراوان است . 
قال إِنْك لن تستطيع معى صررًا 


هشدار خضر به موسى(ع) در حقيقت,ء بيان اين نكته نيز هست كه براى همراه شدن با خضر و كسب معارف از او» صبر 


يولادين مورد نياز است. 

اهميت صبر در توحيد عبادى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مريم -194- هع -/ 

- لزوم شكيبايى و يايدارى در عبادت و اطاعت خداوند يكانه و يرهيز از هر ككونه شركك 
فاعبده واصطبر لعبدته هل تعلم له سميًا 


<اصطبار> وها ب <على > متعدٌّى مى شود. تعديه آن به حلام > دراين آيه» به جهت تضمين معناى < ثيات > است. جمله 


<هل تعلم > نيز قرينه است براين كه مراد از <واصطبر... > صبر بر توحيد در عبادت و اجتناب از يرستش غير او است. 
اهميت صبر در جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١1-١11-م‏ 

/- صبر و مقاومت » عنصرى مهم و ضرورى در مسير هجرت و جهاد 

للذين هاجروا . .. ثم جهدوا و صبروا 


از آن جايى كه هجرت و جهاد همواره همراه با مشكلات است و صبر و مقاومت بسيارى را مى طلبد» در عين حال خداوند به 


صبر و مقاومت توصيه فرموده است, مى توان كفت: اين توصيه كوياى نقش ويزه صبر در ميدان هجرت و جهاد است. 
اهميت صبر در ديندارى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8 انسان - ثيل/ا- 15 -» 








ع - دين دارى و نيل به كمالات معنوى و سعادت ابدى » نيازمند به صبر و شكيبايى است . 


جزيهم بما صبروا جِنْه و 


اهميت صبر در رفاه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-١١-١1١١ /-هود-‎ 

ضرورت صبر و شكيبايى . به هنكام روى آوردن مشكلات و ناملايمات و نيز به كاه رفاه و آسايش 

لخخ ذه السو رما ويه :]له الل سيردا 

اهميت صبر در سختى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كارو تع 2 

. مؤمنانى كه بر دشوارى ها و سختى هاى راه ايمان صبر كنند » از ياداشى كرانقدر برخوردار خواهند شد‎ - ١ 
و بشر الصبرين‎ 

نياوردن متعلق بشارت و مشخص نكردن مزد كانى صابران» به فخامت و ارجمندى آن اشاره دارد. (اقتباس از الميزان). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8*-1١١-1١١ /-هود-‎ 

ضرورت صبر و شكيبايى . به هنكام روى آوردن مشكلات و ناملايمات و نيز به كاه رفاه و آسايش 

لخ أذَها الأسي تهنا روتكيه ...إلا الدب اضيونا 

اهميت صبر در عبادت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -مريم -8-19م-4؟ 


4- عبادت و يايدارى بر آن » توصيه فرشتكان به ييامبر (( ص ) 











و ما نتنزّل إلا بأمر ربّكك . .. فاعبده واصطبر لعبدته 

آيه مورد بحث بر حسب ظاهرء در ادامه سخنان فرشتكان با يبامبر(ص) در آيه ييش است. 
اهميت صبر در نعمت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟4-ا/-1١15- تكائر‎ - ٠ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - تكائر - 8-1١15‏ -؟ 


و-< 








قال رسول الله ( ص ) ... يابن مسعود ! دع نعيم الدنيا و أكلها و حلاوت ها و حارّها و باردها و لينها و طيبها و ألزم نفسكك 
الصبر عنها فإنّك مسؤول عن ذلكك كله قال الله تعالى : < ثم لتسئلنَ يومئذ عن النعيم > م 


رسول خدا(ص) [به عبدالله بن مسعود] فرمود: اى يسر مسعود! رها كن نعمت هاى دنيا و خوردنى هاى آن و شيرينى» كرم و 
خداى تعالى فرموده: < ثم لتسئلنٌ يومئذ عن النعيم >. 


اهميت صبر در هجرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١1-١٠11-م‏ 

/- صبر و مقاومت » عنصرى مهم و ضرورى در مسير هجرت و جهاد 
للذين هاجروا . .. ثم جهدوا و صبروا 


از آن جايى كه هجرت و جهاد همواره همراه با مشكلات است و صبر و مقاومت بسيارى را مى طلبد» در عين حال خداوند به 


صبر و مقاومت توصيه فرموده است,م مى توان كفت: اين توصيه كوياى نقش ويزه صبر در ميدان هجرت و جهاد است. 
اهميت صبر درباره عمل اولياء الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وك كروت دوت سك 

7- يرهيز از ناشكيبايى و قضاوت عجولانه در زمينه كار هاى شككفت اولياى الهى » لازم است . 

ذلكك تأويل ما لم تسطع عليه صررًا 


از مجموعه داستان موسى و خضراع) استفاده مى شود كه نبايد كار اولياى الهى را با كار 





خود قياس كردء بلكه بايد شكيبايى ورزيد و سخنى ناسنجيده بر زبان نراند,ْ زيراء كاهى بر اسرار آن» مقدور همه نيست. 
اهميت صبر رهبران دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 -غافر - 8٠‏ - هه ع 


ع - وعده خداوند به يارى ييامبران و مؤمنان » مقتضى صبر و شكيبايى همه رهبران و مبلغان دينى » در برابر آزار ها و 
كارشكنى هاى دشمنان است . 


إِنا لننصر رسلنا و الذين عامنوا . .. فاصبر 
اهميت صبر مبلغان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١8‏ -غافر - ٠ع‏ - هج -ع 


ع - وعده خداوند به يارى ييامبران و مؤمنان » مقتضى صبر و شكيبايى همه رهبران و مبلغان دينى » در برابر آزار ها و 
كارشكنى هاى دشمنان است . 


إِنْا لننصر رسلنا و الذين عامنوا . .. فاصبر 
اهميت صبر مهاجران صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عمطي د اكوم ١‏ 


» بردبارى و خويشتن دارى مؤمنان و مهاجران » در برابر فشار ها و آزار هاى مشركان و يرهيز از انتقام كيرى » امرى مهم‎ - ١ 


سرنوشت ساز و مورد توصيه مؤكد خداوند ( در اوايل هجرت از مكه به مدينه ) 


و الذين هاجروا . .. و إِنّ الله لعليم حليم . ذلكك 


<ذلك > خبر براى مبتداى محذوف و اشاره است به توصيه خدا به مؤمنان و مهاجران صدراسلام مبنى براين كه در برابر 
فشارها و | (ارشائ مشر كان خويسس دازف كنهه وزيرك ازف را رسيت تذكدن. كس ابلك كددر قن مواردع مولا اذ 
كلمه <هذا> استفاده 





فى كلانه تابر بق به كار كيو <ذلك > كه برائ اشاره به دور است بيانكر اهميت خويشتن دارى ذر برابر آزارهاى مشركان 


برخوردار نبودند. 

بى ثمرى صبر جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
9 - ابراهيم - ١8-81-18‏ 


76- < النبى ( ص ) . . . فى قوله : < سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص > قال : يقول أهل النار : هلموا » فلنصبر » 
فيصبرون خمسمائه عام فلمًا رأوا ذلك لاينفعهم قالوا : هلموا فلنجزع . . . فييكون خمسمائه عام فلمًا رأوا ذلكك لاينفعهم قالوا < 


سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص > , 


از رسول خدا(ص) در باره سخن خدا <سواء علينا أجزعنا. > وؤايت :شنذة است كةافرنؤدة اهل اسن إنه يكدركر] فى 
كويند: بياييد صبر كنيمم يس يانصد سال صبر مى كنند. آن كاه كه ديدند اين صبر سودى برايشان نداشت» كويند: بياييد بى 
تابى كنيم ... يس يانصد سال مى كريند. آن كاه كه ديدند اين كريه [هم] سودى نبخشيدء مى كويند: سواء علينا أجزعنا أم 


صبرنا ما لنا من محيص >. 

بى ثمرى صبر رهبران مستكبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

51 -15١-1- -ابراهيم‎ 9 

. رهبران مستكبر » در قيامت » درمى يابند كه صبر و نيز جزع » عذاب الهى را از آنان برطرف نخواهد كرد‎ -١ 
قالوا . .. سواء علينا أجزعنا أم صبرنا‎ 

ياداش صبر 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ 75١8-8 - ؟ -بقره‎ 

. بهشت ءاز آنٍِ كسانى است كه در مقابل آزمايش هاى الهى شكيبا باشند‎ ١ 

ام حسبتم ان تدخلوا الجنه 

" ورود به بهشت . بدون تحمل سختى ها و مصائب » يندارى بيش نيست . 

ام حسبتم ان تدخلوا الجنه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف -5١90-1-/م‏ 

8 نيل يوسف (ع ) به عزيزى و اقتدار و حاكميت وى در ديار مصرء ياداشى بر تقواييشكى . صبر و نيك وكارى او بود . 
قد منّ الله علينا إنه من يِنّق و يصبر فإن الله لايضيع أجر المحسنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 -رعد - 78-18 م 

“ بهشت عدن » ياداش صبر و استقامت بر فرمان هاى الهى » بريا داشتن نماز و انفاق كردن 

الاين مغرو واكك لو عقي لدو عه عدن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 -انسان -2/ا- 7-1١١‏ 

- < عن أبى جعفر (ع ) فى قوله : < و جزاهم بما صبروا جنّه و حريراً > قال : بما صبروا على الفقر و مصائب الدنيا م 


از امام باقر(ع) درباره سخن خداوند <و جزاهم بما صبروا جِنْه و حريرًا> روايت شده كه فرمود: [اين ياداش] براى اين است 


كه بر فقر و مصيبت هاى دنيا صبر كرده اند >. 


ياداش صبر بر ايمان 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


0ك 


#اابكو او سند ن ارو كوو باند ارق ب لساك .دو نكا ها شراط هوا دازاي ارق كق ولا داف ويه 
قدا قات اللمتعلح الت و .. الدع افعو فى سباعة التسزه 

ياداش صبر بر حق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-6 كن 

#اابكوا سات نار كنبو باقاد ارق بن لساك دو نكا ها تداس هوا دازاف ارق فى ولا اناف وده 
قدا قات اللمتعلح الت و .. الذي افعو فى سباع المسزه 

ياداش صبر در سختى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١5 - ١68-15 - بقره‎ - ١ 


0 - از امام صادق (ع ) روايت شده است : < .. . من صبر كرهاً . . . نصيبه ما قال الله عز و جل : < و بشر الصابرين > اى 


العم سدور 


... كسى كه در مشكلات صبر كند ياداش وى همان بهشت و مغفرت الهى است كه در سخن خداى عز و جل <و بشر 


الصابرين > به آن بشارت داده شده است ... >. 

تشويق به صبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لد ع ا 

#الؤمتان © موطفته كد كر واه :صر و شكياق بدن تراز مشكلات ترغيب كنيد 
يا ايها الذي امنوا اصبروا و صابروا 








ذيكزاق وابة ضير وادازيذ. 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام عع" م 

© ترغيب و دعوت ييامبر(ص) و مؤمنان از جانب خداوند به صبر و يايدارى در برابر مخالفان 

و لقد كذبت رسل من قبلكك فصبروا . .. حتى أتهم نصرنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و-عو-1١-دوه-/‎ 

از هدف هاى بيان سركذشت نوح (ع ) در قرآن » ترغيب ييامبر ( ص ) و اهل ايمان به صبر و مقاومت است . 
تلكك من أنباء الغيب نوحيها إليكك . .. فاصبر إن العقبه للمتقين 


خداوند» با تفريع جمله <إصبر. ..> به وسيله حرف <فاء > بر نقل داستان نوح(ع) » به اين نكته اشاره مى كند كه: مقصود از 


شرح ماجراى حضرت نوح (ع) » قصه سرايى نيست, بلكه هدف از آن » هدايت و تربيت مخاطبان قرآن مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-15١-56- -فرقان‎ ١١ 

© تشويق يبامبر ( ص ) و مؤمنان از سوى خداء به صبر و يايدارى در برابر دشمنان تبه كارشان همجون انبياى كذشته 
و كذلكك جعلنا لكل نبئ عدرًا من المجرمين و كفى بربكك هاديًا و نصيرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاط وه دن 


ه - ترغيب ييامبر ( ص ) از سوى خداوند به صبر و يايدارى در انجام رسالت خويش » به رغم تكذيب و مخالفت كافران و 


مش ركان 
واإن يكذبوك فقد كذّبت رسل :من قبلكك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 








١‏ -فاطر - 8" - 7١0‏ - ه 


مش ركان 

و إن يكذّبوك فقد كذّب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

١‏ - تشويق و ترغيب خداوند به صبر و تحمل سختى ها و مشكلات ناشى از هجرت 
و أرض الله وسعه إِنّما يوفّى الصبرون أجرهم بغير حساب 

تو صنه نه ضير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااسوؤسون 1ت لمارا 

- صبر و شكيبايى در برابر آزار هاى روحى كافران » توصيه خداوند به مؤمنان صدراسلام 
فاتّخذتموهم سخريًا . .. و كنتم منهم تضحكون . إِنّى جزيتهم اليوم بما صبروا 


ذكر فرجام خوش مؤمنان شكيبا در قيامت و اعلا-م رستكارى قطعى آنان» نشانكر تشويقى است از سوى خداوند به مؤمنان 


صدراسلام: كه در برابر آزارهاى كافران مقاومت كتند و بدانند كه خداوند آنان را فراموش نخواهد كرد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

92-غافر - .8 - /ا- ١‏ 

اتحداوند رام رن ) زابه ضير دو بابر مغالقت هئ كافراق عق نايد ينو تداوم وسالت خويكن:فرا خبوان.: 
فاصبر 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








/١١-احقاف‏ - ع  ”6‏ ىلا 


لالسيزة الوق اه ركام اسن )اء راق تنك يرهق وعتعل ور وريدن فر كرا كافرانايه ]مناه باامجاراف شان رامو 


خداوند 


فاضي 


.. ولاتستعجل لهم 

4- ييامبر ( ص ) » در معرض دشمنى عميق كافران و نيازمند دل جويى و رهنمود به صبر از سوى خداوند 
فاصبر . .. و لاتستعجل لهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاق -ءه-_ وم ١‏ 

١‏ - دعوت بيامبر ( ص ) از سوى خداوند » به صبر در برابر كفتار نارواى كافران 

فاصبر على ما يقولون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8- معارج - 8-1١‏ - ؟ 


١‏ - صبر در برابر موضع كيرى هاى تكذيب كرانه و استهزاآميز شرك ييشكان صدراسلام » توصيه خداوند به ييامبراكرم (ص 
( 


سأل سائل بعذاب واقع . .. فاصبر صبرًا جميلا 

توصيه به صبر يس از بيان بعضى از كفته ها و درخواست هاى كافران مى تواند اشاره به مطلب ياد شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 مزمل -"”9/ا- ١-1١١‏ 

) سعه صدر » صبر و خويشتن دارى در برابر سخنان ناشايست » توصيه خداوند به ييامبر ( ص‎ - ١ 

و اصبر على ما يقولون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اين ةا لي 


؟ - مؤمنان » تنها در صورتى دشوارترين راه هاى انفاق را مى ييمايند كه يكديكر را به شكيبايى و مهرورزى سفارش كنند . 











ثم كان من الذين عامنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه 


< مر حمه > مصدر ميمى و به معناى ترسو ريك مغفرت و عطوفت داشتن) است (قاموس). تكرار < تواصوا > براى 
تأكيد بوده و ممكن است اشاره به اين نكته باشد كه 


سفارش به صبر و توصيه به محبت» دو وظيفه مستقل و در عرض هم است و با ترك يكىء زمينه ديكرى از بين نرفته و تكليف 


ساقط نمى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اموي شا ع ها 


١‏ - تنها مؤمنانى كه كار هاى شايسته انجام داده و يكديكر را به يذيرش حق و شكيبايى توصيه مى كنند . كرفتار خسارت 


نخواهند شد . 

إن الإنسن لفى خسر . إلا الذين ءامنوا و عملوا الصلحت و تواصوا بالحقٌّ و تواصو 

ه - توصيه ديكران به يذيرش حق و شكيبايى در راه آن » مصداق بارز عمل صالح است . 
عملوا الصلحت و تواصوا بالحقٌ و تواصوا بالصبر 


عطف توصيه به حق و صبر كه مصداق عمل صالح است بر انجام اعمال صالح» عطف خاص بر عام و نشانه اهميت ويه خاص 


است. 
4- < صبر > » نشان حق يذيرى است و سفارش ديكران به آن » نمونه بارز ترغيب مردم به حق است . 
تواصوا بالحقّ و تواصوا بالصبر 


برداشت ياد شده؛ ناظر به اين احتمال است كه عطف <تواصوا بالصبر > بر جمله قبل» عطف خاص بر عام باشد. تكرار فعل 


<تواصوا>» اين ارتباط را تأييد مى كند: زيرا در تعبيرى نظير <تواصوا بالحقٌّ و الصبر>» تفاوت حق و صبر نمايان تر است. 
درخواست صبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا-28١١4-1و‏ 


د ركاه خداوند 


ربنا أفرغ علينا صبراً 


و توفنا مسلمين 

درخواست صبر از خانواده موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اقمس ل اا لخدم 

8- موسى (ع ) از خانواده اش خواست كه تا بازكشت وى از وادى طور درنكك كنند . 
قال لأهله امكثوا . .. لعلى ءاتيكم منها بخبر أو جذوه من النار 

دعوت ابه ضير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#د آل عمران ماك ادلاادايه 

4 لزوم بيشه ساختن صبر و شكيبايى » قبل از دعوت ديكران به صبر و استقامت * 

يا ايها الّذِين امنوا اصبروا و صابروا 

برذاشتة فوق: فبتتن 'بر اين معناست كه مزاد از + صابروا»» ذعوث يكد يكرابة "فس و استقافت باشل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1- ١-1758‏ 


هاى فرعونيان فراخواند . 
موريج القوية امضيوا باللد. و شونا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-هود-١١1-وع*-م‏ 


8 خداوند » فراخوان ييامبر ( ص ) به صبر و شكيبايى در امر رسالت و مقاومت در برابر مشركان و آزار هاى آنان 





فاصبر 


بيان سركذشت نوح(ع) و سبس دعوت كردن ييامبر(ص) به صبر و مقاومت » كوياى اين است كه: مصداق مورد نظر براى 
<صبر > تحمل مشكلات و مشقتهاى تبليغ رسالت و مقاومت در برابر آزارها و كارشكنيهاى مخالفان مى باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


هردة] نوات 

١‏ خداونك» سافيرش زا نه صير يشكى و سكا ذا جواتل:. 

واصبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اروس امه داعا 

9 يوسف (ع ) برادرانش را به تقوا و صبر و د رآ مدن در زمره محسنان فراخواند . 
إنه من يِتّق و يصبر فإن الله لايضيع أجر المحسنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3د القنان سالاد وو" 

. اهتمام به بريايى نماز و امر به معروف و نهى از منكر و شكيبايى در بلا هاء از مواعظ لقمان به يسر خويش بود‎ - ١ 
يبني أقم الصلوه . .. و اصبر على ما أصابكك‎ 

" - توصيه به بريايى نماز و امر به معروف و نهى از منكر و صبرء نمودى از حكمت لقمان 
و لقد ءاتينا لقمن الحكمه . .. إذ قال ... يبنيَ أقم الصلوه 

زمينه تأثير صبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دس الداديهم 

8 كارآيى صبر ء در كرو انجام اعمال صالح است . 

إل الاين ضير وا نومار (الساعت 


زمينه صبر 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#داال عيزاة كاك العام 

2 ايمان » زمينه شكيبايى در برابر مشكلات و يايدارى در مقابل دشمن و حفظ مرز ها و رعايت تقواست . 
واناقها القيق امنا اقتيووا و عتاتروا نوو نطو انو اتقو الله 


مخاطب قرار دادن مسلمانان به وص ايمان و آنكاه امر به شكيبايى و . .. بيانككر آن است كه ايمان زمينه 


تحقق مسائل مطرح شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-انفال -م/- يسع 4 

رو ندع 1ن العامة ن سابينة قله يا سك سن كاف ادير ع و واد افا يناك 1 
0200 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-هود-١9-وع-‏ م( 

٠‏ توجه و باور به بيروزى اهل تقواء زمينه ساز ييشه ساختن صبر و مقاومت در برابر مشكلات راه تقوا و ايمان 
فاصبر إن العقبه للمتقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واحكييت وات ره 

هد اكاهى و .شتاضة + زميته سان ضير و شحنا بى الس 

و كيف تصبر على ما لم تحط به خبرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0-19" 56١-هط-1١‎ 

- توجه به رازقيت خداوند و مكلف نبودن با تأمين خواروبار » زمينه سازانجام وظيفه عبادت و نماز و يايدارى بر آن 
وأقن اهلكف «الصلوة ‏ + الانشلكة رزقا يحم زر ركه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١6-5١-56 -فرقان‎ ١ 


0 توجه و اعتقاد به بصيرت و بينا بودن خداوند ( به احوال بند كان ) » برانكيزنده آدمى به صبر و شكيبايى 














و جعلنا بعضكم لبعض فتنه أتصبرون و كان ربكك بصيرًا 

جمله <و كان ربك بصيراً> درصدد تحريكك و تشويق مردم به صبر و شكيبايى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروم اداع دع 


؟ - ايمان به 





وعده الهى به نصرت جبهه حق » زمينه ساز ييدايش روحيه صبر و شكيبايى است . 
فاضي إن ون الدع 


تاذ أورق :+ نوع اللدحين > كس نفل راق لمان اح اسع ون تراك اراق بطيعة ناكم امم انه تمزه 
صبر باشد. در نتيجه» در صورتى كه ايمان حاصل شود كه وعده خدا تخلف ندارد» شخصء آمادكى بيشترى براى صبر در راه 
خدا بيدا مى كند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وحن حور دم 

* - تدبر در سركذشت ايوب (ع ) » مايه تقويت نيروى صبر و شكيبايى در برابر مشكلات 
واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربّه أنّى مسنى الشيطن بنصب و عذاب 


ابتلاى ايوب(ع) به مشكلات و رنج هاى طاقت فرسا و صبر و شكيبايى اوء مهم ترين بخش سركذشت آن حضرت است. 


بنابراين ياد آورى آنء مى تواند سبب دميدن روح مقاومت و شكيبايى در انسان كرفتار كردد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واحورف امات لكك 

. شكيبايى و بخشش خطاكار » امرى ارزشمند و نيازمند اراده قوى است‎ - ١ 

و لمن صبر و غفر إِنْ ذلكك لمن عزم 1 


اضافه <عزم > به <أمور>» از باب اضافه صفت به موصوف است, يعنى» حمن الأمور التعروفة> معناى اين تركيب در آيه 


جنان كه مفسران كفته اند اين است كه صبر و كذشتء از امورى است كه نيازمند به تصميم و اراده استوار» مى باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١ - "86 ع‎ - فاقحا-١/‎ 


-١‏ توه به اسوه هاى صبر 





و خداجويى . تقويت كننده روحيه شكيبايى در انسان 
فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل 


توصيه خداوند به بيامبر(ص) در شكيبا بودن همجون يبامبران اولواالعزم و بازكويى آن توصيه براى انسان هام مى تواند ييامدار 


اين نكته باشد كه اسوه هاى مقاومت و ديندارى» خود وسيله اى براى تقويت صبر در راستاى يايبندى به دين و ارزش ها است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاق ءه-ومدع 

© - تسبيح و ستايش ( عبادت ) يرورد كار » زمينه استوارى روح و دستيابى به صبر در برابر ناكوارى ها * 

فاصبر على ما يقولون و سبح بحمد رتك 

از ارتباط < سبح بحمد ربك > با <فاصبر. ..>. مى توان تأثير عبادت در تكامل روح و استوارى اراده را نتيجه كرفت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وا طورا- أ د ورت ١‏ 

٠‏ - التجا به يرورد كار » هنكام حركت در مسير دين و مسؤوليت » ضامن شكيبايى و موفقيت 

واصبر . .. و سبح بحمد ربك حين تقوم 

از ارتباط <و سبح > با حو اصبر>» مى توان به مطلب بالا ره برد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 2 دمر 

20 نماي كارا توق داوق وك كز مداو سيو از فق :اه فيووو كاي كوا متككلوك نمع سا افك 
فاتخذه وكيلاً . و اصبر ... و اهجرهم هجرًا جميلا 


<واصبر > عطف بر <فاتّخذوه وكيلا > است. اين عطف مى تواند به اين مناسبت باشد كه اتكال به خداء موجب تقويت روح 


صبر و مقاومت در انسان مى 











شود. 

زمينه صبر در تبليغ دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6-طور - 6-5 دم 

© - توجه مبلغان دينى به حضور حمايت و لطف الهى » مايه شكيبايى آنان بر مشكلات راه 
واصبر . .. فإنْكك بأعيئنا 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه ييامبر(ص) به عنوان مبلغ وحى مورد هجوم كافران» قرار كرفته و خداوند براى 


يايدارى بخشيدن به او نظارت و حمايت خويش را به آن حضرت بادا ور شده است. 

زمينه صبر در جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء-انفال-لم-عع-و 

4 باور به همراهى خدا با مجاهدان صابر » زمينه ساز تحمل سختى هاى نبرد و صبر در برابر ناملايمات آن 
عرزن لام اشير 

زمينه صبر در سختى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الحا دا اق 

- اكافى ازستت هاى اله و فلسفه آن + زمينه سال صبر و تحمل بشت درسحتن ها ونكراتى ها 
ولول كنس لاسي سان ا لون 

زمينه صبر رهبران دينى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠" - هه‎ - ٠ - رفاغ-1١2‎ 


/ - تخلف نايذير بودن وعده خداوند به نصرت بيامبران و مؤمنان » مقتضى صبر و شكيبايى رهبران دينى و مؤمنان طرفدار 


آنان در برابر مشكلات و آزار هاى دشمنانٍ دين است . 
إلا لتضيو وسلنات, ب( فاضين لوعن اللداس 


برداشت بالا به خاطر اين نكته است كه جمله <إنّ وعد الله حقٌّ > در مقام 


تعليل براى <فاصبر > مى باشدم يعنى» <صبر ييشه كن جون وعده خداوند به ييروزى و نصرت» حق است >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- احقاف - عع - 780 - ه 

«- توجه به كيفر حتمى كافران در قيامت » زمينه ساز صبر و شكيبايى رهبران الهى در برابر عنادورزى هاى مخالفان 
يعرض الذين كفروا على النار . .. فاصبر كما صبر أولواالعزم من الرسل 


<فاء > در <فاصبر >» تفريع را افاده مى كند و ارتباط اين آيه با آيه قبل» صبر را فرع و نتيجه توجه به عذاب كافران قرار داده 


است. 

زمينه صبر مبلغان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- طور - 6-5 دم 

© - توجه مبلغان دينى به حضور حمايت و لطف الهى . مايه شكيبايى آنان بر مشكلات راه 
واصبر . .. فإنّكك بأعيننا 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه ييامبر(ص) به عنوان مبلغ وحى مورد هجوم كافران» قرار كرفته و خداوند براى 


يايدارى بخشيدن به او نظارت و حمايت خويش را به آن حضرت بادآ ور شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمر - عم ودع 

* - مطالعه تاريخ امت ها و ييامبران كذشته . مايه صبر و مقاومت مبلغان الهى در برابر دشمنان دين 
كذّبت قبلهم قوم نوح فكدّبوا عبدنا 

زمينه صبر محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ديد عقا رامع 











- شكيبايى ييامبر ( ص ) در قبال تجاوزات دشمن » نيازمند امداد و توفيق الهى بود . 


وار وا مر كندالا 


بالله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 -انسان - ثلا 58 ”5 

؟ - نزول قرآن بر ييامبر ( ص ) » مستلزم صبر و شكيبايى آن حضرت در جهت تبليغ و اجراى تعاليم آن 

إن نحن نرٌلنا عليكك القرءان تتزيل . فاصبر لحكم ريكك 

از تفريع فرمان به صبر (فاصبر)» بر نزول قرآن بر ييامبر(ص) (نرّلنا عليك القرآن) مطلب ياد شده به دست مى آيد. 
زمينه صبر مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ -غافر - 686-6٠‏ -لا 


/ - تخلف نايذير بودن وعده خداوند به نصرت بيامبران و مؤمنان » مقتضى صبر و شكيبايى رهبران دينى و مؤمنان طرفدار 


آنان در برابر مشكلات و آزار هاى دشمنانٍ دين است . 
نا التفين وسلناة ‏ فاضي ]لوعن اللداحق 


برداشت بالا به خاطر اين نكته است كه جمله < إن وعد الله حقٌّ > در مقام تعليل براى <فاصبر > مى باشد,ْ يعنى» <صبر 


بيشه كن جون وعده خداوند به ييروزى و نصرت» حق است >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 طوز د اود وعانتم 

* - تسبيح و حمد يرورد كار » در تكايوى روزانه و آرامش شب و سحركاهان » شكيبايى آفرين براى مؤمنان * 
واصبر . .. و سبح بحمد ربّكك حين تقوم . و من اليل فسبحه و إدبر النجوم 


برداشت ياد شده با توجه به نكات زير است: ١‏ <حين تقوم > اشاره به تلاش هاى روزانه <و من اليل. ..> نظر به لحظه هاى 


آرام شب داشته باشد. ؟ آيه شريفه را با <واصبر...> كه در آيه قبل 











آمده ملاحظه كنيم. 

زيان تركك تبليغ صبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال ا اسلا 

* - بى ايمانى و تركك عمل صالح و تبليغ نكردن از حق و صبرء زيان بزركى است . 
الى الجر 


نكره آمدن كلمه <خسر >» براى بيان عظمت آن است. استثنايى كه در آيه بعد آمده» زيان را به غير افراد مستثنى» اختصاص 


داده است. 

صبر ابراهيم (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18-1١8 -8- توبه‎ - 

1 بردبارى و شكيبايى ابراهيم (ع ) در راه هدايت مردم و انجام تكاليف الهى 
إن إبرهيم لأوّه حليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مريم -807-14 -11 

. برخورد ابراهيم (ع ) بابت يرستان » همراه با شكيبايى و سعه صدر بود‎ -١١ 
سلم عليكك سأستغفر لكك ربّى‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6- صافات -/ا5؟  1١١١‏ -لا 


لا - حضرت ابراهيم (ع )» اسوه و الكوى مقاومت و شكيبايى در برابر دشمئان و مخالفان دعوت الهى 





و إِنْ من شيعته لإبرهيم . .. قالوا ابنوا له بنيئًا فألقوه فى الجحيم 1 إله من 


الهى باشد. 

صبر ادريس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١" -هلم-‎ 5١ - -انبياء‎ ١ 

. اسماعيل » ادريس و ذوالكفل (ع ) از صابران و بردباران بودند‎ -١ 


و إسمعيل . .. كل 


من الصبرين 

. سر كذ شت اسماعيل » ادريس و ذوالكفل (ع ) و صبر و شكيبايى آنان » درس آموز و شايسته ياد و يادآورى است‎ -١ 
اله كل من الصبرين‎ 

برداشت ياد شده مبتنى براين است كه نصب <اسماعيل > به وسيله عامل مقدرى جون <أذكر > يا <أذكروا> باشد. 
*- اسماعيل » ادريس و ذوالكفل (ع )» الكو و سرمشق براى مردمان در صبر و شكيبايى 

و إسمعيل و إدريس و ذاالكفل كل من الصبرين 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه خداوند در مقام تربيت و هدايت مردم عصر بعثت» هر سه ييامبر را با وصف 


<صابران > معرفى كرده است. 

صبر اسماعيل(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13ح اننا عات رد ١‏ 

. اسماعيل » ادريس و ذوالكفل (ع ) از صابران و بردباران بودند‎ -١ 

و إسمعيل . .. كل من الصبرين 

. سر كذ شت اسماعيل » ادريس و ذوالكفل (ع ) و صبر و شكيبايى آنان » درس آموز و شايسته ياد و يادآورى است‎ -١ 
و إسمعيل . .. كل من الصبرين‎ 

برداشت ياد شده مبتنى براين است كه نصب <اسماعيل > به وسيله عامل مقدرى جون <أذكر > يا <أذكروا> باشد. 
*- اسماعيل » ادريس و ذوالكفل (ع ) » الكو و سرمشق براى مردمان در صبر و شكيبايى 

و إسمعيل و إدريس و ذاالكفل كل من الصبرين 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه خداوند در مقام تربيت و هدايت مردم عصر بعثت» هر سه ييامبر را با وصف 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





6- صافات -/ا”57 ب 


علعا 
8 - وعده شكيبايى اسماعيل (ع ) به يدرش ( ابراهيم (ع ) ) به هنكام انجام مأموريت ذبح 

يأبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصبرين 

©" - صبر و شكيبايى اسماعيل (ع ) در داستان ذبح شدنش به دست يدر » نشانه حلم و بردبارى او است . 
فبشّرنه بغلم حليم . .. يأبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصبرين 


از ارتباط ميان وصف شدن اسماعيل(ع) به حلم و بردبارى از سوى خداوند و مسأله شناساندن خود به عنوان فردى صابر و 


شكيباء مى توان برداشت ياد شده را به دست آورد. 
صبر الياس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولك عاناة عاومت اوت 

7 - الياس (ع ) » اسوه و الكوى مقاومت و شكيبايى در برابر دشمنان و مخالفان دعوت الهى 


و إن إلياس لمن المرسلين . .. فكدّبوه ...إنّه من عبادنا المؤمنين 


الهى باشد. 

صبر انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع ع" - لما لضع 

؟ ييامبران كذشته در برابر تككذيب و آزارهاى مخالفان خويش يايدارى مى كردند. 
فصبروا على ما كذبوا و أوذوا 

* يبيروزى» يايانى شيرين براى صبر انبيا در برابر تكذيب و آزار مخالفان بود. 


فصبروا على ما كذبوا و أوذوا حتى أتهم نصرنا 





/ تاريخ بيامبران كذشته و بيان يايداريهاى آنان» درس آموز و سازنده است. 
و لقد كذبت رسل من قبلكك فصبروا . .. حتى أتهم نصرنا 


18 


آياتى از قرآن در تشريح و سركذشت انبياى ييشين و صبر و مقاومت و ييروزى آنها قبل از سوره انعام بر ييامبر خدا نازل شده 


است. 

فصبروا على ما كذبوا . .. و لقد جاءكك من نبإى المرسلين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - ابراهيم - 15-1 -/ 

8- بيامبران اقوام بيشين بصراحت به آنان اعلام كردند كه در برابر هركونه آزار و اذيتشان » شكيبايى بيشه خواهند كرد . 
لير غلن ما ءاذ حمونًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-18-1١8-قهك-‎ ٠ 

ه- درجات تحمل و نيز نوع عملكرد ييامبران و اولياء با هم متفاوت است . 

سأتبنك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - -لام‎ ١ - -انبياء‎ ١ 

-١‏ يبامبران » مأمور يايدارى در مسير تبليغ و ماندن در ميان مردم و جامعه خويش تا آخرين مرحله 
و ذاالنون إذ ذهب مغضبًا فظن أن لن نقدر عليه 


توبيخ شدن يونس(ع) به خاطر تركك قوم خويشء قبل ازاين كه فرمانى دراين زمينه از جانب خداوند دريافت كندمْ براين نكته 


دلالت دارد كه ييامبران مجاز به تركك مأموريت و مردم خودء قبل از مدن فرمان و رخصت از جانب خداوند نيستند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اأعافرقان ع اديع 

© بيامبران الهى » الكو و مظهر صبر و يايدارى در برابر دشمنان حق ستيز و تبه كار 











١‏ تفكر در 


تاريخ ييامبران و صبر و يايدارى آنان در برابر دشمنانشان » نيروبخش و تقويت كننده روح مقاومت است . 

و كذلك جعلنا لكل نبي عدرًا من المجرمين و كفى بربّكك هاديًا و نصيرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١2‏ -غافر - ٠ع‏ - هم م 

- توصيه خداوند به ييامبر ( ص ) » مبنى بر تأسى كردن از بيامبران كذشته در صبر و شكيبايى در برابر مشكلات رسالت 
نا لننصر رسلنا و الذين ءامنوا فى الحيوه الدنيا . .. فاصبر 

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه جمله <فاصبر. ...> تفريع بر جمله <إِنَا لننصر رسلنا... > است. 

صبر انبياى انطاكيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خاي معد و 


؟ - ييامبران مردم انطاكيه » برخوردار از صبر و يايدارى بر مواضع خويش .ء به رغم روبه رو شدن با تكذيب و مخالفت هاى 


-0ظ5ظ 


ع 
قالوا ربّنا يعلم إِنّا إليكم لمرسلون 

تأكيد بيامبران بر راستى ادعاهاى خود. على رغم تكذيب شدن شانء كوياى برداشت ياد شده است. 
صبر انبياى اولواالعزم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - احقاف - عن" عم 

- برخى از رسولان الهى » اولواالعزم و داراى صبر و شكيبايى بيشتر بودند . 

فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل 


بنابراين كه <من > در <من الرسل > براى تبعيض باشد م استفاده مى شود كه همه رسولان. اولواالعزم نبوده انك. 








كناف رسولان ضاي شويعت: ‏ برخورداز از ضير و استفامق زر كف 
فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل 


<اولواالعزم > مى تواند به معناى صاحب شريعت باشدمٌ زيرا در معناى <عزم >. <عزيمه > به 


ماقا لد حابرا كاك كرو انل 

صبر اولوا الالباب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 0 

#صبر و" امتقامت براق" كست :رصا بت صيدا ءاوه كى ماق كتروسيدان است.. 
الغايكة كر أرلىز لأ بيه كه اننا صعروا أإنعاء وتعه ريه 

فين الو لاد الند 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

+ ع كيت دعوت اده 

ه- درجات تحمل و نيز نوع عملكرد ييامبران و اولياء با هم متفاوت است . 
سأتبنك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرًا 

صبر ايوب (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وان دود عدا 


1 - < عن أبى عبداللّه (ع ) قال : لما طال بلاء أيوب و رأى إبليس صبره أتى إلى أصحاب له كانوا رهباتاً فى الجبال فقال 
لهم : مرّوا بنا إلى هذا العبد المبتلى و نسأله عن بليته . . . و قالوا يا أيوب لو أخبرتنا بذنبكك فلاترى تبتلى إلا لأمر كنت تستره . 
. فعند ذلكك دعا ربّه وقال : < ربٌ أنّى مسنى الشيطان بنصب و عذاب > ... , 


ازامام صادق(ع) روايت شده كه فرمود: جون ابتلاى ايوب(ع) طولانى كشت و ابليس صبر او را ديدء نزد ديرنشينانى كه از 
اصحاب وى بودند آمد و به آنان كفت: بيايبد تا نزد اين بنده مبتلا برويم و از او درباره ابتلايش سؤال كنيم. .. آنان كفتند: اى 


ايوب! كاش كناهى را كه انجام داده اى به ما مى كفتى؟ ما را عقيده بر آن است كه تو 











تنها به خاطر جيزى (كناهى) كه از ما ينهان مى كنىء مبتلا شده اى... يس در آن موقع يرورد كارش را خواند و كفت: (ربٌ 


ألن مشت القيطاة ينطع و عذان) 2 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ذا-ص - لم عع علىفىم 

8 - ايوب (ع ). انسانى صبور و شكيبا در ييشكاه خداوند 
نا وجدنه صايرًا 

4 - ايوب (ع )» الككوى بزركك صبر و شكيبايى 

إِنا وجدنه صايرًا 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه آيه شريفه» درصدد ارائه الكويى از صبر و شكيبايى براى ييامبراسلام(ص) و ياران 


مؤمن او است كه در مكه در اوج سختى ها و رنج هاى ناشى از دين دارى قرار داشتند. 

١‏ - صبر ايوب (ع ) » جلوه اى از عبوديت و خداخواهى او 

واذكر عبدنا أَيَوبٍ . .. نعم العبد إِنّه أَوَاب 

صبر بر اذيتهاى دشمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مل-1١١١-7- بقره‎ - ١ 

” - اقامه نماز و اداى زكات » عامل شكيبايى بر آزار هاى دشمنان و زمينه ساز مدارا كردن با ايشان است . 
فاعفوا و اصفحوا . .. و أقيموا الصلوه و ءاتوا الزكوه 


در برداشت فوق» جمله <أقيموا الصلاه . ...>> در ارتباط با <فاعفوا واصفحوا > ملاحظه شده است. در اين لحاظ هدف از 
تأكيد بر اقامه نماز و يرداخت زكات. ايجاد توان براى اطاعت امر خداوند (لزوم عفو و كذشت و مدارا كردن با دشمنان) 


4. 


است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








9- نحل -8-18؟١1-‏ فم 


- كذشت از دشم و 





تاذيده كفتك اذ يكو ازازكن ابر دشواو و تازمتة شكبياي اسيك 
و إن عاقبتم فعاقبوا . .. و لثن صبرتم لهو خير للصبرين 


9- < عن على بن الحسين (ع ) :... و أما حق من ساءك القضاء على يديه بقول أو فعل فإن كان تعمدها كان العفو أولى 
بكك لما فيه له من القمع و حسن الأدب . . . قال عرُوجِلَ : < .. . و لئن صبرتم لهو خير للصابرين > ... فإن لم يكن عمداً لم 
ل 


از امام سجاد(ع) روايت شده است كه:. .. اما حق كسى كه از جانب او سخن يا عمل به تو بدى رسيده اين است كه: اكر بدى 
او عمدى باشد» كذشت از او براى تو بهتر است, زيرا اين كذشت موجب منصرف شدن آن شخص از بدى كردن وادب نيكو 
براى او مى شود ... خداى عرّوجل فرمود: <... و لئن صبرتم لهو خير للصابرين > ... و اككر بدى او عمدى نبوده (با اين 
كذشت) به او ظلم نكرده اى >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4- نحل ١6‏ -ل/لا١ ‏ 8# لي ض ع١‏ 


-١‏ ييامبر ( ص ) در برابر اذيت و آزار دشمنان به آن حضرت . تنها مأمور به صبر و شكيبايى كرديد و نه مجاز براى مقابله به 


مثل 
ادع إلى سبيل ربّكك . .. و إن عاقبتم فعاقبوا .و ضير 


خداوندء در آيه قبل همه مسلمانان را مجاز به مقابله به مثل دانسته است,ٌ ولى در اين آيه شخص بيامبر(ص) را مخاطب قرار 


داده و به او 


التصواص] قرماكة صنو و جقاوسة وداذه امك إن إرقاط الى جو اده ترد اسك فون به بيك ىن ١‏ لذ 

. مبلغان دينى » موظف به يايدارى در راه تبليغ و استقامت در برابر اذيت و آزار دشمنانند‎ -١ 

ادع إلى سبيل ربكك . .. و لئن صبرتم لهو خير للصبرين . و اصبرو ما صبركك إلا بالله 

- صبر و مقاومت در برابر اذيت و آزار دشمنان دين » مؤثرترين روش برخورد با آنان و بهترين راه تبليغ اسلام است . 
ادع إلى سبيل ربّكك . .. و إن عاقبتم ... و لئن صبرتم لهو خير للصبرين . و اصبر 

ه- صبر و مقاومت در برابر اذيت ها و آزار دشمنان دين » تنها در يرتو عنايت و كمكك خداوند ميسر است . 

و لئن صبرتم لهو خير للصبرين . و اصبر و ما صبركك إلا بالله 

. ييامبر ( ص ) ء از بالاترين مرتبه صبر و تحمل در برابر اذيت » آزار و تعديات دشمن » برخوردار بود‎ -١5 

و اصبر . .. و لاتحزن عليهم و لاتكك فى ضيق ممما يمكرون 


اوأقكه واف لق ) اناما عي ما نوو كفك راصي أو كنها ووس عنانت وا كبكه هواو نه مودق شاه اس 


نذا كة ضير انا خضرة» صيرئ ور مو شان بز نكن بوك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١8‏ -غافر - 58٠‏ قث - ليلا 


/ - تخلف نايذير بودن وعده خداوند به نصرت ييامبران و مؤمنان » مقتضى صبر و شكيبايى رهبران دينى و مؤمنان طرفدار 


آنان در برابر مشكلات و آزار هاى دشمنانٍ دين است . 


إن لننصن:رسلنا .... فاصبر إن وعد 


للعو 
برداشت بالا به خاطر اين نكته است كه جمله <إِنّ وعد الله حىّ > در مقام تعليل براى <فاصبر> مى باشدمْ يعنى» <صبر 


ييشه كن جون وعده خداوند به ييروزى و نصرت» حق است >. 

8- صبر و شكيبايى در برابر آزار ها و كارشكنى هاى دشمنان » زمينه ساز ييروزى و جلب نصرت الهى 
فاضي إن وعن للد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -غافر - مع -لالا-‎ 1١8 

. خداوند » بيامبر ( ص ) را به صبر در برابر مخالفت هاى كافران حق نايذير و تداوم رسالت خويش فرا خواند‎ - ١ 
خم‎ 

صبر بر اذيتهاى كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 انزاهم 1202-07 

-١١‏ توكل به خداوند و صبر يبشه كردن در برابر آزار واذيت كافران » زمينه ساز برخوردارى از حمايت الهى 
وعلى الله فليتوكل المؤمنون . .. و لنصبرنٌ على ما ءاذيتمونا ... فأوحى إليهم ربّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ل طه- .9د .م(دم 

* - صبر در برابر كفته ها و فشار هاى تبليغاتى و روانى كافران » فرمان و توصيه خداوند به ييامبر (ص ) 
فاصبر على مايقولون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-صافات -/م-اع/ا١‏ لم 


" - ييامبر ( ص ) و ياران ايشان » مأمور به صبر و شكيبايى در برابر آزار ها و كارشكنى هاى مش ركان و كافران معاند 


مورد آزار و شكنجه دشمنان كافر قرار داشتند» در حقيقت توصيه به صبر و شكيبايى بيشتر است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ - صافات - 11/8589 م 
- ييامبراسلام ( ص ) و ياران ايشان » مأمور به صبر و شكيبايى در برابر آزار ها و كارشكنى هاى مش ركان و كافران معاند 
و تول عنهم حتّى حين 


توصيه به اعراض و بى اعتنايى در شرايطى كه ييامبر(ص) و يارانش مورد آزار و شكنجه دشمنان كافر قرار داشتند» در حقيقت 


توضية به صبر,و شكيبايئ نبشتناست. 
صبر بر اذيتهاى كافران صدراسلام 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ حج 051-171 دع 


ع - توصيه خداوند به مؤمنان و مهاجران صدراسلام » مبنى بر اينكه در برابير فشار ها و آزار هاى كافران » بردبار باشند و 


خويشتن دارى رااز دست ندهند . 
و الذين هاجروا . .. ثم قتلوا ... و إن اللّه لعليم حليم 


متعلق <عليم > در جمله <و إِنّ الله لعليم حليم > محذوف است و تقدير آن به قرينه مقام جنين مى باشد: <إِنّ الله لعليم بما 
فعل المش ركون بالمؤمنين من إخراجهم من ديارهم و قتلهم المهاجرين حليم يمهلهم و لاينتقم منهم إلى حين, خدا به آنجه كه 
مش ركان عليه مؤمنان انجام دادند» آكاه است و جون حليم و بردبار استء به آنان فرصت مى دهد >. كفتنى است كه جمله 
فوقء در واقع توصيه اى است از جانب خداوند به مؤمنان صدراسلام كه فشارهاى كافران آنان را بى حوصله نكند,ٌْ بلكه همان 


طور كه خدا حليم و بردبار استء بردبارى كنند و خويشتن 





قارع ةحسف تو 

صبر بر اذيتهاى مشركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- صافات - /م ع1 سم 

* - ييامبر ( ص ) و ياران ايشان » مأمور به صبر و شكيبايى در برابر آزار ها و كارشكنى هاى مش ركان و كافران معاند 


در حقيقت توصيه به صبر و شكيبايى بيشتر است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

66- صافات - لا - //ا١‏ -”" 

" - ييامبراسلام ( ص ) و ياران ايشان » مأمور به صبر و شكيبايى در برابر آزار ها و كارشكنى هاى مشركان و كافران معاند 
و تول عنهم حتّى حين 


توصيه به اعراض و بى اعتنايى در شرايطى كه ييامبر(ص) و يارانش مورد آزار و شكنجه دشمنان كافر قرار داشتند» در حقيقت 


توصضيه ابه ضر و شكبباض انيشتراضت. 
صبر بر اذيتهاى مشركان صدراسلام 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ حج ام-١‏ 


» بردبارى و خويشتن دارى مؤمنان و مهاجران » در برابر فشار ها و آزار هاى مشركان و يرهيز از انتقام كيرى » امرى مهم‎ - ١ 


سرنوشت ساز و مورد توصيه مؤكد خداوند ( در اوايل هجرت از مكه به مدينه ) 


و الذين هاجروا . .. و إِنّ الله لعليم حليم . ذلكك 


<ذلك > خبر براى مبتداى محذوف و اشاره است به توصيه خدا به مؤمنان و مهاجران صدراسلام مبنى بر اين كه در برابر 





1و ازساى نر كاوه عر شعو داو دن ودر ةسارف نفس نهدن كن انيت كتددى لمارف بعمولك 11 كلمة 
<هذا> استفاده مى كنند. بنابراين به كار كيرى <ذلك > كه برائى اشاره به دور است ببانكر اهميت خويشتن دارى ذر برابر 


قهر آميز با دشمنء برخوردار نبودند. 

صبر بر استهزاهاى رهبران شركك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واحين ده ادا 

١‏ - ييامبراسلام ( ص ) » مأمور به صبر و شكيبايى در برابر استهزا » كفتار مغرضانه و تبليغات سوء سران كفر و شركك 
اصبر على ما يقولون 

صبر بر استهزاهاى رهبران كفر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واعين ده دا 

١‏ - ييامبراسلام ( ص ) » مأمور به صبر و شكيبايى در برابر استهزا » كفتار مغرضانه و تبليغات سوء سران كفر و شركك 
اصبر على ما يقولون 

متمون الشيز اماع كافزاة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادصووسي وه ماك لاتممرع 


بارز صبر و شكيبايى 


/- صبر و شكيبايى در برابر آزار هاى روحى كافران » توصيه خداوند به مؤمنان صدراسلام 





فاتخذتموهم سخريًا . .. و كنتم منهم تضحكون . إِنى جزيتهم اليوم بما 


وا 


ذكر فرجام خوش مؤمنان شكيبا در قيامت و اعلا-م رستكارى قطعى آنان تشانكز تشويقئ اسث"اق سوق خداوند به فومتان 


صدراسلام: كه در برابر آزارهاى كافران مقاومت كنند و بدانند كه خداوند آنان را فراموش نخواهد كرد. 
يوي واس كيدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ 58- 28- قلم‎ - 4 

١‏ - ييامبر ( ص ) » مأمور صبر و شكيبايى در برابر فرمان هاى الهى 

فاصبر لحكم ربك 

صبر بر ايمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف -/ا-/ام - ع 

؟ صبر در راه ايمان » مقدمه ييروزى و مايه فرارسيدن فرج از جانب خداوند 

فاصبروا حتى يحكم اللّه بيننا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عد افزاق 14212102 

نا كس نوؤمتان بر زمين در كرو #اشتحاتت آتثان از ععذاء و ضير ايان در طرق انهاه ابست 
استعينوا باللّه و اصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده 


جون موسى(ع) بيش از بشارت به نابودى فرعونيان و حاكميت يافتن بنى اسرائيل مردمش را به استعانت جستن از خدا و صبر 


فراخوانده است, معلوم مى شود اين دو فضيلت از شرايط تحقق آن وعده است. 
4 يايدارى مردم بر طريق ايمان و مقاومت در برابر آزار دشمنان » در كرو تحكيم مبانى عقيدتى آنان است . 


تفي بالله و اضيووا إن الأرضن لله بور نها عزن شاه عق قياقة 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ما طرود و لم 


8 - وانهادن كافران و تحمل عداوت 


آنان » تكليفى الهى براى ييامبر ( ص ) 

فذرهم . .. واصبر لحكم ربك 

بنابراين كه <و اصبر > عطف بر <فذرهم > باشدء برداشت بالا به دست مى آيد. 
صعور سسحتي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0 - 0 - 1 - ابراهيم‎ - 4 


-١‏ صبر ييشه كردن در براير مشكلات و بلايا و شكركزارى در مقابل نعمت هاى الهى ». مايه رشد معرفت آدمى و دركك بهتر 


آنانقدو تقاقة هاف هذا 

إن فى ذلك لأيت لكلّ صبار شكور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج لك كر إن 

ع - مؤمنان راستين » شخصيت هايى صبور در برابر مصيبت ها و ناملايمات زندكى 
و بشر المخبتين . .. و الصبرين على ما أصابهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 انسان -ع/1ا-ع” - ١١‏ 

١‏ - عبادت و شب زنده دارى » نيروبخش و مقاومت آفرين » در برابر مشكلات و سختى ها 
ارفك كدودر ال اواو 

صبر بر سخن نايسند 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١-1١ 1# - مزمل‎ 89 








) سعه صدر » صبر و خويشتن دارى در برابر سخنان ناشايست » توصيه خداوند به ييامبر ( ص‎ - ١ 
و اصبر على ما يقولون‎ 

صبر بر سخنان كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاا دق ءه-وم-١‏ 

١‏ - دعوت ييامبر ( ص ) از سوى خداوند » به صبر در برابر كفتار نارواى كافران 


فاصبر على ما 





يقولون 

صبر بر شكنجه هاى دشمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١1-١٠11دع‏ 

*- هجرت برخى از مسلمانان صدراسلام ( به حبشه ) » يس از تحمل رنج و شكنجه دشمنان 

للذين هاجروا من بعد ما فتنوا 

يكى از معانى <فتنه > آزار و شكنجه مى باشد (مفردات راغب) و برداشت فوق مبتنى بر اين معناست. 
صبر بر ظلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اغراف ايم ذم 


١١‏ صبر و مقاومت بنى اسرائيل زمان موسى در برابر ستمكرى هاى فرعون » موجب تحقق وعده الهى بر ييروزى آنان و نابودى 
دشمنانشان 


و تمت كلمت ربكك الحسنى على بنى إسرءيل بما صبروا 

حرف <باء > در <بما صبروا> سببيه است و <ما>» مصدريه. يعنى: تمت ... بسبب صبر هم “>. 
صبر بر ظلم فرعونيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع إفزاق 7ك مت ٠١‏ 


هاى فرعونيان فراخواند . 
قال موسى لقومه استعينوا باللّه و اصبروا 


صبر بر ظلم مش ركان مكه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ ع”-1١8- نحل‎ -4 

. مسلمانان مهاجر از ستم مش ركان مكه . مردمانى صبور بودند كه در برابر ستم ظالمان شكيبايى ييشه كردند‎ -١ 
والذين هاجروا فى الله . .. الذين صبروا‎ 

<الذين > عطف بيان براى <الذين > در آيه سابق است. 

صبر بر عبادت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 





دل عتراو اكاك كيو 
0 صبر بر انجام نماز هاى ينجكانه و صبر در جنكك مسلحانه با دشمنان و ياسدارى در راه خداوند » وظيفه مؤمنان 


نااانها الذي اميا امتيروا و عنايروا 


ييامبر اسلام (ص) درباره < . .. اصبروا و صابروا و رابطوا ... > فرمود: اصبروا على الصلوات الخمسء و صابروا على قتال 


عدوّكم بالشسيفء و ربطوا فى سبيل الله لعلكم تفلحون. 


الدّر المنثور» ج 7 ص 818. 

صبر بر عذاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-فصلت -١ع-ع7-17‏ 

؟ - تحمل صبورانه عذاب و يا يشيمانى و عذرخواهى دشمنان خدا در قيامت » بى تأثير در رهايى آنان از دوزخ 
فإن يصبروا فالنار مثوّى لهم و إن يستعتبوا فما هم من المعتبين 

<إستعتاب > (مصدر < يستعتبوا >) به معناى درخواست رضايت است كه لازمه عذرخواهى مى باشد. 

صبر بر فقر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-رعد 58-1١"-‏ - م 


8 < عن أبى عبدالله (ع ) [ فى قوله تعالى : ] < سلام عليكم بما صبرتم > على الفقر فى الدنيا ... م 


از امام صادق(ع) درباره [سخن خداوند متعال:] <سلام عليكم بما صبرتم > روايت شدهاست كه: [مراد شكيبايى ورزيدن 


اليك ادر تتكنطن وردنا 


صبر بر مشكالات حق 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
7 يونس ١ ٠‏ 24 


قد جاء كم الحق من 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوا وات امع 

* تبعيت محض از حق و وحى الهى » و صبر و بردبارى در برابر مشكلات آن »ء از شرايط رهبرى الهى است . 
قد جاءكم الحق من ربكم . .. و اتبع ما يوحى إليكك و اصبر حتى يحكم الله 

صبر بر مصايب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كرون هك لوا وعم 


” - مؤمنانى كه از سر باور به < از خدا بودن و به او بازكشتن > مصايب راه ايمان را تحمل مى كنند » از مقامى والا در 


ميشكاه داوقلا وركوودازيد: 

قالوا إنا لله و إنا إليه راجعون. أولتكك عليهم صلوت من ربهم 

ع - مؤمنانى كه در مصيبت هاى راه ايمان صابرند » به هدايت واقعى نايل خواهند شد . 

قالوا إنا لله و إنا إليه راجعون . .. و أولئكك هم المهتدون 

8 - مؤمنانى كه در مصيبت ها و سختى ها صابر و تسليم قضاى الهى باشند » تنها كسانى هستند كه به هدايت دست يافته اند . 
ونشر الصيرين الذين ... و أولتكك هم المهتدون 

ضمير فصل (هم) و معرفه بودن خبر (المهتدون) حاكى از حصر است. 

صبر بر مصيبت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لايل سان ةا عع 








٠٠‏ صبر در انجام فرائض و در برابر مصائب و آمادكى براى ييروى از دستورات ائمّه » وظيفه مؤمنان 


نانانها الذية اميا أصيووا 


و صابروا 


امام صادق (ع) درباره آيه فوق فرمود: اصبروا على الفرائض و صابروا على المصائب و رابطوا على الأئمه. 


كافى» ج 7 ص ىح ” م تفسير برهان» ج 2١‏ ص 2,06 ح 7 و 8 و .1١‏ 

صبر بر وعده هاى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكاهه دعا كم 

*"- مؤمنان » وظيفه دار صبر و شكيبايى و يرهيز از درخواست تحقق سريع وعده هاى خداوند 

أتى أمر الله فلاتستعجلوه سبحنه و تعلى عمّا يشركون 

با توجه به اينكه <لاتستعجلوه > مخاطب و < يشركون> غايب استء به نظر مى رسد مخاطب فعل اول مؤمنان باشد. 
صبر بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع عراف تنه احلا 

. بنى اسرائيل زمان موسى در دوران حكومت فرعون » مردمى صبور و مقاوم در برابر دشمنان دين بودند‎ ١ 
وتمت كلمت ربكك الحسنى على بنى إسرءيل بما صبروا‎ 

صبر بنيامين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا و للا ام كارا 

يوسف (ع ) و بنيامين از تقوايبشكان صبور واز زمره محسنان بودند . 


قد منّ الله علينا إنه من يِنّق و يصبر فإن الله لايضيع أجر المحسنين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-رعد - 1د ع7 لا 


١‏ < قال [ أبوعبدالله (ع ) ]: إن طائفه من الملائكه عابوا ولد آدم فى اللّذات و الشهوات .. . فإذا كان يوم القيامه و صار أهل 
الجنه فى الجنه . إستأذن أولئكك الملائكه على 


أهل الجنه فيؤذن لهم فيدخلون عليهم فيسلّمون عليهم و يقولون لهم : < سلام عليكم بما صبرتم > فى الدنيا عن الات 
والشهوات الحلال , 


از امام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود: همانا عده اى از فرشتكانء آدميان را به خاطر كرايش به لذات و شهوات» عيب 
جوبى مى كردند . .. يس آن كاه كه روز قيامت بريا شود و بهشتيان در بهشت قرار كيرند» آن فرشتككان براى ورود بر بهشتيان 
اجازه مى خواهند» يس به آنان اذن داده مى شود و آن كاه فرشتكان با سلام بر آنان وارد مى شوند و به ايشان مى كويند: 
سلام بر شما باد به خاطر اينكه شكيبايى ورزيديد وازلذتها و شهوتهاى حلال جشم يبوشى كرديد>. 


صبر يسنديده 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- معارج - 8-1١‏ - ل" 

" - صبر» در فرهنكك قرآن » دو كونه است : < نيكو و به جا > », < نايسند و نابه جا > . 
فاصبر صبرًا جميلً 


وو نا ده طرصد نس سنك سنت ند ها و كافرها اكز يق اناما سيك :اسن اسوك توي © مدكن ادف نه مين لك 


اشاره داشته باشد. 

صبر ييروان نوح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل ون 

١‏ نوح (ع ) و ييروان اوء صبربيشكانى مقاوم در برابر ناملايمات راه ايمان 
تلكك من أنباء الغيب . .. فاصبر 


دعوت به صبر و مقاومت » يس از بيان سرككذشت نوح(ع) و يبروانش » اشاره به اين حقيقت دارد كه: آن حضرت و ييروانش » 


در برابر 








ناملايمات صبور و شكيبا بودند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سوست ات العو 

٠‏ صبر و شكيبايى در برابر دشوارى ها و حوادث تلخ » خصلتى نيكو » زيبا و ارجمند 
برداشت فوق » مبتنى بر اين است كه <صبر > مبتدا و <جميل > خبر آن باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 8-97: - معارج‎ - 9 

١‏ - ييامبراسلام ( ص ) » مأمور صبرى نيكو و شايسته در انجام دادن رسالت خويش 
فاصبر صبرًا جميل 

ودار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وان دود اده 

ه - داوود (ع )» مظهر صبر و مقاومت و الكوى صابران و بردباران تاريخ 

وااقر هنا عات 

توصيه شدن ييامبراسلام(ص) به يادآورى سركذشت حضرت داوود(ع)» مى تواند كوياى برداشت ياد شده باشد. 
وو دز الكناني ترفك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ -فرقان -ه57-ه/ا-/ 











#فروتنى » شب زنده دارى » حلم » توبه » عفو كريمانه » يذيرش حق » دورى از اسراف » تنكك كيرى » شرك » زناء آدم 


كشى و سخن باطل » امرى دشوار و مقتضى صبر و شكيبايى 


أ 


وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونًا . .. و الذين لايشهدون الزور ... أول 
صبر در اجتناب از زنا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/- فرقان - 70 -ه/ا‎ - ١7 


8 فروتنى » شب زنده دارى » حلم » توبه » عفو كريمانه 





» يذيرش حق » دورى از اسراف , تنكك كيرى . شرك , زناء آدم كشى و سخن باطل » امرى دشوار و مقتضى صبر و شكيبايى 
كاد بكم لون تسشو قاع اذ درك المي و النين افيد ازور ارك 

صبر در اجتناب از سخن باطل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ - فرقان - 50 - ه/ا‎ - ١ 

#فروتنى » شب زنده دارى » حلم » توبه » عفو كريمانه » يذيرش حق » دورى از اسراف » تنكك كيرى » شرك » زناء آدم 
كشى و سخن باطل » امرى دشوار و مقتضى صبر و شكيبايى 

عا كلقن يسنو هن ا راطو لو ا او 

فر ون الستتاب ال شرك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ - فرقان - 7580 - ه/‎ - ١ 


#فروتنى » شب زنده دارى » حلم » توبه » عفو كريمانه » يذيرش حق » دورى از اسراف » تنكك كيرى » شركك » زناء آدم 


كشى و سخن باطل » امرى دشوار و مقتضى صبر و شكيبايى 


زان لصون النكن عدر وس ار فر ادي نالك ص تقوو الور وك 
صبر در اطاعت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارا وكا 


8 - قال رسول الله (ص ) :... يابن مسعود قول الله .. . < و لنبلونكم بشىء من الخوف . . . و بشر الصابرين > قلنا يا 
رسول الله 











قدنخ الضارووة © قال الدية تصترو ق على :طاعة اللنا التو معسيه »> التنية كسبواطيا و انقفو قضدا وقدسا فعياة فافلتحو .»+ 


4 


از رسول خدا(ص) روايت شده . .. كه فرمود: اى يسر مسعود ... سخن خداوند است: <و لنبلونكم بشىء من الخوف و بشر 
كناهان دورى كرده اند. كسانى كه روزى ياكيزه كسب كرده و در انفاق ميانه رو هستند و زيادى درآمد خود را انفاق نموده 
اتذءنيسن. آثان رسكار كشتدايل؛ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوت و واه 

نان كوو اطاعرف ذزهاة احا كعد سنووع كسر اد معدنانتة.: 

واصبر فإن الله لايضيع الجر المتكسوة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-رعد ”6-1١١-‏ يم 

* عاقبت و فرجام حيات دنيا ( بهشت ) براى صبربيشكان بر طاعت خدا عاقبتى خوش و نيكوست . 
فنعم عقبى الدار 

صبر در اطاعت از خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -مريم -0-19م م 

8- توحيد در عبادت و اطاعت خداوند » امرى دشوار و نيازمند صبر و تحمل است . 
فاده و مط لوي ادل قبل ينك 


<اصطبار > , يعنى» براى جيزى صبر قراردادن (لسان العرب). فرمان به كار كيرى صبر براى عبادت» كوياى مشكلات و موانعى 


انيت كه بوسر زاهعبادت خداوتل وجو دارد و كدواز آنه تارعند بهره كرقتن ال ضير است. 


صبر در امتحان 











- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران -”- مم1 - ءثللا١‏ 

١‏ لزوم ييشه كردن صبر و تقوا در برابر آزمايش هاى الهى و آزار هاى دشمنان 
لتبلونٌ . .. و لتسمعنٌ ... وان تصبروا و تنّقوا فانٌ ذلكك من عزم الامور 

٠‏ صبر توأم با تقواء شرط موفقيٍت در آزمايش هاى الهى 

لتبلونٌ . .. وان تصبروا و تنّقوا فانٌ ذلكك من عزم الامور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - بقره ١-15١8-15-‏ 

. بهشت ءاز آنٍِ كسانى است كه در مقابل آزمايش هاى الهى شكيبا باشند‎ ١ 
ام حسبتم ان تدخلوا الجنه‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فرقان -ه1-١5-‏ فلل 

/اشكيبا سازى و توانمند كردن روحيه مردمان » فلسفه آزمايش آنان از سوى خداوند 
و جعلنا بعضكم لبعض فتنه أتصبرون 


از ديد كاه برخى از مفسران مانند زمخشرى. جمله <اتضيرون > فين آذ ذكر <فتنه >. همانند <أيكم > بعد از <ابتلاء > (در 
آيه <ليبلوكم أيِكم أحسن عمللا>) است كه در مقام بيان فلسفه مطلب ياد شده در عبارت ييشين مى باشد. 


و جعلنا ؛ بعضكم لبعض فتنه أتصبرون 
4انسان هاء وظيفه دار صبر و شكيبايى در برابر آزمايش هاى الهى 


و جعلنا بعضكم لبعض فتنه أتصبرون 








استفهام در جمله <أتصبرون > استفهام حقيقى نيست, بلكه در معناى <امر > به كار رفته است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ه٠١‏ - صافات -/0- ١9,831١‏ 


48- بدون كمكك وعنايت خداوند» 


ضير او شكبباى قن رززابر 1 زفاكن ها رز ركه خنيتوة كمه شون كرارامهداوتدا »سكن يست : 
إِنْى أرى فى المنام أَنَى أذبحك . .. قال يأبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من 


مسأله ذبح اسماعيل(ع) جنان كه در آيه بعد به صراحت آمده است يكك آزمايش الهى بود. براين اساس» مشروط كردن 


موفقيت اين آزمايش به مشيت و عنايت خداوند (ستجدنى إن شاء الله من الصابرين)» كوياى برداشت ياد شده است. 
1 - اجراى فرمان هاى خداوند و سربلندى در آزمايش هاى الهى » نيازمند صبر و شكيبايى است . 

قال يأبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصبرين 

صبر در امر به معروف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١‏ - لقمان - #8-/ا1- "لمم 

6 -امر به معروف و نهى از منكر » مشكلاتى در يى دارد كه بايد آنها را تحمل كرد . 

و أمر بالمعروف و انه عن المنكر و اصبر على ما أصابكك 


احتمال دارد دستور به صبر يس از سه فرمان اقامه نماز و امر به معروف و نهى از منكرء همانند آن سه. فرمانى عام باشد و 
احتمال دارد فرمانى ويزه و مربوط به امر به معروف و نهى از منكر باشد. در صورت دوم,ء نشان مى دهد كه امر به معروف و 
نهى از منكرء مشكلاتى به همراه دارد كه بايد آن را تحمل كرد. 


٠‏ - < فى مجمع البيان < و اصبر على ماأصابكك > من المشقه و الأذى فى الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر عن على (ع 
, 
14 


در مجمع البيان از امام على(ع) درباره و 





اصبر على ما أصابكك > روايت شله: در برابر سختى ها واذيت هايى كه در راه امر به معروف و نهى از منكر مى بينى» بردبار 
اف > 


صبر در انتقام 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
خافن عه لوهم 


- منفعت برتر و خير مؤمنان به هنكام دعوت به اسلام » در صبر وعدم تعجيل در انتقام از دشمنان و مقابله به مثل با آنان 


است . 

ادع إلى سبيل ربك . .. و إن عاقبتم فعاقبوا ... و لثن صبرتم لهو خير للصبرين 

صبر در برابر كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- دخان - عم - وق - ”؟ 

؟ ييامبر ( ص ) » مأمور به بركزيدن شيوه صبر و انتظار در برابر كافران » در يى اتمام حجت بر ايشان * 
فإنّْما يرنه . .. فارتقب 

با توجه به شرايط دشوار ييامبر(ص) در مكه؛ جه بسا تعبير <فارتقب > بيانكر لزوم صبر و انتظار تا لحظه تغيير شرايط است. 
صبر در برابر مشر كان صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- معارج - 8-17١‏ - ؟ 


١‏ - صبر در برابر موضع كيرى هاى تكذيب كرانه و استهزاآميز شرك ييشكان صدراسلام » توصيه خداوند به ييامبراكرم (ص 
( 


سأل سائل بعذاب واقع . .. فاصبر صبرًا جميلا 


توضيه بفاصضير يسن أز يان عفن از كفئه هاو درخواسة :هاف كافران فى توائد اشازوابة.مطلي باد ده باشك. 


صبر در بريايى نماز 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-١١6-1١١-دوه-/‎ 


يريا كردق ثماز دوّاوقات مقرو آن) تبازسد صب ييشكى است . 

و أقم الصلوه طرفى النهار . .. واصبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-طه-6”-##ا‏ ده 

- مراقبت و مداومت بر اقامه نماز » نيازمند صبر و مقيّد ساختن نفس بر آن است . 
واصطبر عليها 

صبر در تأخير بيروزى مسلمانان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5غ فلم عار 3م" 


؟ - بيامبر ( ص )» مأمور صبر و شكيبايى در مدت مهلت يافتن كافران تكذيب كر و به تأخير افتادن نصرت و بيروزى 
مسلمانان بر آنان 


و الى لمان ناص لك ركه 

به كفته مفسرانء آيه شريفه اشاره به مسأله مهلت يافتن مش ركان است كه در آيه ييش ذكر شده است. 
صبر در تبليغ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- اع دم 

* مبلغان دين بايد دلسوز مردم و آراسته به شكيبايى در ابلاغ احكام و معارف الهى باشند . 

إنى أخاف عليكم . .. قال يقوم ليس بى ضلله 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








© -اعراف -/1-/0ث - هم 
مبلغان دين بايد دلسوز مردم و آراسته به شكيبايى در ابلاغ معارف الهى باشند . 
قال يقوم ليس بى سفاهه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نحل -8١-8؟١-‏ لايع 

8- تبليغ دين و هدايت مردمان » ييامدار اذيت و آزار دشمنان و نيازمند مقاومت » شكيبايى و كذشت است . 


ادع إلى سبيل ربك . 





وان افك زوالا صرق لوو حي اللصليزرن 


- منفعت برتر و خير مؤمنان به هنكام دعوت به اسلام » در صبر وعدم تعجيل در انتقام از دشمنان و مقابله به مثل با آنان 


است . 

ادع إلى سبيل ربّكك . .. و إن عاقبتم فعاقبوا ... و لثئن صبرتم لهو خير للصبرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-11790/-1١8- نحل‎ - 

1- مبلغان دينى » موظف به يايدارى در راه تبليغ و استقامت در برابر اذيت و آزار دشمنانند . 
ادع إلى سبيل ربّكك . .. و لئن صبرتم لهو خير للصبرين . و اصبرو ما صبركك إلا بالله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نحل -8١178-1-ع‏ 

؟- صبر در راه تبليغ دين و هدايت مردم » تقواييشكّى و احسان است . 

ادع إلى سبيل . .. و اصبر ... إن الله مع الذين اتّقوا و الذين هم محسنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ نيخدت‎ 13 

-١‏ يبامبران » مأمور يايدارى در مسير تبليغ و ماندن در ميان مردم و جامعه خويش تا آخرين مرحله 
وذاالنون إذ ذهب مغضًا فظن أن لن نقدر عليه 


توبيخ شدن يونس(ع) به خاطر تركك قوم خويشء قبل ازاين كه فرمانى دراين زمينه از جانب خداوند دريافت كندمْ براين نكته 


دلالت دارد كه ييامبران مجاز به تركك مأموريت و مردم خودء قبل از آمدن فرمان و رخصت از جانب خداوند نيستند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


كر 5 








مده 

© - ييامبر ( ص ) » نيازمند رهنمود و دلجويى از جانب خداوند براى يايدارى در طريق تبليغ 

واصبر لحكم ربّكك فإنْكك بأعيننا 

جنانكه كفته شد: تعبير <بأعيننا > ييامدار حمايت مى باشدء از اين تعبير و از فرمان <و اصبر > مطلب بالا استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48- مدثر 6لا لاع 

؟ - ارزشمندى صبر و يايدارى در انجام دادن رسالت الهى و تبليغ دين » بسته به خلوص و جهت خدايى آن است . 
و لربّك فاصبر 

صبر در تبليغ دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2١-فصلت‏ -اع#_سممع ل" 

- تبليغ ييام الهى » نيازمند تحمل دشوارى ها و مشكلات 

ما يقال لكك إلا ما قد قيل للرسل من قبلكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاق لان ومع 

* - مقام تبليغ دين و رهبرى امت ., نيازمند صبر و شكيبايى 

فاصبر على ما يقولون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

راطو او 11 


١‏ - فرمان يايدارى و شكيبايى از سوى خداوند به ييامبر ( ص ) » در راستاى تبليغ دين 








واصبر لحكم ربك 


مراد از <لحكم ررك > مى تواند حكم رسالت و تبليغ دين باشد. در اين صورت بيامبر(ص) مأمور شده است تا در برابر 


اديت و آزان تكدين كنند كان ضير بيقه كتنا و تعمل خولتنى :زا الّ.دست تدهد. 
؟ - تبليغ دين و انجام رسالت الهى » نيازمند شكيبايى 


واصبر لحكم ربك 


جلد - نام سوره - سوره - 


يه - فيش 

وكين ] حماس در 

- ترويج دين و كسترش دين دارى در جامعه » مستلزم سعه صدر » صبر و خويشتن دارى است . 
واصبر . .. و اهجرهم هجرًا جميلا 

صبر در تبليغ قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 شان دعل وده 

ف - تبليغ و اجراى تعاليم قرآن » مستلزم صبر و شكيبايى است . 

فاصبر لحكم رك 

صبر در تعلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠-كهزف-8١1-‏ وعم" 

- شكيبا بودن و اطاعت از معلم » ادب و شرط تعلم است . 

ولا أعصى لكك أمرًا 

صبر در تكليف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

28 ل عاو الاك الح 

٠٠‏ صبر در انجام فرائض و در برابر مصائب و آمادكى براى ييروى از دستورات ائمّه » وظيفه مؤمنان 
يا ايها الذي امنوا اصبروا و صابروا 


امام صادق (ع) درباره آيه فوق فرمود: اصبروا على الفرائض و صابروا على المصائب و رابطوا على الأئمّه. 








كافى» ج ؟. ص الى ح "” م تفسير برهانء ج ١‏ ص 77 ح 7 و 8 و .١١‏ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-77-1١1١ - -رعد‎ 

١‏ لزوم استقامت ورزيدن و صبر ييشه ساختن در اجراى احكام و فرمان هاى الهى 
والذين صبروا 


يعنى: <صبروا على ما أمرهم الله به و عما نهاهم عنه >. 


جلد - 





نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4-رعد - 1 ع7 دمع 


؟ صبر و استقامت بر بيروى از فرمان هاى خدا دريى دارنده ورود به بهشت 


عي 


(<الذين يوفون> تا <يدرءون بالحسنه السيئه >) مطرح شد كه مى توان از آنها به <طاعه الله > تعبير كرد. بنابراين بما 


صبرتم / يعنى: <بسبب صب ركم على طاعه الله >>. 

© التزام به فرمان هاى خدا ء نيازمند صبر و استقامت است . 

بما صبرتم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا١١-‏ محمد #”(١  #0/-‏ دم 

ه- جهاد و صبر در مسير فرمان هاى وحى , ملاكك امتياز و از مهم ترين ارزش ها است . 
و لنبلونكم حتّى نعلم المجهدين منكم و الصبرين 

اهميت». از تخصيص به ذكر يافتن جهاد و صبر استفاده مى شود. 
صبر در تواضع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- فرقان -0-178/ا-/ 


#فروتنى » شب زنده دارى » حلم » توبه » عفو كريمانه » يذيرش حق » دورى از اسراف » تنكك كيرى » شرك » زناء آدم 


كشى و سخن باطل » امرى دشوار و مقتضى صبر و شكيبايى 


صبر در توبه 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/- فرقان - 70 - ه/ا‎ - ١ 


/فروتنى » شب زنده دارى » حلم » توبه » عفو 





كريمانه » يذيرش حق » دورى از اسراف » تنكك كيرى » شرك » زنا» آدم كشى و سخن باطل » امرى دشوار و مقتضى صبر و 
شكيبايى 


وعباد الرحمن الذين تمقوف على الارض و ... والذين لايشهدون 00 
صبر در توحيد عبادى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -مريم -9١-8م‏ دعم 

8- توحيد در عبادت و اطاعت خداوند » امرى دشوار و نيازمند صبر و تحمل است . 


فاعبده واصطبر لعبدته هل تعلم له سميًا 


<اصطبار > م يعنى» براى جيزى صبر قراردادن (لسان العرب). فرمان به كار كيرى صبر براى عبادت» كوياى مشكلات و موانعى 


است كه بر سر راه عبادت خداوند وجود دارد و كذر از آنء نيازمند بهره كرفتن از صبر است. 
صبر در تهجد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فرقان - ه8١‏ -ه/ا-/ 


#فروتنى » شب زنده دارى » حلم » توبه » عفو كريمانه » يذيرش حق » دورى از اسراف » تنكك كيرى » شرك » زناء آدم 


كشى و سخن باطل » امرى دشوار و مقتضى صبر و شكيبايى 


0 


و عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا . .. و الذين لايشهدون الزور ... أول 
صبر در جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع زلور دجوا 


0 صبر بر انجام نماز هاى ينجكانه و صبر در جنكك مسلحانه با دشمنان و ياسدارى در راه خداوند » وظيفه مؤمنان 


اهار الك يك (انسنوا لخر وال ارا 


ييامبر اسلام (ص) درباره اح اصبروا 


و صابروا و رابطوا ... > فرمود: اصبروا على الصلوات الخمسء و صابروا على قتال عدوّكم بالشديق» وبوبطوا فى شبيئل الله 


الدّر المنثور» ج ١‏ ص 2اع. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0 بقره - 5 -لالاا د‎ - ١ 

- صبر و مقاومت در نبرد با دشمنان دين » وظيفه اى بر عهده مجاهدان 
و الصيرية ‏ اضية البامن 

/ام-استقامت و باندارئ:دن جكك عليه وشمنان :ديق أن مشخصه ها 'ابرار 
و لكن البر من . .. الصبرين فى البأساء و الضراء حين البأس 


8 - انجام وظايف عبادى » اجتماعى و اخلاقى دين » تحمل مشكلات و استقامت در راه مبارزه با دشمنان نشانه راستى و 


درستى ايمان اسيت : 
أولئكك الذين صدقوا 


در برداشت فوق <أولئك > اشاره به صفاتى است كه از جمله ختوءاتى المال.. .و حين البأين > 'بةدست مى ايدو متعلقٌ 


<صدقوا> به قرينه <من امن ...> ايمان به خدا و ... كرفته شده است. 

الاح مشاهدانى كه دز زد نا شمتاق ديق استقامت ميورز ند © تقوامشكان حشقيقى عسصد : 
الصبرين . .. حين البأس ... أولئكك هم المتقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل عورا ام لامع 

؟ دعوت و تشويق اهل ايمان به بيشه ساختن صبر و تقوا » در رويارويى با دشمن 


ان تصبروا و تتقوا و يأتوكم من فورهم 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
© -انفال -8/-0 -م 


إن يكن 


منكم عشرون صبرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-١١/‏ محمد -لاع ‏ ”ديم 

8- تفاوت مرتبه مجاهدان » در يرتو صبر و شكيبايى آنان در ميدان جهاد * 
لاروك نحى للم المجهلين سكو العبرين 


برداشت باد شده بدان احتمال است كه وصف <الصابرين >> صرفاًتوضيح و تفسير <المجاهدين > نباشدمْ بلكه ملاكك كزع به 
نان ا عدا( عت متدعيان امال :در انوت سياه از كد كر معنا بوانى شور نه و مجاهدان دن بزتر صير واشتكيا با بكدايكر 


شرافت مى يابند. 

صبر در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١78-18-9 طور-‎ - 

" -قرار و بى قرارى تكذيب كران در آتش دوزخ » بى تأثير در تغيير كيفر آنان 

فاصبروا أو لاتصبروا سواء عليكم 

* - صبر در طريق تقوا و آزمون هاى زندكى دنيوى » داراى اثر است و نه صبر در آتش دوزخ . * 
فاصبروا أو لاتصبروا سواء عليكم 


احتمال دارد كه يادآورى صبر در جنين آيه اى» اشاره داشته باشد به اين كه به جاى صبر بر آتش دوزخ كه تأثيرى ندارد 


قا سته ست كه اذميان :ضير را در هميق ذنيا و.در طرق تقواء نه كان كيرد كه:مشاً آثار فراوآان اميه 
صبر در حق يذيرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فرقان -0؟ - هلا-م/ 


#فروتنى » شب زنده دارى » حلم » توبه » عفو كريمانه » يذيرش حق » دورى از اسراف » تنكك كيرى » شرك » زناء آدم 








كشى و سخن باطل » امرى دشوار و مقتضى 


صبر و شكيبايى 

فد لحمو لون سوقاف ارركم لديو القين ادك ارورم ارك 
صبر در حلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فرقان - ١0‏ - هلا - م 


#فروتنى » شب زنده دارى » حلم » توبه » عفو كريمانه » يذيرش حق » دورى از اسراف » تنكك كيرى » شرك » زناء آدم 


كشى و سخن باطل » امرى دشوار و مقتضى صبر و شكيبايى 

وعتباة الكو القانة تمقوة عل الأرض هو نابر كبو التزية لا يدون ووو أو 
صبر در دعوت به اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ودل دع دعوت 


- منفعت برتر و خير مؤمنان به هنكام دعوت به اسلام » در صبر وعدم تعجيل در انتقام از دشمنان و مقابله به مثل با آنان 


است . 

ادع إلى سبيل ربّكك . .. و إن عاقبتم فعاقبوا ... و لثئن صبرتم لهو خير للصبرين 

صبر در ديندارى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود- ١١68-1١١1-"7”؟‏ 

؟ لزوم ييشه ساختن صبر در مشكلات راه دين 

انق كينا | وفك بار صني 

٠"‏ يايدارى بر دين » برهيز از طغيان كرى و تمايل نداشتن و تكيه نكردن بر ستمكران » امورى نيازمند به صبريبشكى 


فاستقم كما أمرت . .. و لاتركنوا إلى الذين ظلموا ... واصبر 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


م -رعد - ١-1١71‏ 


١‏ لزوم استقامت ورزيدن و صبر ييشه ساختن در اجراى احكام و فرمان هاى 





الهى 
والذين صبروا 


يعنى: <صبروا على ما أمرهم الله به و عمًا نهاهم عنه >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-رعد - "1 دا ع15داع 

صبر و استقامت بر بيروى از فرمان هاى خدا دريى دارنده ورود به بهشت 


حم لك ميرم 


(<الذين يوفون> تا <يدرءون بالحسنه السيئه >) مطرح شد كه مى توان از آنها به <طاعه الله > تعبير كرد. بنابراين بما 


صبرتم / يعنى: <بسبب صب ركم على طاعه الله >>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

317 عب اوه واه د 

؟ - دستيابى به اهداف دينى » محتاج به صبر و شكيبايى و يرهيز از حركت هاى شتابزده است . 
الله الذى سحخر لكم . .. و سر لكم ما فى السموت ... قل للذين ءامنوا يغفروا 

صبر در رهبرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3د وقح ذواك لسع 

؟ - مقام تبليغ دين و رهبرى امت » نيازمند صبر و شكيبايى 

فاصبر على ما يقولون 


صبر در سختى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

آل عمران - مات 0.6 ؟ حملع لع لون ١‏ 

اسان 4كر ظ يه صر رد الوا يش كفت 

ناانيا الذي امنا أصيونا 

#موسان ومو طرعه انف ارق وى جقاومت ود وسار متا موي تي ميق 
ناااتها القيق امنا انرا 


حصنا برقا أو 


باب مفاعله؛ دلالت بر مقاومت طرفينى دارد و اين معنا غالبا بين دو خصم تصوّر مى شود. 
0 مؤمنان » موظفند يكديكر را به صبر و شكيبايى در برابر مشكلات ترغيب كنند . 
نااأنيا الذي اميا يووا تادرو 


ديكران وآابة ضير :واذاريد: 
* صبر در برابر مشكلات » زمينه ساز يايدارى در برابر دشمن * 
انها اندر زسسوا اسعر الو صتادرنا 


تقدّم ذكرى <اصبروا > بر <صابروا >» مى تواند حاكى از اين معنا باشد كه تا در برابر مشكلات فردى صبور نباشيد» نمى 
توانيد در مقابل دشمنان دين مقاومت كنيد. 


١٠‏ شكيبايى مؤمنان در برابر مشكلات » يايدارى آنان در مقابل دشمن و حفاظت از مرز هاى اسلامى » نشانه تقواييشكّى است 


يا انها الّذين امنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و انّقوا اللّه 
8 ايمان » زمينه شكيبايى در برابر مشكلات و يايدارى در مقابل دشمن و حفظ مرز ها و رعايت تقواست . 
يا انها الّذين امنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و انّقوا اللّه 


مخاطب قرار دادن مسلمانان به وصف ايمان و آنكاه امر به شكيبايى و . .. بيانكر آن است كه ايمان زمينه تحقق مسائل مطرح 


شَكة اس 


4 صبر در برابر مشكلات » مقاومت در برابر دشمن » حفاظت از مرز هاى جامعه اسلامى و تقواييشكى » زمينه ييروزى و 
سعادت 


يا ايها الّذين امنوا اصبروا و صابروا و رابطوا لعلكم تفلحون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا لقره 


ه-ا١028-15-‎ 

ه - جهان بينى مؤمنان صابر ( از خدا بودن و به سوى او بازكشتن ) دليل صبر و استقامت آنان در برابر دشوارى هاى راه ايمان 
الذين إذا أصبتهم مصيبه قالوا إنا للّه و إنا إليه رجعون 

<الذين . .. قالوا ...> علاوه بر بيان اوصاف و ويد كى صابران» حكايتكر دليل و علت صبر آنان نيز هست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - بقره -؟-لاه1-م 

8 - مؤمنانى كه در مصيبت ها و سختى ها صابر و تسليم قضاى الهى باشند » تنها كسانى هستند كه به هدايت دست يافته اند . 
و بشر الصبرين. الذين ... و أولتكك هم المهتدون 

ضمير فصل (هم) و معرفه بودن خبر (المهتدون) حاكى از حصر است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-١‏ بقره -7-لال/ا١‏ لس ءالمع 


* - بريايى نماز » يرداخت زكات . وفاى به عهد » صبر در مشكلات و استقامت در نبرد از وظايف اهل ايمان و از مسائل 


ليس البر أن تولوا وجوهكم . .. و لكن البر من ... و أقام الصلوه ... والصبرين فى ال 


؟1 - اهل ايمان به هنكام كرفتار شدن به فقر و تنككدستى و نيز روى آورى مشكلات و ناهنجارى هاء بايد صبور و يايدار 


باشقد 

و الصبرين فى البأساء و الضراء 

١8‏ - بريايى نماز» يرداخت زكات ء يايبندى به عهد ها و صبر و يايدارى در تنكنا ها و شدايد از ويكى هاى نيكان 
و لكن البر من . .. أقام الصلوه ... والصبرين فى البأساء و الضراء 


- انجام 








وظايف عبادى » اجتماعى و اخلاقى دين » تحمل مشكلات و استقامت در راه مبارزه با دشمنان نشانه راستى و درستى ايمان 


الي :: 
أولئكك الذين صدقوا 


در برداشت فوق <أولئك > اشاره به صفاتى است كه از جمله <وءاتى المال . .. و حين البأس > به دست مى آيد و متعلق 


<صدقوا> به قرينه <من ءامن ...> ايمان به خدا و ... كرفته شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يون ب الجاع ادن انما 

؟ ورود به بهشت » بدون تحمل سختى ها و مصائب » يندارى بيش نيست . 

ام حسبتم ان تدخلوا الجنه 

ه مقاومت و صبر ييروان انبياى كذشته در برابر سختى هاى جنكك و مشكلات 

ام حسبتم . .. مستهم البأساء و الضراء 

ذرخواست نضرت الي ازرجانت ابامزاة وموان وش ان ازاز حكه وعمبائت ومشكلؤات باتك اوت انان اسث: 
6 لزوم تحمل سختى ها بر مؤمنان 

ام حسبتم ان تدخلوا الجنّه و لما يأتكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا-8١١-١‏ 

؟ مؤمنان وظيفه دار استعانت از خدا و ييشه سازى صبر و مقاومت در برابر مشكلات راه ايمان 
اتعع ا نا للد أصيروا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء-انفال -م-عع- فم 


خداوند » فراخوان مؤمنان به صبر و تحمل مشكلات بيش آمده از نبرد با دشمنان 





واصبروا إن الله مع الصبرين 


واصبروا إن الله 


مع الصبرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-89-١١ /-هود‎ 

٠١‏ توجه و باور به بيروزى اهل تقوا» زمينه ساز ييشه ساختن صبر و مقاومت در برابر مشكلات راه تقوا و ايمان 
فاصبر إن العقبه للمتقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-1١١6-1١١ /-هود-‎ 

؟ لزوم ييشه ساختن صبر در مشكلات راه دين 

فالنك كنا امرك اسار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اووس ا الحو 

٠‏ صبر و شكيبايى در برابر دشوارى ها و حوادث تلخ » خصلتى نيكو » زيبا و ارجمند 
ووذ شك فرق لاش زر الات كونصدمي اودحتي > اناف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاوس الوك ا 

. صبر و شكيبايى در برابر مشكلات و حوادث تلخ » خصلتى زيباست‎ ٠ 


داسك فوقو الساس ان عضتل انيك) كوخاي كديهنا حاجن[ فحن أن اعد الستال: دك نار ةر كي ابر 
جميل > اين است كه < صبر > خبر براى مبتدايى محذوف و جميل صفت براى <صبر> باشد م يعنى» [امرى] صبر جميل و يا 


8 باور و توجه به عالمانه و حكيمانه بودن افعال الهى . آدمى را به صبر و شكيبايى در تنككّنا ها و حوادث دشوارء وامى دارد . 


فصبر جميل . .. إنه هو العليم الحكيم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


كيه عدم 


-١‏ صبر در 


برابر ناملايمات » داراى ثمرات دنيوى و اخروى است . 

لنبؤئّهم فى الدنيا . .. و لأجر الأخره أكبر ... الذين صبروا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 كال 

٠‏ - مؤمنان راستين » محكم و بردبار در هنكامه هاى سخت و دشوار زندكى 

لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

+1 دروم .اعم ع١‏ 

؟١‏ - صبر بر مشكلات و داشتن روحيه اى اميدوار» به هنكام مبتلا شدن به دشوارى هاء امرى ارزشمند و يسنديده است . 
و إن تصبهم سيثه . .. إذا هم يقنطون 


از مذمت شدن كسانى كه با مبتلا شدن به ناكوارى هاء نااميد مى شوند» استفاده مى شود كه حفظ روحيه اميدوارى» در جنين 


حالتى مطلوب است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*1دروم #0 ءاه 

ه - لزوم صبر و شكيبايى در برابر تلاش ها و تبليغات سوء 

ولئن جئتهم بأيه ليقولن الذين كفروا. .. فاصبر إِنَّ وعد الله حقّ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

23 لقبان ام-1 11 

. صبر و شكيبايى بر مشكلات » امرى اساسى و نيازمند اراده اى محكم است‎ -١ 


و اصبر على ما أصابكك إِنْ ذلكك من عزم الأمور 








<عَزْم > در لغت به معناى <تصميم قطعى قلب بر انجام دادن كار > است. (مفردات راغب) جنين معنايى» حكايت از اراده 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


فلكي د رودم 





- تدبر در سرككذشت ايوب (ع ) » مايه تقويت نيروى صبر و شكيبايى در برابر مشكلات 
و اذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربّه أنى مسّنى الشيطن بنصب و عذاب 


ابتلاى ايوب(ع) به مشكلات و رنج هاى طاقت فرسا و صبر و شكيبايى اوء مهم ترين بخش سركذشت آن حضرت است. 


بنابراين ياد آورى آنء مى تواند سبب دميدن روح مقاومت و شكيبايى در انسان كرفتار كردد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها -ص -لم-عع ٠١‏ 

٠‏ - منافات نداشتن دعا و درخواست از خداوند براى رفع كرفتارى با مقام صبر و شكيبايى 
إذ نادى ربّه أنّى مسنى الشيطن . .. إِنْا وجدنه صايرًا 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه خداوند» ايوب(ع) را كه درخواست رفع كرفتارى از خود را داشت به صبور و 


شكيبا بودن توصيف و ستايش كرده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١” - -غافر - ٠ع - هخ‎ ١8 

١‏ - امن (ضن )6 مأمون به'صضبرن و شكيبايئ دريرابن شكلات 'رسالت 

فاصبر 

- توصيه خداوند به ييامبر ( ص ) » مبنى بر تأسى كردن از بيامبران كذشته در صبر و شكيبايى در برابر مشكلات رسالت 
نا لننصر رسلنا و الذين ءامنوا فى الحيوه الدنيا . .. فاصبر 

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه جمله <فاصبر. ..> تفريع بر جمله <إِنَا لننصر رسلنا... > است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شور دادم 


” - ييامبر ( ص ) مكلف به استقامت و يايدارى دريرابر مشكلات و 








وخوارى :هاف :دعوت 

فادع و استقم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-١١/‏ محمد -/اع ‏ (ا” لا 

/- مؤمنان راستين » اهل جهاد و شكيبا در برابر همه مشكلات زند كى 

و لنبلونكم حتى نعلم المجهدين منكم و الصبرين 

وصف <الصابرين > علاوه بر صبر در جهاد» مى تواند به همه زمينه هاى صبر و شكيبايى نظر داشته باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاا دق - ةن اعييم 

© - صبر بر ناكوارى هاء عبادت در برابر يرورد كار و ايمان به قيامت » تكليف تمامى مؤمنان 
فاصبر . .. و سبح ... و استمع يوم يناد المناد 


هر جند واه هاى <اصبر>>. <سبّح > و <استمع > ظاهراً خطاب به ييامبر(ص) است: ولى در حقيقت تكليفى است براى 
همكان و ييامبر(ص) از آن جهت كه الككوى امت استء به تنهايى مخاطب قرار كرفته است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-1١ -10*- مزمل‎ 48 

20 افيه كارن تردق عد ون وكير كلد نه [ى ستو د قدوع وان ووو مكاي ذو ار كوك نسم ها انق 
فاتخذه وكيلاً . و اصبر ... و اهجرهم هجرًا جميلا 


<واصبر > عطف بر <فانّخذوه وكيلا > است. اين عطف مى تواند به اين مناسبت باشد كه اتكال به خداء موجب تقويت روح 


صبر و مقاومت در انسان مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4 -انسان - 2لا 58 -لا 











7 - نماز و ارتباط با خدا» موجب تقويت روح صبر و شكيبايى انسان در برابر مشكلات و سختى ها 


فاصبر . .. و 


اذكر اسم ربكك بكره و أصيلا 

صبرودر اسح .ينا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#حآل عمران اك ع1 و0١‏ 

١١‏ خداوند دوستدار يايمردان در جنكك و شكيبايان در برابر هجوم حوادث آن 

فما وهنوا لما اصابهم فى سبيل الله . .. و اللّه يحبٌ الصَابرين 

ناشكيبايى در برابر هجوم حوادث , از عوامل عمده شكست مردم در عرصه هاى زندكى 
وكات لع ل اانا حب فماةوهروا وى الله يخ لصاوي 

صبر در سلوكك راه خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1د القمان دواد ياوه 

4- حركت در مسير خدا واحياى ارزش هاء دريى دارنده دشوارى ها و نيازمند شكيبايى است . 
أقم الصلوه و أمر بالمعروف و انه عن المنكر . .. و اصبر على ما أصابكك 
صبر در عبادت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 -م8-1١9- -مريم‎ ٠ 

ه- ييامبر ( ص ) » وظيفه دار يرستش خداوند و صبر و تحمل در راه عبادت او 
فاعبده واصطبر لعبدته 

صبر در عفو 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








- فرقان - 70 -ه/ا -/ 


فروتنى » شب زنده دارى » حلم » توبه » عفو كريمانه » يذيرش حق » دورى از اسراف » تنكك كيرى » شرك » زناء آدم 
كشى و سخن باطل » امرى دشوار و مقتضى صبر و شكيبايى 


أ 


و عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوًا . .. و الذين لايشهدون الزور ... أول 


صبر در 





عمل به تكليف 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ - فاطر - 8" - 0؟ - 0ه 


ه - ترغيب ييامبر ( ص ) از سوى خداوند به صبر و يايدارى در انجام رسالت خويش » به رغم تكذيب و مخالفت كافران و 


مشر كان 

و إن يكذّبوك فقد كذّب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وتعمافات عابم ا 

1 - اجراى فرمان هاى خداوند و سربلندى در آزمايش هاى الهى » نيازمند صبر و شكيبايى است . 

قال يأبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصبرين 

مور ةو قراق روش عر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دست د اراح الاح نا 

١‏ يعقوب (ع ) مصمم بر شكيبا بودن در فراق يوسف (ع ) و بردبارى كردن بر رفتار ناهنجار فرزندانش 
متعلق صبر » به قرينه جمله هاى قبل » فراق يوسف(ع) و نيز عملكرد ناصواب و صحنه سازيهاى دروغين فرزندانش مى باشد. 
١5‏ شكيبايى يعقوب (ع ) در فراق يوسف (ع ) » ستودنى و درخور تحسين بود . 


جنان جه <جميل > صفت براى <صبر > باشد » در تقدير كرفتن مبتدا (صبرى صبر جميل) و يا خبر (صبر جميل أحسن) 


صبر در فقر 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-بقره-”-لالا١1-؟١‏ 


١‏ - اهل ايمان به هنكام كرفتار شدن به فقر و تنككدستى و نيز روى آورى مشكلات و ناهنجارى هاء بايد صبور و 





يايدار باشند . 

و الصبرين فى البأساء و الضراء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شان 10ت ؟ 

- < عن أبى جعفر (ع ) فى قوله : < و جزاهم بما صبروا جنّه وحريراً > قال : بما صبروا على الفقر و مصائب الدنيا م 


از امام باقر(ع) درباره سخن خداوند <و جزاهم بما صبروا جِنْه و حريرًا > روايت شده كه فرمود: [اين ياداش] براى اين اسست 


كه بر فقر و مصيبت هاى دنيا صبر كرده اند >. 

صبر در فهم آيات خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ه-١و-"ع-أس-اه‎ 

. بهرهورى از آيات الهى براى كسانى ميسر است كه در سختى فهم آنها » صبر ييشه كنند‎ - ١ 
إِنَّ فى ذلك لأيت لكل صبار‎ 


اين كه در اين آيهء آيات متعدد ماجراى اهل سبأء براى صبرييشكان و شك ركزاران دانسته شده است,ْ مى تواند بيانكر اين نكته 
باشد كه قبول آيت بودن آنهاء نياز به فهم و معرفتى درخور دارد. به تناسب ذكر صفت صبرء استفاده مى شود كه فهم و قبول 


آيات خداوندى» احتياج به صبر دارد. 
صبر در كيفر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وفيت عابر قد م6 


- ذوالقرنين » به ايمان اوردن ظالمان ساحل درياودست برداشتن آنان از ظلم و فساد ء اميدوار بود و در مجازات آنان 


كفا داش : 


قال أمَا من ظلم فسوف نعدّبه 





حرف <سوف > براى آينده است و فعل هاى شرط (<آمن> و <عمل>) در آيه بعد» قرينه اين است كه ذى القرنين» 


به احتمال ايمان آوردن ظالمان» در مجازات آنان تعجيل نكرده است. 

صبر در مبارزه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/0128-178-1و 

4 يايدارى مردم بر طريق ايمان و مقاومت در برابر آزار دشمنان » در كرو تحكيم مبانى عقيدتى آنان است . 
استعينوا باللّه و اصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده 

ا سا تيو عا كميث خدابر زم صبراذن بارا دشسان ذبى واشهائك ازدكيداء بعلوه هاي از تقو يشكى أسث : 
والعقبه للمتقين 


از بشارت ضمنى موسى(ع) به حاكميت يافتن بنى اسرائيل به شرط استعانت از خدا و ييشه كردن صبر و سيس بيان اين حقيقت 
كه <حاكميت سرانجام از آن تقواييشكان است >». معلوم مى شود شرايط ذكر شده جلوه هايى بارز از تقواييشكى است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاق -ءهة- وم "م 

١‏ - توججه به قاهر بودن خداء مقتضى اطمينان به غلبه حق و يايدارى در برابر هجوم كافران عليه دين 
فاصبر على ما يقولون 


حفاء >> در <فاصبر>> لزوم صبر را متفرع بر مطالب آبيات ييشين كرده است. در آن آيات» از قدرت الهى بر نابودى كافران و 


نيز اعاده آنان در قيامت براى حساب رسى» سخن به ميان آمده است. 

صبر در مشكالات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

افراق - باد لز م 

* مؤمنان به رسالت انبيا در معرض مشكل آفرينى كفرييشكان و موظف به صبر و استقامت 


إن كان طائفه منكم عامنوا بالذى أرسلت به . .. فاصبروا 





سوره - آيه - فيش 

وانوي عو دن م 

-١‏ تشويق و ترغيب خداوند به صبر و تحمل سختى ها و مشكلات ناشى از هجرت 

و أرض الله وسعه إِنّما يوفى الصبرون أجرهم بغير حساب 

صبر در مصايب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

” -بقره - 5١88-5‏ -؟ 

" ورود به بهشت . بدون تحمل سختى ها و مصائب » يندارى بيش نيست . 

ام حسبتم ان تدخلوا الجنه 

'"' ايمان » بدون تحمل مصائب » براى ورود به بهشت كافى نيست . 

ام حسبتم ان تدخلوا الجنه 

با توججه به اينكه خطاب به مؤمنان است ,م ورود آنان را به بهشتء مشروط به تحمل مصائب كرده است. 
صبر در مصيبت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 -انسان - ثلا -؟١‏ -لا 

- < عن أبى جعفر (ع ) فى قوله : < و جزاهم بما صبروا جنّه و حريراً > قال : بما صبروا على الفقر و مصائب الدنيا م 


از امام باقر(ع) درباره سخن خداوند <و جزاهم بما صبروا جنه و حريرًا > روايت شده كه فرمود: [اين ياداش] براى اين است 


كه بر فققر و مصيبت هاى دنيا صبر كرده انك >. 
صبر در معاشرت با فقرا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ئ-58-1١8- -كهف‎ ٠ 
. معاشرت و ملازمت با اقشار محروم جامعه ايمانى » در بى دارنده مشكلات و نيازمند صبر و شكيبايى است‎ -* 
واصبر نفسكك‎ 

صبر در مقابله به مثل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


و- 





0 ل 4 


/- منفعت برتر و خير مؤمنان به هنكام دعوت به اسلام » در صبر وعدم تعجيل در انتقام از دشمنان و مقابله به مثل با آنان 


است . 

ادع إلى سبيل ربك . .. و إن عاقبتم فعاقبوا ... و لثن صبرتم لهو خير للصبرين 

صبر در نوجوانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0-1١١١ - صافات -/ا"‎ - ٠ 

0" - صبر و شكيبايى در دوران نوجوانى » امرى بس ارزشمند و سرنوشت ساز براى نوجوانان 
فبشّرنه بغلم حليم . .. ستجدنى إن شاء الله من الصبرين 

صبر در نهى از منكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - لقمان - #8 -/ا1- "لمم 

6 -امر به معروف و نهى از منكر » مشكلاتى در يى دارد كه بايد آنها را تحمل كرد . 
و أمر بالمعروف و انه عن المنكر و اصبر على ما أصابكك 


احتمال دارد دستور به صبر يس از سه فرمان اقامه نماز و امر به معروف و نهى از منكرء همانند آن سه. فرمانى عام باشد و 
احتمال دارد فرمانى ويزه و مربوط به امر به معروف و نهى از منكر باشد. در صورت دوم,ء نشان مى دهد كه امر به معروف و 
نهى از منكرء مشكلاتى به همراه دارد كه بايد آن را تحمل كرد. 


٠‏ - < فى مجمع البيان < و اصبر على ماأصابكك > من المشقه و الأذى فى الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر عن على (ع 
"٠‏ 
1 


در مجمع البيان از امام على(ع) درباره <و اصبر على ما أصابكك > روايت شده: 





در برابر سختى ها واذيت هايى كه در راه امر به معروف و نهى از منكر مى بينى» بردبار باش >>. 
صبر در هجرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0ك د كان 

9 - هجرت در راه دين » ييام دار مشكلات و زحمات بسيار و نيازمند به صبر و تحمل آنها است . 
و أرض الله وسعه إِنّما يوفى الصبرون أجرهم بغير حساب 

ياد كردن از اجر و ياداش صابران» يس از ذكر مسأله هجرتء مى تواند كوياى برداشت ياد شده باشد. 
صيودر فسني يا اوليات الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13ح كيت دورات بكيم 

. صبر و تحمّل در مصاحبت با اولياى خدا و برخورداران از علوم ويه الهى » شرطى ضرورى جهت بهره بردن از آنها است‎ -١ 
ألم أقل نك لن تستطيع معى صررًا‎ 


مسلم است كه حضرت موسى(ع) به جهت تعلم» با خضر(ع) همراه كرديد و او نيز شرط لا-زم را صبر و شتاب نكردن در 


رسكن دامع در الك اد مهد دان 7ق اشرظ فبرووف: تاكن كرقه انيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ع كوك دور اواك 

ه- صبر و شكيبايى » شرط ضرورى جهت بهره بردن از مصاحبت اولياى خاص خداوند و برخورداران از علوم الهى است . 
قال ألم أقل لك إِنّك لن تستطيع معى صررًا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











جات كيت دعت ات 


-٠‏ برخوردارى از علم تأويل و تحليل حوادث و مصاحبت با 


عالمانى مانند خضر (ع ) » نيازمند صبرى برتر از صبر موسى (ع ) و طاقتى افزون تراز طاقت او است . 

سأتبنك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرًا 

صبر در همنشينى با علما 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وات كيت حوري لبقي 

. صبر و تحمّل در مصاحبت با اولياى خدا و برخورداران از علوم ويزه الهى » شرطى ضرورى جهت بهره بردن از آنها است‎ -١ 
ألم أقل نك لن تستطيع معى صررًا‎ 


مسلم است كه حضرت موسى(ع) به جهت تعلم» با خضر(ع) همراه كرديد و او نيز شرط لازم را صبر و شتاب نكردن در 


رسكن د امسق در الك ادع سهد داب 7ق اشرظ فبروووف: تاكن كرقه انيف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

21 كوك تعر عاك 

ه- صبر و شكيبايى » شرط ضرورى جهت بهره بردن از مصاحبت اولياى خاص خداوند و برخورداران از علوم الهى است . 
قال ألم أقل لك إِنّك لن تستطيع معى صررًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اج كو عر اد 1 


-٠‏ برخوردارى از علم تأويل و تحليل حوادث و مصاحبت با عالمانى مانند خضر (ع ) » نيازمند صبرى برتر از صبر موسى (ع 


اونطاكن مروف وا نتظافت ان أسقاة: 
سأتبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرًا 
صبر ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


« نت كيك اا ارت ؟ 














-"١‏ تعجيل نكردن ذوالقرنين در كيفر ظالمان كافر » مهلتى براى كرايش آنان به ايمان 


بود .2 
أمَا من ظلم فسوف نعذّبه . .. و أمَا من ءامن و عمل صلححا فله جزاءً الحسنى 


مراد از <من ءامن و. ...> (هركس ايمان بياورد و...) كسانى اند كه از ظلم و كفرء» دست برداشته و ايمان آورندء نه آنان كه 
هنكام ورود ذوالقرنين مؤمن بودند, زيراء معنا ندارد كه اوء بين عذاب ويا رفتار نيكك با مؤمنان مختير باشد! بنابراين» درنكك 


كوالقر ون دو هدات ظالمان (سوق تعديه ا اداد دزف تزاف قيس رؤية اناف وده ابت 

صبر ذوالكفل(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 جك عام ع 

. اسماعيل » ادريس و ذوالكفل (ع ) از صابران و بردباران بودند‎ -١ 

و إسمعيل . .. كل من الصبرين 

. س ركذ شت اسماعيل » ادريس و ذوالكفل (ع ) و صبر و شكيبايى آنان » درس آموز و شايسته ياد و يادآورى است‎ -١ 
و إسمعيل . .. كل من الصبرين‎ 

برداشت ياد شده مبتنى براين است كه نصب <اسماعيل > به وسيله عامل مقدرى جون <أذكر > يا <أذكروا> باشد. 
*- اسماعيل » ادريس و ذوالكفل رع ) » الكو و سرمشق براى مردمان در صبر و شكيبايى 

و إسمعيل و إدريس و ذاالكفل كل من الصبرين 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه خداوند در مقام تربيت و هدايت مردم عصر بعثت» هر سه ييامبر را با وصف 


<صابران > معرفى كرده است. 

صبر رهبران دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١‏ سجده - +##داع7-" 


/ - برخوردارى از روحيه صبر و بردبارى و نيز يقين به آيات الهى » از شرايط رهبرى 








وماس فيين ست 
و جعلنا منهم أثمّه . .. لما صبروا و كانوا بأيتنا يوقنون 


<لما > زمانى است و دلالت مى كند براين كه بركزيد كان بنى اسراييل» زمانى كه به مقام صبر و يقين رسيدندء به يبشوايى 


التقائع بتتدو ]د اناق م دهن كد هراك دهي ١‏ انن حنوف مقامين راان اف وو حم م كت وا ءاجه 1 حاو هجلم 
صبر رهبرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17ح قير مه بالاكه 

9 - هشيارى » نظارت دقيق و صبر و بردبارى » لازمه رهبرى 

فارتقبهم و اصطبر 

صبر صالحاع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دقر دع#مد اداع 

ع - صالح ييامبر (ع ) » موظف به صبر و انتظار براى مشاهده عكس العمل قومش در برابر معجزه ( ناقه ) 
إِنَا مرسلوا الناقه . .. فارتقبهم و اصطبر 

صبر صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فك ساناع عايم ب ام 

738 - صبر و شكيبايى » از ويثكى هاى صالحان 

كتهت لكر املح سععلن :إن قاء الله وى الصترقة 


برداشت ياد شده از آن جا است كه حضرت ابراهيم (ع)) از خداوند خواستار فرزندى صالح شد و خداوند به او اسماعيل (ع) 


راعنايت كرد واين فرزند» خود رااز صابران خواند. 








صبر مبلغان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال_-1١”35-756١-هط‎ 1١ 

7 - لزوم يايدارى و تلاش افزون تر مبلغان . در عمل به توصيه هاى خود 
وأمر أهلك بالصلوه واصطبر عليها 


وظيفه صبر شديد 





بر'ثماق يسن "از توه خانؤاقه به آنه كويائ نكعل ياد شلاه أسنث: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اال عمزان - 17-1 ١‏ 

١‏ صبر و راستى در كفتار» خضوع در برابر خداوند » انفاق و استغفار در سحر كاهان » از صفات متّقين 
للنديق اتقو وين الضابر دن بالأسحاد 

آيه فوق (الصابرين و الصادقين . .. » بيان و توضيح ديكرى براى <للْذين اتقوا> است. 
صبر متوكلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18-1١8-1١١- يوسف‎ -8 

توكل كنند كان بر خداوند » انسانهايى صبور و مقاومند . 

فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون 

صبر مجاهدان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اصرق ويم لا ولاس 

* استوارى قدم بيكاركران ء از نتايج شكيبايى آنان در بيكار و زمينه ساز نصرت الهى * 
قالوا ربّنا افرغ . .. و انصرنا على القوم الكافرين 


بنابراينكه سه جمله اى كه به عنوان دعا ذكر شده استء هر يكك مقدّمه انجام يذيرى جمله بعدى باشد. يعنى صبرء عامل ثبات 


قدم و ثبات قدم؛ عامل نصر و بيروزى. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- يونس -1098-90-ع 

؟ ييامبر ( ص ) مأمور به صبر و خويشتن دارى در برابر مشكلات رسالت تا فرارسيدن حكم و داورى خداوند بود . 
و اتبع ما يوحى إليكك و اصبر حتى يحكم الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١1-/7١؟١‏ ع١‏ 


( ييامبر‎ -١ 








ص ) در برابر اذيت و آزار دشمنان به آن حضرت » تنها مأمور به صبر و شكيبايى كرديد و نه مجاز براى مقابله به مثل 
ادع إلى سبيل ربّكك . .. و إن عاقبتم فعاقبوا ... و اصبر 


خداوندء در آيه قبل همه مسلمانان را مجاز به مقابله به مثل دانسته است,ٌ ولى در اين آيه شخص بيامبر(ص) را مخاطب قرار 


فاه دنه أو "اشتضاضا درماق طم هاوق داده است. از ارتباط اين دو آيه. برداشت فوق به دست مى آيد. 
-١5‏ ييامبر ( ص ) ء از بالاترين مرتبه صبر و تحمل در برابر اذيت » آزار و تعديات دشمن » برخوردار بود . 
و اصبر . .. و لاتحزن عليهم و لاتكك فى ضيق ممما يمكرون 


ا( اافكة كام( )اشام وعم مامور كفت و «شدراان كياادق رونو سانت و كبكة خد اوقد عمست فى تنه مه دسف فى 


آيد كه صبر آن حضرت,ء صبرى ويزه و بسيار بزركك بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دسرييه لوده 

0- ييامبر ( ص ) » وظيفه دار يرستش خداوند و صبر و تحمل در راه عبادت او 
فاعبده واصطبر لعبدته 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-طه-6‏ دام لودع 


#خنرون اناكي دو بازه فلشتو نيلت هق بيه كافران عرست تسا خاطر :وصور ناض اص ) ذو را وفجارجناى قلفاتن 


كافران 
وال لذ كلم عاى ا فا صو عل ماهر ليك 


<فاصبر > عطف و تفريع بر آيه قبل است, يعنى» حال كه تأخير عذاب از سر اهمال نيست بلكه 








امرى قانون مند استء بنابراين تحمل كن. دراين مجموعه؛ خداوند با بيان فلسفه امهال و سنت هاى حاكم بر تاريخ» زمينه 


تسلّى خاطر ييامبر(ص) و مؤمنان را فراهم كرده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عم اوم 


؟ - صبر در برابر بدرفتارى هاى مشركان و وانهادن كيفر آنان به خداء توصيه اى الهى به بيامبر ( ص ) در مقطع بيش از 


هجرت 

ادفع بالتى هى أحسن السيّئه نحن أعلم بما يصفون 

برداشت فوقء با توجه به كن بودن سوره مؤمنون است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سروم .دااع دآ 

. ييامبر ( ص ) به صبر در برابر تبليغات سوء كافران » موظف بود‎ - ١ 
فاصين ]نوع اللدعة‎ 


متعلق صبر» محذوف است كه به قرينه <و لئن جئتهم بأيه ليقولنَ الذين كفروا. .. > مى تواند بر خوردهاى ايذايى و تبليغاتى 


سوء كافران باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- صافات - /مع107 سم 

* - ييامبر ( ص ) و ياران ايشان » مأمور به صبر و شكيبايى در برابر آزار ها و كارشكنى هاى مش ركان و كافران معاند 


در حقيقت توصيه به صبر و شكيبايى بيشتر است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- صافات -/0" - ١١/8‏ م 


“ - ييامبر ( ص ) » مأمور به صبر و انتظار 


در خصوص شكست كافران معاند و عذاب شدن آنان 
فتول عنهم . .. و أبصرهم 


توصيه به نظاره كردن بر احوال كافران معاند يس از توصيه به بى اعتنايى به آنان (فتول عنهم . ..) در حقيقت سفارش به صبر و 
انتظار است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- صافات -/”5 -8/ا١‏ ”5 

" - ييامبراسلام ( ص ) و ياران ايشان » مأمور به صبر و شكيبايى در برابر آزار ها و كارشكنى هاى مشركان و كافران معاند 
و تول عنهم حتّى حين 


توصيه به اعراض و بى اعتنايى در شرايطى كه ييامبر(ص) و يارانش مورد آزار و شكنجه دشمنان كافر قرار داشتند» در حقيقت 


توصيه به صبر و شكيبايى بيشتر است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ - صافات -/إ”" ‏ ول/ا١‏ م 

" - ييامبراسلام ( ص ) » مأمور به صبر و انتظار در خصوص شكست كفران معاند و عذاب شدن آنان 
و تول عنهم . .. و أبصر 


توصيه به نظاره كردن بر احوال كافران معاند. يس از سفارش به بى اعتنايى به آنان (و تولّ عنهم) در حقيقت» توصيه به صبر و 
انتظار است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دهن كاتا 

١‏ - ييامبراسلام ( ص ) » مأمور به صبر و شكيبايى در برابر استهزا » كفتار مغرضانه و تبليغات سوء سران كفر و شركك 
اصبر على ما يقولون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





١١0" - -غافر - .ع - هه‎ ١8 


ياميز:( ض )+ مأهور به 


صبر و شكيبايى در براير مشكلات رسالت 

ناف 

- توصيه خداوند به ييامبر ( ص ) » مبنى بر تأسى كردن از بيامبران كذشته در صبر و شكيبايى در برابر مشكلات رسالت 
نا لننصر رسلنا و الذين ءامنوا فى الحيوه الدنيا . .. فاصبر 

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه جمله <فاصبر. ..> تفريع بر جمله <إِنَا لننصر رسلنا...> است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -غافر - بع -لالا-‎ ١2 

. خداوند » ييامبر ( ص ) را به صبر در برابر مخالفت هاى كافران حق نايذير و تداوم رسالت خويش فرا خواند‎ - ١ 
فاضيو‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

- ييامير ( ص ) » انسانى صبور و برخوردار از عالى ترين كمالات وارزش ها است . 

ادفع بالتى هى أحسن . .. و ما يلقّيها إلا الذين صبروا و ما يلقّيها إلا ذوحظ 

ووذ اشك ناد اقنداه ور آندع السام اميك كه بيقاطانه اعال توفي عدا ونه قرايق ١‏ دافن لم ات اسل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- دخان - ع8 - ون - ” 

؟ ييامبر ( ص ) » مأمور به بركزيدن شيوه صبر و انتظار در برابر كافران » در يى اتمام حجت بر ايشان * 

فإِنْما يسّرنه . .. فارتقب 

با توجه به شرايط دشوار ييامبر(ص) در مكه؛ جه بسا تعبير <فارتقب > بيانكر لزوم صبر و انتظار تا لحظه تغيير شرايط است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








/ا1-احقاف ‏ #*؟ ‏ ”7 - لا 


/ا- رهنمود الهى 


به يبامبر ( ص ) » براى شكيبا بودن و عجله نورزيدن در كرايش كافران به ايمان يا مجازات ايشان از سوى خداوند 
فاصبر . .. و لاتستعجل لهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ لاحدق-ءه-وم-‎ 

١‏ - دعوت ييامبر ( ص ) از سوى خداوند » به صبر در برابر كفتار نارواى كافران 

ا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١- طور-8-85*‎ -1 

١‏ - فرمان يايدارى و شكيبايى از سوى خداوند به ييامبر ( ص ) » در راستاى تبليغ دين 

واصبر لحكم ربك 


مراد از <لحكم ررك > مى تواند حكم رسالت و تبليغ دين باشد. در اين صورت بيامبر(اص) مأمور شده است تا در برابر 


اديت و آزان تكين كنند كان ضير بيقه كتنا و تحمل خولتى :زا ال.دست تدهد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4 - قلم - ١0-58-28‏ 


١‏ - ييامبر ( ص ) » مأمور صبر و شكيبايى در برابر فرمان هاى الهى 


فاصبر لحكم ربك 


؟ - بيامبر ( ص ) » مأمور صبر و شكيبايى در مدت مهلت يافتن كافران تكذيب كر و به تأخير افتادن نصرت و بيروزى 
مسلمانان بر آنان 


و أملى لهم . .. فاصبر لحكم ربّكك 
به كفته مفسرانء آيه شريفه اشاره به مسأله مهلت يافتن مش ركان است كه در آيه ييش ذكر شده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





194 معارج 07 له ١‏ 


١‏ - ييامبراسلام ( ص ) » مأمور صبرى نيكو و شايسته در انجام 





دادن رسالت خويش 
تاضي عل كيده 


١‏ - صبر در برابر موضع كيرى هاى تكذيب كرانه و استهزاآميز شرك ييشكان صدراسلام » توصيه خداوند به ييامبراكرم (ص 
( 


سأل سائل بعذاب واقع . .. فاصبر صبرًا جميلا 

توصيه به صبر يس از بيان بعضى از كفته ها و درخواست هاى كافران مى تواند اشاره به مطلب ياد شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 

١‏ - ييامبر ( ص ) » مأمور به صبر و يايدارى در انجام دادن رسالت خويش 

و لرئك فاصبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 انسان - 2/ا- ع3 ١‏ 

١‏ - فرمان خداوند به يبامبر ( ص ) » مبنى بر صبر و شكيبايى در برابر حكم يرورد كار ( تبليغ قرآن و اجراى تعاليم آن) 
فاصبر لحكم ربك 

مقصود از حكم يرورد كار به قرينه آيه يبش تبليغ قرآن و اجراى تعاليم آن است. 

عبر هاه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف - 18/7 - ١‏ 

لصوو تقاوعت اتستمفان شرفلا فيو امدزد هاي الفى دزا تروزى انان انفلك 


تمت كلمت ربكك . .. بما صبروا 


ف لمانا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- صافات - /م- ع1 سم 

" - ييامبر ( ص ) و ياران ايشان » مأمور به صبر و شكيبايى در برابر آزار ها و كارشكنى هاى مش ركان و كافران معاند 


آزار و شكنجه دشمنان كافر قرار داشتند» در حقيقت توصيه به صبر و شكيبايى بيشتر است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”- ١/8  ؟5/- صافات‎ - 6 

"' - ييامبراسلام ( ص ) و ياران ايشان » مأمور به صبر و شكيبايى در برابر آزار ها و كارشكنى هاى مش ركان و كافران معاند 
و تول عنهم حتّى حين 


توصيه به اعراض و بى اعتنايى در شرايطى كه ييامبر(ص) و يارانش مورد آزار و شكنجه دشمنان كافر قرار داشتند» در حقيقت 


توصية به صبر,و شكيبايئ نبشتنامست. 

صبر مسلمانان مكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وا ان و 

. خداوند مؤمنان مكه را به صبر در برابر حركات ناشايست مش ركان و عفو از خطاكارى آنان فرمان داد‎ - ١ 
قل للذين عامنوا يغفروا للذين لايرجون أيَام الله‎ 


با توجه به اين كه اين آيات در مكه نازل شده. به دست مى آيد كه اين فرمان در مقطع قبل از هجرت بوده است و منظور از 


<الذين لايرجون. .. > مشركان اند. 

صبر موسى (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١نإ-عو-1١8-فهك-‎ ٠ 

. موسى (ع ) به شكيبا بودن در برابر كار هاى خضر و جيزهايى كه از او فرا مى كيرد » متعهّد كرديد‎ -١ 
قال ستجدنى إن شاء اللّه صايرًا و لا أعصى لكك أمرًا‎ 


قف اوم تعره دق مقا دنه ا انا متي > وانظايز 07 نا كيد يشترم 








دارد. 


8- < عن جعفربن محمد (ع ) : < . . . قال موسى : < ستجدنى إن شاء الله صابراً و لاأعصى لكك أمراً > فلما استثنى المشيه 
فشي 


- 


از امام صادق(ع) روايت شده: <موسى(ع) به خضر كفت: <ستجدنى إن شاء الله صابراً. ...> يس جون مشت الهى را استثنا 
كز لسن :إن شاوائلة > كنع )كمي ونوا درف 2 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ك ادوم 

- ضر » خواهان تعجيل نكردن موسى در فهم اسرار بود و او را بر متابعت بى جون و جرا از خود ء الزام نكرد . 
ف عدت ل با 

صبر مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-بقره - # 798 - ولء؟١‏ 

#اامد هميان »نه امداف الهين + يقطوانه ضبنو مقاومت انها 

مف تف الله ]لا اث تعو الله اريت 


جوياى يارى خدا بودن (متى نصر الله) در حين شدت مصائب و مقاومت در برابر آنهاء بيانكر نقش اميدوارى به يارى خدا در 
تحمل مشكلات است. 


ام حسبتم ان تدخلوا الجنّه و لما يأتكم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
“- آل عمران - "4# - ١٠8-5٠١‏ 


؟١‏ شكيبايى مؤمنان در برابر مشكلات » يايدارى آنان در مقابل دشمن و حفاظت از مرز هاى اسلامى » نشانه تقوايبشكى است 








يا انها الّذين امنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و انّقوا اللّه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


"0-175- حج‎ ١ 


دع 

؟ - مؤمنان راستين » شخصيت هايى صبور در براير مصيبت ها و ناملايمات زند كَى 
و بشر المخبتين . .. و الصبرين على ما أصابهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«اع عام ل اا 

٠‏ - مؤمنان راستين » محكم و بردبار در هنكامه هاى سخت و دشوار زندكى 
لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#«دحوياى لوده 


* - صبر مضاعف اهل ايمان در برابر فشار هاى زياد ايمان سوزان »دريى دارنده ياداش مضاعنف از سوى خداى سبحان است 


أ 


ولئكك يؤتون أجرهم مرّتين بما صبروا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-١١/‏ محمد -/اع ‏ (ا” لا 

/- مؤمنان راستين » اهل جهاد و شكيبا در برابر همه مشكلات زند كى 

و لنبلونكم حتّى نعلم المجهدين منكم و الصبرين 

وصف <الصابرين > علاوه بر صبر در جهاد مى تواند به همه زمينه هاى صبر و شكيبايى نظر داشته باشد. 
صبر مؤمنان اهل كتاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا اك 0 





؟ - صبر و بردبارى ايمان آوردكان از اهل كتاب » در برابر فشار هاى هم كيشان سابق خود و نيز تحمل آزار هاى مشركان » 


عامل برخوردار شدن آنان از اجر 355 برابر الهى 
1 


ولئكك يؤتون أجرهم مرّتين بما صبروا 


بحث در برابر جه جيزى از خود صبر و تحمل نشان دادند» جند نظر 


اظهار شده است,ٌ از جمله آنها صبر آنان در برابر فشار اهل كتاب و مش ركان مى باشد. برداشت ياد شده بر بيايه همين احتمال 


است. 

صبر مهاجران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ديد دعولامات” 

. مسلمانان مهاجر از ستم مش ركان مكه . مردمانى صبور بودند كه در برابر ستم ظالمان شكيبايى ييشه كردند‎ -١ 
و الف ساخوزاءق الذي .ب الشرك يمودنا‎ 

الب # عط يان راف + اللريية دن أنه ساق اسك 

صبر مهاجران صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-8-5 حج‎ 1١١ 


ع - توصيه خداوند به مؤمنان و مهاجران صدراسلام » مبنى بر اينكه در براير فشار ها و آزار هاى كافران » بردبار باشند و 


خويشتن دارى را از دست ندهند . 
و الذين هاجروا . .. ثم قتلوا ... و إِنَّ اللّه لعليم حليم 


متعلق <عليم > در جمله <و إِنّ الله لعليم حليم > محذوف است و تقدير آن به قرينه مقام جنين مى باشد: <إِنّ الله لعليم بما 
فعل المش ركون بالمؤمنين من إخراجهم من ديارهم و قتلهم المهاجرين حليم يمهلهم و لاينتقم منهم إلى حين, خدا به آنجه كه 
مش ركان عليه مؤمنان انجام دادند» آكاه است و جون حليم و بردبار استء به آنان فرصت مى دهد>. كفتنى است كه جمله 
فوقء در واقع توصيه اى است از جانب خداوند به مؤمنان صدراسلام كه فشارهاى كافران آنان را بى حوصله نكندمْ بلكه همان 


طور كه خدا حليم و بردبار استء بردبارى كنند و خويشتن دارى رااز دست ندهند. 
صبر نايسند 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 








5 
9 - معارج -1/0- دام 

#-اصيير "در فرهنكك قرآن: دو كوتة:اشتث 4< كز وءند جا >< تاستك تاباجا > 
فاصبر صبرًا جميلا 


سور ذؤما زو هر سوق سكن من وها و كامريها رز مكو رقا تاها ست جسن حدق همي > مدكن امتشيقة سين كته 


ااه داشتة ناشب 
كت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ع-‎ 89-1١١ -هود-‎ 

١‏ نوح (ع ) و ييروان اوء صبربيشكانى مقاوم در برابر ناملايمات راه ايمان 
تلكك من أنباء الغيب . .. فاصبر 


دعوت به صبر و مقاومت » يس از بيان سركذشت نوح(ع) و ييروانش » اشاره به اين حقيقت دارد كه: آن حضرت و بيروانش » 


در برابر ناملايمات صبور و شكيبا بودند. 

صبر و شكوه به خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-يوسف -17١88-1م/-م‏ 

8 منافات نداشتن صبر با شكوه بردن به دركاه خداوند 
فصبر جميل . .. إنما أشكوا بِنّى و حزنى إلى الله 


اظهار يعقوب(ع) به اينكه صبر زيبا و خوب است و در عين حال به دركاه خداوند شكوه برده است » نشان مى دهد كه منافاتى 


بين اين دو نيست. 


سينو عمل اع 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دعوو د دا اسيم 

8 كارآيى صبر ء در كرو انجام اعمال صالح است . 
الث بعوروا ٠‏ سانا السلعت 
صبر يعقوب (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-١15- يوسف‎ -8 


١" 65 1 

١١‏ يعقوب (ع ) مصمم بر شكيبا بودن در فراق يوسف (ع ) و بردبارى كردن بر رفتار ناهنجار فرزندانش 

متعلق صبر » به قرينه جمله هاى قبل » فراق يوسف(ع) و نيز عملكرد ناصواب و صحنه سازيهاى دروغين فرزندانش مى باشد. 
٠6‏ يعقوف (ع ) شخضيتى صبور و موحد كه تنها خذاونل را بر يازى :رشان توانا مى دالنيت:. 

وكا لان ل ا ا 

"١‏ < عن الصادق (ع ) فى قوله عزوجل فى قول يعقوب < فصبر جميل > قال : بلاشكوى ,م 


از امام صادق(ع) درباره سخن خدا كه از قول يعقوب(ع) فرموده: <فصبر جميل > روايت شده كه فرمود: مراد » صبر بدون 
كله است >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دوست دلوا عردم 


8 يعقوب (ع ) بر آن بود كه در فراق فرزندانش ( يوسف (ع ) » بنيامين و لا-وى ) صبرى نيكو و بدورازهر كونه جزع و 


صبر جميل » صبرى است كه در آن جزع نباشد و از مصيبت رخ داده به مردم شكايت نشود(مجمع البيان). 

4 يعقوب (ع )» ييامبرى صبور و بردبار بود . 

. يعقوب (ع ) » صبورانه از بى كيرى ماجراى اتهام سرقت بنيامين جشم يوشيد و به امداد هاى الهى دل بست‎ ٠ 
فصبر جميل عسى الله أن يأتينى بهم جميتًا‎ 

1" باور يعقوب (ع ) به علم و حكمت خداوند » موجب بهره مندى وى از صبر و شكيبايى بود . 


فصبر جميل . .. إنه هو العليم الحكيم 


جمله <إنه هو. 2 


انق الحتمال»است: 


صبر يوس ف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف -؟1-/ا- ١٠03و‏ 

9 يوسف (ع ) در برابر سخن ناحق برادرانش ( مطرح كردن سرقت دروغين او ) از خود دفاع نكرد . 
فأسرّها يوسف فى نفسه و لم يبدها لهم 


ضمير <ها > در <أسرّها > و <لم يبدها > به حقيقت و واقعيت ماجرايى كه برادران يوسف با جمله <فقد سرق أخ > مطرح 
ساختند» باز مى كردد. بنابراين <فأسرّها ...> م يعنى» يوسن (ع) حقيقت و واقعيت آن ماجرا را در نفس خويش نهان ساخت 


وازابراز آن خوددارى كرد. 

٠‏ يوسف (ع) بهره مند از سيطره بر خويشتن و برخوردار از حلم و برديارى 
فأسرّها يوسف فى نفسه و لم يبدها لهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لخر ا لصيل 

يوسف (ع ) و بنيامين از تقوايبشكان صبور واز زمره محسنان بودند . 

قد منّ الله علينا إنه من ينّق و يصبر فإن الله لايضيع أجر المحسنين 

8 نيل يوسف (ع ) به عزيزى و اقتدار و حاكميت وى در ديار مصرء ياداشى بر تقواييشكى . صبر و نيك وكارى او بود . 
قد منّ الله علينا إنه من ينّق و يصبر فإن الله لايضيع أجر المحسنين 

عوامل ضير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


حت اياك الا ام 





” - اقامه نماز و اداى زكات » عامل شكيبايى 


وار قاف خشمان وتمعسار سانا كرذن ا كان اسك 


فاعفوا و اصفحوا . .. و أقيموا الصلوه و ءاتوا الزكوه 


در برداشت فوقء جمله <أقيموا الصلاه . ...>> در ارتباط با <فاعفوا واصفحوا > ملاحظه شده است. در اين لحاظ هدف از 
تأكيد بر اقامه نماز و يرداخت زكات. ايجاد توان براى اطاعت امر خداوند (لزوم عفو و كذشت و مدارا كردن با دشمنان) 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#تدايقو بالاجاع الاسع ١‏ 

١6‏ اميد مؤمنان به امداد الهى » يشتوانه صبر و مقاومت آنها 
ف كفي الله كلا اذ تعن لاقنت 


جوياى يارى خدا بودن (متى نصر الله) در حين شدت مصائب و مقاومت در برابر آنهاء بيانكر نقش اميدوارى به يارى خدا در 
تحمل مشكلات است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف -/0-178-1و 

4 يايدارى مردم بر طريق ايمان و مقاومت در برابر آزار دشمنان » در كرو تحكيم مبانى عقيدتى آنان است . 
استعينوا باللّه و اصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#خاروبت دادع مح 

5" باور يعقوب (ع ) به علم و حكمت خداوند » موجب بهره مندى وى از صبر و شكيبايى بود . 

فصبر جميل . .. إنه هو العليم الحكيم 


جمله <إنه هو. .. > علالوه براينكه تعليل براى <عسى الله ...> است مى تواند بيان علت براى <فصبر جميل > نيز باشد. 


داشت قوق تاشر يه :اين اعكمال است: 





8" باور و توجه به عالمانه 


و حكيمانه بودن افعال الهى » آدمى را به صبر و شكيبايى در تنكنا ها و حوادث دشوار» وامى دارد . 
فصبر جميل . .. إنه هو العليم الحكيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 1 

4 - انسان در شرايط سخت » براى كسب تحمل بيشترء به تسبيح و ياد نخدا نيازمند است . 
فاصبر على ما يقولون و سبح بحمد رتك 

توصيه به تسبيح» يس از فرمان به <صبر >. نشانكر نقش تسبيح در توانمند شدن بر صبر است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

“7١-70 - فرقان‎ - 7 

/اشكيبا سازى و توانمند كردن روحيه مردمان » فلسفه آزمايش آنان از سوى خداوند 

و جعلنا بعضكم لبعض فتنه أتصبرون 


از ديد كاه برخى از مفسران مانند زمخشرى. جمله <اتضيرون > ين اذ ذكر <فتنه >. همانند <أيكم > بعد از <ابتلاء > (در 
آيه <ليبلوكم يكم أحسن عمللا>) است كه در مقام بيان فلسفه مطلب ياد شده در عبارت ييشين مى باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فاطر - #0 اع" 

١‏ - توجه به اعتقاد به بازككشت همه امور به خداوند » موجب يايدارى و استقامت در راه خدا 
و إن يكذّبوك . .. و إلى الله ترجع لمر 


ياد آورى اين حقيقت كه همه امور به خدا بازمى كردد يس از بيان تكذيب رسالت ييامبران از سوى كافران و استقامت و 


بايدارى اتان نس وات شار نامظلي ا دتشده ناش 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


14 معارج 07 7 








؟ - توبجّه به حقانيت مواضع عقيدتى خويش . موجب تقويت روح صبر و بردبارى در مسير عقيده و دفاع از آن 
فاصبر . .. إِنْهم يرونه بعيدًا . و نريه قريبًا 


از يادآورى مسأله حقانيت معاد براى ييامبر(ص) يس از توصيه به ايشان مبنى بر صبر و مقاومت در انجام رسالت مطلب ياد 


شده. استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 انسان -2/ا- 50 - ل 

7 - نماز و ارتباط با خدا » موجب تقويت روح صبر و شكيبايى انسان در برابر مشكلات و سختى ها 

فاصبر . .. و اذكر اسم ربكك بكره و أصيلا 

عوامل صبر در عبادت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-88-١9 -مريم‎ ٠ 

ا توه يه تنود افزاموقى دن خداوثك وازيوبيت او ابو ستراسر هس + براتكيرتده آذمن به عبادت :و اطاعث:او و يايذارى بر آن 
وما كان ربك نسيًا . ربٌ السموت ... فاعبده واصطبر لعبدته 

تفريع لزوم عبادت بر معارف ذكر شده در جملات يبشين» كوياى برداشت ياد شده است. 

عوامل صبر مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

01 1 

- جهان ببنى مؤمنان صابر ( از خدا بودن و به سوى او بازكشتن ) دليل صبر و استقامت آنان در برابر دشوارى هاى راه ايمان 


الذين إذا أصبتهم مصيبه قالوا إنا لله و إنا إليه رجعون 





<الذين . .. قالوا ...> علاوه بر بيان اوصاف و ويد كى صابران» حكايتكر دليل و علت صبر آنان نيز هست. 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا-/م - ٠7‏ 

باور به داورى برتر خدا مايه صبر مؤمنان در برابر كف رييشكان حق ستيز 
فاصبروا حتى يحكم اللّه بيننا و هو خير الحكمين 


بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 -1١١8-1١8- نحل‎ -4 

ه- صبر و شكيبايى » مفيدتر و ارزشمندتر از قصاص و مقابله به مثل است . 

و إن عاقتبم فعاقبوا . .. و لثن صبرتم لهو خير للصبرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -انبياء - 17١‏ - همدع 

؟-ارزش متندى ضير و جايكاه والاى صابران » در ييشكاه خداوئد 

و إسمعيل . .. كل من الصبرين 

فلسفه صبر محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

أو عاك لاما 

؟ - جلب رضاى خداوند » فلسفه و هدف صبر و يايدارى ييامبر ( ص ) در دوران رسالت 


و لرئك فاصبر 





لام در <لربكك > براى تعليل است. 
فوايد اخروى صبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
6 6ل 

ات و قر رانو تاجلا كاك كار امج قمر ات دن ماخرو اسك 
لنبئنهم فى الدنيا . .. و لأجر الأخره أكبر ... الذين صبروا 
فوايد دنيوى صبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 ل 

؟"- صبر در برابر ناملايمات » داراى ثمرات دنيوى واخروى است . 


بوهم فى 





اللافاكيث ولاج الأخره اكوب الناون ميزنا 
كيفر اخروى اعراض از توصيه به صبر 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


حون دبا ةلايم 


* - انكار آيات الهى . آزادنكردن بردكان و غذا ندادن به كرسنكان يتيم و مسكين و توصيه نكردن به صبر و ترنحم » مايه 
كرفتارى به آتش فراكير و كريزنايذير 


فك رقبه ...و الذي كفروا.عليهم نال مؤطلداة 

كُريه و صبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

(ذتوست ذ لازاه جما 

. كريه و اندوه » با بردبارى و شكيبايى منافاتى ندارد‎ ٠ 

فصبر جميل . .. و قال يأسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن 

محرومان از صبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا لاك تميز ا د 

- كافران » از حالت شكيبايى » مهرورزى و عطوفت » محروم بوده واز توصيه يكديكر به آن خصلت ها خاموش اند . 
الذين ءامنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه 

اين آيه تعريض به كافرانى دارد كه در آيات آغاز و يايان سوره؛ از آنان سخن به ميان آمده است. 
مدح صبر يعقوب (ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








سويت ا« لعوراطما 
١‏ شكيبايى يعقوب (ع ) در فراق يوسف (ع ) » ستودنى و درخور تحسين بود . 


جنان جه <جميل > صفت براى <صبر > باشد » در تقدير كرفتن مبتدا (صبرى صبر جميل) و يا خبر (صبر جميل أحسن) 


مراتب صبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هن دم د ودع 

. ييامبر ( ص ) ء از بالاترين مرتبه صبر و تحمل در برابر اذيت » آزار و تعديات دشمن » برخوردار بود‎ -١5 
و اصبر . .. و لاتحزن عليهم و لاتكك فى ضيق ممما يمكرون‎ 


ا شك حاف أمن) اشكساصا تدتمد ما وى كقط او عير أو كنها دوي تو عنانت و كبك خداوننه برضن لبان دناست فق 
نذا كة ضير أو اخضرة» صيرئ ور مو شان بز نكن بود 

مراد از صبر بر تش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1ح عنمت ذا 


- < عن ابى عبدالله (ع ) فى قول الله عز و جل < فما اصبر هم على النار > فقال ما اصبرهم على فعل ما يعلمون أنه يصير 
هم إلى النار , 


از امام صادق(ع) در تفسير سخن خداوند عز و جل كه فرموده: < فما أصبر هم على النار > روايت شده است: جه جيز آنان را 


شكيبا نموده بر انجام عملى كه مى دانند آنها را به سوى آتش مى كشاند >. 
١‏ - از امام صادق (ع ) درباره < فما أصبر هم على النار > روايت شده كه فرمود : < ان معناه ما اجرأهم على النار . . . م 


جه جيز آنها را بر آتش جرأت داده است >. (جه جيز به آنان جرأت داده تا اعمالى انجام دهند كه موجب ورود به آتش 


شود.) 
مراد از صبر جميل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١- يوسف‎ -8 





ا 
7١‏ < عن الصادق (ع ) فى قوله عزوجل فى قول يعقوب < فصبر جميل > قال : بلاشكوى , 


از امام صادق(ع) درباره سخن خدا كه از قول يعقوب(ع) فرموده: <فصبر جميل > روايت شده كه فرمود: مراد » صبر بدون 
كله است >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وق د اد ارك ةا 

< عن الصادق (ع ) فى قوله عزوجل فى قول يعقوب : < فصبر جميل > قال : بلاشكوى , 

از امام صادق(ع) درباره سخن خدا از قول يعقوب: <فصبر جميل > روايت شده است كه فرمود: مراد صبر بدون كله است>. 
مصونيت از بى صبرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- معارج - 71-1١‏ -؟ 

١‏ - نمازكزاران » مبرًا از ناشكيبايى در برابر شرور و بدى ها 

إذا مسّه الشدٌ جزوعًا . .. إلا المصلين 

معرضان از صبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحلن د ةدياز اخ 

- كافران » از حالت شكيبايى » مهرورزى و عطوفت » محروم بوده واز توصيه يكديكر به آن خصلت ها خاموش اند . 
الذكرة وانقو] و تر اموا بالصير وتواصوا بالمر خنه 

اين آيه تعريض به كافرانى دارد كه در آيات آغاز و يايان سوره؛ از آنان سخن به ميان آمده است. 


ملاكك ارزش صبر 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا كاطع 


؟ - ارزشمندى صبر و يايدارى در انجام دادن رسالت الهى و تبليغ دين » بسته به خلوص و جهت خدايى آن 





ا 
و لربّك فاصبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
6- صافات -/ا5؟ ١9-1١١5‏ 


يدون كبك وعنابة خداوند» صير وشكياق فززار ازفايسن هافق يررك حميعون كفعه شدن درا خداوتة 
إِنَى أرى فى المنام أنَى أذبحكك . .. قال يأبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من 


أله ذبح اسماعيل(ع) جنان كه در آيه بعد به صراحت آمده است يكك آزمايش الهى بود. براين اساس» مشروط كردن 


موفقيت اين آزمايش به مشيت و عنايت خداوند (ستجدنى إن شاء الله من الصابرين)» كوياى برداشت ياد شده است. 
منشأ صبر اسماعيل(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6- صافات - لا 1١8-٠١5‏ 

- اسماعيل (ع ) صبر و شكيبايى خود را در قربانى شدن به دست يدر » منوط به مشيت خدا دانست . 
ف وي 

موارد صبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا١١-‏ محمد -لا#  ”١‏ دم 

8- جهاد . بارزترين نمود صبر مؤمنان در راه خدا * 

و لنبلونكم حتى نعلم المجهدين منكم و الصبرين 


مى توان كفت: ملاك اصلى در تمايز مؤمنان» صبر و شكيبايى آنان» در انجام وظايف الهى است و تقدم <المجاهدين > بر 


<الصابرين > از آن جهت است كه مجاهدان» سر آمد صابران اند و جهاد بارزترين نمونه صبر است. 
موانع بى صبرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 معارج - 58-1١‏ ع 


؟ -انفاق و اختصاص دادن مقدار 





معيّنى از اموال خويش به نيازمندان جامعه » تعديل كننده غرايز و تأثي ركذار در اخلاق بشر ( حرص . بخل » ناشكيبايى و...) 
إن الإنسن خلق هلوعًا . .. إلا المصلّين ... و الذين فى أمولهم حقٌّ معلوم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- معارج - 18-1١‏ -؟ 

؟ - اعتقاد به روز جزا » تعديل كننده غرايز و تأثي ركذار در خُلق و خوى بشر ( حرص »ء بخل » ناشكيبايى و ...) 

إنَّ الإنسن خلق هلوعًا . .. إلا المصلين ... و الذين يصِدّقون بيوم الدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

" - 70/-1١ - معارج‎ - 

لاعفرابن ولكراقي ازعذات الوين: معدل كبتدم هران وخاثر كذادن خلق نوق شر ( سدردى روك #اتاشكبانن و 
إنَّ الإنسن خلق هلوعًا . .. إلا المصلّين ... و الذين هم من عذاب ربّهم مشفقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- معارج - 14-17١‏ -؟ 


؟ - تأثير ياكدامنى و دورى از آلودكّى هاى جنسى » در تعديل غرايز و تأثي ركذار در خلق و خوى بشر ( بخل » آزمندى » 
تاشكنا فن وامة :) 


إن الإنسن خلق هلوعًا . .. إلا ... و الذين هم لفروجهم حفظون 
ابد هاف ف سيرك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د ففلت - لاود ؟ 


- برخورد انتقام جويانه و غير منطقى » نشانه ناشكيبايى و كمبود ارزش هاى والا 











50 
ادفع بالتى هى أحسن . .. و ما يلقّيها إلا الذين صبروا و ما يلقيها إلا ذوحظ 

نشانه هاى صبر مؤمنان اهل كتاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادقصصن الوا + 

ع - سكوت در برابر ياوه كويان » نمودى از بردبارى ايمان آورد كان از اهل كتاب 
رتكا يوون أجرية مود ينا عبرو سرود ذا يترا للعو أعر وا 

حمك مور شك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فتح مع ع7 -م 

8- آرامش روحى و شكيبايى در بحران هاء» نعمتى الهى است . 

فأنزل اللّه سكينته على رسوله و على المؤمنين 

تعبير <تسكينها> و انباتك آن نه داوئد» بنادكر متطلب بالا اشيت. 

نياز به صبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كه دم ددم 

4- صبر » نيازى موقت و توكل بر خداوند نيازى دائمى براى مسلمانان 

الذين هاجروا . .. الذين صبروا و على ربّهم يت وكلون 


از اينكه در توصيف صبر مهاجران» از فعل ماضى استفاده شده و براى تعريف توكل آنها از فعل مضارع استفاده كرديده است» 


مى توان نكته ياد شده را به دست آورد. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

“ادعصر- 1#-# دلا 

/- حق يذيرى و دفاع از حق » نيازمند شكيبايى و استقامت5 است . 

تواصوا بالحقّ و تواصوا بالصبر 

جمله <تواصوا بالصبر>» ممكن است درصدد بيان زمينه هاى لازم براى مفاد <تواصوا بالحقٌّ > باشد. 
صحابه از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

صحابه 

آثار انفاق به صحابه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


5 


كافق لخن لمعو د اسم 


* - توصيه خداوند به مؤمنان » براى جبران كمبود ها و نياز هاى اقتصادى اصحاب نيازمند ييامبر ( ص ) » جهت خنثى كردن 
توطئه منافقان در انفاق به آنان 


لاتنفقوا على من عند رسول الله . .. و أنفقوا من ما رزقنكم 

انعطاف نايذيرى صحابه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ فتح -58 -191-؟ 

؟- انعطاف نايذيرى در برابر جبهه كفر و مهربانى با مؤمنان » وي كى مهم همكامان و اصحاب ييامبراسلام ( ص ) 
و الذين معه أشدّاء على الكفّار رحماء بينهم 

انفاق به صحابه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 منافقون - سمع -/ا-اع 

* - انفاق و كمكك هاى مالى مؤمنان » به ياران نيازمند ييامبر ( ص ) 

هم الذين يقولون لاتنفقوا على من عند رسول الله 

انفاق صحابه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لحان دفادس؟ دى؟ 

0 - مؤمنان و ياران ييامبر ( ص ) »ء به انفاق و صدقه در راه خدا مأمور شدند . 
و أقرضوا الله 


به كفته مفسران» مقصود از قرض به خداء انفاق و صدقه در راه او است. 


ايمان صحابه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - فتح - 79-8 - مع 

ه5- از ميان اصحاب يبامبر ( ص ) » تنها يايداران بر طريق ايمان و عمل نيكك », برخوردار از مغفرت و ياداش عظيم الهى اند . 
وعد الله الذين ءامنوا و عملوا الصلحت منهم مغفره و أجرًا عظيمًا 


در صورتى كه <من > در <منهم > براى 





تعيض باشك راز أيه شريقة اسبفاده عى شود كه ازاميان كسا كددهمراه اهرت تنها يخشى ان آنآن كد اهل انحان عمل 


صالح بوده و براين وصف يايدار مى باشند از مغفرت و اجر الهى برخورداراند. 
ريات تجار صوطانه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كين 

7 - مؤمنان و ياران ييامبر ( ص )ء به بريايى نماز مأمور شدند . 

وأقيموا الصلوه 

تشبيه صحابه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - فتح ل ارك بولا نوم 

7 تشبيه بيامبراسلام و ياران آن حضرت در انجيل » به زراعتى شكوفا » يرحاصل و شكفت انكيز 
و مثلهم فى الإنجيل كزرع أخرج شطه فازره 

عافورع > ريا <شاووق الانمل > أنه 

تقويت روحيه صحابه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - منافقون - #ع -/1- م 

8- دلدارى و تقويت روحيه مؤمنان و اصحاب ييامبر ( ص ) از سوى خداوند 
هم الذين يقولون . .. و لله خزائن السموت و الأرض 

تكليف صحابه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 - مزمل لك يفريه انا 


- مؤمنان و ياران يبامبر ( ص ) » در آغاز بعثت مدتى جند به شب زنده دارى به ميزان دوسوم يا نصف و يا يكك سوم از شب 


موظئف شده بودند . 
و طائفه من الذين معكك . .. علم أن لن تحصوه 


4 - مؤمنان و ياران بيامبر ( ص ) ؛ موظف به تلاوت قرآن در شب هتككام به ميزان ميسور و 


تقوم أدنى من ثلثى اليل . .. فاقرءوا ما تيسّر من القرءان 


برداشت ياد شده. مبتنى بر اين احتمال است كه مقصود از قرائت قرآنء نماز باشد زيرا خواندن قرآن از اجزاى مهم نماز 


است. كفتنى است جون جمله هاى ييش درباره نماز شب بود» مى تواند قرينه بر مطلب ياد شده باشد. 
7 - مؤمنان و ياران ييامبر ( ص ) ء به بريايى نماز مأمور شدند . 

وأقيموا الصلوه 

> - مؤمنان و ياران ييامبر ( ص ) »ء به يرداخت زكات مأمور شدند . 

قغاتوا الو كوه 

0 - مؤمنان و ياران ييامبر ( ص ) »ء به انفاق و صدقه در راه خدا مأمور شدند . 

فاضيو الله 

به كفته مفسران» مقصود از قرض به خداء انفاق و صدقه در راه او است. 

تلاوت قرآن صحابه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١4 3١ -1#- مزمل‎ 89 

١‏ - تمجيد خداوند از ييامبر ( ص ) و ياران آن حضرت به خاطر شب زنده دارى و قرائت قرآن 
إن ربك يعلم أنكك تقوم . .. و طائفه من الذين معكك 

مطلب ياد شده از تذكر به علم خداوند استفاده مى شود. 


4 - مؤمنان و ياران ييامبر ( ص ) » موظف به تلاوت قرآن در شب هنكام به ميزان ميسور و ممكن 


قاقر ]اها تددم المودان 

توبه صحابه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ددهيو د مانب 


/ا صحابه ييامبر بيش از 


ايمانشان به آن حضرت » مردمى مشركك بودند و با كرايش به توحيد از شركك توبه كردند . 

و من تاب معكك 

توطئه عليه صحابه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - منافقون - ع -/1 اع 

* - اقدام الهى براى خنئى كردن توطئه اقتصادى منافقان » عليه يبامبر (( ص ) و اصحاب آن حضرت 
هم الذين يقولون لاتنفقوا على من عند رسول الله حتّى ينفضًوا 

تهجد صحابه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لدعمو بعتوتك و كم 

١‏ - تمجيد خداوند از ييامبر ( ص ) و ياران آن حضرت به خاطر شب زنده دارى و قرائت قرآن 
إِنْ ربك يعلم أنكك تقوم . .. و طائفه من الذين معكك 

مطلب ياد شده از تذكر به علم خداوند, استفاده مى شود. 

دلدارى به صحابه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - منافقون - مع -/1-/ 

- دلدارى و تقويت روحيه مؤمنان و اصحاب ييامبر ( ص ) از سوى خداوند 

هم الذين يقولون . .. و لله خزائن السموت و الأرض 

رفع مشكلات اقتصادى صحابه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





4 - منافقون - “ام ١١1-بلم‏ 


* - توصيه خداوند به مؤمنان » براى جبران كمبود ها و نياز هاى اقتصادى اصحاب نيازمند ييامبر ( ص ) » جهت خنثى كردن 
توطئه منافقان در انفاق به آنان 


لاتنفقوا على من عند رسول الله . .. و أنفقوا من ما رزقنكم 
زكات صحابه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


7١-7" - مزمل‎ 89 


دع 
> - مؤمنان و ياران ييامبر ( ص ) »ء به يرداخت زكات مأمور شدند . 

ونا لد ونه 

سجده صحابه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/1 فتح ع 7058-94 

0- آثار سجده و عبادت » آشكار در جهره ياران ييامبر ( ص ) 

سيماهم فى وجوههم من أثر السجود 

- اصحاب ييامبر ( ص ) » اهل نماز و سجده هاى بسيار 

و الذين معه . .. سيماهم فى وجوههم من أثر السجود 

سيره صحابه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م- هود ١١1-١5١1-ه‏ 

ه سخن اصحاب ييامبر و طريقه آنان » همان سخن و طريقه ييامبر ( ص ) بود . 

والزييي [تافمارة 

سخن كفتن بيامبر(ص) از جانب مؤمنان (إنا) نشانه وثوق و اطمينان آن حضرت به هم سويى آنان با اوست. 
سيماى صحابه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/1 فتح مع-50-59 


0- آثار سجده وعبادت . آشكار در جهره ياران ييامير ( ص ) 











سيماهم فى وجوههم من أثر السجود 

شكّفتى از عبادت صحابه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 لجن - 1/7 - 14 - ليه 

بعادت وكماز نامير( ضن )و يازان ان ضرت امرق :شكفت آون و جذانه يرائ كافران و مشر كان 
كادوا يكونون عليه لبدًا 

7 - عبادت و نماز ييامبر ( ص ) و ياران آن حضرت ., امرى شككفت آور و جذاب براى جن 

كادوا يكونون عليه لبدًا 

شكفتى از نماز صحابه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 





8 اجن - 177 - 19 - /ة 

ه - عبادت و نماز بيامبر ( ص ) و ياران آن حضرت ء امرى شككفت آور و جذاب براى كافران و مشركان 
كادوا يكونون عليه لبدا 

/ا- عبادت و نماز بيامير ( ص ) و ياران آن حضرت » امرى شككفت آور و جذاب براى جن 
كادوا يكونون عليه لبدا 

صحابه در انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - فتح - 8ع 14 - لالت و1 

بيان اوصاف ييامبر ( ص ) و ياران آن حضرت » در تورات و انجيل 

ذلك مثلهم فى التوريه و مثلهم فى الإنجيل كزرع 

”"- بيان متنوع تورات و انجيل » در معرفى ويزْكَى هاى ييامبراسلام و اصحاب آن حضرت * 
ذلك مثلهم فى التوريه و مثلهم فى الإنجيل كزرع 


تكرار <مثلهم >. اشاره به تنوّع ذو كان :ذا كلانه تر كر <مثلهم فى التوراه > خبر براى <ذلكك > و <كزرع... > خبر 


براى <مثلهم فى الإنجيل > است. 

صحابه در تورات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - فتح ل اع ولا لل وم 

للك وهات عابر مو ان اران وحم رقي دو تورات وفك 


ذلك مثلهم فى التوريه و مثلهم فى الإنجيل كزرع 








”"- بيان متنوع تورات و انجيل » در معرفى ويزْكَى هاى ييامبراسلام و اصحاب آن حضرت * 
ذلك مثلهم فى التوريه و مثلهم فى الإنجيل كزرع 


تكرار <مثلهم >. اشاره به تنوّع ذق كان :ذا كانه تعر كر <مثلهم فى التوراه > خبر براى <ذلكك > و <كزرع... > خبر 


صحابه فقير 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- انعام - ع - 


١6-6 
ما عليكك من حسابهم من شىء‎ 


مرجع ضمير در <حسابهم > مى تواند معنوى باشد م يعنى كسانى كه خواهان طرد مؤمنان فقير از اطراف بيامبر((ص) بودند. و 


تقسوة إل يا بليكة #ارلد مدو ىه عبرو ثوا ]رخا نع محا نجاف كافزات اثقاق شقر اعد افا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام ”م "7 

؟ حضور مؤمنان ضعيف در كنار ييامبر(ص)».» وسيله اى براى آزمايش ديكران است. 

ولا تطرد الذين يدعون ربهم . .. و كذلك فتنا بعضهم ببعض 

صحابه قبل از اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااخعويت امد كن 

/ا صحابه يبامبر ييش از ايمانشان به آن حضرت .» مردمى مشركك بودند و با كرايش به توحيد از شركك توبه كردند . 
ومن تاب معكك 

صحابه و شركك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اموت اد كنا 

/ا صحابه يبامبر ييش از ايمانشان به آن حضرت .» مردمى مشركك بودند و با كرايش به توحيد از شركك توبه كردند . 
ومن تاب معكك 


صدقه صحابه 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
48 مزمل -1/0- 70-7١‏ 

0 - مؤمنان و ياران ييامبر ( ص ) »ء به انفاق و صدقه در راه خدا مأمور شدند . 
قرخي الله 

به كفته مفسران» مقصود از قرض به خداء انفاق و صدقه در راه او است. 
صفات صحابه 


- سوره - آيه - فيش 

الوم حير دوك ني 

بيان اوصاف ييامبر ( ص ) و ياران آن حضرت .» در تورات و انجيل 

ذلك مثلهم فى التوريه و مثلهم فى الإنجيل كزرع 

”"- بيان متنوع تورات و انجيل » در معرفى ويزْكَى هاى ييامبراسلام و اصحاب آن حضرت * 
ذلك مثلهم فى التوريه و مثلهم فى الإنجيل كزرع 


تكرار <مثلهم >. اشاره به تنوّع فق يجان :ذا كانه تر كر <مثلهم فى التوراه > خبر براى <ذلكك > و <كزرع... > خبر 


براى <مثلهم فى الإنجيل > است. 

طرد صحابه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م - 5ن ١”‏ 

١‏ مش ركان براى دور ساختن برخى مؤمنان از اطراف ييامير(ص) آن حضرت را تحت فشار قرار مى دادند. 
ولا تطرد الذين يدعون ربهم 

” ييامبر(ص) نبايد براى جلب نظر مشركانء مؤمنان را از خود طرد كند. 

ولا تطرد الذين يدعون ربهم 


در سبب نزول اين آيه آمده است كه بزركانى از مشركانء. حضور نزد ييامبر(ص) را مشروط عدم حضور مؤمنان فقير و 


ضعيف دانستند و اين آيات در رد درخواست آنان نازل كرديده است. 
طرد صحابه فقير 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1١1١5١ - 865 - 8 6-انعام‎ 


١‏ خيرخواهيهاى مشركان مبنى بر زيانبار بودن حضور مؤمنان ضعيف در كنار ييامبر(ص) نبايد موجب طرد و محروميت آنان 








از محضر ييامبر(ص) كردد. 
ما عليكك من حسابهم من شىء و ما من حسابكك عليهم من شىء فتطردهم 


<حسابهم > تواند اضافه مصدر به فاعل خود (هم) باشد مد يعتى سابك يهاى مشر كان درباره مؤمنان و فقر و محروميت 


"0 


ييامبر اكرم(ص) نبايد با طرد مؤمنان مستمند و فقير از اطراف خويشء خود را در جركه ظالمان قرار دهد. 
فتطردهم فتكون من الظلمين 

عبوديت صحابه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10-79 فتح - 8ع‎ - ١ 

0- آثار سجده وعبادت » آشكار در جهره ياران ييامبر ( ص ) 

سيماهم فى وجوههم من أثر السجود 

علماى صحابه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7‏ - محمد - 5 - 18 - ل 

/ا- وجود شخصيت هاى شناخته شده » عالم و آكاه به مفاهيم وحى در ميان اصحاب ييامبر (ص ) 
قالوا للذين أوتوا العلم 


مى توان كفت: <الذين أوتوا العلم > بر همه مؤمنان اطلاق نشده است, بلكه نظر به افراد خاصى دارد كه از جهت علمى» 


كماين نا يكرا ؤدة اثذاو كو ينل كان حماذا قال اننا > قاطن عقيو تشخطن :وروي كن ونه" انان مر اجعة مى كردةاتد: 
عمل صالح صحابه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- فتح - 79-58 - مع 

ه5- از ميان اصحاب يبامبر ( ص ) » تنها يايداران بر طريق ايمان و عمل نيكك » برخوردار از مغفرت و ياداش عظيم الهى اند . 
وعد الله الذين ءامنوا و عملوا الصلحت منهم مغفره و أجرًا عظيمًا 


در صورتى كه <من > در <منهم > براى تبعيض باشد,ٌ از آيه شريفه استفاده مى شود كه از ميان كسانى كه همراه ييامبرند» 


تنها بخشى از آنان كه اهل ايمان و عمل صالح بوده و براين وصف يايدار مى باشند از مغفرت و اجر الهى برخورداراند. 








فضايل صضحابه 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

1008-34-58 - فتح‎ - ١ 

0- آثار سجده وعبادت » آشكار در جهره ياران ييامبر ( ص ) 
سيماهم فى وجوههم من أثر السجود 

- اصحاب ييامبر ( ص ) », اهل نماز و سجده هاى بسيار 

و الذين معه . .. سيماهم فى وجوههم من أثر السجود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وحخسه] عاض اذم 

١‏ - تمجيد خداوند از ييامبر ( ص ) و ياران آن حضرت به خاطر شب زنده دارى و قرائت قرآن 
إن ربك يعلم أنكك تقوم . .. و طائفه من الذين معكك 

مطلب ياد شده از تذكر به علم خداوند, استفاده مى شود. 

فلسفه فقر صحابه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

متافقوق د تع - ادع م 

. تنككدستى ياران بيامبر ( ص ) » ناشى از حكمت الهى بود‎ - ٠ 
لأمشقوا يني السك انع السموك ل الأرصن ولك الشففي فهو‎ 
) منافقان » ناتوان از دركك حكمت تنككدستى ياران ييامبر ( ص‎ - ١؟‎ 
وللمكخراقة السكرت كدو لكق المتففن لا فقيو‎ 

قاطعيت صحابه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





اكه سجر 0و1 عم 
4- شدّّت و قاطعيت ياوران ييامبر ( ص ) در برابر كافران 

محمّد . .. و الذين معه أشدّاء على الكفّار 

كافران و صحابه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ف - انعام - 2 - 05 - ؟ 

١‏ حضور طيف خاصى از مؤمنان نزد ييامبر(ص»» براى برخى كافران ناخوشايند بود. 
ولا تطرد الذين يدعون ربهم 


سبب نزول نقل 








شده در ذيل اين آيه و نيز لحن آنء؛ كواه جكونكى تركيب ياران ييامبر(ص) و فقر آنان و نيز نداشتن موقعيت اقتصادى و 


شؤون اجتماعى است. و همين امر موجب اعتراض و واكنشهايى از سوى كافران ثروتمند و قدرتمند مى كشته است. 
كفرستيزى صحابه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فتح -88 - 34 - ؟ 

؟- انعطاف نايذيرى در برابر جبهه كفر و مهربانى با مؤمنان » ويزكى مهم همكامان و اصحاب ييامبراسلام (ص ) 
وا الذوج معد أشد او هك الكفا رحماء بينهم 

محمد(ص) و صحابه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© - انعام - م - 8ن - م 

"' ييامبر(ص) نبايد براى جلب نظر مشركانء مؤمنان را از خود طرد كند. 

ولا تطرد الذين يدعون ربهم 


در سبب نزول اين آيه آمده است كه بزركانى از مش ركان» حضور نزد ييامبر(ص) را مشروط به عدم حضور مؤمنان فقير و 


ضعيف دانستند و اين آيات در رد درخواست آنان نازل كرديده است. 
محمد( ص) و صحابه فقير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -انعام - ع - ١ن‏ - ٠‏ 


١‏ محاسبه اعمال و برآورد تأثير حضور و يا عدم حضور مؤمنان فقير و ضعيف در كنار ييامبر(اص)» در محدوده وظايف آن 


4. 


حضرت نيست. 
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغدوه . .. ما عليكك من حسابهم من شىء 


مرجع ضمير در <من حسابهم > موصول در صدر آيه و مراد از آن همان مؤمنان فقيرند. و <من > بنابر كفته اهل ادب, زايد 








و مفيد استغراق است. يعنى حساب هيج عمل و كارى از آنان با تو نيست» 


كه از جمله آنها برآورد نقش حضور و يا عدم حضور آنان در نزد ييامبر(ص) است. 

مدت تهجد صحابه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 مزمل - 0# 7٠١‏ - تع ل ليع 

-اندازه كيرى كامل شب و روز و مقدار دقيق شب زنده دارى براى مؤمنان و ياران ييامبر ( ص ) ميسّر و آسان نبود . 
علم أن لن تحصوه 


١‏ - مؤمنان و ياران ييامبر ( ص ) » در آغاز بعثت مدتى جند به شب زنده دارى به ميزان دوسوم يا نصف ويا يكك سوم از شب 


موظئف شده بودند . 
و طائفه من الذين معكك . .. علم أن لن تحصوه 


8 - رخصت يافتن مؤمنان و ياران ييامبر ( ص ) » به كاستن از مدّت شب زنده دارى خويش و انجام آن به ميزان ميسور و 


علم أن لن تحصوه فتاب عليكم 

در كذشتن خداوند از مؤمنان شب زنده دار يس از يادآورى به كم و زياد شدن ميزان شب زنده دارى آنان حاكى از رخصت 
دادن اوء به اين كمى و زيادى است. 

8؟ - < رُوىَ عن أبى جعفر و أبى عبداللّه ( عليهماالسلام ) ان السبب فى ( نزول ) هذه السوره أنّ النبى ( ص ) كان يقوم هو و 
أصحابه الليل كله للصلاه حتّى تورمت أقدامهم من كثره قيامهم فشقّ ذلك عليه و عليهم فنزلت السوره بالتخفيف عنهم فى قوله 
تعالى : < و الله يقدّر الليل و النهار علم أن لن تحصوه > أى لن تطيقوه م 


از امام باقر و امام صادق (عليهماالسلام) روايت شده كه سبب نزول اين سوره (مزّمّل) اين 





ييامبر و ياران آن حضرت مشقت بار شد,ٌ يس اين سوره براى تخفيف دادن به آنان نازل شد. آن جا كه خداوند متعال فرمود: 
<و الله يقدّر الليل و النهار علم أن لن تحصوه> و <لن تحصوه> به معناى لن تطيقوه است] [يعنى» خداوند مى داند كه شما 


توان اين كار را نداريد]>. 

مسؤوليت صحابه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باد تسح لخ ا 

؟ اصحاب بيامبر ( ص ) داراى مسؤوليتى فزونتر نسبت به ديكر مسلمانان 
ما كان لأهل المدينه و من حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله 


ازاين آيه استفاده مى شود كه اهل مدينه و اطراف آن به دليل قرب بيشتر به يبامبر(ص) مسؤوليتى فزونتر از ديكران دارند و 


بدين جهت است كه خداوند آنان را اختصاص به ذكر داده است. 

مسيحيان و صفات صحابه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 - فتح لع 11 وم 

آشنايى ديرين يهوديان و مسيحيان » با اوصاف و ويزكى هاى بيامبراسلام و اصحاب آن حضرت 
ذلك مثلهم فى التوريه و مثلهم فى الإنجيل كزرع 

مش ركان و صحابه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-انعام - ع - 5ن - ١‏ 

١‏ مش ركان براى دور ساختن برخى مؤمنان از اطراف ييامير(ص) آن حضرت را تحت فشار قرار مى دادند. 


ولا تطرد الذين يدعون ربهم 











مشكلات اقتصادى صحابه 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

9 - منافقون - “اع ٠7‏ م 

* - وجود مشكل مالى و اقتصادى » در ميان اصحاب و ياران نزديكك ييامبر اكرم ( ص ) 

لاتنفقوا على من عند رسول الله 

ممائعت از انفاق به صحابه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - منافقون - ##ع ٠7‏ - ” 

) تلاش منافقان » براى جلو كيرى از انفاق مردم به اصحاب و ياران ييامبر اكرم ( ص‎ - ١ 

هم الذين يقولون لاتنفقوا على من عند رسول الله 

مناجات صحابه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع - ١ن‏ - 0 

ه حضور مؤمنانى در اطراف ييامبر(ص) كه هر بامداد و شامكاه به دركاه خداوند نيايش خالصانه داشتند. 
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغدوه و العشىّ يريدون وجهه 

مهربانى صحابه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فتح -58 -79-؟ 

) انعطاف نايذيرى در برابر جبهه كفر و مهربانى با مؤمنان , ويكى مهم همكامان و اصحاب بيامبراسلام ( ص‎ 1١ 
و الذين معه أشدّاء على الكفار رحماء بينهم‎ 


نفاق در صحابه 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فتتح - اع - 19 عع 

تعره رقي الات د الس دان فقي الاي مر ا 
الى انع ] و عدوا للحت مهب 


منافقانه» همراه ييامبر((اص) بودند ويا در آينده منحرف خواهند شد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 





يماط دنا 
4 -مؤمتان وريارآن نامر (:صن )) موظق به اندو باسى ازقي:به ميزان سور و ممكن 
تقوم أدنى من ثلثى اليل . .. فاقرءوا ما تيسّر من القرءان 


برداشت ياد شده. مبتنى بر اين احتمال است كه مقصود از قرائت قرآنء نماز باشدمٌ زيرا خواندن قرآن از اجزاى مهم نماز 


است. كفتنى است جون جمله هاى ييش درباره نماز شب بود» مى تواند قرينه بر مطلب ياد شده باشد. 
نماز صحابه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فتح - لع -74 -/؟ 

- اصحاب ييامبر ( ص ) », اهل نماز و سجده هاى بسيار 

و الذين معه . .. سيماهم فى وجوههم من أثر السجود 

وي كيهاى صحابه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ فتح -58 -191-؟ 

) انعطاف نايذيرى در برابر جبهه كفر و مهربانى با مؤمنان » ويزكى مهم همكامان و اصحاب ييامبراسلام (ص‎ -١ 
و الذين معه أشدّاء على الكفّار رحماء بينهم‎ 

هماهنكى صحابه با محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-1١1١-1١١-دوه-‎ 








وقل ... إنا عملون 

سخن كفتن بيامبر(ص) از جانب مؤمنان (إنا) نشانه وثوق و اطمينان آن حضرت به هم سويى آنان با اوست. 
يهود و صفات صحابه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- فتح -58 -79 ءلم 


آشنايى ديرين يهوديان و مسيحيان 


» با اوصاف و ويكى هاى بيامبراسلام و اصحاب آن حضرت 

ذلك مثلهم فى التوريه و مثلهم فى الإنجيل كزرع 

صدااز ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

صدا 

اجتناب از صداى طنازانه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 ري كيت 

؟ - همسران بيامبر » از سخن كفتن طتّازانه و با صداى جذَّاب » منع شده اند . 

فلاتخضعن بالقول 

. همسران ييامبر » به سخن كفتن با لحنى مناسب و به دور از هركونه طمع انكيزى نامحرمان موظف بودند‎ - ٠١ 
و قلن قولاً معروثًا‎ 

مراد از <قولاً معروفاً > به قرينه <فلاتخضعن > مى تواند سخن كفتن به كونه اى باشد كه طمع بيماردلى را برانكيزاند. 
اعتدال صدا در دعا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1د أسراود لالاب ملاح اوللية 

9- نهى خداوند از خواندن دعا و نيايش با خداء با صدايى بسيار بلند يا بسيار آهسته 

و لاتجهر بصلاتكك و لاتخافت بها 

بنابر اينكه مراد از <صلاه > مطلق دعا باشد» برداشت فوق به دست مى آيد. 

-١‏ لزوم رعايت اعتدال صوت در دعا و نيايش به دركاه خداوند 





< إن رسول الله ( ص ) قال : < و لاتجهر بصلاتكك و لاتخافت بها > إنما نزلت فى الدعاء ... , 
همانا رسول خدا(ص) فرمود: <و لاتجهر بصلاتكك و لاتخافت بها> [اين آيه] فقط در مورد دعا نازل شده است . ..>. 
اعتدال صدا در نماز 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ل75-1١١-١ا/- -اسراء‎ ٠ 

. خواندن نماز با آواز بلند يا با صداى بسيار آهسته » جايز نيست‎ -٠ 


و لاتجهر بصلاتكك 





و لاتخافت بها 

داشت افوق يرايق اشاس انيت كامراد:] ل +افيلؤ > هر تمارئ باشل كاتمار كران آننر| اذا مى كت 
-١7‏ ييامبر ( ص ) » موظف به رعايت اعتدال در قراءت نماز و يرهيز از آواز بلند يا با صداى بسيار آهسته 
و لاتجهر بصلاتكك و لاتخافت بها 

زشت ترين صدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-1١9-#39-‎ نامقل-1١‎ 

- زشت ترين و ناهنجارترين صدا هاء براى انسان » صداى الاغ است . 

إن نكن الاوك لصيركة الخير 

صدا در ورد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!ا-8١5-ع‏ 

؟ يرهيز از آواى بلند در ذكر زبانى » از آداب لب كشودن به ذكر خخداوند است . 

واذكر ربكك . .. دون الجهر من القول 


<دون> به معناى يايينتر و <جهر > به معناى آشكار كردن و علنى ساختن و <من القول> بيان براى <الجهر > است. 
بنابراين <الجهر من القول>» يعنى بلند كردن صدا و <دون الجهر من القول>». يعنى ادا كردن لفظ و سخن يابينتر از حد 


جهر. 

صداى ناخ وشايند 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
9 ملك - لاع 7 7 


١؟-آتش‏ دوزخ » داراى ناخوشايندترين صدا هاى مخصوص به خود 








لها شهيتًا 

مطلب ياد شدهء از حلام > اختصاص در < لها > استفاده شده است. 
75> وال قور اتاط و شا يد ارين اها ترس رد 

لها شهيتًا 


برداشت ياد شده. مبتنى بر اين مطلب است كه صداى برخاسته از دوزخ., به اعتبار اهل آن باشد» نه از خود آتش,ْ جنان كه در 
ابه ١.‏ 


سوره <هود > بدان تصريح شده است. 

عفت در صدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اساات فصن وساب 

لاع ياية ونان عدو يككة و خوان | وعقة دافعه باشل 
فلاتخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض 

صداها 

آثار روانى صداها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«ات ارايت لاد من 

ه- تأثيريذيرى عميق روح و روان آدمى در برابر صدا ها و نغمه ها 
و استفزز من استطعت منهم بصوتكك 

صداقت از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

إصداقت) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟١‏ - آل عمران - 8-/!ا- وع 


4 وفاكنند كان به سوكند » راستكويان در كفتار و دارندكان استقامت قلب و عفت در شكم و شهوت .»از راسخان در علم 


هستتلل ٠.‏ 
و الراسخون فى العلم 


فرجه فذلك من الراسخين فى العلم 


الدر المنثورء ج 7 ص .18١‏ 

آثار اخروى صداقت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نووت 1 11د 

١و‏ انشتكونان ودر ايشكرداراق تهره عد ار آثار صناق رركن عدن قيامة 

قال الله هذا يوم ينفع الصدقين صدقهم 

آثال هندافك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع- .ع - 01و 

4 اكر مش ركان از صداقت بهره مند باشند» بر كرايش خويش به هنكام سختيهاء به خداى يككانه اقرار مى كنند. 


قل أرءيتكم . .. أغير اللّه تدعون إن 





كنتم صدقين 

١اكر‏ مشركان در ادعاهاى بوج و شرك آميز خود صادق هستندء بايد به هنكام سختى متوجه معبودهاى خود شوند. 
أغير اللّه تدعون إن كنتم صدقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نوست تك الاك لادب 

تنها كفتار راست و درست كه از دروغ بيراسته باشد مى تواند آموزنده بوده و مايه عبرت كردد . 

لقد كان فى قصصهم عبره . .. ما كان حديئًا يفترى 


تزان عبرت كرفقة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاع سات عاراا كردم 

8- ارزش اعمال » در يرتو صداقت و خلوص و عدم آميختكى آن به ريا است . 
أدخلنى مدخل صدق و أخرجنى مخرج صدق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-81-19 مريم‎ ٠ 

. صداقت . شرط رسيدن به مقام نبوت است‎ -٠١ 

إِنّه كان صدّيقًا نبيًا 

تقديم <صدّيقاً> بر <نبياً> به نكته ياد شده اشاره دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠‏ -مريم -08-194-الع 





#- نقش ويزه صداقت ييشكى در راه يابى به مقام هاى معنوى و الهى 
إِنّه كان صِدَيِقًا نيًا 

/- صداقت . شرط رسيدن به مقام نبوت است . 

إن كان صِدَيِقًا نيًا 

تقديم خدصضة ا > ون غابداء حاكن الكزذاقة فرق أسع: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -مريم - 00-19 م 


#تصيداقة يونا رهد 


و ترقى و رسيدن انسان به مقامى رفيع نزد خداوند 


2 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امراب منت 

. خداوند » به راستكويان » به خاطر صداقت شان » ياداش مى دهد‎ - ١ 

ليجزى الله الصدقين بصدقهم 

لام در <ليجزى > لام عاقبت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعضران ‏ سوه 1ن 

. اطاعت خاضعانه از خدا و صداقت » سبب مى شود كه فرد » مشمول آمرزش خداوند شوند‎ - 3٠١ 

و القنتين . .. و الصدقين ... أعدّ الله لهم مغفره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دشان د عم 

“"'- راست و درست كفتاري ايمان آوردكان » سبب مى شود كه اعمال آنان از سوى خداوند رو به صلاح رود . 
يها الذين عامنوا . .. و قولوا قولاً سديدًا . يصلح لكم أعملكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مجادله - 79-88 ءلم 

"٠‏ - ايمان و كفر و راستى و نفاق در نككاه وحى ء از معيار هاى دوستى و دشمنى و از مرز هاى خودى و غير خودى 
لاتجد قومًا . .. ألا إن حزب الله هم المفلحون 


آثار صداقت ابراهيم(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/-©1-14- -مريم‎ ٠ 
مقام نبوت و صِدّيق بودن ابراهيم (ع ) » موجب تجليل و ياد ازاو در قرآن‎ - 


واذكر فى الكتب إبرهيم إِنّهِ كان صدَّيقا نبيًا 


ا ل كا سينا 


يا > بعنتزله عليه وى < اد كروي > است: 

آثار صداقت ادريس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-88-1١4- -مريم‎ ٠ 

ه- صداقت و راستى كامل ادريس (ع ) و نبوت آن حضرت .ء مايه كرامى داشت ياد و خاطره او در قرآن است . 
واذكر فى الكتب إدريس إِنّه كان صدّيقًا نيا 

<إنه كان مد ناء ندل علخوراى <واد كر > است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠-مريم‏ 0-194 -”؟ 


2 


نه كآن صَديفًا نكا .ئ رفعتة مكانا غلقا 


4 


لاك هافك اخدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا١١-‏ محمد -لا# - 5١‏ -م/ 

8- لازمه صداقت داشتن با خداوند » تسليم بودن در برابر تمامى دستورات دين و عمل به آن است . 
فلو صدقوا الله لكان خيرًا لهم 


تعبير <فلو صدقوا الله > در بى <فإذا عزم الأمر> مى رساند كه لازمه صداقت در برابر خداوند اين است كه هر كاه فرمانى 


از جانب شارع به كونه قطعى صادر شدء بى تأمل و بدون استثناء يذيرفته شده و مورد عمل قرار كيرد. 
آثار صداقت در ايمان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- حشر - وهل-و-١٠‏ 

حض افك دور ان دي تك و اننا ريد اندوز تتديد كان دن سبوو ولق 
راكنهم الفماقرة بو الكي3 1:18 القان و الأنتق رودو اجر ل و 
آثار صداقت در توبه 


جلد- نام 


سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه -8-9١١1-ه‏ 

0 يذيرش توبه كنهكاران از سوى خداوند » در كرو اقدام هاى عملى آنان براى نشان دادن صداقت خود است . 
أن الله هو يقبل التوبه عن عباده و يأخذ الصدقت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه - 1١١8-9‏ م 

" يذيرش توبه كنهكاران از سوى خدا ء در كرو اقدام هاى عملى ايشان براى نشان دادن صداقت خود است . 
و عاخرون اعترفوا بذنوبهم . .. وقل اعملوا فسيرى اللّه عملكم 

آثار صداقت رهبران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - شعراء - 188-58 دعم 

© - برخودارى رهبران از صداقت و امانت » شرط اطاعت و فرمان بردارى از آنان است . 

ِنّى لكم رسول أمين . فاتّقوا الله و أطيعون 

ادعاى صداقت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 نور ع7 لاع لم 

* - اصرار و تأكيد منافقان صدراسلام » بر صداقت خويش در ايمان به خدا و رسول و فرمان برى از ايشان 

و يقولون امنا باللّه و بالرسول و أطعنا 


مدن فعل مضارع (يقولون) كه دال بر استمرار است و نيز تكرار <با > در <باللّه > و <بالرسول> و تصريح بر فرمان برى و 


اطاعت» همككى حاكى از اصرار و تأكيد فراوان منافقان بر صحت ادعا خويش است. 














ارزش صداقت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
” - آل عمران -5-/91 ع 


8 صبر » صداقت » خضوع . انفاق و استغفار در 


سحركاهان » از ارزش هاى اخلاقى و معنوى مورد توه اسلام 

الصابرين . .. و المستغفرين بالاسحار 

بوذاشت فوق> از ذكزانخاضقات 'بفاعتوان اززكن براق بنذ كان بر كوريكة::اسنتفاده شده أست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وماد عا للحاة 

راستكوين + از اززثن ها واملاكك#هاق فضيلت ى كمال است. 

ورك افندق من اللهاحدينا 

توصيف خداوند به راستكوترين راستكويان» دلالت بر ارزش والاى راستكويى دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ين 

٠‏ صداقت و راستكويى از ارزش هاى والا 

وامه صديقه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع - ١١-١١8‏ 

١‏ راستى و عدل از ملاكها و مفاهيم اساسى و ارزشى اسلام است. 

وتمت كلمت ربكك صدقا و عدلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!- ١١-8‏ 

١‏ خيرخواهى و امين بودن » از ارزش هاى متعالى در اديان الهى 


و أنا لكم ناصح أمين 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه -9-89١١1-ه‏ 

ه صدق و راستى » از ارزش هاى والاى انسانى و مهمترين صفت مؤمنان راستين 
يأيها الذين ءامنوا . .. و كونوا مع الصدقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-81-1١94 - -مريم‎ 3٠ 


8- ارزش هاى معنوى و راستى و درستى در كفتار و عمل » ملاكى مهم در بزركداشت ياد و نام افراد 








جود 


يادكرد از حضرت ابراهيم(ع)» به جهت مقام نبوت و صدّيق بودن اوه درسى است براى همه كه در تبليغات و مطرح كردن 


افراد بايد جنبه هاى معنوى و راستين شخصيت ها را مد نظر داشته باشند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -مريم -14-:8-8م 

- راستى در كفتار » مزيتى ارزنده و داراى ارزشى والاااست . 

و جعلنا لهم لسان صدق عاليًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-88-14- -مريم‎ ٠ 

- راستى و درستى در كفتار و عمل » داراى ارزشى والا واز معيار هاى تجليل و تمجيد از افراد 
واذكر فى الكتب إدريس إِنّه كان صديمًا 

عاق ناه عكر جدانله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع راوع 22م 

/- درست كارى اقتصادى » داراى ارزشى برتر از مال داشتن و دارايى 
ذلك خير و أحسن تأويلا 


ممكن است مفضل عليه <خير>» كم فروشى و خيانت در سنجش كالا-و سود حاصله از آن باشدمْ يعنى» رعايت عدل و 


انصاف و به كار كيرى ترازوى كامل و سود حاصله از آنء بهتر از كم فروشى و سود به دست آمده از آن است. 
قراو مك اف اننا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ديت 8ه 





9 - كافران در قيامت » به صراحت و راست كفتارى رسولان الهى بى برده و به آن اعتراف خواهند كرد . 
قالوا يويلنا . .. و صدق المرسلون 

اهميت صداقت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


* - نساء 


دع وم ع١‏ 

١١‏ صداقت » علم و صلاح »ء از معيار هاى انتخاب رفيق 

و حسن اولئكك رفيقاً 

دو يرواشت قوق + الشهذاء معاي عالكان: كرفه سد اسك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م8 -6١١1-م‏ 

/ صدق و عدل معيار و مبناى قوانين و سنتهاى خداوند در نظام هستى است. 

وتمت كلمت ربكك صدقا و عدلا 

اكر مراد از < كلمت رب > قوانين و سنتهاى جارى خداوند باشد» صدق و عدل دو وي كى شاخص آن سنتها خواهد بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# ارسق الات ع8 25 

4 عفت و ياكدامنى , امانت و صداقت » يكتايرستى » كتمان نكردن دانش و مسؤوليت يذيرى » از مصاديق نيك وكارى است . 
و لانضيع أجر المحسنين 


از مصداقهاى مورد نظر براى <المحسنين >> يوسف(ع) است. بنابيراين توصيفها و ويد كيهاى ياد شده براى او » مصاديق احسان 


ونيكوكارى در ديد كاه قرآن مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠١‏ -اسراء -١1/-‏ ١م‏ ليه 


ه- ييامبر ( ص ) » موظف به درخواست از خداوند براى توفيق انجام هر عملى از آغاز تا فرجام » بر اساس نيتى خالص و 


آميخته با صدق و راستى 


'- درخواست توفيق از خداوند در نوافل و نماز شب » براى ورود در كار ها به صدق و راستى و خروج از آن به راستى و 





درستى » امرى مطلوب و يسنديده است . 


و من اليل فتهتجد به نافله لكك . .. و قل 


ربٌ أدخلنى مدخل صدق و أخرجنى مخرج صدق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعاضران ‏ مقاب اداع 

#امقمنان + موظمة”اتل كدر كفقتار ود + يكفن :دوستو استواو بكويتد:. 
و قولوا قولاً سديدًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/1 فتتح مع -١١1-ل١‏ 

٠‏ - لزوم صداقت انسان و هماهنككى زبان و قلب او» در آمرزش خواهى و استغفار 
فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم 

از لحن نكوهش آميز آيه شريفه» مطلب بالا قابل برداشت است. 

اهميت صداقت در دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-١١/‏ محمد -لاع  ”١‏ -يم 

5- لزوم صداقت داشتن در مسير دين و يذيرفتن فرمان جهاد » يس از صدور آن 
فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرًا لهم 

ياداش اخروى صداقت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-١١98 -مائده‎ * 

؟ قيامت » عرصه بهره بردارى آدمى ء از نتايج كفتار و كردار خويش 


قال الله هذا يوم ينفع الصدقين صدقهم 











يأذاشن صداقك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١*5‏ -احزاب -"9” 58 ع 

تدعو نقد واشعو قاف الي ثرا فال دارق 
ليجزى الله . .. بصدقهم 

دعوو حونقي > سق اسم 

دزقوابيك سداق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وا ةسومه 


- ييامبر ( ص ) » موظف به درخواست از خداوند براى توفيق انجام هر عملى از آغاز تا 





فرجام » بر اساس نيتى خالص و آميخته با صدق و راستى 
وقل ربٌ أدخلنى مدخل صدق و أخرجنى مخرج صدق 


'- درخواست توفيق از خداوند در نوافل و نماز شب » براى ورود در كار ها به صدق و راستى و خروج از آن به راستى و 


درستى » امرى مطلوب و يسنديده است . 

و من اليل فتهيجد به نافله لكك . .. و قل ربٌ أدخلنى مدخل صدق و أخرجنى مخرج صدق 
9- لزوم درخواست توفيق و خلوص و صداقت كامل از خداوند در نوافل شب 

و من اليل فتهتجد به . .. و قل ربّ أدخلنى مدخل صدق و أخرجنى مخرج صدق 


ازاينكه خداوند, در يى توصيه ييامبر(ص) به تهيّج دء از او خواسته است كه براى اخلاص در هر كارى به دركاه او دعا كند» 


مى تواند مشعر به معناى فوق باشد. 

دعوت به صداقت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

داورو ا 

" خداوند » فراخوان مؤمنان به راستى و درستى در كفتار و عمل 
يأيها الذين امنوا . .. كونوا مع الصدقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لانن دعاك اع ولتت بانع 

* - دعوت به ياكى و درست كارى » سرلوحه برنامه ييامبران 
فقل هل لكك إلى أن تزركى 

دلايل صداقت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#موهكد العام 





“ كريه و ناله » نمى تواند دليل صداقت و حقانيت باشد . 
و جاءو أباهم عشاءً يبكون 

دلايل صداقت انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا 


ع؟-هه١-"”‏ 
؟ - معجزه ء دليل صدق ييامبران و رسالت آنان 

فأت بايه إن كنت من الصدقين . قال هذه ناقه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د قتر دعنك ادق 

ف - اعطاى معجزه به ييامبران » در جهت رفع اتهام كذب و يا رياست خواهى از ايشان 
بل هو كذَّابٍ أشر . سيعلمون غدًا من الكذَّاب الأشر . إِنَا مرسلوا الناقه فتنه لهم 


از آن جا كه <إِنا مرسلوا الناقه> در قبال اتهام <بل هو كذّاب أشر> مطرح شده است, مى توان نتيجه كرفت كه اعطاى 


معجزه. وسيله اى كار آمد براى رفع اتهام كذب از صالح بيامبر(ع) است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-5١ - 1/4 - نازعات‎ - ٠ 

5 معجرانث تامراق تشائه صداقت انان :ذو يدعيده داشت سؤواليت كدابع و اتذار اسك 
و أهديك .. .. فتخشى ٠‏ قأرية الأنة الكبرئ 


<فاء > در <فأراه > براى تعقيب است و مى رساند كه آوردن معجزه در يى ادعاى هدايت كرى و نيز انذار فرعون صورت 
يذيرفته است. كلمه <آيه > به معناى علامت و نشانه است و مصداق مورد نظر از آن» معجزه عصا و يا مجموع عصا و يدبيضا 


است كه نشانه رسالت حضرت موسى(ع) بود. 
دلايل صداقت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-هود- ٠١-١١9-1١١‏ 


٠‏ دوزخى شدن جن وانس به سبب اختلاءف در دين » كواه راستى و درستى سخن خداوند ( جهنم را از جن و انس ير 


خواهم كرد ) است . 








ولايزالون مختلفين . .. و 


سخن از تحقق يافتن فرموده خداوند (تمت كلمه ربكك . ..) يس از بيان اختلافهاى مردم و يوشيده شدن حق بر آنان» كوياى 
اين نكته است كه: همان اختلافها كه مخفى ماندن حق را در يى داشت موجب دوزخى شدن انسانها و جنيان شده و حقانيت 
كلقه خذا (لأملآن :)ترا بةطور كامل ميحقق: منات: 


دلايل صداقت زليخا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
درو الات 0 


١‏ داور ماجراى يوسف (ع ) و زليخا. صداقت زليخا و دروغ كويى يوسف (ع ) را منوط به ياره شدن ييراهن يوسف (ع) 


از بيش وودانمت : 

إن كاة قمعد فد من قل قلقت :و هن هن الكدتية 

دلايل صداقت كتب آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ابو 21112 ما 

قرآن» دليل راستى و درستى كتاب هاى آسمانى يبشين است . 
ولكن تصديق الذى بين يديه 


تصديق كتابهاى آسمانى يبشين از سوى قرآن مى تواند به اين معنا باشد كه: نزول قرآن موجب شد »ء اخبار و يبشكوييهاى آن 


كتابها مبنى بر آمدن قرآن تحقق يابد. از اين رو نزول قرآن خود دليلى براى اثبات راستى و درستى آن كتابهاست. 
دلايل صداقت محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ل 0 


. كافران مكه » دليل صداقت بيامبر ( ص ) را در ادعاى نزول وحى » آمدن ملائكه براى تصديق او مى دانستند‎ -١ 





لو .ها انين بالملتكة إن كنت م 


الصدقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ل كن 

* - شخصيت ارزشى و اخلاقى ييامبر ( ص ) . خود كواه صداقت آن حضرت بود . 

أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ورا دوو يقت ١‏ 

. آكاهى و اطلاع عالمان بنى اسرائيل از آمدن قرآن » خود دليل حقانيت آن و صدق ييامبر ( ص ) است‎ - ١ 
أَوَلم يكن لهم ءايه أن يعلمه علمؤا بنى إسرءيل‎ 


استفهام در اين آيه توبيخى است. ضمير <هم > در <لهم > به مشركان مكه بازمى كردد و <آيه> خبر <لم يكن > و به 
معناى دليل روشن مى باشد. <أن يعلمه...> نيز اسم <لم يكن > و ضمير در آن به خبر <قرآن> يا <خبر نزول آن بر 
بيامبر> بازمى كرددمٌ يعنى؛ <أوَلم يكن علم علماء بنى اسرائيل بخبر القرآن أو خبر نزوله عليكك على سبيل البشاره فى كتب 
الأنبياء الماضين آنه للمش ركين على :ضيه بويك > 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 حاقه -وهم-دعع م 

* - زنده ماندن ييامبر ( ص ) يس از ادعاى نبوت » دليل صدق رسالت و درستى ادعاى آن حضرت است . 
ولو تقوّل علينا . .. لقطعنا منه بالوتين 


خداوند. مجازات مركك را براى ييامبر(اص) در صورت دروغ بستن بر خدا مقرر فرمود. اين مطلب مى تواند كوياى اين 


حقيقت باشد كه زند كانى آن حضرت يس از ادعاى نبوت» كواه صدق ادعاى ايشان است. 
دلايل صداقت موسى (ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





7 


ا جع لسعم 

*- اظهار آمادكّى موسى ء براى ارائه دليلى روشن و محسوس ( معجزه ) برصدق رسالت خويش 

قال أَوَلوجئتكك بشىء مبين 

مراد از <بشىء مبين > به قرينه آيات بعد» معجزه عصا و يد بيضا است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واو ارح قو ١‏ 

١‏ - موافقت فرعون با ييشنهاد موسى ( ع ) مبنى بر ارائه دليل محسوس و روشن بر صدق رسالت خويش 
قال أَوَلوجنتكك بشىء مبين . قال فأت به 


#سفرقون لايل افاقى و القنى آرائه شيده ان سوى موسق :را كويائ سداق دعاق" و كد الستة واثتها معجزه و] شافة حدق 


كفتازفن :من دانستة. 
كال وت السموت والأرقى... قال لاجعلكه من المسكونين .قال أ ولوك بظئء 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه فرعون دلايل آفاقى وانفسى حضرت موسى را نيذيرفت و ضمن تمسخر آنهاء او را 
به زندان تهديد كردم ولى آن كاه كه آن حضرت مسأله معجزه (شىء مبين) را مطرح ساخت,ء فرعون به ظاهر به آن تن داد و 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

31 - شعراء 5-5-5 

؟ - يد بيضا » دومين معجزه موسى (ع ) و دليل صدق رسالت وى 
و نزع يده فإذا هى بيضاء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-1١/‏ دخان -#8 -1١94-‏ دم 


ه- موسى (ع ). ارائه دهنده برهانى آشكار » بر صدق خويش در دعوى رسالت 











إِنْى ءاتيكم بسلطن مبين 
دلايل صداقت يوسف(ع) 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 
عوسي 7 ميات 


١‏ داور ماجراى يوسف (ع ) و زليخا» كذب ادعاى زليخا و صداقت يوسف (ع ) را منوط به ياره شدن بيراهن از يشتٍ سر 


4. 


دانست . 

و إن كان . .. وهو من الصدقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لت واي 1 

؟ عزيز مصر با ديدن ياركى يشت بيراهن يوسف (ع )» به صداقت او بى برد . 
فلما رءا قميصه قَدّ من دُّبر قال إنه من كيدكنٌ 


*عزيز مصر شواهد ارائه شده از سوى داور ماجراى يوسف و زليخا راء براى رفع اتهام از يوسف (ع ) و اثبات بى كناهى او 


كافى دانست . 

فلما رءا قميصه قد من دُبر قال إنه من كيدكنٌ 
دلايل صداقت يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
امام ت دنا 


/ - ادعاى يهوديان ( يقين به بهشتى بودن ) آن كاه صادقانه و برخاسته از باور آنان است كه تمناى مركك كرده واز آن 
استقبال كنند . 


قل إن كانت لكم الدار الآخره . .. فتمنوا الموت 
روش كشف صداقت هدهد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


3 نمل -/158-5-م 








* - تدبير سليمان در كشف صدق و كذب ادعاى هدهد از طريق به كار كيرى خود وى 
قال سننظر أصدقت . .. اذهب بكتبى هذا 

زمينه صداقت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد ابا اردع 


#- ورود در كار 





ها به صدق و راستى و خروج از آن به درستى » نيازمند استمداد از خدا 
وقل ربٌ أدخلنى مدخل صدق و أخرجنى مخرج صدق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - نازعات - 1/98 - 18 ع 

* - درست كارى و صلاح افراد » در كرو اراده و خواست خود آنان است . 
هل لكك إلى أن تزكى 

هيه يدافت اسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فتح - 58 -18ع 

ع - آشكار شدن صداقت توبه كتند كان واقعى » در ميدان عمل و تكاليف دشوار 
قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد 

س وكند به صداقت محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 حاقه - وم .ع ١‏ 

؟ - سوكند خداوند » بر درست كويى و راست كويى ييامبراسلام ( ص ) 
إِنْه لقول رسول كريم 

شك در صداقت صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اادشعرايك ع اومان وياب 


- ثموديان در توانايى صالح (ع ) براى ارائه معجزه بر اثبات درستى ادعايش . ترديد داشتند . 








فلك فيه إن كتك تن الصدقت 

برداشت ياد شده از به كار كرفتن <إن> كه در موارد ترديد به كار مى رود استفاده مى شود. 
صداقت ابراهيم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مريم - 9-19 ]ع عزن 

ه- حضرت ابراهيم (ع ) از صِدَّيقان و از ييامبران الهى بود . 

واذكر فى الكتب إبرهيم إِنّه كان صدَّيقًا نيا 


8- حضرت ابراهيم (ع ) » شخصيتى در 


اوج راستى و درستى و يككانكى در كفتار و كردار بود . 

إنّه كان صدَّيقًا 

(مفردات راغب). 

صداقت ادريس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دمر سوا لوت زم 

- حضرت ادريس (ع ) ء از صِدّيقان و داراى مقام نبوت بود . 

إِنّه كان صدَّيقًا نبيًا 

*- ادريس (ع ) . شخصيتى در اوج راستى و درستى و يكانكى در كفتار و عمل 
إِنّه كان صدّيقًا نبيًا 


<+تصديق > صديقة مبالغة ات ر يغنى كن كاز او صنداقك سبازى اس اذه اس و يوقى كفته اند صديق: كسى اسك كدر 


كفتار و اعتقاد صادق باشد و راستى خود را در عمل محقق سازد(مفردات راغب). 

صداقت اسماعيل(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااحمرم دو حودمم 

؟- صداقت در وعده » از صفات برجسته اسماعيل ( ع ) بود . 

واذكر فى الكتب إسمعيل إِنّه كان صادق الوعد 

ه- صداقت در وعده » رسالت و نبوت اسماعيل (ع ) » علت كرامى داشت ياد و نام او در قرآن 
واذكر فى الكتب إسمعيل إِنّه كان صادق الوعد و كان رسولا نبا 


صداقت امام على(ع) 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-6 ل 

١‏ < عن جعفر بن محمد (ع ) فى قوله عز و جل : < اتقوا الله و كونوا مع الصادقين > قال : محمد و على عليهما السلام م 
از امام صادق (ع) روايت شده كه درباره <الصادقين > در آيه شريفه فرمود: منظور محمد و على عليهما السلام مى باشد>. 
صداقت انبيا 


جلد 





- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال عوران د ودع 

؟ معجزات روشنكر انبياى الهى » نشانه صدق دعواى رسالت آنان 

بايه من ربكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#داغراق ذ لات م#ودع 

#اسكران قيامتة نانرياى أيه درستى :و زاستى كفتان اثببا'ةرياره معاد ين واهتد برد ؤ.بدان اغتراق خواهتك كرد:. 
يوم يأتى تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق 


ضمير مفعولى در <نسوه > مى تواند به <كتب > در آيه قبل بركردد. بر اين مبنا <ال > در <الحق > جنسيه است و مراد از 
آن حقانيت رسالت انبياست. و نيز مى تواند آن ضمير به <يوم يأتى تأويله >» كه همان روز قيامت استء بركردانده شود. در 


اين صورت <ال > در <الحق > عهديه است و اشاره به حقانيت روز قيامت دارد. برداشت فوق بر اساس احتمال دوم است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف - 84-1 - و 

4 ييامبران » خيرخواه امت هاى خويش و انسانهايى امين و درستكار 

ولكنى رسول . .. و أنا لكم ناصح أمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قد غراف امات ١‏ 

” ييامبران الهى حريص بر راستكويى و حقكويى درباره خداوند 

حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق 


اعلام رسالت و سيس بيان اين حقيقت كه موسى سخنى جز حق به خدا نسبت نمى دهده بيانكر اين است كه حقككويى درباره 
خدا اقتضاى رسالت است. بنابراين همه ييامبران الهى داراى اين ويد كَى هستند. 


كفت امنت كلمة <حقيق > به معناى <سزاوار> است و جون به <على > متعدى شده است»ء مى تواند معناى <حريص > 


دق ] لتقيف مياه و ع إلى «محريطن على كل اتجييفا ان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الك واو جه 1د 

مادج اود كا بان اما اا 

و اجعل لى لسان صدق فى الأخرين 

مداقت رزادراق توس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تست ذا الام العا 

#لاو ف اواراخوانشن عواست ترق يدق بن راستكونى غؤيكن هو عرقت نعاميق تا كد كن 
وكا الضدقرة 

صداقت ييروان محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاح وله د قات 4 ا 

. بيروان واقعى ييامبر اكرم ( ص ) در لحظات سخت جنكك تبوك ء از صادقان بودند‎ ٠ 
الذين اتبعوه فى ساعه العسره . .. و كونوا مع الصدقين‎ 


با توجه به ارتباط اين آيه با آيات قبل كه در زمينه ثبات قدم برخى از مؤمنان در شدايد جنكك تبوكك و لغزش كروهى ديكر 


نايذير باشيد. 
صداقت تائثبان غزوه تبوكك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ان 
١‏ تأبيد خداوند نسبت به واقعى بودن توبه تاثبان متتخلف از جتكك تبوكك * 


خذ من أمولهم . .. و صل عليهم ... و الله سميع عليم 


<عليم > به اين نكته اشاره داشته باشد كه خداوند صداقت آنان را در توبه دانسته و بر اساس آن فرمان به اخذ زكات و دعا 


داده است. 

ضدافت حجن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تع م و0 

ه - راه داشتن خيانت و صداقت در جنيان 

و إِنَى عليه لقوىٌ أمين 

تأكيك عفزيت بر آفانتت دارع خويش» مى رسائد كه احتمال خيانت:وى وجواد داشتة استث: 
صداقت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

موي وخ ةدير اكرام 

م مجكش_ جدود واستكوت تيست» 

وس أقنة لمن للدخدينا 

ذا جوع الوهيت: و كمال مطلق بوذن كواوثن م مضي لير وق جغير عا أو نو اعفاد در سس انها 
وسن أنه لمن لله دين 


تكيه بر اسم جلالله <الله > با وجود اينكه مى توانست با ضمير از آن ياد شود, اشاره به اين معناست كه الوهتتء ملاسزم 


جقافة عامى اقفان اوقيك رق طن للد كن كما مطلق» أخبار او با واقع مطابقت دايمى دارد. 
١‏ توجه به راستكوبى مطلق خداوند » برطرف كننده هر كونه ترديد در تحقق قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





لقو طم إجاماة 


وعد واف اداو نن سو او سحتان اودر اننظ وتلق انةاى اك 





اصدق من الله قبلا 

. هيج كس در راستى و درستى كفتار » همانند خدا نخواهد بود‎ ٠ 
و من اصدق من الله قيلا‎ 

صداقت در آغاز عمل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دك اسراق ت لاو ددرت ١١‏ 

5- آغاز به كار از روى صداقت و اخلاص » تضمين كننده به يايان رساندن آن همراه آن دو نيست . 
أدخلنى مدخل صدق و أخرجنى مخرج صدق 

صداقت در اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/28-1- ١١‏ 

١‏ خيرخواهى و امين بودن » از ارزش هاى متعالى در اديان الهى 

و أنا لكم ناصح أمين 

صداقت در استغفار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/إلدام سرع ادا 

١‏ - لزوم صداقت انسان و هماهنككى زبان و قلب او» در آمرزش خواهى و استغفار 
فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم 

از لحن نكوهش آميز آيه شريفه. مطلب بالا قابل برداشت است. 


فود فك زهان 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


؟ - صداقت توده هاى مردم در ايمان به بيامبر ( ص ) و آيين اسلام 
امتو )كما دافن الدابيخ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الظارقو انك لاتحي 


8 - انجام وظايف عبادى » اجتماعى و اخلاقى دين » تحمل مشكلات و استقامت در راه مبارزه با دشمنان نشانه راستى و 


درستى ايمان اسيك 0 
أولئكك الذين صدقوا 


در برداشت فوق < أولئك > اشاره به صفاتى است كه از جمله <وءاتى 








المال... و حين البأس > يهدست مى ابد و متعلق <ضدقوا> به قرينة << من دامق ,> انمان به خداو ... كرفتة شده است. 
صداقت در بهشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-قمر-8ه-نهم داع 

؟ - بهشت . سرزمين صداقت و راستى بدون كمترين دغل و نادرستى * 

فى جِنْت و نهر . فى مقعد صدق 


برداشت ياد شده بدان احتمال است كه <صدق > در مقابل كذب باشد. در اين صورت جايكاه صدق, يعنى» جايكاهى كه 


در آن صداقت و راستى حاكم است و از هركونه دغل و نادرستى مبرا مى باشد. 

صداقت در ييروى از محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

موت ف صر دا 

. فراخوانى مردم به توحيد و مبارزه با شركك » نشانه صداقت در ييروى از ييامبر ( ص ) است‎ ١ 
أدعوا إلى الله على بصيره أنا و من اتبعنى‎ 

صداقت در عذر خواهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ين دعود لومم 


» جهاد و مقاومت در راه خداست . 
من كفر بالله . .. إلا من أكره و قلبه مطمئْنَ بالإيمن ... إن ربكك للذين هاجروا 
صداقت در عمل 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠‏ اسراء /ا١ ‏ ١م‏ - ١ايء‏ ىلوم 


- ييامبر ( ص ) » موظف به درخواست از خداوند براى توفيق انجام هر عملى از آغاز تا 





فرجام » بر اساس نيتى خالص و آميخته با صدق و راستى 
وقل ربٌ أدخلنى مدخل صدق و أخرجنى مخرج صدق 
- ورود در كار ها به صدق و راستى و خروج از آن به درستى » نيازمند استمداد از خدا 
وقل ربٌ أدخلنى مدخل صدق و أخرجنى مخرج صدق 


'- درخواست توفيق از خداوند در نوافل و نماز شب » براى ورود در كار ها به صدق و راستى و خروج از آن به راستى و 


درستى » امرى مطلوب و يسنديده است . 

و من اليل فتهيجد به نافله لكك . .. و قل ربٌ أدخلنى مدخل صدق و أخرجنى مخرج صدق 

8- ارزش اعمال » در يرتو صداقت و خلوص و عدم آميختكى آن به ريا است . 

أدخلنى مدخل صدق و أخرجنى مخرج صدق 

. همه انسان هاء حتى ييامبر ( ص ) براى داشتن اخلاص و صداقت در عمل ». به امداد ويزه الهى نيازمندند‎ -١ 
وقل رب أدخلنى مدخل صدق و أخرجنى مخرج صدق‎ 

صداقت در فرجام عمل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 إسراء عايا؟- ١١-8.‏ 

5- آغاز به كار از روى صداقت و اخلاص » تضمين كننده به يايان رساندن آن همراه آن دو نيست . 
أدخلنى مدخل صدق و أخرجنى مخرج صدق 

صداقت در مدح ديكران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اه 


ه- لزوم مراعات صدق و راستى » در تكريم و تمجيد از اشخاص و خارج نشدن از مرز واقعيت 





و جعلنا لهم لسان صدق عاليًا 


خداوند, ابراهيم و فرزندش رااز ثنايى رفيع» ولى راستين 


برخوردار كرده است,ْ يعنى آنجه كه در باره آنان به عنوان ثنا و تمجيد كفته مى شود. راست و عين واقعيت است. نه اين كه 


صداقت در نماز شب 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
سل ما عت 


7ك إيشتادة ديشكاء خدا با كام استوازتر و كفت كوادر محخضبر اانا سكتانئ راست تر ورريشه :داري :دو اسياز برحسته 
نماز و عبادت شبانه 


ضمير <هى > به <ناشئه > بازمى كردد. <أشدّ > معادل <أثبت> (با ثبات ترء استوارتر) و <وطىء > مرادف <قيام > 
(ايستادن) است (لسان العرب). <أقوم > نيز به معناى <أسلٌ > (محكم )و فيلا > هنتاى <مقال > (سيدق كنقن) انث 


يعنى» آن (يديده شب) از حيث ايستادن (ايستادن در ييشكاه خدا) استوارتر واز حيث سخن (سخن كفتن در محضر خدا) 
محكم تر است. 

صداقت رهبران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اسسور ارتو وام 

© - برخوردارى رهبران از صداقت و امانت » شرط اطاعت و فرمان بردارى ازآنان است . 

إِنّى لكم رسول أمين . فاتّقوا الله و أطيعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اسقعرار تعد ادع 

- برخوردارى رهبران از صداقت و امانت » شرط اطاعت و فرمان بردارى از آنان 


إِنْى لكم رسول أمين . فائّقوا الله و أطيعون 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


7 


م-1١8ع-‎ ٠78 - شعراء‎ 

ع - برخوردارى رهبران از صداقت و امانت » شرط اطاعت و فرمان بردارى از ايشان 

ِنّى لكم رسول أمين . فائّقوا الله و أطيعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - شعراء - 78 -1/ا١1‏ دعم 

© - برخوردارى رهبران از صداقت و امانت » شرط اطاعت و فرمانبرى از ايشان 

إِنّى لكم رسول أمين . فائّقوا الله و أطيعون 

صداقت شعيب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 ١الإ‎ - 58 - شعراء‎ - ١ 

؟ - شعيب (ع ) » خواهان اطاعت اصحاب ايكه از او» به دليل آشكار بودن صداقت و امانت دارى اش 
إِنّى لكم رسول أمين . فائّقوا الله و أطيعون 

برداشت ياد شده از تفريع <اتّقوا. .. > بر <إِنَى لكم رسول> به دست مى آيد. 

صداقت صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1-188 شعراء - ع5‎ - 1١ 

؟ - صالح (ع ) » خواهان اطاعت ثموديان از او به دليل آشكار بودن صداقت و امانت دارى وى 
ِنّى لكم رسول أمين . فائّقوا الله و أطيعون 

تفريع <انّقوا الله > بر<إِنى لكم رسول أمين > مى تواند مفيد اين مطلب باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








18 - شعراء - 78 - 188 - ه 

© - ثموديان » خواستار نشانه و معجزه اى از صالح (ع ) براى بى بردن به صدق ادعاى وى 
فأت بئايه إن كنت من الصدقين 

صداقت عيسى (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ال عموان كت اد 


ا 





روشنككر عيسى (ع ), دليل صدق دعوت او 


انْى قد جئتكم بايه من ركم 


نشانه نبوت اوست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دارافة 2 8ت 8 ؟ 

؟ عيسى (ع ) از زمره راستكويان و درست كرداران 

هذا يوم ينفع الصدقين صدقهم 

از مصاديق مورد نظر براى <الصدقين > به قرينه آيات كذشته حضرت مسيح(ع) است. 

* خداوند » كواه بر راستكويى عيسى (ع ) در انجام رسالت هاى الهى خويش وو اظهار برائت از ادعاى الوهيت 
قال الله هذا يوم ينفع الصدقين صدقهم 


از مصاديق مورد نظر براى <صدقهم > سخنان نقل شده از عيسى(ع) در آيات يبشين است كه ابلاغ توحيد و يكتايرستى» نفى 


ادعاى الوهيت براى خويش و مادرش مريم(ع) و نداشتن هيج نقشى در كرايش امت به شرك از جمله آنهاست. 
صداقت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١3.03١ -1١6- 8 - انعام‎ - 

١‏ قرآن كلمه تام و صدق و عدل يروردكار است. 

وهو الذى أنزل إليكم الكتب . .. و تمت كلمت ربكك صدقا و عدلا 

مراد از < كلمت>». به قرينه آيه قبل كه سخن از نزول كتاب استء قرآن مى تواند باشد. 

4 خبرهاى قرآن صادق و معارفء احكام و قوانين آن بر ميزان عدل است. 


وتمت كلمت ربكك صدقا و عدلا 








٠‏ قرآن و كلام الهى در برترين مرتبه از نظر صدق و عدل قرار دارند. 
وتمت كلمت ربكك صدقا و عدلا 


اكر <صدقاو 


عدلا© تمن انسنة تاشيد ا بان عديت:' تماميت روذه كه مضدوة اند بردافف قوق ]فده اث 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روسك ازنك الاق 

هقرآن » كفتارى دروغ و بافته شده نبوده م بلكه سخنى راست و درست است . 

ما كان حديثًا يفترى 

مزاد اذ ضمي خد كان“ قرآان"است:وصقهائ »ينان شه در ايه( و لكن تضديق .) شانكر انق 'معناست: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وي خوك 

؟ - قرآن » سخنى راست و به دور از هر دروغ 

بل أتينهم بالحقّ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -زمر-94”-155- م 

ه - قرآن » سخنى سراسر راست و مطابق با واقع و حق و حقيقت 

و كذّب بالصدق 


<صدق > به معناى امر مطابق با واقع و حق است و آمدن آن به صورت مصدره براى افاده مبالغه مى باشدمْ يعنى» قرآن و 


دينى كه عين حق و نفس صدق است. 
صداقت كاتبان وحى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اابعين تاي 


. نويسند كان قرآن در صحيفه هاى ياكك و والا مرتبه » كاتبانى راست كفتار » مطيع خداوند و درست كرداراند‎ - ١ 








بأيدى سفره . .. برره 


<برره > و <ابرار> به يكك معنااست/ْ جزاين كه <برره > مبالغه بيشترى داردم زيرا جمع <بزْ> است و حَيَرْ > مبالغه 
بيشترى از كلمه <بارٌ> (مفرد <ابرار>) دارد (مفردات راغب). از جمله معانى اى كه براى < ير > ذكر شده. <صلاح و 


القوف) 

صداقت كلام خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -1١8- ه-انعام -ع‎ 

٠‏ قرآن و كلام الهى در برترين مرتبه از نظر صدق و عدل قرار دارند. 

وتمت كلمت ربكك صدقا و عدلا 

اك جزسندقااو غندلا > نون تيت الكده بادك تعيت قناعت وده كمون اودر رداق قوق ناشت 
صداقت لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 0 كن كن 

ع - لوط (ع )» خواهان اطاعت قومش از او به دليل آشكار بودن صداقت و امانت دارى وى 
فَانّقوا الله و أطيعوة 

تفريع <اتّقوالله > بر <إِنَى لكم رسول أمين > بيانكر مطلب ياد شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١؟-179-1591-‎ توبكنع-1١؟‎ 

- قوم لوط . درباره صداقت لوط (ع ) و وعده عذاب او ناباور بودند . 

اثتنا بعذاب الله إن كنت من الصدقين 

صداقت متقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


217ل عر اوت با 








١‏ صبر و راستى در كفتار» خضوع در برابر خداوند » انفاق و استغفار در سحر كاهان » از صفات متّقين 
للدديق انقو رين الضابر ين بالأسحاد 

آيه فوق (الصابرين و الصادقين . .. )» بيان و توضيح ديكرى وزاق خزللة ون اتقوا > السك 

صداقت محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نك ]ل عفراو ا ات 36 

* وجود نشانه هاى صدق ييامبر ( ص ) در تورات‎ ١٠١ 


اكر جنين نشانه هايى در تورات نبود» دعوت به 


حكميت تورات براى رفع اختلاف در مورد دعوت ييامبر اسلام (ص)» صحيح نبود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د العامة 

* آكاهى ييامبر (( ص ) از حقايق نهفته تاريخ زكريا و مريم » نشانكر صدق ادعاى وى در ارتباط با وحى 

ذلك من انباء الغيب . .. و ما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم انهم يكفل مريم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 لعمزام لاك روت 

“ بيان سر كذشت حضرت مريم » زكرياء يحيى و عيسى (ع ) » از معجزات و نشانه هاى صدق يبامبر اكرم ( ص ) 

ذلكك نتلوه عليكك من الايات 

بنابراينكه منظور از <الايات >». با توجه به معناى لغوى آن (علامتها)» نشانه هاى صداقت ييامبر اكرم (ص) باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاعفوري تك 1ك ١‏ 

١‏ < عن جعفر بن محمد (ع ) فى قوله عز و جل : < اتقوا اللّه و كونوا مع الصادقين > قال : محمد و على عليهما السلام م 
از امام صادق (ع) روايت شده كه درباره <الصادقين > در آيه شريفه فرمود: منظور محمد و على عليهما السلام مى باشد>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دسيوة د ادو كام 


- سرزنش كافران از سوى خداوند » به خاطر انكار رسالت ييامبر ( ص ) » على رغم آكاهى آنان از شخصيت ارزشى و 
اخلاقى ( صداقت .ء امانت و... 





) آن حضرت 

أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نجم - 9ن - " - ١‏ 

١‏ - تأكيد خداوند » بر اصالت سخنان بيامبر ( ص ) و متكى نبودن ييام هاى آن حضرت به هواى نفس 
وما ينطق عن الهوى 

صداقت مريم(س) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

]سوا عدا 

) اعتماد كامل حضرت زكريا به صداقت حضرت مريم ( س‎ ١ 

هنا لكك دعا زكريا ربّه 

يس از ياسخ مريم» حضرت زكريا تسليم كفته او (هو من عند الله . .. ) شد و از خداء درخواست ذريه ياكك كرد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - ه- هلا- 40٠١‏ 

4 مريم (ع ) مادر مسيح (ع ) » بانويى بسيار راستكو 

وامه صديقه 

<تصديق > به كسى كفيه هن :شود كهاشيار راستكوياشد: (مفردات راغب): 

٠‏ كفتار و كردار مريم (ع ) هماهنكك با يكديكر و مطابق با واقع 

امه صديقه 


<صديق > به كسى كفته مى شود كه سخن و اعتقادش مطابق واقع باشد و راستكويى خودش را با كردارش ثابت كند. (اين 





معنا را راغب از برخى اهل لغت نقل كرده است). 

صداقت موسى (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عمر ا كناد ماهر 

١‏ فرعون » ناباور به صداقت موسى (ع ) در ادعاى رسالت و برخورداريش از معجزه و آيتى از جانب خدا 
قال إن كنت جئت بئايه فأت بها إن كنت من الصدقين 


ونيز داشتن <بينه > است. يعنى: إن كنت من الصادقين فى دعوى الرساله و دعوى البينه. 
صداقت مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كدت او ل ال 

- مؤمئان راستين » انسان هايى سنجيده كار و درست كفتاراند ٠‏ 
والذين هم عن اللغو معرضون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟اد سجن اام 

#ح كافراق 4ه صذافت و راسكويى موسا اناو و الداششد: 
ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صدقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#أعاضران ‏ مماباوداع 

ع - مؤمنان » داراى صفت صداقت و درستكارى اند . 


مراد از <الصادقين > به قرينه مقابله با <الكافرين > مؤمنان اند. تعبير از مؤمنان به <الصادقين > مى تواند به خاطر نكته ياد 


شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#وداسرن عد بيع 


- راست و درست كفتاري ايمان آوردكان » سبب مى شود كه اعمال آنان از سوى خداوند رو به صلاح رود . 


أيّها الذين ءامنوا . .. و قولوا قولا سديدًا . يصلح لكم أعملكم 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 فيلت لاحي 

“- لزوم هماهنككى كفتار و كردار مؤمنان » در راستاى طاعت خداوند * 
طاعه و قول معروف 


در صورتى كه <طاعه و قول معروف> مبتدا براى خبر محذوف باشد,ْ از مجزا آمدن <طاعه > و <قول معروف> استفاده 


مى شود كه آنجه خداوند از انسان مى خواهد» صرف طاعت عملى نيست, بلكه 





بايد سخن انسان همراه با عمل وىء نيكك و يسنديده باشد و در ضمن طاعتء اظهار ناراحتى نكند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/7- 18-58 - فتح‎ - ١ 

١‏ - خداوند » آكاه از خلوص و صداقت باطنى مؤمئان در بيعت رضوان 

لقد رضى الله . .. فعلم ما فى قلوبهم 


مراد از <ما > در <ما فى قلوبهم > به قرينه ردي اللاني كد نانس ل افهدى خلوضى ونان ناه 3 زاك امر اعت 


كه رضايت و خشنودى را در يى دارد. 
صداقت مؤمنان صدر اسلام 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


28 هيدانت وذو هافق مزدم :دو ائمان به اير صن ) و ابن انلام 
0 

صداقت نوح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#وعشوراء حقات ادن 

© - نوح (ع ) » خواهان اطاعت قومش از او به خاطر صداقت و امانت دارى وى 
ِنّى لكم رسول أمين . فاتّقوا الله و أطيعون 

صداقت هود(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- اعراف - 7 - ع - ال 











»ابلاغ ييام هاى خداوند به مردم » جلوه اى از درستكارى و خيرخواهى هود براى مردم خويش 
أبلغكم رسلت ربى و أنا لكم ناصح أمين 

8 هود در ميان قومش به درستكارى و خيرخواهى شهرت داشت . 

أبلغكم . .. و أنا لكم ناصح أمين 


آوردن <ناصح > و <أمين > به صورت وصفء در مقابل بيان تبليغ رسالت به صورت فعل <أبلغكم >. مى تواند اشاره به 
اين نكته 


داشته باشد كه خير خواهى و درستكارى هود(ع) مخصوص زمان رسالت وى نبوده بلكه ييش از آن نيز بدان شهرت داشته 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1- ٠١1-16‏ 

٠‏ قوم عاد ناباور به صداقت و راستكويى حضرت هود (ع) 

فأتنا . .. إن كنت من الصدقين 

. قوم عاد با ناباورى به صداقت و راستكويى هود ء از وى خواستند تا تهديد هاى خويش را تحقق بخشد‎ ١ 
فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصدقين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#الك ورا حا 1د 

؟ - هود (ع ) » خواهان اطاعت قومش از اوء به دليل 5شكار بودن صداقت وامانت دارى وى 

إِنّى لكم رسول أمين . فاتّقوا الله و أطيعون 

تفريع <اتقوا الله وأطيعون> بر <إِنَى لكم رسول أمين > مفيد مطلب ياد شده است. 

صداقت يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرست ف الاج اموه 

“"عزيز مصر با يى بردن به صداقت يوسف (ع ) » زليخا را محكوم كرد و به نفع يوسف (ع ) رأى داد . 
كارا قيض نتاهن ذبن قال دما دك 

ه عزيز مصر يس از بى بردن به حقانيت يوسف (ع ) » زنان را انسانهايى ير مكر و حيله خواند . 


إنه من كيد كنٌ 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0 0 


؟ ساقى دربارء يوسف (ع ) را انسانى بسيار راستكو ناميد و با لقب < صدّيق 


> او را مخاطب قرار داد . 

يوسف أيْها الصديق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18-81١-1١١- /-يوسف‎ 

زليخا در حضور يادشاه مصرء بر صداقت و راستكويى يوسف (ع ) تأكيد كرد . 
و إنه لمن الصدقين 

ظهور صداقت مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعامابو مسارم 

” - فلسفه ييمان كرفتن خداوند از ييامبران » اين است كه ميزان صداقت مؤمنان بروز كند . 
و إذا أخذنا من النبيين ميثقهم . .. ليسئل الصدقين عن صدقهم 


52 

عجز از صداقت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - محمد - لع - 8# ير 

8- بيماردلانٍ منافق » ناتوان از دركك خير واقعى خويش و ييمودن راه صدق و جهاد 
فلو صدقوا الله لكان خيرًا لهم . .. أولئك ... فأصممهم و أعمى أبصرهم 


با توجه به ارتباط آيات» ممكن است به ميان آوردن < أصمٌ > و <أعمى > در بى <فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم > انكر 
اين معنا باشد كه صداقت با خدا و دستورات او» تضمين كر منافع آدمى است,ْ اما افسوس كه بيماردلان در نتيجه كورى باطنى 
عاجز از دركك مصالح آن اند. 


عزيز مصر و صداقت يوسف(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
العو اا 


١‏ عزيز مصر با ديدن ياركى يشت ييراهن يوسف (ع ) » به صداقت او 


ا 
فلما رءا قميصه قد من دُّبر قال إنه من كيد كنّ 

عوامل صداقت در عمل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد ايان او عور م 

1- حفظ صداقت و راستى در انجام كار ها از آغاز تا انجام » نيازمند قدرت و توانى خدادادى 
أدخلنى . .. و اجعل لى من لدنكك سلطنًا نصيرًا 

فضيلت صداقت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دم 

؟ نبوت » صداقت كامل » كواه بودن بر اعمال بندكان و صالح شدن . تفضل خاص الهى 
فاولئك . .. ذلك الفضل من الله 

كواهان صداقت محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - منافقون - “ام - ٠-1١‏ 

- كواهى أكيد خداوند » به صدق رسالت ييامير (( ص ) 

و الله يعلم إنَك لرسوله 

كواهان صداقت يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لدو ويد اام 32 








ه عزيز مصر برادرش بنيامين را شاهدى بر صدق دعواى خويش ( من يوسفم ) دانست . 
قال أنا يوسف و هذا أخى 


جمله <هذا أخى > مى تواند علاوه بر اينكه تمهيدى براى <قد منّ الله > باشد به عنوان شاهدى بر ادعاى عزيز مصر كه خود 
را يوسف معرفى كرده نيز باشد. كويا به برادرانش مى كويد: اكر ترديد داريد كه من يوسفم, در جهره من و بنيامين بنكريدء 


اخوّت ما را درخواهيد يافت. 
ملاكك صداقت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
؟-بقره  ”#-‏ تيرع؟ "١‏ 


١‏ ميدان عمل » عرصه شناخت 





صداقت ادّعاى آدميان 

فلما كتب عليهم القتال تولُوا 

منشأ تعيين صداقت در ايمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠-١9-١١ /-هود-‎ 

يق راسكى :و وش امات افراة وفيا برستي متاعان مان + الاشزوق خداوتك ات 
بل نظنكم كذبين . .. ما أنا بطارد الذين عامنوا إنهم ملقوا ربهم 


كفرييشكان ايمان بيروان نوح را سطحىء بلكه آنان را در ادعاى ايمان دروغكو مى شمردند (بل نظنكم كاذبين). نوح(ع) در 
ياسخ ايشان با جمله <إنهم ملاقوا ربهم > بيان مى دارد كه براى انسانها روز آخرتى است و خداوند در آن روزء راستى و 


تاراسك اكنافيا امعد كشو افد كد 

منشأ صداقت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اماك الس ا 

#اكزهمة اتنناة ها حي امي (اضن )"درف دالقيق :اخبللاضن وص اقنة ردق عه[ :ند امداف ريده البق نبا( عدت : 
وقل رب أدخلنى مدخل صدق و أخرجنى مخرج صدق 

منشأ صداقت ابراهيم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-80-١194 - -مريم‎ ٠ 

- ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع )ء به عنايت خداوند » داراى كفتارهايى راستين و يرطنين در جهان و تاريخ 
و جعلنا لهم لسان صدق عاليًا 











منشأ صداقت اسحاق(ع) 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- 80 -194- -مريم‎ ٠ 

/- ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع )» به عنايت خداوند » داراى كفتارهايى راستين و يرطنين در جهان و تاريخ 
و جعلنا لهم لسان صدق عايًا 


<لسان >» نشان بازتاب وسيع آن بين مردم است. 

منشأ صداقت يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مريم -14- 80 -/ 

/- ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع )» به عنايت خداوند » داراى كفتارهايى راستين و يرطنين در جهان و تاريخ 
و جعلنا لهم لسان صدق عليًا 


<لسان >». نشان بازتاب وسيع آن بين مردم است. 

نشانه هاى صداقت انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ريو 2 اا 

- استغنا از مردم » شرط لازم نبوت و درخواست كمترين مزد از آنان » نشانه عدم صداقت مدعى ييامبرى است . 
ام لمشي حرجا 


نشانه هاى صداقت مبلغان 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


م-1759-1١١-دوه-/‎ 


# جشم ندوختن به 


مال و دارايى مردم . از نشانه هاى صداقت مصلحان جامعه و مبلغان راستين دين است . 

و يقوم لا أسئلكم عليه مالا إن أجرى إلآ على الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاو اع واكم 

مطالبه نكردن ياداش از مردم » به خاطر تبليغ حقايق و معارف الهى » نشانه صداقت مبلغان و مصلحان است . 
يقوم لاأسئلكم عليه أجرًا . .. أفلاتعقلون 


از آن جا كه هدف مدعيان دروغين » رسيدن به منافع مادى و مال و منال دنيوى است » مى توان كفت: حضرت هود(ع) با 
جمله <لاأسئلكم > اشاره به دليل و نشانه صداقت خويش دارد. 


نشانه هاى صداقت مصلحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مدهووت 1لا اده 

* جشم ندوختن به مال و دارايى مردم » از نشانه هاى صداقت مصلحان جامعه و مبلغان راستين دين است . 
و يقوم لا أسئلكم عليه مالاً إن أجرى إلا على الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوت اك 

مطالبه نكردن ياداش از مردم » به خاطر تبليغ حقايق و معارف الهى » نشانه صداقت مبلغان و مصلحان است . 
يقوم لاأسئلكم عليه أجرًا . .. أفلاتعقلون 


از آن جا كه هدف مدعيان دروغين » رسيدن به منافع مادى و مال و منال دنيوى است » مى توان كفت: حضرت هود(ع) با 


جمله <لاأسئلكم > اشاره به دليل و نشانه صداقت خويش دارد. 
نشانه هاى صداقت هود(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








هود (ع )» ياداش نخواستن از مردم راء نشانه اى بر صداقت خويش در ادعاى نبوت دانست . 

لاأسئلكم عليه أجرًا إن أجرى إلا على الذى فطرنى أفلاتعقلون 

در برداشت فوق » جمله <أفلا-تعقلون> در ارتباط با <لاأسئلكم . ...> معنا شده است. بر اين اساس » هود(ع) به مردم مى 
كويد: اككر در اين معنا انديشه كنيد كه من هيج مزدى از شما درخواست نمى كنم » خواهيد فهميد كه در ادعاى نبوت راستكو 
نشانه هاى صداقت يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عو لاحو مادا 


١‏ < عن أبى جعفر (ع ) فى قوله : < ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الأيات ليسجننه حتى حين > فالأيات شهاده الصبى و 
القميص المخرّق من دبر و استباقهما الباب حتى سمع مجاذبت ها ياه على الباب فلما عصاها فلم تزل مليحه بزوجها حتى حبسه . 


(٠ - 


از امام باقر(ع) درباره سخن خدا كه فرمود: < ثم بدا لهم . ...> روايت شده است: آن نشانه ها كواهى كودكك و ييراهن ياره 
شده از يشت و سبقت آن دو به طرف در بودء به كونه اى كه شنيده شد آن زن يشت درء يوسف را به طرف خود مى كشد : 


يس جون يوسف درخواست بانو را نيذيرفت به طور ييككير به شوهرش اصرار نمود تا [شوهرش] او را زندانى كرد >. 
ايدافت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- احقاف - عع ١١”.‏ 


-١١‏ حق » درستى و راستى » مفاهيمى واحد در فرهنكك جن و انس 


ونه امورى اعتبارى و نسبى * 
قالوا يقومنا إِنْا سمعنا كتيًا . .. يهدى إلى الحقّ و إلى طريق مستقيم 


قرآن» كرجه بر انس نازل شده و هدايت كر انسان به سوى حق و راه مستقيم است, اما جنيان نيز همان ييام» مفاهيم و تعاليم 
راء حق و راه مستقيم دانسته اند. ازاين مطلب استفاده مى شود كه حق و راه مستقيم» در بينش جن و انس و در فهم وادراكك 


آنان واحد است. 

صدقه از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

صدقه 

آثار تركك صدقه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 قيامه -0/ا- 5-0 

؟ - صدقه ندادن و انفاق نكردن » از نشانه هاى كفر وو از اوصاف كافران است . 
فلاصدّق 


برداشت باد شده» مبتنى بر احتمال است كه <صذق > از ماده < صدقه >> باشد (نظر زمخشرى وابى حيان). "كفا اسيتك مفاد 
برخى از آياتء مانند مفاد همين است,ْ يعنى» تركك انفاق و نمازء از نشانه هاى كافران دانسته شده استَمٌ مانئد: <ماسلككم 


فى سقر . قالوا لم نكك من المصلّين . و لم نكك نطعم المسكين > (سوره مدثرء آيات 57 8©). 
آثار صدقه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

* بره 5 - ث/ا؟ ىلا6 ؟ 

؟ خداوند » رشددهنده اموالى كه صدقه داده مى شود . 

ويربى الصّدقات 

؟ رواج صدقه و انفاق » عاملى جهت رشد نظام اقتصادى 








<يربى > از <ارباء > به معناى رشد دادن و زياد كردن است. 
7 اهل انفاق و صدقه » سياسكزاران نعمت هاى الهى و اطاعت كنند كان فرمان او 
يمحق الله . .. كل كفّار اثيم 


از مقابله صدقه و ربا به 


دست مى آيد كه اين دو در آثار و تبعات متضادند م بنايراين جون رباخوار ناسياس و كنهكار است» انفاق كننده» اسك ارق 


فزمائر خلاسبة» 

صدقه وانفاق » سياسكزارى در برابر نعمت هاى الهى و ييروى از فرمان اوست . 
يمحق الله . .. كل كقّار اثيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد - لان للا ٠١‏ 

. صدقه دادن در راه خداء مايه افزون شدن مال است ,م نه سبب كم شدن آن‎ - ٠ 
إن المصَدّقين . .. يضعف لهم‎ 


قيد <يضاعف لهم > شايد ناظر به اين معنا باشد كه صدقه برخلاف يندار مردم باعث كم شدن مال آنان نمى شودمٌ بلكه 


باعث مى كردد كه مال آنان رشد كند و فزونى يابد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- مجادله - 8ه - 1١‏ -/0ه 

د - صدقه دادن » بهترين عمل است و نفع آن به خود صدقه دهنده بازمى كردد . 
ذلك خير لكم 


كلمه <ذلك > اشاره به اعطاى صدقه دارد. واه <خير > مى تواند به معناى خوب (در مقابل) بد و يا اسم تفضيل و به معناى 


بهتر باشد. برداشت باد شده بر يايه احتمال دوم اشن 
- صدقه » مؤثرترين كار براى تطهير نفس و بالايش روح از آلودكى است . 


مقصود از طهارت در <و أطهر >. طهارت معنوى است و به كا ركيرى اسم تفضيل» شاك تأثير كذارئ برتر صدقه در تطهير 


نفس مى باشد. 


آثار وجوب صدقه نجوا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١-1 - 08 - مجادله‎ - 


؟5-وجوب 


صدقه » باعث شد مسلمانان از كفت و كوى محرمانه با رسول اكرم ( ص ) صرف نظر كنند . 

أشفقتم أن تقدّموا بين يدى نجويكم صدقت 

آداب صدقه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارو لح ااا 

١‏ حسن يرداخت صدقات واجب ( زكات ) » به صورت آشكار و يرداخت صدقات مستحب » به صورت ينهان 
اقفو القدافات 


امام باقر (ع) درباره آيه <ان تبدوا. .. > فرمود: هى يعنى الزكاه المفروضه. و در ياسخ سؤال از <وان تخفوها و تؤتوها 
الفقراء > فرمود: يعنى النافله ... 


كافى» ج © ص 280 ح ١‏ إْ نورالثقلين» ج ١‏ ص 84/, ح .1١58‏ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 حديد -لاثة 1١8-‏ -م 

* - مرغوب بودن كالاى مورد انفاق و خلوص نيت انفاق كننده » دو عنصر لازم در صدقه و انفاق 
و أقرضوا الله قرضًا حسًا 


در صورتى كه وصف تبي > نان لم و الع قاط بجي قاغلن الوص تت )و حرية تعلو ذاعم الا 


مرغوب) خواهد بود. 

احكام صدقه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
موسق اواك الضعنيها 


4 اعطاى صدقه به فرزندان و خاندان ييامبران » جايز و امرى شايسته و نيكوست . 








وتصدق علينا إن الله يجزى المتصدقين 


<تصدق > به معناى اعطاى صدتقه است و <صدقه> آن كونه كه در <كشاف > آمده است عطيه و بخششى است كه به 


منظور رسيدن به ثواب يرداخت مى شود. 

8 استحباب يرداخت صدقه به مستحقان و نيازمندان 
مسنا و أهلنا الضر . .. إن الله يجزى المتصدقين 
احكام صدقه نجوا 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وا ادكه ديرت 9 ك١ ١‏ 

ولك هدق تجو كها بر كنات والعسادود كدتوانانى مالك بدا شكية 

فإن لم تجدوا فإِنّ الله غفور رحيم 

لوقه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 دين لاق ترجاه 

- وام دادن به خداوند ( صدقه و انفاق در راه او ) » قرضى نيكو و بس با ارزش است . 
و افرضو] اللة قر ما كينا 

صلختسي 0س ناته فيك له ص بدن فى :كي غيل لاق وروا شق ذا فال اونا نه ارال اول أسيعد 
امتناع از صدقه نجوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ميمه ل حايرو ساد و١‏ 

. مسلمانان » از يرداخت صدقه يبش از نجوا با ييامبراكرم ( ص ) . امتناع ورزيدند‎ - ١ 
أشفقتم أن تقدّموا بين يدى نجويكم صدقت‎ 


؟ - نكوهش مسلمانان از سوى خداوند » به خاطر صرف نظر كردن از ملاقات هاى محرمانه با ييامبراكرم ( ص ) و امتناع 


أشفقتم أن تقدّموا بين يدى نجويكم صدقت 


ه - خداوند » حكم صدقه نجوا را در بى امتناع ورزيدن مسلمانان از آن و تركك كردن كفتوكوى محرمانه با ييامبراكرم ( ص 
) لغو و نسخ كرد . 


فإذ لم تفعلوا و تاب الله عليكم 





مفسرانء بر آنند كه اين آيه ناسخ حكم صدقه نجوا است. 
اهميت تداوم صدقه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد -/اه -18 5١‏ 


؟ - صدقه و انفاق در راه خداوند » بايد برنامه هميشكى 


مؤمنان باشد م نه به صورت مقطعى و موقت . 
إِنْ المصٌدّقين و المصَدّقت 


تكيه بر وصف (اسم فاعل)؛ ببائكر آن است كه صدقه دادن در بينش الهى» در صورتى ارزشمند خواهد بود كه به صورت 


خصلتى براى مؤمنان درآيد. 

اهميت صدقه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - ١8- حديد -لاة‎ -١ 

. خداوند » مردان و زنان مؤمن را به انفاق كردن و يرداخت صدقه فرا مى خواند‎ - ١ 
إن المصَدّقين و المصَدّقت . .. لهم أجر كريم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

89 - قيامه - 1/8- 8ع 

؟ - اهميت و جايكاه ويه نماز و صدقه . در سلسله تعاليم دين 
فلاصدّق و لاصلى 

ياداش اخروى صدقه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ات ان 01 


/ا - خداوند » در قبال وامى كه مؤمنان به او مى دهند ( در راه او صدقه مى دهند ) » دو ياداش ( ياداشى در دنيا و ياداشى در 


و أقرضوا الله قرضًا حسئًا يضعف لهم و لهم أجر كريم 


برداشت ياد شده بدان احتمال است كه جمله <فيضاعف لهم >. ناظر به ياداش دنيوى و جمله <و لهم أجر كريم > ناظر به 


ياداش اخروى باشد. 





ياداش به صدقه دهند كان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8- يوسف ١7-88-15‏ 

. خداوند » به اعطا كنند كان صدقه ياداش خواهد داد‎ ١١ 
إن الله يجزى المتصدقين‎ 

ياداش دنيوى صدقه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- حديد - /اه 


-1١8-‏ فيللا 


/ا - خداوند » در قبال وامى كه مؤمنان به او مى دهند ( در راه او صدقه مى دهند ) » دو ياداش ( ياداشى در دنيا و ياداشى در 


و أقرضوا الله قرضًا حسئًا يضعف لهم و لهم أجر كريم 


برداشت ياد شده بدان احتمال است كه جمله <فيضاعف لهم >. ناظر به ياداش دنيوى و جمله <و لهم أجر كريم > ناظر به 


ياداش اخروى باشد. 


9 - خداوند » در دنيا حداقل دو برابر مقدار وامى كه مؤمنان به او مى دهند ( در راه او صدقه مى يردازند ) » به آنان بازمى 


كرداند . 
و أقرضوا الله قرضًا حسًا يضعف لهم 


زاغ 

ياداش صدقه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- مجادله -88 - 0-117 

د - صدقه دادن » بهترين عمل است و نفع آن به خود صدقه دهنده بازمى كردد . 
ذلك خير لكم 


كلمه <ذلك > اشاره به اعطاى صدقه دارد. واه <خير > مى تواند به معناى خوب (در مقابل) بد و يا اسم تفضيل و به معناى 


بهتر باشد. برداشت ياد شده بر يايه احتمال دوم است. 
تشبيه صدقه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارد معت نمم 


8 - انفاق و صدقه . به منزله قرض و وام دادن به خداوند است . 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لسار ع 


م-581١-‎ 


8 توجه به قيامت و خوف از آن »ء بازدارنده آدمى از اعمال ناشايست ( ربا و . .. ) و ترغيب كننده او به اعمال شايسته ( انفاق » 


صدقه و...) 

نأذأنها الذي اميا اتقو الله ودذ رو ئها يق امن الزيو اب وان تصيد قرا خير 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#*-نساء دع دع١١-8‏ 


؟ ارزش والاى نجوا ها و مذاكرات محرمانه » به انككيزه وادار نمودن ديكران به صدقه و دعوت به كار نيكك و اصلاح ميان 


مودهاة 

لا خير فى كثير من نجويهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلح بين الناس 
حبط صدقه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ان يقد الوك ين ا 

. اهل ايمان نبايد صدقات خود را با منت كذاردن و آزار رسانيدن » باطل و بى اثر سازند‎ ١ 
يا ايها الّذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ و الاذى‎ 

؟ منْت و آزار» باطل كننده صدقات 

يا اها الّذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ و الاذى 

8 ريا و كفر به خدا و قيامت » موجب بطلان صدقات و اعمال خير 

لا تبطلوا . .. كالّذى ينفق ماله رثاء النّاس و لا يؤمن باللّه و اليوم الاخر 
حقيقت صدقه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ حديد -/اثة 1١8-‏ - ع8 








؟ - صدقه و انفاق در راه خداوند » قرض دادن به او محسوب مى شود . 
إن المظلك قوو ب و قرغي الله 


عله خاو أفرضوا الله> عطق 


تفسيرى و بيانكر حقيقت صدتقه و انفاق است. آن اين كه كسانى كه با صدقات خود, احتياج نيازمندان را برطرف مى كنند» در 


واقع به خدا وام مى دهند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاطي دم اد مادم 

8 - انفاق و صدقه . به منزله قرض و وام دادن به خداوند است . 

و أفرضيو ا الله 

خيريت صدقه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رقا معدل ورم الدع 

* - صدقه دادن به نيازمندان » عملى سراسر خير و نيكى در بينش الهى 
ذلك خير 


در صورتى كه <خير > در مقابل <شرٌ> باشدم معناى <ذلك خير> اين خواهد بود كه صدقه صرفاً خير است و هيج بدى 


در آن راه ندارد. 

صالحان و صدقه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- توبه -8-8/ا- م 

“ يرداخت زكات و صدقه »ء از اعمال و نشانه هاى صالحين است . 
لنصدقنٌ و لنكوننٌ من الصلحين 

صدقه امام على(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- مجادله - 8ه - ١6-1‏ 








( عن على (ع ) إِنّه قال : بى خفف الله عن هذه الأمّه لأنّ الله امتحن الصحابه بهذه الآيه فتقاعسوا عن مناجاه الرسول‎ < - ٠١ 
ص ) . . . و كان معى دينار فتصدّقت به فكنت أنا سبب التوبه من اللّه على المسلمين حين عملت بالآيه و لو لم يعمل بها أحد‎ 
, لنزل العذاب لإمتناع الكل من العمل بها‎ 


از حضرت على(ع) روايت شده كه فرمود: خدا به وسيله من [كيفر سنكينى] 


اين امت را سبكك كردم زيرا خداوند صحابه را با آيه <قدّموا بين يدى نجواكم صدقات > امتحان كرد. آنان از نجوا كردن با 
رسول خدا(ص) خوددارى كردند ...و با من دينارى بود كه آن را [قبل از نجوا إصدقه دادم. يس من سبب ككذشت خداوند از 
مسلمين شدم: آن كاه كه به اين آيه عمل كردم واكر هيج كس به آن عمل نمى كرد عذاب نازل مى شدمٌ زيرا همه از عمل 


به آن امتناع كرده بودند >. 

صدقه به ابن السبيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باق دك لخ قدا 

؟ وجوب صرف صدقات بر تأليف قلوب » آزادى برد كان » بدهكاران » راه خدا و در راه ماندكان 
إنما الصدقت . .. و المؤلفه قلوبهم و فى الرقاب و الغرمين و فى سبيل الله و ابن ال 

صدقه به بدهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاك لخ قدا 

؟ وجوب صرف صدقات بر تأليف قلوب » آزادى برد كان » بدهكاران » راه خدا و در راه ماندكان 
إنما الصدقت . .. و المؤلفه قلوبهم و فى الرقاب و الغرمين و فى سبيل الله و ابن ال 

صدقه به بنى هاشم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااانه صاقف 8 حفر 


8" از امام صادق (ع ) روايت شده است : إن أناساً من بنى هاشم اتوا رسول الله ( ص ) فسألوه أن يستعملهم على صدقات 
المواشى و قالوا : يكون لنا هذا السهم الذى جعله الله للعالمين على ها 











فنحن أولى به » فقال رسول الله ( ص ) يا بنى عبدالمطلب ان الصدقه لا تحل لى ولا لكم ... م 


جمع از بنى هاشم به خدمت رسول خدا (ص) آمده؛ از آن حضرت خواستند ايشان را بر جمع آورى صدقات جهاريايان 
بكمارد و كفتند: [اين درخواست را بيذيريد تا] سهمى از صدقات كه خداوند براى مأموران جمع آورى صدقات معين فرموده 
2 


صدقه به خويشاوندان انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١10-88-١١- /-يوسف‎ 

4 اعطاى صدقه به فرزندان و خاندان ييامبران » جايز و امرى شايسته و نيكوست . 
و تصدق علينا إن الله يجزى المتصدقين 


<تصدق > به معناى اعطاى صدتقه است و <صدقه> آن كونه كه در <كشاف > آمده است عطيه و بخششى است كه به 


منظور رسيدن به ثواب يرداخت مى شود. 

صدقه به فرزندان انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0-88-1١١- /-يوسف‎ 

4 اعطاى صدقه به فرزندان و خاندان ييامبران » جايز و امرى شايسته و نيكوست . 
و تصدق علينا إن الله يجزى المتصدقين 


<تصدق > به معناى اعطاى صدتقه است و <صدقه> آن كونه كه در <كشاف > آمده است عطيه و بخششى است كه به 


منظور رسيدن به ثواب يرداخت مى شود. 
صدقه به فقرا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لا توبه -84-هثم- ١‏ 





١‏ لزوم يرداخت صدقات و زكات به 


نيازمندان ( فقرا ) » تهيدستان ( مساكين ) و كاركزاران امور صدقات 
إنما الصدقت للفقراء و المسكين و العملين عليها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2-/88-١١- /-يوسف‎ 

١8‏ استحباب يرداخت صدقه به مستحقان و نيازمندان 

مسنائو أهلنا الفر + إن الله يحرئ المتصدفين 

صدقه به محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الح ود دم كام 





8" از امام صادق (ع ) روايت شده است : إن أناساً من بنى هاشم اتوا رسول الله ( ص ) فسألوه أن يستعملهم على صدقات 
المواشى و قالوا : يكون لنا هذا السهم الذى جعله الله للعالمين على ها فنحن أولى به » فقال رسول الله ( ص ) يا بنى عبدالمطلب 


ان الصدقه لا تحل لى ولا لكم ... , 


جمع از بنى هاشم به خدمت رسول خدا (ص) آمده. از آن حضرت خواستند ايشان را بر جمع آورى صدقات جهاريايان 


بكمارد و كفتند: [اين درخواست را ببذيريد تا] سهمى از صدقات كه خداوند براى مأموران جمع آورى صدقات معين فرموده 


ا 
صدقه به مساكين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لا توبه -84-هثم- ١‏ 





١‏ لزوم يرداخت صدقات و زكات به نيازمندان ( فقرا ) » تهيدستان ( مساكين ) و كار كزاران امور صدقات 


إتما القيدوف النهزامى التوكوير لل انها 


صدقه به مؤلفه قلوبهم 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاتوبه - و مم لا 

/افقرا » مساكين » كار كزاران امور صدقات و مؤلفه قلوبهم » مالكك سهم خويش از صدقات هستند . 
إنما الصدقت للفقراء . .. و المؤلفه قلوبهم 

برداشت فوق با توجه به <لام > در <للفقراء . .. > كه براى افاده ملكيت مى باشد استفاده شده است. 
صدقه ينهانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بقره - 7 الاا ال ١‏ 

؟" سود افزونتر صدقه ينهانى براى شخص انفاق كننده » نسبت به صدقه آشكار 

ان تبدوا الصّدقات فنعمًا هى و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خير لكم 


به نظر مى رسد كلمه <لكم > بيانكر اين معناست كه صدقه ينهانى براى شخص صدته دهنده بهتر باشدم جون احتمال ريا و 
امعان 1ق كمسر اسم : اكه و طور كلى عيذقه كياق :أرشتسدتر ان سيدق اشكار بانتل: 


ارزش برتر صدقه ينهانى » نسبت به صدقه آشكار 
ان تبدوا . .. و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خير لكم 


بنابراينكه كلمه <لكم > قرينه براى ارزشمندتر بودن صدقه ينهانى براى شخص صدقه دهنده نباشد و به اطلا 


م 
1 
1 
6 

ست 

ىم 


صدقه ينهانى به فقراء كفاره برخى كناهان 

ذ افوا اوها الفقزة أو وكثر عكر وو سئانك 

٠‏ يرهيز از ريا و منْت و آزارء از حكمت هاى ارزش برتر صدقه ينهانى 

لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ و الاذى كالّذى ينفق ماله رثاء الَنّاس . .. و ان تخفوها 


ذوكآباك اق داقن اناق ادن كرو حفن سبل اللذاة بودن رهق ارارنا 








ومنت و آزار شمردمْ جون صدقه ينهانى تأمين كننده اين معيار استء لذا داراى ارزش برتر خواهد بود. 
ان تبدوا الصدقات 


امام باقر (ع) درباره آيه <ان تبدوا. .. > فرمود: هى يعنى الزكاه المفروضه. و در ياسخ سؤال از <وان تخفوها و تؤتوها 


الفقراء > فرمود: يعنى النافله ... 


كافى» ج :. ص 20 ح ١‏ ,ْ نورالثقلين» ج 2١‏ ص 3584, ح .1١158‏ 

صدقه صحابه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعايوسل د عام دبنى؟ 

0 - مؤمنان و ياران ييامبر ( ص ) »ء به انفاق و صدقه در راه خدا مأمور شدند . 

فاضيو الله 

به كفته مفسران» مقصود از قرض به خداء انفاق و صدقه در راه او است. 

صدقه كفاره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ديقره «الا دعو دوع و١‏ 

٠‏ روزه يا صدقه و يا قربانى » فديه ( كفاره ) تراشيدن سر قبل از قربانى » براى مُحرم معذور 
فمن كان منكم . .. ففديه من صيام او صدقه او تُسكك 

4 كفاره تراشيدن سر قبل از قربانى » سه روز روزه ويا صدقه به شش مسكين و يا قربانى كردن يكك كوسفند است . 


فمن كان منكم مريضاً . .. او صدقه او نسكك 





امام صادق (ع): . .. و جعل الصيام ثلاثه ايام و الصدقه على سنّه مساكين لكل مسكين مدّين و النُسكك شاه ... 


كافى» ج ؟ ص /3260, ح " م نورالثقلين» ج ١‏ ص 


املح ممع واع22. 
6٠‏ در صورت مشكل بودن روزه » كفاره تراشيدن اضطرارى سر در حج » صدقه است . 
ففديه من صيام او صدقه او نسكك 


امام رضا (ع) درباره آيه فوق فرمود: فاقام الصَدقه مقام الصيام اذا عسر عليه 


عيون اخبار الرضا(ع)؛ ج 7 ص 118 ح ١‏ م علل الشرايع» ج ١‏ ص ,717١‏ ح 4 باب 187. 
صدقه مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

70-7١ -1/"- مزمل‎ 48 

0 - مؤمنان و ياران ييامبر ( ص ) »ء به انفاق و صدقه در راه خدا مأمور شدند . 
قرخ الله 

به كفته مفسران» مقصود از قرض به خداء انفاق و صدقه در راه او است. 

صدقه نايسند 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ذه - انعام -ع - ١8-18١‏ 


عن أبى جعفر(ع) قال: . .. إن الله يقول: <و ءاتوا حقه يوم حصاده و لاتسرفوا إنه لايحب المسرفين > قال: كان فلان ... له 


حرث و كان إذا جذه تصدق به و بقى هو و عياله بغير شىء فجعل الله ذلكك سرفا. 


از امام باقر(ع) روايت شده كه يس از تلاوت آيه <و ءاتوا حقه . ..> فرمود: شخصى زراعتى داشت كه وقتى محصول أن را 


مى جيد» همه را صدقه مى داد و خود و عائله اش بى جيز مى ماندند. خداوند اين عمل را اسراف ناميده است. 
صدقه نجوا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





- مجادله - 8ه - 1١١‏ ول الع 


* - خداوند » بر هر مسلمانى كه خواستار نجوا و كفت وكوى محرمانه با ييامبراكرم 


( ص ) بود »ء واجب كرد كه بيش از آن صدقه اى بيردازد . 
يأيّها الذين ءامنوا إذا نجيتم الرسول فقدَّموا بين يدى نجويكم صدقه 


١‏ - اجازه كفت وكوى محرمانه با ييامبراكرم ( ص ) ». بدون دادن < صدقه نجوا > براى افراد ناتوان » برخاسته از غفران و 
رحمت خداوند 
فإن لم تجدوا فإنّ الله غفور رحيم 


٠١‏ - < قال على (ع ) إن فى كتاب اللّه لآيه ما عمل بها أحد قبلى و لايعمل بها أحد بعدى و هى آيه النجوى . كان عندى 
دينار فبعته بعشره دراهم فجعلت أقدّم بين يدى كل نجوى أناجى ها النب درهماً » قال : فنسخها قوله < ءأشفقتم أن تقدّموا بين 


يدى نجواكم صدقات > , 


حضرت على(ع) فرمود: در قرآن آيه اى است كه قبل از من هيج كس به آن عمل نكرد و بعد از من نيز احدى احد به آن 
عمل نخواهد كرد و آن آيه <نجوا> است. نزد من دينارى بود كه آن را به ده درهم فروختم وهر دفعه كه با رسول 
خدا(ص) نجوا داشتم» يكك درهم آن را صدقه مى دادم. حضرت فرمود: اين حكم را آيه <ء أشفقتم أن تقدّموا بين يدى 
نجواكم صدقات > نسخ كرد [و ديكر در يى نجوا با رسول خدا(ص) صدقه واجب نبود] >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0-9 - 88 - مجادله‎ - 

( عن على (ع ) إِنّه قال : بى خفف الله عن هذه الآمّه لأنّ الله امتحن الصحابه بهذه الآيه فتقاعسوا عن مناجاه الرسول‎ < - ٠١ 


ص ) . . . و كان معى دينار 


فتصدّقت به فكنت أنا سبب التوبه من الله على المسلمين حين عملت بالآيه و لو لم يعمل بها أحد لنزل العذاب لإمتناع الكل من 
العمل بها م 


از حضرت على(ع) روايت شده كه فرمود: خدا به وسيله من [كيفر سنككينى] اين امت را سبكك كرد زيرا خداوند صحابه را با 
ابه <قدّموا بين يدى نجواكم صدقات> امتحان كرد. آنان از نجوا كردن با رسول خدا(ص) خوددارى كردند ...و با من 
دينارى بود كه آن را [قبل از نجوا إصدقه دادم. يس من سبب ككذشت خداوند از مسلمين شدمم آن كاه كه به اين آيه عمل 
كردم واكر هيج كس به آن عمل نمى كرد عذاب نازل مى شدمْ زيرا همه از عمل به آن امتناع كرده بودند>. 


متدقه وان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ا 

١‏ حسن يرداخت صدقات واجب ( زكات ) » به صورت آشكار و يرداخت صدقات مستحب » به صورت ينهان 
انمقو الشلانات 


امام باقر (ع) درباره آيه <ان تبدوا. .. > فرمود: هى يعنى الزكاه المفروضه. و در ياسخ سؤال از <وان تخفوها و تؤتوها 


الفقراء > فرمود: يعنى النافله ... 


كافى» ج ع, ص 2٠‏ ح ١‏ , نورالثقلين» ج ١ص‏ 7284, ح 1158. 
فضيلت صدقه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاخو اكه الروك تا 

١‏ صدقه آشكار » عملى نيكك و ارزشمند 

أذ دوا القيد قات فتعفانهين 

ارزش برتر صدقه ينهانى » نسبت به صدقه آشكار 


ان تبدوا . .. و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خير لكم 








بنابراينكه كلمه 


<لكم > قرينه براى ارزشمندتر بودن صدقه ينهانى براى شخص صلتقه دهنده نباشد و به اطلاق آيه نظر شود. 
٠‏ يرهيز از ريا ومنت و آزار»ء از حكمت هاى ارزش برتر صدقه ينهانى 
لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ و الاذى كالّذى ينفق ماله رثاء الَنّاس . .. و ان تخفوها 


ذو حاف ساق اقاش الفا ف اندر كرو خف صنيا اللاه بودقاق زرفير ارون ومتقيو ] راومشدرة حون عيدقه تهات نامي 


كنده ادن معان متف لذ خا زا ردقي تركو اعد روه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روات ناعادلة ورك وكا 

١‏ - صدقه دادن » امرى بس يسنديده در بينش الهى 
يها الذين ءامنوا . .. فقدّموا بين يدى نجويكم صدقه 


والكن“شداق صيدقة و نه هر عمل ستد بده د ركر زر كنات كلام خواسسد با باميرلاض) تجوا كنتد وبا ان خضرت كفنت 
وكوى محرمانه داشته باشئذ , بيانكر مطلب بالا'اسث. 


فالبتقه فنناقه تجوأ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
32 كاذه حارةت لات 


- اقدام به انجام بهترين عمل و مؤثرترين كار براى طهارت نفس . حكمت واجب شدن صدقه » بيش از نجوا و كفتوكوى 


محرمانه با ييامبراكرم ( ص ) 

فقدّموا بين يدى نجويكم صدقه ذلكك خير لكم و أطهر 
مسلمانان صدر اسلام و صدقه نجوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١” ١" مجادله -8ه-‎ 


. مسلمانان » از يرداخت صدقه بيش از نجوا با ييامبراكرم ( ص ) . امتناع ورزيدند‎ - ١ 


أت شفقتم أن تقدّموا بين يدى نجويكم 


" - يرداخت صدقه . ييش از هر بار نجوا با ييامبراكرم ( ص ) » براى مسلمانان امرى دشوار مى نمود . 
أشفقتم أن تقدّموا بين يدى نجويكم صدقت 

مصارف صدقه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الصا روويه اد ااام 

؟اولويت تأمين زندكى نيازمندان به وسيله صدقات » نسبت به ساير مصارف 

ان تبدوا الصَدقات . .. و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خير لكم 


از تخصيص به ذكر <فقراء > در بين تمام مصارف كه قطعاً صدقات مصارف ديكرى نيز دارند اولويّت آنان استفاده مى 


كردد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

” - بقره -17-ءم3-١١‏ 

١‏ وامداران تهيدست و ناتوان از يرداخت بدهى خويش ». يكى از مصارف صدقه 
وان كان ذو عسره . .. وان تصدّقوا خيرٌ لكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0-88-١١- /-يوسف‎ 

4 اعطاى صدقه به فرزندان و خاندان ييامبران » جايز و امرى شايسته و نيكوست . 
و تصدق علينا إن الله يجزى المتصدقين 


<تصدق > به معناى اعطاى صدتقه است و <صدقه> آن كونه كه در <كشاف > آمده است عطيه و بخششى است كه به 


منظور رسيدن به ثواب يرداخت مى شود. 


موارد صدقه 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتاروم جك 11 

٠‏ كذشت از بدهى وامداران تنككدست .» نمونه اى از صدقه 
وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون 

كذشت از بدهى وامداران به صدقه تعبير شده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 





- فيش 
#اساوي وك مروت ١‏ 

. بخشش خونب ها از سوى خانواده مقتول » نوعى صدقه است‎ ٠ 
وافنة سلية ال اهله الا أن تضدقو]‎ 


مراد از <ان يصِدّقوا >» كّذشت از ديه است. و خداوند از آن به صدقه دادن تعبير كرد تا اشاره كند به اينكه ككذشت از ديه 


نوعى صدقه است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع - مائده - 88-8 ١١‏ 

١‏ جشميوشى از قصاص بدون دريافت بهايى در مقابل آن » از مصاديق صدقه 
فمن تصدق به فهو كفاره له 

واه <> تصدق > به معناى عفو بدون عوض مى باشد. 

نسخ صدقه نجوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لت متخادلة شورق - 1# دق 


ه - خداوند » حكم صدقه نجوا را در بى امتناع ورزيدن مسلمانان از آن و تركك كردن كفتوكوى محرمانه با ييامبراكرم ( ص 
) لغو و نسخ كرد . 


فإذ لم تفعلوا و تاب اللّه عليكم 

مفسرانء بر آنند كه اين آيه ناسخ حكم صدقه نجوا است. 
صدقات 

آثار امتناع از صدقات 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








/ا- توبه - و - لاا ١‏ 
١‏ ييامد بخل ورزى منافقان از يرداخت صدقات . كرفتار شدن آنان به نفاقى مزمن تا دم مركك 
فأعقبهم نفاقا فى قلوبهم إلى يوم يلقونه 


مبتلا به نفاقى شدند كه تا دم مركك آنان را رها نخواهد كرد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


لاح و اا اا 
١‏ دلبستكى به مال و عدم تمايل به يرداخت صدقه ( زكات ) نشانه آلودكى روح و عدم تكامل معنوى انسان 
خذ من أمولهم صدقه تطهرهم و تزكيهم 


شجه دلستك از رداغت آن سربازى ازضده الودة اند شد تحواهتك يافك: 

آثار صدقات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه - 4ه 1٠#‏ سرع لمم 

# يرداخت صدقه و زكات . مايه تطهير ( ياكى روح از آلودكى ) و تزكيه ( رشد معنوى ) انسان است . 
خذ من أمولهم صدقه تطهرهم و تزكيهم 

* يرداخت صدقه ( زكات ) » تضمين كننده ياكى جامعه و شكوفايى اقتصاد آن‎ ١ 

خذ من أمولهم صدقه تطهرهم و تزكيهم 


تاشت فو قير أدن اسناش انك كوي وبرسد متزنا تدع قاد و تقار لد فاك سافن لقن داتس اشديه فيز 


ديكرء صدقه و زكاتء از آن جهت كه تعديل ثروت را به دنبال دارد» عدالت اجتماعى را تضمين مى كند. 


؟” از امام جواد (ع ) روايت شده كه فرمود : < .. . ان موالى أسئل الله صلاحهم او بعضهم قصروا فيما يجب عليهم فعلمت 
ذلكك فاحببت ان اطهرهم و ازكيهم بما فعلت فى عامى هذا من امر الخمس قال اللّه تعالى < نحذ من اموالهم صدقه تطهّرهم و 


. .. دوستان ما كه از خدا صلاح آنان را مسألت 








مى كنم يا بعضى از آنان در تكليف واجب خود كوتاهى كردند و من آكاه شدم. يس دوست داشتم با برنامه اى كه اين سال 
در مورد خمس اجرا كردم؛ آنان را تطهير و تزكيه كنم. خداوند فرموده است: از اموال آنان صدقه بككير تا بدين وسيله آنها را 


8 از امام صادق (ع ) روايت شده كه فرمود : < من زعم انْ الامام يحتاج الى ما فى ايدى الّاس فهو كافر انما النّاس 
يحتاجون ان يقبل منهم الامام قال اللّه عزو جل : < خذ من اموالهم صدقه تطهّرهم و تزكيهم بها > [ 


كسى كه كمان كند, امام به آنجه در دست مردم است نياز دارد» او كافر است ,م بلكه مردم نياز دارند كه امام صدقه را از آنها 


قبول كند. خداى عز و جل فرمود: از اموال آنان صدقه بككير» تا بدين وسيله آنان را تطهير و تزكيه كنى >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لحري وود اك ك4 

5 أنفاق و عر اكتف قات ناته هاف اصضل و جار ديهز استيق اسك 

أن الله هو يقبل التوبه عن عباده و يأخذ الصدقت 

احكام صدقات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

| - توبه - 4 مع - لاع ل و لع لايع ١01‏ 

١‏ لزوم يرداخت صدقات و زكات به نيازمندان ( فقرا ) » تهيدستان ( مساكين ) و كاركزاران امور صدقات 
إنما الصدقت للفقراء و المسكين و العملين عليها 


؟ وجوب صرف صدقات بر تأليف قلوب » آزادى برد كان » بدهكاران » راه خدا و در راه 








ماند كان 

إنما الصدقت . .. و المؤلفه قلوبهم و فى الرقاب و الغرمين و فى سبيل الله و ابن ال 
* صرف صدقات ( زكات )» بجز در موارد هشتكانه ( فقرا و ... ) ممنوع است . 
إثنا العيدقة: القة ادبيو انض السيل 


آيه شريفه در مقام بيان موارد صرف صدقات است. به كار كيرى كلمه <إنما > كه براى افاده حصر است بيانكر اين است كه 


صرف صدقات در غير موارد هشتكانه اى كه آيه شريفه متعرض آن شده؛ ممنوع است. 

/افقرا » مساكين » كار كزاران امور صدقات و مؤلفه قلوبهم » مالكك سهم خويش از صدقات هستند . 
إنما الصدقت للفقراء . .. و المؤلفه قلوبهم 

برداشت فوق با توجه به <لام > در <للفقراء . .. > كه براى افاده ملكيت مى باشد استفاده شده است. 


١‏ صرف صددقات در مورد برد كان » بدهكاران » راه و در راه ماندكان » فقط براى تأمين نياز هاى آنان است » نه تمليكك به 


اا 


وفى الرقاب . .. وابن السبيل 


با توجه به اينكه براى جهار مورد اخير به جاى لام ملكيت» حرف <فى > كه بيانكر جهت صرف صدقات است به كار كرفته 


شده. برداشت فوق استفاده مى شود. 


٠‏ از امام صادق (ع ) درباره قول خداى تعالى < إنما الصدقات . .. > روايت شده است كه فرمود : < ان جعلت ها فيهم 


صدقات را جه به مصرف همه هشت صنف برسانى و جه به مصرف يكك صنفء مجزى است >. 


كويد : < ان محمد بن خالد سأل اباعبداللّه عن الصدقات قال : اقسم ها فيمن قال الله : و لا يعطى من سهم الغارمين الذين 
ينادون نداء الجاهليه قلت : و ما نداء الجاهليه ؟ قال : الرجل يقول : يا آل بنى فلان فيقع فيهم القتل و الدماء فلا يؤدى ذلك من 


سهم الغارمين و الذين يغرمون من مهور النساء . . . و لا الذين لا يبالون بما صنعوا من اموال الناس م 


محمد بن خالد از امام صادق (ع) درباره [مصرف إ]صدقات سؤال كرد. حضرت فرمود: آن را بين كسانى كه خداوند فرموده 
تقسيم كن ولى از سهم غارمين به آنان كه مانند زمان جاهليت ندا مى دهند داده نمى شود. من يرسيدم: نداى جاهليت جه 
بودهاست؟ فرمود: شخصى ندا مى كرد: <يا آل فلان> [و قبيله خود را به كمكك مى طلبيد]. ودر بين آنان كشتار و 
خونريزى واقع مى شد. اين خسارتها از سهم <غارمين > داده نمى شود و نيز بدهكاريهاى اشخاص بابت مهرهاى زنان و 


بدهى افرادى كه در مصرف اموال مردم بى باكك هستند [از آن سهم يرداخت نمى كردد]>. 


8" از امام صادق (ع ) روايت شده است : إن أناساً من بنى هاشم اتوا رسول الله ( ص ) فسألوه أن يستعملهم على صدقات 
المواشى و قالوا : يكون لنا هذا السهم الذى جعله الله للعالمين على ها فنحن أولى به » فقال رسول الله ( ص ) يا بنى عبدالمطلب 
ان الصدقه لا تحل لى ولا لكم ... , 


جمع از بنى هاشم به خدمت رسول خدا (ص) آمده. از 


صدقات كه خداوند براى مأموران جمع آورى صدقات معين فرموده به ما برسد. يس ما به دريافت آن شايسته تريم. 


از ابن عباس روايت شده است : < فرض رسول الله ( ص ) الصدقه . . . فى الذهب و الورق و الابل و البقر و الغنم و الزرع 


والكرم و النخل ... , 

رسول خدا (ص) صدقه را در طلاء نقره (بول رايج)» شتر» كاوء كوسفند. محصول (زراعت»» انككور و خرما واجب كرد . .. >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارمح جود قوق 

اموال و دارايى هاى كوناكون انسان » متعلق صدقه ( زكات ) است . 

خذ من أمولهم صدقه 

<مال> (مفرد اموال) اسم جنس است و شامل هر آنجه را كه آدمى به دست بياورد مى شود. 

تنها بخشى از اموال و دارايى ها به عنوان صدقه و زكات دريافت مى شود ,ْ نه تمامى آن . 

خذ من أمولهم صدقه 


ورداشك فو قا توعد يه امتعنال خدنة تحيفنية > ايد قنك اهدده آسك ر بع :يحي إل امؤال انان رابةعتوان صدفات د 


كن. 


7 از بعضى اصحاب روايت شده كه كفت : < عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله (ع ) قال : سألته عن قول الله < خذ من 


اموالهم صدقه . . . > جاريه هى فى الامام بعد رسول الله 





؟ قال : نعم م 


(صن) تيز جازى :اسنتك؟ فرهودة أرق >. 

اهميت صدقات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 0 كن 

/ااهميت يرداخت زكات و صدقات .ء و جايكاه ويه آن در ميان تكاليف دينى 

ويأخذ الصدقت 

ازاينكه خداوند خود را به عنوان دريافت كننده صدقه معرفى كرده استء برداشت فوق استفاده مى شود. 
باديه نشينان و صدقات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وح و د اصرق 4 

. كروهى از بدويان بى فرهنكك در عصر بعثت » انفاق ( زكات و صدقات ) را غرامت و تاوان تلقى مى كردند‎ ١ 
و من الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً‎ 

ه نارضايتى و خشم شديد برخى از باديه نشينان از انفاق هاى مالى و يرداخت ماليات به ييامبر ( ص ) و حكومت اسلامى 
و من الأعراب . .. و يترئص بكم الدوائر 

تشويق به صدقات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا دتوبه -8-9١١3-م/‏ 


8 ترغيب كنهكاران از سوى خدا به توبه كردن از خطاهايشان و نيز دادن صدقه ( زكات ) در راه خدا و اميدوار بودن به 


يذيرفته شدن آن 











أن الله هو يقبل التوبه عن عباده و يأخذ الصدقت 
تقسيم صدقات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لادتو عا زوق 


سياست كذارى امور مالى و اقتصادى جامعه 


اسلامى ( تقسيم صدقات » نظارت بر آن و ...) از شؤون ييامبر اسلام ( ص ) 
و منهم من يلمزكك فى الصدقت 

تمليكك صدقات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا دتوبه - 4ه .سم م١‏ 


١‏ صرف صددقات در مورد برد كان » بدهكاران » راه و در راه ماندكان » فقط براى تأمين نياز هاى آنان است »ء نه تمليكك به 


57 


وفى الرقاب ... وابن السبيل 


با توجه به اينكه براى جهار مورد اخير به جاى لام ملكيت» حرف <فى > كه بيانكر جهت صرف صدقات است به كار كرفته 


شده. برداشت فوق استفاده مى شود. 
رهبران دينى و اخذ صدقات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لاخفي ا ويام 


يرداخت آن 


به كار كيرى امر <خذ > (بككير) به جاى مثلا <تقبل > حكايت از آن دارد كه حاكم اسلامى نبايد در انتظار يرداخت صدقه 


باشدمْ بلكه بايد خود اقدام به أخذ آن كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/ا- توبه - (١١28-8‏ -_بلم 


” كيرنده زكات در حقيقت » خداست و ييامبر ( ص ) و حاكم اسلامى تنها وسايطند . 











خذ من أمولهم صدقه . .. و يأخذ الصدقت 
سرزنش بخل در صدقات 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ط- توبه -9- 


ع/ا-ع 
بخل ورزيدن از يرداخت صدقات يس از برخوردارى از مال و فضل الهى » خصلتى است منفى و منافقانه . 
فلما ءاتيهم من فضله بخلوا به 

سهم عاملان صدقات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه -9- 0م لا١‏ 

١‏ لزوم يرداخت صدقات و زكات به نيازمندان ( فقرا ) » تهيدستان ( مساكين ) و كاركزاران امور صدقات 
إنما الصدقت للفقراء و المسكين و العملين عليها 

/افقرا » مساكين » كار كزاران امور صدقات و مؤلفه قلوبهم » مالكك سهم خويش از صدقات هستند . 
إنما الصدقت للفقراء . .. و المؤلفه قلوبهم 

برداشت فوق با توجه به <لام > در <للفقراء . .. > كه براى افاده ملكيت مى باشد استفاده شده است. 
سهم فقرا از صدقات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاتوبه -9- .م لا 

/افقرا » مساكين » كار كزاران امور صدقات و مؤلفه قلوبهم » مالكك سهم خويش از صدقات هستند . 
إنما الصدقت للفقراء . .. و المؤلفه قلوبهم 

برداشت فوق با توجه به <لام > در <للفقراء . .. > كه براى افاده ملكيت مى باشد استفاده شده است. 
سهم مساكين از صدقات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


أوك لوو و 








/افقرا » مساكين » كار كزاران امور صدقات و مؤلفه قلوبهم » مالكك سهم خويش از صدقات هستند . 
إنما الصدقت للفقراء . .. و المؤلفه قلوبهم 


برداشت فوق با توجه به <لام > در <للفقراء . .. > كه براى افاده ملكيت مى باشد 


استفاة م شك ابرح ! 

صدقات در راه خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

توبه - و .نم-5 

؟ وجوب صرف صدقات بر تأليف قلوب » آزادى برد كان » بدهكاران » راه خدا و در راه ماندكان 
إنما الصدقت . .. و المؤلفه قلوبهم و فى الرقاب و الغرمين و فى سبيل الله و ابن ال 
عامالان صدقات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لادتوبه - و امم 4 

4 كرد آورى و تقسيم صدقات و تعيين كاركزارانى براى آن » از وظايف حكومت اسلامى 
إثما الصدقت للفقراه جو العملية غليها 


برداشت فوق با توجه به اين است كه كردا ورند كان زكات با اجازه و تعيين ييامبر(ص) اقدام به جمع آورى صدقات مى 


كردند. 

عامللان صدقات در صدر اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 توبه - و .ع دم 

/ وجود كاركزارانى در عصر ييامبر ( ص ) براى جمع آورى صدقات 
إنما الصدقت للفقراء . .. و العملين عليها 

فلسفه صدقات 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











لا توبه -ة-ه.يم ثيم١‏ 


١‏ صرف صددقات در مورد برد كان » بدهكاران » راه و در راه ماندكان » فقط براى تأمين نياز هاى آنان است » نه تمليكك به 


اكات 
وفى الرقاب . .. و ابن السبيل 


با توجه به اينكه براى جهار مورد اخير به جاى لام ملكيت» حرف <فى > كه بيانكر جهت صرف صدقات است به كار كرفته 


شده. برداشت فوق استفاده مى شود. 


جلد - نام سوره - سوره 





- آيه - فيش 

/ا- توبه - 7-1-8 

كرفتن صدقه ( زكات ) از خطاكاران نادم از سوى حاكم اسلامى بايد به منظور تطهير روح و تكامل معنوى آنان باشد . 
خذ من أمولهم صدقه تطهرهم و تزكيهم 

قبول صدقات تاثبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه - 1١8-94‏ دع 

* انفاق ها و صدقات كنهكاران توبه كننده » مورد قبول و يذيرش يرورد كار است . 

و ءاخرون اعترفوا بذنوبهم . .. خذ من أمولهم صدقه ... و يأخذ الصدقت 

قبول صدقات كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-1" توبه - و‎ - ١ 

7 دستور خدا به دلجويى كردن ييامبر ( ص ) از كنهكاران نادم » با قبول صدقه شان و دعا براى آنان 
خذ من أمولهم صدقه . .. و صل عليهم إن صلوتكك سكن لهم 


ووذ اكتك فرق نا ديه إزتياك اك ابابا داف نتن :انيف كدندر نام علناة تاكس از ل شدي كرا حير ان تلان اذ 


جنكك تبوكك عزم انفاق تمامى اموال خود را داشتند. 
كيرئده صدقات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه - دع. لدعلا 


از امام صادق (ع ) روايت شده كه امام سجاد (ع ) فرمود : < . . . ان الصدقه لاتقع فى يد العبد حتى تقع فى يد الرب و 


هو قوله < هو يقبل التوبه عن عباده و يأخذ الصدقت > , 














به تحقيق صدقه در دست عبد قرار نمى كيرد مككر اينكه [قبلا] در دست نخدا 


قرار كيرد و اين سخن خداست كه فرمود: اوست كه توبه را از بندكان خود مى يذيرد و صدقات را مى كيرد >. 


١‏ ازامام صادق (ع ) روايت شده كه فرمود : < .. . الأخذ فى وجه القبول منه ( الله عز وجل ) كما قال: < و يأخذ 
الصدقات > اى يقبل ها من أهل ها و يثيب على ها . . . : 


<اخذ> در يكك وجه [به معناى] قبول از طرف خداى عز و جل مى باشدء جنان كه فرموده: <و يأخذ الصدقات>, يعنى 


صدقات رااز اهل آن قبول مى كند و براى آن ثواب مى دهد . ..>. 
متعلق صدقات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ووو م او ا 


از ابن عباس روايت شده است : < فرض رسول الله ( ص ) الصدقه . . . فى الذهب و الورق و الابل و البقر و الغنم و الزرع 


والكرم و النخل ... , 

رسول خدا (ص) صدقه را در طلاء نقره (بول رايج)» شتر» كاوء كوسفند. محصول (زراعت». انككور و خرما واجب كرد . .. >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه - و ١/1‏ 


عبداللّه بن سنان كويد : امام صادق (ع ) فرمود : < لما انزلت آيه الزكوه < خذ من اموالهم صدقه . . . > . . . فامر رسول 


اللّه ( ص ) مناديه فنادى فى الناس ان الله فرض عليكم الزكوه . . . ففرض اللّه عز 








و جل عليهم من الذهب و الفضه و فرض الصدقه من الابل و البقر و الغنم و من الحنطه و الشعير و التمر و الزبيب .. . وعفا لهم 
عما سوى ذلكك ... , 


جون آيه زكات نازل شد كه خاز اموال انان عندقه بكر بن © وسول كنذا (ص) به منادى خود دستور داد و او در بين مردم 
ندا داد كه خداوند: بر شما زكات را واجب فرموده است,مٌ يس خداوند [زكات] را از طلا و نقره بر آنان واجب فرمود و نيز 


صدقه را از شتر» كاوء كوسفند» كندم؛ جوء خرما و كشمش واجب كرد ... و غير اينها را براى مردم كذشت نمود ...>. 
محمد(ص) و اخذ صدقات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باد توح قد انان يمن 

١‏ فرمان خداوند به ييامبر ( ص ) مبنى بر كرفتن صدقه ( زكات ) از اموال مردم 

خذ من أمولهم صدقه 


يرداخت آن 


به كار كيرى امر <خذ > (بكير) به جاى مثلا <تقبل > حكايت از آن دارد كه حاكم اسلامى نبايد در انتظار يرداخت صدقه 


باشدمْ بلكه بايد خود اقدام به أخذ آن كند. 
؟ اجازه خداوند به ييامبر ( ص ) در مورد كرفتن صدقه ( زكات ) از جهاد كريزانى كه به كناه خويش معترف بودند . 
وءاخرون اعترفوا بذنوبهم . .. خذ من أمولهم صدقه 


برداشت فوق :نا توجه به شأن 





نزول آيه است كه برخى از متخلفان از جنكك تبوك. نادم شدند و در قبال خطاى خويشء بيشنهاد كردند كه تمام اموالشان را 


به عنوان صدقه بيردازند. 

محمد(ص) و تقسيم صدقات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بقح وله دك اوح 

٠“‏ تأييد صريح خدا نسبت به عملكرد ييامبر ( ص ) در مورد نحوه تقسيم صدقات ميان مسلمانان 
ولو أنهم رضوا ما ءاتيهم الله و رسوله 

محمد( ص) و متعلق صدقات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

داري ا دم 

؟ تعيين اموال متعلق صدقه ( زكات ) و مقدار آن » بسته به نظر ييامبر ( ص ) و حاكم اسلامى است . 
خذ من أمولهم صدقه 


نكره آمدن <صدقه > و عدم تعيين مقدارى خاص از آن» احتمالا اشاره به اين دارد كه موارد فوق» مبتنى بر صلاحديد ييامبر 


(ض )وناك انلا انك 

عراف اك عل رفاك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لا توبه -9-ع8١1دع٠١‏ 


١‏ ازامام صادق (ع ) روايت شده كه فرمود : < .. . الأخذ فى وجه القبول منه ( الله عز وجل ) كما قال: < و يأخذ 
الصدقات > اى يقبل ها من أهل ها و يثيب على ها . . . : 


<اخذ> در يكك وجه نه معناى] قبول از طرف خداى عز و جل مى باشدء جنان كه فرموده: <و يأخذ الصدقات>, يعنى 


صدقات رااز اهل آن قبول مى كند و براى آن ثواب مى دهد . ..>. 











مسو 


ول 


تقسيم صدقات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه - 4-0-9 

4 كرد آورى و تقسيم صدقات و تعيين كاركزارانى براى آن » از وظايف حكومت اسلامى 
إنما الصدقت للفقراء . .. و العملين عليها 


برداشت فوق با توجه به اين است كه كردا ورند كان زكات با اجازه و تعيين ييامبر(ص) اقدام به جمع آورى صدقات مى 


كردنك. 

مصارف صدقات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه - ةمع لوت 1 لغ ع١‏ 

١‏ لزوم يرداخت صدقات و زكات به نيازمندان ( فقرا ) » تهيدستان ( مساكين ) و كار كزاران امور صدقات 
إنما الصدقت للفقراء و المسكين و العملين عليها 

؟ وجوب صرف صدقات بر تأليف قلوب » آزادى برد كان » بدهكاران » راه خدا و در راه ماندكان 
إنما الصدقت . .. و المؤلفه قلوبهم و فى الرقاب و الغرمين و فى سبيل الله و ابن ال 

* صرف صدقات ( زكات )» بجز در موارد هشتكانه ( فقرا و ... ) ممنوع است . 

إنما الصدقت للفقراء . .. و ابن السبيل 


آيه شريفه در مقام بيان موارد صرف صدقات است. به كار كيرى كلمه <إنما > كه براى افاده حضر است بيانكر اين است كه 


صرف صدقات در غير موارد هشتكانه اى كه آيه شريفه متعرض آن شده؛ ممنوع است. 


١‏ صرف صددقات در مورد برد كان » بدهكاران » راه و در راه ماندكان » فقط براى تأمين نياز هاى آنان است »ء نه تمليكك به 


قات 


وفى الرقاب . .. وابن السبيل 








با توجه به اينكه براى جهار مورد اخير» به جاى 


لام ملكيت. حرف <فى > كه بيانككر جهت صرف صدقات است به كار كرفته شده برداشت فوق استفاده مى شود. 
استحس ون تساك مدقاك ال سوق خداو تددن موازد هشتكانه ( فقرا و... ) نشأت كرفته از علم و حكمت اوست . 
إنما الصدقت للفقراء . .. و الله عليم حكيم 


٠‏ از امام صادق (ع ) درباره قول خداى تعالى < إنما الصدقات . .. > روايت شده است كه فرمود : < ان جعلت ها فيهم 


صدقات را جه به مصرف همه هشت صنف برسانى و جه به مصرف يكك صنفء مجزى است >. 


0" عبدالرحمان بن حجاج كويد : < ان محمد بن خالد سأل اباعبداللّه عن الصدقات قال : اقسم ها فيمن قال الله : و لا يعطى 
من سهم الغارمين الذين ينادون نداء الجاهليه قلت : و ما نداء الجاهليه ؟ قال : الرجل يقول : يا آل بنى فلان فيقع فيهم القتل و 
الدماء فلا يؤدى ذلكك من سهم الغارمين و الذين يغرمون من مهور النساء . . . و لا الذين لا يبالون بما صنعوا من اموال الناس ,م 
محمد بن خالد از امام صادق (ع) درباره [مصرف إصدقات سؤال كردء حضرت فرمود: آن را بين كسانى كه خداوند فرموده 


تقسيم كن ولى از سهم غارمين به آنان كه مانند زمان جاهليت ندا مى دهند داده نمى شود. من يرسيدم: نداى جاهليت جه 
بوده است؟ فرمود: شخصى ندا مى كرد: <يا آل فلان> [و قبيله خود را به كمكك مى طلبيد]. و در بين آنان كشتار 


و خونريزى واقع مى شد. اين خسارتها از سهم <غارمين > داده نمى شود و نيز بدهكاريهاى اشخاص بابت مهرهاى زنان و 


بدهى افرادى كه در مصرف اموال مردم بى باكك هستند [از آن سهم يرداخت نمى كردد]>. 


8" از امام صادق (ع ) روايت شده است : إن أناساً من بنى هاشم اتوا رسول الله (ص ) فسألوه أن يستعملهم على صدقات 
المواشى و قالوا : يكون لنا هذا السهم الذى جعله الله للعالمين على ها فنحن أولى به » فقال رسول الله ( ص ) يا بنى عبدالمطلب 
ان الصدقه لا تحل لى ولا لكم ... , 


جمع از بنى هاشم به خدمت رسول خدا (ص) آمده. از آن حضرت خواستند ايشان را بر جمع آورى صدقات جهاريايان 
بكمارد و كفتند: [اين درخواست را بيذيريد تا] سهمى از صدقات كه خداوند براى مأموران جمع آورى صدقات معين فرموده 
0 


منافقان صدر اسلام و صدقات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باع رو دقاف اديع 

ه جشمداشت منافقان صدر اسلام به دريافت صدقات .» با وجود عدم استحقاق آنان 

و منهم من يلمزكك فى الصدقت فإن أعطوا منها رضوا . .. إنما الصدقت للفقراء ... و ابن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتوي د قات ول لا 


بخل ورزى منافقان صدر اسلام از يرداخت صدقات » روى كردانى از تعهد و اعراض از 








قرار كرفتن در صف صالحان بود . 

و منهم من عهد الله . ... و تولوا و هم معرضون 

منافقان و تقسيم صدقات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا دتوبه -9-:م-يم 

تصور غلط منافقان » در مورد نبودن ملاك و معيار در تقسيم صدقات و انجام آن به دلخواه ييامبر ( ص ) 
و منهم من يلمزك فى الصدقت . .. إنما الصدقت للفقراء ... و ابن السبيل 


تعيبن موارد مصرف زكات از سوى خداء به عنوان رد منافقان عيبجوء اشعار به اين دارد كه: آنان كمان مى كردند بيامبر(ص) 
در كار خويش به دلخواه و بى ملاكك و معيار عمل مى كند. 


منافقان و صدقات 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
7 - توبه - 4 - 8ل - ١‏ 


صورت برخوردارى از مال و فضل الهى 

و منهم من عهد الله . .. و لنكوننٌ من الصلحين 

صديقان از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

[(صديقان] 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعبرم ا الدعودم 

- حضرت ادريس (ع ) » از صدّيقان و داراى مقام نبوت بود . 


إِنّه كان صِدّيقًا نا 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1 حديد -لاثة -9١-م‏ 
© - كسانى كه به خدا و همه ييامبران او ايمان دارند » در زمره صديقان و شهدا ( كواهان ) » قرار مى كيرند . 


زا لديو انف اللو روماه 





أولتك هم الصدّيقون و الشّهداء 

<شهيد > (مفرد <شهداء >) به معناى كواه است. 

ياداش اخروى صديقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 حديد -لاثق - 4-1١9‏ 

4 - صديقان و شهدا ( كواهان ) » در جهان آخرت برخوردار از ياداشى ويزه و مخصوص به خود 
لهم أجرهم 


تقديم <لهم > بر <أجرهم > افاده حصر مى كند,ٌ يعنى» ياداش آنان (صديقان و شهدا تنها از آنِ ايشان است و به كسى 


ديكر داده نمى شود. 

تغقرب صديقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد -لاقة -9١1-لا‏ 

/- صديقان و شهدا ( كواهان ) » غنوده در جوار قرب الهى 

هم الصدّيقون و الشهداء عند رهم 

فضايل اخروى صديقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 حديد -لاثق - ٠١-1١9‏ 

. صديقان و شهدا ( كواهان ) , در جهان آخرت داراى نورانيتى ويه و مخصوص به خود هستند‎ - ٠ 


لهم . .. و نورهم 


فضايل صديقان 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# نساء دع ومع ١ل ١‏ لاضع 

؟ ييامبران » صدّيقان » شاهدان و صالحان برخوردار از نعمت عظيم الهى 

و من يطع الله و الرّسول فاولئكك مع الذين انعم الله عليهم . .. و الصالحين 

تصريح به اسم جلاله <اللّهِ> در جمله <انعم الله عليهم >, دلالت بر عظمت آن نعمت دارد. 
© ييامبران » صدّيقان » شاهدان و صالحان » رهروان صراط مستقيم و برخورداران از هدايت خاصٌ 
و لهديناهم صراطاً مستقيماً. و من يطع الله و الرّسول فاولئكك مع الذين انعم الله 


با توه به آيه قبل» كه 





اطاعت كنند كان را راه يافته به صراط مستقيم مى داند و در اين آيه آنان را همراهان ييامبران و . .. قلمداد مى كند معلوم مى 


شود ييامبران و ... رهروان صراط مستقيم هستند. 

* يبامبرى » صدّيق » شاهد و صالح بودن » مقامى رفيع و نعمتى بزركك‎ ١ 

فاولئكك مع الذين انعم اللّه عليهم من النبيين . .. و الصَالحين 

تار ناحتمال كد هراد ال تحت قز <انعم الله عليهم > همان مقام نبت و . .. باشد. 

مقام برتر ييامبران بر صدّيقان » و صديقان بر شاهدان » و شاهدان بر صالحان 

فاولئكك مع الذين انعم اللّه عليهم من النبيين . .. و الضالحين 

ترتيب درجات از ترتيب در ذكر استفاده شده است. 

) مقام ييروان» صديقين » شاهدان و صالحان بالاتر از مقام اطاعت كنند كان از خدا و رسول ( ص‎ ٠ 
و من يطع الله و الرّسول فاولئكك . .. الصالحين‎ 

١‏ مقام والاى انبيا » صديقان . شاهدان ( كواهان اعمال يا عالمان يا كشته شدكان در راه خدا ) و صالحان 
فاولئكك مع الذين انعم اللّه عليهم من النيتين و الصديقين و الشّهداء و الصالحين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠"‏ ييامبران » صدديقان » شاهدان و صالحان » بهره مند از تفضل خاص الهى 

من النبنين و الصديقين . .. ذلكك الفضل من الله 

بنابر اينكه <ذلكك > اشاره به انعام مستفاد از جمله <الذين انعم الله عليهم > باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد -لاثة - 19 - ليلا 


/ - صديقان و شهدا ( كواهان ) 








» غنوده در جوار قرب الهى 

هم الصدّيقون و الشهداء عند رهم 

8 - صديقان و شهدا ( كواهان ) » مورد عنايت و لطف ويه خداوند 

الصدّيقون و الشهداء عند رهم 

اضافه <ربٌ > به ضمير <هم > اضافه تشريفى و بيانكر توجه خاص و عنايت ويزه خداوند به صديقان و شهدا است. 
نورانيت اخروى صديقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 حديد -لاثق - ٠١-1١9‏ 

. صديقان و شهدا ( كواهان ) » در جهان آخرت داراى نورانيتى ويه و مخصوص به خود هستند‎ - ٠ 

لهم . .. و نورهم 

همنشينى با صديقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# نساء - ع - جع - ليقع ١‏ 

مضابحية با شاهراة اصقان بشاخداف و كراغان اعسال:وفبالحان "بادائن اطاعف نهدا شوق 2 ) 
و من يطع الله و الرّسول . .. و الضالحين 


<صدّيق >» يعنى بسيار راستكو و شايد مبالغه بودن آن اشاره به صداقت آنان در كفتار و عمل باشد. برخى برآنند كه مقصود 
از صديقين» اولين كسانى هستند كه ييامبران را تصديق كردند و شاهدانء يا به معناى كشته شد كان در راه خدا و يا كواهان بر 


اعمال انسانها و يا عالمان واقعى دين است. 
© ييروان خدا و رسول ( ص ) ء از همنشينان بهشتى ييامبران » صدّيقان » شاهدان و صالحان خواهند بود . 
و من يطع الله . .. فاولئكك مع الذين انعم الله عليهم من النيبين ... و الضَالحين 


جون مصاحبت و همنشينى با ييامبران براى همه ييروان آنان در دنيا تحقق نمى يابد, بنابراين زمان آن» آخرت و مكانش 








بهشت است. 

9 همنشينى و مصاحبت با ييامبران » صديقين » شاهدان و صالحان » از نعمت هاى الهى در بهشت 

فاولئكك مع الذين انعم الله عليهم 

از اينكه همنشينى با ييامبران و . .. ياداشى براى بيروان خدا و رسول (ص) شمرده شده استء برداشت فوق به دست مى آيد. 
١‏ ييامبران » صديقين » شاهدان و صالحان » رفيقان و همنشينانى نيكو براى ييروان خدا و رسول ( ص ) 

و من يطع الله و الرّسول . .. و حسن اولئكك رفيقاً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء دع هلا ١”‏ 

١‏ معاشرت و همنشينى با ييامبران » صدّيقان » شاهدان و صالحان » داراى فضيلتى كامل 

فاولئكك مع الذين انعم الله عليهم من النبتيين . .. ذلكك الفضل من الله 


بنابر اينكه <ذلكك >». اشاره به معيّت و رفاقت در آيه قبل باشدء و فضيلت كامل بر اين مبناست كه <الفضل > خبر براى 
<ذلك > باشد. 


اسامركدى مسقي اسار الف شان تشاهذ اذ وما ضاف قم اليئ:تراف اطاعت كد كاه عداو سول( ين 
فاولئك مع الّذين . .. ذلكك الفضل من الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عان رج عاص القعرة 

ه مجاهدان راه خدا » همنشين با ييامبران » صدّيقان » شاهدان و صالحان 

فاولئك مع الذين انعم الله عليهم . .. يا ايها الّذين امنوا خذوا حذركم 

صديقين 


[(صديقين] 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ديس دعم .7 ءا 


36خ نأل وسول: اللدضن ) الصديفون 





ثلاثه : حبيب النجار مؤمن آل ياسين الذى قال < يا قوم اتّبعوا المرسلين ... > ... م 


ال رشول مدا ووافك كننه كه مكدياين ساشركدة [اول سيت تجار هعاة عؤمى آل باسيى ابت كه كيه: <يا قوم اتّبعوا 


الفرس ا كي 

صراط مستقيم از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

[صراط مستقيم] 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و و عد دعم 

55 هدف از بعثت انبيا و ارسال كتاب هاى آسمانى » راهنمايى انسان ها به صراط مستقيم است . 
فبعث الله . .. و اللّه يهدى من يشاء الى صراط مستقيم 

خداوند هر كه را بخواهد » به صراط مستقيم هدايت مى كند . 

و اللّه يهدى من يشاء الى صراط مستقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - آل عمران - #- ١ه‏ - 4م 

/ صراط مستقيم » عبادت و يرستش خداوند است . 

ان الله رتى و ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم 

4 يرستش و عبادت خدا . راهى است مستقيم به سوى او ( كمال مطلق ) 
فاعبدوه هذا صراط مستقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ات ال عبراق ب 4ن بق 


ه تمسكك به خدا و يبروى كامل از او» عامل حتمى هدايت آدمى به صراط مستقيم 


و من يعتصم بالله فقد هُدى الى صراط مستقيم 


8 هدف و انككيزه از تلاوت آيات الهى ( انزال قرآن ) و ارسال ييامبران » هدايت انسان ها به صراط مستقيم است . 


انتم تتلى عليكم ايات الله و فيكم رسوله و من يعتصم باللّه فقد هّدى الى صراط مس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ا نساء دع برع ل عع ل و ١‏ 

١‏ هدايت به صراط مستقيم » نتيجه عمل به احكام و مواعظ الهى 

ولوانّهم فعلوا ما يوعظون به . .. و لهديناهم صراطا مستقيما 

؟ ارجاع داورى به ييامبر ( ص ) و رضايت از حكم وى و تسليم او بودن » از عوامل هدايت و دستيابى به صراط مستقيم است . 
حتى يحكم وك . ...و لو أنه فعلوا مآ يوغظوق به :.: و لهدينات صراطا ستقيما 


بنابر اينكه مراد از <ما يوعظون به . .. >» همان مسائلى باشد كه در آيه ه؟ مطرح شده استم يعنى يذيرش حاكميت ييامبر 


50 
دستيابى به صراط مستقيم » در سايه جانبازى » هجرت . فداكارى و تحمل مشكلات در راه خدا * 
ولوانًا كتبنا. .. و لو انهم فعلوا ما يوعظون به ... و لهديناهم صراطا مستقيما 

بنابر اينكه مراد از <ما يوعظون به > همان هجرت و جهاد باشد كه در آيه 88 مطرح شده است. 

؟ هدايت به صراط مستقيم و دستيابى به آن » نتيجه ثبات و يايدارى در ايمان 

و لو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم و اشدّ تثبيتاً. و اذاً ... و لهدينا 

در برداشت فوق» جمله <و لهديناهم > نتيجه <اهد شحاء “فدهن اسع 

© خداوند » هادى انسان ها به صراط مستقيم 

و لهديناهم صراطاً مستقيما 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#دنساء -8 تم دام 





ييامبران » صدّيقان » شاهدان و صالحان » رهروان صراط مستقيم و برخورداران از هدايت خاصٌ 
و لهديناهم صراطا مستقيما. و من يطع الله و الرّسول فاولئكك مع الذين انعم الله 


با توبجه به آيه قبل كه اطاعت كنند كان را راه يافته به صراط مستقيم مى داند و در اين آيه آنان را همراهان بيامبران و . 


قلمداد مى كند معلوم مى شود ييامبران و ... رهروان صراط مستقيم هستند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#-نساء دع - فلا١1‏ - ال ١ل‏ ليع 

* خداوند » مؤمنان متمسكك به او راء به راه مستقيم هدايت مى كند . 

فاما الذين ءامنوا باللّه و اعتصموا به . .. و يهديهم إليه صرطاً مستقيماً 

صراط مستقيم » راه و روشى است كه آدمى را به خدا برساند و به سوى او راهنما شود . 

و يهديهم إليه صرطاً مستقيماً 

در برداشت فوق <صرطً مستقيماً > عطف بيان براى <اليه > كرفته شده استء يعنى راه هايى كه به <اللّه> ختم شود 
صراط مستقيم است. 

٠‏ هدايت به راه راست و رسيدن به خدا در كرو ايمان به خداوند و تمسكك به وى 

فاما الذين ءامنوا باللّه و اعتصموا به . .. يهديهم إليه صرطاً مستقيماً 

) هدايت به راه راست و رسيدن به خداوند » در كرو ايمان به وى و تمسكك به قرآن و ييامبر ( ص‎ ١ 
فاما الذين ءامنوا باللّه و اعتصموا به . .. يهديهم إليه صرطاً مستقيماً‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#كارا تدا و اسم 


#"اقامهثماز:» برداتحت زكات + ابمان يه نباميزان 





وانضرت آثات الفاق ذريراة خذا و وفادارى نهد سمان هائ اوء براه مياته أست: 

لئن اقمتم الصلوه . .. سواء السبيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماني ود عاك مأووعنة؟ 

قرآن و ييامبر ( ص ) ء هدايتكر انسان ها به راه مستقيم 

و يهديهم إلى صرط مستقيم 

بنابر اينكه فاعل < يهديهم >. قرآن و ييامبر(ص) باشد. 

8 خداوند » هدايتكر انسان ها به راه مستقيم 

و يهديهم إلى صرط مستقيم 

بنابر اينكه فاعل <يهديهم > خدا باشد. نياوردن قيد <باذنه >. مؤيد اين احتمال است. 
١‏ هدف نهايى انبيا » هدايت انسان ها به صراط مستقيم 

يهديهم إلى صرط مستقيم 

از اينكه به هنكام شمارش اهداف رسالت» هدايت به صراط مستقيم در آخر آمده استء برداشت فوق استفاده مى شود. 


9 دستيابى اهل كتاب به راه هاى سلامت و رهايى آنان از كمراهى ها و قرار كرفتن آنان در صراط مستقيم » در كرو ايمان به 


قرآن و ييامبر ( ص ) 

ياهل الكتب قد جاءكم رسولنا . .. يهديهم إلى صرط مستقيم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع - وم - ١١‏ 

١١‏ ايمان به آيات الهى» صراط مستقيم است. 


و الذين كذبوا . .. من يشإاللّه يضلله و من يشأ يجعله على صرط مستقيم 





برداشت فوق از قرينه مقابله استفاده شده اسث. يعنى وقتى تكذيب آيات خداوند كمراه ساختن باشد» نقطه مقابل آن كه ايمان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
6 -انعام - # - 1١05 - ١١8‏ 


١‏ اسلام و 


روحيه تسليم در برابر يروردكار» صراط مستقيم اوست. 

هذا صرطظ بك مستقيما قد فضلنا الأرك 

<هذا > مى تواند اشاره با <للاسلام > در آيه بيشين باشد. 

" كمراه كردن حقكريزان با ضيق صدر و هدايت حقيويان با شرح صدرء صراط مستقيم يرورد كار و سنت استوار اوست. 
فمن يرد الله ان يهديه ... هذا صرط ربكك مستقيما 


ظاهراً مشاراليه حهذا > مفاد آيه قبل است كه به منزله نتيجه اى بر آيات كذشته بود. بنابراين <هذا »> اشاره به شرح صدر و 


ضيق صدر و ...است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باون عو اناو دعم 

* توحيد در عبادت و يكتايرستى » دين حنيف و صراط مستقيم است . 
و أن أقم وجهكك للدين حنيفاً و لاتكونن من المشركين 

؟ اسلام » دين حنيف و تنها راه مستقيم و بى انحراف براى بشريت است . 
أقم وجهكك للدين حنيفاً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادب دوا لكا 

. عبوديت و ياكك بودن از هركونه ناخالصى » صراط مستقيم الهى است‎ -١ 
إلا عبادك منهم المخلصين . قال هذا صرط على مستقيم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«الدنري الاك عه 


4- يرستش خداى يككانه و اعتقاد به توحيد ربوبى » صراط مستقيم است . 











و إِنّ الله رتى و ربكم فاعبدوه هذا صرط مستقيم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ا قت فل 

بندكّى خداى يكتا » راه راست » معتدل و به دور از افراط و تفريط است . 
هذ كك مبرطا سوا 


جلبوء نام 





سوره - سوره - آيه - فيش 

لاون ممم ١‏ 

١‏ - راه بيامبراسلام » راهى مستقيم و به دور از كزى و انحراف 
على صرط مستقيم 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين نكته است كه عبارت <على صراط. ...>> خبر دوم براى <إِنْ > وبه تقدير <إنْك لعلى صراط 


؟ - راه ييامبران الهى . راهى مستقيم و به دور از كزى و انحراف 


نو شك راد د بر انان اذ اده شك عن د من عب اقل "معان دين المرسنة كوج كذ الدوع ا كارا على 


صراط مستقيم > باشدئ يعنى» قطعاً تو از جمله آن كسانى هستى كه بر صراط مستقيم فرستاده شدند. 
" - اديان الهى و شريعت اسلام » راهنماى انسان ها به راه راستٍ بى هيج كجى و انحرافى 
إنْكك لمن المرسلين . على صرط مستقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ديس - عم ام" 

" - عبادت خداوند و يرهيز از اطاعت شيطان » صراط مستقيم الهى 

أن لاتعبدوا الشيطن . .. و أن اعبدونى هذا صرط مستقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6- صافات -/52 1١١8‏ -هم 

ه - راه ييامبران » راه مستقيم و بى انحراف 

و هدينهما الصرط المستقيم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





1د ففلةت لعب عدن 

٠‏ - توحيد » صراط مستقيم » به سوى معبود هستى 
أنما إلهكم إله وحد فاستقيموا إليه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اتح و ام نم عاديا 


- راه ييامبر ( ص ) » راهى مستقيم و به دور از هركونه كزى و انحراف 

نك على صرط مستقيم 

- تمسكك جويند كان به قرآن و وحى » در صراط مستقيم الهى اند . 

فاستمسكك بالذى . .. إنكك على صرط مستقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- زخرف - "ع - ١م‏ - ١١‏ 

. راه وحى و ييامبر ( ص ) » تنها راه مستقيم و به دور از كزى و انحراف است‎ - ١ 
و اتبعون هذا صرط مستقيم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زخرف - "اع اعم و 

4 - عبوديت و بندكى انسان به دركاه يروردكار يكانه » تنها راه مستقيم و طريق رستككارى است . 
فاعبدوه هذا صرط مستقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 ملكك -/ام - 77 7 

؟ - راه اسلام » راهى هموار » مستقيم و داراى مقصدى روشن 
أمّن يمشى سويًا على صرط مستقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-78-١- تكوير‎ - ٠ 


- راه خدا . راه راست و معتدل و به دور از افراط و تفريط و اعوجاج است . 


لمن شاء منكم أن يستقيم 








<استقامه > به معناى اعتذال و استواء است. (لسان العرب) 

آثار اعراض از صراط مستقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام مع-ه4/ا- ٠١‏ 

٠‏ اعتقاد به توحيد, نتيجه حقكرايى» و شرككء كمراهى و مولود كريز از راه مستقيم است. 
وجهت وجهى . .. حنيفا وما أنا من المشركين 

آثار سلوك صراط مستقيم 


جلد - 





نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-158-/41- تكوير‎ -٠ 

؟ - تنها آن كسانى از تعاليم قرآن بهره مى برند كه خواهان حركت در راه راست باشند . 
لمن شاء منكم أن يستقيم 

ابليس و صراط مستقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-اعراف -/ا-8١1-ه‏ 

ابليس» معترف و معتقد به مستقيم بودن صراط الهى 

لأقعدن لهم صرطكك المستقيم 

اختلاف در صراط مستقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١1-ع؟١1-م‏ 

8- اختلافات يهود درباره دين حق و صراط مستقيم » اختلافاتى دامنه دار و بى فرجام است . 
و إن ربّكك ليحكم بينهم يوم القيمه فيما كانوا فيه يختلفون 

برداشت فوقء مبتنى براين نكته است كه ضمير <فيه > به ابراهيم(ع) و دين او بركردد. 
ارزش صراط مستقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ه-8١1-‏ م١‏ 

صراط مستقيم » راهى والاتر از سبل السلام و نيازمند هدايتى ويزه 


يهدى به الله من اتبع رضونه سبل السلم . .. و يهديهم إلى صرط مستقيم 








مقدم داشتن هدايت به <سبل السلام > بر هدايت به <صراط مستقيم > كوياى اين است كه براى رسيدن به صراط مستقيم 
بايد از <سبل السلام > كذشت. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام 5-8-8 

"١‏ صراط مستقيم» ارجمند و با عظمت است. 
و هدينهم إلى صرط مستقيم. ذلك هدى الله 
استقامت در صراط مستقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ين 





دعسم 

- ايمان به آخرت » اهرم يايبندى انسان به ارزش هاى الهى و صراط مستقيم 
و إِنْك لتدعوهم إلى صرط مستقيم . و إِنَّ الذين لايؤمنون بالأخره عن الصرط لنكبون 
اقرار ابليس به صراط مستقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6ح اغراف < /ادء ادن 

اندوع رك بق بن اهو لين 

لأقعدن لهم صرطكك المستقيم 

انحراف از صراط مستقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اد روي بدن السو عع 

شرك .ء انحراف از دين حنيف و صراط مستقيم است . 

و أن أقم وجهكك للدين حنيفاً و لاتكونن من المشركين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - تكوير -178-41-ثم 

* - بيروى از دعوت هاى شيطان . انحراف از راه مستقيم است . 

و ماهو بقول شيطن . .. لمن شاء منكم أن يستقيم 

اهميت صراط مستقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 -انعام - 8 - لالم - م 











* صراط مستقيم» مرتبه اى عالى در مسير هدايت است. 

و هدينهم إلى صرط مستقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م ةده 

ه- اطاعت و تسليم هر جه بيشتر در براير خدا و بر راه مستقيم و معتدل بودن » عامل ارجمندى فزون تر انسان نزد او 
إن إبرهيم كان أَمه قائًالله حنينًا 

بازكشت به صراط مستقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ودزوم عات رسويم 


3١‏ - فلسفه 





ازدست رفتن امكانات دنيوى » در يى كناه » تنبيه كناهكاران جهت بازكشت از خطا به صراط مستقيم است . 
ظهر الفساد فى البرّ . .. ليذيقهم بعض الذى عملوا 


جروج شىء از اعتدال (تباه شدن)ء قابل بهره بردارى نبودن امكانات و با از دست دادن آنها اعت بنابراين» خداوند» در يي 
آلوده شدن انسان هاء به كناه» آنان را مبتلا مى كند تا به اين صورتء بيدارشان سازد. 


8 - بازكشت انسان هاى كناهكار » به صراط مستقيم » حتى يس از تتبه دادن شان قطعى نيست . 

كيه رقو لني قا يرن 

<لعل > از حروف شبيه به فعل و براى انشا و توقع است: يعنى مى خواهد بككويد: <اميد است كه بازكردند. >. 
ثابت قدمان در صراط مستقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -!/8-1١8- نحل‎ -8 

. تنها انسان درست كردار و ايستاده بر صراط مستقيم » شايستكى دعوت ديكران به عدل را دارد‎ -٠ 

و من يأمر بالعدل و هو على صرط مستقيم 

توصيف امر كننده به عدل به اينكه خود در صراط مستقيم باشد در حقيقت بيان شرط شايستكى براى جنين مسؤوليت است. 
حقيقت صراط مستقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولع شور فو ع 

؟ - < صراط مستقيم > همان راه خداوند است . 

صرط مستقيم . صرط الله 

دعوت به صراط مستقيم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





لشفل دعردم- زا 


-7 





دعوت به عدالت و بر صراط مستقيم بودن » منشأ قدرت » استقلال و خيرات براى جامعه است . 
أحدهما أبكم لايقدر على شىء . .. هل يستوى هو و من يأمر بالعدل و هو على صرط مستقيم 
برداشت فوقء از تقابل <من يأمر بالعدل. .. > و <أحدهما أبكم ... لايأت بخير > به دست آمد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عكري حرو عم ١‏ 

-١‏ عيسى (ع )» دعوت كننده مردم به صراط مستقيم 

هذا صرط مستقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -مؤمنون - 5# ”ا ١‏ 

١‏ - ييامبر ( ص ) » دعوت كننده راستين مردم » به راه مستقيم 

و إِنْك لتدعوهم إلى صرط مستقيم 

دورى از صراط مستقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-18-31 - ابراهيم‎ -9 

. كفر به ربوبيت خداوند » كمراهى است و از صراط مستقيم فاصله بسيارى دارد‎ -١ 

الذين كفروا برهم . .. ذلك هو الضلل البعيد 

زمينه سلوك صراط مستقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - صافات -/ا-8١11-م‏ 


"' - بيمودن صراط مستقيم » نيازمند هدايت الهى است . 


فتن كيجا الفيوط السينين. 


برداشت بالا را به دست آورد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0 - فتح ل اع 01/76 


- مؤمنان » نيازمند امداد هاى مادى و معنوى خداوند » براى حركت مداوم در 


طريق دين و ارزش ها 
لتكون ءايه للمؤمنين و يهديكم صرطا مستقيمًا 


تعبير <لتكون. ...> اخبارى است كه حكايت از واقعيت نياز انسان به آيات و رهنمودهاى خداوند دارد. تداوم اين نياز از 
<يهديكم > كه به صورت فعل مضارع آمده استفاده مى شود. 

زميئله هدذابت به 1 

رمب أذ 24 صراط مستقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١/‏ - فتح -58 -م دم 

- بشارت و انذار » دو نياز ضرورى بشر » براى ره يابى به هدايت و انتخاب راه صحيح 


إنا ااسليكة دو مشة او نذييدا 


برداشت ياد شده بااستفاده از اين نكته است كه حقايق كتاب تشريع و محتواى رسالت ييامبران» منطبق بر نيازهاى واقعى بشر 


اسك و كدارقة ذو أرق انيه دو عسي بقارية و دارم تر ان اول ومالك خامي اضارد فرموده اتاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اقم لالع دادعا 

8 - تحقق بِيشكُويى اعجازآميز خداوند » از بيروزى هاى آينده مؤمنان » زمينه ساز هدايت ايشان به صراط مستقيم 
وعدكم . .. و لتكون ءايه للمؤمنين و يهديكم صرطًا مستقيمًا 


<آيه> به معناى معجزه است,ٌ زيرا در بيشكويى قطعى از آينده. اعجاز نهفته است. مقدمه قرار كرفتن اين معجزه براى 
هدايت مؤمنان راء مى توان از تقدم <آيه > بر <يهديكم > استفاده كرد. 


سالكان صراط مستقيم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ه -اعراف - ٠١18-1‏ 


٠‏ انسانها بر اساس طينت اولى خويش سالكان صراط مستقيم الهى هستند. 


لأقعدن لهم صرطكك المستقيم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


© - اعراف - 


١١ /ا-/ا1-‎ 

١‏ شك ركزاران» رهيويان صراط مستقيم الهى هستند. 
لأقعدن لهم صرطك المستقيم . .. لاتجد أكثرهم شكرين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع لفان سات الود 

4 - برخى انسان ها ء يس از رهايى از مشكلات و سختى هاى شديد » در صراط مستقيم الهى باقى مى مانند . 
و إذا غشيهم موج . .. دعوا الله ... فلمًا نتجيهم إلى البرّ فمنهم مقتصد 

كتقصيو> ريعة ويد > ارد معدا "خزاه راسة وبانة ©“ اسك (مفودات راع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -ع,‎ ١١8-8/- صافات‎ - ١ه‎ 

١‏ - موسى و هارون ( عليهماالسلام ) بر صراط مستقيم در يرتو هدايت خداوند 

و هدينهما الصرط المستقيم 

) هدايت به صراط مستقيم » از نعمت هاى بزركك خداوند به موسى و هارون ( عليهماالسلام‎ - ١ 
و لقد مدنا على موسى و هرون . .. و هدينهما الصرط المستقيم‎ 

*- در صراط مستقيم بودن » از ويزكى هاى رسولان الهى 

و هدينهما الصرط المستقيم 

ساو كلاو صزر عل رسفي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د - انعام ع - "ه١1‏ - ٠18‏ 


وجوب بيروى از قوانين دين و حركت در صراط مستقيم الهى 








وأذاهذا صرطن مستقما فاتعوه 

؟٠‏ سلوك در صراط مستقيم (عمل به قوانين دين) و يرهيز از حركت در راههاى غير الهى» توصيه خدا به انسانهاست. 
ذلكم وصيكم به 

ش25 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


واحاين ذعم دعام 


* - بودن در صراط مستقيم » خواسته و آرمان انسان ها 


سنا . 


و أن اعبدونى هذا صرط مستقيم 


برداشت ياد شده بر اين اساس استوار است كه جمله <هذا صراط مستقيم >>. تعليل براى امر به عبادت (أن اعبدونى) باشد و 


جون تعليل بايد به امرى مسلم و روشن انجام كيرد. يس بودن در صراط مستقيم براى آدمى» امرى مسلم و يذيرفته شده است. 
وراك رالا سكت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انور - 7# عع اع 

* - صراط مستقيم الهى » راهى آسان و هموار و بدون ييجيدكى و دشوارى است . 

و الله يهدى من يشاء إلى صرط مستقيم 


برخى از اهل لغت در فرق <سبيل > و <طريق > با <صراط > آورده اند كه: <صراط > تنها به راهى كفته مى شود كه 


آسان و هموار باشد و از هر كونه بيجيدكى و دشوارى منزه باشد (فروق اللغه). 

عوامل استقامت در صراط مستقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - تكوير - 78-41١‏ دع 

* - راه يابى انسان به راه راست و يايدارى بر ييمودن آن » در كرو تصميم و خواست خود اواست . 
لمن شاء منكم أن يستقيم 

وازه استقامت» در معناى مداومت و ثابت قدم بودن نيز به كار مى رود. (نهايه ابن اثير) 

عوامل هدايت به صراط مستقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١1-١5١1-ه‏ 


ه- نقش عمده روحيه تسليم در برابر خداء حق كرايى » دورى از شرك و شك ركزارى حضرت ابراهيم (ع ) در هدايت 





شدنش به < اط 
صراط مستة 
مستقيم >> 


إن 
إبر ا 
هيم كان أمّه قاننًا لذ 

لله ب 

حنيفا 

ولم يكك مز 

من 


العقر كر جا 6د الأضمه الجقه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - تكوير - 78-41 دع 

* - راه يابى انسان به راه راست و يايدارى بر ييمودن آن » در كرو تصميم و خواست خود اواست . 
لمن شاء منكم أن يستقيم 

وازه استقامت, در معناى مداومت و ثابت قدم بودن نيز به كار مى رود. (نهايه ابن اثير) 

فرجام صراط مستقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1د شورق دواد ود ا 

5- < الله > هدف نهايى < صراط مستقيم > 

إل شرل مفب م اند إلى لله مين انود 

فطريت صراط مستقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7 - زخرف - 8# - 1م‎ - ١ 

7< اا سوقت عو يقن حستجو كر ؤاةراست الشته به 

و اتبعون هذا صرط مستقيم 

برداشت بالا بدين احتمال است كه تعبير <هذا صراط مستقيم > ياسخى به روح جستجوكر آدمى باشد. 
كرايش به صراط مستقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


د - انعام - ع -1/4-م 





م/اعتقا 5 
د به توحيد . 
وروى دل و جان به خداى يكانه كردن» مقتضاى كرا 
ى 8 5-5 
1 ظ يش به حق و راه مستقيم اس 
وجهت و- حشفا و مَاأ لمك ٠‏ ظ 
وجهى للذى . .. 1 وماانا منا شركين 


اغ حدله ثّ 
راغب در معنا ع 3 تهنا به 
٠. :‏ ا 

ىُْ ب كاده حت سار به اسكتانت وظووف ا كوزافي انيه ط 

ورىاز ١‏ 3 جول 

هى ا . وجون <حنيفا > در آيه ث ُ 

1 5 


وصف ا و 
براى فاعل <وجهت > استء تعليلى | _ 
2 براى مضمون <و 3 > محسوب سو 
1 جهت ... 7 
كمراهى از صراط 5 ب مى سود. 
5 
حلد -ز 
7 نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ه - اعراف 


حاباك 2-1 

؟ ابليس به تلافى كمراه شدن خويشء با كمين كردن در صراط مستقيم» بر كمراه كردن مردم مصمم شد. 
فبما أغويتنى لأقعدن لهم صرطكك المستقيم 

كلمة راد > دق حدفيما اغوي > سينه اسث. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-88-1١14 -مريم‎ ٠ 

كور قطان حرفم اق راد ارافلت تاد استة + 

فالس امد كك علا بز تاي الاتعين الشتطن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -55- لمم 

- شركك و بت يرستى » كمراهى و انحراف از صراط مستقيم است . 
فلاينزعئك فى الأمر و ادع إلى ربك إِنّك لعلى هدَّى مستقيم 

مرأة از:ضراط امستقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-حمد‏ - 2-2-1 للع ال 

- يكتايرستى و تنها از خدا يارى جستن » < صراط مستقيم > است . 
إياكك نعبد و إياكك نستعين. إهدنا الصرط المستقيم 


<ال> در <الصراط > مى تواند عهد ذكرى بوده و اشاره به حقايقى باشد كه در آيات يبشين مطرح شده. و از آنهاست 


يكتايرستى و تنها از خدا استعانت جستن. 


8 - ايمان به خدا و صفاتش ». < صراط مستقيم > است . 











الحمد لله رب العلمين . .. إهدنا الصرط المستقيم 


از حقايقى كه <الصراط المستقيم > مى تواند به آنهااشاره داشته باشد, ايمان به خدا و ربوبيت او و ... است كه از <الحمد 


لله > تا <مالكك يوم الدين > به دست مى آيد. 


. < ... . < : از امام صادق (ع ) روايت شده كه فرمود‎ - ٠ 


. الصراط المستقيم > صراط الأنبياء و هم الذين أنعم الله عليهم ,م 


066 <صراط المستقيم > راه انبياست و آنانند كه خداوند به آنها نعمت بخشيده است >. 


١ عن رسول الله ( ص ) أنه قال : ] فى قول الله عز و جل [ < إهدنا الصراط المستقيم > دين الله الذى نزل به جبرئيل‎ < - ٠ 


از رسول خدا (ص) روايت شده كه |درباره سخن خداى عز و جل[ <إهدنا الصراط المستقيم > فرمود: ]|مراد از صراط مستقيم 
[ دين خداست كه جبرئيل آن را برمحمد (ص) نازل كرده است. 1-8 


٠0‏ - < عن رسول الله ( ص ) وعن على (ع ) فى معنى < صراط المستقيم > انه كتاب الله م 
از رسول خدا (ص) و على (ع) روايت شده كه مراد از <صراط المستقيم > كتاب خداست >. 
٠8‏ - از امام صادق (ع ) روايت شده است كه : < الصراط المستقيم > أميرالمؤمنين على (ع ) ,م 
<صراط مستقيم > (راه) امير المؤمنين على (ع) است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تعد د ا لاد مما 


٠‏ - < عن جعفر بن محمد (ع ) قال : قول الله عز و جل فى الحمد < صراط الذين أنعمت عليهم > : يعنى » محمداً و ذريته 
صلوات الله عليهم م 


ازامام صادق (ع) درباره <صراط الذين اكع عليهم > در سوره حمد روايت شده كه مراد از <الذين أنعمت عليهم > 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 
- انعام - م - ١8 - ١68‏ 


١‏ حمران: سمعت أبا جعفر(ع) يقول: فى قول الله تعالى: <و أن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه و لا تتبعوا السبل > قال: على (بن 
ابى طالب) و الائمه من ولد فاطمه. هم صراط الله فمن أباهم سلكك السبل. 


امام باقر(ع) درباره صراط در آيه فوق <و أن هذا صراطى . .. > فرمود: مراده على بن ابى طالب(ع) و امامان از نسل 
فاطمه(س) هستند» هر كس از آنان دورى كند به راههاى غير الهى رفته است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا-يونس -١٠١-1506-م‏ 

ع < عن رسول الله (ص ) < الصراط المستقيم > الاسلام م 

از رسول خدا (ص) روايت شده كه <صراط مستقيم > اسلام است >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6د هووت اناو اع 


؟٠‏ < عن على ابن أبى طالب (ع ) فى قوله < إن ربى على صراط مستقيم > يعنى انه على حق يجزى بالإحسان إحساناً و 
بالسّىء سيئا و يعفو عمن يشاء و يغفر سبحانه و تعالى م 


از على(ع) درباره قول خداى تعالى <إن ربى على صراط مستقيم > روايت شده كه معناى آيه اين است: يرورد كار بر طريق 
حق استء نيكى را به نيكى و بدى را به بدى ياداش مى دهد و او كه منزه و بلند مرتبه است از هر كس بخواهد مى كذرد واو 


رامى امرزد>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لعشم كوات لدم 














بن المستنيرالجعفى قال : دخلت على أبى جعفر (ع ) .. . قال : قلت : ما قول الله عزّوحلٌ فى كتابه : < قال هذا صراط على 
مستقيم > قال : صراط على بن أبى طالب (ع ) ... ,م 


از سلام بن مستنير جعفى روايت شده است كه كفت: وارد بر امام باقر(ع) شدم و كفتم: مقصود از سخن خداوند عرّوحل در 
كتابيش حيست كه مى فرمايد: <قال هذا صراط على مستقيم >؟ فرمود: [اين راه ]» راه على بن ابى طالب(ع) است. ا 


منشأ سلوكك صراط مستقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-179-41- تكوير‎ - 0 

. تصميم انسان به آموختن و ييمودن راه راست » در كرو اراده و خواست خداوند است‎ - ١ 
رخن تقافوة لان سام الله‎ 

مفعول محذوف <و ما تشاءون> به قرينه آيه قبل تعبيرى نظير <أن تستقيموا > است. 
منشأ سهولت سلوكك صراط مستقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عبس - 6م - ١-15١‏ 

. خداوند » ييمودن راه طاعت و حركت در راه راست راء براى انسان ها آسان ساخته است‎ - ١ 
ثم السبيل يسسّره‎ 


<ال > در <السبيل > انكر ماهيت است. كلمه <السبيل > كرجه مطلق استء ولى به قرينه سياق آيه كه در مقام بيان معذور 


نبودن كافران است مراد راه طاعت خداوند است. 
منشأ هدايت به صراط مستقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 ورد ع7 د جع ده 


ه - هدايت شدن هر كسى به صراط مستقيم الهى » به 








نيت وخواست خداوند ستكن قار 
و الله يهدى من يشاء إلى صرط مستقيم 
موارد صراط مستقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
6 انعام ١6”‏ لاك ١‏ 


برداشت فوق بر اين اساس است كه مراد از ضمير متكلم در <صراطى > خداوند باشد. صراط خداوند يعنى راهى كه به سوى 


اوست. 


”نكن به كدر وماذن عتدالت ذويذاد وسكدة بابسعك ةن هيما تفاى الى وان عل سكة كفتن ارافى است عراست براق 


حركت به سوى خدا. 

و بالولدين إحسناً . .. و أن هذا صرطى مستقيماً 
"' احكام و قوانين الهى» صراط مستقيم است. 
و أن هذا صرطى مستقيماً 


٠‏ عن رسول الله(ص:: . .. معاشر الناس أنا صراط الله المستقيم الذى أمركم باتباعه ثم على من بعدى ثم ولدى من صلبه ائمه 
يهدون إلى الحق ... . 


از رسول خدا(ص) روايت شلاة :اس د اى مردم! من راه مستقيم خداوند هستم كه (خداوند)» به يبيروى از آن دستور داده و 


بعد از من» على و فرزندان من از نسل وى امامانى هستند كه مردم را به سوى حق دعوت و هدايت مى كنئد ... . 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 انعام 8-١م١‏ لا 


لادين اسلام» راهى ات مستفيم» بدون كجى و انحراف 








حدينا> عطف بيان ويا بدل براى < إلى صراط > 


كت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-08-55 - حج‎ ١ 

١‏ - توحيد و يكتايرستى » راه هدايت و صراط مستقيم 

أنه الحقّ من ربك . .. و إِنّ الله ... إلى صرط مستقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -؟1-لام 1و 

4 - توحيد و يكتايرستى » راه هدايت و صراط مستقيم است . 

وادع إلى ربك إِنّك لعلى هدَّى مستقيم 

موانع صراط مستقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء دع - 28 هم 

وابستكى به دنيا و بى اعتنايى به مواعظ الهى و ييروى نكردن از احكام ييامبر ( ص ) » مانعى براى نيل به صراط مستقيم 
فلا و ربكك . .. و لوانّا كتبنا ... و لو انّهم فعلوا ... و لهديناهم صراطا مستقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

117 ف ا لا انوك ب 

- ييروى از شيطان » عامل انحراف و بازماندن از صراط مستقيم 

و اتّبعون هذا صرط مستقيم . و لايصدّنكم الشيطن 

وحدت صراط مستقيم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








١‏ - زخرف - ”ع اع "ا 

. صراط مستقيم و راه راست » تنها يكك راه است‎ - ١ 
هذا صرط مستقيم‎ 

ويزْ كيهاى صراط مستقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-حمد-١-لا-ل‏ 

- < صراط مستقيم > راهى است به سوى خدا كه هركز به انحراف و كجى نمى كرايد . 


إهدنا الصرط المستقيم. صرط الذين انعمت 


عليهم 


به انحراف و كجى نمى كرايد و همين راه به صراط مستقيم ناميده شده است ,م زيرا <صراط الذين > عطف بيان براى 


«السراط المشفي > اسك. 

هدايت به صراط مستقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انين وتم 

لاخو بد متوو د ندا ذا حابن واددرا ةيو ل سو و و3 ام لووط افا 
و يهدى من يشاء إلى صرط مستقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادل مق الما وات وفع 

- خداوند » حضرت ابراهيم (ع ) رابه < صراط مستقيم > هدايت كرد . 
هده إلى صرط مستقيم 

*- انسان » نيازمند به هدايت الهى در راهيابى به < صراط مستقيم > 

هده إلى صرط مستقيم 

8- كسب فضايل معنوى و كوشش خود انسان , مؤثر در توفيق يافتن او بر بودن در < صراط مستقيم ©> 
إفنازيي كا أنه قاقابن سيار اعد ل صرظ ميقي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قات اجام 

- قرآن » هدايتكر مردمان به خلل نايذيرترين و استوارترين راهها 


إن هذا القرءان يهدى للتى هى أقوم 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دمر ساو بعك 
-٠١‏ راه يابى به صراط مستقيم » هدف اصلى از عبادت خداوند است . 
فاعبدوه هذا صرط مستقيم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8 





مريم -19-« - ١16‏ 
؟١-‏ آكاهى هاى ويزه حضرت ابراهيم (ع ) » هدايت كر انسان ها به راه راست و به دور از افراط و تفريط 
إِنّى قد جاءنى من العلم ما لم يأتكك فاتبعنى أهدك صرطا سويًا 


كر شوق باب رق كله نح 3 وه كز اذ طحو جل مط تعسو ا سند مشر ادكه وا الع يرا اموا يعني زلف اد 
تعادل كامل برخوردار و از افراط و تفريط به دور باشد. 


. بيامبران » انسان ها را به راه تام و كامل و به دور از افراط و تفريط هدايت مى كنند‎ -١0 
كاسن أهد كم صرطا سوا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١1 عال-1١١- حج‎ ١ 

٠‏ - ييامبر ( ص ) » شخصيتى ره يافته به صراط مستقيم 

إنّك لعلى هدَّى مستقيم 

-١‏ دعوت كمراهان به راه هدايت و صراط مستقيم » وظيفه الهى تمامى ره يافتكان به آن 
وادع إلى ربك إِنّك لعلى هدّى مستقيم 


جمله <إِنْك لعلى هدّى مستقيم > تعليل براى <وادع إلى رتك > است, يعنى» جون تو برطريق هدايت و در صراط مستقيم 
هستىء. آن كمراهان شرك ييشه را به سوى يرورد كارت دعوت كن. تا شايد از ضلالت و كمراهى نجات يابند و به راه تو باز 


كردند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امح مون 8ت ادع 

© - ابزار حسى و تعقلى انسان » وسيله راه يابى او به شناخت حق و صراط مستقيم 
و إنَك لتدعوهم إلى صرط مستقيم . .. أنشأ لكم السمع و الأبصر و الأفئده 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





1١ 


نور ع5 ابجع داضم 
٠“‏ - خداوند » هدايت كر انسان ها به صراط مستقيم ( راه معتدل » ميانه و متناسب ) 
و الله يهدى من يشاء إلى صرط مستقيم 


<استقامت > (مصدر <مستقيم >) به معناى <اعتدال> و <استواء > است. به متوسط بين دو حال از نظر كمى و كيفى» 


بلندئ و كؤتاهى ‏ سردى و كرفى ود <اعتدال > كويند و نيز هر شىء متناسب راء معتدل خوانئد (لسان العرب). 
- آيات الهى ( قرآن ) » بيانككر صراط مستقيم الهى و رهنمون كننده به اين راه است . 
لقد أنزلنا ءايت مبئنت و الله يهدى من يشاء إلى صرط مستقيم 


خداوند متعال» در توصيف آياتش فرمود: <آيات روشنكّر> ,م ولى متعلق روشنكّرى را(اين كه جه جيز را روشن مى سازد) 


بيان نفرمود, ولى ذيل آيه (و اللّه يهدى. ..) مى تواند قرينه باشد كه متعلق آن» صراط مستقيم الهى و هدايت به اين راه است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١9 5 59- -احزاب‎ 5 

4 خداوند » هدايت كننده انسان ها به راه درست است . 

وهو يهدى السبيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١77” ١١8- ”/- صافات‎ - 

١‏ - موسى و هارون ( عليهماالسلام ) بر صراط مستقيم در يرتو هدايت خداوند 

و هدينهما الصرط المستقيم 

) هدايت به صراط مستقيم » از نعمت هاى بزركك خداوند به موسى و هارون ( عليهماالسلام‎ - ١ 
و لقد مدنا على موسى و هرون . .. و هدينهما الصرط المستقيم‎ 

"' - بيمودن صراط مستقيم » نيازمند هدايت الهى است . 


و عانتما الضصرط المسكقيي 





ازاين كه 


به دست آورد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
فعا حا 1ك 


١‏ - نزاع كنند كان و شاكيان » از داوود (ع ) خواستند كه براى حل مشكلات و اختلافات اقتصادى آنها . راه درست و ميانه 


را به آنان بياموزد . 


واعدثا إلى سواء الضصرط 


برداشت ياد شده براساس اين ديد كاه است كه درخواست هدايت به راه درست» ممكن است به موضوع مورد اختلافشان 


فريوكل باقد كداز مرم و عات السام ايت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - شورى - 7 - ان - ١78‏ 

- يبامبر ( ص )» هدايث كثنده اتسان ها به صراط مستقيم 

و إنَّك لتهدى إلى صرط مستقيم 

١‏ - ييامبر ( ص ) » نشان دهنده صراط مستقيم به انسان ها و خداوند توفيق دهنده آنان به حركت در مسير آن 
نهدى به من نشاء من عبادنا و إِنْكك لتهدى إلى صرط مستقيم 

تأمل در تفاوت دو هدايت. بيانكر معناى ياد شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5- شورى - 87 - لان - لإرع ١‏ 

. ييامبراكرم ( ص ) » هادى و رهنماى انسان ها به راه خداوند است‎ - ١ 
و إِنْك لتهدى إلى صرط مستقيم . صرط الله‎ 


<صراط الله > بدل از <صراط مستقيم > در آيه قبل است, يعنى» <و إنّك لتهدى إلى صراط الله >. 





© - تنها خداوند ( مالك تمام هستى ) . مى تواند راه راست و به دور از انحراف و كمراهى 


را ترسيم كند . 

صرط الله الذى له ماافى السموت و ما فى الأرض 

/- مكاتب غير الهى » عاجز و ناتوان در تعيين راه صحيح و درست براى جوامع انسانى 
صرط مستقيم . صرط الله الذى 


ازاين كه <صراط مستقيم > به صراط خداوندء تعبير شده استء مى توان استفاده كرد كه انديشه شرك و ديكر مكاتب غير 


الهى» نمى تواند راه صحيح را به انسان ارائه دهد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١1-57 - 58- فتح‎ - 3١/ 

٠‏ - ييامبر ( ص ) » در مراحل مختلف زندكَى خويش »ء بهره مند از هدايت هاى الهى به سوى راستى و درستى 
و يهديك صراطا مستقيمًا 

١‏ - بيامبر ( ص )» نيازمند هدايت الهى » براى رهنمون شدن به راه راست و صلاح 

و يهديكك صرطًا مستقيمًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ عبس - 50-80 "؟ 

* - هدايت انسان به راه راست و آسان ساختن سلووكك آن » مهم تراز آفرينش اندام او است . 
ع اسيل 


حرف < ثم > براى تراخى است و جنانجه جمله < ثم السبيل يشره >» تفسير جمله <قدّره > و بيان كوشه اى از تقديرات الهى 


درباره انسان باشدمْ مراد تراخى رتبى خواهد بودمٌ يعنى» آنجه بعد از ثمم ذكر شده استء والاتر و ارجمندتر است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-٠‏ تكوير - 78-41" 


٠"‏ - قرآن » هدايت كر مردم به راه راست 





لمن شاء منكم أن يستقيم 
<استقامه >> در مورد انسان به معناى ملازمت او با راه راست سس (مفردات راغب) 


- سوره - آيه - فيش 

١ ثم نض ض‎ -١ حمد‎ -١ 

. درخواست هدايت به صراط مستقيم » مهمترين خواسته انسان عارف به مقام الهى است‎ - ١ 
الحمد للّه . .. إياكك نستعين. إهدنا الصرط المستقيم‎ 


جنانجه <اهدنا الصراط المستقيم > كن انساعل ذا > البعيت اله رب العالمين . ...> ملاحظه شود؛ حاوى اين ييام است كه انسان 


يس از شناخت خدا هدفش سلوك در صراط مستقيم خواهد بودمٌ يعنى» همان راهى كه خداوند منتهى اليه آن است. 
؟ - لزوم دعا به دركاه الهى براى دستيابى به صراط مستقيم 

إهدنا الصرط المستقيم 

ه - درخواست هدايت به < صراط مستقيم > شايسته ترين مورد براى استعانت از خدا 

إياكك نستعين. إهدنا الصرط المستقيم 


اكَر <اهدنا. ...> در ارتباط با <إياكك نستعين > در نظر كرفته شودء بيانكر اين معناست كه هدايت به صراط مستقيم بالاترين 


موردى است كه آدمى در نايل شدن به آن» نيازمند يارى خداوند مى باشد. 
© - انسان بدون يارى شدن از جانب خداء از راهيابى به صراط مستقيم ناتوان است . 
إهدنا الصرط المستقيم 


4 - هدايت همكان به صراط مستقيم » آرمان انسان موحد است . 


إهدنا الصرط المستقيم 


به كار كيرى <اهدنا> (ماراهدايت كن) به جاى <اهدنى > (مرا هدايت كن) حاوى نكته اى است كه در برداشت فوق 


مكة سيت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-١‏ حمد ‏ ١-لا-‏ لى” 


*- هدايت به صراط مستقيم » از نعمت هاى بزركك خداوند است . 








صرط الذين انعمت عليهم 


اطلاق نعمت و اراده كردن نعمت هدايت. بيانكر اين است كه كوينده؛ نعمتهاى ديكر را در مقابل نعمت هدايت» نعمت به 


حساب نمى آورد» 


واين» حكايت از والايى نعمت هدايت دارد. 
8 - الككوهاو نمونه هاى عينى راه يافتكان , داراى نقشى مهم در نيل به صراط مستقيم و سلوك در آن است . 


إهدنا الصرط المستقيم. صرط الذين انعمت عليهم 


از اينكه <صراط مستقيم > به راه انسانهاى هدايت يافته تفسير شده؛ مى توان به اين نكته رسيد كه انسان در نيل به صراط 
مستقيم نيازمند الككوها و نمونه هاى عينى راه يافتكان است و بايد سالكان اين طريق را بيابد و به ايشان اقتدا كند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١5068 -1١85-5- -بقره‎ ١ 

. قبله شدن ععبه » زمينه ساز هدايت انسان ها به صراط مستقيم است‎ - ١١ 
ما وليهم عن قبلتهم . .. يبهدى من يشاء إلى صرط مستقيم‎ 


عدن حاريوني براك اماه اده رع قة اكات و هيوق قردة مسقنا سني الوانبا قدو نذا انل همك قرا 


داد. 

. خداوند » هدايت كننده انسان ها به صراط مستقيم است‎ - ١ 

يهدى من يشاء إلى صرط مستقيم 

- هدايت انسان ها به صراط مستقيم » هدف از تشريع دين و جعل احكام از سوى خداوند است . 
ما وليهم عن قبلتهم . .. يبهدى من يشاء إلى صرط مستقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


له انعام م+-#94- ىم 


8 يذيرش آيات خداوند» زمينه تعلق مشيت وى بر هدايت انسان به راه مستقيم 


والذية: كدرو باساب 








يجعله على صرط مستقيم 

4 عنايت ويزه الهى به برخى هدايت يافتكان يا مستقر ساختن آنان بر راه مستقيم 
يجعله على صرط مستقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام ع -لام - ع١‏ 


مستقيم هدايت كرد. 

و من عابائهم و ذريتهم و إخونهم واجتبينهم و هدينهم إلى صرط مستقيم 
؟ ييامبران» بر كزيد كان خداوند و رهيافتكان به صراط مستقيم هستند. 

و اجتبينهم و هدينهم إلى صرط مستقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام ع -كللم - م78١‏ 

١‏ دست يافتن به صراط مستقيم» هدايت ويزه خداوند است. 

و هدينهم إلى صرط مستقيم. ذلك هدى الله 

“'راه يافتن به صراط مستقيم منوط به مشيت خداوند است. 

ذلك هدى الله يهدى به من يشاء من عباده 

* خداوند از ميان بندكان خود, رهنوردانى براى طى صراط مستقيم بر مى كزيند. 
ذلك هدى الله يهدى به من يشاء من عباده 

ه عبوديت به دركاه خداوند» زمينه و شرط رهيابى به صراط مستقيم است. 


ذلك هدى الله يهدى به من يشاء من عباده 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - 8 - ٠7-884‏ 

” نيك وكارى؛ صلاح بيشكى و راه يافتن به صراط مستقيم, از ملاكهاى كزينش انبيا 
كذلكك نجزى المحسنين . .. كل من الصلحين ... هدينه إلى صرط مستقيم ... ءاتينهم الكتب 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع- ١١8‏ -م 


/ توجه 








به آيات و سنتهاى خداوند و به ياد آوردن ييوسته آنها زمينه دستيابى به صراط مستقيم است. 
و هذا صرط ربكك مستقيما قد فصلنا الأيت لقوم يذكرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - ١8١ - انعام - ع‎ - 

١‏ يبامبر(ص) هدايت يافته به صراط مستقيم 

إننى هدينى ربى إلى صرط مستقيم 

صفات از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

صفات 

آثار جهل به صفات خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1د ]سرام لاا قو م 

. برخى شبهه هاى عقيدتى انسان » ناشى از عدم شناخت عميق صفات الهى است‎ -١ 

أو لم يروا أن الله الذى . .. قادر على أن يخلق مثلهم 

از اينكه خداوند؛ براى رفع شبهه منكران معاد آنان را به قدرت عظيم خويش توجه داده؛ نكته فوق قابل استفاده است. 
آثار شناخت صفات خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ساووست 1ت لها 

. شناخت خداوند و صفات او . مايه اميدواربودن به رحمت و يارى اوست‎ ٠ 

و أعلم من الله ما لاتعلمون . .. و لاتأيئسوا من روح الله 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 -غافر - .ع - ام - ١١‏ 

١‏ - تأثير خصلت هاى درونى و روحيات انسان » در ديدكاه و شناخت وى 

كذلك زيّن لفرعون سوء عمله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١9‏ -غافر - ٠‏ -عهم-و 

- انكيزه ها و خصلت هاى درونى انسان ها ء عامل تأثي ركذار در مجموعه رفتار ها و شكل دهنده جكونكى آنها 


إن الذي كدلوق فى عايك الله بغر علطن 








أتيهم إن فى صدورهم إلا كبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولح و دادر 

- ويزكى ها و خصايل اخلاقى ( جون صبر و شكر ) » مؤثر در فهم معارف توحيدى 
إن فى ذلك لأيت لكلّ صبار شكور 


با توجه به اين كه صبر و شكر از فضايل اخلاقى مى باشدء از تعليق فهم آيات الهى بر صبر و شكر استفاده مى شود كه ويرْكّى 


هاى اخلاقى» داراى نقشى مهم و اساسى براى دركك معارف است. 

آثار صفات انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-9٠١ -اسراء -/ا1-‎ ٠ 

- رفتار انسان متأثر از خصلت هاى درونى اوست . 

لأمسكتم . .. و كان الإنسن قتورًا 

احكام اسما و صفات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااحمروي لدم مز 

. از نام كذارى افراد و اشيا به نام هاى اختصاصى خداوند بايد اجتناب كرد‎ ١ 
هل تعلم له سميّا‎ 

جنان كه كفته شد. <سمىيّ > به معناى هم نام است كفتنى است كه آيه در صدد بيان امرى حقيقى در مورد يكتايى خداوند 


و بى نظير بودن او است, ولى نفى هم نام مى تواند متضمن اين ييام نيز باشد كه نام كذارى افراد به نام هاى ويه خداوند هر 


جند اعتبارى بيش نيست ولى كارى ناروا است. 


الخلوف :دو نات عدا 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وودكورف - اواك 

* -اختلاف اهل كتاب با مسلمانان » درباره خدا و صفات او‎ ٠ 
و الذين يحاجون فى الله‎ 


بنابراين 


كه مراد از <الذين > اهل كتاب و <فى الله > خداوند و صفات او باشدء مى توان مطلب بالا را استفاده كرد. 
اسما و صفات در دعا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"- 88-١5 - ابراهيم‎ - 

*- ذكر صفت هاى خداوند ( صفات كمال و جمال ) از آداب دعا به دركاه اوست . 

ربنا إنك تعلم ما نخفى و ما نعلن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د اسان ذا وتعو ا لطع 

-١‏ جواز خواندن خدا به هر يكك از نام ها و اوصاف متعدد او 

ادعوا الله أو ادعوا الرحمن 

*- توجه به ذات يكتاى يرورد كار » مقصود اصلى در خواندن او با نام ها و صفات متعدد 

أثاما تناعو] قله الأسماء الحسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١" -انبياء -١1ا- هلم‎ ١ 

-١‏ حسن ستايش خدا و يادكردن صفات و اسماى او به كونه اى مناسب با نيازء به هنكام نيايش و دعا 
و أنت خير الورثين 


برداشت ياد شله به اين دليل است كه زكريا(ع) متناسب با نياز و خواسته اش (حفظ دستاوردهاى خود در يرتو فرزنددار 


شدن). خدا رابه <بهترين وارث بودن > ياد كرد. 
انذار از صفات نايسند 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








١-1٠١ -اسراء -/ا1-‎ ٠ 
ييامبر ( ص ) » مأمور تذكر و هشدار به انسان ها نسبت به خصلت هاى نفسانى نارواى آنان‎ -١ 
قل لو أنتم تملكون خزائن رحمه ربّى إِذَا لأمسكتم‎ 

اهميت صفات جمال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-هط-1١‎ 


لدعم ام 
ه - برطرف ساختن افكار انحرافى مردم در باره خداوند » مقدم بر بيان صفات ثبوتى او است . 

كى نسبحكك كثيرًا . و نذكركك كثيرًا 

در كلام موسى(ع)» تسبيح كه ابطال عقايد ناروا است بر ذكر خدا مقدم شده استء بنابراين رتبه تخليه» مقدم بر تحليه است. 
ايمان به صفات خدا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لا انماث به خذا وضفات اوء مايه ناور به ضور همكان دن ييشكاه اوست.. 
اعدف للد. ري العلمية وت اناق عيذ 


تغيير اسلوب كلام در سوره حمدء يعنى التفات از غيبت به خطاب حاوى نكاتى استء از جمله اينكه آدمى بيش از آكاه شدن 


باور به ربوبيت او و ساير صفاتشء خود و ديككران را در محضر خدا مى يابد و او را در همه شؤونات حاضر مى بيند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- ايمان به خدا و صفاتش . < صراط مستقيم > است . 


الحمد لله رب العلمين . .. إهدنا الصرط المستقيم 


از حقايقى كه <الصراط المستقيم > مى تواند به آنهااشاره داشته باشدء ايمان به خدا و ربوبيت او و . .. است كه از <الحمد 


لله > تا <مالكك يوم الدين > به دست مى آيد. 
بهترين صفات 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-4 








نحل 8١01م‏ ١ليقم‏ 
8- تنها خداوند » عالى ترين صفات را داراست . 

ولله المثل الأعلى 

4- واجد عالى ترين صفات بودن » دليل تنزيه خداوند از نسبت هاى نارواى مشركان 
و يجعلون لما لايعلمون نصيبًا ممما رزقنهم . .. كنتم تفترون . و يجعلون لله البنت 

-٠‏ اسناد فرزند دختر به خداوند » ناسازكار با مثل اعلا بودن و صفات عالى داشتن او 
للذين لايؤمنون بالأخره مثل السوء 


عبارت <و لله المثل الأعلى > در مقام جواب به نسبت ناروايى است كه از سوى مشركان به خداوند داده مى شد و آن اسناد 


دختر داشتن خداست, در حالى كه خداوند عالى ترين صفات را داراست و با جنين ادعايى قابل جمع نيست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

أواك اسا ع1 جام 

- تنها خداوند » داراى اسماى حسنى ( بهترين نام ها ) و برخوردار از برترين صفات 

أثاها تدعو قله الأسماء الحسي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-طه-١5-‏ ميم 

" - بهترين نام ها و اوصاف ء از آن خداى يككانه و زيبنده اواست . 

له لاما الحييقن 


<الآسماء > جمع با الف و لام است و افاده عموم مى كند و <الحسنى > اسم تفضيل است و مفاد آيه اين است كه تمامى نام 
هاى بهتر و نيكوتر» مخصوص خداوند است. توصيف اسم ها به حسن و خوبى» حكايت از آن دارد كه مقصود نام هايى است 
كه در اصطلاح صرفى» صفت ناميده مى شودء مانند: رازق» شكور و رحيمء زيرا اسمى كه معناى وصفى ندارد» تنها براى 


اشاره به ذات افيلة و 


زشتى و زيبايى در باره آن معنا ندارد. 

بى نظيرى صفات خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ روم - #0 لاا عل لل 

“ - در نظر همه كائنات » خداوند » داراى صفات والا و بى مانند است . 

وله المثل الأغلئ فى السموت والأرض 

مراد از <المثل > صفات و شؤون و كمالات است. 

عزت و حكمت خداوند » مظهر عالى ترين صفات او است . 

وله المثل الأعلى . .. و هو العزيز الحكيم 

. -عالى ترين صفات را داشتن » دليل توانايى خداوند بر بازآفرينى آسان انسان هادر قيامت است‎ ١5 

ثم يعيده و هو أهون عليه و له المثل الأعلى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١9-78-60 +1دروم-‎ 

9 - شريكك قرار دادن موجودات مخلوق براى خداوند » با بى همتايى او و داشتن عالى ترين صفات » ناساز كار است . 
وله المثل الأعلى : بد'شرنت لكوم معلا :هل لكم من انا فلكت أيمتكم من شر كاء.ب: 

ياسخ شبهات اسما و صفات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د فريك لاك لاجم 

-١‏ يبامبر ( ص ) ء مأمور ابلاغ ييام الهى در دفع شبهات مطرح شده از سوى مشركان درباره اسما و صفات حضرت بارى 


قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن 











يرسش از صفات خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حارف اك 6 ؟ 

؟ - جواز يرسش و تحقيق درباره صفات خداوند و جكونكى آنها 
و إذا سألكك عبادى عنى فإنى قريب 


تجلى 





صفات خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

##دنساء -# بعس ع7 

” قابليت » شرط بهره مندى از تجلى صفات الهى 
و استغفر لهم الرّسول لوجدوا الله تؤاباً رحيماً 


عل لرتهدو] الله> انق معناست كه اكر بند كان كنهكار توبه و استغفار نكنند» يعنى قابليتى در آنان نباشد» < توّاب > و 


<رحيم > بودن خداوند را نمى يابند و شامل حال آنان نمى شود , نه اينكه خداوند <تواب > و <رحيم > نيست. 
تذكر صفات نايسند 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وات اسراء عالاة هللات 

-١‏ ييامبر ( ص ) » مأمور تذكر و هشدار به انسان ها نسبت به خصلت هاى نفسانى نارواى آنان 
قل لو أنتم تملكون خزائن رحمه ربّى إذا لأمسكتم 

تعدد اسما و صفات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لات اشراد 2 /ا؟ تدم 

“'- صفات و اسماى متعدد خداوند » به تعدد در مسمّى و به شركك در ذات او منجر نمى شود . 
ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيّاما تدعوا فله الأسماء الحسنى 


نود شف قوق شن در انض اعمال ادك كه بساك سنك عو امس نا ناكد كمد طواكده كدو خدار تن بخان > ب 


<رحمان> راء به معناى تعدد در مسممّى و ذات او مى كرفتند. 
تغيير صفات انسان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








7 ورك لحان وبق 
- خداوند » مى تواند انسان ها را خوى فرشتككى بخشد و آنان را مطيع و فرمانبر خويش قرار دهد . 
ولو نشاء لجعلنا منكم ملئكه فى الأآرض يخلفون 


برداشت ياد شده 


بنابراين نكته است كه مراد از <لجعلنا منكم ملائكه > اين باشد كه مى توانيم خوى عصيان و طغيان رااز شما باز كيريم و 
شما را همانند ملائكه مطيع و فرمانبردار خود قرار دهيم. علامه در <الميزان> اين احتمال را يذيرفته اند. 


تقدير صفات جسمانى انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ عبس - 60 -19-ع 

- توانمندى هاى انسان و وي كَى هاى جسمى . اخلاقى و رفتارى او » داراى ميزانى تعيين شده از سوى خداوند 
فَقَذّره 


حد نهنا و انذازةهر جيزى :زا <فقدن> أن .مى كوينك (مقامسن اللغة). تابراين تقفديرم بعتىء الذازة و مقدار جيري وا 


تكذيب صفات خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ووو ات 1م 

. شرك » در حقيقت كفر به خدا و انكار صفات كمالى او است‎ - ٠ 
و من يدع مع الله . .. إنّهِ لايفلح الكفرون‎ 

< كافروة > مج تر الوزن مقايا +موسرن > باشدى باتو قيلخت كرو ##ورداشت قوق رجانه امال ا راسك 
توسل به اسما و صفات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17حسو حون عات 1 

4 - توسل به اسما و صفات الهى » از آداب نيايش و زمينه اجابت دعا « 
ربّنا نك رءوف رحيم 


ذكر اوصاف متعدد خداوند (ربّء رؤوف و رحيم) در اين آيه كه رهنمودى است به دعا كنند كان بيانكر مطلب باذ شذه اسث. 





خدا و صفات نايسند 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لعفن ارد عر 


ابوج 





خداوند و دور نكه داشتن نام هاى او از اوصاف ناروا ء وظيفه اى الهى برعهده بيامبر ( ص ) 
مع 
ع - نام خداوند » هركز نبايد با اثبات صفات ناشايست و سلب صفات بايسته » همراه شود . 


تيح اسم ربكت 


مستلزم جند جيز است: .١‏ همراه نساختن نام خداوند با وصفى ناشايست, ؟. حمل نكردن نام او بر معنايى نادرست م ”. سلب 
نكردن صفات نيكو از آن, ع. به كار نبردن نام هاى اختصاصى خداوند براى غير اومْ ه. برهيز از بى احترامى به نام هاى او. 


برداشت ياد شده به برخى از امور ياد شده نظر دارد. 

دلايل صفات جلال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -مريم -8-19ع-»م 

- ربوبيت و تدبير كارآ مد و دقيق خداوند بر سرتاسر هستى » دليل منزّه بودن اواز نسيان 
و ما كان ربكك نسيًا . ربٌ السموت والأرض وما بينهما 

ذكر صفات جلال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-88-١9 -مريم‎ ٠ 

٠‏ توجه به نبود فراموشى در خداوند و ربوبيت او بر سراسر هستى » برانكيزنده آدمى به عبادت و اطاعت او و يايدارى بر آن 
وما كان ربك نسيًا . ربٌ السموت ... فاعبده واصطبر لعبدته 

تفريع لزوم عبادت بر معارف ذكر شده در جملات يبشين» كوياى برداشت ياد شده است. 
ذكر صفات خدا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عكدوي عوة 


-عع دل( 
17 تان لاوط ود كز وساف رع نكن اذ اظياد خائحة افر فاته بو ان داك دعا اكد 
قل اللّهُمْ فاطر السموت . .. علم ... أنت تحكم بين عبادكك فى ما كانوا فيه يختلفون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اعلى -/الم - ١8‏ -ي؟ 

؟ - ذكر اوصاف خداوند و توججه هميشكى به آنهاء از آثار تزكيه است . 

تزكى . و ذكر اسم ربّه فصلّى 


تصور نكرده است» <ذكر اسم > ناميد. بنابراين ياد نام هاى خداوندء ملازم با ياد مححتواى آنها اندت كه ابر ؤية كى هاى او 


# - ياد نام و اوصاف خداوند » سوق دهنده انسان به عبادت و نماز است . 
و ذكر اسم ربّه فصلّى 

ذكر صفات خدا هنكام تلاوت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#الساعلق روات ويه 

4 - لزوم توجه به صفات و نشانه هاى خداوند , هنكام قرائت قرآن 

اقرأ باسم ربك 


ساختن تمام لحظات قرائت با ذكر اسم خداوند است. در حقيقت مراد توججه به صفات و نشانه هايى است كه اين اسمء بيانكر 


ان الس 


زمينه ادراكك صفات خدا 





جلد - نام سوره - سوره - آيه 


5 

احور ود اوحض 

- مطالعه جهان طبيعت » زمينه يرورش روح توحيدى و دركى زرف از صفات خداوند است . 
قانع إلى داقن وحمت الله يتوهق علين ك1 ل قدا 

زمينه تنزيه اسما و صفات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فلات قر لازت حابن 


ف - باور به خالقيت خداوند و كمال بخشى او ء زمينه ساز تسبيح نام او و يرهيز از همراه ساختن آن با هركونه وصف نامناسب 


است . 

سبح اسم . .. الذى خلق فسوّى 

شناخت صفات خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

جز كاسعو دن 

ه - ميسر بودن شناخت صفات و افعال خداوند ( جون رازقيت او ) براى انسان ها 
أوَلم يعلموا أنْ اللّه يبسط الرزق لمن يشاء و يقدر 


از سرزنش شدن كسانى كه مشيت خداوند در روزى را نشناخته اند» برداشت ياد شده به دست مى آيد,مْ زيرا سرزنش از انجام 


ندادن كارىء» نشان دهنده آن است كه آن كار براى انسان مقدور و ميسر است. 
صفات آتش جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”-1١١5-15١- -انبياء‎ ١ 


. آتش دوزخ » داراى صداى وحشتناكك است‎ -١ 








لايسمعون حسيسها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 ملكك -/ام -/ ع7 

؟ - آتش دوزخ » داراى ناخوشايندترين صدا هاى مخصوص به خود 
لها شهيقًا 

مطلب ياد شده. از <لام > اختصاص در <لها > استفاده شده است. 
؟ - آتش دوزخ » داراى فوران و جوشش 

وهى تفور 


صفات 





ابابيل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لاخو عدوا ايده 


- < عن أبى مريم عن أبى جعفر (ع ) قال سألته عن قول الله عزُوجِل < و أرسل عليهم طيراً أبابيل . ترميهم بحجاره من 
سبجيل > قال : كان طير ساف جاءهم من قبل البحر رؤوسهم كأمثال رؤوس السباع و أظفارها كأظفار السباع من الطير مع كل 
طائر ثلاثه أحجار فى رجليه حجران و فى منقاره حجر فجعلت ترميهم بها حتّى جدَّرَتْ أجسادهم فقتلهم [ فقتلتهم خل ] بها . . . 


1 


ابى مريم كويد: از امام باقر(ع) درباره سخن خداوند عزَّوجلٌ <و أرسل عليهم طيراً أبابيل . ترميهم بحجاره من سيل > سؤال 
كردم حضرت فرمود: يرندكانى كه در سطح يايين يرواز مى كردند از جانب دريا به سوى آنان آمدند. سرهاى آنها مثل 
سرهاى درند كان و جنككال هاى آنها نيز مثل جنكال هاى يرندكان درنده بود و با هر يرنده سه سنكك [بود]مْ دو سنكك در 
باهايش و سنكى .در منقارشش با آن ستكك ها [سياه ابرهه] را هدف قرار مى دادئد ثا اين كه در بدن هائ آنان آبله يديدار شد 


كة با همان سنكك.ها آنان را تابود كردئد>. 

صفات ابراهيم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3خ وح حاو لكو 

- ابراهيم (ع ) » انسانى حق كرا و كريزان از باطل 

مله إبرهيم حنيفاً 

<حنيف > به كسى كفته مى شود كه از ضلالت روى برتابد و به طريق مستقيم روى آورد. (مفردات راغب) 


4- ابراهيم (ع ) » هر كز به شركك كرايش 








بيدا نكرد و از مش ركان نبود . 

وما كان من المشر كين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 0-6 

ابراهيم (ع ) » اهل دعا و نيايش بسيار و شخصيتى حليم و بردبار بود . 
إن إبرهيم لأوّه حليم 

در روايتى از امام باقر(ع) نقل شده كه حضرت فرمودند: <لأوّاه الدعاء >: يعنى اوّاه كسى است كه بسيار دعا و نيايش كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وسح 215 أده 

ه- يذيرش مهمان هر جند كه ناشناس باشد از خلق و خوى ابراهيم ( ع ) بود . 
و تبئهم عن ضيف إبرهيم . إذ دخلوا عليه ... قال إنا منكم وجلون 


آن حضرت آنان را مى شناخت هراس برنمى داشت. يذيرش مهمان ناشناخته كوياى برداشت فوق است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4- حجر -8١-/ال‏ دع 


8- حضرت ابراهيم (ع ) از جهت فرايند جسمى و حالات روحى و نيز در روابط موجود ميان انسان ها همانند ساير مردم بود 


و تبئهم عن ضيف إبرهيم . .. قال إنا منكم وجلون ... مشنى الكبر ... قال فما خطبكم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4- نحل ١-1١5١-1١8-‏ 


) شك ركزارى در برابر نعمت هاى الهى », از اوصاف و ويكى هاى حضرت ابراهيم (ع‎ -١ 














إن إبرهيم كان . .. شاكرًا لأنعمه 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- صافات - /ا” 7‏ "لم - ؟ 

؟ - ابراهيم (ع ) » داراى اوصاف و ويزكى هاى نوح (ع) 
و إِنْ من شيعته لإبرهيم 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه لازمه ييرو بودنٍ ابراهيم(ع) در سير و سلوكك زندكىء دارا بودن همان سير و 


سلوك نوح يبامبر(ع) است. 
ضفات ارو يسنافقاة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- مجادله - 18-88 -ع 

8ك تايرك راون ووه شقان :بواعة منافقاة در قنامت 

يوم يبعثهم الله جميعًا فيحلفون له كما يحلفون لكم 

صفات اشراف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 0 

* - تجلى خوى استكبارى » در موضع كيرى اشراف عليه دعوت انبيا 
تقذ وعدنا + إن :هذا إلا أسطير الأولين 

نه ويشختد كرفتن دعوت ,ياميران و افسانه خواندن آنء بيانكر مطلب ياة.شده است: 
صفات اشراف قوم نوح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ار ا 


* - كفرورزى و حق نايذيرى » بارزترين مشخصه اشراف قوم نوح 
فقال الملا الذين كفروا 

صفات اصحاب شمال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 واقفه دعو د ادم 

” - تكذيب و كمراهى » دو ويزكّى اصلى اصحاب الشمال 

و أمًا إن كان من المكدّبين الضالّين 


روداشة وا ةنده عاط انه كه اق كمذر عوفيسةة امحات القمال شحداى: ١‏ > عمية عتوان: وصف <المكدبية 
الضالين > آمده اسثت. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 





اود وروي اد عم 

- حق ستيزى و سركشى در برابر ييامبران الهى » خصيصه حاكم بر جوامع بشرى در طول تاريخ 
امام ل از 

صفات انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١علو‎ - بقره - لاع‎ ١ 

؟١‏ - ييامبران » از مسخره كردن و به بازيجه كرفتن مردم » منزهند . 

قال أعوذ باللّه أن أكون من الجهلين 

- يياميران » منزه از كردار هاى جاهلانه هستند . 

قال أعوذ باللّه أن أكون من الجهلين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اال عوراو مكار اميه 

#اهتراه تموذق ذعاايا جا هدك :و مقاوعة ذر وام جنا ناواو كى هاف واميرات الفى و بورك يافكات آناث 
و ما كان قولهم الَّا ان قالوا ربّنا اغفرلنا ذنوبنا . .. و انصرنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال عمزان ات 2ح 

نياعت بتاميران + ياك و مزه اهز كونه عياقة اميت:. 

وما كان لنبئ ان يغل 


<يغل > ازعاده غلول وغلر 6 بقافاق هيانت اشت. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع روي اح اقح برب 1ه 

4 كذشت از خطاكاران و دعا براى آنان » خصلتى نيكو و از صفات بيامبران الهى است . 
يأبانا استغفر لنا . .. قال سوف أستغفر لكم ربى 


١١‏ اميدوار ساختن مردم به مغفرت و رحمت الهى و بخشوده شدن كناهانشان » شيوه اى يسنديده واز خصلت هاى ييامبران 


است . 


الغفور الرحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١6 -807-1١94- -مريم‎ ٠ 

. ككشت از خختطاكاران و دعا براى آنان » خصلتى نيكو واز صفات بيامبران است‎ -١ 
لأ حمكة روامح وح ما فر لكاو‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاك 1 لد 

- ييامبران » برخوردار از خصلت هاى بشرى 

إذ ذهب مغضبًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- صافات -/#0- 1١١‏ - هم 

- تسليم و انقياد در برابر فرمان هاى خداوند » صفتى بس ارزشمند و ييامب ركونه 
قلقنا أملما و تله السك 

برداشت يادشده از آن جا است كه آيه شريفه» در مقام تمجيد از دو انسان والا و بيامبران الهى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-1١؟-89/- صافات‎ - ١ 

ه - صالح بودن » برجسته ترين صفت ييامبران الهى 

نبا من الصلحين 


توصيف اسحاق(ع) به صالح بودن در حالى كه ييامبران داراى اوصاف يسنديده ديكرى نيز هستند مى رساند كه صالح بودن 


مهم ترين و برجسته ترين صفت براى آنان است. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - صافات -/0ا” - 1١/١‏ لم 

- عبوديت و بندكى نخدا » برجسته ترين صفت رسولان الهى 

و لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين 

ناد كزدن از #اميران باصفتث <عبادنا> بيش از صفت + مرسليق > كوبا برداشت :ياد شد است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 زمر - 4م .م١7‏ 


" - ييامبران » از نظر خصوصيات و ويزكى هاى انسانى 





همانقة نك اتبان حا حيية 
إنْك ميت و إِنْهم متتون 


برداشت ياد شده بر اين اساس استوار است كه يادآورى رحلت ييامبر(ص»» مى تواند به خاطر اين باشد كه برخى از مردم؛ 
عقيده داشتند كه ييامبر(دص) نبايد بميرد و بايد حيات جاودانه ويا عمر طولانى داشته باشد. بر اين اساس آيه شريفه» ييام آور 


اين حقيقت كلى و عام است كه همه انسان ها حتى بيامبران از نظر خصوصيات انسانى مانند روبه رو شدن با مركك يكسان اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تحت عه مك1 

8 ايمان به هدف و يايبندى به آرمان هاى خويش » از خصوصيات ييامبران است . 

القع ام ل ا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اصرق طم م 1 

١‏ - شهامت و شجاعت در ابلاغ رسالت » از صفات برجسته بيامبران الهى 

ولقد أرسلنا . ..فقال إِنْى رسول رب العلمين 


ازاين كه موسى(ع) در كانون قدرت ستمكر عصر خويشء يكك تنه نواى توحيد سر مى دهد و نيز با الغاى خصوصيت از 
مورد» مطلب بالا استفاده مى شود. 


صفات انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ ح-انبياء - 1١‏ - لدع 

عد خورى هناف زد كن دق ؛ زضنه مار درخواسة كافزان مكه براى تحقق وعده هائ اله (عذان» بريايئ قيامت 10:) 
خلق الإنسن من عجل . .. يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صدقين 


برداشت ياد شده مبتنى براين است كه جمله <و يقولون متى . ..> عطف بر 





جمله <سأوريكم...> باشد و اين دو جمله؛ با جمله <خلق الإنسان من عجل > كه بيان كر خصلت عمومى انسان ها است 


مرتبط باشند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عن لعي نحذا 

. شيطان موجودى اغواكر و انسان موجودى اغوايذير است‎ - ٠ 

ولاتتبعوا خطوت الشيطن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 

8 - انسان » موجودى برخوردار از اختيار انتخاب راه نجات يا هلااكت خويش 
و لاتلقوا بأيديكم إلى التهلكه 


كسان ا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتوت لد كم 

/قدرت و حكومت . خصلت هاى درونى انسان را نمايان مى سازد . 

واذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها و يهلكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتتيو دع 

* بهره جستن از خصلت نفع طلبى انسان ها از روش هاى قرآن براى تشويق آنان به انفاق در راه خداوند و كار هاى خير 
من ذا الذى يقرض اللّه . .. فيضاعفه له اضعافاً كثيرةً 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 














؟-بقره -5- ثمم؟- م١‏ 
8 محدوديّت توان انسان 
ولا تحمّلنا ما لا طاقه لنا به 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
6 انعام .ثم ١١‏ 


١١‏ احساس نياز» تضرع» اخللاص و 








التزام به شك ركزارى. حالات مختلف انسان به هنكام كرفتارى در سختيهاست. 
تدعونه تضرعا و خفيه لئن أنجنا من هذه لنكونن من الشكرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باس طاواك حمق 

ه بشر در دستيابى به خواسته ها و تمايلات خود » موجودى عجول و ناشكيباست . 
و لو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير 


<الخير > به معناى هر جيز خوب و دلخواه است و <استعجال> منصوب به نزع خافض مى باشد و تقدير آن < كاستعجالهم 
الخير> انث رقت اكز خداوثل تير همالك الساتها: كهادن رسيدق نهخواننته هاق عورد عجول و تاشكا سعدا بن دزتكه انه 


مجازات بزهكاران مى يرداخت و.... 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأكيؤتيل ستاك وكام 

“"' انسان » موجودى ناسياس در برابر نعمت هاى خداوند 
و إذا أذقنا الناس رحمه . .. إذا لهم مكر فى ءاياتنا 


مفهوم آيه اين است كه: انسانها به جاى شكر و سياسكزارى در برابر نعمتهايى كه به ايشان عطا كرده ايم, با آيات و نشانه هاى 


ما به نيرنكورزى و توطثه برخاستند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كو دص حموات مالوج و غيم 

" انسان » موجودى ناسياس در برابر دستكيرى هاى خداوند 
فلما أنجيهم إذا هم يبغون فى الأرض بغير الحق 

؟ انسان » عنصرى سست بيمان و عهدشكن 


لئن أنجيتنا من هذه لنكوننٌ من الشكرين. فلما أنجيهم إذا هم يبغون فى الأرض بغير ال 











6 انسان » موجودى بيداد كر و خود كامه 
إذا هم يبغون فى الأرض بغير الحق 


<بغى بنا حق > كنايه 


خوى خود كامكى و قانع نبودن به حق خود و تجاوز به حقوق ديكران است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-هود- ١١94-1-ت2يه"5‏ 


١‏ آدمى » به هنكام از دست دادن امكانات و موهبت هاى دنيوى » از رحمت الهى مأيوس شده و تدبير خداوند در هستى را 


منكر مى شود . 
ولئن أذقنا الإنسن . .. نه ليئوس كفور 


< كفور > مى تواند از كفر كه به معناى انكار است كرفته شده باشد. بر اين اساس جمله <إنه ... كفور > اشاره به اين دارد 
كه: انسان در يى برخوردار شدن از نعمت و سلب آن نعمت از وى جنين مى يندارد كه تبديلها و تغييرها در هستى به دست 


خداوند نيست واز اختيار او بيرون أشنت 
0 علاقه و دلبستكى شديد انسان به نعمتهايى كه در اختيار دارد . 
ثم نزعنها منه 


كلمه <نزع > به معناى كندن است. به كاركيرى اين كلمه در سلب نعمت .» براى رساندن دلبستكى شديد انسان به موهبتهاى 


دنيوى است. 
* انسان از نظر روحى و روانى » موجودى ضعيف و ناتوان است . 
ولئن أذقنا الإنسن منا رحمه ثم نزعنها منه إِنْه ليئثوس كفور 


ذوق (ريشه لغوى أذقنا) به معناى جشيدن غذا براى درك مزه آن است. قرآنء اعطاى نعمت را به جشانيدن غذا تشبيه كرده 


است تا به اين نكته اشاره كند كه: انسان از نظر روحى و روانى» ضعيف است به كونه اى كه حتى با دستيابى به اندكى 





از موهبتهاى دنيوى واز دست دادن آنء نمى تواند خويشتن دارى كند و سرانجام به كفر و نااميدى كشيده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ابراهيو -1 دع” ع1( 

. انسان در برابر نعمت هاى بيكران الهى » بسيار ستم ييشه و ناسياس است‎ -١1 

و إن تعدّوا نعمت الله لاتحصوها إِنّ الإنسن لظلوم كفار 

<ظلوم > و <كفَار> صيغه مبالغه است و بر كثرت و فراوانى معناى خود دلالت دارد. 

. انسان به خويشتن ستمكار و در برابر نعمت و احسان » بسيار ناسياس است‎ -١ 

و إن تعدّوا نعمت الله لاتحصوها إِنّ الإنسن لظلوم كفار 

مقصود از <ظلوم > بودن انسانء به قرينه بيان نعمتها و داده هاى الهى به وى» ظلم به خويشتن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8- نحل -8١1-ع‏ دمع 

؟- انسان » موجودى مجادله كر و ستيزه جو درباره خالق خويش است . 

فإذا هو خصيم 


<خصم > (مصدر <خصيم >) به معناى جدال و منازعه است (لسان العرب). درباره متعلق <خصيم > دو احتمال وجود 
دارد: 8١‏ متعلق آن خداوند باشد. ؟ حذف متعلق قرينه عموميت و اطلاق باشدم يعنى» خصيم بودن از خصوصيات انسان است. 


برداشت فوق به قرينه صدر آيه كذشته كه از خداوند خالق سخن مى كويد بنابر احتمال اول است. 
ه- جدال و ستيزه جويى » از جمله ويذكى هاى انسان است . 
فإذا هو خصيم مبين 


برداشت فوقء بر طبق احتمال دوم در متعلق خصيم است, يعنى» متعلق خصيم حذف شده تا دلالت كند كه انسان ييوسته سعى 


در جدال و ستيزه دارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 

يد -18 دمو د ننم 

د انسان :"دن بوابز خضو هائ ناكوار اتفغال دير اسلت.. 

و إذا بشّر أحدهم الف قل رضي ا ارثا 

1- توانمندى انسان بر فرو خوردن خشم و كنترل احساسات خويش 

وإذا بكر أده الا كل وضهه اوها وهو طن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واع ا ا ا اك 1 

. انسان » شرٌ و بدى را جونان خير و خوبى » طالب و خواستار است‎ -١ 

و يدع الإنسن بالشرٌ دعاءه بالخير 

مراد از <دعا > مطلق درخواست است اعم از اينكه به لفظ دعا باشد و يا به غير آن. 
#كدستوشت اسان امكف عيجلهبو شتايرد كن اسك 

و كان الإنسن عجولا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد بون عا ممع 

#تخصلتة“ فاى دزوتن آدمى ءابه زفتار و كدان اوستث.. 

و لاتمعن فن الأرمن درشا 

حاييح بعال راف قن قاملل :«الافيفة © اميك وبا ائر [واخالك دو وان و راد زفق حلالت من كد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


“لدالقرايت بام لدنولوة 














4- انسان » موجودى بس ناسياس و حق ناشئاس 

و كان الإنسن كفورًا 

< كفور > صيغه مبالغه و براى مبالغه در كفران نعمت (ناديده كرفتن نعمت) است. 

5 غفلة ا زرا دا درن كات خط اكد يمان | حميك مق اسان شد بد اناق اسك 

فلما نجكم إلى البرّ أعرضتم و كان الإنسن كفورًا 

جمله <و كان الإنسان كفوراً> كه بيانكر يكك خصلت عام همه انسانهاست به منزله تعليل براى مطالب قبل است. 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك اماد د باو رك 

. انسان » به هنكام برخوردارى از رفاه و نعمت هاى الهى » به ناسياسى و خداكريزى مى كرايد‎ -١ 
و إذا أنعمنا على الإنسن أعرض و نئا بجانبه‎ 


<نثا > به معناى <يَهٌد > (دورى مى شود) است و <أعرض و نئا بجانبه > (اعراض كرد و كناره كرفت) كنايه از حق 


تاسياسى او كرين از عدانيث: 

*- انسان » در برخورد با كمترين سختى ها و ناكوارى ها ء دجار يأس و سرخوردكى شديد مى شود . 

]ذا مضه اله كان يومًا 

تعبين آل كرفتان شلن بهاتلو و متحت بره خدوئية القه > (شر او وا مين كد )خا كن از كستريم ذا كواوئ انث 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ذا اسراك ع الاك ارو دع امم 

؟- انسان ها . حتى با مالكك بودن تمامى خزاين رحمت يروردكار» باز هم كرفتار بخل و نككران تهى دستى خويشند . 
قل لو أنتم تملكون خزائن رحمه ربّى إِذَا لأمسكتم خشيه الإنفاق 


باكرحعة انه | مدكواطي اوعو معدل يخا زاكررا ماس افداتها داتع اسك وا غات الأنماق كتورا )"اعمال داه كمسخاطي (ل 
أنتم تملكون) تمامى انسانها باشند. 


ه- انسان هاء هر جند داراى ثروت و مكنت فراوان باشند » باز هم كرفتار بخل بوده و دست از آن برنمى دارند . 
قل لو أنتم تملكون خزائن رحمه ربّى إِذَّا لأمسكتم خشيه الإنفاق 

. انسان هاء داراى روحيه خست و بخلند‎ ١ 

و كان الإنسن قتورًا 


طفنو و © ييه مدالقة ذا قت > ب ساي هو دار ان ورد العية علقم و كنقا كردق ياحدافل وافويك فاتعيل اميك (مفرداك 


راغب). 





1 


بخل » داراى ريشه در نهاد بشر و خصلتى نيرومند در نوع انسانها 
و كان الإنسن قتورًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -كهف-18-عن-/يع 

8< انسان + مجادلكرتاين موجود هن اسك , 

كان لانم الك رلا 


<تجدل > بعتن : < كفت وكو به كونه نزاع و برترى طلبى > (مفردات راغب). البته» غالبا جدال؛ در جايى به كار مى رود كه 


اين نزاع و كفت وكوء با سخنان باطل و بى اساس باشد. 
اك انسان + موجودى مباجتكز و ازسد مشاهداه دلايل ونان فاق مختلفة براق يديرقل :حق است . 
و لقد صرّفنا فى هذا القرءان للناس من كل مثل و كان الإنسن أكثر شىء جدلا 


يناف كسا لكرى انسافه مس :ال اقكارة :داواقه مقالمها وانان قاف مختلف دن قرا وه كر ناننه ادن كقة أشاره هاود كة اراق ايك 


موجود مجادلكرء سخن بسيار و با طرح هاى مختلف بايد كفته شود تا او قانع شده و به راه هدايت» رهنمون كردد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وك وت 3 

ليوف ]دق بوالسدا عجان واماروده امد 

خلق الإنسن من عجل 


تعنين + اناك اكاب" لكام قد > كنابه اانه | مك كذ دان در فق [كس غك شد ببق زوك ستيان ان نطية ور 


.. آفريده شده است, نه از شتاب. 
كادي تمع ادر كراش ناف ليق البناقى قرا افاوه كه ينا عا لاز شرا بط بر 
خلق الإنسن من عجل 


الاقف كهتشرفية نهر ازا خم هانه عبجلة بو هتانب داستدشده اشيك) امتتفاذه فى شود كه اسان ها فقطة از شزابط 








و محيط خارجى (جامعه؛ تربيت و. ..) تأثير نمى يذيرند» بلكه غرايز انسانى نيز در آنان مؤثرند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -انبياء - 8١‏ نمع "ا 

/- كافران و انسان هاى لجوج . از قدرت و عذاب الهى تأثير يذيرفته و متتبه مى شوند ,ٌ نه از منطق و برهان . 
ولثئن مشتهم نفحه من عذاب ربّكك ليقولنٌ يويلنا إِنَا كنا ظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج ؟” مم اهم 

- انسان » آفريده اى بسيار ناسياس در برابر خداوند 

وهو الذى أحياكم . .. إِنْ الإنسن لكفور 


< كفور > صيغه مبالغه و مشتق از ريشه < كفر > است. < كفر > كاهى در مقابل ايمان به كار مى رود و كاهى در مقابل 
شكر. بنابراين <كفور> در جمله ياد شده؛» مى تواند در مقابل <شكور > (بسيار سياس كزار) و به معناى بسيار ناسياس باشد. 


هم جنين مى تواند به معناى بسيار بى ايمان باشد. برداشت فوق بر يايه احتمال اول است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااعكرقان دو ادؤانية 

9 انسان » موجودى نيكوكزين و در انديشه به دست آوردن بهترين ها 

قل أذلكك خير أم جِنْه الخلد التى وعد المتّقون 


خداوند» مردم را به كزينش بهترين راه و روش زندكىء با مقايسه ميان دو نوع طرز تفكر و روش زيستنء فراخوانده است. اين 


فراخوانى» كوياى اين نكته است كه كزينش بهترين و برترين» امرى طبيعى و مشتركك ميان همه انسان ها است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


5١ -روم-‎ 











٠١ -ه1١-‎ 

. شادمانى » در شرايط رفاه » و كفر و ناسياسى به هنكام سختى و حسرت ء حالات و صفات انسان ها است‎ - ٠ 
فإذا أصاب . .. إذا هم يستبشرون ... و لئن أرسلنا ريححا ... من بعده يكفرون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- صافات -/ا" ‏ مع ١‏ 

؟ -انسان » طالب خير و دنبال بهترين ها براى خويش است . 

أذلكك خير نزلاً أم شجره الزقُوم 


از يرسش درباره خوب يا خوب تر بودن دو نوع زندكىء مى توان استفاده كرد كه انسان طبيعتاً طالب خير و به دنبال بهترين ها 


استْ ولى در تشخيص آن ممكن است دجار خطا شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د زمرت واد داق؟ 

* - انسان هاء به هنكام كرفتارى و رنج » روى به خدا آورده واو را به فريادرسى مى خوانند . 

و إذا مس الإنسن ضر دعا ربّه منيبًا إليه 

<إنابه >> (مصدر <منيباً>) به معناى رجوع است و <منيباً إليه >7 يعنى» بازكشت به خدا با توبه و اخلاص (مفردات راغب). 
ه - انسان هاء به هنكام كرفتارى و رنج » به ناتوانى خود و قدرت يارى رسانى خداوند بى برده و اعتراف مى كنند . 
و إذا مس الإنسن ضر دعا ربّه منيبًا إليه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اخ واو ايد ايه يم 

- انسان هاء هنكام كرفتارى و رنج » روى به خدا آورده واو را به فريادرسى مى خوانند . 


فإذا مس الإنسن صب دعانا 





سوره - سوره - آيه - فيش 

ولعيو لما قمر 

3١‏ - ناسياسى » رفتارى ريشه دار در انسان ها و خصلتى مشتركك ميان آنان 
إن الله لذو فضل على الناس و لكنّ أكثر الناس لايشكرون 


تصريح به لفظ <ناس > در جمله <و لكن أكثر الناس لايشكرون> به جاى ضمير <هم > كه به <الناس > قبل بازمى كردد 


مى تواند كوياى برداشت ياد شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 -فصلت -١ع8-وع‏ دع 

ع - سيطره يأس و نااميدى بر انسان » به هنكام مواجه شدن با سختى و ناكامى ها ( شرور ) 
و إن مسّه الشرٌ فيئوس قنوط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 -فصلت -(ع-ءه- ١‏ 

١‏ -غرور و خودبينى آدمى » يس از رفع كرفتارى و رسيدن به كمترين رفاه 

ولئن أذقنه رحمه ما من بعد ضرّاء مسّته ليقولنٌ هذا لى 


<رحمت > به قرينه <ضراء > كنايه از رفاه و آسايش اشست. از تنكير <رحمه > كه براى تقليل است و نيز از وازه <أذقنا> 


(جشانديم) مطلب بالا استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مها-*ع١-‎ تلصف-1١ع‎ 

© - انسان » موجودى كم ظرفيت در ملايمات و ناملايمات 

و إذا أنعمنا على الإنسن أعرض . .. و إذا مسّه الشرّ فذو دعاء عريض 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





3ت شورق - د عات عل8١‏ 


6 - انسان . موجودى كم ظرفيت » كوته بين و ناسياس است . 


05 


إنَا إذا أذقنا . .. و إن تصبهم ... الإنسن كفور 


و تحول شرايط رفاه نمى انديشد و به آن دلخوش است» نشانكر كوته نظرى او است. 
١8‏ - انسان » كرفتار تناقض در مواجهه با خوشى ها و ناخوشى ها 
إذا أذقنا الإنسن منّا رحمه فرح بها و إن تصبهم سيئه . ..فإنٌ الإنسن كفور 


از مضمون آبه ششريفه حنين استفاده مى شود كه اتسان»:در حال رفاة .و اساتقن ياذئ از خذا نمى كنذد: كؤيى منشأ آن نعمت 


ها كسى غير خداوند استمٌ ولى زمانى كه ناكوارى به او رو مى آوردء خدا را متهم كرده و ناسياسى مى كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - جاثيه - مع - م‎ - ١١/ 

9 - خصلت هاى روحى انسان » داراى تأثير عميق بر شناخت هاى وى * 

مستكبرًا كأن لم يسمعها 


قع ا سك اكور ضورق كونشسر رد عليت باقتة ان فيها كن كرح كن اسان ركه روس و ملت بز درياقة 


هاى معرفتى و حسّى انسان تأثير مى كذارد و جه بسا آن را خنثى مى كند (كأن لم يسمعها). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادق ح نوت ادام 

* - انسان » همواره در معرض لغزش و غفلت از خدا و فرونهادن مسؤوليت ها * 

لكل أَاب حفيظ 


وازه <أوّاب > در جايى صادق است كه فردء كرفتار نوعى غفلت و لغزش شود و يا در معرض جنين مشكلى قرار داشته باشد 


و 


نيازمند به آن باشد كه خويش را در مسير توجه به خداء حفظ كرده يا بدان مسير متوجه سازد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ما هيه اذ وم تورع كم 

* - لزوم توجه به روحيه تنوع طلب انسان » در راستاى انككيزش او به سوى ارزش ها * 

ذواتا أفنان 


ازاين كه خداوند براى ترغيب انسان ها به ايمان و حق يذيرىء بر نعمت هاى متنوع تكيه كرده استء مطلب ياد شده را مى 


توان استفاده كرد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7< خدية خناق 21م 

- بهره جستن از خصلت نفع طلبى انسان هاء از روش هاى قرآن براى تشويق آنان به كار هاى خير و انفاق در راه خداوند 
و أقرضوا الله .... يضعف لهم و لهم أجر كريم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حديد -/انة - 5١‏ ع8 


ع -انسان » در هر مرحله اى از مراحل زندكى دنيوى ( كودكى » نوجوانى » جوانى » ميان سالى و ييرى ) » داراى روحيه و 
كرايشى متفاوت با مرحله قبل و مرحله بعد است . 


اعلَمنا اننا الشيؤة الذنا لعصةه .و نكا قوق الأمر لبق الأولك 


برداشت ياد شده در صورتى به دست مى آيد كه هر يكك از خصلت هاى ينجككانه ياد شده در آيه شريفه؛ به ترتيب بيانكر 


يكى از مراحل زندكى انسان باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١3 194 07 معارج‎ 194 


١‏ -انسان » موجودى بس بى صبر و 








إِنْ الإنسن خلق هلوعًا 


<هلوع > در دو معنا به كار مى رود: ١‏ جزوع (بى صبر و ناشكيبا) م ١‏ حريص وآزمند (العين). برداشت باد شده براساس 


معناى نخست است. 

" - انسان » موجودى حريص و آزمند 

إن الإنسن خلق هلوعًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١01-15١ -1١ - معارج‎ 9 

. انسان هنكام مبتلا شدن به شر و بدى » بسيار بى صبر و ناشكيبا است‎ - ١ 

إذا مسّه الشرّ جزوعًا 

<جزع > ضد صبر است, يعنى» بى صبرى و ناشكيبايى (العين و قاموس المحيط). 
ادن صرئ واكاشكبباق دو ترزائر'بدى هاو شووق از وه كى_ هاف اسان اث 
إذا مسّه الشرّ جزوعًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١01-151 -1١ - معارج‎ 9 

. انسان » به هنكام دستيابى به خير و خوبى ء از بهره مند شدن ديكران از آن به شدت منع مى كند‎ - ١ 
وإذا مشه الخيرمنوعًا‎ 

- بخلورزى و خوددارى از رسيدن خير به ديكران » از ويؤكى هاى انسان 

واإذا مشه الخير منوعًا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





واقيين معاد ددم 
- انسان » موجودى بى نهايت طلب و افزون خواه » در به جنكك آوردن ثروت وقدرت 

ثم يطمع أن أزيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادافجر حوارت م1ادعء 

* - انسان هاء هنكام برخوردارى از نعمت و رفاه » خود را نزد خداوند , عزِّت مند وبا كرامت مى يندارند . 


فأمّا الإنسن إذا . .. 





نمه فيقول ربّى أكرمن 


اكرام در فعل هاى < أكرمه > و <أكرمن >. به يكك معنا نيست, زيرا لحن آيه شريفه كوينده <ربّى أكرمن > را نكوهش 
كرده,ْ با آن كه اكرام را در <أكرمه > يذيرفته است. بنابراين در <أكرمه > مراد <رساندن نفع بدون خوارى و ذلت> است 
كه در <مفردات راغب > از معانى اكرام شمرده شده و در <أكرمن > مقصود <با عظمت شمردن و بى عيب دانستن > است 


كيو فامويق © مده است: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ديك .ود هة-١‏ 

. رفتار برخى از انسان ها ء بسان كسى است كه خود را شكست نايذير و تواناترين موجود مى يندارد‎ - ١ 
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد‎ 


فاعل <يحسب > ضميرى است كه به <الإنسان> در آيه قبل برمى كردد و به قرينه آيات بعد» روى سخن با مؤمنان حقيقى 
نيست, بلكه كافران و يا آنها و منافقان مورد نظر هستند. بنابراين بايد كفت: عموم <الإنسان>» يا عموم عرفى است و مراد 
بيشتر مردمى است كه در زمان نزول اين آيات» در مكه بوده واز زمره مؤمنان حقيقى نبودند ويا ارجاع ضمير به آن» به 
صورت استخدام بوده و تنها بخشى از افراد مرجع ضمير» مقصود هستند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الاستصاديات طن اوه ا 


إن الإنسن لرّه لكنود 


<ال > در <الإنسان > براى جنس است و بر استغراق افراد دلاللت دارد. < كنود >». به معناى كفور است. برخى از قبايل 





اسناد اين خصلت به عموم مردم, به معناى كرفتار بودن نوع انسان ها به آن است. 
ودف ان وسولةاللة دض )+ ]إن الاساة لركة كوه > قال : لكفور الذى يأكل وحده » و يضرب عبده و يمنع رفْدّه ] 


رسول خدا(ص) [آيه] <إنّ الإنسان لرته لكنود > را تلاوت كرده فرمود: [< لكنود> يعنى ]ناسياس» همان كه به تنهايى غذا 


مى خورد وغلام خود را مى زند واز بخشش امتناع ميورزد >. 

صفات اولوا الالباب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 زمر 55-89 -لا 

- شرح صدر و برخوردارى از نور و برهان هاى الهى » از اوصاف صاحبان عقل و خردناب است . 
لكن الذين اثقوا..... إن فى ذلكك لذكرى لأولى الألبب.. أفمن شرح الله ضدره للا 


برداشت ياد شده بر اين ديد كاه استوار است كه آيه شريفه» تفريع بر دو آيه يبشين بوده و بيان براى آن دو باشد كه در 


اوصاف تقواييشكان و صاحبان عقل و خردناب است. 

صفات اولياء الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأحسيؤتيل تا مع 

. ايمان و تقوايبشكى » از صفت اولياى خداست‎ ١ 

الأنإن. أولناء اللدمج اللي دامنوا و كان اتقو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ د كهف-18- عام 

*- يذيرفتن عذرخواهى خطاكاران و قبول درخواست عفو و كذشت آنان » از صفات اولياى الهى است . 
لاتؤاخذنى بما نسيت . .. فانطلقا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











- سا2 


اي و-.٠١”م‏ 


-٠‏ شتاب و بيشكامى در كار هاى خير » دعاى همراه با رغبت و اميد و خشوع به دركاه الهى » از ارزش هاى والااو صفات 


بر جسته مردان الهى 
نهم كانوا يسرعون فى الخيرت و يدعوننا رغبًا و رهمًا و كانوا لنا خشعيز 


ود اشع ناد كنت بمخاطر او افيف كد ادش هدو رمي نينا مز ان الفى اسك ول مساذاذة ما نات ووير كن هافن 


ايشانء تنها به اين سه صفت و ويذكى اشاره شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 جمعه - 29 م المع 

#-اترسيدق ازمر كفا و:مشقتاق القاى عدا يوذن 6 نشان اوليا و:دوشيان تحداوقد اسيث, 
فتمنوا الموت 


ه - خداوند توسط ييامير ( ص ) » به يهود ييشنهاد كرد براى اثبات ادعاى خود ( اين كه آنان دوستان خدايند ) » آرزوى 


قل يأيّها الذين هادوا. .. فتمنّوا الموت إن كنتم صدقين 

صفات اهل عذاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -مؤمئون -"3”35 -/ا/ا ١‏ 

1خ 3 سكي كافران و مستكبران به اسباب و عوامل ظاهرى تا قبل از روبه رو شدن با عذاب دوزخ 
حتى إذا فتحنا عليهم . .. إذا هم فيه مبلسون 


<حتّى > غايت براى <ما يتضرّعون> و <فتح > (مصدر <فتحنا >) به معناى كشودن است. <إبلاس > (مصدر 
<مبلسون>) نيز براى جند معناى نزديكك به هم و متلازم مانند: انكسارء حزن, تحير» يأس و سكوت همراه با اندوه به كار رفته 


است,ْ يعنىء ... و به دركاه خدا زارى نمى كنند تا وقتى كه درى از 


عذاب سخت (بسيار دردناك) بر[روى] آنان بككشاييم. به ناكاه ايشان در آن[حالء از هر سبب نجات بخشى ]نوميد خواهند 


شد. 

صفات اهل كتاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-آل عمران -”"-188 -ع.”7” 

شادماتى غالمان اهل كتات از كتمان حقابق كنب آسماتقق براى مردم 
و اذ اخذ الله ميثاق . .. و لا تكتمونه ... لا تحسبِنٌ الّذين يفرحون بمآ اتوا 


انجام دادند)» همان كتمان حقايق و يشت سر انداختن كتابهاى آسمانى و ميثاق الهى است. 

“' خوديسندى و شهرت طلبى عالمان اهل كتاب 

لا تحسبِنٌ الذين يفرحون بمآ اتوا و يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا 

ع شادمانى عالمان اهل كتاب از بيان برخى حقايق كتاب هاى آسمانى ( آنجه با دنياخواهى آنان منافات نداشته ) 
لاحي الدوق ١‏ اتؤسو نيما كنا 


است. 

صفات اهل ناصره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوحافيتق اجرح اه 

ه- مردم شهرى كه موسى و خضر (ع ) به آن وارد شدند » مردمى دور از خوى مهمان دوستى و غريب نوازى » دور بودند . 
فأبوا أن يضئفوهما 


صفات اهل يقين 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ارو 1321 


0 - تنها اهل يقين ( كسانى كه از عنادورزى و 





لجاجت بيراسته اند ) » از آيات الهى بهره مند شده و در يرتو آن » حقايق و معارف دينى را در مى يابند . 
قد بينَا الأيت لقوم يوقنون 


جون آيات و نشانه هاى صداقت بيامبر به همكان ارائه شده استء لام در <لقوم > لام انتفاع مى باشد و جمله فوق جنين معنا 


مى شود: ما آيات و نشانه ها را براى همكان بيان داشته ايم» ولى اهل يقين از آنها بهره مى برند. 
صفات بخيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء دع لاه 

0 فقرنمايى و ينهان سازى نعمت هاى الهى » دستاويز بخيلان براى تركك احسان 

الذين يبخلون . .. و يكتمون ما اتيهم الله من فضله 

صفات برادران يوسف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-8-1١5- يوسف‎ -/ 

. برادران يوسف . كروهى نيرومند » كا رآ مد و عهده دار رتق و فتق امور يدرشان يعقوب بودند‎ ٠ 
و نحن عصبه إن أبانا لفى ضلل مبين‎ 


<عصبه > به جماعتى كفته مى شود كه تعداد آنان ازده نفر افزون تر باشد و با يكديكر ييوند داشته وهم ديكر را يشتيبانى 
كنند. لازمه اين معنا نيرومند و كارآمد بودن آن كروه است. رابطه جمله <و نحن عصبه> با خطا ينداشتن محبت افزون تر 
يعقوب به يوسف و بنيامين» كوياى اين است كه: برادران يوسفء نيرو و توان خويش را در جهت منافع يعقوب(ع) به كار مى 


بردند واموراورا سامان مى دادند. 
صفات بند كان خدا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


2 0 





ع كن ا 1 
١‏ بندكان خالص خدا ء مظهر تواضع و فروتنى و به دور از تكبر و خود بزركك بينى 


برداشت ياد شده با توجه به جند نكته است: ١‏ <عباد > (جمع <عبد >) به معناى بندكان است و اوصافى كه خداوند براى 
آنان در ضمن جند آيه بيان مى فرمايدء» حاكى است كه آنان از بندكان خالص او هستند. ١‏ <هون> به دو معنا آمده است: 
الف) سكينه و وقار (قاموس المحيط):, كه در در اين صورت اين وازه در آيه شريفه يا در همان معناى لغوى استعمال شده 
است و يا در معناى كنايى آنْ/ يعنى» تواضع و فروتنى. برداشت فوق مبتنى بر همين معناى كنايى است. ب) رفق و لين (مدارا 
و نرمى»» در مقابل خشونت و درشتى (نهايه ابن اثير). " <هوناً > مصدر و صفت براى <مشى > بوده و آمدن مصدر به جاى 
ضفةة فانكر سعالعة ابت 


" مشى و راه رفتن بندكان خالص خدا ء در كمال وقار و آرامى » و به دور از سرعت و شتابزدكى است . 

و عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوت 

* بند كان خالص خدا ء مظهر مدارا و نرمى و منزه از روح خشونت و درشتى 

و عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -عم‎ ١58 - -فرقان‎ 

١‏ بند كان خالص خدا » مردمى شب زنده دار 

والذين يبيتون لربّهم 

<بيتوته > (مصدر <يبيتون>) به معناى شب زنده دارى است, جه اين بيدارى در تمام شب باشد و جه در بخشى از آن. 





سوره - آيه - فيش 

١‏ - فرقان - 50 - مع - لىع 

© بندكان خالص خداء مردمى فروتن و خود كم بين در برابر خدا 
ربّنا اصرف عنّا عذاب جهنّم إِنّ عذابهاكان غرامًا 


برداشت فوقء با توجه به اين نكته است كه بندكان خالص خداء با آن كه مردمى شب زنده دار و عابداندء اما باز از عذاب 


دوزخ در هراس و اضطراب اند. 
8 بند كان خالص خدا ء بسيار نككران و هراسناكك از لغزش خويش و نافرمانى خدا 
ربّنا اصرف عنّا عذاب جهنم إِنّ عذابهاكان غرامًا 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه عذاب دوزخ براى كيفر دادن مجرمان است. بنابراين ترس عبادالرحمان از 
عذاب دوزخ» حاكى از آن است كه آنان از جرم و خطايى كه مرتكب شده اند هر جند ارتكاب جرم از ايشان بسيار كم اتفاق 


مى افتد بسيار نككران و مضطرب اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- فرقان - 70 - لاع - ١‏ 

. بند كان خالص خدا در هزينه كردن اموالشان » نه اسراف مى كنند و نه به خود و خانواده خويش تنكك مى كيرند‎ ١ 
وعباد الرحمن . .. و الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا‎ 


آنجه از ظاهر آيه شريفه و لغت به دست مى آيدء اين است كه واره <انفاق > به معناى هزينه كردن و كاستن از اموال است, 
جه آن كه اين اموال براى زندكى شخصى و خانواده به مصرف برسد و جه به ديكران بخشش شود. كفتنى است <اسراف > 


(مصدر < يسرفوا>) به معناى زياده روى در مصرف اموال و <قتر> (مصدر <يقتروا>) به معناى 





" رعايت اعتدال و ميانه روى در معيشت و زندكى اقتصادى . از اوصاف بندكان خالص خدا 
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلكك قوامًا 


<ذلك > اشاره است به آنجه كه در آغاز آيه شريفه ذكر شد (يعنى» اسراف و اقتار) و <قوام > به معناى عدل و راه ميانه و 
وسط اسث. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فرقان -0ه7 -مع -/للم 

* بند كان خالص خدا » هيج انسانى را به ناحق نمى كشند . 

ولايقتلون النفس التى حرّم الله إلا بالحقّ 

بندكان خالص خدا ء هركز به كناه زنا و روابط ناسالم جنس دست نمى آلايند . 

ولايزنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -فرقان -50؟ -5/ا- ؤىلاءه‎ ١ 

. بندكان خالص خدا ء در مجالسى كه به باطل و دروغ يرداز مى كذرد » هركز حضور نمى يابند‎ ١ 
وعباد الرحمن . .. والذين لايشهدون الزور‎ 


فعل <شهد > كاهى در معناى <حضر > (حضور يافت) استعمال مى شود و كاهى در معناى <أخبر عن الشىء و شهده> 
(خبر داد از جيزى و كواهى به آن داد) به كار مى رود. برداشت ياد شده مبتنى بر معناى نخست است. <زور> نيز به معناى 


دروغ و باطل اسيت. 
" بندكان خالص خدا » هركز به باطل و دروغ » شهادت و كواهى نمى دهند . 
والذين لايشهدون الزور 


© بند كان خالص خداء به وقت روبه رو شدن با رفتار و كفتار لغو و بيهوده » با بزركوارى و متانت از آن مى 








ل 

و إذا مرّوا باللغو مرّوا كرامًا 

بند كان خالص خدا ء مردمى بزركوار و متين 

و إذا مرّوا باللغو مرّوا كرامًا 

4 زندكَى بر مبناى هدفى معقول و مفيد . از اوصاف بندكان خالص خدا 
و"الدية لاشيفوة الوور ةو فا موا باللشو مكنا كراقا 


اجتناب كردن بندكان خالص خدا از مجالس باطل (لايشهدون الزور) و نيز يرهيز از لغو و بيهودكّىء. حاكى است كه از آن 
است كه آنان در زندكّىء داراى هدفى معقول و مفيداند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
5 -فرقان -56 - "لا - ١0”‏ 


١‏ بندكان خالص خدا به هنكام شنيدن و يادآور شدن آيات الهى » مانند كران و كوران »ء با بى اعتنايى و ناخ رسندى از آنها 
نمى كذرية. 


و الذين إذا ذكروا بأيت رهم لم يخرّوا عليها صما و عمياة 


فعل <خرٌ > در معناى سقط كته كاريس زو كداهه ماي فرورف اتبالك ند باهه است (لسأة العرت )دو عوصيها و 
خمي ‏ غال براى فاعل <يخرّوا > است. كفتنى است فعل <لم يخرّوا> در معناى كنايى به كار رفته است و مقصود از آن 


آن ناخ رسندى و امتناع كردن است/ زيرا انسان با فرود آوردن سر به طرف يايين» ناخرسندى خود را ابراز مى دارد. 
" ينديذيرى و درس آموزى از آيات الهى » از اوصاف بندكان خالص خدا 

و الذين إذا ذكروا بأيت ربّهم لم يخرّوا عليها صما و عميانًا 

“ حرف شنوى و بصيرت » از اوصاف بندكان خالص خدا 

لم يخرّوا عليها صمًّا و عميانًا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





١ فرقان 6 تا - م #6 ا ا‎ ١١ 





بند كان خالص خداء از خداوند خواستار همسر و فرزندان شايسته اى اند كه رفتار و سير و سلوكك آنان » مايه جشم روشنى و 


سرفرازى آنان در زندكى باشد . 
والذين يقولون ربّنا هب لنا من أزوجنا و ذرَّيْتنا قِرّه أعين 


درباره <من > در <من أزواجنا. ..> دو احتمال وجود دارد: ١‏ <من > ابتدائيه باشد. در اين صورت معناى آيه جنين مى 
شود: <به ما از ناحيه همسران و فرزندانمان» آن ده كه مايه روشنى جشمانمان باشد>. ؟ <من > بيانيه باشد. براساس اين 
احتمال» معناى آيه جنين مى شود: <به ما روشنى جشمان كه عبارت از همسر و فرزندان اند ببخش. برداشت ياد شده» مبتنى 


بر احتمال نخست است. 

؟ بند كان خالص خدا ء از خداوند خواستار سرور و روشنى جشمان در يرتو اعطاى همسر و فرزند به آنان هستند . 
والذين يقولون ربّنا هب لنا من أزوجنا و ذرَّيتنا قرّه أعين 

. بند كان خالص خدا ء از خداوند مى خواهند كه خود و همسر و فرزندانشان » الكو و مقتداى مردم تقواييشه باشند‎ ٠ 
و اجعلنا للمّقين إمامًا‎ 

١5‏ رسيدن به اوج مرتبه تقوايبشكى ء از اوصاف بندكان خالص خدا 

و اجعلنا للمّقين إمامًا 


الست كه آثان خواستار بالاترين هرتبة تقواييشكى انذ: ثا برائ الكو .و مقتذا شدن ديكر تقواييشكان» شاسية تاشتد. 
بندكان خالص خداء از خداوند خواستار در دست داشتن اداره جامعه متقين و مردم تقوا بيشه اند . 
و اجعلنا للمتّقين إمامًا 


از <امام > امامت و ييشوايى سياسى و اجتماعى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ب يا 

١‏ - يرهيز از عبادت و اطاعت طاغوت ها و سردمداران كفر و شرك » از اوصاف مؤمنان و بندكان خالص خدا 
والذين اجتنبوا الطغوت أن يعبدوها 


<طاغوت > در اصل به هر متجاوز و رئيس كمراه كر كفته مى شود. اين كلمه در قرآنء هم به اين معنا آمده و هم در بت و 
صنم به كار رفته است. جنانجه اين وازه در آيه شريفه در معناى نخست به كار رفته باشد» مقصود از عبادت (أن يعبدوها) 
اطاعت خواهد بود. كفتنى است آيه شريفه درصدد توصيف مؤمنان و بندكان خالص خداوند است (كه از آيات بعد نيز قابل 


استفاده است). 
ع - توبه و بازكشت به خداء از اوصاف مؤمنان و بندكان خالص خداوند است . 
و أناها إلى اللة 


<إنابه > (مصدر <أنابوا >) به معناى رجوع انق ورء نازوا تع اتلد رس شاد كقت وسخسو اننا تروفو اكلودن رداك 


02 
صفات بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سكع دما 

- بنى اسرائيل عصر بعثت » ويزْكّى ها و خصوصيات روحى اسلاف و كذشتكان خويش را دارا بودند . 
إذ قلتم يموسى لن نصبر على طعام وحد 


نيت ذاو كزدارهااى كنتار هاف كد ششتكان بتى: اسؤاات ]يله ننن اسر اتن عطي بحت و كمد <إذ قلتم > به جاى <إذ قالوا > 


كوياى اين است كه: بنى اسرائيل عصرهاى بعد در روحيات و رفتارهاى اجتماعى» همسان كذشتكان خود بودند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








بقره - 8 بم ع١‏ 
7 - شكستن ييمان هاى الهى و تمرد از فرمان هاى خدا » عادت روزمره بنى اسرائيل است . 
و أنتم معرضون 


برخى از مفسران برآنند كه جمله <و أنتم معرضون> (شما ]از عهدها و بيمانها [رويكردان هستيد) جمله معترضه است و 
اشاره به اين معنا دارد كه: بنى اسرائيل نه تنها بيمانهاى ياد شده را شكستند بلكه رويه و عادت آنها جنين است كه به عهدها و 


بيمانها يايبند نيستند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


أم تريدون أن تسئلوا رسولكم كما سئل موسى من قبل 


جون بعيد به نظر مى رسد كه در ميان امتهاى كذشته. تنها قوم موسى يرسشها و درخواستهاى نا به جا از ييامبرشان داشتتند» مى 


توان به اين نتيجه رسيد كه: ياد كردن از قوم موسىء به خاطر رواج بيشتر اين خصيصه در ميان آنان بوده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#غنواكده لو كس ينا 

٠‏ قوم موسى (ع ) . مردمى كستاخ و بى يروا در برابر خداوند 

قال رجلان من الذين يخافون 


<من الذين يخافون> مى تواند اشاره به اين باشد كه قوم موسى(ع) به جهت نترسيدن از خداوند» فرمان موسى(ع) را اطاعت 


نكردندك. 


١‏ كستاخى و بى يروايى قوم موسى (ع ) در برابر خداوند » زمينه سربيجى آنان از فرمان موسى (ع ) ( ورود به 











سرزمين مقدس و مبارزه با جباران ) 

نا لن ندخلها . .. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#طوانو ذو 08د 

/اقوم موسى ( ع ) . مردمى لجوج » نصيحت نايذير و ناسياس در برابر نعمت هاى الهى 
اذكروا نعمه الله عليكم . .. قالوا يموسى إِنّا لن ندخلها ابداً ما داموا فيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اند ود ندا 

" بنى اسرائيل » مردمى ييمان شكن و هوايرست 

لقد اخذنا ميثق بنى اسرءيل . .. كلما جاءهم رسول بما لاتهوى انفسهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-طه-١؟‏ -خم-م 

- بنى اسرائيل » در عين مشاهده آيات بزركك الهى . فاقد ايمان زرف و راسخ بودند . 
بق اسرءيل قد أنجينكم + .. أضلهم السامرئ ... ألم يعذكم ربكم 


ناتوتجةايه ابق كه كمراهى بى أسعرائيل ءرة ءوست ساموىق كين ان جات آنان. ال شكال فرغوزن عون آنان ازدريا و#مشاهده 
آيات متعدد الهى در طول آن مدت بوده است, به نظر مى رسد آنان از بينش و ايمان سستى برخوردار بودند كه اين جنين با 


اغواكرى سامرى به صف كمراهان ييوستند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-طه-ه:5-‏ لودع 

؟ - بنى اسرائيل » مردمى شخصيت يرست بودند , نه حقيقت طلب . 


لن نبرح . .. حتى يرجع إلينا موسى 








كوساله يرستان بنى اسرائيل» به جاى انديشه در كفته هاى هارون(ع) 


و شناخت حقيقتء تنها ياسخى كه به او دادند» آن بود كه بازكشت موسى(ع) از ميقات راء شرط تجديد نظر در عقايد خود 


دانستند. حال آن كه معقول آن بود كه در باره كار خويش و كفته هاى هارون(ع)» درست بين يشند. 
صفات بهشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا لعوران دم د وودع 

#اميشك عا رداق وتعبد ثانا كته ور فنا يف البو وناداق: تش ذه رمدان صو اود زا تر ا شكانة 
للذين اتقوا . .. جنات ... خالدين فيها و ازواج مطهره و رضوان من الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١:11 ليو‎ 

؟ ضرورت شتاب براى نيل به بهشتى كه به يهناى آسمان ها و زمين است . 

و سارعوا . .. وجِنْه عرضها الشّموات و الارض 

١١‏ بهشت موعود اهل تقواء داراى وسعتى به يهنه آسمان ها و زمين 

وَجِنّه عرضها الشموات:و الأرض اعدّت للمثقين 

بنابر اينكه مراد از <عرض >»؛ وسعت باشد, نه عرض مقابل طول. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2# ل عوراو #دععوت ليوا 

٠‏ بهشت هاء جايكاهى جاودانه و داراى نهرهايى جارى 

و جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها 

١‏ آمرزش كناهان و بهشت هاى داراى نهر هاى جارى » ياداش خوبى براى عمل كنند كان به دستورات الهى 


اولئكك جزآؤهم مغفره من ربّهم و جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها و نعم اجر 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- مائده - م ثث_  ١١‏ 


1١١ 





نوتشك داراق وسكا عاض عه و سوشان]راعمة 
لادخلنهم جنت النعيم 

<نعيم > به معناى فراوان است. (مفردات راغب). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- ابراهيم - 78-18 - ممعي" 

“- بهشت جايككاه مؤمنان و يوشيده از درختان انبوه است . 
جِنّت تجرى من تحتها الأنهر 


<جنات > به جايى كفته مى شود كه مملو از درخت باشدء به كونه اى كه زمين را با درختان خود بيوشاند. جمع آورده شدن 


<جنات > هم مى تواند مؤيد اين مطلب باشد. 

؟- بهشت . مجموعه اى از باغ هاى متعدد است . * 

جِنْت تجرى من تحتها الأنهر 

جمع آورده شدن <جنات > مى تواند اشاره به نكته ياد شده باشد. 
6- نهر هاى فراوانى همواره در بهشت جارى است . 

تجرى من تحتها الأنهر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

. نحل 1 ”١-‏ دم 

6- بهشت . واجد تمامى موهبت ها و خوبى هاى قابل تصور براى انسان 
جِنت عدن . .. لهم فيها ما يشاءون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠١ 1/9 سجده‎ 1 








: عن أبى عبداللّه (ع ) ... قال : إِنّ الله خلق الجنّه . . . و لم ترها عين و لم يطلع عليها مخلوق . . . و هو قول الله تعالى‎ < - ٠ 
, > فلاتعلم نفس ما أخفى لهم من قرّه أعين‎ < 


از امام صادق(ع) روايت شده كه فرمود: خداوند» بهشت را آفريد و هيج جشمى آن را نديده وهيج مخلوقى از آن آكاه 
وكدعه اسكاه مدو ان انو تيدم لخداوينة است كددسي 


فرمايد: فلاتعلم نفس ما أخفى لهم من قرٌه أعين>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عع فميرةخ الاب دان 

- اطلاع فرشتكان از بهشت برين و خصوصيات آن 

تتنرّل عليهم الملئكه . .. و أبشروا بالجنّه ... و لكم فيها ما تدّعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 ضيف ادمع 

*- جريان نهر ها در زير قصر ها و درخت هاى بهشت .» از جاذبه هاى مهم آن است . 
جِنّت تجرى من تحتها الأنهر 

از نضا كة اوتنه اران تعمد اوضاك ويشكو نيا يعجرا انهرها اشاره كرد اسك اعميت ١ن‏ اسفاة ةمع شود 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باق ساوج عام حم 

١‏ - بهشت ٠‏ در بردارنده همه آرزوها و برآورنده همه خواسته هاى بهشتيان 

لهم ما يشاءون فيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ار ل روك اما 

- بهشت ., متشكل از باغ هاى بسيار با درختانى انبوه و نعمت هاى كسترده و كوناكون 
إِنْ المتقين فى جنْت و نعيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


”"- ١8 #/ا-‎  ناسنا-‎ 8 











١‏ - بهشت » داراى درختان يرسايه و نزديكك بر سر بهشتيان 
و دانيه عليهم ظللها 


<دانيه > از ريشه <دُنْو> (قرب و نزديكى) است و <دانيه عليهم ظلالها > يعنى؛ سايه هاى درختان بهشتء مانند جتر بر سر 


بهشتيان سايه افكنده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
+27 روخ 7-11-8623 


8 


بوستان هاى بهشت . داراى نهرهايى فراوان كه از زير آن بيرون زده و جريان مى يابد . 
لهم جنت تجرى من تحتها الأنهر 


حرف <من > براى ابتداى غايت است و دلالت دارد كه آب نهرهاء از منابع زير زمينى بوستان ها تأمين مى شود. اين احتمال 
نيز وجود دارد كه با تقدير كرفتن كلمه <اشجار >». مراد از <من تحتها>. <من تحت اشجارها > باشد. 


صفات بهشت آدم(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
فك اعزاق عات ندع 


8 حسين بن ميسرقال: سألت أبا عبدالله(ع) عن جنه آدم(ع) فقال: جنه من جنان الدنيا تطلع فيها الشمس و القمر و لو كانت من 
جنان الآخره ما خرج منها أبدا. 


حسين بن ميسر كويد از امام صادق(ع) درباره بهشت آدم سؤال كردم, فرمود: باغى از باغهاى دنيا بود كه خورشيد و ماه در 
آن طلوع مى كرد و اكر از باغهاى بهشتى بود هركز آدم(ع) از آن خارج نمى شد. 


صفات بهشتيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ودافزاف د ودف دم 

٠‏ عدم اتكاى بهشتيان به اعمال خويش » در رسيدن به نعمت هاى بهشت 
وقالوا الحمد لله الذى هدينا لهذا و ما كنا لنهتدى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مريم -14- 0-81 

- بهشتيان » داراى روزى ويزه » منظم و تضمين شده در هر صبح و عصر 
ولهم رزقهم فيها بكره و عشيًا 


از آن جايى كه در بهشت هر آنجه كه خواسته شود مهيا است» روشن مى كردد كه آنجه در اين آيه در مورد رزق 


صمحم و عدر آمدهء تفضا ويه است. البته برخى اين جمله را كنايه از دائمى بودن رزق بهشتى دانسته اند. درباره معناى 
<عشى > نظريات كوناكونى ابراز شده است از جمله: <بين ظهر تا غروب > و <آخر روز> (مصباح). 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه - غلم - "8 ١‏ 

-١‏ وجود غريزه و تمايل جنسى در ميان بهشتيان 

وحور عين 

صفات بيماردلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7‏ محمد - ا -58-ع 

#- بيماردلان و منافقان كريزان از تكاليف دينى » داراى زمينه كرايش به دشمنان اسلام 
وذكر فيها القتال رأيت الذين فى قلوبهم مرض. .. قالوا للذين كرهوا ... سنطيعكم 


با توجه به ارتباط اين آيه با آيات يبشينء مى توان نتيجه كرفت كه ميان بيماردلى و كريز از تكاليف دشوار و تمايل به 


دشمنان اسلام ارتباطى تنكاتنكك وجود دارد. 
صفات يديده ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - ع -ع/ا- ١١‏ 


١‏ عن الرضا(ع): إن إبراهيم(ع) وقع إلى ثلاثه اصناف. صنف يعبد الزهره . .. <فلما جن عليه الليل > فرأى الزهره» قال <هذا 
ربى > على الانكار و الاستخبار <فلما افل > الكوكب <قال لا احب الآفلين > لأن الافول من صفات المحدث لا من صفات 
القدم .. 


از امام رضا(ع) روايت شده است: . .. ابراهيم(ع) با سه كروه برخود كرد م كروهى كه ستاره زهره را مى يرستيدند ... <جون 
شبء ابراهيم(ع) را فر وكرفت > و ستاره زهره را ديدء به عنوان استفهام انكارى كفت: <اين يرورد كار من است > و جون 
ستازة عروي كرد كفت <غروب 











كنند كان را دوست ندارم > ,م زيرا غروب كردن از صفات موجود حادث است نه قديم ... . 
صفات يسنديده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-هود-١١1-وم-‏ هل4؟ 

4 تهيه غذا براى مهمانان » از آداب معاشرت و خصلتى نيكوست . 

فما لبث أن جاء بعجل حنيذ 

مباشرت ميزبان در يذيرايى از ميهمانان » از خصلت هاى نيكو و يسنديده است . 

فما لبث أن جاء بعجل حنيذ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-ا!8-1١١-دوه-م‎ 


بردبارى » تأسف و تأثر بر مشكلات مردم و توه داشتن به خدا و درخواست حاجت ها ازاو» صفات و خصلتهايى نيكو و 


يسنديده است . 

إن إبرهيم لحليم أوّه منيب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خسف اج 211 

٠‏ صبر و شكيبايى در برابر دشوارى ها و حوادث تلخ » خصلتى نيكو » زيبا وارجمند 
برداشت فوق . مبتنى براين است كه <صبر > مبتدا و <جميل > خبر آن باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


نوس امم ا 





8 رعايت عَنْت تمتك 
رعاد ود :1 اه 05 ٠.‏ 

برهيز از خيانت به ويزه در نهان و به دور از جشم مردم » خصلتى ارزة 
ظ ظ - ررزشمن ونيكوست . 
ذلكك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب 


<بالخ يمه ٠. 3 3 ٠‏ 
ِب (در نهان) مى تواند حال براى ضمير فاعلى و نيز | - 
: : براى : لى در < أن 0 9 5 


العرن دي 0000 
ب > م يعنى» به او خيانت نكردم آن كاه كه وى [از جشم ما] نهان 
ر جسم ]نهان بود ويا من از 


او در نهان بودم. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع روي ا الاح 1 

. مهمان نوازى » خصلتى نيكك و ارزشمند است‎ ١ 

الآ ترون أنا كيز المتزلية 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الع روي ا اند برا 

. صبر و شكيبايى در برابر مشكلات و حوادث تلخ » خصلتى زيباست‎ ٠ 


كافك قر 243 ساس ان لكان انق توولره انحوي ماسو اندرا كلد احالف > رركي الود 


[صبرى] صبر جميل و يا .... 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع يوشق عالط واد ة 

4 كذشت از خطاكاران و دعا براى آمرزش آنان » خصلتى نيكو واز صفات محسنان است . 
فإن الله لايضيع أجر المحسنين . .. لاتثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7ع رويد وات وات م 

. يارى به خويشان و وابستكان » خصلتى نيكو و از ويكى هاى نيك وكاران است‎ ١ 

وأتونى بأهلكم أجمعين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/- يبوسف 4-98-1١١-‏ 
4 كدشت: آز حظاكازان و:دعا براق انان خصلتى تيكو :وان صقات بباميرزان الهى اسيت:. 
يأبانا استغفر لنا . .. قال سوف أستغفر لكم ربى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف -5١1-١٠٠1-ل"‏ 


7/ 


كذشت از خطاكاران يشيمان و تائب و ياد نكردن از خطا هاى ايشان » خصلتى نيكو و خلقى يسنديده است . 
من بعد أن نزغ الشيطن بينى و بين إخوتى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-رعد - 7-18" - 78ل ١١‏ 

. انفاق كردن خصلتى نيكوست جه ينهانى انجام كيرد و جه آشكارا‎ ٠ 

أنفقوا مما رزقنهم سرًّا و علانيه 

. انجام دادن كار هاى شايسته به جبران بدى ها و كناهان » خصلتى نيكو واز ويزكى هاى خردمندان است‎ ١ 
تققد كو اوتنا لاني سيور لوخ كب ند ردك بالخ ليها‎ 


شخص نيك وكار مرتكب شده و محتمل است مقصود از آن بديها و ستمهايى باشد كه ديككران در حق او انجام داده اند 
برداشت فوق ناظر به احتمال اول است. 


. خوبى كردن در ياسخ به بدى ها و ستم هاى ديككران » خصلتى ارزشمند و از ويزكى هاى خردمندان است‎ ١ 
الاقف كر راو الأنيث دجوا لدان ل وو ا لكيه اليف‎ 

برداشت فوق بر اساس دومين احتمال است كه در توضيح برداشت شماره ١7‏ آورده شد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امو 5ت وكا 

-١‏ سلام كردن به هنكام ملاقات و وارد شدن بر يكديكر» از آداب واخلاق يستديده 

و تنئهم عن ضيف إبرهيم . إذ دخلوا عليه فقالوا سلما 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واند كيك ل ا دعا 


-1١8‏ مواسات و بهرهورى كروهى ء از اموال 








هم » از اوصاف يسنديده مردان الهى است . 
بورقكم هذه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وا كيت ورك د 


*71- ياد خداوند » در صورت فراموش كردن كارى و انتظار كمكك از او براى شناسايى و انجام دادن كارى بهتر » خصلتى 


يسنديده و مورد فرمان اواست . 
وذ تنكف ذاتفنييك وار ضبن أن نونةوة وك ادر من هذا رقدا 


<هذا > در برداشت بالا اشاره به مفعول محذوف <نسيتٌ > است و مفاد ايه اتن است كه <هركاهء كارى رافراموش 


كردىء ياد خدا كن و بككُو: <اميد است كه يروردكارمء مراء به كارى مفيدتر از اين» راهنمايى كند>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دي كي دنه 


#- انتقاد از خود و انصاف در قضاوت نسبت به خويشتن و يذيرش مسؤوليت عملكرد خود » از صفات ارزشمند و شايسته 


العيقا: 
إن سألتك عن شىء بعدها فلاتصحبنى قد بلغت من لدنّى عذرًا 


موسى(ع) با وجود آن كه در مرحله قبل» عذر نسيان را مطرح كرد ولى در اين مرحله؛ اولاء مسؤوليت عمل خود را برعهده 


كرفت و ثانياء در مورد خودء رأيى منصفانه صادر كرد و خضر(ع) را در جدا شدن ازاو» محق دانست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠8 80-19- -مريم‎ ٠ 

. ككذشت از خختطاكاران و دعا براى آنان » خصلتى نيكو واز صفات بيامبران است‎ -١ 

لأرحيتكك وافحوت : 2 سأسفض لكك رين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











08-14- -مريم‎ ٠ 


2-_ 

#- صداقت در وعده » خصلتى نيكو و بسيار ارزشمند است . 

واذكر فى الكتب . .. إِنْه كان صادق الوعد 

ستودن اسماعيل به <صادق الوعد> بودن علاوه بر تمجيد از موصوفء تمجيد از وصف نيز به شمار مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-1١١8-7060-هط-‎ 1١ 

0 - عزم و تصميم جدى براى عمل به توصيه هاى خداوند » خصلتى ارزشمند است . 

و لقد عهدنا إلى ءادم . .. فنسى و لم نجد له عزمًا 

تعبير <نيافتيم > به جاى <نبود>» كوياى آن است كه دراين موارد» وجود عزم» مطلوب و مورد انتظار است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-١-‎ 5١ حج‎ 1١١ 

ه- ترس از عذاب اخروى » خصلتى ارزشمند و مورد توصيه خداوند 

أيه الناس انُقوا ربكم إن زلزله الساعه شىء عظيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج 5-١‏ دم 

4 - تقوا و خداترسى » خصلتى ارزشمند در ييشكاه الهى 

فإنها من تقوى القلوب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"7-3-١ حج‎ 1١١ 


؟ - ترس و خشيت از خدا » خصلتى ارزشمند در بينش قرآنى 














الذين إذا ذكر اللّه وجلت قلوبهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اح ايك اد كم 

ف - داشتن خشوع و تذلل در نماز» از ستوده ترين و ارجمندترين خصلت ها در ييشكاه خداوند 
قد أفلح المؤمنون . الذين هم فى صلاتهم خشعون 


ذواتق اياك اخذاونة هفك صفت: زازراق تؤفتان رشهرده سق كه 


خشوع و فروتنى آنان در نماز يكى از آنها است و در اين جا يبش از همه ذكر شده است. بنابراين» تقديم آن بر ساير صفات» 


مى تواند بيانككر يسنديده تر و ارجمندتر بودن آن در نزد خداوند باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سو او 

د - حكمت و سنجيده كارى » خصلتى يسنديده و ارجمند در يبيشكاه خداوند 
و الذين هم عن اللغو معرضون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وسو اداح ا 

. مهمان نوازى » خصلتى نيكو و خلقى الهى است‎ - ١١ 

و أنت خير المنزلين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 سود ساقت ؟ 

* - ترس از خدا» خصلتى ارجمند در نزد يرورد كار 

إِنْ الذين هم من خشيه ربّهم مشفقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عار عماج موه 

” - عفت » نجابت و ايمان » سر آمد ارزش ها و صفات ستوده زنان 
المحصنت الغفلت المؤمنت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ادرو ع مما وير 





٠‏ عفت و ياكدامنى براى زنان » صفتى بس ارزشمند و يسنديده 

و لاتكرهوا فتيتكم على البغاء إن أردن تحضًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فرقان - 50 - سم - لم 

8 جايكاه ويزه صفت تواضع و فروتنى و رفق و مدارا » در مقايسه با ديكر اوصاف يسنديده و ارزشمند » در نككّاه وحى 
و عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هو 


امدن 


صفت تواضع و فروتنى به عنوان نخستين صفت از سلسله اوصاف <عباد الرحمان> كه در جند آيه از آنها ياد شده است مى 


تواند كوياى برداشت فوق باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ -فرقان -56-"/ا-ديم 

كذر از رفتار لغو و بيهوده با بزركوارى و متانت ». امرى شايسته و مورد تشويق خداوند 
و إذا مرّوا باللغو مرّوا كرامًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ -فرقان -6؟-"”/ا ع 

؟ ينديذيرى و حرف شنوى . از اوصاف يسنديده و مورد تشويق خداوند 

و الذين إذا ذكروا بأيت ربّهم لم يخرّوا عليها صما و عميانًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- صافات - /8 عم ع 

؟ - قلب سالم از امراض روحى و اخلاقى » يايه و اساس خصلت هاى يسنديده و كمالات انسانى 
إذ جاء ربّه بقلب سليم 


برداشت باد شده به خاطر اين نكته است كه از ميان انواع اوصاف يسئديده ابراهيم(ع)2» تنها به صفت حقلب سليم >> اشاره شده 
است كه در واقع. شرط بار يافتن به دركاه الهى است. ضمن اين كه نوعاً تمامى خصلت ها و رفتارهاى نايسند» از قلب ناسالم 


شا فين كوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ذاريات - 1ه - ع8 ع 

؟ - اجلال و كرامى داشت ميهمانان » خصلتى يسنديده و ييامب ركونه 


حديث ضيف إبرهيم المكرمين 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#دهرانن وشكراق ازاعدات الهى. ٠‏ خصلى 





والذين هم من عذاب رهم مشفقون 


مطلب ياد شده. با توجه به اين نكته است كه آيه شريفه» در مقام تمجيد از مؤمنانى است كه داراى جنين خصلت ها و اوصافى 


ان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- معارج - 80-10 - ؟ 

17د انهم ذا رفوا سن يداعي و وماة :ار خمتات ها ف شا شع انمه 

والذين هم لأمنتهم و عهدهم رعون 

صفات يسنديده زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- صافات -/8- مع دع 

* - علاقه به همسر و بركرفتن جشم از غير او و زيبايى جشم . از كمالات و اوصاف يسنديده زنان 
و عندهم قصرت الطرف عين 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه آيه شريفه؛ در مقام برشمردن كمالاءت و اوصاف خوب زنان بهشتى و تشويق 


انسان ها به دستيابى به آنان در سايه كردار خدايسندانه است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-ص -8”- 0-5 

ه - علاقه به همسر و بركرفتن جشم از غير او و زيبايى جشم ‏ از كمالات و اوصاف يسنديده زنان 
وعندهم قصرت الطرف 

برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه آيه شريفه» در مقام برشمردن كمالات و اوصاف خوب زنان بهشتى است. 


صفات يسنديده زنان 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - تحريم - 28 - 0-11 

فد متخو باكداتت: + متحسة رين اوقصافة كات وارسترية كمالات انان 
الى اميك ذرحهها 


برداشت ياد شده؛ به سبب اين نكته است كه 





خداوند؛ در مقام توصيف و تمجيد از مريم(س) كه به عنوان زنى مثال زدنى و الكو مطرح شد صفت عفت و ياكدامنى او را 
بيان كرده است. 


صفات يسنديده مؤمنان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١١‏ -انبياء - ١-1١١١ 5١‏ 


-١‏ خداوند » به كسانى كه منزلت نيكو و خصلت يسنديده دارند ( مؤمنان راستين ) » وعده دورى و نجات از آتش دوزخ داده 


اسنت” 
إن الذين سبقت لهم ما الحسنى أولئكك عنها مبعدون 


قبل كه در باره كافران و مش ركان بود آيه شريفه در باره مؤمنان راستين است. 

مابس ور انها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رت 83د أ 

8 ايمان به خداوند و تسليم در برابر او » ويزكى ياوران انبيا 

فق السار عه الي الله باعتا باللةدو اشينق ناا سامون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

64 - صافات -/ا” 7‏ 8م لا 

/ - برخوردار بودن از قلبى سالم و ياكك . نخستين و مهم ترين صفت از اوصاف شيعه و ييرو راستين خط بيامبران 
و إِنَّ من شيعته لإبرهيم . إذ جاء ربّه بقلب سليم 


برداشت ياد شده با توه به اين نكته است كه خداوند» يس از معرفى ابراهيم(ع) به عنوان شيعه و يبرو نوح ييامبرء او را به 





عق 
جلد - نام سوره - سوره د 


9 - ابراهيم 


غات الاجم 
8- تابعان شيطان » بى آنكه دليل و برهانى از وى مشاهده كنند , بى درنكك به فراخوانى او ياسخ مثبت مى دهند . 

وما كان لى عليكم من سلطن إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى 

+اسلطان > يه ححة وبرقاة اطلاق شدة ات و .مراد ال آن7اتعناده اندلبل برهاتابة:منظو كير شدن طرق مقائل اسك: 
صفات جامهاى بهشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9-انسان -ع/ا- 8١-_بلم‏ 

. ظرف ها و جام هاى بهشتيان ( ابرار و . . . ) » در هندسه و اندازه هاى بسيار دقيق است‎ - ٠“ 

قدّروها تقديرًا 

تفن :< تقويراً > رصيق منعول نظاق يوحن أن برائ قعل خدفت وى مدت وار حوضفيقت :ا كيدي راق شاد شغ اسكة 
صفات جسمانى شتر صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعرد مركاو 

ف - ناقه صالح » حيوانى خارق العاده در هيكل و مصرف آب * 

أن الماء قسمه بينهم 

برداشت ياد شده در صورتى است كه نيمى از آب سهم ناقه باشد و ناقه آن سهم را تماماً مصرف كرده باشد. 

صفات جسمانى قوم عاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1- وعم ع١‏ 


1١‏ قوم عاد برخوردار از اندامى بزركتر و نيرومندتر نسبت به ديككر اقوام 





وزادكم فى الخلق بصطه 
؟١‏ برخوردارى قوم عاد از اندامى درشت و نيرومند » از نعمت هاى بزركك خداوند براى آنان 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

اعقو دالو لل ادم 

'"' - قوم عاد » مردمانى تناور و بلند قامت بودند . * 

كأنهم أعجاز نخل منقعر 

تشبيه قوم عاد به < نخل > مى تواند نظر به مطلب بالا داشته باشد. 

قاف سي دن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"”- 18 #9#- زخرف‎ - 1١/ 

#استاريق و ونان برا كاوها وشوالة و تحط وتعد الو :قر كزوق اقهاة لاه س7 
وهو فى الخصام غير مبين 


برداشت ياد شده بنابراين نكته است كه آيه شريفه به جهت مماشات و بازكويى باور مش ركانء اين مطالب را مطرح نكرده 


ةر بلكداه عو إن كم رافيك لان براحن 
صفات جسمى قوم عاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كافج 142 ده 

# - قوم عاد » مردمى بلندقامت و يرقدرت * 

إرم ذات العماد 


است كه دراين برداشت» <عماد > تاق عموة وسصواق كرفته ده امت كانه زا ور ان اسنوان مى' كسد (لبجان 


العرب) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





-فجر -894-/-0 
© - قوم عاد » مردمى بى نظير در قدرت و قامت * 
ذات العماد . الّتى لم يخلق مثلها فى البلد 


در برداشت ياد شده. <ارم > نام قوم عاد كرفته شده است, در نتيجه <التى. ...> توضنيف كر آن قبيله» بة :تنود امثال آنها در 


صفات جلال 





- سوره - آيه - فيش 

الو ا د 

" - خداوند » منزه از هر عيب و نقص 

قالوا سبحنكك 

#عه دونه نواد | فناست كمي امود دهان سروك كلم مضت 
أنبثونى بأسماء هؤلاء . .. قالوا سبحنكك 


در مقامى كه سخن متكلم موجب توهم نقصى براى خدا شود كلمه <سبحانكك > و مانند آن به كار مى رود. كويا فرشتكان 
جون در مقام ياسخككويى هستند؛ از سخنشان اين توهم به وجود مى آيد كه خداوند از بيش به ياسخ آنان آكاهى ندارد. 


هدف ايشان از كفتن <سبحانكك > ابراز منرّه دانستن خداوند از جنين منقصتى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١عيل -بقره - 7م١١ "للف‎ ١ 

١‏ - خداوند » منزه از كزينش فرزند و داشتن زاده 

تقالو انائحة اللدولدا متكينة 

ع - كزينش فرزند و داشتن زاده براى خداوند » نقص است . 

تقالو ناكد اللدولدا سحينة 


هنكامى است كه خداوند به جيزى كه درباره او ناروا ويا مستلزم نقص و عيب استء توصيف شود. 

. خداوند » در مالكيت موجودات هستى شريكى ندارد‎ - ١ 

لما كن السيمو كدو الأرضن 

برداشت فوق با توجه به حصر - كه از تقديم <له > بر <ما فى السماوات . ...> به دست مى آيد - استفاده مى شود. 


4 - مالكيت خدا بر هستى » دليل منزه بودن اواز كزينش فرزند و داشتن زاده 








وقالو :ليخت الله ولدا محنه. بل لها فى السموت و الأرضن 


ل لد 


ماافى: السساواف > فاق ابتك واي ره كوا ر روا بودن تصارا: 

#ادعرا ديفيو إطاعتة :سيق ماف ضعو اول مده بووة وار انعو فور اسيك 

وكالر: انخذ اللمسولها عه برب كل له فرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ترقز سات اتج 

ه - آفرينش آسمان ها و زمين » بدون مثال و الككويى از يبش » دليل منزه بودن خدا از اختيار كردن فرزند و نياز داشتن به آآن 
قالوا اتخذ الله ولداً سبحنه بل . .. بديع السموت و الأرض 


برداشت فوق بر اين اساس است كه <بديع السماوات ...>> همانند جمله <له ما فى السماوات 0 دليل و برهانى براى تنزيه 


خداوند از داشتن فرزند باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره-75-‏ 184ل" 

/ - مسلمانان » خداوند را از داشتن شريكك منزه دانسته و تنها او را يرستش مى كنند . 
و نحن له مخلصون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١8. -5د‎ هرقب-١‎ 

. خداوند از اعمال انسان ها غافل نبوده و به همه آنها آكاهى دارد‎ - ٠ 
وه اللهيمفل عم ملرة‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١ 1١8*-7-هرقب-١‎ 


. اعمال انسان ها هر كز مورد غفلت خداوند نخواهد بود‎ - ١ 














ونا الله يعفل عنما بعملون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اعارقو ا عع 


© - اعمال اتسان ها هر كر موزد 





غفلت خداوند نيست . 

انا الله يفل عما تحملوق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسار كك بع ١١1‏ 

١‏ خداوند » ستايشكر انفاق كتند كان » در عين بى نيازى از انفاق آنان 

أن اللّه غنَِ حميد 

<تخميد> دو برداشت :قوق به معناق تحامد '(ستايئن. كنندة) كرفته شذه اسبت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال عمزان- #اخ علوت 3 

9 قدرت مطلق خداوند » مقنضى نفى هر كونه شرٌ ازاو 

تذكة اشير لكك هل كل شي ل قدازن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك 1ل عيزاة- ااجاركات؟ 

١‏ خداوند ء مزه از اراده هر كونه ظلم نسبت به موجودات 

ها الله زرنة ظلما للعالمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كال عمران 6 تامع 

مالكيّت انحصارى خداوند نسبت به تمام هستى » دليل نفى اراده ظلم و ستم از ساحت اوست . 
ودننا الله ريك ليا للعاليين دص لله لاقي البنمو كدو هاف لاون 


. بازكشت همه امور هستى به خداوند » دليل نفى اراده ظلم و ستم از ساحت اوست‎ ٠ 





و ما الله يريد ظلماً للعالمين . .. و الى الله ترجع الامور 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17ل هيران ممع اماع 

5 ارتداد و كفر افراد » زيانى به خداوند نمى رساند . 
و من ينقلب على عقبيه فلن يضرٌ الله شيئا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


”م زم - ولق ١‏ 

١‏ يندار نارواى يهود به فقر و نياز خداوند » و غنا و بنى نيازى خويش 

لقد سمع اللّه قول الّذين قالوا انّ الله فقير و نحن اغنياء 

نه كفقه بسبا رق ا:مفشر بو هراد ان :+ الذ ين قالوا > بهود يان فستتد: 

4 خداوند ‏ غنى و بى نياز از انفاق بندكان 

أذ اتانيه ان الله فقي و حم اعذاء سكب ماتقالوا 

همسنكى كناه و زشتى فقير ينداشتن خدا و نسبت هاى ناروا به اوء با كناه كشتار انبيا 
سنكتب ما قالوا و قتلهم الانبيآء بغير حقّ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

28ل عداو قاد رجه 

* نفى ظلم از جانب خدا نسبت به بندكان خويش 

وان الله ليس بظلام للعبيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران - "- 1141 - لكوع ١‏ 

١‏ ياكك و منرٌه دانستن خداوند از هر عيب و نقصى » نشانه خردمندى 
لانات لاوك الألنات:الذيق" :رين ما خلقت هذا ناطلا ميحاتكة 

. خداوند از اينكه آفرينشى باطل و بيهوده داشته باشد » ياكك و منرّه است‎ ١6 
خاقك فق لاط سارك‎ 

0 خردمندان » خداوند را از هر كاستى ميرًا و منزّه مى دانند . 


منرّه بودن خداوند از هر نقص و عيب » دليل راه نداشتن بيهود كى در آفرينش او 


وكناانا لفك هذا باطلا سسيعا كه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


دنساء -# ١/١‏ نكمم 


8" مالكيت مطلق خداوند بر هستى » دليل فرزند نداشتن 





أو 
ستحة ان ركؤق له ولد له سافن النتموات وما الأرهن 


حمل <الامافى السوكه يي دلي وهات اسك 'ززائ ححيلة "<سيكتة ان ركرن 'لهولي> يعن الشداقي جه ابرنة و ال تجيله 


حضرت مسيحء مملوكك و عبد اوست و كسى كه مالكك تمام هستى استء نيازى به داشتن فرزند ندارد. 
9 كفايت خداوند براى تدبير هستى » دليل وحدانيت او و منزه بودنش از داشتن شريكك و فرزند 

اتنا اللنثالة :ومن كته إن كين لداؤليت» كفن اللة وكا 

جمله <كفى . ...> دليل ديكرى است براى مطالب كذشته. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دايائدة- جاع زات ب 

١‏ خداوند منزه از هركونه شريكك در الوهيت و فراتر از داشتن همتايى شايسته يرستش 

قال سبحنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - 18-8 -ع 

* راه نيافتئن هيجكونه ضعف و كاستىء كزافه. جهل و اشتباه در حريم خداوند 

وهو القاهر فوق عباده و هو الحكيم الخبير 

از صفات <قاهر>. <حكيم > و <خبير>» كه براى خداوند بيان شده؛ برداشت فوق استفاده شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام ع - ٠١-1٠١‏ هيع 


* شريكك ينداشتن براى خداوند و انتساب فرزند به او» يندارى باطل و از سر نادانى است. 


و خرقوا له بنين و بنت بغير علم 











4 خداوند از داشتن شريكك و فرزندان منزه است. 
و خرقوا له بنين و بنت . .. سبحنه و تعلى عما يصفون 


٠‏ خداوند منزه و برتر از يندارهايى است كه جاهلانه درباره 


او ابراز مى كردد. 

بغير علم سبحنه و تعلى عما يصفون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - م - 1١١‏ - لضعم 

#حذاونك نه فرزتدق داردا و نه هعكاة هنشفرئ :داشتهاست: 

أنى يكون له ولد و لم تكن له صحبه 

؟ وجود فرزند براى خداء با توجه به نبودن همسرى براى وىء امرى نامعقول است. 
أنى يكون له ولد و لم تكن له صحبه 

# ابداع كننده هستى (خداوند) سزاوار تسبيح و منزه از داشتن شريكك و فرزند است. 
سبحنه و تعلى عما يصفون. بديع السموت و الأرض 

١انحصار‏ آفرينش هستى به خداء دليل بى نيازى او از فرزند و شريكك است. 
أنى يكون له ولد . .. و خلق كل شىء وهو بكل شىء عليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع - ٠١١‏ -ه 

ه خداوند حقيقتى فوق تصور و ادراكك انسان و ييراسته از وي زكيهاى جسم است. 
لا تدر كه الأ نهد 

عدم امكان ديدن خداوند نشانه مبرا بودن او از خصوصيات جسم است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 18١ - ه-انعام -ع‎ 


١‏ خداوند هيجكاه از سر ظلم جامعه اى را نابود و مردمى را مجازات نكرده و نخواهد كرد. 











ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم و أهلها غفلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -انفال -م- اه م١‏ 

١‏ كيفر الهى در مورد كنهكاران , عادلانه و به دور از هر كونه ظلم 
ذلكك بما قدمت أيديكم و أن الله ليس بظلّم للعبيد 


ه خداوند منزه از 


اعمال كمترين ظلم به بند كان خويش 
و أن الله ليس بظلّم للعبيد 


باتوجه به اينكه <أن الله . .. > در مقام استدلال بر اين حقيقت است كه كرفتارى كافران به عذاب حريق ستمى به آنها 
نيستء بايد مراد از ظلا-م نبودن خداء نفى كمترين ظلم از ساحت قدس وى باشدء و كر نه استدلال تمامى نيست. و بسيار 


ستمكر نبودن» نمى تواند دليل باشد بر اينكه آتش سوزان ستمى بر كرفتاران به آن نيست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-انفال -8م/-6ثم-لا١‏ 

. خداوند هركز در ياداش دادن به بند كان خويش ستم روانمى دارد‎ ١١ 
و أنتم لاتظلمون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كتين اناكم 

؟ خدا » كمال مطلق و منزه از هر عيب و نقص 

دعويهم فيها سبحنك اللّهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعد د اخ وراك اعون 


وعدا كدال بطاق و د دوي اد عابي و .تقل 


. خداوند » منزه و فراتر از داشتن شريكك است‎ ١8 
سبحنه و تعلى عما يشركون‎ 


١‏ از على (ع ) روايت شده كه فرمود : < اما ما لا يعلمه الله » فلا يعلم الله أن له شريكاً و لا وزيراً ولا صاحبه ولا ولداً و 


شرحه فى القرآن : < قل اتنبئون الله بما لا يعلم > ... م 











...اما (مراد از) آنجه را خدا نمى داند» (يعنى) خدا (او را) براى خود شريكك نمى داند ونه وزيرو 


نه همسر و نه فرزند و شرح اين مطلب در قرآن اين است: آيا خدا را خبر مى دهيد به آنجه نمى داند؟ > ... 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاك يونين ودغي 

. خداوند » بر هيج كس كمترين ظلمى روا نمى دارد‎ ١ 

إن الله لايظلم الناس شيئاً 


از امام هادى (ع ) روايت شده است : < .. . من زعم ان الله عزوجل أجبر العباد على المعاصى و عاقبهم على ها . . . فقد 
ظلّم الله فى حكمه و كذّبه و رد عليه قوله : . . . < إن الله لايظلم الناس شيئاً > ... م 


... هر كس كمان كند كه خداى عزوجلء بند كان را بر ارتكاب كناهان مجبور ساخته و در عين حال آنان را كيفر مى كند» 
به خدا در حكمش اسناد ظلم داده و قول او را كه فرموده: <خدا به مردم هيج ظلمى نمى كند> رد نموده و خدا را تكذيب 
كرده اسث ... 5 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ين 

. در نظام جزايى خداوند » حتى به ستمكران هم ظلم نخواهد شد‎ ٠ 

ولو أن لكل نفس ظلمت . .. قضى بينهم بالقسط و هم لايظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اخ يونين ل سارو دانم 

” ب ركزيدن فرزند » بيانكر وجود نقص است و خداوند از هر نقصى » مبرا و منزه مى باشد . 
قالوا اتكل الله ولدا سحده هق الغنى 


جلد 











- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-8-١1١١ /-هود-‎ 

" نا كاهى خداوند به سخنان و كار هاى ينهانى » از يندار هاى نادرست مش ركان عصر بعثت 
ألا نهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١3 -1١١١-1١١-دوه-‎ 

. خداوند » بر بند كانش ستم نمى كند‎ ١ 

وباظلمتهم 

؟ خداوند » مردمان را به طرف كناهان ( شركورزى .ء انكار ييامبران و ... ) سوق نمى دهد . 
وباظلمتهم 


عذابهاى نازل شده بر آنان مقتضاى عملكرد خودشان است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ مه-1١١]-1١١-دوه-/‎ 

. خداوند » هيج كاه ظالمانه و بدون دليل جوامع بشرى را به عذاب هاى دنيوى كرفتار نساخته و نخواهد ساخت‎ ١ 
و ما كان ربكك ليهلك القرى بظلم‎ 


حرف <باء > در <بظلم > براى ملا-بست است. براين اساس جمله <ما كان ...> جنين معنا مى شود: هركز خداوند مردم 
آباديها رااز سر ظلم به هلاءكت نمى رساند. نسبت دادن هلا-كت به آباديهاء كوياى اين نكته است كه مراد از هلاكت» 
هلاكت دنيوى و عذاب استيصال است. 


ه ستم به انسان ها و به هلاكت رساندن جوامع درستكار » ناساز كار با مقام ربوبيت خدا و مدبر بودن اوست . 


وما كان ربكك ليهلكك القرى بظلم و أهلها مصلحون 





برداشت فوق از <رب > كه به معناى مدبر و مربى است - استفاده مى 


و 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-1١١8 -1١١-دوه-‎ 

. خداوند » هركز از اعمال انسان ها غافل نبوده و رفتارشان بر او مخفى نمى ماند‎ ٠ 
و ما ربك بغفل عما تعملون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١١8-١1١١ - يوسف‎ -8 

. خداوند از هر عيب و نقصى منرّهِ واز داشتن شريكك ميرّاست‎ ١ 

واشححن اللدودما إناامن العتتر كي 


<سبحان > به معناى تسبيح (منزّه دانستن از نقص و عيب) است. اين كلمه مفعول مطلق براى فعل محذوف (اسبح و يا نسبح) 
جمله << سبحان الله > عطف بر <هذه سبيلى > است ,م يعنى: <قل سبحان الله >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-رعد -9١1-"١-م‏ 

8 خداوند منزه از هر عيب و نقص و شايسته حمد و ستايش است . 

و يسح الرعد بحمده و الملئكه من خيفته 

<تسبيح > (مصدر يسبح) به معناى منرّه دانستن از هر عيب و نقص است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نحل - 18 -/ان - جوع" 

*- خداوند » بسى منرٌّه و برتر از فرزند دختر داشتن 


و يجعلون لله البنت سبحنه 








؟- فرزند ( دختر ) داشتن براى خداوند نقص است . 
و يجعلون لله البنت سبحنه 


ذكر تنزيه > سبحانه > براى تبرئه خداوند از نسبتى است كه مش ركان به او مى دادند و اين تنزيه» حاكى از نقصى است كه با 


اسناد 


تروتددترائ خماولل | نجاف من شل 

ه- خداوند » منزّه از تناسل و توالد است . 

و يجعلون لله البنت سبحنه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

ا- خداوند در تكاليف دينى » از بى عدالتى و ظلم به بندكان مبرّاست . 
و على الذين هادوا حرّمنا . .. و ما ظلمنهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد اباو ودع 

- خخداوند » برخلاف يندار واهى مشركان » هيج كاه براى آنان » يسر برنكريده و براى خود دختر به فرزندى نككرفته است . 
أفأصفكم ربكم بالبنين و اتّخذ من الملئكه إننًا 

استفهام در آيه» انكارى و در مقام توبيخ و سرزنش مشركان است و اين» حكايت از نكته ياد شده مى كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد اباك ادع وكام 

. خداوند » بسيار برتر و منزه تر از شريكك داشتن است‎ -١ 

تمده و للق عا يدر لوزن علا كينا 

*- خداوند » فراتر و عظيم تراز آن است كه نسبت فرزند كرفتن به او داده شود . 

أفأصفكم ربكم بالبنين و اتَخذ من الملئكه إننا . .. سبحنه و تعلى عا يقولو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لاقت نأك ل 











كن اوضنافك ماده اميت 
ن وديكّراو 
ؤيت بودن و دد 
جسميت و قابل رؤيت بود 
نزه از تحيز » - 1 
: اوند » منز 

-١‏ خداو 
قل سبحان ربّى 


سب به أ حمله 
) نَ لله ن خداونك بودء - 
ِ دن 
قابل رؤ 0 
تى ىو كاد 4 
.اه نيتء + 1 1 
ونا باللّه) 2 
3 از ب 8 
: است مشر 
جون درخو كان از ييامبر مستلزم جسمانيت» جا به جايى و قا 
> سبحان رئى >> 


مى تواند ياسخ جنين درخواست غير منطفى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

داك سراق 3 اود رولبت 

-١‏ يرورد كار » منزه از هر كاستى و نقص در بينش 1 كاهان به معارف آسمانى 

الاين ارك القت موقل + فولرف مسحو رن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د ابراق 3 /1كت1153 ديه 

ه- خداوند » هيج كونه فرزندى براى خود نككرفته واز هركونه شريكك و حمايتكرء مبرًا و بى نياز است . 
لم يتخذ ولدّا ولم يكن له شريكك . .. ولم يكن له ولىّ 

8- خداوند » تنها فرمائرواى هستى و مبرًا از داشتن ه ركونه شريكك در جهاندارى 

ولم يكن له شريكك فى الملكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ءيلا/لءا كهف -18- ع - ل‎ - ٠ 

1- خداوند » در قيامت » به هيج كس . ظلمى روا نخواهد داشت . 

و لايظلم ربك أحدًا 

. حضور نفس أعمال انسان در قيامت » يشتوانه اجراى عدالت و نفى كمترين ظلم از ساحت خداوند است‎ -1١ 
و وجدوا ما عملوا حاضرًا و لايظلم ربك أحدًا‎ 


بيان حضور اعمال و تجسشم آنء علاوه بر ثبت و ضبط در نامه أعمال» جملكى تأكيدى بر دقيق بودن أحكام صادره بر قيامت و 


عادلانه بودن عقوبت هاى است و كوياى اين است كه أسناد و مداركك كافى و غير قابل انكارى در قيامت عرضه خواهد شد. 


- مبرًا بودن خداوند از هركونه ظلم و بى عدالتى » مقتضاى ربوبت او است . 








و لايظلم ربك أحدًا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


0 


دف 

-١8‏ خداوند , ياكك و منزه از ناتوانى در برابر اعطاى فرزند به يدرى كهن سال و مادرى عقيم 
أن سئحوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -مريم -٠0-١9-‏ خيش" 

“- خداوند نه عيسى (ع ) و نه هيج كس ديككر را فرزند خويش قرار نداده است . 

ذلكك عيسى ابن مريم . .. ما كان لله أن يِتَحَذْ من ولد 


<ولد > نكره در سياق نفى است و افاده عموم مى كند. <من > زائده و براى تأكيد است. بنابراين مفاد آيه» عموميت همراه با 
تأكيد اسث. 


ه- خداوند » منزه از ه ركونه نقص و نياز است . 


*- لزوم تنزيه ذات اقدس خداوند از هركونه نقص و نياز 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

[احر وك الم 

8- خداوند » بدون فرزند و بى نياز از آن است . 

ا كان لله ان الك م ندا[ ناخد ورف انار قي بمرت غارفا 


در آيات قبل» سخن از يندار فرزندى عيسى(ع) براى خداوند به ميان آمد. اين آيه با بيان رجوع نهايى همه موجودات به 


خداوند و نفى نياز از اوء بر بطلان آن يندار تأكيد ميورزد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١ - مم‎ -١9- -مريم‎ ٠ 








. خداوند » ذره اى ستم بر بندكان روا نمى دارد‎ -١ 
و لايظلمون شيئًا‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 


-مريم -19 دعم ١٠ءلم‏ 


8- خداوند » از هر كونه فراموشى منزه است . 





ما كان ربك نسيًا 


<نسياً > صيغه مبالغه است و مبالغه در كلام منفى؛ به اصل نفى مربوط مى شود. بنابراين در جمله <و ما كان... > مراد اين 


است كه: خداوند هيج كاه و درباره هيج موضوعىء فراموش كار نيست. 

-٠‏ راه نداشتن نسيان در ذات اقدس خداوند » يشتوانه حقانيت كزارش هاى قرآن از تاريخ ييامبران ييشين 
وما نتنزّل إلا بأمر ربك . .. و ما كان ربك نسيًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا لدكينا 

. مبدابودن خداوند از داشتن فرزند » با ذات هستى و اجزاى آن عجين شده است‎ -١ 

نكاد افو مقط و اندعو ارتم نذا 

؟- فرزند داشتن خداوند » با كستردكى و فراكيرى رحمت او بر همه موجودات » ناسازكار است . 

أن ذعوا للرحمن وَلدًا 


كزينش وضقك: <الرحمان > (ذارائى رحمت كنترده و فراكير) دن.ضمن عبارت. < أن دعواء .:> دليل دن آن كتجاندة است, 
زيرا همه موجودات از جمله فرزندهاى يندارى مشمول رحمت الهى اند و سنخيتى با رحمت آفرين ندارند تا فرزند و مجانس 


او تلقى شوند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠8-97-19 - -مريم‎ ٠ 

-١‏ فرزند كزينى خداوند » كارى ناشدنى و به دور از شأن خداوند 
وما ينبغى للرحمن . .. ولدًا 


زمانى از كلمه <إنبَغى > استفاده مى شود مى شود كه كارى ميسر و راه براى آن هموار باشد (قاموس) و <ما ينبغى > امكان 


؟- فرزند كزينى » نشانه نقص بوده و خداى رحمان از آن مبرًا است . 


كنف روه افر قرغ 


رحمت سازكار نيست م زيرا فرزند خداوند, بايد هم جنس او بوده و در الوهيت مانند او باشدم در نتيجه بايد به رحمت او 


نيازى نداشته باشدمْ زيرا لازمه آن. فراكير نبودن رحمت الهى و نقصان آن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-طه-ه7”‏ د مدع 

ع - خداوند » داراى همه كمالات و منزه از هر نقص و كاستى است . 

لهالا متماء الحسين 


السعلي كعها كن اذ تقضص:و عي باشل مصداق + أسماء حي > نوذةة :وار حذاوتك تطيق تمن كد شاتراية اى از هن عيبى 


ما ا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خبط ع وات أو مما 

/ - خداوند » منزه از هركونه فراموشى است . 

و لاينسى 

8 - ربوبيت خداوند بر هستى » به دور از هركونه ناآ كاهى و فراموشى است . 
لايضل ربّى و لاينسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااعبط اع نادو 

© - بى نيازى مطلق خداوند از غير خود 

القهوم 

<قيوم > به كسى كفته مى شود كه قائم به ذات بوده و در وجودء متكى به غير نباشد (لسان العرب). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اأداماء اع عابوع 











*- منزه بودن خداوند رحمان » از انتخاب و بركزيدن فرزند 

قالوا تخد الرحمن ولدّا سبحنه 

<سبحائه > مفعول مطلق براى فعل مخذوف (جون <سبحوه>) است. 
8د رحمت كستردة الهى > تاساز كان با :داشت فرزئد 

قالوا انَخذ الرحمن ولدًا سبحنه 


<رحمان> صيغه مبالغه است و دلالت بر شدت و كستردكى رحمت دارد. ذكر اين صفت از ميان ديكر اوصاف خداوند» مى 


تواند بيانكر برداشت ياد شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ايت اد مادق 

ه- حسابرسى خداوند در قيامت به كونه اى است كه به هيج كس اندكى ظلم نمى شود . 
و نضع الموزين . .. فلاتظلم نفس شيئًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ك ايت اح قوع 

“- وجود شريكك براى خداوند » امرى ممتنع و محال است . 

لو كان هؤلاء ءالهه 

بوداشت ياد اثتذه به ححاطر كاوير 'خلق > امتناعئ الت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”هد-1٠١-175- حج‎ ١ 

٠"‏ - كيفر هاى الهى در آخرت » بريايه عدل و بدون كمترين ظلمى در حق كيفر شوند كان 
أن الله ليس بظلّم للعبيد 

د - خداء يروردكارى عادل و مبرًا از ستم كردن به بند كان خود 

و أن الله ليس بظلّم للعبيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ومنو لاك اداع 

© - راه نداشتن كمترين غفلت در خداوند نسبت به خلقش 


وما كنا عن الخلق غفلين 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لسري د اعم 

* - نظام حسابرسى خداوند » مبرا از كمترين ظلم به آدميان 
ولدينا كتب ... وهم لايظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك يو اح تكو 

١‏ - خداء بى نياز از كزينش فرزند 

واأففة لفن ولة 

؟ - خداء ميرًا از شريكك و همتا 

وما كان معه من إله 


7 ]ضمت خداف كانه 


هستى . ميرًا از نسبت هاى نارواى مشركان 

سبحن الله عمًا يصفون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كات وو م 

*-ساحت خداى يككانه » برتر از آنجه كه با او شريكك مى كردانند . 

فتعلى عمّا يشر كون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كود نوين و لامع وكام 

- حاكميت خدا بر هستى » مستلزم راه نداشتن كمترين نقص و بيهوده كارى در نظام آفرينش 
أفحسبتم أنّما خلقنكم عبنًا . .. فتعلى الله الملك الحقٌّ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١د‏ نور -8- يمام 

وت خواولك فاع صب رو لقف بح انك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احور ماوت ذواخبو 

9 - خدا و رسول او » در داورى و حكمشان به احدى » حتى منافقان » ستم روا نمى دارند . 
ام يقاووة امكيف الله موه و رش اهيل ار لتكا هه اسمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


5 -فرقان -56” -” - للم 











ه خداوند » هيج كسى را به فرزندى برنككزيده است . 

لم يتخذ ولدًا 

<ولداً> نكره است و نكره در سياق نفى» دلالت بر عموم و شمول دارد. 

8 يادشاهى و حاكميت مطلق خداوند بر جهان » دليل بى نيازى او از كزينش فرزند و داشتن شريكك و همتا 
الذى له ملك السموت و الأرض و لم تخد ولدّا ولم يكن له شريكك فى الملكك 


ذكر حاكميت و يادشاهى و حاكميت مطلق خداوند بر هستى در 


اتقداف [ نوم تواقة دميو مف جين براق اظالعتتنه كروتن كقفوو شرك دامع عدا افيد كه ار اضيول اعقاداة 


مش ركان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فرقان - 08-١8‏ -ع 

ع خداوند » زنده اى است جاويدان كه هركز او را مركك درنمى بابد . 

الحيّ الذى لايموت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -اشعراء كعات ود برع 

ع - ساحت خداوندى » مبرا از كمترين ظلم به بند كان 

وما كنا ظلمين 

. مؤاخذه بندكان » قبل از بيان و اتمام حجت بر ايشان » ظلم و دور از ساحت خداوند است‎ - ١ 
وما أهلكنا من قريه . .. ذكرى و ما كنا ظلمين‎ 

مفاد مطلب ياد شده؛ همان <قبح عقاب بلابيان> است كه از آيه مورد بحث استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نمل -/ا؟ - ٠١11-8‏ 

٠‏ - خداء منزه از هر بيرايه و كاستى 

و سبحن الله ربٌ العلمين 

-١‏ خداء حقيقتى نامحدود » منزه از مكان و جا كرفتن در آتش و محدود شدن در آن 
أفوور كين قفن الثان بد وشح اللدروت الظلمية 


مطرح شدن تسبيح الهى در بى تجلى خدا در آتش طورء بدان جهت است كه كسى اين نشانه را با يديد ورنده نشانه» اشتباه 


كيرد و خداى لامكان را محدود در مكان نيندارد. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دوي 122 

. ستايش هاء همه از آنْ خداوند است‎ - ١ 
وقل الحمدلله‎ 


<ال > 





دن < العم :اله > "نميه و فيه امتتكر اق امكو اناري + الكيد للد ١‏ عدن حك جحيد لله > 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قصص - 28-578 - ١٠0و‏ 

9 - خداء كمال مطلق و به دور از هر عيب و نقص 

كد الله 

. ساحت خداوند از داشتن انباز در آفرينش و تدبير خلق منزه و برتر است‎ - ٠ 

و ربك يخلق . .. سبحن اللّه و تعلى عما يشركون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟احزوم حودمم 

7 - ساحت قدس الهى » به دور از هركونه ظلم و ستم است . 

فما كان اللّه ليظلمهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠١ -لقمان - #9 .”م‎ ١ 

. تنها خداوند » بسى برتر و والاتر از شريكك داشتن است‎ - ٠ 

و أن الله هو العليٌ الكبير 

ضمير فصل <هو > و <ال> جنس در <العليٌ > و <الكبير > كه هر دو خبر < أن > هستند دلالت بر حصر مى كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واحابين دعم مع ادق ١‏ 

. ساحت خداوند » از ه ركونه نقص و كاستى منزه و مبرا است‎ - ١ 


سبحن الذى 











ه- حاكميت قانون زوجيت بر يديده هاى شناخته شده و ناشناخته جان دار جهان » دليل كمال خدا و ميرًا بودن اواز هر نقص 


و كاستى 
سبحن الذى خلق الأزوج كلها . .. و مما لايعلمون 


از ارتباط ميان تنزيه خدا از هر نقصى به توصيف او به آفريدن يديده هاى جان دار جهان به صورت زوج (نر و ماده)» برداشت 


ياد شده به دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هديس -ع”- "ماع٠١‏ 

. ساحت مقدس خداوند , از ه ركونه نقص و كاستى منزه و مبرا است‎ - ١ 
فسبحن الذى‎ 


*- در دست داشتن حاكميت و مالكيت همه جيز در جهان هستى » دليل و نشان كمال خدا و مبرا بودن اواز هر نقص و 


كاستى 
فسبحن الذى بيده ملكرك كل شو 


برداشت ياد شده از ارتباط ميان تنزيه خدا از هر نقصى و توصيف او به <در دست داشتن ملكوت هر جيزى در جهان>. به 


دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١7 - 169 -"/ - صافات‎ - ٠١ 

. خداوند » منزه از توصيف هاى مشركان است‎ - ١ 

و جعلوا بينه و بين الجنّه نسبًا . .. سبحن اللّه عمًا يصفون 

؟ - ساحت خداوند » منزه از داشتن فرزند و ارتباط و نسبت ويزه ( شريكك بودن ) با جن 
مط النات :واوا رده و لا ضاي حدق اللدعننا عفرن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لعو عرف 2 

# -منزه بودن ساحت قدسى خداوند » از فرزند كزينى 

لو اذاه الله ان كك لد ”ده 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


0 


. خداوند » كمال مطلق و به دور از هر عيب و نقص است‎ - ٠ 


سحت خداونكة» از داشسن هر كوانه شرركف متزه انرو أشنت 
تعلى علا يشركون 


- سوره - آيه - فيش 

12-زمر- وم هلام 

*- خداوند » از هر عيب و نقصى منزه و مبرا است . 
يسبحون بحمد ربّهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١2‏ -غافر - .ع -/ا_لم 

*- خداوند از هر عيب و نقصى » منزه و مبرا است . 
يسبحون بحمد ربّهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١‏ -غافر .ع ابم ٠١‏ 

. خداوند » هيج ظلمى براى بندكانش نخواسته و در حق آنان روا نداشته است‎ - ٠ 
وها اللريي للها الساد‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -فصلت - اع -هو-عل" 

/ - خداوند » مبرًا از هر شريكك و همانئد 

قل أتتكم لتكفرون . .. تجعلون له أندادًا 

از استفهام در <أثنكم > مطلب بالا استفاده مى شود. 

. داشتن شريكك » دور از ساحت بلند ربوبيت خدا است‎ - ١5 
و تجعلون له أندادًا ذلك ربّ العلمين‎ 


تعبير <ذلكك > كه اشاره به دور است مى تواند بيان كننده رفعت مقام ربوبى از داشتن شريكك باشد. 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2-فصلت -(ع عم دع 

؟ - يروردكارء بيراسته از هر كونه ظلم و ستمى نسبت به بندكان خويش 
و ما رئكك بظلّم للعبيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 -فصلت -١8-(ه-؟‏ 

4 - خداوند » منشأ نعمت ها و بيراسته از شرور و بدى ها 


و إن مسّه الشد . .. و لئن أذقنه رحمه ... و إذا أنعمنا على الإنسن ... 


وإذا مس 


ازاين كه خداوند رحمت و نعمت را به خود نسبت دادهمٌ ولى شرور را به خويشتن منتسب نكرده استء. مطلب بالا به دست 


مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لين 0 

١‏ - لزوم تنزيه خداوند » از هركونه عيب . نقص و شريكك به هنكام بهره مندى از نعمت ها 
و تقولوا سبحن الذى سحّر لنا هذا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسع عرق أ دوع 

- بخشى از وجود خدا دانستن مخلوقات » امرى شكفت و متناقض 

و الذى خلق الأزوج كلها . .. و جعلوا له من عباده جزءًا 


عبد و مخلوق خداوند» نمى تواند جزء وجود او به حساب آيدمٌ زيرا هيج موجودى نمى تواند خالق خود و يا خالق اجزاى 
وجود خود باشد. بنابراين ذو تمر لفاك 2 جور 1 اشاره به وجود يكك تناقض دراين تفكر دارد. هم جنين آيه شريفه 
ين تو از تقل داعسا ديجا ل ورنياب ارك :فيز بوافقه راقادء 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١/‏ زخرف ”ع يما" 

#خافرشتكان:: مكلوق و افريده هائ عد ا ينلا ونه فرزثلان و انعراف وحوف او 
أم اتخذ مما يخلق بنات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- احقاف عع #م ىن 


- عارض نكّشتن كم ترين ضعف و - خستكمّى بر خداوند » در نتيجه آفرينش آسمان ها و زمين 


ولم يعى بخلقهنٌ 
مفاد جمله <لم يعى بخلقهنٌ > راه نيافتن تعب و خستككى در ذات حقى است. 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/1 فتح مع -و-؟١‏ 

١‏ -ذات الهى » آراسته به همه كمالات و ييراسته از تمامى كاستى ها 
و توقروه و تسبحوه 


توفي ر > به معناق تعظنم ووزر كك «واشقعى من تراند:اشازممة مجقات تجبال داشفة ناشن 2 > به معناى منرّه شمردن 
ل يم وبر مى بو ره . سبي ١‏ ى مير اسه 


ذاك تحن زعي و كاستى "انبتك كدامى تؤاند ببانكر متفات على باشل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاا دق-.١ه-ه١ا-١‏ 

١‏ راه نيافتن عجز و خستككّى در خداوند » به خاطر آفرينش موجودات 
أفعيينا بالخلق الأول 

از استفهام انكارى (أفعيينا بالخلق)» مطلب بالا استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لال دق -ءن-و١؟-_للعمء‏ 

خداوند » منرّه از كم ترين ظلم و اعمال كيفر هاى نارواء بر بند كان 

و ما أنا بظلم للعبيد 

ه كيفر هاى اخروى نتيجه قهرى عملكرد خود كافران » و نه ظلمى از سوى خدا بر ايشان 
قدّمت إليكم بالوعيد . .. و ما أنا بظلّم للعبيد 

#- كيفر كمراهان قبل از اتمام حجت ايشان » ظلم و دور از ساحت خداوند * 
وقد قدّمت إليكم بالوعيد . .. و ما أنا بظلّم للعبيد 


برداشت بالا بدان احتمال است كه دو بخش اين ايه متفرع بر <قد قدّمت. ...> باشدم يعنى» جون قبلا اتمام حجت بر ايشان 


شده استء نه حكم تغيير خواهد كرد و نه اجراى حكم ظلم تلقى خواهد شد, زيرا ظلم آن جا است كه عقاب» بدون حجت 








باشك. 


- تغيير حكم و تخفيف كيفر بايسته ظالمان » ظلمى به ديكران و 


دوراز ساحت خدا * 
ما يبدّل القول لدىّ و ما أنا بظلّم للعبيد 


برداشت بالا بدان احتمال است كه <و ما أنا بظلاّم. ...> تعليل <ما يبدّل...> باشدمْ يعنى» جون تبديل حكم و تخفية 
مجازات به حق مجرمان» موجب ظلم به بندكان صالح و ستمديده مى شودء در نظام الهى جون ظلمى نيست تبديل قول هم 


نخواهد بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاق ل ءه-مىمدعين 

- آفرينش جهان » با همه كستردكى و عظمت آن » فاقد كم ترين خستكى و رنج براى خداوند 
ولقد خلقنا . .. وما مسنا من لغوب 

<لغوب > به معناى تعب و خستكّى مى باشد. 

* - خلقت آسمان ها و زمين بدون كم ترين زحمت و دشوارى » نشان قدرت خداوند بر معاد 
ولقد خلقنا . .. وما مسنا من لغوب 


با توجه به اين كه سياق عمده آيات يبشينء در اثبات معاد بود طرح خالقيت خدا و آسان بودن خلقت براى اوء مى تواند 


مانكز امكان معاددى دشوا شوقن انكاشه: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كرحي ناو 2ه 

عع ونه :يهن مر فاك اقل بو عمال + 

و يبقى وجه ربكك ذو الجلل و الإكرام 

برداشت ياد شده بدان احتمال است كه <ذوالجلال>»: ناظر به صفات جلال و <الإكرام > ناظر به صفات جمال باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لاا حون حوه- 0ك 





4 - خداوند » آراسته به صفات جلال و جمال * 


تبركك اسم ربّكك ذى الجلل و الإكرام 


برداشت ياد 


شده بدان احتمال أست كه <ذى الجلال > اشاره به منشأ صفات جلال داشته باشد و :<الاكرام > بيانكر صفات جمال باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقعه - عه .ع عرسم 

«#عابز نوت عد اوقد سا وتان 

وما نحن بمسبوقين 

* - خداوند » مغلوب كسى يا جيزى واقع نمى شود . 

وما نحن بمسبوقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه - عه - ع7 ١‏ 

-١‏ ساحت خداوند » منزه و مبرًا از هر عيب و نقص 

حو ام لسعم 

<تسبيح > به معناى تنزيه كردن از هر نقص و كاستى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تود مود فوت ١‏ 

. ساحت خداوند » منزه و ميرًا از هر عيب و نقص است‎ - ١ 
حو ان لسعم‎ 

< تسبيح >. به معناى تنزيه كردن از هر نقص و كاستى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد -/اقة - ١-1١‏ 


١‏ - ساحت خداوند » منرّه از هر عيب و نقص 











ستبح لله ما فى السموت و الأرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بع عون تام 

- فرمانروايى خداوند بر هستى » آكنده از ياكى و تقدس و به دور از كمترين ظلم و كاستى است . 
الملكك القدٌّوس 


وصف <القدوس >». در بى <الملكك >». مى تواند بيانكر اين حقيقت باشد كه فرمانروايى خداوندء از هر كونه الود كى» 


تاباك للع و كاسع يميا الك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6- حشر 


ون ع5 ٠١‏ 

٠‏ -هر يكك از مظاهر هستى » كواهى بر مبرًا بودن آفريد كار آن » از هر عيب و كاستى 
يسح له ما فى السموت و الأرض 

برداشت ياد شده بدان اعتبار است كه مراد از <تسبيح >. تسبيح وجودى و به زبان حال باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١ -م١- صف‎ 48 

. ساحت خداوند » منرّه و مبدًا از هر عيب و نقص است‎ - ١ 

سبح لله ما فى السموت و ما فى الأرض 

< تسبيح > (مصدر < سبح >) به معناى تنزيه و مبرًا كردن از نقص و كاستى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 جمعه -1١-27-‏ هم 

داساحة عداوتن ]ار هر تقض وعيت 

يسح لله ما فى السموت و ما فى الأرض 

< تسبيح > (مصدر < يسبّح >) به معناى تنزيه و مبرًا كردن از هر نقص و كاستى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اب لاع ؟ 

اكوا تقاراى سمس اس اند در رتل. 

ما اتخذ صحبه ولا ولدًا 

#دهمس ركزيق وافرزتدوارئ» دون شأن و ميزلت والائ خداوتكاست . 


و أنه تعلى جد ربّنا ما اتتخذ صحبه و لا ولدًا 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 -انسان - ثلا م5 -م 

ه - ساحت خداوند » منرّه از هر عيب و نقص 

و.سئحة 

< تسبيح > (مصدر <سبّحه >) به معناى تنزيه است. (لسان العرب) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا لكان 





4 


9 - < على بن الحسن بن على بن فض ال عن أبيه قال : سألت الرضا (ع ) .. . عن قول الله عرّوجِل < و جاء ربكك و الملكك 
صذا صن © قال د إن الله سان لأيو ميف المح درو الذهات دالج كزع الأشان نما مع لدلكف. رباد امن رتكة و البلكة 


على بن الحسن از يدرش روايت كرده كه كفت: از امام رضا(ع)» درباره سخن خداوند حو عاء رتك و البلك فنا صقا 2 


بروزد كاوه فراوسد و كرشتكان اضق اثذار ضف خافر شركد > 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

السو ا م 

* - خداوند » مبرًا و منرّه از هر عيب و نقص و شايسته ستودن و تمجيد كردن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - اخلاص 75-1١١5‏ 2 ىنكل اقم 

© - خداوند » منزّه از كاستى هاى درونى و بى نياز از غذا و آب است . 
الله الصمد 


< صمد > , يعنى» <مُضّمَت> وآن موجودى است كه جوف (درون خالى) ندارد (تاج العروس). درون خالى نداشتن موجود 


زنده» بر بى نيازى او از غذا و آب دلالت دارد. 
4 - خداوند » از جيزى يديد نيامده و بى فرزند و بى همتا است . 
الله الصمد 


دو آيه بعد (لم يلد لم يولد . ولم يكن له كفواً أحد)» به دليل قرار نكرفتن حرف عطف بين آنها و اين آيه» مى تواند مفسر 





كلمه <صمد > باشدك. 


-١‏ < قال الباقر (ع ) حدّثنى أبى زين العابدين عن أبيه الحسين بن على (ع ) أنه قال : الصمد الذى لا جوف له و الصمد 
الذى قد انتهى سُؤْدَدُّه و الصمد الذى لايأكل و لايشرب و الصمد الذى لاينام و الصمد الدائم الذى لم يزل و لايزال م 


امام باقر(ع) از يدرش زين العابدين(ع) از امام حسين(ع) روايت كرده كه فرمود: صمد كسى است كه درون خالى ندارد. 
صمد كسى است كه سيادت و آقايى اش» به كمال خود رسيده است. صمد كسى است كه نمى خورد و نمى آشامد. صمد 


كسى است كه خواب ندارد و صمد دائمى است كه هميشه بوده و خواهدبود>. 
١0‏ - < سأل رجل علياً (ع ) عن تفسير هذه السوره فقال : . . . الصمد بلاتبعيض بَدّد م 


مردى از امام على(ع) درباره تفسير اين سوره (اخلاص) سؤال نمود» حضرت فرموهد: . .. صمديت خداوند» بدون تجزيه شدن 
به اجزاى جذا از يكديكر است >: 


12 - < قال وَهْبٍ بن وَهْبٍ القرشى و حدّثنى الصادق جعفربن محمد عن أبيه الباقر عن أبيه (ع ) أن أهل البصره كتبوا إلى 
الحسين بن على (ع ) يسألونه عن الصمد فكتب إليهم . . . ان الله سبحانه قد فسّر الصمد فقال : < الله أحد . الله الصمد > ثم 
فسره فقال < لم يلد و لم يولد . و لم يكن له كفواً أحد > ... هو الله الصمد الذى لا من شىء ولا فى شىء و لا على شىء ,م 


وهب 187بن وهب قرشى كويد: كه امام صادق(ع) از 


طريق يدرش امام باقر(ع) از امام سجاد(ع) برايم روايت كرده كه: اهل بصره به امام حسين(ع) نامه نوشتند و از ايشان معناى 
صمد را يرسيدندمٌ امام به آنان نوشت: . .. به درستى كه خداوند سبحان خود صمد را تفسير نموده و فرموده <الله أحد . الله 
صمد >». آن كاه آن را تفسير كرده و فرموده است: <لم يلد و لم يولد . و لم يكن له كفواً أحد> ... اواست خداى صمد كه 


نه از جيزى به وجود آمده ونه در جيزى جاى كرفته و نه بر جيزى مستقر است >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اا عتر ا عا 

. خداوند » فرزند ندارد‎ - ١ 

لم يلد 

؟ - خداوند » فرزند كسى نيست . 

ولم يولد 

صفات جلال خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١؟-‏ بقره -5:-58686 -50282لء١ااملا‏ 

هيجكاه خواب سبكك ( جرت ) و سنككين » خداوند را فرانمى كيرد . 
لا تأخذه سنه و لا نوم 

. ناساز كاري غفلت از تدبير عالم با قيوميت خداوند‎ ١ 

الح القيوم لا تأخذه سنه و لا نوم 

جمله <لا تأخذه . .. > به منزله بيانى است براى صفت <قيوم >. 
١‏ هيج دك ركونى و تغييرى در ساحت قدس خداوندى راه ندارد . 
لا تأخذه سنه و لا نوم 


8 عدم غفلت در تدبير عالم » مالكيت » علم و قدرت مطلق و اذن به تأثير اسباب و علل » نشانه و دليل قيومئت خداوند 





تمام مطالبى كه يس از صفت <القيوم > آمده است» مى 


تواند توضيح دهنده آن صفت و نيز برهانى براى اثبات آن باشد. 

صفات جمال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-911١١-15- بقره‎ - ١ 

٠‏ - خداوند » بى نياز از اعمال خير بندكان ( اقامه نماز» يرداخت زكات و...) 
و ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عندالله 


هدف از آوردن قيد <لأنفسكم > (براى خودتان) توجه دادن انسانها به اين حقيقت است كه: آنجه انجام مى دهيد خود از آن 


بهره مى كيريد. مبادا خيال كنيد كه خداوند به آنها نيازمند است و سودى عايد او مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

24ح اعبيرا] صقين 

8< افريكن "آسنان ها وازمين ونذاؤة كال والكوي ار يقن :دلبل مزه تودن عدا ا واشهار كرون فرزند و نيار داشتننبه ان 
قالوا اتخذ الله ولداً سبحنه بل . .. بديع السموت و الأرض 


برداشت فوق بر اين اساس است كه <بديع السماوات ...>> همانند جمله <له ما فى السماوات 0 دليل و برهانى براى تنزيه 


خداوند از داشتن فرزند باشد. 
4 - خداوند ‏ در ايجاد اشيا بى نياز از استخدام وسايط است . 

إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١8. -5دا‎ هرقب-١‎ 

. خداوند از اعمال انسان ها غافل نبوده و به همه آنها آكاهى دارد‎ - ٠ 
وما الله بغقل عما تعملون‎ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











اعطر قو الاك و 


”*' - نخداوند 





حقيقتى است بى همتا و بى مانند 

و من الناس من يتخذ من دون الله أنداداً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل كل 

4 بى نيازى خداوند از انفاق آدميان و بردبارى او در كيفر دادن به انفاق كتند كان آزاررسان 
قول . .. و الله غني حليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

53 يعوا ااا 1 

خداوندء بى نياز از ديكران 

الله . .. الحيّ القتوم 

قيوم (قائم به ذات»)» يعنى كفايت ذات در قوام خويش , و اين معنا مستلزم بى نيازى از غير است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

” - آل عمران -#-لاة - ١8‏ 

8 بى نيازى مطلق خداوند از جهانيان 

فانٌ الله غني عن العالمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د آل عيزان -#د عورم ا + 

؟ فتح و يبروزى بر دشمنان » تنها از جانب خداى < عزيز و حكيم > 

و ما النصر الا من عند اللّه العزيز الحكيم 





و ما الَنصر الا من عند اللّه العزيز الحكيم 
١‏ خداوند » < عزيز >> ( يبروز شكست نايذير) و < حكيم > است . 
من عند اللّه العزيز الحكيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0-6 0 

؟ خدا » كمال مطلق و منزه از هر عيب و نقص 
دعويهم فيها سبحنك اللّهِم 


جلد - نام سوره - سوره - 





آيه - فيش 

١1-طه-١6‏ 5د مدع 

ع - خداوند » داراى همه كمالات و منزه از هر نقص و كاستى است . 
له الأسْداءالحسئ 


اشتمى كدعنا كن اذ تقض وغنة تاقد تتضداق'< استفاء حسي > بودورو رداوك تطيق تمق كته رتنا اين أ از هن غينين 


عبرا ارم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١‏ -لقمان -طام” ده” ١١‏ 

. خداوند . جامع صفات كمالى است‎ - ١ 
هو الحقّ . .. و أن الله هو العليّ الكبير‎ 


<حقٌ > به معناى ثايست زوال نايذير (واجب الوجود) است و <العليَ > مفيد صفات سلبى و <الكبير > افاده كننده سعه 


وجودى او براى ه ركونه صفت كمالى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 سجده -8-9١1-ل‏ 

/ا - خداوند » واجد كمال ها و زيبايى ها است . 

بحمد رهم 

حمد دو بزاير كمأل والتبباى است و اين نان دهده ابن انست كه دازيد كمال وزيباي دارد: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا -سباً-ع#- ١-1١‏ 

؟” - خداوند . واجد همه كمال هااست . 


الحمد لله 











حمدء در برابر كمال است و اختصاص دادن همه حمدها به خداوند» حكايت از آن دارد كه او داراى همه كمال ها است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اديس -ع*#-دع”-م 


ه - حاكميت قانون زوجيت بر يديده هاى شناخته شده و ناشناخته جان دار جهان . دليل كمال خدا و مبرًا بودن اواز هر نقص 


و كاستى 


سبحن الذى خلق الأزوج كلها 





. .. و مما لايعلمون 


از ارتباط ميان تنزيه خدا از هر نقصى به توصيف او به آفريدن يديده هاى جان دار جهان به صورت زوج (نر و ماده)» برداشت 


ياد شده به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ا يس دعم مدع 


*- در دست داشتن حاكميت و مالكيت همه جيز در جهان هستى » دليل و نشان كمال خدا و مبرا بودن اواز هر نقص و 


كاستى 
فسبحن الذى بيده جلكوت 6 ا 


م هم 


برداشت ياد شده از ارتباط ميان تنزيه خدا از هر نقصى و توصيف او به <در دست داشتن ملكوت هر جيزى در جهان>». به 


دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
2-زمر-4م#-/ا-١‏ 

عوسي اذ اانه مقاب 
إن تكفروا فإنّ الله غني عنكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اعشك طم دواد 

؟ - بى نيازى مطلق خداوند » از عبادت انسان ها 
فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- فتح - 8ع - 4 - ١1‏ 


١‏ -ذات الهى » آراسته به همه كمالات و ييراسته از تمامى كاستى ها 





و توقروه و تسئحوه 


<توقير> به معناى تعظيم و بزركك داشت و مى تواند اشاره به صفات جمال داشته باشد. <تسبيح > به معناى منزّه شمردن 


ذاك نحن از عمهة و كاسن "انيت كدامى تؤاند ببانكر هفات على باشل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- رحمن - 


و-١/-هد‎ 

سنك وله اربع ها فشاك هلال وان 

و يبقى وجه ربكك ذو الجلل و الإكرام 

برداشت ياد شده بدان احتمال است كه <ذوالجلال>»؛ ناظر به صفات جلال و <الإكرام >» ناظر به صفات جمال باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 0 

استعواونوة | راتعدده تقار علا سال 

تبركك اسم ربّكك ذى الجلل و الإكرام 


برداشت ياد شده بدان احتمال است كه <ذى الجلال> اشاره به 5-6 صفات جلال داشته باشد و <الإكرام > ييانكر صفات 


محدا 0ك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خش دوم دع دم 

8- تمامى صفات كمال » در والاترين مرتبه آن مخصوص ذات خدا است . 
لهالا مما الحييقن 


- 


برداشت بالاء با توجه به اين نكته است كه تقدم <له > كه افاده حصر مى كند و وازه <حسنى > كه افعل تفضيل است ب : 


مرحله عالى و برتر صفات و كمالات مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تغابن ع8 دع - ول ٠١‏ 

«الدبخدا ونه امي اال أشنت افنان ها 
واس الله 


متعلق و"مورد امتفتائ تعداوفد .دز ةم توائذ دو حي باقنده: ١‏ استستائ عداوحد از انان انان عاهاوة # اسقناق 


الهى از اين كه يس از ارائه معجزات و دلايل روشن از سوى ييامبران» باز هم معجزات و دلايل ديكرى به بشر عرضه داردمْ 


زيرا همين مقدار براى هدايت بشر كافى است. برداشت ياد شده مبتنى بر احتمال نخست است. 


6 - خداوند بى 


نان تعود تن واقابل نهنا راشف . 

و الله غنيٌ حميد 

ووذ اكنك راد ااتدادة ميكتى: دون نب تكله الدع كد حتهييد > ولت رزاى عدن > ناهد (اتفرضقة مط براي + الل>د 
صفات جمال خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - يقره - 788-17 - ليع 

© بى نيازى مطلق خداوند از غير 

هو الحى القيوم 

برخى در معناى كلمه <قيوم > كفته اند: <هو القائم بذاته >. (روح المعانى) و لازمه قيام به ذات» بى نيازى از غير است. 
/ خداوند » لحظه اى از تدبير و قوام بخشيدن به عالم هستى غافل نيست . 

الح القتيوم لا تأخذه سنه و لا نوم 

صفات جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماصرهية اذوه تدع 

ع - جن » همانند انسان » بهره مند از نعمت هاى زمين و داراى دركك و مسؤوليت 

فنأ ءالاء زتكما تكديان 

در صورتى كه خطاب در آيه شريفه. متوجه جن و انس باشد. مطلب بالا استفاده مى شود. 

صفات جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


كنا 








. جهنّم » يد جايكاهى است‎ ٠ 

فحسبه جهنّم و لبئس المهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عام اف كم 

"' دوزخ» محيطى بسته و خفقان زا براى مجرمان 

لهم من جهنم مهاد و من فوقهم غواش 

جمع آوردن كلمه <غواش > و مقيد كردن آن به <من فوقهم > حكايت از برداشت فوق دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


” - 807 -١/- -اعراف‎ © 


؟ جهنم » 


ذازاق متظرة ائ بشن هول انكيز 

و إذا صرفت ابصرهم تلقاء اصحب النار قالوا ربنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - ابراهيم - 117-١8‏ - ع 

ع- جهنم » جسمانى است و جهات مختلف دارد . 

و يأتيه الموت من كل مكان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - ابراهيم - 58-١‏ - ع 

؟- دوزخ » جاهى است عميق . 

ا 

<جهئْم > معرب <جهنام > و به معناى جاهى عميق است (مفردات راغب). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اباك لاود كن 

. جهنّم » زندانى براى كافران است و هيج راه كريزى از آن وجود ندارد‎ -٠ 
و جعلنا جهنم للكفرين حصيرًا‎ 

<الحصر > در اصل به معناى تنكك كرفتن و حبس كردن آمده و دراين آيه كنايه از زندانى كردن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 -غافر - .ع-/0 #؟ 

؟3 - دوزخ » داراى آتشى شعلهور و فروزان 


عذاب الجحيم 





كتسنية اننم مكان از <جحمه > (شعله و افروزندكى شديد آتش) و به معناى محل آتش شعلهور و افروخته است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تقوو اك كمه 

- جهنم » داراى 1 تشى ملتهب و ير شراره 

و فريق فى السعير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- دخان عم - لاع هيع 

*- منطقه مركزى دوزخ » داراى حرارتى فزون تر و شكنجه اى شديدتر 

فاعتلوه إلى سواء الجحيم 


امر به كشيدن كنه كاران به <سواء الجحيم >» در صورتى داراى تأثير است كه كناره هاى دوزخ» 


با نقطه م ركزى آن از نظر شدّت حرارت و عذاب متفاوت باشد. 

ه- مكان هاى مختلف دوزخ » داراى شرايط متفاوت از نظر شدّت و ضعف و حرارت و سختى 
فاعتلوه إلى سواء الجحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7ق لءخة .مدع 

8 - طبع دوزخ » همجون طبع دنياطلبان » فزون طلب و زياده خواه * 


يوم نقول . .. و تقول هل من مزيد 


با توجه به اين كه دوزخ و بهشتء مقام ظهور و تجلى حقايقى است كه آدمى در عالم ختاسوتك >4 د ات كه وييدة اليك 


مى تواند كنايه از فزون طلبى دنياداران دوزخى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 ملكك -ل/ام جه - ١2‏ 

8 - دوزخ » جايكاهى به غايت كرم و داراى آتشى به شدت برافروخته و شعلهور است . 


عذاي الس 


0 


<سعير >» به معناى كرم و نيز آتش افروخته و ملتهب است. دخول <ال> كماليه بر <سعير>» بيانكر كرماى بى اندازه 


دوزخ و التهاب و برافروختكى خنديك | تنن: ان انيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 ملكك -ل/ام 4-1١‏ 

4 - دوزخ » جايكاهى به غايت كرم و داراى آتشى به شدت برافروخته و شعلهور است . 


امع ابيز 


<سعير >» به معناى كرم و نيز آتش افروخته و ملتهب است. دخول <ال> كماليه بر <سعير>» بيانكر كرماى بى اندازه 


دوزخ و التهاب و برافرو ختكّى شديد اتش آناست. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8 ملكك -لاث -1١١-‏ م 


6 - دوزخ » جايكاهى به غايت كرم وداراى اتشى 





برافروخته و شعلهور است . 
لأمبعث الدي 


<سعير >» به معناى كرم و نيز آتش افروخته و ملتهب است. دخول <ال> كماليه بر <سعير>» بيانكر كرماى بى اندازه 


دوزخ و التهاب و برافروختكى قلد يك ايقن 1 اس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-1١ - 80 - بروج‎ 

5 - < حريق > از اوصاف جهنم * 

ولهم عذاب الحريق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لظ اردع ا حا 

؟ - عظمت جهنم و توصيف اعماق هولناك آن » فراتر از حد تصوّر و بيان است . 
و ما أدريكك ماهيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاك ارد 1ك 1ك 

. جهنم » يكك يارجه آتش و داراى حرارتى بس شديد است‎ - ١ 
نار حاميه‎ 


<هاويه >» اسم مكان است و آتش خواندن آنء مبالغه ذروعبان كسترد كن اشن ابت ونه كوته ىا كه كويا أن :مكان جيرى 


جز آتش نيست. < ميت النار>/م يعنى» حرارت آن شدت يافت (قاموس). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
9 ا تكائر - مدلا 


*- دوزخ » مكانى سوزان و داراى اتشى شعلهور و متراكم 





لترونٌ الجحيم 


<جحيم > به معناى آتشى است كه سخت شعلهور بوده و زبانه كشد. هم جنين بر هر آتش متراكم و يا افروخته در كودال 
هاى عميق وهر مكان يرحرارت اطلاق مى كردد. (قاموس) 


صفات جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ - 87 -1/- -اعراف‎ © 

1استمكرى 6و كن مكدر كل همة دوزخيان ات 


إذا صرفت ابصرهم تلقاء اصحب 


النار قالوا ربنا لاتجعلنا مع القوم الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

49 ملكك -لام 1١‏ دع 

؟ - كافران دوزخى » مردمى لجوج و حق كريزاند . 
و قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحب السعير 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - معارج - 11/1١‏ ل" 

9 - حق كريزى » از ويزكى هاى مجرمان دوزخى 
يودٌ المجرم . .. تدعوا من أدبر و تولّى 

صفات حورالعين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - دخان - 58 عق ع 

- همسران بهشتى تقواييشكان ( حوريان ) » داراى بدنى سفيد و جشمانى جذاب و دلربا 
وزؤجنهم بحور عين 


<حور> (جمع <حوراء>)/ يعنى» زنانى كه سياهى جشم او كاملاً. مشكى و سفيدى آن كاملا نمايان بوده وبدنى سفيد 


داشته باشند. <عين >> ( جمع <عيناء >>) ر يعنى» زنان فراخ جشم. 
مغا سكين انار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

158-1١5 محمد - لاع‎ - ١١/ 


9- هدف قرار دادن لذت جويى و شكمباركى در زندكى » منشى حيوانى و نه شايسته مقام انسانى 








و الذين كفروا يتمتّعون و يأكلون كما تأكل الأنعم 


لدو شدون مك ا مراع وان [ودون لل تجحوبى سعرقة ونه دوو ال اعد و اسان درا جل د كن حيرا الله اليا 
افاده مى كند. 


#ادبهره كر از تعست هاى دتيوئ :و نينة يشيدن به آفرنتده ان + شيوه ائ حيوالى اث + 


برداشت بالا بدان احتمال است كه تشبيه كافر به حيوان» از آن جهت باشد كه 


حيوان هنكام بهره كيرى از موهبت هاى طبيعى» به يديدآورنده آن نمى انديشد. 
-١©‏ سود جستن از امكانات زندكى » بدون هدفى متعالى و احساس مسؤوليت » عملى حيوانى * 
يتمّعون و يأكلون كما تأكل الأنعم 


برداشت بالا بدان احتمال است كه تشبيه كافر به حيوان» از آن جهت باشد كه حيوان وو صورةق ولت حون “كن وميا 


غريزة يدتهدفن ديكر تند زقيده ووه را سول :لمي دائد, 
صفات خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0 

١‏ 'علم و حكمت كسترده خداوند » يايه و اساس مشيت و اراده او 
إن شاء إِنَّ الله عليم حكيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-رعد -1١7-‏ م - م 

/ خداوند » بخشاينده كناهان و ستم كارى هاى مردم است . 
و إن ربكك لذو مغفره للناس على ظلمهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5"-94-1١5- /-رعد‎ 

. خداوند » حقيقتى بزركك و بلند مرتبه است‎ ١ 

الكبير المتعال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


94 نحل ل 2 ردن ااا" 








8- تنها خداوند » عالى ترين صفات را داراست . 

ولله المثل الأعلى 

4- واجد عالى ترين صفات بودن » دليل تنزيه خداوند از نسبت هاى نارواى مشركان 
و يجعلون لما لايعلمون نصيبًا ممما رزقنهم . .. كنتم تفترون . و يجعلون لله البنت 

-٠‏ اسناد فرزند دختر به خداوند » ناسازكار با مثل اعلا بودن و صفات عالى داشتن او 
للذين لايؤمنون بالأخره مثل السوء 


عبارت <و لله المثل الأعلى > در مقام جواب به نسبت ناروايى 


است كه از سوى مش ركان به خداوند داده مى شد و آن اسناد دختر داشتن خداست,ْ در حالى كه خداوند عالى ترين صفات را 


داراست و با جنين ادعايى قابل جمع نيست. 

- عرّت و حكمت ., مظهر عالى ترين صفات خداوند 

ولله المثل الأعلى و هو العزيز الحكيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7-10-1١8- نحل‎ -8 

. بيشتر مش ركان نسبت به حقيقت صفات خدا و قابل مقايسه نبودن مخلوقات با او»ء ناآ كاهند‎ -١١ 
بل أكثرهم لايعلمون‎ 


زمينه نظر دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١17-58-0 - دروم‎ 1+ 

. خداوند » هيج كونه ترسى از بندكان خود ندارد‎ - ١ 
ضرب لكم مثا . .. تخافونهم كخيفتكم أنفسكم‎ 


اين كه در مَمَّلء براى نفى شريكك از خداوند» موضوع ترس انسان ها رااز هم و نترسيدن آنها را از برد كان شان مطرح كرده 


استء. مى تواند رساننده نكته ياد شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-0 -39- -لقمان‎ 1 

. خداوند . جامع صفات كمالى است‎ - ١ 
هو الحو :نوا أن الله هطو العليع الكدين‎ 


<حقٌّ > به معناى ثابت زوال نايذير (واجب الوجود) است و <العليٌ > مفيد صفات سلبى و <الكبير > افاده كننده سعه 








وجودى او براى ه ركونه صفت كمالى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
قاط كوم تامام 


ه - خالقيت 





ورازقيت » دو صفت جدانايذير خداوند 
هل من خلق غير الله يرزقكم من السماء و الأرض 


ازاين كه در آيه شريفه» خالقى كه روزى دهنده نباشد» نفى شده است, به دست مى آيد كه ميان دو صفت <خالقيت> و 


<رازقيت > ارتباط ناكسستنى وجود دارد و ممكن نيست خدايى خالق باشد,ٌ ولى رازق نباشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2‏ -غافر - .8 -8م - هم 

ه - ربوبيت » خالقيت » الوهيت و يكتايى » از اوصاف و ويزكى هاى خداوند 

ذلكم الله رتكم خلق كل شىء لا إله إلا هو 

صفات خدا در دعا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وو دي 

"' - ثنا و ستايش خدا در دعا » با ذكر صفاتى مطابق و متناسب با درخواست و عرض نياز » امرى يسنديده 
وقل ربٌ أنزلنى منزلا نار كا اق عن المتراين 


المزلية > ( وتو كيتري .مؤاناة هيقن ) دركنانان ذطانى متناشك باعوضن البازة انكو مطلة بالا است: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-11١8- 1 - -مؤمنون‎ 7 

- التجا به ربوبيت الهى و برشمردن صفات رحمت آفرين اوء از آداب دعا و نيايش 
وقل ربٌ اغفر و ارحم و أنت خير الرحمين 

صفات خواهر موسى(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4 -طه-ه:5, د مع‎ 1١ 


9 - خواهر موسى » دخترى زيركك و 





وال لكموا نواد 

هل أدلكم على من يكفله 

صفات داود(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نايت اك دن 

ه- داوود (ع ) » بيامبرى جنككوجو و رزمنده در ميدان هاى جنكك حق عليه باطل * 


داود . .. و علمنه صنعه لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم 


آموزش صنعت اسلحه سازى و ساختن رره از سوى خداوند به داوود(ع). حاكى ازاين است كه آن حضرت,. اهل رزم بوده و 


در ميدان هاى جنكك حضور مى يافت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لااعاي حم 

6 - داوود (ع )» شخصيتى نيرومند و يرتوان 

واذكر عبدنا داود ذاالأيد 

حابن > بمعناق فزن وعدت استأو غ3 |الأد >7 يع :مناععت قدرت والبرومتد: 
صفات درختان بهشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -1- ١١-19‏ 


١‏ عبدالسلام بن صالح الهروى قال: قلت للرضا(ع): يابن رسول الله أخبرنى عن الشجره التى اكل منها آدم و حوا ما كانت؟ فقد 
اختلف الناس فيها فمنهم من يروى انها الجنيه و منهم من يروى انها العنب و منهم من يروى انها شجره الحسد. فقال(ع): كل 
ذلك حق. قلت: فما معنى هذه الوجوه على اختلافها؟ فقال: يا أباالصلت ان شجره الجنه تحمل انواعا فكانت شجره الحنطه و فيها 
عنب و ليست كشجره الدنيا ... . 








عبدالسلام بن صالح هروى كويد: به امام رضااع) كفتم: يابن رسول الله(ص) مرا آكاه كنيد» درختى كه آدم و حوااز آن 


خوردند جه بوده؟ مردم درباره آن اختلاف دارند ,م عده اى 


مى كويند: آن» درخت كندم نوده“عذه'اى كُويتد: درخت انكور بودة و بعفيى ديكر مي كويند: آن»دزحت عسبل بوده» آن 
حضرت فرمود: تمامى اينها درست است. كفتم: اين وجوه مختلفى كه كفته شده جه معنايى دارد؟ فرمود: اى اباصلت» درخت 


بهشتى جند نوع ثمره دارد م يعنى درخت كندم انككور هم مى دهد و مانند درختان دنيا نيست .. 
وات حا اننا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

” 8١-178 - -فرقان‎ ١ 

" دشمنان ييامبران » همواره از سنخ مجرمان و تبه كاران بودند . 
لكل نبئ عدرًا من المجرمين 

صفات دنياطلبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شق جامق ممع 

8 - طبع دوزخ » همجون طبع دنياطلبان » فزون طلب و زياده خواه * 
يوم نقول . .. و تقول هل من مزيد 


با توجه به اين كه دوزخ و بهشتء مقام ظهور و تجلى حقايقى است كه آدمى در عالم <ناسوت > تداركك ديده استء أيه 


مى تواند كنايه از فزون طلبى دنياداران دوزخى باشد. 

صفات دود آتش جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 مرسلات -/الا- 89 ١‏ 

. دود سايه مانند دوزخ » فاقد سايبان حقيقى ( خنكك كنندكى ) است و مانع از شعله هاى سوزان آتش نيست‎ - ١ 
لاظليل و لايغنى من اللَُهب‎ 


<لاظليل > صفت براى <ظلٌ > در آيه بيبش است و <ظل ظليل > به معناى سايه دائم و مستمر است (صحاح اللغه). بر اين 





أسارى :+ ظلب«الأظليا © كانه ]لاود نايهقابل امعادهبو حدليي > به امعياض شعلة خالض 


وبدون دود است. 

صفات ذات خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-1١8 -9- توبه‎ - 

ه خداوند » قائم به ذات خويش و داراى حيات ازلى 
إلا لهل بلكة سرك و الار من ببسي و انعيت 


تنها مالك. فرمانروا و حيات بخش جهان هستى خداوند است,م يس جز او عاملى براى حيات وجود ندارد و در نتيجه ذات او 


قائم به خويش و حيات او ازلى است. 

صفات رستكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 0 

٠‏ - امربه معروف » ينددهى و ينديذيرى » از خصلت هاى برجسته انسان هاى كامياب 

لفى خسر . إلا الذين ... تواصوا بالحقّ و تواصوا بالصبر 

<تواصوا>» از باب تفاعل و بيانكر آن است كه مؤمنان» در كنار توصيه به ديكران» از توصيه هاى آنان نيز بهره مى برند. 
صفات رهبران دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه -9-١امم-‏ 4 


و يقولون هو أذن قل أذن خير لكم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








٠‏ -مريم -18-19-م 
*- محبت و دل سوزى عميق نسبت به ديكّران » از ضرورى ترين و مطلوب ترين صفات رهبران الهى است . 
وحنانًا من لدنًا 


فاخ جد روات كن ختانا 2 انل عقت انك كد ريق ا كد اناه الحكية د ك قتن اسع مطلية قوق 1ف ا امقفاده 
عي ل ولين صفبى عدن ١2و‏ 9 ب قوق ار 


مئ شود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اسجور ا ةد ادم 

8 - اطمينان و تزلزل نايذيرى در بحران ها از صفات ضرورى رهبر جامعه ايمانى 

قال أصحب موسى إِنا لمدركون . قال كلاإن معى ربّى سيهدين 

ضفات: رهيران مستكير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١4-1١-١8 - ابراهيم‎ - 4 

9 رهبران مستكبر حتى در قيامت هم از خوى استكبارى خويش دست برنخواهند داشت . 
فقال الضعفؤا للذين استكبروا . .. قالوا لو هدينا الله لهدينكم 


مفسران براى هدايت دراين آيه دو احتمال ذكر كرده اند: يكى هدايت در برابر كمراهى و ديكرى راهنمايى جهت نجات از 
عذاب. برداشت فوق با توجه به احتمال دوم است,ْ به اضافه اينكه مستكبران به جاى اينكه نجات ييروان خود را به خدا موكول 


كنند» به آنان وعده مى دهند كه در صورت نجات خود آنها را نيز نجات خواهند داد. 

صفات رهبرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااخطوا د42 

6 لزوم برخوردارى رهبران از احساس هم دردى نسبت به انسان ها و سعادت خواهى براى آنان و داشتن رأفت و رحمت عميق 
رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم 

برداشت فوق به دليل اين است كه خداوند ييامبر(ص) را به عنوان يكك رهبر الهى به داشتن اين صفات تمجيد كرده است. 
صفات زليخا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








/- يبوسف -؟١1-١##ا-ما‏ 
8 زليخا . زنى زيرك , طرّاح و هوشيار بود . 


الخت ود نك كز ركد سي حا اقلم ارد 

صفات زنان شايسته 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- تحريم - 28 - 0 اع 

© - تسليم در برابر خداوند » ايمان به او » فرمانبرى از او » توبه » عبادت و روزه دارى » از اوصاف زنان شايسته در نككاه وحى 
أزوجًا خيرًا منكنٌ مسلمت مؤمنت قنتت تئبت عبدت سئحت 


<قنوت > (مصدر <قانتات >) به معناى اطاعت همراه با خضوع است (مفردات راغب). <سياحت > (ماده <سائحات>) به 
معناى سير در زمين به منظور عبادت است. اهل لغت و مفسران كفته اند: از آن جا كه روزه داران» تمام روز را بدون غذا 


سيرى مى كنندء به آنان <سائح > مى كويند (بركرفته از لسان العرب). 

صفات زنان صالح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- تحريم - 0-88 -/ 

8 - هجرت در راه خداوند » از اوصاف زنان شايسته و از ارزش هاى والا و ملاكك هاى برترى * 


مقصود از <سائحات> مى تواند هجرت كتندكان باشدمٌ زيرا مهاجران» همان كسانى اند كه براى حفظ دين خود و انجام 


صفات زندان يوسف(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ان سس الت عير 


١‏ زندانى كه يوسف (ع ) به محبوس شدن در آن تهديد شد » موجب خوار كشتن و حقير ينداشتن او مى 





ليسجنن و ليكوئًا من الصغرين 


حيله خواد وسح وناو كبو اهن اناده ليكو ف الفباطدي )ندب لستسيهه انراق كارف در تدان واه ده رالسهة) 


است إ زيرا يوسف(ع) هنكام ترجيح زندان بر خواسته زنان در آيه بعد سخنى از ترجيح حقير شدن نككفت. 

صفات شقاوتمندان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حاقل ابت اك 

4- تيره بختان در روى كردانى از تعاليم قرآن » درنككى نكرده و شتابزده خود را از آن دور مى سازند . 

مذ كريهح و يتجبها الأشنن 

فعل <سيذكر> در آيه قبل» تصميم اهل خشيت بر يذيرش تذكرات قرآن راء به دور از شتاب زد كى و همراه با درنكك و 
تأمل» معرفى كرد و در اين آيه فعل <يتجنّب > بدون حرف <سين > درباره شقاواتمندان آمد تا بر عجولانه بودن واكنش 
آنان دلالت كند. 

صفات شياطين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كسا اك رن 

ه- شياطين » موجوداتى قابل رام شدن و فرمان برى براى انسان ها . 

و سحرنا . .. من الشيطين من يغوصون له 

صفات شيطان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


امتوايك « خرووت ١‏ 


. شيطان موجودى اغواكر و انسان موجودى اغوايذير است‎ - ٠ 





و لاتتبعوا خطوت الشيطن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#-نساء-دع-1(90-ع 

* شيطان » موجودى سركش و فاقد هركونه خير و فضيلت 
و إن يدغون شيطنا مريداً 


البران )ناسفرئة اك بواعن 0 مريك > رانيد عاق طاوى رصي ذاليفه اكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سينك لكوم 

. تزيين ضد ارزش ها ء» براى متمايل ساختن انسان ها به آن » خصلتى شيطانى است‎ -١7 
الشيطن سوّل لهم و أملى لهم‎ 

وائحة سول عياض ها تاكن داذن رشن ها باس 

صفات شيطانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرو نكرو 

١‏ - خود بزركك بينى از خصلت هاى نكوهيده و شيطانى 

أبى و استكبر 

صفات صحابه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- فتح -58 - 794 لم19 

وان ]وساف امي ( صن )او بارا ن شفيوت ودر نوراف ايل 

ذلكك مثلهم فى التوريه و مثلهم فى الإنجيل كزرع 

”"- بيان متنوع تورات و انجيل » در معرفى ويزْكَى هاى ييامبراسلام و اصحاب آن حضرت * 
ذلك مثلهم فى التوريه و مثلهم فى الإنجيل كزرع 


تكرار <مثلهم >. اشاره به تنوّع دو يبان ذارة. به تخبير ديكر <مثلهم فى التوراه > خبر براى <ذلكك > و <كزرع... > خبر 


براى <مثلهم فى الونجيل > است. 











صفات ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

82 شورى -8ع لمع م 

* - خشوع و فروتنى ظالمان در قيامت » خشوعى ذليلانه واز سر ترس و هراس 
و تريهم . .. خشعين من الذل ينظرون من طرف خفيّ 

صفات عبدالله بن ام مكتوم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-9-6 عبس‎ ٠ 





و خطر محروميت از تزكيه او را نككران ساخته بود . 
وهو يخشى 


حذف بعضى از قيدهاى كلالم» كاهى به منظور تعميم است تا مخاطب احتمالات كوناكونى را مد نظر داشته باشد. متعلق 
خحعقيت > در اين ايه كوا بعتن منظوو دكن تقيدة :اسك كا احضالاي ازاقبيل ترس التحداء كراق ا ملت توفيق تر كيه 


ترس از فرجام خويش و نظاير آن را در ذهن شنونده ترسيم كند. 
صفات عرش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاختوي مام و8 


احجان نسدد كريد #اختا لك اناعد لضع العردن و الك رمت قال + إن العدن حسما دوه دا لتر فق ولف خرن 


العرش العظيم > يقول : الملكك العظيم ,م 


ازامام صادق (ع) درباره عرش و كرسى سؤال كردم, فرمود: براى عرش صفات مختلف زيادى است . .. قول خدا كه مى 
فرمايد: <رب العرش العظيم > مقصود, ملكك عظيم است >. 


صفات علما 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

126ل عورانك كم 

" عالمان » ياوران ييامبران الهى در ييكار با دشمنان دين » و تسليم نايذير و استوار 
و كايّن من نبى قاتل معه ريون كثير فما وهنوا لما اصابهم 

برخى <ربئون> را به معناى عالمان تقواييشه و صابر كرفته اند. (لسان العرب). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فاطر - 58-80 دع 


- خشيت و ترس از خدا ء نشانه عالمان راستين و اهل معرفت است . 








إلنا ابش الله من غناده العلموا 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

ها - فاطر - مه" - و١‏ 8ل ١1‏ 

كانس ارام وكلاوك عسي اناويباى ساق انفاق :دن تهات و ا شكان اق وساف الما وابقيى "اهل :ترفك 
الما يقت الل من عباده العلمؤ اب إن التيى غلوة كتت اللهدى أقاموا الضل 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه آيه شريفه <إِنْ الذين. ..> در مقام بيان جمله <إِنّْما يخشى الله من عباده 


العلماء > است, يعنى» در توصيف عالمان خداترس مى باشد. 
-١‏ اخلاص و انكيزه خدايى داشتن » از اوصاف عالمان راستين و اهل معرفت 


إنّما يخشى الله من عباده العلمؤا . .. إن الذين ... و أنفقوا ممما رزقنهم سر 


0 


3 - اميد داشتن به رحمت و ياداش الهى نه خود را مستحق آن شمردن از وي كى هاى عالمان خداترس » تلاو 
بريادارنده نماز و انفاق كننده در نهان و 1 شكار 


اتنا مقت اللدهن فاده لكاب إن التاين كلوة كقص الهو أقامرا الصيل 
صفات عيسى (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ب و ب مح الوم 

© - خداوند » قادر به آفرينش انسان هايى فرشته صفت هم جون عيسى ( ع ) * 
ولو نشاء لجعلنا منكم ملئكه 


كروهى از مفسران منظور از اين آيه راء ايجاد انسان هايى فرشته صفت دانسته اند كه در صدد رفع استبعاد مش ركان نسبت به 


قدرت ويزه انسان هايى هم جون عيسى(ع) كه مى توانست مرد كان را زنده كند و بيماران را شفا بخشد. 
صفات غافلان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-/ 





8-58-1١- رعد‎ 

انان ها غافل اتاد دا وذ كز أو اتبانهاى شط والكراننف: 
ألا بذكر الله تطمئن القلوب 

صفات فاسقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 صف -١اثم‏ اث ث١‏ 

8 - انسان هاى فاسق . داراى قلب هاى منحرف 

أزاغ الله قلوبهم و الله لايهدى القوم الفسقين 

صفات فرزند صالح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بذك كيق جعت اداه 

*- ياكك و صالح بودن و نيز مهرورزى فزون تر نسبت به والدين » از ويزكى هاى فرزند شايسته است . 
يبدلهما ربّهما خيرًا منه زكوه و أقرب رحمًا 

صفات فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا طه-ه:5”-_*ع"85 ١‏ 

. فرعون » مردى طغيان كر و سركش در برابر خداوند بود‎ - ١ 

اذهب إلى فرعون إِنّه طغى 

مراد از <طغيان فرعون > به قرينه رسالت موسى(ع)» سركشى او در برابر خدا است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











١ _بمع‎ 86 -هط-1١‎ 

. فرعون » مردى سركش و خدانشناس بود‎ - ١ 

اذهبا إلى فرعون إِنْهِ طغى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١‏ -طه-ه:5 د نعهدع 

- فرعون » اسير لجاجت و كفر شديد در برابر آيات الهى بود . 

و لقد أرينه ءايتنا كلها فكذّب و أبى 

امتناع و تكذيب فرعون در عين ارائه آيات بسيار بر اوه نشان از شدت لجاجت و كفرييشكى او دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-هط-1١‎ 








الاي 

* - فرعون . حاكمى مستبد » مغرور و متكبر بود . 

قبل أن ءاذن لكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سوه اد 8 

١‏ - فرعون » داراى طبعى خسيس و سخت كير در اعطاى مال و منال به خدمتكذاران و حاميان خود 
قالوا لفرعون أثنّ لنا لأجرًا إن كنا نحن الغلبين 


شرط ساحران مبنى بر دريافت مزد و ياداش از فرعون؛ در مقابل دفاع از او؛ مى تواند به خاطر مشاهده روح خسّت و تنكك 


نظرى در وجود وى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١/‏ - دخان  #8-‏ ”7 دام 

ه- مشابهت ييكره نظام فرعونى با شخص فرعون در خصلت هاى منفى 

نه كان عاليًا من المسرفين 

برداشت بالا بنابراين نكته است كه <المسرفين > نظر به اسراف كران جامعه فرعونى داشته باشد كه فرعون سركرده آنان بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - (1/ - ١/9 - نازعات‎ - ٠ 

١‏ -فرعون زمان موسى (ع )» مردى طغيان كر و فرو رفته در يليدى ها و كستاخ در برابر خداوند 

إلى فرعون إِنّه طغى 


<طغيان >, يعنى» از حد كذراندن (مصباح) و مراد از <طغيان فرعون> به قرينه وك كر بحتسي > ون | ناش يقد 


صفات فرعونيان 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اط لا وكام 
"' - فرعونيان » براى تصميم در باره امور مهم و اساسى » روش مشورتى داشتند . 


فتنزعوا أمرهم بينهم 


بروز تنازع در ميان فرعونيان» 





نشان از آن دارد كه آنان خود را تابع بى جون و جراى فرعون نمى دانستندممٌ بلكه در امور مهم براى خود حق نظر و رأىء قائل 


بودنك. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2١1-غافر‏ - .ع بع "ا 

- فرعونيان در عصر موسى (ع ) » مردمى اسراف كر و افراط كننده در كناه و حق نايذيرى 

و أن المسرفين هم أصحب النار 

از مصداق هاى بارز <مسرفان >» در آيه شريفه» فرعونيان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١/‏ - دخان ”(١  #8-‏ دام 

ه- مشابهت بيكره نظام فرعونى با شخص فرعون در خصلت هاى منفى 

إن كان عاليًا من المسرفين 

برداشت بالا بنابراين نكته است كه <المسرفين > نظر به اسراف كران جامعه فرعونى داشته باشد كه فرعون سركرده آنان بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-قمر-*ه-”عداع 

© - فرعونيان » داراى اقتدار و توان بالا 

فأخذنهم أخذ عزيز مقتدر 

آورده شدن اوصاف <عزيز> و <مقتدر> براى خداوند در اين آيه» تعريض به قدرت ظاهرى فرعونيان دارد. 
صفات قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠‏ - تككوير - 81 -/ا؟ا لا 








"- تنها وصف شايسته براى قرآن » وصف < تذكردهنده > است ,ْ نه كلام شيطان يا ساخته مجنون 
وها صاحبكم بمجنون .... و ما هو بقول شيطن ... إن هو إلا ذكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بروج - 88 - 11م 

*- قرآن » كتابى شريف و يرفايده است . 

قرءان مجيد 


<مجيد > به 





معناى رفيع (قاموس) و مجد به معناى عزّت و شرف است. (مصباح). اصل اين كلمه از <مَحَدَت الابل > كرفته شدهاست,م 


يعنى» شتران به جراكاهى وسيع و ير علف دست يافتند. (مفردات راغب) 
صفات قلب بيمار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اخارالوم- :قح ل حنق 

وابستكى به بيكانكان كافر » خصيصه بيماردلان سست ايمان 
اقسموا باللّه جهد ايمنهم انهم لمعكم 

صفات قوم ثمود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مخهردت اد وودام 

قوم ثمود ء مردمى سخت دلبسته به دنيا و تمتعات آن 

فقال تمتعوا فى داركم ثلثه أيام 


روشن است كه مقصود صالح(ع) از اين فرمان (تمتعوا . ..) اين نيست كه قوم ثمود را به بهره بردارى از تمتعات دنيا 
فرابخواند, بلكه به قرينه جمله بعد. اعلام سه روز مهلت است. بيان مهلت سه روزه به سه روز بهره كيرى از تمتعات دنياء اشاره 
به رويه قوم ثمود داردممٌ يعنى» آنجه خواهان آن هستيد و بدان دل بسته ايد و به خاطر آن به آيين الهى نمى كراييد» تنها تا سه 


روز ديكر ادامه خواهد داشت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4-هود-١١-‏ لودع 

' كشتن ناقه صالح » از ستمكرى هاى قوم ثمود بود . 
و أخذ الذين ظلموا الصيحه 


از آن جا كه كشتن ناقه صالح نيز در نزول عذاب دخيل بود » معلوم مى شود ظلم در <الذين ظلموا > اشاره به كشتن ناقه نيز 


دارد. 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع 4212 


ا 
''- اصحاب حجر ( قوم ثمود ) » مردمى لجوج و حق نايذير بودند . 
لايم تناه فكانا لها مترحيين 


اينكه اصحاب حجر على رغم مشاهده معجزات و آيات فراوان الهى از آنها اعراض كردندء بيانكر لجاجت و حق نايذيرى 
آنان بودمْ جنان كه آمدن جمله <فكانوا عنها معرضين > به جاى <فأعرضوا عنها> كه نشان دهنده اين است كه اعراض آنان 


از دير باز وجود داشته است مى تواند مؤيد برداشت فوق باشد. 
صفات قوم عاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عد اغراف دا 0 

) قوم عاد » مردمى مغرور » متعصب و لجوج در برابر دعوت توحيدى هود (ع‎ ١ 
فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصدقين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود ١١-5ث-١١‏ 

. قوم عاد » مردمى قوى و نيرومند بودند‎ ١١ 

و يزدكم قوّه إلى قوّتكم 

وناك راوع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 نوح - (/1- لام 

- قوم نوح » دجار خوى استكبار و خودبرتربينى 
بر 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -انفال -م- لم م 

“” قيامت » زمينه اى مناسب براى متمايز شدن ناياكان از ياكان 
إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-91-18 ابراهيم‎ -8 

. جهنم يان در آخرت يكديكر را شناخته و حوادث دنيا را به خاطر خواهند آورد‎ -١ 


و برزوالله جميعًا فقال 





الضعفؤا للذين استكبروا إِنّا كنا لكم تبعًا فهل أنتم مغن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 ابراهيم 18ت اداع 

#- قيامت » روز بروز و ظهور حقيقتها 

و برزوا لله جميعًا . .. سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ... إن الله وعدكم وعد الحق و 
صفات كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- اهمدع 

؟ كفريبشكان » مردمانى فريفته به زندكانى دنيا 

حرمهما على الكفرين. الذين ... غرتهم الحيوه الدنيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 عتووار كا داوقادع 

؟ اعتماد و اتكاى منافقان و كافران به قدرت » ثروت و فرزندان بسيار خويش 
كانوا أشد منكم قوه و أكثر أمولا و أولداً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا عتووارك تم 2م 

8 درس نككرفتن از آزمون ها و ابتلاثات الهى , از وي كى هاى منافان و كافران 
ماتوا و هم كفرون. أو لا يرون أنهم يفتنون فى كل عام ... ثم لا يتوبون و لا هم يذّك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لوقي ألم اراك ا 





دلخوش بودن به دنيا و آرامش يافتن به آن و غفلت از آيات الهى ؛ از اوصاف كافران و امرى مذموم و نايسند 
إن الذين . .. و رضوا بالحيوه الدنيا و اطمأنوا بها ... غفلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -كهق-8١98-1‏ ”م 


''- مؤمن » داراى ثبات و استقرار در عقيده 


» ولى كافر » اسير در جنكال هاى شكك و ترديد و بى ثبات اسث . 
وا أظ دوعن أظلة تلكا هو اللسووتن 


سخنان سمبل كفر و دنيايرستىء در آيه» همواره» ترديد را با خود همراه دارد» لذا در نقل سخن اوء دو بار واه <ظَنّ > ويك 
بار نيز <لئن > به كار كرفته شده» ولى مردٍ سمبل ايمانء با قاطعتّت عقيده خود را بيان كرده و راه عملى خود را مطرح ساخته 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3ع اشايت الاحمع عدم 

- كافران و انسان هاى لجوج » از قدرت و عذاب الهى تأثير يذيرفته و متتئه مى شوند م نه از منطق و برهان . 
ولئن متهم نفحه من عذاب ربّكك ليقولنٌ يويلنا إِنَا كنا ظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 موتو مم حم 

*- كافزان » سكاته را اعمال خير و الودوديه كار هائ تاشاستة 

ولهم أعمل من دون ذلكك هم لها عملون 


<ذلكك > اشاره دارد به كارهاى نيكك مؤمنان (أولتئكك يسارعون فى الخيرات),ْ يعنى» براى كافران» اعمال ديكرى غير از آن 
اعمال (اعمال نيكك) وجود دارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الحو و وا مالك واه 

١‏ - دلبستكى كافران و مستكبران به اسباب و عوامل ظاهرى تا قبل از روبه رو شدن با عذاب دوزخ 
حتّى إذا فتحنا عليهم . .. إذا هم فيه مبلسون 


<مبلسون>) نيز براى جند معناى نزديكك 





به هم و متلا-زم مانند: انكسارء حزنء تحير» يأس و سكوت همراه با اندوه به كار رفته است,مْ يعنىء ... و به دركاه دا زارى 
نمى كنند تا وقتى كه درى از عذاب سخت (بسيار دردناكك) براروى] آنان بككشاييم. به ناكاه ايشان در آن[حالء از هر سبب 


نجات بخشى إنوميد خواهند شد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عدوي عفادت روك ذا 

. نادرست ينداشتن وعده الهى به بريايى قيامت و دروغكو دانستن يبامبران » كفر و از نشانه هاى كافران اسث‎ -١ 
القره كترؤا برقال متايه لاا ما وعدد التعي وفتد ف السواداة‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قا ون خور ده 

د هوايرستن + انكان وو زيامت بباظل وى :هداق شمرردن جهان آفرينقن #ازاوضاف كافران اسث. 
و لاتتبع الهوى فيضلّك عن سبيل الله . .. بما نسوا يوم الحساب . و ما خلقنا السما 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تدا مقا إلا 

؟ - دروغ بستن به خدا و تكذيب قرآن ودين حق » از خصوصيات كافران است . 

فمن أظلم ممّن كذب على الله و كذّب بالصدق 

مخاطبان آيه شريفه به قرينه ذيل آيه (مثوّى للكافرين) كافران مى باشند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وحار مو ديات 

د - كافران » كروهى خود بزركك بين و متكبراند . 

حّت كلمه العذاب على الكفرين . .. فبئس مئوّى المتكئرين 


جلد - نام سوره - سوره 





- آيه - فيش 

اع شرك اوطازوك؟ 

؟ - كافران » در طول تاريخ داراى فرجامى مشابه و خصلت ها و مواضعى همككون 

ولقد أهلكنا أشياعكم 

<أشياع > جمع < شيعه > است و در اين جا معادل امثال و اشباه به كار رفته است, يعنى» امثال شما در كفر و الحاد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واي ادن 

ه - عدالت خواهى و حق طلبى » از اوصاف مسلمانان و بيرو قرآن و ظلم و انحراف از مسير حق » از اوصاف كافران 
و أنا ما المسلمون و منّا القسطون 

با توجه به معناى <قِسشط > (جور) و نيز تقابل <قاسطون > با <مسلمون >. مطلب ياد شده به دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قو اماد واد وم 

؟ - دلبستكى به دنيا ورها كردن آخرت ء از نشانه هاى كافران است . 

بل تحبوق العاجله :و تذروة الأخره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هاما د ودك لاحي 

. تصديق نكردن حقايق دين و تركك نمازء از نشانه هاى كفر و از اوصاف كافران است‎ - ١ 

فلاصدّق و لاصلى 

؟ - صدقه ندادن و انفاق نكردن » از نشانه هاى كفر و از اوصاف كافران است . 














برداشت باد شده» مبتنى بر احتمال ات كه <صذق > از ماده <صدقه >> باشد (نظر زمخشرى وابى حيان). كفتق است مفاد 
برخى از آياتء مانند مفاد همين است,ْ يعنى» تركك انفاق و نمازء از نشانه هاى كافران دانسته شده استمٌ مانئد: <ماسلككم 


فى سقر . قالوا 


لم نكك من المصلين . و لم نكك نطعم المسكين >. (سوره مدثرء آيات 7 8©). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 قيامه - ه/ا- 89 ١‏ 

١‏ - تكذيب حقايق دين و روى كردانى از يذيرش آنهاء از نشانه هاى كفر و اوصاف كافران 
و لكن كذَّب و تولّى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 قيامه - 0/8 مم ١‏ 

. تبختر و به خودباليدن » از نشانه هاى كفر و از اوصاف كافران است‎ - ١ 

ثم ذهب إلى أهله يتمطى 


مفشدران وازه < يتمطى > را به معناق <تبختر> دانسته اندم زيرا اين وازه يا از ماده <مط >(كشيدن ياها و كام ها) است و يا 


از ماده <مطا >( يشت). در هر دو صورت»ء مقصود تبختر و فخرفروشى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 انسان - 1/28-/307؟ - ١‏ 

. محبت و دلبستكى به دنيا و بى اعتنايى به قيامت و حيات اخخروى »ء از نشانه هاى كافران و كناه ييشكان است‎ - ١ 
و لاتطع منهم ءاثمًا أو كفورًا . .. إن هؤلاء يحون العاجله و يذرون وراءهم يومٌ‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ عبس 0 -"7”؟ ؟ 

؟ - كافران » بى اعتنا به مركك » قبر و قيامت خود و بى توجه به نشانه هاى خدا در خلقت خويش 


5 


كلا 


<كلا > مى تواند براى ردع و باز داشتن از توهّمى باشد كه آيات ببشينء زمينه ساز بيدايش آن بود و آن اين كه با وجود 


زمينه هاى توه به خداوند در آفرينش انسان از نطفه 








نا مان هر كةو دق او ممكى نتست كس در كنو مات خدكلا>:دلالت ذازد كه تباتك حبين بتذاشبت: زيرا افزادغ نا وود 


تمام اين نشانه هاء بر كفر خود اصرار ورزيدند. 

صفات كافران صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج "١‏ لاتق لا 

- كفرييشكان و تكذيب كران صدراسلام ؛ مردمانى بودند خودبزركك بين و استكبار ييشه . 
الذي كقروا نو كديذا الى عاك كيين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاض عورد امه 

؟ - سركشى » تكبر » ستيزه جويى و حق نايذيرى » از اوصاف كافران صدراسلام 

بل الذين كفروا فى عزّه و شقاق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 ملكك -/اث 75١‏ م 

- كافران صدراسلام » مردمى لجوج , مستكبر و حق كريز 

بل لتجوا فى عتوٌ و نفور 

حفية بي واي استكا ريو ساو ان عه انك (قاموس التحجة او متصوة از '< نفو > (رميوة) كريوار سكع حو من دباشنة: 
صفات كافران مكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و عن حدؤ اج وابة 


؟- كافران مكه » مردمى حق نايذير و لجاجت بيشه در برابر آيات الهى 














و لو فتحنا عليهم بابًا من الشسماء فظلُوا فيه يعرجون . لقالوا إنما سكرت أبصرنا 
صفات كفران كنند كان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-اسراء < لاوا وغ دع 

ع- حق ناسياسان » انسانهايى لحظه نككر و فريفته آرامش و امنيتند . 


أفأمنتم أن يخسف بكم . .. أم أمنتم أن يعيدكم 


در نتيجه از ياد خدا غافل مى شوند. 

صفات كاو بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-١‏ بقره -7- مع عم 

. قوم موسى » از وى خواستند تا مشخصه هاى كاوى را كه بايد ذبح شود از خداوند بخواهد و براى ايشان بيان كند‎ - ٠" 
قالوا ادع لنا ربكك يبين لنا ما هى‎ 


- ميانسال بودن - نه كوساله جوان و نه كاوى بير - از مشخصه هاى تعيين شده براى كاوى كه قوم موسى به ذبح آن مأمور 


شدندك. 
إنها بقره لافارض و لابكر عوان بين ذلكك 


<فارض > به معناى بير و يزركك سال است. <بقره بكر > يعنى» ماده كاوى جوان كه هنوز باردار نشده است (لسان العرب). 


<عوان > هم به معناى ميانسال ك4 


© - ميانسال بودن كاو - ييش از سؤال از مشخصه هاى ديكر - تنها ويزكى لازم براى كاو ماده اى كه بنى اسرائيل به ذبح آن 


مأمور شدند . 
عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون 


به > آنان» ذبح كاوى ميانسال بوده است بدون لحاظ شرطى ديكر. 


-ازامام صادق (ع ) درباره آيه < قال إنه يقول إن ها بقره لافارض و لابكر > روايت شده كه فرموده اند : و < الفارض 


> التى قد ضرب ها الفحل و لم تحمل و < البكر > التى لم يضرب ها 





الفعل ب : 


<فارض > كاو ماده اى است كه جفت كيرى كرده ولى باردار نشده است و <بكر> كماو ماده اى است كه جفت كيرى 


نككرده الست 6 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠؟ع-مو-8-هرقب-١‎ 


داشستك:. 
فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربكك يبين لنا ما لونها 


على رغم اينكه موسى(ع) با جمله <فافعلوا ما تؤمرون> به قوم خويش تفهيم كرد كه تكليف آنان بيش از اين نيست كه 
كاوى ميانسال را ذبح كنندم ايشان با يرسش از رنكك و ديكر ويؤكيها در صدد ابقاى اين معنا بودند كه: ذبح جنين كاوى 


(تنها ميانسال بودن) نمى تواند وسيله حل معماى قتل باشد. 


؟ - تأكيد موسى (ع ) بر اينكه » صفات بيان شده براى كاوى كه بايد ذبح شود » صفاتى تعيين شده از جانب خداوندست نه 


از ناحيه خود او 

لوا و 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عاق أ 4 


١‏ - قوم موسى » بيان رنكك و سن كاو مورد نظر را مشخص كننده ندانسته و خواهان توضيح بيشترى درباره ويزكى هاى آن 


شدنك . 
قالوا ادع لنا ربكك يبين لنا ما لونها 


” - قوم موسى » براين باور بودند كه كاو مورد نظر براى ذبح و حل معماى قتل » بايد وي كى هاى منحصر به فرد داشته باشد 


إن البقر تشبه علينا 


< تشابه > به معناى همانئد بودن است و 








جون با خاعلى >“ متعدى شده متضمن معتاى: النياس و اشناة تيز هسبت: تتابزاية :< إن البقر :> : يعتى» آن كاو توضيفة شده 
به ميانسالى و زرد رنككى» مصاديق زيادى دارد كه همكى مشابه يكديكرند واين موجب مى شود كه ندانيم كدامين را انتخاب 
كنيم. اين جمله از قوم موسىء حكايت از آن دارد كه: آنان كمان داشتند كاو مورد نظر براى ذبح بايد به كونه اى توصيف 
شود كه تنها يكك فرد داشته باشد تا همانندى از بين برود. 


8 - از رسول خدا ( ص ) روايت شده كه : < أنهم أمروا بأدنى بقره و لكنهم لما شدوا على أنه هم شدد الله عليهم و ايم الله 
لو لم يستثنوا ما بينت لهم + إلى آخر الأبد . . : : 


س وكند به خدا اكر آنان <إن شاء الله > نمى كفتند هركز علامتهاى كاوى كه مى بايست ذبح نمايند براى آنان بيان نمى شد 
0 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ بقره ؟  الا سس"‎ ١ 


١‏ - كاوى كه براى شخم زنى رام نشده و براى كشتزاران آبكشى نكرده » از ويزكى هاى كاوى كه قوم موسى به ذبح آن 


مأمور شدند . 
قآل إنه يقؤل نقره إنها يقر لاذلول قير الأرضن :و لاسسقى الحرة 


<ذلول> به معناى رام و مطيع است. <إثاره > (مصدر ثثير) به معناى زير و رو كردن مى باشد. مراد از زير و رو كردن زمين 


به وسيله كاوه شخم زدن آن است. 


2 





كاوى كه قوم موسى به ذبح آن مأمور شدند بايد سالم » بى نقص و بيراسته از هر نقطه و خطى در رنكك و يوستش مى بود . 


<شيه > از ماده <وشى > است و <هاء> آخر عوض واو محذوف مى باشد. 


* - قوم موسى » آخرين علا-يم تعيين شده را ( رام نشده براى شخم و ... ) نشانه هايى قاطع و برطرف كننده سردركمى 


خويش دانستند . 
قالوا الئن جئت بالحق 


خصايص افراد است, يعلى» حق كامل و تمام. 


* - قوم موسى » ويزكى هاى اوليه كاوى را كه بايد ذبح مى شد » نارسا ينداشته و موسى (ع ) را به كوتاهى در بيان حقيقت 


متهم كردند . 
قالوا الئن جئت بالحق 


مفهوم كلام قوم موسى (الآ-ن . .. م هم اكنون حق را به تمامى بيان كردى) اين است كه: وى قبل از ذكر اوصاف ياد شده در 
اين آيه» حق را به طور كامل بيان نكرده بود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8 -انسان - ث#/ا-ل/ا؟ ١‏ 


١‏ - محبت و دلبستكى به دنيا و بى اعتنايى به قيامت و حيات اخروى » از نشانه هاى كافران و كناه ييشكان است 


و لاتطع منهم ءاثمًا أو كفورًا . .. إن هؤلاء يحون العاجله و يذرون وراءهم يوم 
صفات متقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-#م#-#8- بقره‎ -١ 

. -ايمان به غيب ( خدا و . .. ) » اقامه نماز و انفاق از صفات اهل تقواست‎ ١ 
هدّى للمتقين. الذين يؤمنون ... ينفقون‎ 


<غيب > به معناى ينهان و ناييداست و جون ايمان به آن ارزشهاى دينى شمرده شده؛ مقصود از <غيب > هر ينهان و نهانى 
تس تلكه هراذاان أن تاسيف كرازهاق ععة دا ورف شيكان و ماك انهاست» 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
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. -ايمان به قرآن و معارف و احكام نازل شده بر ييامبر ( ص ) » از صفات متقين است‎ ١ 
هدّى للمتقين . .. الذين يؤمنون بما انزل إليكك‎ 

؟ - تقوا يبشكان » مؤمن به كتاب هاى آسمانى اديان كذشته و معارف و احكام آنها 
والذين يؤمنون بما انزل إليك و ما انزل من قبلكك 

ه - يقين به جهان آخرت از صفات اهل تقواست . 

و بالأخره هم يوقنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الح رت ا ارالك ووو 


4 - آنان كه ابعاد اعتقادى دين را باور دارند و از اموال خويش براق دستكرف مستمندان بهره مى كيرند و وظايف عبادى و 


اجتماعى خويش را انجام من 'دهتد + تفقوا شكان عقن هيحد : 





- كسانى كه على رغم فقر و تنككدستى و كرفتار بودن به 


مشكالات 4 ناسان خويكن استواوتن ء تقو بسكا عقي عشت 

و الصبرين فى البأساء و الضراء . .. أولئكك هم المتقون 

. مجاهدانى كه در نبرد با دشمنان دين استقامت ميورزند » تقواييشكان حقيقى هستند‎ - "١ 
الصبرين . .. حين البأس ... أولئكك هم المتقون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

جا رق الاو لماع 

#تفوايشكان رعارت كتند كان حفوق زتآن تطلقه در ميات اقراة لجامعه 

حمّاً على المتّقين 

با توجه به اينكه اصل حكم مربوط به تمام افراد است ,م ولى حكم را بر متّقين بار نموده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - آل عمران - ١- ١0-1‏ 

" تقواييشكان » فريفته تمايلات شهوانى و مادى نيستند . 

زيّن . .. ذلكك متاع الحيوه الدّنيا ... للذين اتقوا عند ربهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادال هران امع دمى ١‏ 

١‏ اقران يه :انماث ودعائى متتمر تقوا ييشكان به ذر كاه تخداويل 

للشيق اتقوا ب الذرن قولوة رن 

استمرار» از فعل مضارع <يقولون> برداشت شده است. و <الذين يقولون>». بيان ويزكيهاى <الذين اتقوا > است. 
؟ تقوا يبشكان » همواره خواستار بخشايش كناهان خويش از خدا و مصونيت از عذاب دوزخند . 


للذين اتقوا . .. فاغفرلنا ذنوبنا و قنا عذاب النار 





<الذين يقولون>». بيان ويزكيهاى <الذين اتقوا> است. 

*"' نككرانى دائمى متّقين » از كردار خويش و عذاب الهى 

للذديق اثقوا ::. يقولون تنا ..- فاغفرلنا ذتوينا و فنا عذات الثان 
استمرار و دوام؛ از فعل مضارع <يقولون> استفاده شده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


؟ -آل عمران - ١17-#‏ - في / ١‏ 

١‏ صبر و راستى در كفتار» خضوع در برابر خداوند » انفاق و استغفار در سحر كاهان . از صفات متّقين 
للنديق افوا رين الصابر بق بالأسحاد 

آيه فوق (الصابرين و الصادقين . .. )» بيان و توضيح ديكرى وزاقح خائلة وذ افوا © السك 

دوام سحرخيزى ء از شيوه هاى تقواييشكان 

للددرق القوا بدن و المشتكفري الاسحار 


كلمه <الاسحار >» جمع و داراى الف و لا-م استغراق است و بر اين معنا دلالت مى كند كه تقواييشكانء در تمامى سحرها 


8هقتاد مرثيه'استغفار:در سح ر كاهان + شيوه تقواييشكان . 
للدي اتقو بزو المسستعف وق بالاتجاز 


امام صادق (ع): من قال فى و تره اذا أوتر <استغفر اللمه ربّى و اتوب اليه > سبعين مرّه . .. كتبه الله عنده من المستغفرين 
لاا 


من لا يحضره الفقيه» ج ١‏ ص 209 ح 5 , خصال صدوق »عص الفح يوذ باب السبعين نورالثقلين» ج ١‏ ص اح ف 
4 نماز خواندن در سحركاهان , از اوصاف متّقين 
لتق افوا د ود الستففر دن الأ سحا 


امام صادق (ع) درباره <و المستغفرين بالاسحار> فرمود: المصلّين وقت السحر. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


د ال عموان -#اصع تمما 


” قيام به امر خداء تلاوت آيات او » سجده ء ايمان به خدا و معاد » امر به معروف و نهى از منكر و شتاب در امر خير» از 


ويذكى هاى تقوابيشكان 


اكدنقا تن جلو دانك الله 


.. و الله عليم بالمتّقين 


آيهء در صدد بيان ياداش كسانى است كه خصلتهاى مذكور را دارندء از آنها تعبير به متقين كرده» يس آن خصلتها از آن 


متقين است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#جا ال هيران د مدعا عي ورا 

آأثفاق دحال توالمتدى و سكدس ار ورد كك هاف تقو ايشكان 
عدت للمتفين. الذيى يتفقوق فى الشد عو الضدّاء 


مراد از <فى السّرٌآء و الضَّرَاء >؛ حالت تنككدستى و توانمندى استء و در برداشت فوق» توصيف انفاق كننده كرفته شده 


استء نه وصف براى مورد انفاق. 

؟ انفاق در حالت رفاه و آسايش و نيز رنج و سختى جامعه ‏ از ويزكى هاى تقواييشكان 

اعدّت للمتّقين. الّذين ينفقون فى السَرَّآء و الضّرَاء 

بنابر اينكه مراد از <السرّآء و الضَراء > بيان حالت جامعه و مردم, يعنى مورد انفاق باشدء نه بيانٍ حالت انفاق كننده. 
٠“‏ فرو بردن خشم و ككذشت از لغزش هاى مردم » از ويزكى هاى اهل تقوا 

اعدّت للمتّقين . .. و الكاظمين الغيظ و العافين عن النّاس 

؟ تأمين نيازمندى هاى جامعه ايمانى و خويشتن دارى و كذشت در برخورد هاى اجتماعى » از ويذكى هاى اهل تقوا 
عدت للمتفين: الذرق قفو :و الكاطبيع الفيفة و العافية عق الناس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دال.عمزان كد مم حل 


١‏ ياد خدا و طلب آمرزش ( توبه ) شيوه يارسايان » در صورت ارتكاب كارى ناشايست ( زنا يا مطلق كناه كبيره ) و يا ستم بر 


اغدك! المتفيو بو اليم اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا اللّه فاستغفر 


كفته اند مراد از <فاحشه >. زنا و مقصود از ظلم در اين آيه» ساير كناهان جه صغيره و جه كبيره است. برخى ديكر كفته اند 


كه مراد از <فاحشه > كناهان كبيره و مقصود از ظلم» كناهان صغيره است. 
عدم عناد و اصرار آكاهانه تقواييشكان » بر كناه 
و الّذين اذا فعلوا فاحشه . .. لم يصروا على ما فعلوا و هم يعلمون 


جون به مجرد ذكر خدا توبه مى كنند» معلوم مى شود كناهشان از روى عناد نيستء بلكه به جهت غفلت از ياد يروردكارشان 


واس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسار مرفق ام ادا 

١‏ - عبادت خالصانه خدا ؛ اجتناب از عبادت طاغوت » توبه » بيروى از بهترين سخن و خردورزى ء از اوصاف تقواييشكان 
والترية اعصيو| اللفويت أن يحندوهاءء' أنايوا إلى اللنحيي الدية كمون الول 


<الذين اثقوا رهم > بيان تفصيلى براى آن دسته از افراد مؤمنى است كه در آيات قبل توصيف شدهاندم يعنى» <الذين 


الجنكوا الطاغوت» + الذية شتسدؤن الفول :4 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7خ 

. احسان » نشانه اصلى تقوا و صفت برجسته تقواييشكان است‎ - ٠ 
أولئك هم المّقون . .. ذلك جزاء المحسنين‎ 

توصيف تقواييشكان به صفت احسانء مى تواند كوياى برداشت بالا باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااانا حجان 

7 متقيخ در عيق اعتقاد بهاوحهماتيتة خداوتلة مماكة أن مكالفت باااو به 


من خشى الرحمن بالغيب 





<خشى > قرار كرفته استء مى توان به مطلب فوق ره برد زيرا در نظر ابتدايى» وصف <منتقمءقهار و. ...> متناسب با خشيت 
است واين كه وصف <رحمت > به كار كرفته شده استء مى رساند كه رجاى متقين آنان را به كناه نمى كشاند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماعل 2352م 

رافك دذكهةاذ عفر قش ركراف ان تقاف تقر اش كان اسك 
التق الذى ...رو ها لأحد.عنده من تسمه تجرئ 


برداشت ياد شده. ناظر به احتمال مستأنفه بودن اين آيه است كه در اين صورت بر اوصاف ييشين» وصف جديدى را افزوده 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لكر 

3تبوغو وار اناد رة واللاى عقوا نيا در أ ى تلب تركته واعنا رت كد اوكنخ أقوال وه وا القا فس كس 
أن يجا ل5 سات وعد 


استثنا در اين آيه» منقطع است, يعنى» حق نعمتى بر كردن او نيست لكن <ابتغاء > وجود دارد: يعنى» شخص <أتقى > در 
انفاق خودء نمى خواهد ياسخ نعمت ديكران را داده باشد. او تنها به اين انكيزه انفاق مى كند كه خداوندء به او رو كرده و وى 


را مورد لطف خود قرار دهد. <وجه > به معناى > صورت و جهره> و كنايه از توه وعنايت است. 
صفات مجاهدان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كن 


؟ اميد داشتن به رحمت الهى نه خود را مستحق آن شمردن » از وي كَى هاى مؤمنان و مهاجران 


مجاهد 

ان"الذية: اواو الذرى هاحروا وااهدوا فى اسيل الله اوللكة خرن رجبيةا الله 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او دم م 

” آخرت انديشى و وارستككى از دل بستن به دنيا » ويد كى مجاهدان در راه خدا 
فلقائل فق سمل الله الذيع يشووق الحو الدنا بالاخره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعقو رداك تدده 


" توبه » عبادت » حمد » تلاش در راه بندكى » ركوع » سجود » امر به معروف و نهى از منكر و حفظ حدود الهى . از صفات 


مكافن ان دراه كد 

إن للد اشر م الموطيف 4د العو يدو التدقمر ةن لتعدوى الله 
صفات محسنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأعترله دعت ال 


1 جان فشانى و تحمل هر كونه سختى ( تشنكى » كرسنككّى و حرارت هاى جبهه جنكك ) در راه خدا » از نشانه ها و اوصاف 


لا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ . .. فى سبيل الله ... إن الل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امموافت د وقدية 

9 كذشت از خطاكاران و دعا براى آمرزش آنان » خصلتى نيكو واز صفات محسنان است . 


فإن الله لايضيع أجر المحسنين . .. لاتثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع١‏ -لقمان -5”# لسع (ال١‏ 


١‏ -اقامه همواره نماز » و يرداخت مداوم 





زكات و يقين به آخرت » از صفات محسنان است . 
هدّى و رحمه للمحسنين . الذين يقيمون ... و هم بالأخره هم يوقنون 


مكى بودن سوره؛ زكات اصطلاحى نيستء بلكه إعانه هاى مالى است. كفتنى است در صورتى كه جمله <الذين يقيمون... > 


جمله وصفى و يا بدلى باشدء مفيد معناى ياد شده است. 

. توججه به خدا و بر طرف ساختن نياز هاى نيازمندان» دو خصلت همككام در وجود محسنان است‎ - ١ 
الذين يقيمون الصلوه و يؤتون الزكوه‎ 

صفات محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كال عيزاة 15-8 

١‏ بيامبر ( ص ) داراى اخلاقى خوش و اهل مدارا با مردمان » به دور از هر كونه سنككدلى و خشونت 
فبما رحمه من الله لنت لهم و لو كنت فظًا غليظ القلب 


كلمه <لنتٌّ > از مصدر <لين > به معناى مهربانى و خوشخويى است و <فظا > به معناى جفاكار و بد خلق است و <غليظ 


القلب > به معناى سنككدل و بى رحم است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

]ل عورة 25183 ادعة 

© ييامبر ( ص ) جوياى رضايت و خشنودى خداوند 

و ما كان لنب ان يغْلٌ . .. افمن اتبع رضوان الله 

عتدلئل اسدقل (و ما عاك لدم اليه )1 مفاديق بارد وود نط ان <افمن اتبع . .. >. بيامبر اكرم (ص) است. 


ع جوياى رضاى الهى از سوى ييامبر ( ص ) ء» 


دليل و نشانكر ياكى ساحت وى از هر كونه خيانت 
و ما كان لنبئ ان يغْلٌ . .. افمن اتّبع رضوان الله 


5 
5 


جمله <افمن اتّبع رضوان الله > به منزله دليل و تعليل براى جمله <و ما كان لنبئ ان يغل > است , يعنى آيا امكان دارد 
ييامبرى كه همواره در بى جلب رضاى الهى استء خيانت كند و از همان كسانى باشد كه خدا بر آنان خشم كرفته است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
م -اعراف -/ا-/ا8١‏ - 18 


8 امر به معروف و نهى از منكر » حلا-ل دانستن ياكيزه ها و حرام شمردن ناياكى هاء از علامت هاى موجود در تورات و 


الذى يجدونه . .. يأمرهم بالمعروف ... و يحل لهم الطيبت و يحرم عليهم الخبئثُ 


صفات ييامبر موعود در تورات و انجيل بيان شده است. بر اين اساس مى توان كفت كه از اهداف بيان اين وير كيها در تورات 


وا انتخيل م زاغفنا من اند كنات اندقده امروى كهاراية اذق ستاسا م جايو توغوة دو تر :وا شكراعته. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حرق رون اك دان 

ه كوش فرادادن به سخنان كوناكون مردم » با شكيبايى و سعه صدر كامل » از خصلت هاى ييامبر اكرم ( ص ) 
و يقولون هو أذن قل أذن خير لكم 


“ ييامبر ( ص ) شنواى سخنان نيكك و ارزنده و نه سخنان 





باطل و بيهوده 
و يقولون هو أذن قل أذن خير لكم 


برداشت فوق بر اين اساس است كه: اضافه <أذن> به <خير > اضافه حقيقى باشد ,نه از باب اضافه موصوف به صفت 


يعنى» بيامبر(ص) شنواى سخنان خير است نه شنواى هر سخنى هر جند باطل. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأحكريه دقام ع 

* رأفت بيامبر ( ص ) نسبت به همه مردم و تلاش آن حضرت براى هدايت همكان 
إن تستغفر لهم سبعين مره فلن يغفر الله لهم 


و رحمت كسترده آن حضرت نسبت به عموم مردم و تلاش او براى هدايت همكان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااخقووة سا و 

" بيامبر ( ص ) از ميان خود انسان ها و داراى خصلت هاى طبيعى يكك انسان 

رسول من أنفسكم 


تعبير <من أنفسكم > به جاى <منكم > مى تواند اشاره به اين جهت باشد كه نه تنها بيامبر(ص) از ميان شماست ,م بلكه او 


برخوردار از نفس و روح انسانى همانند ديكران است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- فتح - 79-58 لم79 

قإذريان اوضات امن صن ) وباوان ١‏ 0 سغترف دو وراك و ايل 
ذلك مثلهم فى التوريه و مثلهم فى الإنجيل كزرع 


”"- بيان متنوع تورات و انجيل » در معرفى ويزْكَى هاى ييامبراسلام و اصحاب آن حضرت * 








ذلك مثلهم فى التوريه و مثلهم فى الإنجيل كزرع 


تكرار <مثلهم >. اشاره به 


تنوّع دو بيان دارد. به تعبير ديكر <مثلهم فى التوراه > خبر براى <ذلكك > و <كزرع... > خبر براى <مثلهم فى الإنجيل > 


است. 

صفات مخلصين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - صافات - ١7١4-89‏ -م 

"- تقواء يكتايرستى و دورى از شرك ء از اوصاف بند كان مخلص 

ألاتتقون . أتدعون بعللا و تذرون أحسن الخلقين . الله ربكم ... إلا عباد الله 

صفات مرد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سدع وخر نك اماع 

8- بى رغبتى به زيورآلات » توان مندى و فرادستى در ميدان بحث و دركيرى » خصلت هاى ديرينه مردان 
أو من نشوا فى الحليه 

باتوحة يفريه 'مقابلةة انفاده مح شوق كد مروان نوعا اراق ويد كر عاى :د كر شدة هر اه تسيل 
صفات مرفهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دهت 8ك ويم 

٠‏ - انسان رفاه مند سرمست . موجودى خودخواه و طلبكار از خداوند 

و لئن رجعت إلى ربّى إِنْ لى عنده للحسنى 


إن ل عند > شان نت دهعل كه تدان مدر سكو نان ووس براك شرو وو كن قائل اسث ززنه انق كمتصرنا اسلاتية 


تفضلء إنعام و مغفرت الهى داشته باشد. 


صفات مرفهان كافر 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 -مؤمئون -#5#8 -/ام اع 

ع - ياوه سرايى در شب نشين هاء خصلت رفاه زد كان كافر 
سمرًا تهجرون 

صفات مستكبران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مؤمنون -"53 لاا ١‏ 


هسكن كافراناو 


مستكبران به اسباب و عوامل ظاهرى تا قبل از روبه رو شدن با عذاب دوزخ 
حتّى إذا فتحا عليهم . .. إذا هم فيه مبلسون 


<مبلسون>) نيز براى جند معناى نزديكك به هم و متلازم مانند: انكسار»ء حزنء تحير» يأس و سكوت همراه با اندوه به كار رفته 
است[ يعنى» ... و به دركاه خدا زارى نمى كنند تا وقتى كه درى از عذاب سخت (بسيار دردناك) بر[روى] آنان بككشاييم. به 


ناكاه ايشان در آن[حالء از هر سبب نجات بخشى ]نوميد خواهند شد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 عباقه د واس عم 

4- تأثير مقطعى و نايايدار آيات الهى بر روح مستكبران * 

تتلى عليه ثم يصرٌ مستكبرًا كأن لم يسمعها 


بنابراين كه وازه < ثم > دال بر تراخى زمانى باشدء مى توان جنين برداشت كرد كه آيات الهى» تأثير كذرا و مقطعى در 


كافران داردمٌ اما در تهايت: انكيزه هاى استكبارى آنان» مانع از تأثي ركذارى آن آيات در وجود آنها مى شود. 
صفات مسرفان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأحاروتين عن كا ادع 

١6‏ مرفهان اسراف ييشه » مردمانى خوديسند , از خود راضى و حق نايذير 

كذلكك زيّن للمسرفين ما كانوا يعملون 

صفات مسلمانان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فاطر -0”- 4-0و 


4 - يبشتازان در انجام خيرات » مهم ترين صفت مسلمانان يبرو قرآن و انسان هاى قرآنى 








و منهم سابق بالخيرت 


برداشت ياد شده به اين خاطر است 


كه ييشتازان در تمسكك به قرآن و حافظان ارث الهىء در اين آيه به عنوان بيشتازان در خيرات معرفى شده اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 حجن -1/ا- 0-18 

ه - عدالت خواهى و حق طلبى » از اوصاف مسلمانان و بيرو قرآن و ظلم و انحراف از مسير حق » از اوصاف كافران 
و أنًا منْا المسلمون و منا القسطون 

با توجه به معناى <قشط > (جور) و نيز تقابل <قاسطون > با <مسلمون >» مطلب ياد شده به دست مى آيد. 
صفات مسلمانان صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ (١١ه‎ -؟١-هط-1١‎ 

٠‏ - وجود روحيه تحقيق و بررسى بين مسلمانان صدراسلام 

و يسَلونكك 

صفات مسيحيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1-حديد -لان - ١2‏ - لا 

8 - يهود و نصاراء مردمانى كرفتار قساوت قلب و ستككدلى 

و لانكونوا كالديق أوتوا الكب :1 فقبيت تلريهب 

صفات مش ركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انا اال ع١‏ 


. مش ركان ء به زندكى دنيا حريص و دل بسته اند‎ - ٠ 











لتجدنهم أحرص الناس . .. و من الذين أشركوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوسرو تب بذاخ انتصق حا 

١‏ مخالفت مش ركان با رسالت ييامبر ( ص ) و قرآن كريم » برخاسته از روح لجاجت و كردنكشى آنان 
و إذا تتلى عليهم ءاياتنا بينت قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرءان غير هذا أو بد 


با توجه به اينكه آيات الهى» آشكار و واضح بود و 


در عين حال مش ركان از يذيرش آن امتناع ورزيدند» برداشت فوق استفاده مى كردد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- فرقان - 70 - 7ع م 

* لجاجت و روح حق نايذيرى مشركان ء مانع از تأثير نهايى دعوت و هدايت ييامبر ( ص ) در آنان بود . 
إن كاد ليضلّنا عن الهتنا لولا أن صبرنا عليها 


برداشت فوقء با توجه به اين نكته است كه صبر و مقاومت در برابر دعوت به حق ييامبر(ص»).» معنايى جز لجاجت و عناد ندارد 


و نشانه وجود روح حق نايذيرى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

178 نجم ؟ن م5 ”7 

- يندا كريى و كمان محورى » شالوده هويت مشركان بى باور به آخرت 
إالدرة لكؤميزة بالأخرف. إن شعرة نالعا 

با توجه به حصر در <إن يتبعون إلا الظنّ >. مطلب بالا استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - كافرون - 1-108 ع 

* - مش ركان » مستورسازنده حقيقت اند . 

قل يأيّها الكفرون 


به كار بردن عنوان < كافر > كه به معناى يوشاننده و انكاركننده امرى معلوم است تعريض به مخاطبان است كه بين من و شماء 


اين شما هستيد كه حقيقت را يوشانده ايد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 صافات -/ا” ١7"‏ ”7 





- لجاجت و حق نايذيرى » از اوصاف مشر كان صدر اسلام 
3إذا ذ كروا لانيل كرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1-زمر- #9 نمع -”" 


ا 


ايمان نداشتن به جهان آخرت .» از اوصاف مهم و شناخته شده مشركان صدراسلام 
الذين لايؤمنون بالأخره 


توصيف مش ركان به ايمان نداشتن به آخرت و انتخاب اين وصف از ميان اوصاف ديكر آنان» مى تواند بيانكر مطلب ياد شده 


باشد. 

صفات معبود راستين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و حو تك وها ماوت زا 

لالج تويوية 1 ازطات بع انع فقن :الله ) اسه 

الله ربكم 

<ربكم > صفت براى <اللّه > است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و عام ع اما 

٠‏ - عزتء علم » كناه آمرزى » توبه يذيرى » سخت عقوبت دادن » صاحب فضل و عطا داشتن » از اوصاف معبود حقيقى 
غافر الذنب . .. لا إله إلا هو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8‏ -غافر - .ع - همه 

© - داشتن حيات حقيقى » مستقل و جاويد » از اوصاف معبود حقيقى است . 
هو الح لا إله إلا هو 

صفات مغضوبان خدا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- ممتحنه -8:م ١7”‏ دم 
« - يأس از رحمت الهى و ثواب اخروى » نشانه انسان هاى مورد غضب خداوند ( يهوديان ) 
قومًا غضب الله عليهم قد يئسوا من الأخره 


شايد منظور از <يأس از آخرت > ايمان نداشتن به قيامت نباشد: بلكه مقصود يأس از رحمت الهى در آخرت است. جه اين 


كه يهود به عنوان مصداق <مغضوب عليهم > اصل قيامت را قبول داشتند,ٌ ولى در ويزكى هاى آن مردد بودند. 
صفات مفسدان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 

عق عو لعي 

7و2 آلوده و فسادكر » افزون طلب و اشباع نايذير است . * 
و لقد رودوه عن ضيفه 


با اين كه تمامى قوم لوط. مبتلا به فساد اخلاق بودند و براى انجام اعمال زشت و انحراف جنسى خويش.ء محدوديتى نداشتند, 


با اين حال جشم از ميهمانى تازه وارد بر بيامبرى كه همواره در ستيز با ايشان بود» برنداشتند. 
صفات مكذبان آخرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اناك وز جعت ناكم 

- منكران آخرت شرٌ و بدى را بسان خير و خوبى خواستارند . 

و أن الذين لايؤمنون بالأخره . .. و يدع الإنسن بالشرٌ دعاءه بالخير 


برداشت فوق مبتنى بر اين نكته است كه مقصود از <الإنسان> مطلق انسانها نباشد جنانكه برخى از مفسّ ران كفته اند ,م بلكه 
الف و لالم <الإنسان> براى عهد ذكرى است و اشاره به منكران معاد مى باشد كه در آيه قبل (الذين لايؤمنون بالأخرة: ( 


آمده است. 

صفات مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠“ حج -75-/ان‎ ١ 

- كفرييشكان و تكذيب كران صدراسلام » مردمانى بودند خودبزركك بين و استكبار ييشه . 
ود الذ يق كفووا و كدرو اتام ج عد الجا مهكن 

غارف سك ان قانك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





484- مرسلات - /ا/ا- عع - ل 
8 - تكذيب كران روز جزاء فاقد تقوا و روح احسان و نيكوكارى اند . 
وت تومته للمكدوين إن المتقيى ري :إن كدالك اتعرى”اللمحسين 


از تقابل تكذيب كران با تقواييشكان و محسنان در 


آيات مورد بحثء برداشت ياد شده استفاده مى شود. 

صفات مكذبان كيفر اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- ماغوق 2 /1:8 ت لب ١‏ 

. يرخاش به يتيمان و راندن آنان از نزد خود » از كسى سرمى زند كه جزاى آخرت را دروغ مى يندارد‎ - ١ 
فذلكك الذى يدع اليتيم‎ 


ذلك اشارواءبه كسق اسك كه ايقل اأوكرا تكذيتب كتشده رول حرا معو كرف <5ٌَ > (مصدر <رَدُعٌ >). به معناى 
دور ساختن با خشونت است (قاموس). تعبير <ذلكك الذى... > كه مبتداى معرفه در كنار خبر معرفه اى قرار كرفته كه بر جنس 
ذلالك:داوه نائكن حصن اسث. 


صفات مكذبان كيفرهاى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«الاحاطاعو ةد اوت حا 

. تكذيب كتند كان مجازات هاى الهى » نه خود به تغذيه مسكينان كمكك مى كنند و نه ديكران را به آن وادار مى سازند‎ - ١ 
و لايحض على طعام المسكين‎ 


صفات مكذبان معاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ند لرفان ل اة 

سكراق :عاد 6« كران عرد يور كك بسدى و استكيان .دو درون كان ريون 


و قال الذين لايرجون لقاءنا . .. لقد استكبروا فى أنفسهم 











صفات ملائكه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0 كل 


ع 


در ديد كاه مشركان مكه فرشتكان » دختران خدا وهمانند اودر صفات 
و إذا بشَّر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا 


با توجه به اين كه <مَمَل > در آيه به معناى شبيه استء مى توان كفت كه مشركان مكه معتقد به همسانى فرشتكان با خدا 


500 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - زخخرف - مع - امع اع 

© - خداوند » قادر به آفرينش انسان هايى فرشته صفت هم جون عيسى ( ع ) * 
ولو نشاء لجعلنا منكم ملئكه 


كروهى از مفسران منظور از اين آيه راء ايجاد انسان هايى فرشته صفت دانسته اند كه در صدد رفع استبعاد مش ركان نسبت به 


قدرت ويزه انسان هايى هم جون عيسى(ع) كه مى توانست مرد كان را زنده كند و بيماران را شفا بخشد. 
صفات منافقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عا 

. منافقان مردمى نيرنكباز و فريبكارند‎ - ١ 

يخدغوة للفورالة ناوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعر مك 15 

. منافقان » مردمى فسادييشه و تبهكارند‎ - ١ 

ألا إنهم هم المفسدون 

* - اهل ايمان » بايد منافقان را همواره مفسده كر و تبهكار بدانند . 


ألا إنهم هم المفسدون 





بيان فسادكرى منافقان با جمله اسميه مقرون به حرف تنبيه (ألا - آكاه باشيد) و نيز حرف تأكيد (إِنّْ)» كوياى اين است كه 
منافقان با دروغ يردازيها مسلمانهايى را به اين يندار رسانده بودند كه ايشان مردمى اصلاح طلب هستند. بنايراين مى توان 
كفت از اهداف جمله <ألا > اين است كه: مسلمانان ه ركز در مفسده كر 


بودن منافقان» ترديد نكنند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارو كد مودوليية 

© - خود بز ركك بينى و تحقير مؤمنان راستين » از صفات اهل نفاق است . 
أنؤمن كما ءامن السفهاء 

8 - منافقان » خود مردمى سفيه و بى خردند . 

ألا إنهم هم السفهاء 


<حصر> اضافى است. يبنابراين معناى جمله جنين است: منافقان بى خردندء نه مؤمنان راستين. 

٠‏ - منكر شمردن معروف ها و معروف دانستن منكرات » از ويرْكّى هاى منافقان 

إذا قيل . .. و إذا قيل لهم ءامنوا ... قالوا أنؤمن كما ءامن السفهاء 

از اينكه فساد را اصلاح كرى مى شمرند و ايمان را سفاهت مى يندارند» برداشت فوق به دست مى آيد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ سرسختى » تككبر و غرور رياكاران مدعى اصلاح ( منافقان ) » در مقابل دعوت به تقوا 
و من الناس من يعجبكك . .. و اذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عاوزار داوق 

؟ دوكانكى برخورد منافقان با ييامبر ( ص ) و رهبران الهى » به هنكام سختى ها و آسايشها 


فكيف اذا . .. ثم جاؤكك يحلفون باللّه ان اردنا الَا احساناً 











منافقان تا قبل از كرفتارىء از ييامبر (ص) اعراض كرده و به طاغوتها مى كرايند» و آنككاه كه به مشكلات برخورندء از 


* دروغ . سوكند به خداء توجيه اعمال ناروا و عذرتراشى » از شكّرد هاى منافقان 
يصدّون عنكك صدودا . .. ثم يحلفون باللّه ان اردنا الا احساناً و توفيقاً 


بهدليل < يصدون عنك > معلوم مى شود كه ادعاى اراده احسان دروغ بوده است. بنايراين ادعاى آنان تنها توجيه و 


عذرتراشى براى اعمال ناروايشان بوده است ,ٌ نه يى بردن به اشتباه و عذرخواهى واقعى. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#-نساء -ع+-(ع(-” 

. فرصت طلبى » طمعكارى و برخورد هاى طلبكارانه » از ويزكّى هاى اهل نفاق است‎ ١ 
الذين يترتصون بكم فإن كان لكم فتح من الله . .. و نمنعكم من المؤمنين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دنساء -# 4118-1835 

4 سستى و نشاط نداشتن در نماز و مقدمات آن » از صفات منافقان 

و إذا قاموا إلى الصّلوه قاموا كسالى 


< كسالى > جمع < كسلان > است رو كسلان به كسي كفته مى شود كه با كندى و اكراه و بدون نشاط و ميل» كارى را 
انجام دهد. قيام به سوى نماز كه مفاد جمله <قاموا إلى الصّلوه > استء شامل مقدمات نماز نيز مى شود. 


16 كارف وشا وعادت امفات بجتاقنانزو تام قات 
و إذا "قافو انال الظلوه قاموا كنا لو يزاوت النايج 

؟١‏ غفلت از خداوند و كم به ياد او بودن » از صفات منافقان 
و لايذكرون الله إلا قليلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١73 ١85" 8- دنساء‎ * 








» منافمان‎ ١ 


متحير و سركردان ميان كفر و ايمان 
مذبذبين بين ذلكك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء 


<ذلكك > اشاره به ايمان و كفر است. <مذبذب > به شيىء معلق كفته مى شود كه دايم به اين سو و آن سو حركت مى كند 


واستقرارى ندارد. 
٠١‏ تظاهر به ديندارى ( ايمان ) و ينهان كردن كفر و تكذيب دين » از اوصاف منافقان 


امام رضا(ع) در توضيح آيه فوق فرمود: . .. يظهرون الايمان و يسرون الكفر و التكذيب لعنهم الله. 


نير عباشىءج ل طن ااا 196 توزالتقلين وج ص :فءه حم أنبع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دقوي دقاح لمحن 

منافقان » كروهى فرصت طليئد . 

إن تصبكك حسنه تسؤهم و إن تصبكك مصيبه يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل و يتولوا وهم فر 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- توبه - 4 - اع 4و 

متافتان اراق روسه إى فر كك الوه 

يحلفون بالله لكم ليرضوكم و الله و رسوله أحق أن يرضوه 


كوشش منافقان در جلب رضايت مردم (ليرضوكم) وغفلت از رضايت خدا (و الله ورسوله أحق أن يرضوه)» نشانكر روحيه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لا توبه - و وعم 








/ بى شرمى منافقان و اصرار آنان بر دروغ يردازى و تزوير» حتى يس از افشاى اسرار درونى و توطثه هاى آنان 
ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض و نلعب قل أبالله و ءايته و رسوله كنتم تستهزءو 


جمله <قل أبالله . .. 


> مى تواند رد ادعاى منافقان در مورد <نخوض و نلعب > باشد م يعنى» آنان هنوز هم با اين سخنان در مقام تزويرند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه -9-لام - لال ٠١‏ 

٠‏ منافقان » مردمى داراى خصلت بخل و امتناع از انفاق در راه خدا 

المنفقون و المنفقت . .. و يقبضون أيديهم 


و اهاف انان 


المنفقون . .. يأمرون بالمنكر و ينهون عن المعروف و يقبضون أيديهم نسوا اللّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأدوويله دهت وعدم 

اعتماد و اتكاى منافقان و كافران به قدرت » ثروت و فرزندان بسيار خويش 

كانوا أشد منكم قوه و أكثر أمولا و أولداً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحترله عقت /1كة ا 

0 عملكرد ؛ مواضع اجتماعى و خصلت هاى مؤمنان و منافقان » كاملل متفاوت و متضاد است . 
المنفقون و المنفقت . .. يأمرون بالمنكر ... و المؤمنون و المؤمنت ... يأمرون بالمع 

با توجه به تقابل اين آيه با آيه /ا كه در مورد خصلتهاى منافقان بود برداشت فوق استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بان ا مع عبرا 


. خيانت در برابر خدمت » از خصلت هاى منافقان است‎ "١ 














وما نقموا إلا أن أغنيهم الله و رسوله 


جللي > نام 


سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحو ردنك وندء 

؟ مشروط نمودن انجام فرايض و صالح شدن » به برخوردارى از مال و ثروت . خصلتى است منافقانه . 
و منهم من عهد الله . .. لنكوننٌ من الصلحين 

© اقرار منافقان صدر اسلام به ناخالصى و صالح نبودن خويش 

و منهم من عهد الله . .. لنكوننٌ من الصلحين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بحرو رداك دور 

دروغ كويى » شيوه مستمر منافقان 

و بما كانوا يكذبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 00-5 

/اطعنه زدن به مؤمنان انفاقكر و استهزاى آنان » از خصلت منافقان است . 

الذين يلمزون المطوّعين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احضو دا كا اه 

خوشحال بودن از مخالفت با رسول خدا ( ص ) و دستورات دين » خصلت منافقان و برخاسته از نفاق 
فرح المخلفون بمقعدهم خلف رسول الله 

؟ منافقان » داراى روحيه رفاه طلبى 


و قالوا لاتنفروا فى الحر 














جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه -9-9م-" 

تظاهر به آمادكى براى جهاد و فداكارى » يس از يايان يافتن دشوارى هاى نبرد » خصلتى است منافقانه . 
فإن رجعكك الله إلى طائفه منهم فاستئذنوك للخروج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- توبه - ه- لام -م 

8 منافق » داراى خصلت حق نايذيرى 

وطبع على قلوبهم فم لايففهوق 


للع كام 








سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحت رو ع قات ترقز 

9 دروغ كويى » خصلت منافقان است . 

و الله يشهد إنهم لكذبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأدتو ويد قات عدم 

8 درس نككرفتن از آزمون ها و ابتلاثات الهى , از وي كى هاى منافان و كافران 
ماتوا و هم كفرون. أو لا يرون أنهم يفتنون فى كل عام ... ثم لا يتوبون ولا هم يذّكك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احور داعا ةدم دع 


* - نافرمانى و روى كردانى از خدا و رسول او و برخلاف قول و قرار خود عمل كردن » از نشانه هاى نفاق و اوصاف منافقان 


است . 

و يقولون ءامنا بالله . .. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعووي جع كدالو دهم 

د دورق الاووئ سام (فن كان نشاف هافق نفاق واوضاف فنافنان اث 
و إذا دعوا إلى الله و رسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نور دع« دوع ع 


قن زه ون جروا فور فقا لهاع : نشاف اجات حانفان 














و إذا دعوا إلى الله و رسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون . و إن يكن لهم الح 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 نور -59 دعق ١7/١‏ 

. منافقان صدراسلام » به بيمار دلى مبتلا بودند‎ - ١ 


أفى 





قلوبهم مرض 

همزه در <أفى > براى استفهام است,ْ ولى متضمن معناى تقرير مى باشد كه براى سرزنش بيشتر منافقان آمده است. 
؟ - بيمار دلى » از نشانه هاى نفاق و اوصاف منافقان 

أفى قلوبهم مرض 

؟ - شكك و ترديد نسبت به حقانيت اسلام و ييامبر ( ص ) در عين آكاهى از آن » از نشانه هاى نفاق و اوصاف منافقان 
أم ارتابوا 

- كمان ناعادلانه بودن حكم خدا و رسول اوء از نشانه هاى نفاق و اوصاف منافقان 

أم يخافون أن يحيف اللّه عليهم و رسوله 

٠‏ - نسبت دادن جرم و كناه خويش به ديكران و جهره مظلومانه به خود كرفتن » از نشانه هاى نفاق و اوصاف منافقان 
أم يخافون ناضيف الله عليه ووسوله بل اولك هم الظلموة 


منافقان خدا و رسول او را به ستم و اجحاف كردن در داورى هايشان متهم مى كردند. در مقابل خداوند نيز با تأكيد فراوان» 


آنان را ظالم معرفى كرده است اين مطلب مى تواند بيانككر برداشت فوق باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ورور حم ود مادام 


“ - استفاده از س و كند به خدا و مقدسات دينى » براى يوشش جهره كريه و مزورانه خويش و فرار از فريضه جهاد . از اوصاف 
منافقان است . 


و أقسموا بالله جهد أيمنهم لثن أمرتهم ليخرجنٌ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7‏ محمد - لاع -78 دع 

#- بيماردلان و منافقان كريزان از تكاليف دينى » داراى زمينه كرايش به دشمنان اسلام 


وذكر فيها القتال رأيت الذين فى قلوبهم مرض. .. قالوا للذين كرهوا ... سنطيعكم 





با توجه به ارتباط 


اين آيه با آيات ييشين» مى توان نتيجه كرفت كه ميان بيماردلى و كريز از تكاليف دشوار و تمايل به دشمنان اسلام؛ ارتباطى 
تتكاشكة وود دارة: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1 حديد -لاثق - ١9-1١8‏ 


9 - آرزوى ناكامى براى جامعه ايمانى » ترديد در باور هاى دينى » فريفتكى به آرزو هاى باطل و مظاهر دنيا و غفلت از 


خداولك اق اؤصات نناففان و ارتهانه حاف قاف 

وغرّكم بالله الغرور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- مجادله - 88 - 0-18 

4 - منافقان » عناصرى دروغكو و بيكانه با صدق و راستى 

ألا إنهم هم الكذبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

84 - منافقون - ##م  ١‏ - 4يمع 

* - تلاش منافقان ء براى ينهان نكه داشتن جهره نفاق الود خود 
إذا جا كم المتففون قالوا نشيد إنكد ا لرسول الله 


- شهادت صريح و أكيد به رسالت بيامبر ( ص ) در حضور آن حضرت .ء از شكرد هاى منافقان براى ينهان نككه داشتن جهره 


نفاق خود از آن حضرت 

إذا جاءك المتفقوق الوا تشهد إنك لرسؤل الله 

- دروغ كويى ء از ويزكى ها و خصلت هاى منافقان 
و الله شد إن المففية لكديوة 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - منافقون - بم اع - ١#‏ 

١‏ - منافقان » داراى ظاهرى فريبنده و قيافه اى زيبا 
و إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم 


'"' - منافقان » داراى زبانى شيوا و 


كلامى جذاب 

و إن يقولوا تسمع لقولهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
متافقوق - مود ود ١‏ 

١‏ - منافقان . عناصرى نصيحت نايذير 

و إذا قيل لهم تعالوا . .. لوّوا رءوسهم 

١‏ - منافقان » عناصرى منحرف و باطل كرا 
و رأيتهم يصدّون 


< صدٌ> (مصدر <يصدّون»>) بر دو معنا اطلاق مى شود: الف) ميل و انحراف» ب) منع و بازداشتن. در آيه شريفه» ظاهراً 


براق اول النافة تل اميك 

4 - استكبار و خودبرتربينى » از خصلت هاى عناصر نفاق يبشه 
وهم مستكبرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - منافقون - «ع - 8 - ١١‏ 

3 كانعاتها 3 عاضر اذ اذاو جره مغارق بلننالهنى 
و لله العرّه و لرسوله و للمؤمنين و لكنّ المنفقين لايعلمون 
صفات موجودات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نساء -# -ل/9ا١١1-‏ هم 


0 تأثيريذيرى موجودات . دليل عدم صلاحيت آنان براى خدايى و يرستش 





ان يدعون من دونه الا انثا 

صفات موحدان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#-آل عمران - د ع1 ه8١‏ 

١‏ ييكار بسيارى از خدايرستان » در ركاب يبامبران الهى و تسليم نايذيرى و يايدارى آنان 
و كايّن من نبى قاتل معه ريون كثير فما وهنوا لما اصابهم 


< ريد ون > جمع <ربّى > است و به معنى كسى كه خود را مختص يرورد كار كرده؛ يعنى جز يرستش خدا به كار ديكرى 


نمى يردازد. 


مصيبت ها و مشكلات » آنككاه كه در راه خدا باشد » هركز مردان الهى را به ضعف و ناتوانى و تسليم در برابر دشمنان 


نخواهد كشيد . 

فما وهنوا لما اصابهم فى سبيل الله و ما ضعفوا و ما استكانوا 

٠”‏ يادآورى يايمردى و مقاومت خدايرستان ييشين » از روش هاى قرآن براى ايجاد روحيّه مقاومت در مبارزه با دشمنان دين 
وكا سن نك اقاقا ممه رقوة كتدر فى سبيل الله 

قدرت روحى ء استقامت و تسليم نايذيرى در مقابل دشمن ء از ويزكى هاى مردان الهى 

و كاين من نبي قاتل معه ريون كثير فما وهنوا . .. وما استكانوا 


<وهن > به معناى فتور و سستى استء و كلمه <ما استكانوا>» از ماده <سكن >. به معنى خضوع است ,ْ يعنى در برابر 


دشمن» خاضع و ذليل نمى شوند و تسليم نمى كردند. 
صفات موسى (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ط ات الات 

. موسى (ع ) قبل از رسالت خويش », لكنت زبان داشت‎ - ١ 
واحلل عقده من لسانى‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1# دفميعن د ادك 

-١‏ موسى (ع ) برخوردار از توان جسمى فوق العاده و دشمن شكن 
فو كزه موسى فقضى عليه 

صفات مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اع الخ ا 





؟ اميد داشتن به رحمت الهى نه خود را مستحق آن شمردن » از ويكى هاى مؤمنان و مهاجرانٍ مجاهد 
ان" الذية: اواو الذرى هاجروا وااهدوا فن اسيل الله اوللكة خرن ترجبية) الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مارو مك 


ميان دخذا 


و قيامت از ازدواج زن مُطلّقه » ممانعت نمى كنند . 

فلا تعضلوهنٌ ان ينكحن . .. ذلكك يوعظ به من كان منكم يؤمن باللّه و اليوم الاخر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - بقره -5-لالا1-١‏ 

١‏ مؤمنان داراى عمل صالح » بريادارند كان نماز و يرداخت كنند كان زكات » بهره مندان از ياداش ويزه الهى 
ان الذين امنوا و عملوا الصالحات و اقاموا الصلوه و اتوا الزكوه لهم اجرهم عند ربّه 

كلمه <عند ربّهم > اشاره به ياداشى ويزه دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0.018 -1788- 17 - بقره‎ - " 

0 اطاعت از خدا و انبيا و طلب مغفرت . از وي كى هاى مؤمنان 

وقالوا سمعنا و اطعنا غفرانكك ربنا 

احساس و اظهار عجز از جانب مؤمنان » نسبت به انجام وظايف خود در برابر يرورد كار 
وقالوا سمعنا و اطعنا غفرانكك ربنا 


برابر خداوند است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-بقره - 7 عم الماع ل كعم 

8 مؤمنان در صورت انجام ندادن تكاليف الهى » بر اثر فراموشى يا خطا و اشتباه » خود را مستحق مؤاخذه مى دانئد . 
رّنا لا تؤاخذنا ان نيسنا او اخطأنا 


درخواست كذشت از مؤاخذه؛ اعترافى ضمنى به استحقاق مؤاخذه است. 











٠‏ التزام مؤمنان به تركك معاصى و انجام تكاليف الهى 
وقالوا سمعنا و اطعنا . .. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا 


توجه به ييشامد خطا و نسيان در تكاليف الهى 


وذركؤات عفوور مورد آن» كوباى مراقنت مؤمتان ان اعمال و رقار حويقى"اسيت: 
؟١‏ توجه مؤمنان به تاريخ كذشتكان و درس آموزى از آن 

ربّنا و لا تحمل علينا اصراً كما حملته على الّذين من قبلنا 

درخواست مؤمنان از خداوند مبنى بر تحميل نكردن عقوبت هاى طاقت فرسا بر آنان 
ولا تحمّلنا ما لا طاقه لنا به 


جون در بخشهاى قبلى تكاليف مشقّتبار مطرح شده و نفى كرديده است (لا يكلف الله نفساً الآ وسعها» الزاماً اين بخش از آيه 
من قوانه معقق واتشوارق فو غير كال اشد كد هماة عتويف:وعدات اسكة 


٠‏ عفوء غفران و رحمت نسبت به مؤمنان » از شؤون ولايت الهى 

واعف عنّا واغفر لنا و ارحمنا انت مولينا 

جمله <انت مولينا > به منزله دليل براى درخواست مطالب قبلى استمْ يعنى خدايا جون تو مولاى ما هستى عفو كن و . .. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لي د8ه درن 

يارى كردن دين خداء مشخصه ايمان آورندكان به خدا و تسليم شدكان در برابر اوست . 
لحم تمان الله اها باللدرو اثنية انا منلموة 

مخطلي 2 منانيا للفدى نقد مول رهاق بك ال حاتي حو يوك نراق نطو فل عازه بسنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال عمراق دنه وعزاص 4 

1 كير ركه إردورة كن افن ماله 

و على اللّهِ فلي وكل المؤمنون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


*- آل عمران - ”- #/ا١‏ - /الين ل للع 


8 مؤمنان واقعى » از 


زيادى دشمن و آمادكى آنها براى جنكك . هراسى به خود راه نمى دهند . 
الْذين قال لهم النّاس انّ النّاس . .. فزادهم ايماناً 


اجتماع دشمنان دين براى نبرد با مؤمنان بيرو خمدا و رسول ( ص ) » موجب افزايش ايمان و اعتقاد آنان به حقّاتيت راهشان 


مى كردد . 
الْذِين قال لهم النّاس ان النَّاس قد جمعوا لكم . .. فزادهم ايماناً 


مراد از ضمير فاعلى در <زادهم >. اجتماع دشعتان.اسة كه اذ خحان الناس قد جمعوا لكم > استفاده مى شود. يعنى اجتماع 


مش ركان براى نبرد» باعث افزونى ايمان ييروان خدا و رسول شد. 
6 اميدوارى مؤمنان به نصرت الهى و ييروزى در غزوه حمراءالاسد 
و قالوا حسبنا الله و نعم الوكيل 


اكثر مفسران اين آيه و آيات ييشين را درباره غزوه حمراءالاسد مى دانند. مش ركان فاتح نبرد احد در راه بازكشت به مكه از 
اينكه كار مسلمانان را يكسره نكردند» يشيمان شدند و آهنكك هجوم به مدينه را داشتند. ييامبر (ص) يس از اطلاع؛ مسلمانان 


رابراى دفاع تا حمراءالاسد حركت داد. اين غزوه به غزوه حمراءالاسد معروف شد. 

) نهراسيدن از كثرت د كل بر خدا در رويارويى با آنان » از نشانه هاى مؤمنان ييرو خدا و رسول ( ص‎ ٠١ 
الذي استجابوا لله و الرّسول . .. و قالوا حسبنا الله و نعم الوكيل‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تامزا عد علا وميم 

١‏ كارآمد نبودن تبليغات سوء و جنكك روانى » در بازداشتن مؤمنان از شركت در غزوه حمراءالاسد يا بدر صغرا 


الّذِين قال لهم النّاس . .. فانقلبوا بنعمه من الله و 


فضل 

زيرا در عين تبليغات سوء دشمنء مؤمنان براى شركت در نبرد حركت كردند. 

4 مؤمنان واقعى . در بى جلب رضايت كامل الهى 

فا بغ ا وشيو ان الله 

<رضوان>». يعنى رضايت بسيار (مفردات راغب). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

آل عمران - حاولا ح١‏ 

٠١‏ شجاعت و شهامت در برابر دشمنان دين » از نشانه هاى ايمان و وي كى مؤمنان 
فلا تخافوهم و خافون ان كنتم مؤمنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء دع #/ا- ١‏ 

١‏ نبرد در راه خدا ء از ويذكّى هاى بارز مؤمنان واقعى 

الذين اموا بقاتلوة فى سيل الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-نساء دع سع١5-1‏ 

؟ منافقان در صورت توبه » اصلاح كذشته » تمسكك به خدا و اطاعت خالصانه از او » در زمره مؤمنان واقعى قرار مى كيرند . 
الا الذين تابوا . .. فأولئكك مع المؤمنين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع -مائده - هم عه - و 


9 عشق به خدا و محبوب وى شدن » فروتنى در برابر اهل ايمان و سرفرازى در مقابل كافران » از صفات مؤمنان واقعى 











فسوف يأتى الله بقوم . .. اعزه على الكفرين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
بحرت وعد ايها 

0 عملكرد » مواضع اجتماعى و خصلت هاى مؤمنان و منافقان» كاملا متفاوت و متضاد است . 
المنفقون و المنفقت . .. يأمرون بالمنكر ... و المؤمنون و المؤمنت ... يأمرون بالمع 


با توجه به 





تقابل اين آيه با آيه /ا5 كه در مورد خصلتهاى منافقان بود برداشت فوق استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- توبه - 4 - ولا عن ؟ 

؟ انفاق از روى ميل و رغبت » خصلت مؤمنان راستين 

يلمزون المطؤعين من المؤمنين 


< تطوع > (مصدر مطواغية أنه معتاقن دادن جيزى همراه با ميل و رغبت است. <المطوعين فى الصدقات> م يعنى» كسانى كه 


صدقات را با طيب نفس و با ميل و رغبت مى يردازند. 


؟ تلاش عملى و قرار دادن تمامى توان جسمى خود براى رفع نياز حاجتمندان جامعه در صورت نبود امكانات مالى از اوصاف 


مؤمنان راستين است . 

و الذين لايجدون إلا جهدهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه - ١١-8١-94‏ 

٠١‏ مؤمنان راستين » يذيراى هر سختى و دشوارى در راه خدا 
و قالوا لاتنفروا فى الحر 


از اينكه خداوند منافقان را به خاطر كريز از جهاد در هواى كرمء به بهانه سختى و دشوارى آن» مذمت كرده استء استفاده 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لا دتويه -9-١٠١١-ي#‏ 


خشنودى قلبى از خدا و يذيرش قوانين و مقررات الهى از روى ميل و رغبت و نه از روى اكراه و بى ميلى از اوصاف مؤمنان 


و السبقون الاولون . .. و الذين اتبعوهم بإحسن رضى الله عنهم و رضوا عنه 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا- توبه -94- 


١هيعلد‎ 

١‏ مؤمنان راستين » داراى روحيه توبه » عبادت و ستايش خدا 

التَئبون العبدون الحمدون 

وقؤسان واسشيق دارا حركت واحني:و حون دنب زاستائ ين د كى تدا وانه مرةمنى راكد و زمين. كيز 

السئحون 

كاهى وازه <السائح > درباره آبى به كار مى رود كه همواره در كذ ركاهى جارى باشد» توصيف اهل ايمان به اين صفت مى 
تواند بيانكر مطلب فوق باشد. 

© مؤمنان راستين » سي ركنند كان در زمين براى شناخت نشانه هاى خدا و تعقل در آنها 

السئحون 

<سيح و سياحت > (مصدر السائحون) به معناى سير و سفر كردن است و توصيف مؤمنان به سائحون مى تواند ناظر به مطلب 


فوق باشد. 


. . عن جعفر بن محمد (ع ) انه سئل عن قول الله تعالى : < ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم و أموالهم بان لهم الجنه‎ < ٠ 
< : هذا لكل من جاهد فى سبيل الله أم لقوم دون قوم ؟ فقال ابوعبداللّه (ع ) :... أنزل الله عز و جل عليه بعقب ذلك‎ > . 
التائبون العابدون الحامدون . . . > فابان الله عز و جل بهذا صفه المؤمنين الذين اشترى منهم أنفسهم و أموالهم ... م‎ 


روايت شده كه از امام صادق (ع) سؤال شد: اينكه خداى تعالى مى فرمايد: <به تحقيق خدا از مؤمنان نفسها و مالهايشان را 
خريده است كه در مقابل به آنان بهشت بدهد> آيا شامل همه كسانى است كه در راه خدا جهاد مى كنند يا براى كروه 


خاصى است و نه همه كروهها؟ امام فرمود: . .. خداى عز و جل به دنبال آيه مزبور» 


فالهانشاق راخر يذه اسك يان مود بن > 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه -9-9١١1-ه‏ 

ه صدق و راستى » از ارزش هاى والاى انسانى و مهمترين صفت مؤمنان راستين 
يأيها الذين ءامنوا . .. و كونوا مع الصدقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احا روقييق تب 38 جابا 

7 اهل ايمان » از عقل و خرد برخوردار واز نادانى و سفاهت مبرًا هستند . 
وها كان القن أن رمن داو فعا الرسحي ةعلق الذين لا عقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دجع حو اد الام 

'- هوشيارى » فراست و رُرف انديشى » از اوصاف مؤمنان راستين 
إذافى ذلك لأبت للمتوشمين : .. إن فى :ذلك لأنه للمؤمنين 


ازاينكه خداوند در آيه قبل داستان قوم لوط را آيه براى زرف انديشان هوشيار قرار داد و در اين آيه همين داستان را آيه براى 


مؤمنان دانسته است» مى توان استفاده كرد كه زرف انديشان همان مؤمنان راستينند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوي كيت د براه 

*- مؤمن + داراى ثبات و استقرار در عقيده + ولى كافر » اسير در جنكال هاى شكك و ترديد و بى ثبات است . 
ها أظئ :وها اط لكا هر لساري 


سخنان سمبل كفر و دنيايرستى» در آيه» همواره» ترديد را 














با خود همراه دارد» لذا در نقل سخن اوء دو بار وازه <ظنٌ > و يكك بار نيز <لئن > به كار كرفته شده» ولى مرد سمبل ايمان» 
با قاطعيّت عقيده خود را بيان كرده و راه عملى خود را مطرح ساخته است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -#0-175-عين 

ه - مداومت در اقامه نماز و مواظبت بر انجام درست و كامل آن » يكى ديكر از اوصاف و نشانه هاى مؤمنان راستين 
والمتيي الضلزه 


كو خواتية ناز خصلتئ اس كةازمؤمتان حجدا تمى هوه تابراين شتائ” <النقيق اللو > جيه ىن شوه: انان كه 


همواره نماز را درست و كامل به جا مى آورند, نه آن را تركك مى كنند و نه در انجام درست و كامل آنء كوتاهى ميورزند. 
© -انفاق مال و دستككيرى از نيازمندان » از برنامه هاى زندكى مؤمنان راستين 
و بشر المخبتين . .. و مما رزقنهم ينفقون 


به كار كيرى فعل مضارع (ينفقون) بيانكر اين حقيقت است كه انفاق و رسيدكى به كار نيازمندان» كار يكك روز و يا جند روز 


مؤمنان راستين نيست, بلكه برنامه اى است كه آنان در طول زندكى» خود را موظف به انجام آن مى دانئد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مؤمنون 5-3-8 

" - مؤمنان راستين » انسان هايى سنجيده كار و درست كفتاراند ٠‏ 

والذين هم عن اللغو معرضون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 ور مون 





رن رين 

؟ - مؤمنان راستين » آنانى اند كه زكات مال را همواره مى يردازند . 
قد أفلح المؤمنون . .. و الذين هم للزكوه فعلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -مؤمنون -7# -م-١5‏ 

. مؤمنان راستين » انسان هايى عفيف و ياكك دامن اند‎ - "١ 

قد أفلح المؤمنون . .. و الذين هم لفروجهم حفظون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -نور- ع7 ١م‏ ع١‏ 


١‏ - < حرف شنوا و مطيع هستيم > » تنها سخن هميشكى مؤمنان راستين در برابر فرا خوانده شدن آنان به يذيرش حكم خدا 


و داورى ييامبر ( ص ) 
إِنّما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى اللّه و رسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا و 


فعل مضارع <يقولوا > همراه با فعل <كان > بر استمرار و كلمه <إِنّما > كه اصطلاحاً آن را قصر افرادى مى كويند بر حصر 
ذلالك :من كثد. 


- لبيكك كفتن به دعوت خدا و رسول او و يذيرش بى جون و جراى داورى يبامبر ( ص ) و رهبران الهى » از نشانه هاى 


اغانةة انعو الك كج ا ار كه 
إِنّما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله و رسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا و 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9و تون د اتالاق داع 

#جارطاضة التعدا وارسول :ان ةا عرسي ورا نفك ودار انها وهاي احجان زاقم و ميات مو متات راشي 


إنما كان :قؤل المؤمفيق إذاتذعوا .أن يقولوا شمعنا'و أطعنا ... 





و من يطع الله 

برداشت فوقء از ارتباط ميان اين آيه و آيه يبشين كه درصدد بيان اوصاف مؤمنان راستين است به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

والعين حور اا 

. يرهيز از ظلم و دورى از ستم در روابط اقتصادى » ويزكى مؤمنان راستين است‎ - ١ 

إن كقدابت البكلظاه لم جه الا الديى اهراز بلي الملحق يو فلل ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واجدوو مواد وه 


؟ - عبادت شبانه با سجده و قيام » دغدغه خاطر داشتن از روز قيامت و اميد به رحمت الهى » از اوصاف و نشانه هاى مؤمنان 


راستين 

الك هو فبك زاناء لبن اتج تواقانها مدي الأع مو تعر الرتعية مه 

آيه شريفه به قرينه مقابله با آيه قبل كه درباره انسان هاى كافر بود درصدد بيان اوصاف و نشانه هاى مؤمنان راستين است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١نع-1(ا/-مو-رمز-1١ع‎ 

2 رشن نهنا درك او عزالن لوكا عو مهاو تزه رزلا راق كر و كد كف ان افيف سومان زيند كان خا لض ندا 

والذين اجتنبوا الطغوت أن يعبدوها 


<طاغوت > در اصل به هر متجاوز و رئيس كمراه كر كفته مى شود. اين كلمه در قرآنء هم به اين معنا آمده و هم در بت و 
صنم به كار رفته است. جنانجه اين وازه در آيه شريفه در معناى نخست به كار رفته باشدء مقصود از عبادت (أن يعبدوها) 


اطاعت خواهد بود. كفتنى است آيه 


شريفه درصدد توصيف مؤمنان و بندكان خالص خداوند است (كه از آيات بعد نيز قابل استفاده است). 
#كدتويةاؤ ناز كشت تعدا "از اوضات مؤمنان وايند كان خالص عداوتك اسبت:. 
و أنانوا إلى الله 


<إنابه > (مصدر <أنابوا >) به معناى رجوع انةيق خآثايوا: إلى الله عت اركشف ند | ينونه اخلاص المشردات 


زاغن): 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عاو د دادعا 


فليس بمؤمن و لم تجب له الشفاعه و كان ظالماً و الله تعالى يقول : < ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع > م 


از امام كاظم(ع) روايت شده است: . ..هيج مؤمنى نيست كه يس از ارتكاب كناه تارايت وبشيقان نشودب و ككين كناه غود 


لاشفيع يطاع ©>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١2‏ -غافر - ٠‏ - م" ؟ 

؟ - بغض و دشمنى ( تبرًا ) نسبت به كافران حق ستيز » از اوصاف مؤمنان راستين 
الذ ذل قاف انك للد اكير متكا تعتها القائة, الوا 


تذكر خداوند به اين كه مؤمنان نيز نسبت به مجادله كران بغض و دشمنى دارندمٌْ در واقع در صدد مدح آنان و نيز بيان 


اوصاف يسنئديده ايشان اسبق: 


جلد - نام سوره - سوره 





- آيه - فيش 

ارو ماده 

4 - جشم يوشى از خطاى ديكران » به هنكام خشم » از صفات مهم اهل ايمان 
للذين ءامنوا . .. الذين ... و إذا ما غضبوا هم يغفرون 

اهميت اين صفتء از تخصيص به ذكر يافتن آنء استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-شورى - 87 -4وماع 

اهل انماث :نه .متجاوزائد:وئه تجاوق :وا از سوق ديكران مى يذيرنك . 

و الذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون 

<إنتصار > به فعناى يارئ طلبيدن است (مفردات راغت). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 يكين ت اباب س١‏ 

وت ري وافق واقرنن عدا كك اميق تاه وطيرو كن لكان قوسرانى : 
الذيع اننوا و غيلوا الملمحت و الذيخ كفروا يعوو بأكلوة كنا تأكل الأن 


خداوند» مؤمنان را متصف به <عملوا الصالحات> كرده و كافران را مشمول <يتمتّعون و يأكلون كما تأكل الأنعام > دانسته 
است. از اين تقابل» مطلب بالا استفاده مى شود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١١‏ - فتح لرع -79 اع" 
7 آثار روج عبوديت واعمال ارزشى » آشكار در سيماى اهل ايمان 


سيماهم فى وجوههم من أثر السجود 





سجده. مظهر روحيه بندكى و نيايش انسان به دركاه الهى است و اين روحيه در يرتو مظاهر آنء در اندام ظاهرى انسان (جهره) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/ا١‏ - حجرات  584-‏ 1" 


؟5-اخوت و برادرى » بارزترين صفت در 


زنك كافاع ونان 

إِنْما المؤمنون إخوه 

با توجه به اين كه حصر <إنْما > ناظر به خبر استء مطلب بالا استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاا دق د ءه-إاعد”م 

- مؤمن » همواره در انديشه قيامت و مطمئن به تحقق وعده هاى الهى 

و استمع يوم يناد المناد من مكان قريب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 نجم وله ع ام كان 

*- مؤمنان راستين » دور از سرمستى » و كريان و اندوهناكك در برابر انذار هاى الهى 
و تضحكون و لاتبكون 


از توبيخ كافران به خاطر سرمستى و سرخوشىء استفاده مى شود كه مؤمنان بر خلاف ايشان از خوف انذارهاى الهى» كريان و 


سرمي ها ب ذوراتن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"1١5 حديد -/انة‎ ١ 

. دل مؤمن » بايد جنان نرم باشد كه با ياد خدا و تلاوت قرآن كريم » تأثيريذير و خاشع كردد‎ - ٠“ 
ألم يأن للذين ءامنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله و ما نزل من الحقّ‎ 


خداوندء. در آيه شريفه؛ مؤمنان بى تفاوت را نكوهش كرده و به آنان هشدار مى دهد تا فرصت باقى است و كرفتار قساوت 


قلب نشده اندمٌ دل هاى خود را با ياد او و تلاوت آياتش خاشع و نرم كردانند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











[كاقييو كردق قدا كس ١‏ افر وغوه راف القاق» ار اوضيافة مزنتاة و متا نان واسكوق اس 
والذين فى أمولهم حق معلوم 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-18-1١7١ - معارج‎ 8 

. اختصاص دادن مقدار معيّنى از اموال خود به سائلان و محرومان جامعه » از وي كَى هاى مؤمنان و مسلمانان راستين است‎ - ١ 
والذين فى أمولهم . .. للسائل و المحروم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 معارج عدولاك 12ت 1 

١‏ - تصديق روز جزا و اعتقاد به حساب رسى بند كان » از ويد كى هاى مؤمنان و مسلمانان راستين 
والذين يصِدّقون بيوم الدين 

يكى از كاربردهاى وازه <دين >. جزا و حساب است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 معارج عد لوت الات 1 

ترس و نكرائئ از عذات برورد كان ارتو كىن عائ مؤمتان و مسلمانان واستيخ 

والذين هم من عذاب رهم مشفقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 معارخ عدوا وت 1 

. يا كدامنى و دورى از آلودكى هاى جنسى » از ويث كى هاى مؤمنان و مسلمانان راستين است‎ - ١ 
والذين هم لفروجهم حفظون‎ 


<فروج > (جمع <فْوْجٍ >) كنايه از شرمكاه و <حفظ > (مصدر <حافظون>) به معناى صيانت و نكّه دارى است م يعنى» 


آنان كه دامن هاى خخود را [ياكك إنككه مى دارند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








- معارج - ١-87 -19١‏ 
١‏ - رعايت امانت و يايبندى به عهد و ييمان خويش .ء از ويؤكَى هاى مؤمنان و مسلمانان راستين 
و الذين هم لأمنتهم و عهدهم رعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4 - معارج - ردير 


١ 
-اداى شهادت و كواهى » از ويزكى هاى مؤمنان و مسلمانان راستين‎ ١ 
واللدووى ايكيدتق #اتهرن‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ار حورا عات 


١‏ -اهميت دادن به نماز » مواظبت بر انجام دادن به موقع آن و يرهيز از سهل انككارى در اداى آن » از ويزكى هاى مؤمنان و 


والق هرعلن صاخو رح انظرة 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
نين - ابا ادق 


- < عن الحارث بن الدلهاث مولى الرّضا (ع ) قال : سمعت أباالحسن (ع ) يقول : لايكون المؤمنٌ مؤمناً حتّى يكونٌ فيه 
ثلاث خصال سنّه من ربّه و سنَّهُ من نببه و سنّه من وليه » فالسنّه من ربّه : كتمان سرّه , قال الله عرّوجِلٌ : < عالم الغيب فلايظهر 


عو غين هذا الحم فلن ساك نيار 


حارث بن دلهاث كويد: از امام رضا(ع) شنيدم كه مى فرمود: مؤمن» مؤمن نيست مككّر اين كه سه خصلت در او باشد: سنتى از 
برورة كارش وسنيى از باميرش وسنت ان ول و افامطن. اماسلتة يزور ة كارش تهان واشت سه عويقن:» خدائ عروجل 
فرمود: <عالم الغيب فلايظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول >... >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د مرسلات لباك مدع 

* - نماز » نشانه ايمان و از اوصاف مؤمنان است . 
و إذا قيل لهم اركعوا لايركعون 

صفات مؤمنان به نظارت خدا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 





- فيش 

0 -علق -8و8-9١1د-ع‏ 

كسان كه خداونك: وا ناظر خويش م 'دانئد عاق تتلبعات هدايت يبشكاق و :دعوت كبند كان به تقوا جلو كبرق تمى كتين 
أرءيت إن كان على الهدى . أو أمر بالتقوى ... ألم يعلم بأنّ الله يرى 

صفات مؤمنان راستين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ور ماعو موسا ١1‏ 

. -ايمان به خدا و رسول اوء دو ركن ايمان واز اوصاف مؤمنان راستين است‎ ١ 

إنّما المؤمنون الذين ءامنوا باللّه و رسوله 


حصر در <إِنْما المؤمنون. ...> اضافى و از باب قصر موصوف بر صفت است و براساس آنجه كه در شأن نزول آن آمده آيه 
شريفه. در ارتباط با منافقان نازل شده است. بر اين اساس يام آيه جنين خواهد بود: <ايمان حقيقى» داراى دو ركن اساسى 


١‏ - حضور در كنار ييامبر ( ص ) و رهبرى جامعه اسلامى براى امور مهم اجتماعى و مشاوره و كنكاش ييرامون يكك مسأله 


عمومى » از اوصاف مؤمنان راستين 
إِنّما المؤمنون الذين عامنوا بالله و رسوله و إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبو 


<أمر جامع > به مسأله اى كفته مى شود كه در خور اين باشد كه مردم به خاطر آن اجتماع كنند و به مشاوره و فراكيرى و 
حل و فصل آن بيردازند. كلمه <مع > نيز افاده كننده معناى مشاركت است. 


ه - اجازه خواستن از ييامبر ( ص ) و رهبر امت اسلامى براى تركك حضور در امور اجتماعى و حل و 








فصل ساكل عموس ال اواضاق نومناة واتقيى اسك 

إِنْ الذين يستئذنونكك أولتك الذين يؤمنون بالل و رسوله 

صفات مهاجران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوور ا 

؟ اميد داشتن به رحمت الهى نه خود را مستحق آن شمردن » از ويكى هاى مؤمنان و مهاجرانٍ مجاهد 
أن الذي اشوا الذرى هاجروا وااهدوا فن اسيل الله إوللكة خرن ترججيةا الله 
صفات مهتدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارقو اح و 

ع - بريادارند كان نماز و انفاق كنند كان ء هدايت يافتكائند . 

يقيمون الصلوه . .. أولكك على هدَّى من ربهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كرفي ارين 

8 - هدايت يافتكان , داراى روحيه تعبد و تسليم در برابر خدا و احكام الهى 
و إن كانت لكيرة الأ على الذاين هذى اللذ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"-00-1١8-فزهك-‎ ٠ 

/ا- ايمان و استغفار » از نشانه هاى هدايت يافتكان است . 


أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى و يستغفروا رهم 











صفات نايسئد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اللوبا عع دعكا 

١‏ كردنفرازى و فخرفروشى از خصلت هاى نكوهيده 

ان الله لا جيك مي كان عخالا ورا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعرد معد 

9 جهل و نادانى » صفتى نايسند و نكوهيده در ييشكّاه خداوند 
إنى أعظك أن تكون من الجهلين 





- سوره - آيه - فيش 

56 داح كم 

-١/‏ جدال و مخاصمه » صفتى بس مذموم و نايسند براى انسان 
فإذا هو خصيم مبين 


آوردن <إذا > ى فجائيه مى تواند ا دهنده نايسند بودن جدال و مخاصمه رانشان عسومينا انا اودري اللكة التقلنا اذ 


مخلوق. تسليم بودن در مقابل خالق است و جدال و مخاصمه خلاف انتظار است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ ح-انبياء - ١8م‏ سم 

"- لهو و دل مشغولى به امور غير مهم و بى ارزش » از بيمارى هاى قلب و امرى زشت و نايسند 
لاهيه قلوبهم 

آيه شريفه» در مقام بيان اوصاف نايسند و ويزكى هاى منفى مشركان و مذمت از آنان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-9-١ حج‎ 1١١ 

١‏ - خود بزركك بينى و تحقير ديكران » صفتى نكوهيده در نزد خداوند 

و من الناس من يجدل فى الله بغير علم . ..ثانى عطفه 


< تثنى > (مصدر <ثانى >) به معناى ييجاندن و بركرداندن و <عطف > به معناى يهلو است. ييجاندن يهلوء كنايه از تكبر و 


تحفير د كران ات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لصت علااه داعي 

- ستم به ديكران » كارى است بسيار زشت و ناروا . 


و أن الله ليس بظلّم للعبيد 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ - نور - 58 1١5‏ -لا 
١‏ - بد كمانى نسبت به مؤمنان » امرى نايسند و مورد سرزنش خداوند 


لولا إذ سمعتموه ظَنّ المؤمنون و المؤمنت بأنفسهم خيرًا و قالوا هذا إفكك 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاوك لي م 

- اعتماد به اموال خويش و احساس بى نيازى در برابر ياداش هاى موعودٍ خداوند » خصلتى نكوهيده است . 
وصدّق بالحسنى . .. فأمًا من ... استغنى 


مزاة ال <اسغى > يه قزيئه جمله «صدّق بالحسق > دز ناث شين ممكن امت اسعقتائ ال <احسي > (ياداش فا تيك 


خداوند) باشد. بيان فرجام دشوار (العسرى) براى صاحبان اين خصلت ها (در آيات بعد) بيانكر نكوهش آن خصلت ها است. 
صفات نوح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - صافات -/7”- "م‎ - ١ 

؟ - ابراهيم (ع ) » داراى اوصاف و ويزكى هاى نوح (ع) 

و إن من شيعته لإبرهيم 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه لازمه ييرو بودنٍ ابراهيم(ع) در سير و سلوك زندكىء دارا بودن همان سير و 


صفات نهرهاى بهشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف -1- 8# ع 

2 بيشت ها زاف تور ها توح مه ل و مرا ردنا رن 

تجرى من تحتهم الأنهر 

إسناد جريان به خود نهرهاء همانند <جرى الميزاب >>. حكايت از ير بودن و لبريز بودن نهرهاى بهشتى دارد. 


صفات نيكان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ - بقره - ؟ -لالا١ ‏ العلل ١‏ 
317 -“ايمان به خيدا » قيانت فرشتكات :+ كتان هائ اسماتى و يبامتوان مشخضبه نبكان 
ولك الل افق «اللدمويو الشيت 


, يرداخت مال براى رفع نيازمندى خويشان » يتيمان‎ - ٠ 





مساكين » در راه ماند كان و فقيران مشخصه نيك وكاران است . 

ولكن البر من . .. وءاتى المال على حبه ذوى القربى و السائلين 

١2‏ - بريايى نماز» يرداخت زكات ء يايبندى به عهد ها و صبر و يايدارى در تنككنا ها و شدايد از ويكى هاى نيكان 
و لكن البر من . .. أقام الصلوه ... والصبرين فى البأساء و الضراء 

ا - استقامت و يايدارى در جنكك عليه دشمنان دين » از مشخصه هاى ابرار 

والكة البمة ب الصيويق فى الباساء و الغير اد جين الباسن 

صفات هدايتكران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -1- 5-181 

. هدايتكران الهى در جوامع » خود همواره ملازم حق و حقيقت هستند‎ ١ 

و ممن خلقنا أمه يهدون بالحق 

ووذ اشك :فرق و اساس ادو لقيال آبنق كه «جاراء كوو خابالسق >تواى اماك درافين. #ندى ؟ انلداون لمجا حي الس 
صفات همسر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 بقره - #7 [لالا ل لع سل ١‏ 

. حرمت ازدواج مؤمنان با زنان مشركك , مككر در صورتى كه ايمان بياورند‎ ١ 

ولا تنكحوا المشركات حتى يؤْمنَّ 

؟ بايد ايمان معيار اصلى در انتخاب همسر باشد م نه زيبايى و يا حريّت ( برده نبودن ) 

ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنٌ و لامه مؤمنه خير من مشركه و لو اعجبتكم . .. و لعب 





“” كنيز مؤمن براى همسرى شايسته تر است از آزاد زن مشركك ,م هر جند زيبا و دلربا باشد . 


و لامّه مؤمنه خير من مشركه و 


لو اعجبتكم 

© حرمت ازدواج زنان مؤمن با مشركان , مككّر در صورتى كه ايمان بياورند . 

ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا 

8 برده مؤمن براى همسرى زن مسلمان شايسته تر است از آزاد مرد مشركك ,م هر جند ظاهرى فريبنده داشته باشد . 
و لعبد مؤمن خير من مشركك و لو اعجبتكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-بقره - 5-5575 

" عقيم نبودن » از ويزكى هاى زن شايسته و كامل 

نساؤكم حرث لكم 


از خصوصيات مهم زنء قابلت بارور شدن او براى بقاى نسل استم, بنابراين جنانجه زن نازا باشدء از اين ويزكى مهم عارى 


است و طبعاً جنين زنى از جهت طبيعى كامل نخواهد بود. 
عفاك كمصخ اتسيف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - صافات  5”0/-‏ »ع - 88 ؟ 

؟ - بندكان مخلص خداء برخوردار از زنان جشم فروهشته 
وعندهم قصرت الطرف 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين نكته است كه مراد از <قاصرات الطرف > كوتاه كردن از نككاه و فروهشتن اندكك جشم از نظر 


ظاهرى باشد. كفتنى است كه اين نوع نككاه كردن و فروهشتن جشمء خود بر زيبايى و جذابيت زنان مى افزايد. 
ادو وق ب وا اننا وجذانية اك 


© - زنان بهشتى . برخورداراز جشمانى درشت و جذاب 





قصرت الطرف عين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- صافات -/”5؟ 84 ١07”‏ 


٠. 000‏ 5 “9 5 * 4 00 3 0 
١‏ - زنان و حوران بهشتى . از شدت سفيدى و درخشند كَى همجون تخم شترمرغ زير ير 


هسسدك . 
كأنهنٌ بيض 


<بيض > اسم جنس و مفرد آن <بيضه > و به معناى تخم شتر مرغ است كه رنكك آن سفيد و درخشنده و كمى متمايل به 
زرذى است واين حيوان آن را زير ير خود مى يوشاند تااز غبار و آلودكى و دستبرد محفوظ ماند. عرب هاء زئان زيبا را به 


خييض > تشيةي كنك 

اد يكف ونان متشت ونفيه واوارعدنه او كمن مقاتل ره روشا انيت 
كأَنْهِن بيض 

* - تميزى و دوشيزكى » از اوصاف زنان بهشتى 


كأنْهن بيض مكنون 


تشبيه به يوشيده بودن تخم ها زير ير شترمرغ؛ كنايه از تمييز بودن زنان بهشتى است و مصون بودن آنان كه مفاد عبارت 


دمكون > فى راشل كانه اذ -محفوظ مانن انان إل سيرد ديكراق ودوشير كن ابشان الست 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

موعن كراد اوج 

؟ - زنان بهشتى » زنانى بس زيبا و جذاب اند . 

وعندهم قصرت الطرف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - دخان - ع8 عه ع 

- همسران بهشتى تقواييشكان ( حوريان ) » داراى بدنى سفيد و جشمانى جذاب و دلربا 
وزؤجنهم بحور عين 


<حور> (جمع <حوراء >)/ْ يعنى؛ زنانى كه سياهى جشم او كاملاً مشكى و سفيدى آن كاملا نمايان بوده و بدنى سفيد 


قاشعه باشندك. <عين > (جمع <عيناء >),ر يعلى») زنان فراخ جشم. 


صفات يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
تايقارع 

؟ - يهود » مردمى خودخواه » مغرور و خودبيرتربين 
واقالوا لذ عميقا النار إلا اما معلدواده 





سوره - آيه - فيش 

كارو اك 6ه 

- يهوديان به انكيزه دستيابى به مزاياى دنيا» همكيشان خود را كشته و آنان را از ديارشان آواره مى ساختند . 
ثم أنتم هؤلاء تقتلون . .. أولئكك الذين اشتروا الحيوه الدنيا بالأخره 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارو ا عنس 

٠‏ - يهوديان » مردمى ناد كرا 

قالوا نؤمن بما أنزل علينا و يكفرون بما وراءه و هو الحق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا يك 

- يهود » مردمى ستم بيشه و ظالمند . 

و أنتم ظلمون 


جمله <و أنتم ظالمون> (و شما ستمكار بوديد) را مى توان جمله اى معترضه دانست. بر اين مبنا جمله مذكور بيانكر آن است 
كه: يهود نه تنها در مورد كوساله يرستى ستمكارى كردندء بلكه عادت و رويه آنها ستمكرى بود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ركهم 

*' - قوم يهود » مردمى نؤاد كرا و خودبرتربين 

إن كانت لكم الدار الأخره . .. خالصه من دون الناس 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


قوت اأدوه الم 














“ - يهود . مردمى كنهكار و داراى كردارهايى ناروا 

ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم 

مراد از <ما> در <ما قدمت أيديهم > (آنجه را ييش فرستادند) كناهان و اعمال نارواست. 
- يهود » مردمى ستم ييشه اند . 

و الله عليم بالظلمين 

از مصداقهاى <الظالمين > - به قرينه صدر آيه و آيات ييشين - يهوديان مى باشد. 


- سوره - آيه - فيش 

١ع بقره - 7 عو‎ -١ 

١-يهود‏ . حريص ترين مردمان بر زنده ماندن و برخوردار شدن از عمرى طولانى هستند . 
و لتجدنهم أحرص الناس على حيوه 

” - يهود » به هر نوع زندكى دنيوى - هر جند يست باشد - حريص و دل بسته اند . 

و لتجدنهم أحرص الناس على حيوه 


نكره آوردن <حياه > اشاره به اين نكته دارد كه: يهوديان بر صرف زنده ماندن با هر ويزكى - هر جند كه يست و حقير هم 


باشل - حريصند. 

© - دنيايرستى يهود از ييشكّويى هاى قرآن 

لتجدنهم أحرص الناس على حيوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - آل عمران - " - ”لا - /ا ١7‏ 

. علماى يهود ء به ييروانشان هشدار دادند ,ْ كه مبادا به غير همكيش خود اعتماد كنند‎ ١ 
ولا تؤمنوا الآ لمن تبع دينكم‎ 

بنابراينكه <لا تؤمنوا >» به معناى عدم اعتماد باشدمْ نه به معنى عدم تصديق و باور. 

؟" علماى يهود ء به ييروانشان هشدار دادند كه مبادا به غير همكيش خود ايمان بياورند . 
ولا تؤمنوا الآ لمن تبع دينكم 

بنابراينكه ايمان» به معنى كرايش و باور باشد. 

/' خودبرتربينى دينى و تعصب نابجاى يهود 


ولا تؤمنوا الآ لمن تبع دينكم 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دل صيان مام اماد 

"٠‏ يهوديان » مردمى لجوج و معاند 

قل قد جاءكم رسل من قبلى بالبئنات و بالّذى قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#دنساء -# "م دام 





ككل كدوك و لخب اطليق بود نان 
فاذاً لا يؤتون النّاس نقيراً 


ظاهراً منظور از كلمه <النّاس >» غير يهوديان هستند م به قرينه آيه بعد: <ام يحسدون النّاس >» بنابر اين معناى جمله <فاذاً . 


.. > جنين مى شود: يهوديان منافع دنيا را از ديكر مردمان دريغ مى دارند و در انحصار خويش نكّه مى دارند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1-حديد -لان - ١2‏ - لا 

8 - يهود و نصاراء مردمانى كرفتار قساوت قلب و ستككدلى 

و لأمكوتوا كالدون أوتوا الكنت ,شيك فلريق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عمش ع ومدع 221 

8 - يهود . مردمانى دور از انديشه و خردورزى * 

ذلك بأنْهم قوم لايعقلون 


با توجه به بازكشت ضمير <هم > به يهوديان, اسناد عدم تعقل به <قوم >/ مى تواند اشاره به خصوصيت اين <قوم > داشته 


باشل. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- ممتحنه .م - 1ه 

« - يأس از رحمت الهى و ثواب اخروى » نشانه انسان هاى مورد غضب خداوند ( يهوديان ) 
قومًا غضب الله عليهم قد يئسوا من الأخره 


شايد منظور از <يأس از آخرت > ايمان نداشتن به قيامت نباشد: بلكه مقصود يأس از رحمت الهى در آخرت است. جه اين 


كه يهود به عنوان مصداق <مغضوب عليهم > اصل قيامت را قبول داشتند,ٌ ولى در ويزكى هاى آن مردد بودند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع حا م 
"' - يهود » قومى نزاد يرست و خودبرتربين 
00 عمتم أنُكم أولياء لله من دون الناس 


جل حرام 





سوره - سوره - آيه - فيش 

8 جمعه - 27 -ل/ا- ١‏ 

١‏ - يهود » قومى هراسان از مركك و غير مشتاق براى لقاى الهى 
ولايتمئونه أبدًا 

؟ - يهوديان » مردمى ظالم و ستمكراند . 

ولايتمّونه . .. و الله عليم بالظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وت الوم 

؟ - قوم يهودء مردمى هراسان از مركك 

قل إِنْ الموت الذى تفرّون منه 

صفات يهود دوران مريم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-10-1١94 -مريم‎ ٠ 

ه- مردم بيت المقدس در زمان مريم ( س ) » در برابر انحرافات اخلاقى و جنسى حساس بودند . 
لقد جئت شيا فريًا 

عينيت صفات خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ولعو خعمك ارده 

- اتحاد و يكى بودن اراده » قول و فعل خداوند 


أله انر ]3 اراك شك نول لد كن فكي 














مراف ارهد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
*-انفال -م- ”ن ٠١‏ 

٠‏ سبقت رحمت و نعمت خدا بر نقمت او 

لم يكك مغيرا نعمه أنعمها 

مسيحيان و صفات صحابه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/1 - قت سابع ول اوم 

آشنايى ديرين يهوديان و مسيحيان » با اوصاف و ويزكى هاى بيامبراسلام و اصحاب آن حضرت 
ذلك مثلهم فى التوريه و مثلهم فى الإنجيل كزرع 
مسيحيان و صفات محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 - فتح - لع -94؟ 








حمع 

آشنايى ديرين يهوديان و مسيحيان » با اوصاف و ويزكى هاى بيامبراسلام و اصحاب آن حضرت 
ذلك مثلهم فى التوريه و مثلهم فى الإنجيل كزرع 

ملاكك صفات خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-1 - -اعلى -/ام‎ ٠ 


٠١‏ - ملاكك شايستكى اسامى و اوصاف براى خداوند » دلالت آنها بر بى عيب بودن خداوند و سازكارى شان با مقام والاى او 


است . 

سبح اسم ربكك الأعلى 

متشا صضفات "سد بده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-1١١ 1١ - -انبياء‎ ١ 

؟- داشتن ايمان راستين و منزلت نيكو و متصف بودن به خصال يسنديده » بسته به تقدير الهى است . 
إن الذين سبقت لهم منّا الحسنى 


نامكذارى با اسما و صفات 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -مريم ١8-28-194-‏ 


؟١-‏ از نام كذارى افراد و اشيا به نام هاى اختصاصى خداوند بايد اجتناب كرد . 


هل تعلم له سمي 








جنان كه كفته شدء <سمي > به معناى هم نام است كفتنى است كه آيه در صدد بيان امرى حقيقى در مورد يكتايى خداوند 
و بى نظير بودن او است, ولى نفى هم نام مى تواند متضمن اين ييام نيز باشد كه نام كذارى افراد به نام هاى ويه خداوند هر 


جند اعتبارى بيش نيست ولى كارى ناروا است. 
نقش صفات اخلاقى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-/ 


نطق ح الات ود 1 


حكيمانه بودن افعال خدا و آكاهى او به ويزكى هاى يوسف (ع ) » موجب شد تا اورا بركزيند و تعبير رؤيا و تحليل 


حوادث را به آن حضرت بياموزد . 

يجتبيكك ربكك . .. إن ربك عليم حكيم 

؟؟ حكمت خدا و علم او به خصلت هاى يوسف (ع ) موجب شد تا نعمت خويش را بر خاندان يعقوب كامل كند . 
و يتم نعمته عليك و على ءال يعقوب . .. إن ربك عليم حكيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

جعي د باع 

8- روحيات و خصلت هاى درونى انسان » داراى ظهورى آشكار در سبكك كفتار وى 

و لتعرفتهم فى لحن القول 


خداوند با تأكيد بيان كرده است كه: مى توان منافقان را از شكل و محتواى سخنشان شناخت» از اين سخن معلوم مى شود كه 


منافق» با تمام تلاش براى ينهان داشتن اسرار خود, ناخود آكاه سرٌ درونش بر شيوه كفتارش تأثير مى كذارد. 
ويد كيهاى صفات خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادحل عاد عادع 

عع دتقمنقن| نازر موعدوداك فاناهتى ازا كاه اسان كا دكات ناف هدا ارعراوهة: 
فلاتضربوا لله الأمثال . .. أنتم لاتعلمون 


با توجه به اينكه منظور از <أنتم لا-تعلمون > نفى علم مطلق نيست, زيرا بديهى است كه انسانها در زمينه هاى مادى زندكَى 
خود دانشهايى دارند, بلكه نفى علم مربوط مى شود به همان زمينه اى كه در آيه مطرح است, يعنى» قابل مقايسه نبودن ذات 
وصفات خدابا 





ساير مخلوقات» برداشت فوق به دست مى آيد. 

هماهنكّى با صفات خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١18-78-1١8-فهك-‎ ٠ 

. انكيزه اهل دعا و استغاثه در عصر بعثت » جلب رضايت خداوند و قرار كرفتن در حالتى مناسب با صفات او بود‎ -١ 
يدعون . .. يريدون وجهه‎ 


مراد از <وجه> در <يريدون وجهه> نه معناى حقيقى <وجه > است زيراء خداوند» داراى صورت نيست و نه كنايه از ذات 
خداوند اسك زيزاه تمن تواق أن وا اراده كرد تابزابة نا كتابه ات رضابتك خداوتك اند ابن سانتبت كه الستان ها دز 
هنكام رضايت» صورت غود را به سوى مخاطب خود برمى كردانند ويا كنايه از صفات خدا است كه اهل دعاء يا خود را 
مشمول آن قرار مى دهند و يا در برابر هر صفتى نظير عزِّت و علم خداوند» وضعيتى مناسبء نظير ذلّت و ناآ كاهى به خود مى 


كير ند. 

يهود و صفات صحابه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 - فتح لع 11 وم 

آشنايى ديرين يهوديان و مسيحيان » با اوصاف و ويزكى هاى بيامبراسلام و اصحاب آن حضرت 
ذلك مثلهم فى التوريه و مثلهم فى الإنجيل كزرع 

يهود و صفات محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 - فتح لع 11 اوم 

آشنايى ديرين يهوديان و مسيحيان » با اوصاف و ويزكى هاى بيامبراسلام و اصحاب آن حضرت 


ذلك مثلهم فى التوريه و مثلهم فى الإنجيل كزرع 











صفات ارزشمند 
[صفاتك ارزشهميد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


/ا- توبه 7-1١١8-9-‏ 

لهم دردى با انسان ها و اشتياق به سعاد تمند شدن آنان و داشتن رأفت و محبت » از خصلت هاى والا و ارزشمند 
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم 

صفات جلال 

[صفات جلال) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عدل(ا(5-5١-هط-1١‎ 

ع - خداوند در مؤاخذه بندكان . هركز از حق تجاوز نمى كند . 

فلايخاف ظلمًا و لاهضمًا 


در باره فرق <ظلم > و <هضم > احتمالاتى داده شده است/ از جمله اين كه ظلم/ يعنى» بيش از حق مطالبه كردن و هضم 


يعنى» از حق كم كذاشتن. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الحاطيات الاج لدعم 

* - خداوند » حق محض است و هيج باطلى در او راه ندارد . 
فتعلى الله الملكك الحقّ 

<حقٌّ > نقطه مقابل باطل است (لسان العرب). 

دلايل صفات جلال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-مريم -1١94-‏ مع" 








“- ربوبيت و تدبير كارآ مد و دقيق خداوند بر سرتاسر هستى » دليل منزّه بودن اواز نسيان 

و ما كان ربكك نسبًا . ربٌ السموت والأرض وما بينهما 

ذكر صفات جلال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-28-14 - -مريم‎ 

-٠‏ توجه به نبود فراموشى در خداوند و ربوبيت او بر سراسر هستى » برانكيزنده آدمى به عبادت و اطاعت او و يايدارى بر آن 
وما كان ربك نسيًا . ربٌ السموت ... فاعبده واصطبر لعبدته 


تفريع لزوم عبادت بر معارف ذكر شده در 


جذلات: مشي كو نا داشت باد تيده اكه 
صفات جلال 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١-بقره‏ - 79-5 ك؟ 


؟ - خداوند » منزه از هر عيب و نقص 

قالوا سبحنكك 

#اعه دونه دواد | كنات كمي امود نوات رداك كام مضت 
أنبثونى بأسماء هؤلاء . .. قالوا سبحنكك 


در مقامى كه سخن متكلم موجب توهم نقصى براى خدا شود كلمه <سبحانكك > و مانند آن به كار مى رود. كويا فرشتكان 
جون در مقام ياسخككويى هستند؛ از سخنشان اين توهم به وجود مى آيد كه خداوند از بيش به ياسخ آنان آكاهى ندارد. 


هدف ايشان از كفتن <سبحانكك > ابراز منرّه دانستن خداوند از جنين منقصتى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١عيل "للف‎ 1١١8-7 - -بقره‎ ١ 

١‏ - خداوند » منزه از كزينش فرزند و داشتن زاده 

تقالو انائكة اللدولدا متكينة 

ع - كزينش فرزند و داشتن زاده براى خداوند » نقص است . 

تقالو اناتكة اللدولدا سكدنة 


هنكامى است كه خداوند به جيزى كه درباره او ناروا ويا مستلزم نقص و عيب استء توصيف شود. 
7 - خداوند » در مالكيت موجودات هستى شريكى ندارد. 


اماق التسموت »و الآر من 








برداشت فوق با توجه به حصر - كه از تقديم <له > بر <ما فى السماوات . ..> به دست مى آيد - استفاده مى شود. 
9-امالكبت خدا بر هيتى »> ليل مله يوون اوؤان كز يتش فرزته وداشتن زاده 


وقالوا 


تخد اللةاولدا ممحيه بل لهدها فى السسموت و الارظن 

يله خالدنا فى الشاوانق 7 كه هات ١‏ امكدرراق ره ينان تاراق نهوذ وهار 

#اعيادف وااطاعة سي دزا ادلي مزه بودة او إرداشتق فور ند اسيك 

وكالو: انخن اللسولها يعن برب كل له فقوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العامة 

افريتكن اباك هاوزمين» ينون تثال.ى الكو ايقن قليل مزوبرودة ذا از اخعاز كردن فررتن وانباز داشتؤبية ان 
قالوا اتخذ الله ولداً سبحنه بل . .. بديع السموت و الأرض 


برداشت فوق بر اين اساس است كه <بديع السماوات ...>> همانند جمله <له ما فى السماوات 0 دليل و برهانى براى تنزيه 


خداوند از داشتن فرزند باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"184-75 هرقب-١‎ 

/ - مسلمانان » خداوند را از داشتن شريكك منزه دانسته و تنها او را يرستش مى كنند . 
و نحن له مخلصون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١م‎ -١ع.مد5-‎ هرقب-١‎ 

. خداوند از اعمال انسان ها غافل نبوده و به همه آنها آكاهى دارد‎ - ٠ 

وها الله يففل عم تعملوة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


دان كا 














خداوند نخواهد بود . 
اعمال انسان ها هر كز مورد غفلت 
-١‏ 
0 نْ 
و ما الله بغفل عما يعملو 
- آيه - فيش 
جلد - نام سوره - سوره 3 


ا 


دلوك امع 

© - اعمال انسان ها هر كز مورد غفلت خداوند نيست . 

وها اللهايففل عم تحسلوق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حرفو الات بعاد 11 

١‏ خداوند » ستايشكر انفاق كتند كان » در عين بى نيازى از انفاق آنان 

أن الله غنيَ حميد 

<حميد > در برداشت فوق به معناى حامد (ستايش كننده) كرفته شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١9-58 -- -آل عمران‎ ١ 

9 قدرت مطلق خداوند » مقتضى نفى هر كونه شر ازاو 

تذاكة الشبر انكل هل كل شي لقدان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ -آل عمران 7-1١١8--‏ 

١‏ خداوند ء مزه از اراده هر كونه ظلم نسبت به موجودات 

وها الله زوية ظلما للعالمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ل هيران ت سادق الطبدايع 

مالكيّت انحصارى خداوند نسبت به تمام هستى » دليل نفى اراده ظلم و ستم از ساحت اوست . 


وننها الله ررني طلا للعاليي دص لله فى لماكو هادف الاوضن 





. بازكشت همه امور هستى به خداوند » دليل نفى اراده ظلم و ستم از ساحت اوست‎ ٠ 
و ما الله يريد ظلماً للعالمين . .. و الى الله ترجع الامور‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 

ال عوراو تاداع امع 

5 ارتداد و كفر افراد » زيانى به خداوند نمى رساند . 
و من ينقلب على عقبيه فلن يضرٌ الله شيئا 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران - "- ١318-١181‏ 

١‏ يندار نارواى يهود به فقر و نياز خداوند » و غنا و بنى نيازى خويش 

لقد سمع اللّه قول الّذين قالوا انّ الله فقير و نحن اغنياء 

نه كفقه بسبا رق ا:مفشر بو هراد ان :+ الذ ين قالوا > بهود يان فستتد: 

4 خداوند ‏ غنى و بى نياز از انفاق بندكان 

أن الذي م ان اللد فق و محم اقداء سكبي مانقالوا 

همسنكى كناه و زشتى فقير ينداشتن خدا و نسبت هاى ناروا به اوء با كناه كشتار انبيا 
سنكتب ما قالوا و قتلهم الانبيآء بغير حقّ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2ل عيزاو قاد رجه 

* نفى ظلم از جانب خدا نسبت به بندكان خويش 

و انّ الله ليس بظلام للعبيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران - "- 191 - لالر ومع ١37‏ 

١١‏ ياكك و منرٌه دانستن خداوند از هر عيب و نقصى » نشانه خردمندى 
لانات لاوك الألنات:الذيق"..: رتنا ما خلقت هذا ناطلا ميحاتكة 

. خداوند از اينكه آفرينشى باطل و بيهوده داشته باشد » ياكك و منرّه است‎ ١6 
انا حافك هذ إلا جارك‎ 


0 خردمندان » خداوند را از هر كاستى ميرًا و منزّه مى دانند . 


لانات لاون الالناب الدية' كم اسحاكة 

منرّه بودن خداوند از هر نقص و عيب » دليل راه نداشتن بيهود كى در آفرينش او 
وتنائها خخلقتك هذا باطاة متعانكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع" نساء  #8-‏ الا١ا‏ 


5 كسان 
8" مالكيت مطلق خداوند بر هستى » دليل فرزند نداشتن او 
ستحة ان ركؤق له ولداله عافن النتموات وما الأرهن 


حمل <الاماى السوظه يي > دلي وهات اسك اززائ ححيلة "<سيكتة ان يكرن 'لهولي> يعن الشداقر جه ارك بو ال تجيله 


حضرت مسيحء مملوكك و عبد اوست و كسى كه مالكك تمام هستى استء نيازى به داشتن فرزند ندارد. 
4 كفايت خداوند براى تدبير هستى » دليل وحدانيت او و منزه بودنش از داشتن شريكك و فرزند 

اتنا اللنثالة :ومن كته إن كين لهاولية كفن اللة وكا 

جمله <كفى . ...> دليل ديكرى است براى مطالب كذشته. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

١‏ خداوند منزه از هركونه شريكك در الوهيت و فراتر از داشتن همتايى شايسته يرستش 

قال سبحنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع -18 دع 

* راه نيافتئن هيجكونه ضعف و كاستىء كزافه. جهل و اشتباه در حريم خداوند 

و هو القاهر فوق عباده و هو الحكيم الخبير 

از صفات <قاهر>. <حكيم > و <خبير>» كه براى خداوند بيان شده؛ برداشت فوق استفاده شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام دع - -1٠١‏ ١٠للفيع‏ 


شريكك ينداشتن براى خداوند و انتساب فرزند به اوه يندارى باطل و از سر نادانى است. 











و خرقوا له بنين و بنت بغير علم 
4 خداوند از داشتن شريكك و فرزندان منزه است. 


يصفون 

٠‏ خداوند منزه و برتر از يندارهايى است كه جاهلانه درباره او ابراز مى كردد. 
بغير علم سبحنه و تعلى عما يصفون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - م - ١ - 1٠١١‏ ضيعم 

#عداونك نه فرزتدق دارد و نه هبحكاة هشر :داشتهاست: 

أنى يكون له ولد و لم تكن له صحبه 

؟ وجود فرزند براى خداء با توجه به نبودن همسرى براى وىء امرى نامعقول است. 
أنى يكون له ولد و لم تكن له صحبه 

ع ابداع كننده هستى (خداوند) سزاوار تسبيح و منزه از داشتن شريكك و فرزند است. 
سبحنه و تعلى عما يصفون. بديع السموت و الأرض 

١انحصار‏ آفرينش هستى به خداء دليل بى نيازى او از فرزند و شريكك است. 
أنى يكون له ولد . .. و خلق كل شىء وهو بكل شىء عليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع - ٠١١‏ -ه 

ه خداوند حقيقتى فوق تصور و ادراكك انسان و بيراسته از وي كيهاى جسم است. 
لا نر كه الا هيد 

عدم امكان ديدن خداوند نشانه مبرا بودن او از خصوصيات جسم است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


له انعام م#-١”١- ١‏ 











١‏ خداوند هيجكاه از سر ظلم جامعه اى را نابود و مردمى را مجازات نكرده و نخواهد كرد. 
ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم و أهلها غفلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -انفال -م- اه م١‏ 

١‏ كيفر الهى در مورد كنهكاران , عادلانه و به دور از هر كونه ظلم 


ذلك بما 


قدمت أيديكم و أن الله ليس بظلّم للعبيد 
ه خداوند منزه از اعمال كمترين ظلم به بندكان خويش 
و أن اللّه ليس بظلّم للعبيد 


باتوجه به اينكه <أن الله . .. > در مقام استدلال بر اين حقيقت است كه كرفتارى كافران به عذاب حريق ستمى به آنها 
نيستء بايد مراد از ظلا-م نبودن خداء نفى كمترين ظلم از ساحت قدس وى باشدء و كر نه استدلال تمامى نيست. و بسيار 


ستمكر نبودن» نمى تواند دليل باشد بر اينكه آتش سوزان ستمى بر كرفتاران به آن نيست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-انفال -8م-6ثم-لا١‏ 

. خداوند هركز در ياداش دادن به بند كان خويش ستم روانمى دارد‎ ٠١ 

و أنتم لاتظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كتين اناكم 

؟ خدا » كمال مطلق و منزه از هر عيب و نقص 

دعويهم فيها سبحنك اللّهِم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لأ عديوقيل 1د اد الع ةا 


وعدا كوال بطاف و د دوي اهعيب و انق 


. خداوند » منزه و فراتر از داشتن شريكك است‎ ١8 
سبحنه و تعلى عما يشركون‎ 


١‏ از على (ع ) روايت شده كه فرمود : < اما ما لا يعلمه الله » فلا يعلم الله أن له شريكاً و لا وزيراً ولا صاحبه ولا ولداً و 











شرحه فى القرآن : < قل اتنبئون الله بما لا يعلم > ... م 


. .. اما (مراد از) آنجه را خدا نمى داند» (يعنى) 


خدا (او را) براى خود شريكك نمى داند و نه وزير ونه همسر و نه فرزند و شرح اين مطلب در قرآن اين است: آيا خدا را خبر 


مى دهيد به آنجه نمى داند؟ > ... 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااخترولاين عوك دعي 

. خداوند » بر هيج كس كمترين ظلمى روا نمى دارد‎ ١ 
إن الله لايظلم الناس شيئاً‎ 


از امام هادى (ع ) روايت شده است : < ... من زعم ان الله عزوجل أجبر العباد على المعاصى و عاقبهم على ها . . . فقد 
ظلم الله فى حكمه و كذّبه و رد عليه قوله : . . . < إن الله لايظلم الناس شيئاً > ... م 


... هر كس كمان كند كه خداى عزوجلء بندكان را بر ارتكاب كناهان مجبور ساخته و در عين حال آنان را كيفر مى كندء 
به خدا در حكمش اسناد ظلم داده و قول او را كه فرموده: <خدا به مردم هيج ظلمى نمى كند> رد نموده و خدا را تكذيب 
كرده اسث ... - 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاعاروتين دواد ودام 

. در نظام جزايى خداوند » حتى به ستمكران هم ظلم نخواهد شد‎ ٠١ 
ولو أن لكل نفس ظلمت . .. قضى بينهم بالقسط و هم لايظلمون‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 

عار نين نت + الحو رودم 


" ب ركزيدن فرزند » بيانكر وجود نقص است و خداوند از هر نقصى ١‏ 











ميرا و .مترة مى إباشد: 

قالوا/اتحذ اللدؤلدا سبيحتة هو الغتئ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هو وكا 

” نا كاهى خداوند به سخنان و كار هاى ينهانى » از يندار هاى نادرست مش ركان عصر بعثت 
ألا إنْهم يثتون صدورهم ليستخفوا منه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اهرود احا 1 

. خداوند » بر بند كانش ستم نمى كند‎ ١ 

وهااطلمتهم 

؟ خداوند » مردمان را به طرف كناهان ( شركورزى .ء انكار ييامبران و ... ) سوق نمى دهد . 
وهااطلمهم 


عذابهاى نازل شده بر آنان مقتضاى عملكرد خودشان است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ م‎ -1١١١-1١١-دوه-/‎ 

. خداوند » هيج كاه ظالمانه و بدون دليل جوامع بشرى را به عذاب هاى دنيوى كرفتار نساخته و نخواهد ساخت‎ ١ 
و ما كان ربكك ليهلكك القرى بظلم‎ 


حرف <باء > در <بظلم > براى ملا-بست است. براين اساس جمله <ما كان ...> جنين معنا مى شود: هركز خداوند مردم 
آباديها رااز سر ظلم به هلاءكت نمى رساند. نسبت دادن هلا-كت به آباديهاء كوياى اين نكته است كه مراد از هلاكت» 
هلاكت دنيوى و عذاب استيصال است. 


و ما كان ربك ليهلكك القرى بظلم و أهلها مصلحون 


برداشت فوق از 


<رب > كه به معناى مدبر و مربى است - استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -ا١1١7”-1١١ /-هود-‎ 

. خداوند » هركز از اعمال انسان ها غافل نبوده و رفتارشان بر او مخفى نمى ماند‎ ٠ 
و ما ربك بغفل عما تعملون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١١8-١1١١ - يوسف‎ -8 

. خداوند از هر عيب و نقصى منرّهِ واز داشتن شريكك ميرّاست‎ ١ 

واشححن اللدودما إناامن العتتر كي 


<سبحان > به معناى تسبيح (منزّه دانستن از نقص و عيب) است. اين كلمه مفعول مطلق براى فعل محذوف (اسبح و يا نسبح) 
جمله << سبحان الله > عطف بر <هذه سبيلى > است ,م يعنى: <قل سبحان الله >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-رعد -9١1-"١-م‏ 

8 خداوند منزه از هر عيب و نقص و شايسته حمد و ستايش است . 

و يسح الرعد بحمده و الملئكه من خيفته 

<تسبيح > (مصدر يسبح) به معناى منرّه دانستن از هر عيب و نقص است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نحل - 18 -/ان - جوع" 

*- خداوند » بسى منرٌّه و برتر از فرزند دختر داشتن 


و يجعلون لله البنت سبحنه 








؟- فرزند ( دختر ) داشتن براى خداوند نقص است . 


ذكر تنزيه <سبحانه > براى تبرئه خداوند از نسبتى است كه مش ركان به او 


مى دادند واين تنزيه» حاكى از نقصى است كه با اسناد فرزند براى خداوندء» ايجاد مى شد. 
ه- خداوند » منزّه از تناسل و توالد است . 

و يجعلون لله البنت سبحنه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يل دغ سراما 

ا- خداوند در تكاليف دينى » از بى عدالتى و ظلم به بندكان مبرّاست . 

و على الذين هادوا حرّمنا . .. و ما ظلمنهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد اباو ودع 

- خخداوند » برخلاف يندار واهى مشركان » هيج كاه براى آنان » يسر برنكريده و براى خود دختر به فرزندى نككرفته است . 
أفأصفكم ربكم بالبنين و اتّخذ من الملئكه إننًا 

استفهام در آيه» انكارى و در مقام توبيخ و سرزنش مشركان است و اين» حكايت از نكته ياد شده مى كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ود ايان معاد وام 

. خداوند » بسيار برتر و منزه تر از شريكك داشتن است‎ -١ 

تمه و فزق نا يشر لوزن علو كينا 

*- خداوند » فراتر و عظيم تراز آن است كه نسبت فرزند كرفتن به او داده شود . 

أفأصفكم ربكم بالبنين و اتّخذ من الملئكه إننًا . .. سبحنه و تعلى عمّا يقولو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


دقوت أت ل 











. خداوند » منزه از تحيزء جسميت و قابل رؤيت بودن و ديككر اوصاف ماده است‎ -١ 
أو تأتى بالله . .. قل سبحان ربّى‎ 


جون درخواست مشركان از بيامبر(ص) (أو تأتى بالله) مستلزم جسمانيت» 


جا به جايى و قابل رؤيت بودن خداوند بود» جمله <سبحان ربّى > مى تواند ياسخ جنين درخواست غير منطقى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دك اسراق 291/3 38ب 

-١‏ يرورد كار » منزه از هر كاستى و نقص در بينش 1 كاهان به معارف آسمانى 

إن الذين أوتوا العلم من قبله . .. يقولون سبحن ربّنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 1 له 

ه- خداوند , هيج كونه فرزندى براى خود نككرفته واز هركونه شريكك و حمايتكرء مبرًا و بى نياز است . 
لم يتخذ ولدّا ولم يكن له شريكك . .. و لم يكن له ولىّ 

8- خداوند » تنها فرمانرواى هستى و مبرًا از داشتن ه ركونه شريكك در جهاندارى 

ولم يكن له شريكك فى الملكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ءيلا/لءا كهف -18- ع - ل‎ - ٠ 

1- خداوند » در قيامت » به هيج كس . ظلمى روا نخواهد داشت . 

و لايظلم ربك أحدًا 

. حضور نفس أعمال انسان در قيامت » يشتوانه اجراى عدالت و نفى كمترين ظلم از ساحت خداوند است‎ -1١ 
و وجدوا ما عملوا حاضرًا و لايظلم ربك أحدًا‎ 


بيان حضور اعمال و تجسشم آنء علاوه بر ثبت و ضبط در نامه أعمال» جملكى تأكيدى بر دقيق بودن أحكام صادره بر قيامت و 


عادلانه بودن عقوبت هاى است و كوياى اين است كه أسناد و مداركك كافى و غير قابل انكارى در قيامت عرضه خواهد شد. 


- مبرًا بودن خداوند از هركونه ظلم و بى عدالتى » مقتضاى ربوبت او است . 








و لايظلم 


ربك أحدًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١182-11١-19- -مريم‎ ٠ 

-١8‏ خداوند . ياكك و منزه از ناتوانى در برابر اعطاى فرزند به يدرى كهن سال و مادرى عقيم 
أن سئحوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مريم 8-194" عو" 

“- خداوند نه عيسى (ع ) و نه هيج كس ديككر را فرزند خويش قرار نداده است . 

ذلكك عيسى ابن مريم . .. ما كان لله أن يِتَحَذْ من ولد 


<ولد > نكره در سياق نفى است و افاده عموم مى كند. <من > زائده و براى تأكيد است. بنابراين مفاد آيه» عموميت همراه با 
تأكيد اسث. 


ه- خداوند » منزه از ه ركونه نقص و نياز است . 


*- لزوم تنزيه ذات اقدس خداوند از هركونه نقص و نياز 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«العمري حواك ب 

8- خداوند » بدون فرزند و بى نياز از آن است . 

ما كان لله ان عد سن للدي اافعه ركدالا دن و سعليها 


در آيات قبل» سخن از يندار فرزندى عيسى(ع) براى خداوند به ميان آمد. اين آيه با بيان رجوع نهايى همه موجودات به 


خداوند و نفى نياز از اوء بر بطلان آن يندار تأكيد ميورزد. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -مريم -19- .م - ١١‏ 

. خداوند » ذره اى ستم بر بندكان روا نمى دارد‎ -١ 
و لايظلمون شيئًا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١9- ميرم-٠‎ 





عي ل ءطايم 
8- خداوند » از هر كونه فراموشى منزه است . 
و ما كان ربكك نسيًا 


<نسياً > صيغه مبالغه است و مبالغه در كلام منفى؛ به اصل نفى مربوط مى شود. بنابراين در جمله <و ما كان... > مراد اين 


است كه: خداوند هيج كاه و درباره هيج موضوعىء فراموش كار نيست. 

-٠‏ راه نداشتن نسيان در ذات اقدس خداوند » يشتوانه حقانيت كزارش هاى قرآن از تاريخ ييامبران ييشين 
وما نتنزّل إلا بأمر ربك . .. و ما كان ربكك نسيًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ا الدكينا 

"- مبدابودن خداوند از داشتن فرزند » با ذات هستى و اجزاى آن عجين شده است . 

تكاة احرف غطر ةوه أذددعوا ارس وندا 

'- فرزند داشتن خداوند » با كستردكى و فراكيرى رحمت او بر همه موجودات »ء ناسازكار است . 

أن ذعوا للرحمن وَلدًا 


كزينش وضقف: <الرحمان > (ذارائى رحمت كنترده و فر ا كبر) دزن.ضمن عبارت. < أن دعواء :> دليل دن آن كتجاندةاست, 
زيرا همه موجودات از جمله فرزندهاى يندارى مشمول رحمت الهى اند و سنخيتى با رحمت آفرين ندارند تا فرزند و مجانس 


او تلقى شوند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠8-97-19 - -مريم‎ ٠ 

-١‏ فرزند كزينى خداوند » كارى ناشدنى و به دور از شأن خداوند 
وما ينبغى للرحمن . .. ولدًا 


زمانى از كلمه <إنبَغى > استفاده مى شود مى شود كه كارى ميسر و راه براى آن هموار باشد (قاموس) و <ما ينبغى > امكان 


؟- فرزند كزينى » نشانه نقص بوده و خداى رحمان از آن 


كزينش فرزند با فراكيرى رحمت سازكار نيست؛ زيرا فرزند خداوندء بايد هم جنس او بوده و در الوهيت مانند او باشدمٌ در 


نتيجه بايد به رحمت او نيازى نداشته باشدمْ زيرا لازمه آن. فراكير نبودن رحمت الهى و نقصان آن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١5-طه-:#د‏ مدع 

ع - خداوند » داراى همه كمالات و منزه از هر نقص و كاستى است . 

مزالا بتماء الحسين 


السملي كفعها كن اذ تقضص:و عي باشل مصداق + أسماء حي > نوةة :ودر حذاوتك تطيق تمن كد شاتراية اق از هن عيب 


ا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ طه - 1-76 - ل 

+ - خداوند » منزه از هركونه فراموشى است . 
و لاينسى 

8 - ربوبيت خداوند بر هستى » به دور از هر كونه ناآ كاهى و فراموشى است . 
لايضل ربّى و لاينسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عط ا لاو 

© - بى نيازى مطلق خداوند از غير خود 
العبوم 


<قيوم > به كسى كفته مى شود كه قائم به ذات بوده و در وجودء متكى به غير نباشد (لسان العرب). 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -انبياء 5-5١‏ ضع 

؟- منزه بودن خداوند رحمان » از انتخاب و بركزيدن فرزند 

قالوا انَخَذ الرحمن ولدًا سبحته 

<سبحانه > مفعول مطلق براى فعل مخذوف (جون <سبحوه>) است. 
عد رحست كشتردة الهى + تاسان كان نا :داشت فرزئد 

قالوا اتَخَذ الرحمن ولدًا سبحنه 


<رحمان> صيغه مبالغه است و دلالت بر شدت و 





كيتره كن رحمات:داودياة كرأاكتضفت از سيان ديك اواضات تعد اوتلة هي اتواند تبانكرروداشت ناد شدم ياشتد: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -انبياء - ١ا-‏ لاع داه 

ه- حسابرسى خداوند در قيامت به كونه اى است كه به هيج كس اندكى ظلم نمى شود . 
و نضع الموزين . .. فلاتظلم نفس شيئًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ح-انبياء‏ - 11١‏ - 9و م 

“- وجود شريكك براى خداوند » امرى ممتنع و محال است . 

لو كان هؤلاء ءالهه 

برداشت ياد شده به خاطر كاربرد <لو> امتناعى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج-77-١‏ دض" 

- كيفر هاى الهى در آخرت ء بريايه عدل و بدون كمترين ظلمى در حق كيفر شوند كان 
أن الله ليس بظلّم للعبيد 

د - خداء يروردكارى عادل و مبرًا از ستم كردن به بند كان خود 

و أن الله ليس بظلّم للعبيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -مؤمنون - 158 -ا1-ع 

© - راه نداشتن كمترين غفلت در خداوند نسبت به خلقش 


وما كنا عن الخلق غفلين 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ريو اد يع 

* - نظام حسابرسى خداوند » مبرا از كمترين ظلم به آدميان 
ولدينا كتب ... وهم لايظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او ريو الات تن 

1ت خداء ى نيان ا كريتقن فرزئك 

واأقكه لون ولة 


اناه نذا |3 


شريكك و همتا 

وما كان معه من إله 

8 - ساحت خداى يكانه هستى » مبرًا از نسبت هاى نارواى مشركان 

سبحن الله عمًا يصفون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ات ومو ااه و 

ع - ساحت خداى يكانه » برتر از آنجه كه با او شريكك مى كردانند . 

فتعلى عمًّا يشر كون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كدت توي ف الحو كم 

"- حاكميت خدا بر هستى » مستلزم راه نداشتن كمترين نقص و بيهوده كارى در نظام آفرينش 
أفحسبتم أنّما خلقنكم عبنًا . .. فتعلى الله الملك الحقٌّ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 0 ل 

# - خداوند » از هر عيب و نقصى منزه است . 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العامة 

9 - خدا و رسول او » در داورى و حكمشان به احدى » حتى منافقان » ستم روا نمى دارند . 


أم يخافون أن يحيف الله عليهم و رسوله بل أولئكك هم الظلمون 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -فرقان -56” -” -للهة 

ه خداوند » هيج كسى را به فرزندى برنككزيده است . 

لم يتخذ ولدًا 

<ولداً> نكره است و نكره در سياق نفى» دلالت بر عموم و شمول دارد. 

8 يادشاهى و حاكميت مطلق خداوند بر جهان » دليل بى نيازى او از كزينش فرزند و داشتن شريكك و همتا 


الذى له ملك السموت و الأرض و لم يِتَخذ ولدّا ولم يكن له شريكك 





فى الملكك 


ذكر حاكميت و يادشاهى و حاكميت مطلق خداوند بر هستى در ابتداى آيه» مى تواند مقدمه و زمينه جينى براى ابطال عقيده 


فرزند كزينى و شريكك داشتن خدا باشد كه از اصول اعتقادات مشركان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فرقان - 08-١8‏ -ع 

ع خداوند » زنده اى است جاويدان كه هركز او را مركك درنمى بابد . 

الحيّ الذى لايموت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -اشعراء كوا تو د برع 

ع - ساحت خداوندى » مبرا از كمترين ظلم به بند كان 

وما كنا ظلمين 

. مؤاخذه بندكان » قبل از بيان و اتمام حجت بر ايشان » ظلم و دور از ساحت خداوند است‎ - ١ 
وما أهلكنا من قريه . .. ذكرى و ما كنا ظلمين‎ 

مفاد مطلب ياد شده؛ همان <قبح عقاب بلابيان> است كه از آيه مورد بحث استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- نمل -/8-11م- ٠١1١‏ 

٠‏ - خداء منزه از هر بيرايه و كاستى 

ويتعلدة الروك العلميف 

-١‏ خداء حقيقتى نامحدود » منزه از مكان و جا كرفتن در آتش و محدود شدن در آن 


اوور ك من فقن اللاو وتشيد اللندوة الطلمة 





مطرح شدن تسبيح الهى در بى تجلى خدا در آتش طورء بدان جهت است كه كسى اين نشانه را با يديد ورنده نشانه» اشتباه 


كيرد و خداى لامكان را محدود در مكان نيندارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


##لاعانول خلا عع تأ 


- ستايش هاء همه از آنِ خداوند است . 

وقل الحمدلله 

<ال © تور <الجية اله > حسيدنو منين الشغراق الست بتابراوع < الحم الله > :يع 62 جمد لله 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - قصص - 738 - ع - 0100٠١‏ 

4 - خداء كمال مطلق و به دور از هر عيب و نقص 

كد الله 

. ساحت خداوند از داشتن انباز در آفرينش و تدبير خلق منزه و برتر است‎ - ٠ 

و ربكك يخلق . .. سبحن الله و تعلى عتما يشركون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروم- 0 و78 

71 - ساحت قدس الهى » به دور از هركونه ظلم و ستم است . 

فما كان اللّه ليظلمهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3د القنان مم مب ١‏ 

. تنها خداوند » بسى برتر و والاتر از شريكك داشتن است‎ - ٠ 

و أن الله هو العليٌ الكبير 

ضمير فصل <هو > و <ال> جنس در <العليٌ > و <الكبير > كه هر دو خبر <أنّْ > هستند دلالت بر حصر مى كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ماني سجس عورد ونا 











. ساحت خداوند » از ه ركونه نقص و كاستى منزه و مبرا است‎ - ١ 


سبحن الذى 
ه - حاكميت قانون زوجيت بر يديده هاى شناخته شده و ناشناخته جان دار جهان . دليل كمال خدا و مبرًا بودن اواز هر نقص 
و كاستى 


از ارتباط ميان تنزيه خدا از هر نقصى به توصيف او به آفريدن 


يديده هاى جان دار جهان به صورت زوج (نر و ماده)» برداشت ياد شده به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واخايل ضرعم دمع 

. ساحت مقدس خداوند , از ه ركونه نقص و كاستى منزه و مبرا است‎ - ١ 

فسبحن الذى 


*- در دست داشتن حاكميت و مالكيت همه جيز در جهان هستى » دليل و نشان كمال خدا و مبرا بودن اواز هر نقص و 


كاستى 
فسبحن الذى بيده ملكرك كل شو 


برداشت ياد شده از ارتباط ميان تنزيه خدا از هر نقصى و توصيف او به <در دست داشتن ملكوت هر جيزى در جهان>. به 


دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١7 - 169 -"/ - صافات‎ - ٠١ 

. خداوند » منزه از توصيف هاى مشركان است‎ - ١ 

و جعلوا بينه و بين الجنّه نسبًا . .. سبحن اللّه عمًا يصفون 

؟ - ساحت خداوند » منزه از داشتن فرزند و ارتباط و نسبت ويزه ( شريكك بودن ) با جن 
مط النات :واوا رده و لا ضاي حدق اللدعننا عفرن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لعو عرف 2 

# -منزه بودن ساحت قدسى خداوند » از فرزند كزينى 

لو اذاه الله ان كك لد ”ده 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


0 


. خداوند » كمال مطلق و به دور از هر عيب و نقص است‎ - ٠ 


-١‏ ساحت خداوند » از داشتن 


هركونه شريكك منزّهِ و برتراست . 

تعلى عمّا يش ركون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0ك كين 

*- خداوند » از هر عيب و نقصى منزه و مبرا است . 
يسبحون بحمد رتّهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2‏ -غافر - .ع -/ا_بلم 

*- خداوند از هر عيب و نقصى » منزه و مبرا است . 
يسبحون بحمد رهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -غافر - .ع - بم‎ ١8 

. خداوند » هيج ظلمى براى بندكانش نخواسته و در حق آنان روا نداشته است‎ - ٠ 
وها لوي طلقا الساد‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 -فصلت -(ع-و-عل*“ 

/ - خداوند » مبرًا از هر شريكك و همانئد 

قل أتكم لتكفرون . .. تجعلون له أندادًا 

از استفهام در <أثنكم > مطلب بالا استفاده مى شود. 


15 - داشتن شريكك » دور از ساحت بلند ربوبيت خدا است . 











و تجعلون له أندادًا ذلك ربٌ العلمين 

تعبير <ذلكك > كه اشاره به دور است مى تواند بيان كننده رفعت مقام ربوبى از داشتن شريكك باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د ففاتد مموعدع 

؟ - يروردكارء بيراسته از هر كونه ظلم و ستمى نسبت به بندكان خويش 

وما ربك بظلّم للعبيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-فصلت-(9ع-(ه-هو 

- خداوند » منشأ نعمت ها و ييراسته از شرور و بدى ها 


و إن مشه الشرٌ . 


د ولثن أذقنه رعسةب... و إذا أنغنا على الإنسن ...بو إذا همسن 


ازاين كه خداوند رحمت و نعمت را به خود نسبت دادهمٌ ولى شرور را به خويشتن منتسب نكرده استء. مطلب بالا به دست 


مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لين 0 

١‏ - لزوم تنزيه خداوند » از هركونه عيب . نقص و شريكك به هنكام بهره مندى از نعمت ها 
و تقولوا سبحن الذى سحّر لنا هذا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسع عرق أ دوع 

- بخشى از وجود خدا دانستن مخلوقات » امرى شكفت و متناقض 

و الذى خلق الأزوج كلها . .. و جعلوا له من عباده جزءًا 


عبد و مخلوق خداوند» نمى تواند جزء وجود او به حساب آيدمٌ زيرا هيج موجودى نمى تواند خالق خود و يا خالق اجزاى 
وجود خود باشد. بنابراين ذو تمر لفاك 2 جور 1 اشاره به وجود يكك تناقض دراين تفكر دارد. هم جنين آيه شريفه 
ين تو از تقل داعسا ديجا ل ورنياب ارك :فيز بوافقه راقادء 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١/‏ زخرف ”ع يما" 

#خافرشتكان:: مكلوق و افريده هائ عد ا ينلا ونه فرزثلان و انعراف وحوف او 
أم اتخذ مما يخلق بنات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- احقاف عع #م ىن 


- عارض نكّشتن كم ترين ضعف و - خستكمّى بر خداوند » در نتيجه آفرينش آسمان ها و زمين 


ولم يعى بخلقهنّ 


مفاد جمله 


<لم يعى بخلقهنْ > راه نيافتن تعب و خستككى در ذات حقى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-4 5 فت‎ 1 

١‏ -ذات الهى » آراسته به همه كمالات و بيراسته از تمامى كاستى ها 
و توقّروه و تسبحوه 


جتوفير> به معناق تعظدم ورور كف داشتو من تواند:اشازم يه مبفات "تحال داشتة ناش 7 > به معناى منرّه شمردن 
عن ل يم وبر مى بو ره . يسبب + ى مير ة اهو 


ذائك حق ازعم و كامقن انيت كفا تؤاند انكر هنفاتك سل اهل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لال دق-.ءه-ه١ا-١‏ 

١‏ راه نيافتتن عجز و خستككى در خداوند . به خاطر آفرينش موجودات 

أفعبينا بالخلق الأول 

از استفهام انكارى (أفعيينا بالخلق)» مطلب بالا استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لال دق -ءنة- و١؟-_للعمء‏ 

خداوند » منرّه از كم ترين ظلم و اعمال كيفر هاى نارواء بر بند كان 

و ما أنا بظلم للعبيد 

كيفر هاى اخروى نتيجه قهرى عملكرد خود كافران » ونه ظلمى از سوى خدا بر ايشان 
قدّمت إليكم بالوعيد . .. و ما أنا بظلّم للعبيد 

#- كيفر كمراهان قبل از اتمام حجت ايشان » ظلم و دور از ساحت خداوند * 


وقد قدّمت إليكم بالوعيد . .. و ما أنا بظلّم للعبيد 





برداشت بالا بدان احتمال است كه دو بخش اين ايه متفرع بر <قد قدّمت. .. > باشدمْ يعنى» جون قبلا اتمام حجت بر ايشان 


شده استء نه حكم تغيير خواهد كرد و نه اجراى حكم ظلم تلقى خواهد شد, زيرا ظلم آن جا است كه عقاب» بدون حجت 


5 


/ا- 


تغيير حكم و تخفيف كيفر بايسته ظالمان » ظلمى به ديكران و دور از ساحت خدا * 
ما يبدّل القول لدىّ و ما أنا بظلّم للعبيد 


برداشت بالا بدان احتمال است كه <و ما أنا بظلاّم. ...> تعليل <ما يبدّل...> باشدمْ يعنى» جون تبديل حكم و تخفية 
مجازات به حق مجرمان» موجب ظلم به بندكان صالح و ستمديده مى شودء در نظام الهى جون ظلمى نيست تبديل قول هم 


نخواهد بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاق ل ءه-مىمدعين 

- آفرينش جهان » با همه كستردكى و عظمت آن » فاقد كم ترين خستكى و رنج براى خداوند 
ولقد خلقنا . .. وما مسنا من لغوب 

<لغوب > به معناى تعب و خستكّى مى باشد. 

* - خلقت آسمان ها و زمين بدون كم ترين زحمت و دشوارى » نشان قدرت خداوند بر معاد 
ولقد خلقنا . .. وما مسنا من لغوب 


با توجه به اين كه سياق عمده آيات بيشين. در اثبات معاد بود طرح خالقيت خدا و آسان بودن خلقت براى او؛ مى تواند 
مانكز امكان معاددى دشوا شوقن انكاشه: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-رحمن - هه -/ا؟ - و 

عن | مهن ع وات اول و 

و يبقى وجه ربكك ذو الجلل و الإكرام 

برداشت ياد شده بدان احتمال است كه <ذوالجلال>» ناظر به صفات جلال و <الإكرام > ناظر به صفات جمال باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لاا حون حوه- 0ك 





وستهواوله ١‏ رابيكة زه 


صفات جلال و جمال * 


تبركك اسم ربّكك ذى الجلل و الإكرام 


برداشت ياد شده بدان احتمال است كه <ذى الجلال> اشاره به 5 صفات جلال داشته باشد و <الوكرام > ييانكر صفات 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#تحواتنة مفو دعم 

# درم بوت قد اراد عونا ار مو و تانوات 

وما نحن بمسبوقين 

* - خداوند » مغلوب كسى يا جيزى واقع نمى شود . 
وما نحن بمسبوقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه - عه - ع7 ١‏ 

-١‏ ساحت خداوند » منزه و ميرًا از هر عيب و نقص 
فستبح باسم ربك العظيم 

< تسبيح >> به معناى تنزيه كردن از هر نقص و كاستى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعوا سا نة ح وم 

. ساحت خداوند » منزه و ميرًا از هر عيب و نقص است‎ - ١ 
فسبح باسم ربك العظيم‎ 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6- حديد -/اقة - ١-1‏ 

١‏ - ساحت خداوند » منرّه از هر عيب و نقص 

سبح لله ما فى السموت و الأرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حشر - ون ”77 ع 

* - فرمانروايى خداوند بر هستى » آكنده از ياكى و تقدس و به دور از كمترين ظلم و كاستى است . 
الملكك القدٌّوس 


وصف <القدوس >». در بى <الملكك >». مى تواند بيانكر اين حقيقت باشد كه فرمانروايى خداوندء از هر كونه الود كى» 
ناياكى» ظلم و كاستى مبرًا 





ا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حشر - ون -ع7 ٠١‏ 

٠‏ -هر يكك از مظاهر هستى » كواهى بر مبرًا بودن آفري دكار آن » از هر عيب و كاستى 
يسح له ما فى السموت و الأرض 

برداشت ياد شده. بدان اعتبار است كه مراد از < تسبيح > تسبيح وجودى و به زبان حال باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 صفط ا -اثم ١-١‏ 

. ساحت خداوند » منرّه و مبدًا از هر عيب و نقص است‎ - ١ 

سبح لله ما فى السموت و ما فى الأرض 

< تسبيح > (مصدر <سبّح >) به معناى تنزيه و مبرّا كردن از نقص و كاستى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 جمعه - 1-87 

وداب وت عد ]وفك نار شمن وفيت 

يسح لله ما فى السموت و ما فى الأرض 

< تسبيح > (مصدر < يسح >) به معناى تنزيه و مبرًا كردن از هر نقص و كاستى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 لجن - ال ”7 6؟ 

امح ون كاراع كمس الب 1 1ن 


ما اتخذ صحبه و لا ولدًا 














*"-همسركزينى و فرزنددارى » دون شأن و منزلت والاى خداوند است . 
و أنه تعلى جد ربّنا ما انتخذ صحبه و لا ولدًا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 -انسان -ع/ا- 78 -ه 

ه - ساحت خداوند » منرّه از هر عيب و نقص 
و سبئحه 


< تسبيح > (مصدر <سبحه >) به معناى تنزيه است. (لسان العرب) 


جلد - نام سوره 





- سوره - آيه - فيش 


انس 22 2و 


9 - < على بن الحسن بن على بن فض ال عن أبيه قال : سألت الرضا (ع ) .. . عن قول الله عرّوجِل < و جاء ربكك و الملكك 
صذا صن © تال د إن اللةعان أن ميف :المح درو لهات جالع كنم الالشان نما مع لدلكف. واد امن وتكة ان البلكة 


على بن الحسن از يدرش روايت كرده كه كفت: از امام رضا(ع)» درباره سخن خداوند حو عاء رتك و البلك ضبن صقا 2 


برورد كارت» فرارسد و فرشتكان صف اندر صف حاضر شوند >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"5-1١١١ د نصر‎ ٠ 

- خداوند » مبرًا و منزّه از هر عيب و نقص و شايسته ستودن و تمجيد كردن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - اخلاص 75-1١١5‏ لينل اقم 

© - خداوند » منزّه از كاستى هاى درونى و بى نياز از غذا و آب است . 
الله الصمد 


< صمد > , يعنى» <مُضّمَت> وآن موجودى است كه جوف (درون خالى) ندارد (تاج العروس). درون خالى نداشتن موجود 


زنده» بر بى نيازى او از غذا و آب دلالت دارد. 
4 - خداوند » از جيزى يديد نيامده و بى فرزند و بى همتا است . 
الله الصمد 


دو آيه بعد (لم يلد و لم يولد . و لم يكن له كفواً أحد). به دليل 








قرار نككرفتن حرف عطف بين آنها واين آيه» مى تواند مفسر كلمه <صمد > باشد. 


-١‏ < قال الباقر (ع ) حدّثنى أبى زين العابدين عن أبيه الحسين بن على (ع ) أنه قال : الصمد الذى لا جوف له و الصمد 
الذى قد انتهى سُؤْدَدُّه و الصمد الذى لايأكل و لايشرب و الصمد الذى لاينام و الصمد الدائم الذى لم يزل و لايزال م 


امام باقر(ع) از يدرش زين العابدين(ع) از امام حسين(ع) روايت كرده كه فرمود: صمد كسى است كه درون خالى ندارد. 
صمد كسى است كه سيادت و آقايى اش» به كمال خود رسيده است. صمد كسى است كه نمى خورد و نمى آشامد. صمد 


كسى است كه خواب ندارد و صمد دائمى است كه هميشه بوده و خواهدبود>. 
١0‏ - < سأل رجل علياً (ع ) عن تفسير هذه السوره فقال : . . . الصمد بلاتبعيض بَدّد م 


مردى از امام على(ع) درباره تفسير اين سوره (اخلاص) سؤال نمود» حضرت فرموهد: . .. صمديت خداوند» بدون تجزيه شدن 
به اجزاى جذا از يكديكر است >: 


12 - < قال وَهْبٍ بن وَهْبٍ القرشى و حدّثنى الصادق جعفربن محمد عن أبيه الباقر عن أبيه (ع ) أن أهل البصره كتبوا إلى 
الحسين بن على (ع ) يسألونه عن الصمد فكتب إليهم . . . ان الله سبحانه قد فسّر الصمد فقال : < الله أحد . الله الصمد > ثم 
فسره فقال < لم يلد و لم يولد . و لم يكن له كفواً أحد > ... هو الله الصمد الذى لا من شىء و لا فى شىء و 


لا على شىء , 


وهب 7ه١ابن‏ وهب قرشى كويد: كه امام صادق(ع) از طريق يدرش امام باقر(ع) از امام سجاد(ع) برايم روايت كرده كه: اهل 
بصره به امام حسين (ع) نامه نوشتند و از ايشان معناى صمد را يرسيدند, امام به آنان نوشت: . .. به درستى كه خداوند سبحان 
خود صمد را تفسير نموده و فرموده <اللّه أحد . اللّه صمد>»: آن كاه آن را تفسير كرده و فرموده است: <لم يلد و لم يولد . 
ولم يكن له كفواً أحد> ... اواست خداى صمد كه نه از جيزى به وجود آمده و نه در جيزى جاى كرفته و نه بر جيزى مستقر 


است >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-3-1١75 اخلاص‎ - ٠ 

. خداوند » فرزند ندارد‎ - ١ 

لم يلد 

؟ - خداوند » فرزند كسى نيست . 

ولم يولد 

صفات جلال خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١؟-‏ بقره - 5886-5 -5282 ل الملا 

/ هيجكاه خواب سبكك ( جرت ) و ستككين » خداوند را فرانمى كيرد . 
لا تأخذه سنه و لا نوم 

. ناسا كاري غفلت از تدبير عالم با قيوميت خداوند‎ ١ 

الح القيوم لا تأخذه سنه و لا نوم 

جمله <لا تأخذه . .. > به منزله بيانى است براى صفت <قيوم >. 


. هيج دك ركونى و تغييرى در ساحت قدس خداوندى راه ندارد‎ ١ 





لا تأخذه سنه و لا نوم 
8" عدم غفلت در تدبير عالم » مالكيت » علم و قدرت مطلق و اذن به تأثير اسباب و علل » نشانه و دليل قيومئت خداوند 


الحىّ القيّوم . .. وسع كرسيّه 


الشموات و الاارض 

تمام مطالبى كه يس از صفت <القتوم > آمده استء مى تواند توضيح دهنده آن صفت و نيز برهانى براى اثبات آن باشد. 
صلاح از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

صلاح 

آثار صلاح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام ع عم - 7 

» نيكوكار و صالح بودنء از معيارهاى فضيلت يافتن ييامبران بر همه جهانيان است. 
نجزى المحسنين . .. كل من الصلحين ... فضلنا على العلمين 

/ بيشه ساختن احسان و صلاحء زمينه ساز ارتقاى درجه در ييشككاه خداوند است. 
نجزى المحسنين . .. كل من الصلحين ... فضلنا على العلمين 


جون دو صفت احسان و صلاح به عنوان مميزات ييامبران در آيات ييشين مطرح شده بود» جنين برمى آإيد كه اين دو صفت 


ذارائ تقش اساسن دن بالا بودن درجه و مقامات معنو هستند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع - م - ٠7‏ 

” نيك وكارى؛ صلاح بيشكى و راه يافتن به صراط مستقيم, از ملاكهاى كزينش انبيا 
كذلكك نجزى المحسنين . .. كل من الصلحين ... هدينه إلى صرط مستقيم ... ءاتينهم الكتب 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ذلانت إسرافت لاا ةلات ة 


4- صلاح بيشككى » از شرايط لازم برخوردارى از عفو و آمرزش حداوند 





إن تكونوا صلحين فإنه كان للأوّبين غفورًا 

آثار كرايش به صلاح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠+- ١8 -احقاف - مع-‎ ١7 

-١‏ كرايش به صلاح و جلب رضاى الهى » نمودى از كمال عقلى انسان 


حتّى إذا بلغ أشدّه و بلغ أربعين سنه قال ربٌ أوزعنى . .. و أن أعمل 


صلحًا ترضيه 


توجه به قرينه هاى موجود در آيه شريفه. استفاده مى شود كه تعبير <أربعين سنه > ناظر به بلوغ عقلى استء جه اين كه < بلغ 
أشدّه > مى تواند اشاره به بلوغ جسمى داشته باشد. بنابراين آنجه بر سن جهل سالكى انسان در آيه مترتب شده. از كمال 
عقلى نشأت يافته است. 


آثار كرايش به صلاح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١/-1١6- احقاف -عع‎ 1١ 

-١‏ احسان به والدين » روحيه شكر » توبه » صلاح جويى و تسليم » شرط يذيرش تمام اعمال نيكك انسان به دركاه خدا 
أولتك الذين نتقتيل عنهم أحسن ما عملوا 


مراد از <أحسن. ...> مى تواند اعمال واجب و مستحب در قبال اعمال مباح باشد. كه در اين صورت از ارتباط دو ايه استفاده 


مى شود كه اكر كسى از روحيات ياد شده برخوردار بود اعمال نيكك او (واجب و مستحب) يذيرفته مى شود. 
- احسان به والدين » روحيه شكر و صلاح جويى براى خود و آيندكان . مؤثر در شمول عفو الهى نسبت به انسان 
و وضّينا الإنسن . .. أوزعنى أن أشكر ... و أن أعمل صلححا ترضيه و أصلح لى فى ذرٌ 


احور ١‏ ةل سوام اسيتاة بد لدي زد ...ناف شه تمكو هر كا نك عا كلا « افطل ورا عدم ةارس الامتمات اا 
مى باشد. وازه <اوفك > ابن ارقاظ تنكاتتكك را برقرار كرده اسيت” 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#نساء - ع وم ع١‏ 

٠‏ صداقت » علم و صلاح » از معيار هاى انتخاب رفيق 
و حسن اولئكك رفيقا 


در 





وذاشك قوق !< الشهذاء > وساي عالمان كرفدهده اسك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- هم ١/-‏ 

. كرايش طبيعت مردم به صلاح و رعايت عدالت در امور اقتصادى است‎ ١ 
و لاتفسدوا فى الأرض بعد إصلحها‎ 

آنجه در برداشت فوق آمده احتمالى است كه درباره <بعد إصلحها > كفته شده است. 
جني ضادج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك اباك ناو واكم 

8- صلاح » امرى درونى و قلبى و نه صرفاً ظاهرى و ادعايى 

ربكم أعلم بما فى نفوسكم إن تكونوا صلحين 


<صلاح > نوعى شرط براى يذيرش توبه تلقى شده است. قبل از طرح صلاح و توبه. هشدار داده شده كه خداوند به درون 


ثنما 1 كافى ذارة. جلين هشذارى مى توائك بيانكر اين نكته باشد كه صلاح امرى درونى است. 
زمينه صلاح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مودي رام حو عردم 

ع - دستيابى به اوج صلاح » در يرتو معرفت استوار و حكمت الهى 

هب لى حكمًا وألحقنى بالصلحين 

مقدم آوردن <حكمًا > مى تواند اشاره به تقدم رتبى و واقعى آن داشته باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





- احقاف - عع - 18-10 
- توفيق در ره يابى به صلاح و خودسازى .ء نيازمند امداد و الهام الهى 
قال ربٌ أوزعنى أن أشكر نعمتكك . .. و أن أعمل صلبجحا 


<أوزعنى > (از مصدر <ايزاع >) به معناى الهام كردن و توفيق و بازداشتن از انحراف است. اين خود مى رساند كه توفيق 


شك ركزارى و خودسازى را نيزء بايد از خداوند طلب كرد و 


ازاو الهام كرفت. 

زمينه صلاح اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لي 0 

-٠‏ ييروى از مرام حنيف ( معتدل و بى انحراف ) ابراهيمى » دربردارنده نيكى هاى دنيوى و صلاح اخروى 
و ءاتينه فى الدنيا حسنه و إنه فى الأخره لمن الصلحين . .. انّبع مله إبرهيم حنيف 

زمينه صلاح جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 جن - 107 11د ع 

* - راه يابى صلاح و فساد و خير و شر در ميان جن 

و أنّا ما الصلحون و ما دون ذلكك 

عوامل صلاح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فوت و ت هه 

1- نياز همه انسان ها به ييام وحى و رهنمود هاى يرود كار » براى رسيدن به حق و صلاح 
أن الذين كفروا اتّبعوا البطل و أن الذين ءامنوا اتبعوا الحقّ من ربّهم 


مقيد شدن <الحقّ > به <من ربّهم > و مقابله <الحقّ من ربّهم > با <الباطل >» مى رساند كه بشر بيش از دو راه در ييش 
ندارد: راه باطل و يا راه حق» راه حق تنها همان راهى است كه منتسب به يرورد كار و نازل شده از سوى او است از اين رو 


اماق قرا وسيدة تجو فوووا از سن زعي جنا ون إفيث 
منافقان و صلاح 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








١‏ - توبه - و غل/ا-م 

8 منافقان . داراى روحيه اعراض از صلاح و انجام وظيفه 
لنكوننٌ من الصلحين . .. و تولوا و هم معرضون 

صلاحيت از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

صلاحيت 

آثار صصلاحيت 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

١‏ -انبياء - 8١‏ ##/اده 

ه- صالح بودن » شرط دستيابى به مقام امامت است . 
كل تلن ميكين .و جاتيم كمه 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه خداوند بيش از آن كه مقام امامت را براى ابراهيم(ع) و . .. قرار دهدء آنان را 


صالح كردانيد و آن كاه اين منصب را به آنان سيرد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فاخي اوعد ادع 

؟ - تأثير انذار ها و اخطار هاى به حقّ » در كرو وجود شايستكى ها و زمينه هاى لازم براى يديرش آن در نهاد آدمى است . 
و سواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مكحو امود وحم 

*- تأثير انذار ها و اخطار هاى به حقّ » در كرو وجود شايستكى ها و زمينه هاى لازم براى يديرش آن در نهاد آدمى است . 
إنّما تنذر من اثبع الذكر و خشى الرحمن 

آثار صلاحيت ادريس(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-انبياء‏ - ١‏ - عم ه 

ه- صالح و شايسته بودن اسماعيل » ادريس و ذوالكفل (ع ) » موجب بهره مند شدن آنان از رحمت خاص الهى 

و إسمعيل . .. و أدخلنهم فى رحمتنا إِنهم من الصلحين 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه جمله <إِنْهم من الصالحين > تعليل براى جمله ييشين است, يعنى» جون آنان از 


صالحان بودند. در رحمت بى كران خود قرارشان داديم. 








الا رصاحت سال (2) 


سوره - آيه - فيش 

عات الاجم عق 

ه- صالح و شايسته بودن اسماعيل » ادريس و ذوالكفل (ع ) » موجب بهره مند شدن آنان از رحمت خاص الهى 
و إسمعيل . .. و أدخلنهم فى رحمتنا إِنهم من الصلحين 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه جمله <إِنْهم من الصالحين > تعليل براى جمله ييشين است, يعنى» جون آنان از 


صالحان بودند. در رحمت بى كران خود قرارشان داديم. 

آثار صلاحيت يدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د رو ل 1 

4- صلاح و شايستكى يدر » داراى نقش مؤثّر در سعادت و نيكك بختى فرزندان است . 
كان أبوهما صلحًا فأراد ربكك أن يبلغا أشدّهما و يستخرجا كنزهما 

آثار صلاحيت ذوالكفل(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -انبياء - 1١‏ - عم-ه 

ه- صالح و شايسته بودن اسماعيل » ادريس و ذوالكفل (ع ) » موجب بهره مند شدن آنان از رحمت خاص الهى 
و إسمعيل . .. و أدخلنهم فى رحمتنا إِنهم من الصلحين 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه جمله <إِنْهم من الصالحين > تعليل براى جمله يبشين است, يعنى» جون آنان از 


صالحان بودند. در رحمت بى كران خود قرارشان داديم. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اكاكس لمرو امه 








'- صالح و شايسته بودن حضرت لوط (ع )» موجب بهره مندى او از رحمت ويزه خداوند 
و أدخلنه فى رحمتنا إِنّه من الصلحين 


برداشت ياد شده به خاطر اين است كه جمله 


<إنْه من الصالحين > تعليل براى جمله <و أدخلناه فى رحمتنا > است. 
آثار صلاحيت ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-1١8-0- -فاطر‎ ١ 


٠‏ - تأثير انذار ها و اخطار ها هرجند به حق و از جانب حق مداران باشد در كرو وجود شايستكى ها و زمينه هاى لازم براى 


يذيرش در نهاد آدمى است . 

ا كلو لاون وهر ربت القن زذ تاقوا لمان 

صلاحيت انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع - 11 - ليع 

* انتخاب رسول از سوى خداوند بر اساس علم كامل او به شايستكى رسولان انجام مى كيرد. 
الله أعلم حيث يجعل رسالته 

7 صلاحيت و شايستكىء اساس دستيابى انبيا به مقام رسالت است. 
الله أعلم حيث يجعل رسالته 

صلاحيت انسان ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

22 قال حيود وتم 

؟ انسان ها ذاتا شايسته دريافت نعمت هاى خداوند هستئد . 

لم يك مغيرا نعمه أنعمها على قوم 











صلاحيت براى نعمت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

داتفال د وز نفو دع 

#االتنان جا ذا تاتنا سه ويافك تعبت هشاع عذاوتد تكد 

لم يكك مغيرا نعمه أنعمها على قوم 

برداشت فوق با توجه به برداشت قبل و توضيح آن به دست مى آيد. 

© فرعونيان و كفرييشكان قبل از آنان در ابتداى تشكلشان امتهايى شايسته براى بهره مند شدن از نعمت هاى الهى بودند . 


فأخذهم الله بذنوبهم . .. ذلكك 





بأن الله لم يكك مغيرا ... حتى يغيروا ما بأنفسهم 


از نكاتى كه مى توان از ارتباط اين آيه و آيه قبل به دست آورد اين است كه فرعونيان و امتهاى بيش از آنها در ابتداى 
تشكلشان امتهائ كافر و منكر آبات الهى تبودند و ايخ عتالث بسن .ان كذشت زمان بن آنان عارض شد 


صلاحيت يدران مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حاو دود 

© - صلاحيت و شايستكى » شرط ورود يدران » همسران و فرزندان مؤمنان به بهشت 
و أدخلهم جنْت . .. و من صلح من عابائهم و أزوجهم و ذرّيتهم 

صلاحيت فرزندان مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حاو 2 سا2 

م - صلاحيت و شايستكى » شرط ورود يدران » همسران و فرزندان مؤمنان به بهشت 
و أدخلهم جنْت . .. و من صلح من عابائهم و أزوجهم و ذرّيّتهم 

صلاحيت همسران مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8‏ -غافر - 5٠‏ -م-ع 

© - صلاحيت و شايستكى » شرط ورود يدران » همسران و فرزندان مؤمنان به بهشت 
و أدخلهم جِنْت . .. و من صلح من ءابائهم و أزوجهم و ذرّيتهم 

منشأ صلاحيت ابراهيم(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


35 ا اا 
/- دستيابى ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع ) به صلاح و شايستكى » در يرتو اراده و عنايت خداوند بود . 
سيدا ماين 

منشأ صلاحيت اسحاق(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1١١ 





اام جد الات ابا 
/- دستيابى ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع ) به صلاح و شايستكى » در يرتو اراده و عنايت خداوند بود . 
و كلاجعلنا ضلحين 

منشأ صلاحيت يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كود سارت اعت 

/- دستيابى ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع ) به صلاح و شايستكى » در يرتو اراده و عنايت خداوند بود . 
و كلا جعلنا ضلحين 

نقش صلاحيت ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#طوا نو وك وكام 

١‏ ضرورت 1آكاهى دقيق به صلاحيت و شايستكى افراد و برآوردن آن در اعطاى امتياز به آنان 

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء و الله واسع عليم 


مطرح ساختن علم # 1 ده الهى يس از بيان احسان و تفضل خداوند به زبدكان» مى رساند كه شناخت و آكاهى» شرطى لازم 
بزائ امتباز هيد كان اسث: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوست ترات ا كو 

رسيدن به مقام نبوت » مشروط به داشتن زمينه و صلاحّت است . 
و لما بلغ أشدّه ءاتينه حكمًا و علمًا و كذلك نجزى المحسنين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








١‏ حج-00-171دع 
؟ - لزوم ملاك قرار دادن لياقت و صلاحيت افراد در اعطاى مناصب و مسؤوليت هاى اجتماعى به آنان 
الله عطقى .دن المشكه وير كدر من لاس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها -فاطر - 7١-8‏ ١٠0و‏ 


4-هدايت نشدن برخى از مردمان 








به وسيله بيامبر ( ص ) » ناشى از فقدان بصيرت . شايستكى ها و زمينه هاى لازم در وجود خود آنان بود مْ نه برخاسته از ضعف 


تبليغى حضرت رسول ( ص ) 
وما يستوى الأعمى و البصير . .. الأحياء ولا الأموت ... و ما أنت بمسمع من فى الق 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه خداوند در آيات كذشته. كافران را همجون كوردلان و مردكانء فاقد روح حق 


يذيرى و دل بيدار معرفى كرده بود. آن كاه مسأله ناتوانى ييامبر(ص) در هدايت كردن آنان را مطرح فرمود. 


٠‏ - تأثير تبليغ و هدايت كرى ها هرجند از سوى يبامبران باشد در كرو وجود شايستكّى ها و زمينه هاى لازم براى يذيرش در 


نهاد آدمى است . 

وما يستوى الأعمى و البصير . .. الأحياء ولا الأموت ... و ما أنت بمسمع من فى الق 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 -غافر - ٠ع‏ -م/- لايع 

ع - صلاحيت و شايستكى » شرط ورود يدران » همسران و فرزندان مؤمنان به بهشت 
و أدخلهم جِنْت . .. و من صلح من ءابائهم و أزوجهم و ذرّيتهم 

- صلاحيت و شايستكى » شرط ورود به بهشت 

و أدخلهم جنّْت . .. و من صلح من ءابائهم و أزوجهم و ذرَيّتهم 

صلاحيت ها 

آثار صلاحيت ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ - 1١8 - "8 - فاطر‎ - ١0 


٠‏ - تأثير انذار ها و اخطار ها هرجند به حق و از جانب حق مداران باشد در كرو وجود شايستكى ها و 





زمينه هاى لازم براى يذيرش در نهاد آدمى است . 

العالاو الى تفوت رنود #التتضر أقانو الوه 

نقش صلاحيت ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - هدعم اع 

١‏ ضرورت 1آكاهى دقيق به صلاحيت و شايستكى افراد و برآوردن آن در اعطاى امتياز به آنان 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء و الله واسع عليم 


مطرح ساختن علم ‏ 1 ده الهى يس از بيان احسان و تفضل خداوند به زبدكان» مى رساند كه شناخت و آكاهى» شرطى لازم 
بزائ امتباز دهي كان اسث: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تست وات ا كن 

رسيدن به مقام نبوت » مشروط به داشتن زمينه و صلاحّت است . 

و لما بلغ أشدّه ءاتينه حكمًا و علمًا و كذلك نجزى المحسنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج ؟” نا-8 

؟ - لزوم ملاكك قرار دادن لياقت و صلاحيت افراد در اعطاى مناصب و مسؤوليت هاى اجتماعى به آنان 
الله فوط ند الجلفكه رسو لا وعيق التاية 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها -فاطر - 7١-8‏ - ١٠1و‏ 


4 - هدايت نشدن برخى از مردمان به وسيله ييامبر ( ص ) » ناشى از فقدان بصيرت . شايستكى ها و زمينه هاى لازم در وجود 


خود آنان بود م نه برخاسته از ضعف تبليغى حضرت رسول ( ص ) 








وما يستوى الأعمى و البصير . .. الأحياء ولا الأموت ... و ما أنت بمسمع من فى الق 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته 


است كه خداوند در آيات كذشته. كافران را همجون كوردلان و مردكانء فاقد روح حق يذيرى و دل بيدار معرفى كرده بود. 


آن كاه مسأله ناتوانى ييامبر(ص) در هدايت كردن آنان را مطرح فرمود. 


٠‏ - تأثير تبليغ و هدايت كرى ها هرجند از سوى يبامبران باشد در كرو وجود شايستكّى ها و زمينه هاى لازم براى يذيرش در 


نهاد آدمى است . 

وما يستوى الأعمى و البصير . .. الأحياء ولا الأموت ... و ما أنت بمسمع من فى الق 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 طظاق د طادورد بيه 

# - صلاحيت و شايستكى . شرط ورود يدران » همسران و فرزندان مؤمنان به بهشت 
و أدخلهم جِنْت . .. و من صلح من عابائهم و أزوجهم و ذرّيتهم 

١‏ - صلاحيت و شايستكى » شرط ورود به بهشت 

و أدخلهم جِنْت . .. و من صلح من عابائهم و أزوجهم و ذرّيتهم 

صلح از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

[صلح] 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

” - بقره - 7١77-17‏ -م 

6اسلام » آيين صلح طلب 

يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير 

اسلام» حرمت ماههاى حرام را - كه بيش از آن مرسوم بود - تأييد كرده است. 
آثار صلح حديبيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 لا‎ ١ - فتح -خ؟‎ - ١1 





) صلح حديبيه » فتحى بزركك و موهبتى الهى براى ييامبر ( ص‎ -١ 
نا فتحنا لكك فتحا مبيئًا‎ 


بنابراين كه مراد از <فتحاً> صلح حديبيه باشد» برداشت بالا به دست مى آيد. 


'- نقش مهم صلح حديبيه » 


در ييروزى هاى شكّرف بعدى ييامير ( ص ) و مسلمانان * 


نا فتحنا لكك فتحًا مبيئًا 


با توجه به اين كه صلح حديبيه در ظاهر فتح به شمار نمى آمدهء ممكن است اطلاق <فتح مبين > بر آنء از آن جهت باشد 


كه اين صلحء سرآغاز فتح مكه و يا ديكر بيروزى هاى مهم يس از آن بوده است. 
- وعده قطعى خداوند به فتح بزركك مكه در بى صلح حديبيه 


نا فتحنا لكك فتحا مبيئًا 


مراد از <فتح > ممكن است فتح مكه باشد و فعل ماضى <فتحنا > در واقع تأكيدى باشد بر فتحى كه در آينده صورت 
خواهد كرفت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1‏ - فتح #58 - 5 ا ا 

) صلح حديبيه » مايه شوكت اسلام و فروخفتن كينه ها و خصومت هاى مشركان نسبت به ييامبر ( ص‎ - ١ 

ليغفر لكك الله ما تقدّم من ذنبكك و ما تأخَر 

با توجه به اين كه در اين آيات» غفران مترتب بر فتح شده استء مى توان يى برد كه مراد از <غفران> و <ذنب > معناى 
رايج آن نيستإ زيرا ربطى ميان صلح حديبيه و بخشش كناهان ديده نمى شود. براين اساس معناى ديكرى اين جا مراد است 


و آن اين كه بعثت ييامبر(ص)» آن حضرت را در نظر دشمنانش كنه كار و متهم مى نمودمْ ولى در يرتو صلح حديبيه» زمينه 


نشر دعوت ييامبر(ص) و بازشناخت شخصيتء اوصاف و خصال كريمانه آن حضرت فراهم آمد. 


؟ - صلح حديبيه » كاهش دهنده كينه مش ركان نسبت به ييامبر ( ص ) » در زمينه هاى مورد اختلاف آنان » قبل از هجرت و 


بس 


از آن * 

نا فتحنا لكك فتيحا مبيئًا . ليغفر لكك الله ما تقدّم من ذنبكك و ما تأخَر 

منظور از <ما تقدّم > و <ما تأخَر>» امور قبل از هجرت و يس از آن است. 

© - صلح حديبيه » يايانى بر خصومتورزى بى امان مش ركان عليه اسلام و نعمتى والا براى ييامبر ( ص ) و مسلمانان 
إِنَا فتحنا لكك فتححا مبيئًا . .. و يتم نعمته عليكك 


اهميت صلح حديبيه و اطلاق <فتح مبين > بر آنء از آن جهت است كه اين صلحء مقطع جديدى در روابط و نككرش مشركان 


نسبت به اسلام و مسلمانان به وجود آورد و جه بسا نعمت شمردن آن نيز براين يايه بوده است. 
- نويد الهى » به تحقق نعمت كامل فتح مكه » در بى صلح حديبيه 
نا فتحنا لكك . .. و يتم نعمته عليكك 


< يتم نعمته > بيانكر نتيجه اى است كه خداوند نويد تحقق آن را به ييامبر(ص) دادم يعنى» صلح حديبيه راه را با مسالمت بر 
روى مسلمانان باز كرد واين نعمت بزركى بودمْ اما اتمام اين نعمت در آن روز صورت مى كرفت كه مسلمانان فاتح مكه و 
فائحي اعار ا ياش 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ فتح - مع - م‎ - ١ 

) صلح حديبيه » در بى آورنده نصرتى بزركك از سوى خحداوند براى بيامبر ( ص‎ - ١ 
نا فتحنا لكك فتيحا مييئًا . .. و ينص رك اللّه نصرًا عزيرًا‎ 


<ينصر. .. > بيانكر نتيجه اى است كه مستقيماً بر <فتح مبين > مترتب كشته است[ يعنى» <فتح مبين > همان نصرت شكرف 


الهى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1/ 


فتح مع ع امع" 

* - مؤمنان . قبل از صلح حديبيه » داراى شرايطى بحرانى و اضطراب روحى * 

هو الذى أنزل السكينه فى قلوب المؤمنين 

نزول آرامشء زمانى صادق است كه قبل از آن» اضطراب و ناآرامى وجود داشته باشد. 
* - صلح حديبيه » زمينه نزول آرامش بر قلب مؤمنان * 

إِنَا فتحنا لكك فتحًا . .. هو الذى أنزل السكينه 


در صورتى كه اضطراب مؤمنان» مربوط به قبل از صلح باشدمٌ از ارتباط <أنزل السكينه > با <إِنَا فتحنا. ...> احتمال مطلب بالا 


مى رود. 
ه - مؤمنان » يس از صلح حديبيه » كرفتار بحران روحى و ترديد در ماهيت و نتايج اين معاهده * 
نا فتحنا لكك . .. هو الذى أنزل السكينه فى قلوب المؤمنين 


بردشت بالا بدان احتمال است كه مؤمنان يس از صلح حديبيه» در تحليل و بررسى آن كرفتار ترديد شده باشند كه: آيا به 
راستى اين صلح, يكك ييروزى بود يا مايه * شكست؟ خداوند در جنين شرايطىء قلب ها را اطمينان بخشيد و صلح حديبيه را 


<فتح مبين > نام نهاد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- فتح مع اع - ومع 

- صلح حديبيه » زمينه قرار كرفتن منافقان و مش ركان » در تنككنا و رنج * 
نا فقها لكك نكا ميا + لبظر : البدخل المؤمنين و اق يعدت المتفقيوو ا 


در صورتى كه رود بع دا مكدر شوره:(ااتساء كر ازناط افد" اجمالدنى رز كدهرأة ا مدان #سيرفاعدات 


اخروى نباشدمْ بلكه بيانكر تنكناهاى خط نفاق و شركء يس از رخداد صلح حديبيه باشد. 


- رخداد صلح حديبيه » ياسخى 





قاطع به بد كمانى منافقان و مش ركان درباره موفقيت هاى اسلام * 
ِنَا فتحنا لكك فتححا مبيئًا . ليغفر لكك ... و يعذّبٍ المنفقين و ... الظائّين بالل 


جنانجه 5 ...> عطف بر < ليغفر لكك... > باشدم آيه شريفه مى تواند بيانكراين مطلب باشد كه منافقان و مشركان. به 
سرنوشت اسلام بدكمان بودند و مى ينداشتند كه خداوند از مؤمنان حمايت نخواهد كردم ولى صلح بيروزمند حديبيه 


دري تفار انان برا اكاك كرد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ام-1١-‎ 58- فتح‎ - ١١ 

لطر هدي ورا انتما نا ماه اننا ماروا دوا سوقم الكل وا بز ان 
سيقول لكك المخلفون . .. فاستغفر لنا 


در آيات يبشين؛ سفر حديبيه به عنوان سفرى ير بار معرفى شده و خداوند يس از تمجيد آثار اين سفرء عذرخواهى هاى آينده 
اعراب متخلف را يادآور شده است. با توجه به اين نكته» از مجموع آيات استفاده مى شود كه اعراب متخلف. انتظار جنين 


فرجام فرخنده اى را براى اين سفر نداشته و با مشاهده نتايج مثبت آنء از تخلف خود اظهار ندامت خواهند كرد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فتح - 8 -10-م 

- وعده الهى به مسلمانان » در دستيابى به فتح خيبر و غنايم آن » يس از صلح حديبيه 

سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم 


آيه شريفه» در زمينه جنكك خيبر است و خداوند از حركت مسلمانان به اين جنكك به عنوان حركت به سوى غنايم ياد كرده 


است. از اين نكته استفاده مى شود كه خداوند به طور ضمنىء» نويد فتح خيبر و غنايم 





آن رابه جبران مشكلات سفر حديبيه» به مسلمانان داده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/1 فتح لمع - 5١‏ - ملل ”لالع 

؟ - غنايم خيبر » نزديكك ترين بخش از غنايم موعود الهى به مؤمنان » يس از حد يبيه 
وعدكم الله . .. فعتجل لكم هذه 

آيه شريفه يس از صلح حديبيه نازل شده و <هذه> اشاره به غنايم خيبر دارد. 
-١‏ صلح حديبيه » بيش درآمد ييروزى ها و غنايمى كسترده براى امت اسلامى 
وعدكم الله . .. فعتجل لكم هذه 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه <هذه »> اشاره به صلح حديبيه داشته باشدم يعنى» خداوند غنايم زيادى را براى مؤمنان 


در نظر كرفتهْ اما قبل از آن صلح حديبيه را بيش درآمد آن غنايم قرار داده است. 

١‏ - نقش بارز صلح حديبيه » در كوتاه شدن دست دشمنان از ضربه زدن به مسلمانان 

فعيجل لكم هذه و كف أيدى الناس عنكم 

ممكن است <هذه> اشاره به صلح حديبيه داشته باشد و <كفٌ. ...> مترتب بر آن بوده و نتيجه آن به شمار آيد. 
- رخداد جريان حديبيه و ثمرات آن ء الككويى براى مؤمنان در جهت بيشبرد اهداف اسلام * 

و لتكون ءايه للمؤمنين و يهديكم صرطًا مستقيمًا 


مراد از <*صراط مستقيم > شيوه درست حركت جهادى و تبليغى دين استمٌ يعنى» مسلمانان مى توانند از جريان حديبيه نتيجه 


براى ييروزى هاى آينده هموار سازد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1 فتح مع -56- ١٠١7‏ 


0 








مؤمنان مكه قبل از صلح حديبيه » داراى شرايطى دشوار و ناكزير از تقيه شديد 
رجال مؤمنون و نساء مؤمنت لم تعلموهم 


آكاهى نداشتن مؤمنان مدينه از مؤمنان مكه؛ از آن جهت بوده است كه مؤمنان مكه در آن محيطء قادر به ابراز ايمان نبوده و 


و لولا رجال مؤمنون . .. لم تعلموهم 


مسلمانان نسبت به وجود مؤمنان ناشناخته در مكه است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0١‏ - فتح - رع - ع7 - ها 

6 - تثبيت روح تقوا در ييامبر ( ص ) و مؤمنان . در جريان حديبيه به اراده الهى 
و ألزمهم كلمه التقوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١/‏ - فتح -4؟ -/10؟ - /ال اعم 


- منتهى شدن سفر ييامبر ( ص ) به صلح حديبيه و عدم ورود به مسجدالحرام » زمينه ساز ترديد برخى در رؤياى آن حضرت 


تقد .صكق الله 


تأكيد خداوند بر راستى رؤياى ييامبر(ص)» حكايت از آن دارد كه برخى در درستى آن رؤيا ترديد كرده؛ يا زمينه اين ترديد 


وا نداشته اثل: 
-١8‏ صلح حديبيه » تدبير الهى و زمينه ساز ورود مؤمنان به مسجدالحرام » باامنيت و آرامش 


فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلكك فتيحا قريبًا 


<ذلك > اشاره به <لتدخلنَ > و <فتحاً قريباً> نظر به صلح حديبيه داردمْ يعنى» خداوند مى دانست كه جز در سايه صلحىء 


همانند صلح حديبيه» امنيت مسلمانان براى ورود به مسجد الحرام و انجام عمره؛ ميسر نمى شد. 
-١١/‏ صلح حديبيه و تن دادن مش ركان لجوج به ييمان » فتحى براى مؤمنان 

فجعل من دون ذلكك فتححا قريبًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- ممتحلنه -عثم 8-1١١‏ 

* - اقدام برخى از زنان مؤمن » به هجرت از مكه به سوى مدينه » يس از ييمان حديبيه 

بأتها الذي ءامتوا 

آيه شريفه بر اساس شأن نزول يس از هجرت برخى از زنان مكه به مدينه» نازل شده است. 
عدديت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -انفال -م- اع -دمع ١‏ 

؟ لزوم يذيرش صلح مطرح شده از سوى كافران » مشروط به احراز نبودن فريبكارى در سايه صلح طلبى است . 
و إن جنحوا للسلم فاجنح لها 


جنوح (مصدر جنحوا) به معناى تمايل داشتن است و با حرف <الى > متعدى مى شوه. بنابراين آوردن <لام> يس از آن 
مادكر ئق التق كمون 81 كله طيلاس قدي عضي او انقو طق أ تدر الزلق: العامة فامتييع لبا لاك اه 
صلح دارند و هدفشان دستيابى به زند كى مسالمت آميز استء نه حيله كرى ... .) 


؟ جامعه ايمانى نبايد به كافرانى كه در بى صلح نيستند طرح صلح دهد . 

و إن جنحوا للسلم فاجنح لها 

رفاك نرق تسيو خيله حرط خرن جهو و > امعناده تن حو 

ه يذيرش صلح و متاركه جنكك در حيطه قدرت و مسؤوليت ييامبر ( ص ) و رهبرى است . 


و إن جنحوا للسلم فاجنح لها 


برداشت فوق با توجه به اينكه 


ييامبر(ص) مورد خطاب <فاجنح > قرار كرفته استء استفاده شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7‏ محمد -/اع #88 دعم 

#- جواز صلح با دشمن » در صورت توان نداشتن سياه اسلام براى مقاومت و ادامه جنكك 
فلاتهنوا و تدعوا إلى السلم و أنتم الأعلون 


در صورتى كه <و أنتم الأعلون> بيانكر مورد نهى باشدم از مفهوم آيه شريفه مطلب بالا استفاده مى شود يعنى» در صورت 


برترى قواى سياه اسلام» صلح با دشمن جايز نيست. اما در غير اين صورت كه عملا انتظار بيروزى نمى رود» صلح بى مانع 


املك 

الي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يقر دالا /1الات م 

اسلام » آيين صلح طلب 

يسئلونكك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير 

اسلام» حرمت ماههاى حرام را - كه بيش از آن مرسوم بود - تأييد كرده است. 
اهداف صلح با كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8د اتفال حرت اعم 


" مسلمانان نبايد در يذيرش صلح مطرح شده از سوى كافران هدفى جز دستيابى بهزندكى مسالمت آميز با كافران داشته باشند 


و إن جنحوا للسلم فاجنح لها 











و مانند آن بيذيرند. 


اهميت صلح 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


12 دكن 


١‏ جايكاه مهم حفظ روابط صلح آميز با اقوام و ملت هاء در حقوق 





بين الملل اسلامى 

الَا الّذين يصلون الى قوم بينكم و بينهم ميثاق . .. و القوا اليكم السلم فما جعل | 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

موي مك لقعرة 

4 جايكاه مهم روابط صلح آميز با اقوام و ملت هاء در حقوق بين الملل اسلامى 
فان لم يعتزلوكم و يلقوا اليكم السّلم . .. فخذوهم و اقتلوهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عوانو اذ وح أحن 

0 اسلام » فراخوان مردم به برقرارى صلح و امنيت اجتماعى در ميان خويش * 
بأنها الذارى عاشتوا ...ان تعتناوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -28-8١-"؟‏ 

؟ خداوند ء هدايتكر انسان ها به راه هاى سلامت » منيت و صلح » به وسيله بيامبر ( ص ) و قرآن 
50070207" 


مقصود از ضمير <به >» ييامبر(ص) نيز مى تواند باشد. زيرا يبامبر (نور) و قرآن (كتاب مبين) ييكير هدفى واحد هستند و به 
منزله يكك جيز به شمار مى 5 يند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ء-انفال -م- اع- ل" 
توجه به خدا واتكا به اوامرى لازم به هنكام تصميم كيرى براى صلح و ترك مخاصمه با كافران 


و إن جنحوا . .. و توكل على الله 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١‏ -طه-ه”- لاع كما 

- ابجاد صلح و امنيت از.اهداف يبامبران الهى است . 
والسلم على من اتبع الهدى 


جلد 





- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10و سوراكت ااعاو حووم ١‏ 

١‏ - مسلمانان » موظف به برقرارى صلح و از ميان بردن جنكك ها و دركيرى هاى داخلى كروه هاى مسلمان 
و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما 


حون حربان در كرف ويك دو كرو ]( سلماتات + تغيية امد تاق را اسباليظ: وا داش و قر مرصله عد نا كجاوز 


برخورد كرد . 

و إن طائفتان . .. فأصلحوا ... فإن بغت 

0د كردق نياف #ازشهات روك حعاضي و ملح و كل الو اسقة: 
فقتلوا التى تبغى حتّى تفىء إلى أمر الله 


تعبير < إلى أمر الله > به جاى تعبير <إلى السلم > بيانكر اين معنا است كه دستور صلح و مسالمت» صرفاً رهنمود اخلاقى 
نيست, بلكه تكليفى شرعى است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ساقي ار ١1210‏ 

* ) صلح حديبيه و فتح مكه . ياداش بزركك الهى به ثابت قدمان بر بيمان با ييامبر ( ص‎ - ١ 
ومن أوفى . .. فسيؤتيه أجرًا عظيمًا‎ 


با توه به اين كه ييمان ياد شده. قبل از انعقاد صلح حديبيه صورت كرفته است, احتمال مى رود كه نويد <فسيؤتيه. ...> بر 
صلح حديبيه و فتح مكه منطبق شود كه يس از اين بيمان رخ داده است زيرا اكر آن بيعت و يايدارى نبود» نوبت به جنان 


يبيروزى هايى نمى رسيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/1 فتح ع -8 ١١-1‏ 





3 - صلح حديبيه و ييروزى هاى يس از آن » ياداش 


الهى به مؤمنان حاضر در بيعت رضوان 

لقد رضى اللّه عن المؤمنين إذ يبايعونكك . .. و أثبهم فتيحا قريا 

بنابراين كه مراد از <فتحاً قريباً > به قرينه سياق آيات صلح حديبيه باشدء برداشت ياد شده به دست مى آيد. 
بسمله در صلح نامه حديبيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-78 - -فتح - مع‎ ١١ 

اع ]ضراو فضي امتاهر كافمك وتان 3د سه > واغر 1< سول الله در وده طرلسناقه عل نل ع 
إذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحميّه حمته الجهلته 

با توجه به شأن نزول آيه شريفه استفاده مى شود كه خشم و عصبيت مشركان در زمينه يادشده بود. 

تقدم صلح بر جدكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال -م- ١اع ١3‏ 

. جامعه ايمانى بايد در صورت اظهار تمايل كافران به صلح » آن را بيذيرد و از آن استقبال كند‎ ١ 

و إن جنحوا للسلم فاجنح لها 

؟ لزوم يذيرش صلح مطرح شده از سوى كافران » مشروط به احراز نبودن فريبكارى در سايه صلح طلبى است . 
و إن جنحوا للسلم فاجنح لها 


جنوح (مصدر جنحوا) به معناى تمايل داشتن است و با حرف <الى > متعدى مى شوه. بنابراين آوردن <لام> يس از آن 
ماكر [نة تبك اعاتوى [ ل كله شنا دقن 2 عبني الوه ليق سدق 7 ام كشدر لق الممالمة فاضووع لواء راكن تان 


صلح دارند و هدفشان دستيابى به زند كى مسالمت آميز استء نه حيله كرى ... .) 
توكل بر خدا در صلح 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





-انفال -6م- ١ث‏ - ليلا 

توجه به خدا واتكا به اوامرى لازم به هنكام تصميم كيرى براى صلح و ترك مخاصمه با كافران 
و إن جنحوا . .. و توكل على الله 

توكل بر خدا در يذيرش صلح » موجب عقيم ماندن اهداف ينهانى كافران از ييشنهاد صلح 
فاجنح لها و توكل على الله 

56 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دارو ع وام 

. هشدار الهى بر اينكه شيطان » عامل ايجاد تفرقه و مخالف صُّلح و وحدت جامعه ايمانى است‎ ٠ 
ادخلوا فى السلم كافه و لا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين‎ 

ذكر خدا در صلح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -انفال -م- اع" 

توجه به خدا واتكا به اوامرى لازم به هنكام تصميم كيرى براى صلح و ترك مخاصمه با كافران 
و إن جنحوا . .. و توكل على الله 

رسول الله در صلح نامه حديبيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/1 فتح 8ع - ١٠١-52‏ 

5 ضراو تفطيت امزز امقر كا كه واو ناتدن + اسيلة عدو فنوا فج رسو ل الله مور عن طايه سد ين 


إذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحميّه حميّه الجهلته 








با توجه به شأن نزول آيه شريفه» استفاده مى شود كه خشم و عصبيت مشركان در زمينه يادشده بود. 
زمان صلح حديبيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/1 فتح مع -م16 ٠١‏ 


٠‏ -فاصله زمانى نزديكك ميان صلح 





حديبيه و فتح خبير 

مول المخلفوة 

با توجه به <سين > در <سيقول > و بيوستكى آيات صلح حديبيه با جنكك خيبر» برداشت بالا قابل استفاده است. 

زمينه صلح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حجرات - و5 - ١81نم‏ 

٠“‏ - صلح و صفاى اجتماعى » در كرو يرهيز اعضاى جامعه از استهزا » عيب جويى و نسبت دادن عناوين زشت به يكديكر 
إنّما المؤمنون إخوه فأصلحوا بين أخويكم . .. لايسخر قوم من قوم ... و لا تلمزوا أن 


١8‏ - صلح » برادرى و صفاى اجتماعى » در كرو يرهيز اعضاى جامعه از استهزاكرى , عيب جويى و نسبت دادن عناوين زشت 
به يكديكر 


إِنّما المؤمنون إخوه فأصلحوا بين أخويكم . .. لايسخر قوم من قوم ...ولا تلمزوا أن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-19 88 - فتح‎ - ١ 

- صلح حديبيه و فتح خيبر » در يى وفادارى مؤمنان » نمودى از عزت و حكمت خداوند 
و أثبهم فتححا قريبًا . و مغانم كثيره ... و كان الله عزيرًا حكيمًا 

الازقاط ع كان للف عتيا 1 ردنفبز و متطلف رالا امكفاده موقنو 

سرزمين هاى صلح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الات اس ايان 


د - امكان تعلق كرفتن سرزمين هايى » بدون دركيرى نظامى » به مسلمانان » به عنوان غنايم 
و أورثكم . .. و أرضًا لم تطئوها 

شرايط صلح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء - 8 - .و - م١‏ 


8 جنكك اهل ايمان و نيز صلح 


آنان » همواره بايد بر اساس موازين تعيين شده از سوى خداوند صورت كيرد . 

فان اعتزلوكم . .. فما جعل الله لكم عليهم سبيلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء -ع8-(و-ع١‏ 

. جنكك و صلح مؤمنان » همواره بايد بر اساس موازين تعيين شده از سوى خداوند صورت كيرد‎ ١ 

و اولئكم جعلنا لكم عليهم سلطاناً مبينا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء-انفال -م- اع" 

" لزوم يذيرش صلح مطرح شده از سوى كافران » مشروط به احراز نبودن فريبكارى در سايه صلح طلبى است . 
و إن جنحوا للسلم فاجنح لها 


جنوح (مصدر جنحوا) به معناى تمايل داشتن است و با حرف <الى > متعدى مى شوه. بنابراين آوردن <لام> يس از آن 
مامكر ئة التق كمون 81 كله طيلان دقري عون او انقو لق ا عكر الزلق: لاله فامتيع لبا راك اه 
صلح دارند و هدفشان دستيابى به زند كى مسالمت آميز استء نه حيله كرى ... .) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8م- 95م دم 

8 ييامبر ( ص ) و رهبران الهى نبايد صلح طلبيهايى را كه قرين نيرنكك است ببذيرند و به سبب آن از نبرد با كافران بازايستند . 
و إن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله 


وذاقت قوق درازق اساتن انيع لتسحيله زو ا رمدواب > ترص نه كر قاب درن ضينر بايد تددر صية بذ 
تكميل آن. يعنى صلح به دو منظور ييشنهاد مى شود: كاهى به سبب صلح واقعى 





دستورات فرض اول و آيه دوم (و إن يريدوا) بيانكر احكام و دستورات فرض دوم است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دين ح با دوه 22 

#- جواز صلح با دشمن » در صورت توان نداشتن سياه اسلام براى مقاومت و ادامه جنكك 
فلاتهنوا و تدعوا إلى السلم و أنتم الأعلون 


در صورتى كه <و أنتم الأعلون> بيانكر مورد نهى باشدم از مفهوم آيه شريفه مطلب بالا استفاده مى شود يعنى» در صورت 
برترى قواى سياه اسلام» صلح با دشمن جايز نيست. اما در غير اين صورت كه عملا انتظار ييروزى نمى رودء صلح بى مانع 


است. 

شرايط صلح با كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -م- ١م‏ -لا 

١‏ توجه به خدا واتكا به اوامرى لازم به هنكام تصميم كيرى براى صلح و ترك مخاصمه با كافران 
و إن جنحوا . .. و توكل على الله 

ملح ناغير سسلتاناق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا-تويه -ه- 17دع 

؟ بستن ييمان صلح با جوامع غيرمسلمان » جايز است . 
و إن نكثوا أيمنهم من بعد عهدهم 

صلح يا كافران 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











© -انفال -8م/-8ثم- ١‏ 


. احتمال تصميم كافران بر خدعه و نيرنكك در سايه صلح طلبى » نبايد مانعى جهت يذيرش صلح با آنان شود‎ ١ 


وإن 





يريدوا أن يخدوعوك فإن حسبكك الله 


برداشت فوق بر اين اساس كه <إن يريدوا . .. > توضيحى باشد براى <فاجنح لها>. يعنى أى بيامبر(ص) وظيفه تو اين است 
كه صلح ييشنهادى را بيذيرى و اكر كافران قصد نيرنكك داشتند» خداوند تو را از شر آنان حفظ مى كند. بنابراين مبادا بر اثر 


شود اكر قرائن و شواهدى براى اين احتمال (خدعه و نيرنكك) وجود داردء بايد از يذيرش صلح امتناع كرد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8- ١‏ - شي نض ع١‏ 

. جامعه ايمانى بايد در صورت اظهار تمايل كافران به صلح » آن را بيذيرد واز آن استقبال كند‎ ١ 

و إن جنحوا للسلم فاجنح لها 

؟ لزوم يذيرش صلح مطرح شده از سوى كافران » مشروط به احراز نبودن فريبكارى در سايه صلح طلبى است . 
و إن جنحوا للسلم فاجنح لها 


جنوح (مصدر جنحوا) به معناى تمايل داشتن است و با حرف <الى > متعدى مى شوه. بنابراين آوردن <لام> يس از آن 
داكن انق أمنكا تمن ]نه كلمد مطاق تيوه سنو شاه ابلك كس اتدعله: إلى الفجالمة فا سيق لاك قطادا ده 
صلح دارند و هدفشان دستيابى به زند كى مسالمت آميز استء نه حيله كرى ... .) 


و إن جنحوا للسلم فاجنح لها 
برداشت فوق از مفهوم جمله شرطيه <إن جنحوا . .. > استفاده مى شود. 


6 يذيرش 





صلح و متاركه جنكك در حيطه قدرت و مسؤوليت ييامبر ( ص ) و رهبرى است . 

و إن جنحوا للسلم فاجنح لها 

برداشت فوق با توجه به اينكه بيامبر(ص) مورد خطاب <فاجنح > قرار كرفته استء استفاده شده است. 
* احتمال نيرنكك زدن كافران در سايه ييشنهاد صلح بدون شواهد و قرائن نبايد مانع يذيرش صلح شود . 
0070007 


حرف لام در <للسلم > كوياى اين است كه بايد احراز شود كه كافران در ييشنهاد صلح در صدد حيله كرى نيستند. و هدف 
مجموع اين دو فرمان» يعنى از يكك سو بايد احراز شود كه كافران در صدد فريبكارى نيستند واز سوى ديكر نبايد به احتمال 


نيرنكك زدن آنان ترتيب آثر داذ؛ بيانكر برداشت فوق است. 


صلح با مشر كان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1-37 - 58- -فتح‎ ١ 

4 - صلح با مشركان » در شرايط سخت و دشوار مكه . نعمتى بزركك و راه كشاى حركت هاى سرنوشت ساز بعدى ييامبر ( 
ص ) * 

فتحنا لكك فتححا . .. و يتم نعمته عليك و يهديكك صرطًا مستقيمًا 

با توجه به اين كه صلح حديبيه» در شرايط دشوار صورت كرفته است, احتمال مى رودكه نعمت شمرده شدن آنء از اين 


جهت بوده كه فرصتى براى تجديد قوا يديد آورده و راه را به سوى حركت هاى مهم بعدى كشوده است (و يهديكك صراطاً 


7 


1000 


سوره - آيه - فيش 

١7 717 فتح - مع‎ - ١ 

-1١١/‏ صلح حديبيه و تن دادن مش ركان لجوج به ييمان » فتحى براى مؤمنان 

فجعل من دون ذلكك فتححا قريبًا 

صلح با مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

” - 30 - 58 - فتتح‎ - ١١ 

"- تن دادن مكيان به صلح » با همه كفر و عناد خويش نسبت به مؤمنان » نمودى از اراده و تدبير نافذ خداوند 
وهو الذى كف . .. هم الذين كفروا 


على رغم كفر و ستيز مشركان با اسلام؛ به تدبير الهى زمينه اى يديد آمد كه آنان به صلح تن دادند و شْرّشان از سر مسلمانان 


دفع كرديد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/! ##ع ‏ ” 

" زندكى بهشتيان آكنده از صلح و سلامت و به دور از كشمكشهايى مانند جدال دوزخيان است . 
و نزعنا ما فى صدورهم من غل 


هدف از بيان ياكيزكى دل هاى بهشتيان از كينه و عداوت يس از كوشزد كردن نزاع دوزخيانء مقايسه دو جايكاه از جهت 


صفا و صميميت و عداوت و كينه توزى است. 
صلح دربهشت آدم(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4-1١7” -5١-هط-‎ 1١ 











4 - بهشت آدم » محيط صفا و صلح و تأمين كامل نياز ها و عارى از بروز دشمنى در ميان ساكنان آن بود . 
إِنّ لكك ألاتجوع . .. اهبطا ... بعضكم لبعض عدو 


جون موضوع دشمن به عنوان مجازات و اقتضاى هبوط مطرح كرديده. جنين برمى آيد كه در مسكن قبلى آدم(ع) (بهشت) 


عارضه اى در كار نبوده و به خاطر فراهم بودن نيازمندى هاء زمينه هاى عداوت منتفى بوده است. 
صلح طلبى ملكه سب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مدع مو 0 

١‏ - يى آمد هاى شوم جنكك براى مردم و حكومت ء دليل تمايل بلقيس به روش هاى مسالمت آميز 
قالت إِنّ الملوك إذا دخلوا قريه أفسدوها 

صلح طلبى منافقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ااقيايك اما 9ب ندا 

٠‏ ادعاى نيك وكارى ء مُدارا و صلح جويى », توجيه نارواى منافقان در مورد مراجعه به حكم طاغوتى 
ترمةوة أن جا كبوا الى الطاعرك بيو أن اردنا الا احبانا و اتوقها 

١‏ ادعاى نيك وكارى و صلح جويى از شكرد هاى منافقان 

اوكا الا لحان واتوافيقاً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الوك ويم 

؟ دروغكويى منافقان » در ادعاى خيرخواهى و صلحجويى 

ان اردنا الا احساناً و توفيقاً. اولئكك الّذين يعلم اللّه ما فى قلوبهم 

صلح كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


© -انفال -م/-9”-م 














مسلمانان صدر اسلام نككران توطئه هاى ينهانى كافرانى كه مخاصمات را ترك كفته و حاضر به صلح مى شدند . 
فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير 


جواب شرط <انتهوا> به قرينه <قتلوهم > جمله اى همانند <فلاتقاتلوهم > است ,م يعنى اكر كافران دست از فتنه انكيزى 
برداشتند و راه مسالمت بيش كرفتند با آنان نبرد نكنيد. با توجه به اين معنا معلوم مى شود هدف از بيان آكاهى خداوندبه 
اعمال 


اين كروه از كافران» اين است كه مسلمانان را از اين نكرانى برهاند كه شايد صلح جويى آنان دستاويزى براى توطئه و فتنه اى 


ديكو اشن 

عبرت از صلح حديبيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا - فتح لع 7١‏ لا 

8 - رخداد جريان حديبيه و ثمرات آن ء الككويى براى مؤمنان در جهت بيشبرد اهداف اسلام * 
و لتكون ءايه للمؤمنين و يهديكم صرطا مستقيمًا 


مراد از <*صراط مستقيم > شيوه درست حركت جهادى و تبليغى دين استمْ يعنى» مسلمانان مى توانند از جريان حديبيه نتيجه 


براى بيروزى هاى آينده هموار سازد. 

عوامل صلح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١/لنلو‎ - ١6  ث- مائده‎ - 

. خداوند كسانى را كه در بى جلب رضايت اويند در راه هاى سلامت » امنيت و صلح قرار مى دهد‎ ١ 
ا عر رول ل‎ 


/ صلح و امنيت » در سايه هدايت هاى انبياى الهى 
يهدى به الله من اتبع رضونه سبل السلم 


9 دستيابى اهل كتاب به راه هاى سلامت و رهايى آنان از كمراهى ها و قرار كرفتن آنان در صراط مستقيم » در كرو ايمان به 


قرآن و ييامبر ( ص ) 


ياهل الكتب قد جاءكم رسولنا . .. يهديهم إلى صرط مستقيم 





- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -طه-ءه#ا-لاع و١‏ 

4 - اديان الهى , هدايتكر مردم و وسيله رسيدن آنان به صلح و امنيت ات 
والسلم على من اتبع الهدى 

فسخ معاهده صلح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ توبه -١-9-‏ ممع 

؟ اعلام الغاى اعتبار ييمان صلح به طرف معاهده لازم است . 

براءه . .. إلى الذين عهدتم 

ف لغو اعتبار ييمان هاى صلح و عدم تعرض .ء از اختيارات رهبر جامعه اسلامى است . 
براءه من الله و رسوله إلى الذين عهدتم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1007١03737 - 70 - 8 - فتح‎ - 1 

-١‏ تدبير صلح حديبيه از جانب خداوند » به منظور حفظ جانٍ مؤمنان ناشناخته مكه 
و لولا رجال مؤمنون . .. أن تطوهم 

-٠‏ مصونيت مؤمنان مكه و بهره مندى آنان از رحمت الهى » از اهداف برقرارى صلح حديبيه 
ليدخل الله فى رحمته من يشاء 


أ لاارقاط مله < اليد كل ...>> نا ايقل + مطلت بالا استتفافه مى هوه زيرا <اليدجل :> غايث براى جوات تحلاوق ات ] 


يعنى» ما بدين سبب اجازه جنكك نداديم تا مؤمنان مكه آسيب نبينند و از رحمت الهى بهره مند كردند. 








-١‏ صلح حديبيه » تدبير الهى براى كرايش يافتن نيرو هاى فزون ترى از مشركان به ايمان 


مراد از دخول در رحمت الهى» ممكن است ورود افراد جديدى از مردم به جركه مؤمنان باشدمْ زيرا در يرتو فرصت جديدء 


نيروهاى مستعد ايمان. مجال كرايش به آن را 


قصه صلح حديبيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- فتح -58 -1- 8 

*- تسليم شدن مش ركان در برابر مسلمانان و يذيرش صلح در حديبيه » فتحى بزركك براى جبهه اسلام * 
نا فتحنا لكك فتحا مبينًا 


اهميت صلح حديبيه» از آن رو است كه مشركان تا آن روزء جز به نابودى مسلمانان نمى انديشيدند, اما باصلح حديبيه» آنان 
ذو ساية تستموعه ملتلماناق را نه عدو ان كروهى "قد ر تف سما تابر فق و ان فاو مقس اندي فد ار كه دافن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اتوم ا 1 
نا الك وها بعر كك | نما مابعورث الله 


از قرينه هاى موجود در آيه شريفه؛ استفاده مى شود كه بيعت مورد نظر» بيعت خاصى بوده است و از تعبير <فمن نكث. ...> 


بحرانى بودن آن شرايط استفاده مى شود و شأن نزول نيز مؤيد اين ديد كاه است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١5# - 1١١ فتح للع‎ - 1/ 

) تخلّف برخى از اعراب باديه نشين در سفر منتهى به صلح حديبيه » از همراهى و يارى بيامبر ( ص‎ - ١ 
سيقول لكك المخلفون من الأعراب‎ 


با توجه به اين كه آيات ييشين درباره <فتح مبين > (صلح حديبيه) بود استفاده مى شود كه تخلف اين كروه از اعراب» در 
رابطه با همين سفر است كه به صلح حديبيه منتهى كشت. 





؟ - بيش بينى آيات وحى » از عذرخواهى واظهار يشيمانى باديه نشينانى كه از همراهى 


ييامبر ( ص ) تخلف كرده بودند . 

سيقول لكك المخلفون من الأعراب 

9 - متخلفان از سفر حديبيه » معترف به كناه خويش و متقاضى عفو و استغفار يبامبر ( ص ) 

سيقول لكك المخلفون من الأعراب . .. فاستغفر لنا 

٠‏ - عذر باديه نشينان براى توجيه غيبت خويش از سفر حديبيه » بهانه اى واهى و مخالف نيات درونى آنان 
سيقول . .. فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم 


برداشت بالا با توجه به اين نكته است كه تعبير <يقولون. ...> در رابطه با <شغلتنا أموالنا و أهلونا> باشدم يعنى» اعراب در 


اين كه كرفتارى مالى و خانوادكى را عذر آورده اندم دروغ مى كويند و مشكل آنان جيز ديكرى است. 
؟١‏ - سفر يبامبر ( ص ) به سوى مكه ( قبل از صلح حديبيه ) » سفرى مخاطره آميز و نككران كننده براى برخى مسلمانان 
سيقول لكك المخلّفون من الأعراب . .. يقولون بألسنتهم 


عذراورى #تيلفورق كر عووا انان برق جد اوقدة نه رسائد كاين اصطلق "انان الجر كه وتفرة كرا ال لترتوقيت 


آن بوده است. قرينه هاى تاريخى و نيز آيه بعد» مؤيد اين نكته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10-17- 548- فتح‎ - ١١/ 

* سفر يبامبر ( ص ) و مؤمنان به سوى مكه قبل از حديبيه » بدون همراهى خانواده هايشان‎ - ١ 
بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول و المؤمنون إلى أهليهم‎ 


تعبير < إلى أهليهم >. اين احتمال را تقويت مى كند كه خانواده سياه اسلام در مدينه باقى مانده و در سفر همراهشان نبوده 


انك. 


#داتريى زه كن عامل اصن تحلف اعراني آل 


همراهى ييامبر ( ص ) » در سفر حديبيه 

بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول و المؤمنون إلى أهليهم أبدًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ - فتح - 117-88 م 

* - افراد مريض و ناتوان از شركت در سفر حديبيه » نككران از عدم حضور خود و همراهى نكردن مسلمانان در آن سفر * 
ليس على الأعمى حرج و لا على الأعرج حرج و لا على المريض حرج 


نكران آن بوده اند كه مشمول توبيخ خداوندباشند. خداوند در اين آيه به رفع اين نككرانى آنان يرداخته است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- فتح - 18-51 جوع ١01‏ 

١‏ - خشنودى و رضايت حتمى خداوند » از مؤمنان بيعت كننده با ييامبر ( ص ) در سفر حديبيه 

لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونكك تحت الشجره 

؟ - يديد آمدن شرايطى حساس و نيازمند اخذ بيعتى ويه از مسلمانان » در جريان حديبيه 

لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونكك تحت الشجره 


ايمان نخستين» خود بيعتى با ييامبر(ص) است. حال از اين كه دوباره از مؤمنان بيعت كرفته شدء ويه و حساس بودن شرايط 


استفاده مى شود. 
* - < بيعت رضوان > ». ح ركتى مؤثر و سرنوشت سازء» در جريان حديبيه 
لق رضن اللدعع التوسية ماسر نك عدت الجر 


تأكيد خداوند دراين آياتء بر مسأله بيعت مؤمنان و اعلام رضايت از آنان» حكايت از اهميت اين رخداد در روند حركت 


اسلام دارد. 


؟ - بيعت ويه مؤمنان با 





ييامبر ( ص ) » در جريان حديبيه » باعث غفران لغزش هاى كذشته آنان نزد خداوند * 
لفدوقي اللقاغي لومي إنكنا نوكه يدت لكر 


تعبير <رضى الله عن المؤمنين > به جاى تعبير <رضى عن بيعتكم > اين برداشت را افاده مى كند كه خود مؤمنان علاوه بر 
بلقا موود رقابت الب اررق 


4 - نزول آرامش از سوى خداوند بر قلب مؤمنان » در شرايط نككران كننده قبل از صلح حديبيه 

فعلم ما فى قلوبهم فأنزل السكينه عليهم 

از تعبير <فأنزل السكينه > وجود نوعى نكرانى در آن شرايط حساس استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- فتح - بع - ع1 غيم 

* - مصون ماندن مؤمنان از كزند اهل مكه در جريان حديبيه » نمودى از سنت الهى در يارى اهل ايمان 
سه الله .... و هو الذئ كفٌ أنديهم عنكم و أيديكم عنهم ببطن مكه 

* - رخ دادن دركيرى هايى منتهى به بيروزى مؤمنان بر مكيان » قبل از انعقاد صلح حديبيه * 

من بعد أن أظف ركم عليهم 


در صورتى كه مراد از <بطن مكه > سرزمين حديبيه باشد,ْ احتمال مى رود كه تعبير <من بعد أن أظفر > بيانكر در كيرى 


هاى محدودى باشد كه قبل از انعقاد صلح حديبيه» ميان كافران و مؤمنان صورت كرفت و به بيروزى مؤمنان منتهى كرديد. 
٠‏ -امداد هاى الهى در حق مؤمنان » ياداشى به عملكرد شايسته آنان در جريان حديبيه * 
و كان الله بما تعملون بصيرًا 


خداوند بر 


اعمال كذشته آنان» نظارت عميق داشته و ايشان را شايسته آن موهبت ها دانسته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١3/‏ -افتم سار سان ا داميم 

'- مسلمانان در جريان سفر حديبيه » مصمّم به زيارت خانه خدا و قربانى كردن هدى 

و صدّوكم عن المسجد الحرام و الهدىّ معكوفًا أن يبلغ محله 

ه- امتنان الهى بر شركت كنند كان در < عمره القضا > ء با يادآورى ممانعت مكيان از ايشان در سفر حديبيه * 
هم الذين كفروا و صدّوكم عن المسجدالحرام و الهدىّ معكوفًا 


براى انجام عمره وارد مسجدالحرام شدند. در جنين شرايطى خداوند» موقعيت دشوار كذشته رابه ياد ايشان آورد تا نعمت ها را 


از ياد نبرند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 - فتح ل اع ع1 لق 

/ - نزول آرامش بر ييامير ( ص ) و مؤمنان از سوى خدا » در قبال تعصب ورزى جاهلانه مشركان در حديبيه 
فأتزل الله سكينته على رسوله و على المؤمنين 

4 - تحمل تعصب هاى جاهلانه مش ركان در حديبيه » امرى دشوار براى ييامبر ( ص ) و مؤمنان 

فأتزل الله سكينته على رسوله و على المؤمنين 

از نزول <آرامش > استفاده مى شود كه دستكم زمينه نكراق: و دشؤازق نراق مؤمتان وجوه داشته استث: 

داح امون مشي امن عقر كا نمك وى نا نوات مويك هاو كران اج وموك الله وو يده معاد كوي 
إذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحميّه حميّه الجهلته 


با توجه به شأن نزول 





آيه شريفه؛ استفاده مى شود كه خشم و عصبيت مشركان در زمينه يادشده بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - فتح - لع - /1؟ - علوم 

“'- نقش مهم رؤياى ييامبر ( ص ) » در حركت آن حضرت به سوى مكه و حديبيه 
الرءيا بالحقّ لتدخلنٌ المسجد الحرام 


با توجه به اين كه آيات ييشين در مورد مسائل حديبيه بودمٌ از اين آيه شريفه استفاده مى شود كه حركت بيامبر(ص) در سفر 


منتهى به حديبيه» مسبوق به رؤيايى بود كه خداوند به آن حضرت نمايانده بود. 
؟١-‏ رخداد صلح حديبيه و تأخير عمره مسلمانان » تدبير عالمانه خدا و داراى اسرارى نهفته بر مؤمنان 
فعلم ما لم تعلموا 


خداوند در اين آيه» يس از اين كه رؤياى آن حضرت را صادق دانسته و ورود مؤمنان را به مسجدالحرام قطعى شمرده است, 
به آنان ياد آور مى شود: مؤمنان با توجه به اين جريان» در خواهند يافت كه رخداد صلح و تأخير عمره منافعى داشته كه بر 


آنان مخفى بوده است. 

معاهده صلح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه -9-/!ا-ه 

© انعقاد ييمان صلح ميان مسلمانان صدر اسلام و مشركان در كنار مسجدالحرام 
إلا الذين عهدتم عند المسجدالحرام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاتوبه -هة- ١-117‏ ليع ١‏ 


١‏ انعقاد ييمان صلح » ميان مسلمانان صدر اسلام و مشر كان عصر بعثت 








أيمنهم من بعد عهدهم 
و إن نكثوا أيمنهم 


شرك بيشكان عصر بعثت » بر ييمان صلح خود با مسلمانان » سوكند وفادارى ياد كرده بودند . 
و إن نكثوا أيمنهم من بعد عهدهم 

؟ بستن ييمان صلح با جوامع غيرمسلمان » جايز است . 

و إن نكثوا أيمنهم من بعد عهدهم 


فراخواند . 

و إن نكثوا أيمنهم . .. فقتلوا أئمه الكفر 

طعن و توهين به اسلام از سوى كفار معاهد » لغو اعتبار ييمان صلح و اعلان نبرد با آن راء مجاز مى كند . 
و إن نكثوا أيمنهم من بعد عهدهم و طعنوا فى دينكم فقتلوا 
معاهده صلح در صدر اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه -9-/ا-يم 

وجود ييمان هاى صلح ميان مسلمانان صدر اسلام و مشركان 
إلا الذين عهدتم عند المسجدالحرام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 - 

وجود ييمان صلح ميان مسلمانان صدر اسلام و مشركان 
قوماً نكثوا أيمنهم 

مغضوبيت صلح ناعادلانه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





7 - حجرات - 84 - و - م١‏ 
١١‏ - صلح ناعادلانه مبتنى بر مماشات با متجاوز مورد تأييد و رضايت الهى نيست . 
فا كت قا مات يسا باعلال ...رن اللط يح المسيطين 
از مفهوم آيهء مطلب بالا استفاده مى شود. 

مكر در صلح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ء -انفال -م/-١اع-‏ 


" لزوم يذيرش صلح مطرح شده از سوى كافران » مشروط به احراز نبودن فريبكارى در سايه صلح طلبى است . 
و إن جنحوا للسلم فاجنح لها 


جنوح (مصدر جنحوا) به معناى تمايل داشتن است و با حرف <الى > متعدى مى شوه. بنابراين آوردن <لام> يس از آن 
ماذكز انق التق كمون 81 كله طيلاس قدي 2 عيضي اف انقو لق أ تدرا زلق: العببا عه فامتييع لباء راكر ا 
صلح دارند و هدفشان دستيابى به زند كى مسالمت آميز استء نه حيله كرى ... .) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8م- 95م دم 

8 ييامبر ( ص ) و رهبران الهى نبايد صلح طلبيهايى را كه قرين نيرنكك است ببذيرند و به سبب آن از نبرد با كافران بازايستند . 
و إن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك اللّه 


واشت قوق برائن :اساتن ابت كستجيله خاو أن برحذواب > قرع د كرق در عقاتل <زة اجستراة دهان توصي و 
تكميل آن. يعنى صلح به دو منظور ييشنهاد مى شود: كاهى به سبب صلح واقعى و زندكانى مسالمت آميز با مسلمانان و كاهى 
به منظور حيله كرى و تجديد قوا. آيه قبل (إن جنحوا ... ) بيانكر احكام و دستورات فرض اول و آيه دوم (و إن يريدوا) بيانكر 


احكام و دستورات فرض دوم است. 
منشأ صلح اهل مكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ - فتح - 10-58 - ”7 


"- تن دادن مكيان به صلح » با همه كفر و عناد خويش نسبت به مؤمنان » نمودى از اراده و تدبير 





وهو الذى كف . .. هم الذين كفروا 


على رغم كفر و ستيز مشركان با اسلامء به تدبير الهى زمينه اى يديد آمد كه آنان به صلح تن دادند و شرّشان از سر مسلمانان 


دفع كرديد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/اا - فتح 18-58 ع١‏ 

؟١‏ - آرامش درونى » و ييروزى صلح حديبيه و فتح خيبر» نتيجه بيعت مهم مؤمنان با ييامبر ( ص ) 
إذ يبايعونكك تحت الشجره . .. فأنزل السكينه عليهم و أثبهم فتححا قريبًا 


عبارت <فتحاً قريباً> ممكن است اشاره به <فتحاً مبيناً> (صلح حديبيه) ويا فتح خيبر داشته باشدمْ جه اين كه هر دو فتح با 


فاصله اى نه جندان دورء» صورت كرفته و اطلاق فتح قريب بر هر دو ممكن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - فتح - 8ع ع7 ١‏ 

١‏ - رخداد صلح حديبيه و باز نشدن دست مكيان و مؤمنان عليه يكديكر» تنها به تدبير و اراده الهى 
وهو الذى كف أيديهم عنكم و أيديكم عنهم ببطن مكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - فتح لع -/0؟ ع١‏ 

-١8‏ صلح حديبيه » تدبير الهى و زمينه ساز ورود مؤمنان به مسجدالحرام » باامنيت و آرامش 

فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلكك فتكحا قريبًا 


<ذلك > اشاره به <لتدخلنَ > و <فتحاً قريباً> نظر به صلح حديبيه داردمٌ يعنى» خداوند مى دانست كه جز در سايه صلحى, 


همانند صلح حديبيه» امنيت مسلمانان براى ورود به مسجد الحرام و انجام عمره؛ ميسر نمى شد. 


صلح با اهل مكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فتح - 58 788 اع 

؟ - دركير نشدن مؤمنان و مكيان با يكديكر در < عمره القضا > » نعمتى مهم براى اهل ايمان * 
وهو الذى كفٌ أيديهم عنكم و أبديكم عنهم ببطن مكه 


ووذا شك الاذ دا ناكا لاست كدعين خدرط بك اشنا زهنه غير التفنا> واععة نافد كه سيلماناة بن آل زو رض 


حديبيه براساس قرارداد» سال بعد به شهر مكه وارد شدند و با آرامش كاملء مناسكك عمره را به جا آوردند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١/‏ -فتح مع -17- عه 

ه - صلح حديبيه » اتمام نعمت خداوند بر ييامبر ( ص ) 

ليغفر لكك الله . .. و يت نعمته عليكك 

< يتم نعمته > بيانكر ييامد و نتيجه مستقيم صلح حديبيه است. 

© - صلح حديبيه » يايانى بر خصومتورزى بى امان مش ركان عليه اسلام و نعمتى والا براى ييامبر ( ص ) و مسلمانان 
إِنَا فتحنا لكك فتححا مبيئًا . .. و يتم نعمته عليكك 


اهميت صلح حديبيه و اطلاق <فتح مبين > بر آنء از آن جهت است كه اين صلحء مقطع جديدى در روابط و نككرش مشركان 


نسبت به اسلام و مسلمانان به وجود آورد و جه بسا نعمت شمردن آن نيز براين يايه بوده است. 


- صلح با مشركان » در شرايط سخت و دشوار مكه » نعمتى بزركك و راه كشاى حركت هاى سرنوشت ساز بعدى ييامبر ( 


ص ) * 
فتحنا لكك فتححا . .. و يتم نعمته عليكك و يهديكك صرطًا مستقيمًا 


با توه به اين 





كه صلح حديبيه» در شرايط دشوار صورت كرفته است, احتمال مى رودكه نعمت شمرده شدن آنء ازاين جهت بوده كه 


فرصتى براى تجديد قوا يديد آورده و راه را به سوى حركت هاى مهم بعدى كُشوده ابمت ١و‏ نهد كن خراطا ميففكيا): 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فتح -37-58 -؟ 

* مسلمانان » قادر به دفع هجوم كافران » در صورت عدم انعقاد صلح حديبيه و ناكزيرى از جنكك‎ - ١ 

ولو قتلكم الذين كفروا لولّوا الأدبر 


برداشت ياد شده بدان احتمال است كه <لوقاتلكم> نظر به كذشته داشته باشد, يعنى» خداوند كرجه فتح مبين (صلح 
حديبيه) را براى شما رقم زد و در يرتو آن ثمرات زيادى را براى شما به بار آوردْ اما اكر اين صلح هم صورت نمى كرفت و 


كافران به نبرد با شما برمى خاستند» شما با قدرت ايمانى و رهبرى ييامبر(ص) آنان را منهزم مى ساختيد. 

نقض معاهده صلح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادوص 1 

١‏ ابطال اعتبار ييمان هاى صلح مسلمانان صدر اسلام از سوى خدا و ييامبر ( ص ) در بى نقض آن توسط مشركان معاهد 
براءه من اللّه و رسوله إلى الذين عهدتم من المشركين 


<براثت > به معناى جدا شدن و فاصله كرفتن است. متعلق <برائت > به قرينه <الذين عاهدتم > ييمانهاى منعقد شده ميان 
مسلمانان صدر اسلام و مشركان است. اعلام جدا شدن و فاصله كرفتن از عهد و ييمان كنايه از الغا و بى اعتبار نمودن آن 


4. 


است. 


حدسه 


(صلح حديبيه ] 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااام سيرم طاو 

8 - < فى روايه طويله عن الصادق (ع ) انّها نزلت بعد الصلح فى الحديبيه م 

در يكك روايت طولانى از امام صادق(ع) روايت شده كه آيه فتح بعد از صلح حديبيه» نازل شذه است >. 
آثار صلح حديبيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1/‏ -فتح دمع - 1١‏ ليس؟ 

) صلح حديبيه » فتحى بزركك و موهبتى الهى براى يبامبر ( ص‎ -١ 

نا فتحنا لكك فتححا مبيئًا 

بنابراين كه مراد از <فتحاً> صلح حديبيه باشد. برداشت بالا به دست مى آيد. 

*- نقش مهم صلح حديبيه » در بيروزى هاى شككرف بعدى ييامبر ( ص ) و مسلمانان * 
نا فتحنا لكك فتححا مبيئًا 


با توجه به اين كه صلح حديبيه در ظاهر فتح به شمار نمى آمدهء ممكن است اطلاق <فتح مبين > بر آنء از آن جهت باشد 


كه اين صلحء سرآغاز فتح مكه و يا ديكر بيروزى هاى مهم يس از آن بوده است. 
- وعده قطعى خداوند به فتح بزركك مكه در بى صلح حديبيه 
إِنْا فتحنا لكك فتحًا مبيئًا 


مراد از <فتح >. ممكن است فتح مكه باشد و فعل ماضى <فتحنا > در واقع تأكيدى باشد بر فتحى كه در آينده صورت 


خواهد كرفت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/10 فتح مع -"” ماس ١7‏ 


) صلح حديبيه » مايه شوكت اسلام و فروخفتن كينه ها و خصومت هاى مشركان نسبت به ييامبر ( ص‎ - ١ 











ليغفر لكك الله ما تقدّم من ذنبكك و ما تأخَر 


با توجه به اين كه در اين 


آيات» غفران مترتب بر فتح شده استء مى توان يى برد كه مراد از <غفران> و <ذنب> معناى رايج آن نيست, زيرا ربطى 
ميان صلح حديبيه و بخشش كناهان ديده نمى شود. براين اساس معناى ديكرى اين جا مراد است و آن اين كه بعثت 
ييامبر(ص)» آن حضرت را در نظر دشمنانش كنه كار و متهم مى نمودمْ ولى در يرتو صلح حديبيه» زمينه نشر دعوت 


ييامبر(ص) و بازشناخت شخصيت,ء اوصاف و خصال كريمانه آن حضرت فراهم آمد. 


؟ - صلح حديبيه » كاهش دهنده كينه مش ركان نسبت به ييامبر ( ص ) » در زمينه هاى مورد اختلاف آنان » قبل از هجرت و 


يس از آن * 

نا فتحنا لكك فتيحا مبينًا . ليغفر لكك الله ما تقدّم من ذنبكك و ما تأخَر 

منظور از <ما تقدّم > و <ما تأخَر>» امور قبل از هجرت و يس از آن است. 

© - صلح حديبيه » يايانى بر خصومتورزى بى امان مش ركان عليه اسلام و نعمتى والا براى ييامبر ( ص ) و مسلمانان 
إِنَا فتحنا لكك فتححا مبيئًا . .. و يتم نعمته عليكك 


اهميت صلح حديبيه و اطلاق <فتح مبين > بر آنء از آن جهت است كه اين صلحء مقطع جديدى در روابط و نككرش مشركان 


نسبت به اسلام و مسلمانان به وجود آورد و جه بسا نعمت شمردن آن نيز براين يايه بوده است. 
- نويد الهى » به تحقق نعمت كامل فتح مكه » در بى صلح حديبيه 
نا فتحنا لكك . .. و يتم نعمته عليكك 


< يتم نعمته > بيانكر نتيجه اى است كه خداوند نويد تحقق آن را به ييامبر(ص) دادم يعنى» صلح حديبيه راه را 


فاتح مكه و صاحب اختيار آن باشند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١# فت لع‎ - ١ 

) صلح حديبيه » در بى آورنده نصرتى بزركك از سوى خحداوند براى بيامبر ( ص‎ - ١ 
نا فتحنا لكك فتيحا مييئًا . .. و ينص رك الله نصرًا عزيرًا‎ 


<ينصر. .. > بيانكر نتيجه اى است كه مستقيماً بر <فتح مبين > مترتب كشته است, يعنى» <فتح مبين > همان نصرت شكرف 


الهى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1‏ - فتح اع اع - موعيلم 

* - مؤمنان » قبل از صلح حديبيه » داراى شرايطى بحرانى و اضطراب روحى * 

هو الذى أنزل السكينه فى قلوب المؤمنين 

نزول آرامشء زمانى صادق است كه قبل از آن» اضطراب و ناآرامى وجود داشته باشد. 
؟ - صلح حديبيه » زمينه نزول آرامش بر قلب مؤمنان * 

نا فتحنا لكك فتحًا . .. هو الذى أنزل السكينه 


در صورتى كه اضطراب مؤمنان» مربوط به قبل از صلح باشدمٌ از ارتباط <أنزل السكينه > با <إِنَا فتحنا. ...> احتمال مطلب بالا 


مى رود. 
ه - مؤمنان » يس از صلح حديبيه » كرفتار بحران روحى و ترديد در ماهيت و نتايج اين معاهده * 
إنا فتحنا لكك::. .هو الذئ أنزل السكينه فى قلوب المؤمنين 


بردشت بالا بدان احتمال است كه مؤمنان يس از صلح حديبيه» در تحليل و بررسى آن كرفتار ترديد شده باشند كه: آيا به 


راستى اين صلحء يكك ييروزى بود يا مايه شكست؟ خداوند 


در جنين شرايطىء قلب ها را اطمينان بخشيد و صلح حديبيه را <فتح مبين > نام نهاد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 -فتح مع ع ومع 

- صلح حديبيه » زمينه قرار كرفتن منافقان و مش ركان » در تنككنا و رنج * 

إنا فحنا لكة مكايا ولعت لبدكل اليومي وو يدت السفتين وا 


ذو قوري كه« مدبةة .> انا اضدوضونإثا هه )دو ارقاط داحتال هن رود كدنراه ال عذات صترها عات 


اخروى نباشدمْ بلكه بيانكر تنكناهاى خط نفاق و شركء يس از رخداد صلح حديبيه باشد. 
9 - رخداد صلح حديبيه » ياسخى قاطع به بد كمانى منافقان و مشركان درباره موفقيت هاى اسلام * 
ِنَا فتحنا لكك فتححا مبيئًا . ليغفر لكك ... و يعذَّبٍ المنفقين و ... الظائّين بالل 


جنانجه ل ...> عطف بر <ليغفر لكك... > باشدم آيه شريفه مى تواند بيانكراين مطلب باشد كه منافقان و مشركان. به 
سرنوشت اسلام بدكمان بودند و مى ينداشتند كه خداوند از مؤمنان حمايت نخواهد كردمٌ ولى صلح بيروزمند حديبيه 


افوس دان انان را اناك كرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ام-1١-‎ 58- فتح‎ - ١١/ 

ا(لاكتكقو لعدر نيلا براق مشنلها ا اهيمر امنا لول نس جر حراوت قار الرو افا ةقلف 
سبقول لكك المخلفون . .. فاستغفر لنا 


در آيات يبشينء سفر حديبيه به عنوان سفرى بر بار معرفى شده و خداوند يس از تمجيد آثار اين سفرء عذّرخواهى هاى آينده 


اعراب متخلف را ياداور شده است. با توجه به اين نكته» از مجموع آيات استفاده مى شود كه اعراب متخلف» 





انتظار جنين فرجام فرخنده اى را براى اين سفر نداشته و با مشاهده نتايج مثبت آنء از تخلف خود اظهار ندامت خواهند كرد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فتح - 8 -10-م 

- وعده الهى به مسلمانان » در دستيابى به فتح خيبر و غنايم آن » يس از صلح حديبيه 

سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم 


آيه شريفه؛ در زمينه جنكك خيبر است و خداوند از حركت مسلمانان به اين جنكك به عنوان حركت به سوى غنايم ياد كرده 
است. از اين نكته استفاده مى شود كه خداوند به طور ضمنىء نويد فتح خيبر و غنايم آن را به جبران مشكلات سفر حديبيه؛ به 
مسلمانان داده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١/‏ - فتح -58 - ل ل مين 

؟ - غنايم خيبر » نزديكك ترين بخش از غنايم موعود الهى به مؤمنان » يس از حد يبيه 
وعدكم الله . .. فعتجل لكم هذه 

آيه شريفه يس از صلح حديبيه نازل شده و <هذه> اشاره به غنايم خيبر دارد. 

-١‏ صلح حديبيه » بيش درآمد ييروزى ها و غنايمى كسترده براى امت اسلامى 
وعدكم الله . .. فعتجل لكم هذه 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه <هذه »> اشاره به صلح حديبيه داشته باشدم يعنى» خداوند غنايم زيادى را براى مؤمنان 


در نظر كرفتهْ اما قبل از آن صلح حديبيه را بيش درآمد آن غنايم قرار داده است. 
١‏ - نقش بارز صلح حديبيه » در كوتاه شدن دست دشمنان از ضربه زدن به مسلمانان 
فعيجل لكم هذه و كف أيدى الناس عنكم 


ممكن است <هذه > اشاره 





به صلح حديبيه داشته باشد و <كفٌ. .. > مترتب بر آن بوده و نتيجه آن به شمار آيد. 
8 - رخداد جريان حديبيه و ثمرات آن ء الككويى براى مؤمنان در جهت بيشبرد اهداف اسلام * 
و لتكون ءايه للمؤمنين و يهديكم صرطا مستقيمًا 


مراد از <*صراط مستقيم > شيوه درست حركت جهادى و تبليغى دين استمٌ يعنى» مسلمانان مى توانند از جريان حديبيه نتيجه 


براى ييروزى هاى آينده هموار سازد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١17-58 - فتح - م5‎ - ١1 

-٠‏ مؤمنان مكه قبل از صلح حديبيه » داراى شرايطى دشوار و ناكزير از تقيه شديد 
رجال مؤمنون و نساء مؤمنت لم تعلموهم 


آكاهى نداشتن مؤمنان مدينه از مؤمنان مكه؛ از آن جهت بوده است كه مؤمنان مكه در آن محيطء قادر به ابراز ايمان نبوده و 


و لولا رجال مؤمنون . .. لم تعلموهم 


مسلمانان نسبت به وجود مؤمنان ناشناخته در مكه است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/1 فتح ث5 م١‏ 

6 - تثبيت روح تقوا در ييامبر ( ص ) و مؤمنان . در جريان حديبيه به اراده الهى 
و ألزمهم كلمه التقوى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 





افيش 
117 فتح لمع -/؟ الثامم 


0- منتهى شدن سفر ييامبر ( ص ) به صلح حديبيه و عدم ورود به مسجدالحرام » زمينه ساز ترديد برخى در رؤياى آن حضرت 


لقكصدق الله 


تأكيد خداوند بر راستى رؤياى ييامبر(ص)» حكايت از آن دارد كه برخى در درستى آن رؤيا ترديد كرده؛ يا زمينه اين ترديد 


را داشته اند. 
-١8‏ صلح حديبيه » تدبير الهى و زمينه ساز ورود مؤمنان به مسجدالحرام » باامنيت و آرامش 
فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلكك فتكحا قريبًا 


<ذلك > اشاره به <لتدخلنٌ > و <فتحاً قريباً> نظر به صلح حديبيه داردمٌ يعنى» خداوند مى دانست كه جز در سايه صلحى» 


همانند صلح حديبيه» امنيت مسلمانان براى ورود به مسجد الحرام و انجام عمره؛ ميسر نمى شد. 
-١١/‏ صلح حديبيه و تن دادن مش ركان لجوج به ييمان » فتحى براى مؤمنان 

فجعل من دون ذلكك فتكحا قريًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - ممتحله -60ثم .#81 

* - اقدام برخى از زنان مؤمن » به هجرت از مكه به سوى مدينه » يس از ييمان حديبيه 

يها الذين ءامنوا 

آيه شريفه بر اساس شأن نزول يس از هجرت برخى از زنان مكه به مدينه» نازل شده است. 
اهميت صلح حديبيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/1 فتح 8ع - ١١-1١١‏ 








* ) صلح حديبيه و فتح مكه » ياداش بزركك الهى به ثابت قدمان بر ييمان با ييامبر ( ص‎ - ١ 
ومن أوفى . .. فسيؤتيه أجرًا عظيمًا‎ 


با توه به اين كه يمان ياد شده قبل از اتعقاد 


اين بيمان رخ داده است,ْ زيرا اكر آن بيعت و يايدارى نبودء نوبت به جنان ييروزى هايى نمى رسيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - 18- 58- فتح‎ - ١١/ 

٠‏ - صلح حديبيه و ييروزى هاى يس از آن » ياداش الهى به مؤمنان حاضر در بيعت رضوان 

لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونكك . .. و أثبهم فتيحا قرا 

بنابراين كه مراد از <فتحاً قريباً > به قرينه سياق آيات صلح حديبيه باشدء برداشت ياد شده به دست مى آيد. 
زمان صلح حديبيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -16- 58- فتح‎ - ١١/ 

٠‏ -فاصله زمانى نزديك ميان صلح حديبيه و فتح خبير 

متقول الميخلفوة 


با توجه به <سين > در <سيقول > و بيوستكى آيات صلح حديبيه با جنكك خيبر» برداشت بالا قابل استفاده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-19 88 - فتح‎ - ١ 

- صلح حديبيه و فتح خيبر » در يى وفادارى مؤمنان » نمودى از عزت و حكمت خداوند 
و أثبهم فتححا قريبًا . و مغانم كثيره ... و كان الله عزيرًا حكيمًا 

الاارقاظ كان اللمن تتا يدق مطل الا استعفاده م شو 


عبرت از صلح حديبيه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/1 فتتح مع -5١-‏ ما 


1ح ركتدادجربان قدسيه.وثمرات ان الكويى براق, مؤمتان و 





جوف بره إهدات إلا 
و لتكون ءايه للمؤمنين و يهديكم صرطا مستقيمًا 


مراد از <*صراط مستقيم > شيوه درست حركت جهادى و تبليغى دين استمٌ يعنى» مسلمانان مى توانند از جريان حديبيه نتيجه 


براى بيروزى هاى آينده هموار سازد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ة‎ ٠1 - 30 فتح لع‎ - ١1 

- تدبير صلح حديبيه از جانب خداوند » به منظور حفظ جانٍ مؤمنان ناشناخته مكه 

و لولا رجال مؤمنون . .. أن تطوهم 

-٠‏ مصونيت مؤمنان مكه و بهره مندى آنان از رحمت الهى » از اهداف برقرارى صلح حديبيه 
ليدخل الله فى رحمته من يشاء 


ألالإقباط محمله < يدض[ .>" ذا آنه قرب خطلت: بالا انتتفا دام شو زاون ليلس بارت برآى جواته مح وفك اسك 


يعنى» ما بدين سبب اجازه جنكك نداديم تا مؤمنان مكه آسيب نبينند واز رحمت الهى بهره مند كردند. 
-١‏ صلح حديبيه » تدبير الهى براى كرايش يافتن نيرو هاى فزون ترى از مشركان به ايمان 


مراد از دخول در رحمت الهى» ممكن است ورود افراد جديدى از مردم به جركه مؤمنان باشدمْ زيرا در يرتو فرصت جديدء 


نيروهاى مستعد ايمان» مجال كرايش به آن را مى يابند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


االعو 8-5 احم 





نا فتحنا لكك فتحا مبيئًا 


اهميت صلح حديبيه» از آن رو است كه مشركان تا آن روزء جز به نابودى مسلمانان نمى انديشيدند, اما باصلح حديبيه» آنان 
وو عاك يتدوع تلسدلمانا :و به عم ان كروهى قور كنتت ازعم ناي مسق و نك فاو مح تن اديج تعن كر كمايراقن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١١/‏ - فتح -58 - 5-31١‏ 
زن الذي هما بعر نكف :| نما مابعرة الله 


از قرينه هاى موجود در آيه شريفه؛ استفاده مى شود كه بيعت مورد نظر» بيعت خاصى بوده است و از تعبير <فمن نكث. ...> 


بحرانى بودن آن شرايط استفاده مى شود و شأن نزول نيز مؤيد اين ديد كاه است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١5# - 1١١ فتح للع‎ - 1/ 

) تخلّف برخى از اعراب باديه نشين در سفرٍ منتهى به صلح حديبيه » از همراهى و يارى بيامبر ( ص‎ - ١ 
سيقول لكك المخلفون من الأعراب‎ 


با توجه به اين كه آيات بييشين درباره <فتح مبين > (صلح حديبيه) بود استفاده مى شود كه تخلف اين كروه از اعراب» در 
رابطه با همين سفر است كه به صلح حديبيه منتهى كشت. 


؟ - بيش بينى آيات وحى » از عذرخواهى و اظهار يشيمانى باديه نشينانى كه از همراهى ييامبر ( ص ) تخلف كرده بودند . 
ستقُول لكف المتلفوة فق الأغرات 
9 - متخلفان از سفر حديبيه » معترف به كناه خويش و متقاضى عفو و استغفار ييامبر (( ص ) 


تقول لكك المحلقون من الأعرات ,ا فاستعفر لنا 


بن 


- عذر باديه نشينان براى توجيه غيبت خويش از سفر حديبيه » بهانه اى واهى و مخالف نيات درونى آنان 
سيقول . .. فاستغفر لنا يقولون بالسنتهم ما ليس فى قلوبهم 


برداشت بالا با توجه به اين نكته است كه تعبير <يقولون. ...> در رابطه با <شغلتنا أموالنا و أهلونا> باشدم يعنى» اعراب در 


اين كه كرفتارى مالى و خانوادكى را عذر آورده اندم دروغ مى كويند و مشكل آنان جيز ديكرى است. 
؟١‏ - سفر يبامبر ( ص ) به سوى مكه ( قبل از صلح حديبيه ) » سفرى مخاطره آميز و نككران كننده براى برخى مسلمانان 
سيقول لكك المخلّفون من الأعراب . .. يقولون بألسنتهم 


عذراورى #تيلفورق ‏ وكره عووا انان برق جد اوقدة نه رسائد كدعاين اصطلق "انان انر كه متفرة كرا :ال سترتوقيت 


آن بوده است. قرينه هاى تاريخى و نيز آيه بعد مؤيد اين نكته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1‏ - فتح لع -00-15؟ 

* سفر ييامبر ( ص ) و مؤمنان به سوى مكه قبل از حديبيه » بدون همراهى خانواده هايشان‎ - ١ 
بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول و المؤمنون إلى أهليهم‎ 


تعبير < إلى أهليهم >. اين احتمال را تقويت مى كند كه خانواده سياه اسلام در مدينه باقى مانده و در سفر همراهشان نبوده 


اذ 

#خ ترون زرف كقنع عام اما حلت اعراك ار تمر اهن ناه لاضن ) ادو كد رده 
بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول و المؤمنون إلى أهليهم أبدًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 فم 11-5 دم 


" - افراد مريض 


و ناتوان از شركت در سفر حديبيه » نككران از عدم حضور خود و همراهى نكردن مسلمانان در آن سفر * 
ليس على الاعمى حرج و لا على الأعرج حرج و لا على المريض حرج 


نكران آن بوده اند كه مشمول توبيخ خداوندباشند. خداوند در اين آيه به رفع اين نككرانى آنان يرداخته است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- فتح - 18-5 جوع ١01‏ 

١‏ - خشنودى و رضايت حتمى خداوند » از مؤمنان بيعت كننده با ييامبر ( ص ) در سفر حديبيه 

لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونكك تحت الشجره 

؟ - يديد آمدن شرايطى حساس و نيازمند اخذ بيعتى ويه از مسلمانان » در جريان حديبيه 

لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونكك تحت الشجره 


ايمان نخستين» خود بيعتى با ييامبر(ص) است. حال از اين كه دوباره از مؤمنان بيعت كرفته شدء ويه و حساس بودن شرايط 


استفاده مى شود. 
* - < بيعت رضوان > ». ح ركتى مؤثر و سرنوشت سازء» در جريان حديبيه 
لف رضن اللدعي التوسية ماسر نك عدت الجر 


تأكيد خداوند دراين آياتء بر مسأله بيعت مؤمنان و اعلام رضايت از آنان» حكايت از اهميت اين رخداد در روند حركت 


اسلام دارد. 
* - بيعت ويزه مؤمنان با ييامبر ( ص ) » در جريان حديبيه » باعث غفران لغزش هاى كذشته آنان نزد خداوند »* 
لقدواقيى اللدعية الموشيى اجا هر كه عدي الشجره 


تعبير <رضى الله عن المؤمنين > به جاى تعبير <رضى عن بيعتكم > اين 


برداشت را افاده مى كند كه خود مؤمنان علاوه بر عملشان مورد رضايت الهى قرار كرفتند. 

4 - نزول آرامش از سوى خداوند بر قلب مؤمنان » در شرايط نككران كننده قبل از صلح حديبيه 

فعلم ما فى قلوبهم فأنزل السكينه عليهم 

التغبير '<فاتؤل السكينه > وجزؤة تو تكراني دن امشراظ ساس اشتفاةه من شؤه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - فتح ل برع ع7 ١‏ اغيم 

- مصون ماندن مؤمنان از كزند اهل مكه در جريان حديبيه » نمودى از سنت الهى در يارى اهل ايمان 
سنّه الله . .. و هو الذى كف أيديهم عنكم و أيديكم عنهم ببطن مكه 

* - رخ دادن دركيرى هايى منتهى به بيروزى مؤمنان بر مكيان » قبل از انعقاد صلح حديبيه * 

من بعد أن أظف ركم عليهم 


در صورتى كه مراد از <بطن مكه> سرزمين حديبيه باشدمْ احتمال مى رود كه تعبير <من بعد أن أظفر > بيانكر در كيرى 


هاى محدودى باشد كه قبل از انعقاد صلح حديبيه» ميان كافران و مؤمنان صورت كرفت و به بيروزى مؤمنان منتهى كرديد. 
٠‏ -امداد هاى الهى در حق مؤمنان » ياداشى به عملكرد شايسته آنان در جريان حديبيه * 
و كان الله بما تعملون بصيرًا 


خداوند بر اعمال كذشته آنان» نظارت عميق داشته و ايشان را شايسته آن موهبت ها دانسته است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١/‏ - فتح -58 - 50 دم" 


!- مسلمانان در جريان سفر حديبيه » مصمُم 





به زيارت خانه خدا و قربانى كردن هدى 

و صدّوكم عن المسجد الحرام و الهدىّ معكوفًا أن يبلغ محله 

ه- امتنان الهى بر شركت كنند كان در < عمره القضا > » با يادآورى ممانعت مكيان از ايشان در سفر حديبيه * 
هم الذين كفروا و صدّوكم عن المسجدالحرام و الهدىّ معكوفًا 


براى انجام عمره وارد مسجدالحرام شدند. در جنين شرايطى خداوند» موقعيت دشوار كذشته رابه ياد ايشان آورد تا نعمت ها را 


از ياد نبرند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 - فتح ل اع ع1 لق 

/ - نزول آرامش بر ييامير ( ص ) و مؤمنان از سوى خدا » در قبال تعصب ورزى جاهلانه مشركان در حديبيه 
فأنزل الله سكينته على رسوله و على المؤمنين 

4 - تحمل تعصب هاى جاهلانه مش ركان در حديبيه » امرى دشوار براى ييامبر ( ص ) و مؤمنان 

فأتزل الله سكينته على رسوله و على المؤمنين 

از نزول <آرامش > استفاده مى شود كه دستكم زمينه نككرانى و دشوارى براى مؤمنان وجود داشته است. 
دع اموا عفني امن عتر كا وك وى زا نامويه هاو ران اج وموك الله وو رده م اجام تخ ويم 
إذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحميه حميّه الجهليه 

با توجه به شأن نزول آيه شريفه» استفاده مى شود كه خشم و عصبيت مشركان در زمينه يادشده بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- فتح لع لاك علس 


'- نقش مهم رؤياى بيامبر ( ص ) ء 





در حركت آن حضرت به سوى مكه واحديبيه 
الرءيا بالحقّ لتدخلنٌ المسجد الحرام 


با توجه به اين كه آيات ييشين در مورد مسائل حديبيه بودمٌْ از اين آيه شريفه استفاده مى شود كه حركت ييامبر(ص) در سفر 


منتهى به حديبيه» مسبوق به رؤيايى بود كه خداوند به آن حضرت نمايانده بود. 
؟١-‏ رخداد صلح حديبيه و تأخير عمره مسلمانان » تدبير عالمانه خدا و داراى اسرارى نهفته بر مؤمنان 
فعلم ما لم تعلموا 


خداوند در اين آيه» يس از اين كه رؤياى آن حضرت را صادق دانسته و ورود مؤمنان را به مسجدالحرام قطعى شمرده است, 
به آنان ياد آور مى شود: مؤمنان با توجه به اين جريان» در خواهند يافت كه رخداد صلح و تأخير عمره منافعى داشته كه بر 


آنان مخفى بوده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/اا - فتح - ١8-18-58‏ 

؟١‏ - آرامش درونى » و ييروزى صلح حديبيه و فتح خيبر» نتيجه بيعت مهم مؤمنان با ييامبر ( ص ) 
إذ يبايعونكك تحت الشجره . .. فأنزل السكينه عليهم و أثبهم فتححا قريبًا 


عبارت <فتحاً قريباً> ممكن است اشاره به <فتحاً مبيناً> (صلح حديبيه) ويا فتح خيبر داشته باشدمْ جه اين كه هر دو فتح با 


فاصله اى نه جندان دور» صورت كرفته و اطلاق فتح قريب بر هر دو ممكن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اا - فتح - 58 ع3 ١‏ 


دادخر-١‎ 





صلح حديبيه و باز نشدن دست مكيان و مؤمنان عليه يكديكر » تنها به تدبير و اراده الهى 
و هو الذى كفٌ أيديهم عنكم و أبديكم عنهم ببطن مكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8 71/8 - فتح‎ - ١ 

-١8‏ صلح حديبيه » تدبير الهى و زمينه ساز ورود مؤمنان به مسجدالحرام » باامنيت و آرامش 
فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلكك فتيحا قريبًا 


<ذلك > اشاره به <لتدخلنٌ > و <فتحاً قريباً> نظر به صلح حديبيه داردمٌ يعنى» خداوند مى دانست كه جز در سايه صلحى, 


همانند صلح حديبيه» امنيت مسلمانان براى ورود به مسجد الحرام و انجام عمره؛ ميسر نمى شد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3١/‏ -فتح -58 -3-7 6م 

ه - صلح حديبيه » اتمام نعمت خداوند بر ييامبر ( ص ) 

ليغفر لكك اللّه . .. و يت نعمته عليكك 

< يتم نعمته > بيانكر ييامد و نتيجه مستقيم صلح حديبيه است. 

© - صلح حديبيه » يايانى بر خصومتورزى بى امان مش ركان عليه اسلام و نعمتى والا براى ييامبر ( ص ) و مسلمانان 
إِنَا فتحنا لكك فتححا مبيئًا . .. و يتم نعمته عليكك 


اهميت صلح حديبيه و اطلاق <فتح مبين > بر آنء از آن جهت است كه اين صلحء مقطع جديدى در روابط و نككرش مشركان 


نسبت به اسلام و مسلمانان به وجود آورد و جه بسا نعمت شمردن آن نيز براين يايه بوده است. 


4 - صلح با مشركان » در شرايط سخت و دشوار مكه . نعمتى بزركك و راه كشاى حركت هاى سرنوشت ساز بعدى ييامبر ( 


ص ) 





فتحنا لكك فتححا . .. و يتم نعمته عليكك و يهديكك صرطًا مستقيمًا 
با توجه به اين كه صلح حديبيه» در شرايط دشوار صورت كرفته است/ْ ا حتمال مى رودكه : نعمت شمرده شدن آنء از اين 


جهت بوده كه فرصتى براى تجديد قوا يديد آورده و راه را به سوى حركت هاى مهم بعدى كشوده است (و يهديكك صراطاً 


َه 


007 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-171 51- فتح‎ - ١ 

* مسلمانان » قادر به دفع هجوم كافران » در صورت عدم انعقاد صلح حديبيه و ناكزيرى از جنكك‎ - ١ 
ولو قتلكم الذين كفروا لولُوا الأدبر‎ 


برداشت ياد شده بدان احتمال است كه <لوقاتلكم> نظر به كذشته داشته باشد يعنى» خداوند كرجه فتح مبين (صلح 
حديبيه) را براى شما رقم زد و در يرتو آن ثمرات زيادى را براى شما به بار آوردْ اما اكر اين صلح هم صورت نمى كرفت و 


كافران به نبرد با شما برمى خاستند» شما با قدرت ايمانى و رهبرى ييامبر(ص) آنان را منهزم مى ساختيد. 

صلح نامه 

بسمله در صلح نامه حديبيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ فتح - 8ع ع5‎ - ١ 

5ك وان تسعنيه امل سا كان كه هر "ززاتوة شماه © غير ان 3 سول الله ددن وعد طلسامة عل ب 6د 
إذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحميه حميّه الجهلته 

با توجه به شأن نزول آيه شريفه استفاده مى شود كه خشم و عصبيت مشركان در زمينه يادشده بود. 


رسول الله در صلح نامه حديبيه 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1/ 


فتح -8مع- ٠١-1١8‏ 

وح ]ضيوان فضي امل عقر كاك با انو فخ يجطله > واغر ان 31 وول الله فر وده طولحنامه عل به 6 
إذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحميّه حميّه الجهليه 

با توجه به شأن نزول آيه شريفه استفاده مى شود كه خشم و عصبيت مشركان در زمينه يادشده بود. 

صلح نامه حديبيه 

(صلح نامه حديبيه] 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ل ا كرا 

١‏ - عدم شمول < عهدنامه حديبيه > نسبت به بازكرداندن زنان مؤمن مهاجر ء به اهل مكه 

يها الذين ءامنوا إذا جاءكم المؤمنت 


از شأن نزول استفاده مى شود كه آيه شريفه؛ به مضمون بيمان حديبيه نظر دارد. طبق اين بيمان مؤمنان مدينه ملزم بودند تا 


كسانى كه يس از آن تاريخ از مكه به مدينه هجرت مى كنندء به مكيان عودت دهند. 
” - عهدنامه حديبيه » شامل ييمان مسلمانان با اهل مكه در استرداد مهاجران آتى به آنان 
يها الذين ءامنوا إذا جاءكم المؤمنت 


با استفاده از شأن نزول» از مفهوم آيه دانسته مى شود كه آنجه در مضمون عهدنامه آمده استء تنها شامل مردان مى باشد. 


بنابراين مسأله استرداد مهاجرين» امرى مسلّم بوده است. 

بسمله در صلح نامه حديبيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - فتح لع ع5 ٠١‏ 

نك رار تعمك هيز مدر كأن ركه جي ناتن 3 مييلة و عقو اناب رسول) الله ون مه م اكوا بده مك3 ريه + 


إذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحميّه حميّه الجهلته 








با توبجه به شأن نزول آيه شريفه. استفاده مى شود كه 


خشم و عصبيت مش ركان در زمينه يادشده بود. 

رسول الله در صلح نامه حديبيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 فقتس دوع ٠١-78‏ 

1ع ]عير ان تعيب آهل امقر كاقا كه ون لاتوت 280 سطلة كو عير اخ :3 رعوول: للد من بجوم علد امه علو ييه 2 
إذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحميّه حميّه الجهليه 

با توجه به شأن نزول آيه شريفه استفاده مى شود كه خشم و عصبيت مش ركان در زمينه يادشده بود. 
صله رحم از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

تحقيق و تاليف : رسول ملكيان اصفهانى 

كم 

آثار قطع رحم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عفدل ناسيب ١‏ 


» رعايت نكردن عدالت در جامعه » خوددارى از احسان و قطع رابطه با خويشاوندان » زمينه ساز رواج فحشاء بزهكارى‎ -١ 


ستم و سركشى در جامعه است . * 
إن الله يأمر بالعدل و الإحسن و إيتاىء ذى القربى و ينهى عن الفحشاء و المنكر وا 


برداشت فوقء از مقابله عدل و . .. با فحشا و ... استفاده كرديد: يعنى» اكر عدل و ... در جامعه باشد, زمينه رواج فحشا و ... از 


بين مى رود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


7 5#” محمد -/9ا#‎ - ١١/ 


ادفياة كرف دن زهي و > كسستن از خويشاوندان » موجب خشم و نفرين الهى 








تفسدوا فى الأرض و تقطعوا أرحامكم . أولئكك الذين لعنهم الله 
اهميت صله رحم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تارق ياك دوا 


-از امام باقر (ع ) روايت شده كه 





فرمود : < قال لى أبى على بن الحسين . . . إياكك و مصاحبه القاطع لرحمه . . . قال الله عز و جل < الذين .. . يقطعون ما امر 
اللّه به أن يوصل .. . أولئكك هم الخاسرون > ,م 


... قطع مى كنند آنجه را كه خدا امر به وصل آن نموده ... اينانند زيانكاران >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اودوي كعك ادامر 

2 لزوم اهتمام و توجه به خويشاوندان ( صله رحم ) 
و اتّقوا الله الذى تسآءلون به و الارحام 


امام صادق (ع) درباره آيه فوق فرمود: هى ارحام النّاسء انّ الله عز و جل امر بصلتها و عظمها الا ترى انّه جعلها معه. 


كافى؛ ج 7 ص 180 ح ١‏ مْ نورالثقلين» ج ١‏ ص /#*» ح 78. 

٠١‏ هشدار خداوند به مردمان بى تقوا و قاطع رحم 

و انّقوا الله . .. و الارحام انّ اللّه كان عليكم رقي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سيول دء لصي دق 

. عدل » احسان و صله رحم » از مهم ترين دستورات هدايتى قرآن است‎ -١ 
و نزّلنا عليك الكتب . .. إن الله يأمر بالعدل و الإحسن و إيتاىء ذى القربى‎ 


كوياى برداشت فوق باشد. 


ه- سياست اسلام بر تحكيم 





بيوند خويشاوندى و رفع مشكلات موجود ميان خويشاوندان است . 
إن الله يأمر . .. و إيتاىء ذى القربى 

زيان قطع صله رحم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الكارقر و كك باكرا 


7 - از امام باقر (ع ) روايت شده كه فرمود : < قال لى أبى على بن الحسين . . . إياكك و مصاحبه القاطع لرحمه . . . قال الله 
عز و جل < الذين . .. يقطعون ما امر الله به أن يوصل .. . أولتكك هم الخاسرون > ,م 


... قطع مى كنند آنجه را كه خدا امر به وصل آن نموده ... اينانند زيانكاران >. 


سرزنش قطع رحم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عالق بلالا ادع 

؟ ايجاد فساد ميان خويشاوندان و واداشتن آدميان به قطع رحم » كارى شيطانى است . 
من بعد أن نزغ الشيطن بينى و بين إخوتى 

عوامل قطع رحم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عي وت ا 1 

١‏ سلب ييوند ها و روابط خويشاوندى » براثر اعمال ناشايست » در مكاتب الهى 
إنه ليس من أهلكك إنه عمل غير صلح 

قطع رحم در اديان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








/-هود ١١‏ يع - ١١‏ 
١‏ سلب ييوند ها و روابط خويشاوندى » براثر اعمال ناشايست » در مكاتب الهى 


إنه 





ليس من أهلكك إنه عمل غير صلح 
كناه قطع رحم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


م -رعد -0-1؟- م١‏ 


» دخل عمرو بن عبيد على أبى عبدالله (ع ) فلما سلّم و جلس . . . قال : أَحبٌ أن أعرف الكبائر من كتاب الله عزوجل‎ < ٠ 
فقال : . . . منها : .. . نقض العهد و قطيعه الرحم لأن الله عزوجل يقول : < أولتكك لهم اللعنه و لهم سوء الدار > ... م‎ 


عمرو بن عبيد برامام صادق(ع) وارد شد و بعد از سلام نشست . .. و كفت: دوست دارم كناهان كبيره را از كتاب خدا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١78-80 - محمد‎ - 7 

٠١‏ < قطع رحم > » كناهى بزركك ودر رديف فسادانكيزى در زمين 
تفسدوا فى الأرض و تقطعوا أرحامكم 


ازاين كه <تقطعوا أرحامكم > در كنار <تفسدوا فى الأسرض > قرار كرفته و از ميان همه كناهان اختصاص به ذكر يافته 


ابيث زور كى كناء آن اعفاد من شوه: 


صنعت از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ها-سأ-ع”_الدع 
؟ - توصيه به انجام كار صنعتى و متناسب و به اندازه عمل كردن در آن » از جمله تعاليم دينى و در قلمرو آن 


أن اعمل شعت قدو فى السيرد 





كشتى سازى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واحان دعم ادع 

؟ - اهميت و نقش سازنده صنعت كشتى سازى و حمل و نقل دريايى براى بشر 
وءايه لهم أنا حملنا ذرّيّتهم فى الفلكك المشحون 


رار كرفق تكست كقتى راق دق كنار اتيك ور كه اخورشيية و ماه واف تنك كوبا أهفيت ونفكن سازاكذه سنت كقيق 


تاريخ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 عم 

- صنعت زره سازى » از دستاورد هاى داوود (ع ) است . 
قارف 1 سل ميفةه لوس 


با توجه به اين كه آيات در مقام بر شمردن ويزكى هاى ييامبران و نيز لطف خاص خداوند به داوود(ع) استء جنين استفاده 


مى شود كه اين صنعت سابقه نداشته است و در غير اين صورتء ذكر اين مورد جندان مناسبتى نداشت. 
تاريخ صنعت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود- 5-1١١‏ هم 

ه كشتى سازى . داراى سابقه طولانى در تاريخ بشر 

واصنع الفلكك بأعيننا و وحينا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8 -رعد -1-لا1دع 














* مردم عصر بعثت آشنا با كداختن و ذوب فلزات در كوره هاى آتش » براى تهيه زيورآلات و اسباب زندكى 
و مما يوقدون عليه فى النار ابتغاء حليه أو متع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-92-1١8-فنهك‎ ٠ 


-٠‏ صنعت ذوب فلز » در تمدن زمان ذوالقرنين » وجود 


داشته است . 

فال كزاحق: إذ صمل ناوا فال رتزلى أدرواعية ادا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-58-58 -نور-‎ ١ 

زاك مويف شرق ورامتف امداق أن برا ووشاي در عقي بف وجوه شك 
فى زجاجه الزجاجه كأنها كوكب درىٌ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

37 - نمل -/ا؟ - 58 الا 

) وجود تمدن » هنر و صنعت بيشرفته در عهد سليمان (ع‎ - ١ 

حسبته ليج . .. قال إِنّه صرح ممرّد من قوارير 


ساختن صحنى از آبكينه ها به كونه اى طبيعى كه آب جلوه كند و بيننده آن را آب بيندارد» نشانككر صنعت و هنر ييشرفته 
دسِتكاه بسليماتي) اسك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-سباً-ع” الدع 

#8توجوة ضيفت امكرفووساخة وسار ابزان اعت* در عصر داوود رع 
أن اعمل سبغت و قدّر فى السرد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-1١١-”ع-ًأبس-اه‎ 

4 - وجود صنعت مسككرى در دوران سليمان (ع ) 








كلف وعورانه اضك او كور أن دو راقبا عافد معاي ادرهد را اقاد مدر كد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-صافات - مط .ع١_سم‏ 

7 - وجود صنعت كشتى سازى و سفر دريايى در زمان يونس (ع) 


إذ أبق إلى الفلكك 


المشحون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وال حو نادم 

© - صنعت ساختمان سازى و استخراج منابع و ذخاير دريايى » در خدمت حكومت سليمان (ع ) بود . 
و الشيطين كل بِنّاء وغوّاص 

صنعت در دوران سليمان(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واتتن) ديلاك ميم 

) وجود تمدن » هنر و صنعت بيشرفته در عهد سليمان (ع‎ - ١ 

حسبته ليجه . .. قال إِنْه صرح ممرّد من قوارير 


0 : از بكينه ها به كونه اى طبيعى كه آب جلوه كند و بيننده آن را آب بيندارد» نشانكر صنعت و هنر يبشرفته 
دستكاه سليمانى است. 


صنعت ذوب فلز 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د كو عت فاه 1 

. صنعت ذوب فلز » در تمدن زمان ذوالقرنين » وجود داشته است‎ -٠ 
قال انقظوايض ذا لجدله قاذ وال اتولى الدع عله فنا‎ 

صنعت سد سازى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


سا -عم-عطردع 














ع - مردم سبا » از صنعت سدسازى برخوردار بودند و با آن » آب ذخيره مى كردند . 
فأرسلنا عليهم سيل العرم 

عوامل موثر در انتقال صنعت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ -م6-5١- -انبياء‎ ١١ 

-١‏ نقش ييامبران در انتقال صنعت و علوم تجربى به انسان 


داود . .. و علمنه صنعه لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم 


مدا .شك صنعت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


182- شورى -65 





شري 82 

لاك شرفت صتعق و تمدن شرق "دن عي اتساب به شر > تاشن ان ازاده:و قذرث الهى امش 
و من ءايته الجوار فى البحر كالأعلم 

صورت از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

صورت 

بريانى صورت جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١18-1759-1١8- كهف‎ ٠ 

- آب هاى دوزخى » جهره كافران را سوزانده و بريان مى سازد . 

كابراببار كالتهل يشو الوسدره 

ييدايش صورت انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 -انفطار - 7م -م- ”م 

- مرحله ييدايش قيافه و سيما براى هر انسان » يس از مراحل آفرينش » تكميل و تعديل اعضاى او است . 
فى أى صوؤة ما شلوريكه 


جمله <فى أي صتوزو ‏ >“ميحتائقه سالك مرطلة اف ديكر ناز مراحل داكن البسان اسيف ابرعن أن واكقسسير جمله 


<فعدلك > در آيه قبلء قرار داده و مرحله تعديل و جهره يردازى را يكى دانسته اند. 
جرخش صورت كافران 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اك احرات- لامع عبن 








. در روز بى يارو ياورى كافران » صورت هاى آنان » در آتش از اين رو به آن روء جرخانده مى شود » تا خوب بسوزد‎ - ١ 
لايجدون ولا . .. يوم تقلب وجوههم فى النار‎ 

بنابراين كه <يوم > ظرف براى <لايجدون > باشدء» نكته ياد شده به دست مى آيد. 

حساسيت صورت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-احزاب - مم هع ام 


#دصورك السادددار ا كناسيت و موقي عاض فو وان نباب افضاق وى اسك 


يوم تقلب وجوههم 


اختصاص به ذكر <وجه > از ميان ساير اعضاى بدنء با اين كه با به اين سو و آن سو كرداندن صورتء اعضاى ديكر هم 


كردانده مى شودء مى تواند به خاطر نكته ياد شده باشد. 
در خشند كَى صورت در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - قيامه - 1/0 - 7 - هم 


ف - < قال على بن موسى الرضا (ع ) فى قول الله عزُوجِلٌ : < وجوه يومئذ ناضره . إلى ربّها ناظره > يعنى مشرقه تنتظر ثوات 
رئها , 


امام رضا(ع) درباره سخن خداى عزُوجل: <وجوه يومئذ ناضره . إلى ربّها ناظره > فرمود: يعنى (صورت هايى درآن روز) 


درخشيده است و در انتظار ثواب يرورد كارشان اند>. 

درخشندكَى صورت مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- قيامه - /- م7 - ١‏ 

. جهره تابناكك مؤمنان در روز قيامت » تنها متوجه خدا بوده و آنان مجذوب جمال اويند‎ - ١ 
وجوه يومئذ ناضره . إلى ربّها ناظره‎ 

تقديم < إلى ربّها > مى تواند براى افاده حصر باشد. 

ركه سورك كنامهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2-1١١: -15١-هط-‎ 1١ 


- مجرمان در قيامت » با جهره هايى كبود و رنكك باخته محشور خواهند شد . * 








ممكن است مراد از <أزرق> يا <زرقاء > (مفرد <زرقا>) رنكك لاجوردى باشد كه به آن» كبود 1سمانى و يا نيلكون نيز 
اطلا-ق مى شود. اين وصف كرجه غالباً براى توصيف جشم به كار مى رود» ولى در غير جشم نيز كاربرد دارد (لسان العرب). 


برداشت ياد شده بر اين 


أتتائق أمكة ات ف كد وك ذانى لصيس محرنان حاكتلء 

زشتى صورت كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

69 ملكك -/ام -/ا؟ ١‏ 

١‏ -زشت و كريه شدن جهره هاى كافران و منكران معاد » در لحظه مشاهده عذاب قيامت 
فلمًا رأوه زلفه سيئت وجوه الذين كفروا 

واه <سوء > مرادف <قبيح > و <سيئه > مقابل <حسنه > است. 

زشتى صورت مكذبان معاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

69 ملكك -/ام -/ا؟ ١‏ 

١‏ -زشت و كريه شدن جهره هاى كافران و منكران معاد » در لحظه مشاهده عذاب قيامت 
فلمًا رأوه زلفه سيئت وجوه الذين كفروا 

واه <سوء > مرادف <قبيح > و <سيئه > مقابل <حسنه > است. 

زيبايى صورت ابرار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 مطففين - "ام ع7‎ - ٠ 

؟ - تلألؤ نور و زيبايى در رخسار نيكوكاران براثر نعمت هاى آخرت .» برهر بيننده اى آشكار و مشهود است . 
تعرف فى وجوههم نضره النعيم 

< تعرف >>. خطاب به نوع است و هر مخاطبى را شامل مى شود. 


سوزاندن صورت بدكاران 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاناوير داوع ودام 

ع - سوختن جهره بدكاران به وسيله آتش دوزخ » جزاى روى كردانى آنان از آيات الهى 
فكبت وجوههم فى النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون 


از تعبير <هل تجزون. ...> تناسب كيفر با كناه استفاده مى شود و اين تناسبء در مورد آنان كه با صورت در آتش افكنده مى 


شوند» مى تواند بدان جهت باشد كه آنان روى از حق برمى تافتند (ولوا مدبرين). 


صورت در وضو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نوو وعفث :ا 

١‏ وجوب شستن صورت و دست ها و مسح سر ويا ها ( وضو) »ء براى نماز 

إذا قمتم إلى الصّلوه فاغسلوا وجوهكم و ايديكم . .. و امسحوا برءوسكم وارجلكم 
صورت اعروى ايان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الااحاعييق دنا د باينا 

" - جهره انسان در قيامت » نمايانكر فرجام او است . 

وجوه يومئذ مسفره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عيبس مالع اع 

© - جهره انسان در قيامت » نمايشكر فرجام او است . 

و وجوه يومئذ عليها غبره 

صورت اخروى ياكان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شعي بميو د الايد 

١ك‏ لانن جات دا كم توعد كمد و سهلاامف ا حو وعد ررمي انون افك حور لا دوواد عر دود شك 
لعله رد كني اود كر جا عاك كك اين بر لو الست و وسو ملك شا 


صورت اخروى خداترسان 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لسغيو دن دايا 

انك ]سيان فاق واكش ل كمتوده مقااية سرو ومن موي زور ها مت حير اع الور قم بعك« اشرق 
لحله ين كه أو رد ك1 ير معام كف افق ارد لعفن ده و 1 
صورت اخروى كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه - 88 - اماع 


© - كافران و منكران معاد » در 








رستاخيز تغيبر شكل يافته و به صورت هايى غير از صورت انسانى محشور خواهند شد . * 
على أن نبدّل أمثلكم 


برخى از مفسران» احتمال داده اند كه <أمثال> در آبه شريفه جمع < مَل > و به معناى اوصاف است. بر اين اساس معناى 
آيه جنين مى شود: <ما مركك را در ميان شما مقدر كرديم: براى اين كه در آينده» اوصاف شما را دكركون كرده و در شكل 


و صورتى كه نمى دانيد ايجادتان كنيم >. كفتنى است كه روى سخن در اين آيات» با كافران و منكران رستاخيز است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ عبس 6م 0ع ديم 

© - تفاوت جهره مؤمن و كافر در قيامت 

وحجوة ...و و جوة 


مراد از <وجوه> در اين آيه به قرينه آخرين آيه سوره (أولئكك هم الكفره الفجره) جهره كافران است. در نتيجه مراد از 


<وجوه> در آيات ييشين» جهره مؤمنان خواهد بود. 

صورت اخروى مكذبان معاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه - 2ه - امع 

© - كافران و منكران معاد » در رستاخيز تغيير شكل يافته و به صورت هايى غير از صورت انسانى محشور خواهند شد . * 
على أن نبدّل أمثلكم 


برخى از مفسران» احتمال داده اند كه <أمثال> در آبه شريفه جمع <مَثْل > و به معناى اوصاف است. بر اين اساس معناى 
آيه جنين مى شود: <ما مركك را در ميان شما مقدر كرديم: براى اين كه در آينده» اوصاف شما را دكركون كرده و در شكل 


و صورتى كه نمى دانيد ايجادتان كنيم >. كفتنى است كه روى سخن در اين 


آيات» با كافران و منكران رستاخيز است. 

صورت اخروى موعظه يذيران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الااحعيين باع ععايد؟ 

انك ]سيان فاق #اكفم ل كا ةرده مقااية سرو ومن موي زور ها ميت قير اع الور نيم خعر اعدك :< ادر 
عله كنم أن رد كز ب عام كف افك ارد لعفن ع دوه و اه 
صورت اخروى مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الحعين مع سابع 

© - تفاوت جهره مؤمن و كافر در قيامت 

وجوه... و وجوه 


مراد از <وجوه> در اين آيه به قرينه آخرين آيه سوره (أولئكك هم الكفره الفجره) جهره كافران است. در نتيجه مراد از 


<وجوه> در آبات ييشين» جهره مؤمنان خواهد بود. 

صورت اخروى مهتدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الأحفين عط 

ع ]فيا جا اع دك نكرو شالق حو وتخو درل فرشايت حيري اف تورانن بو اق 5 ا 
عله كوي اود كو قار كلق التق باهو تق بج ووه الومتن شر 

صورك ايناة 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





١8-8 - -انفطار - 7م‎ ٠ 
. خداوند » شكل هر انسان را مطابق خواست خويش » ترسيم كرده است‎ - ١ 
ف فصوي باشادر كك‎ 

- هيئت و سيماى هر انسان » جلوه كاه كرم و ربوبيت الهى است . 
بربكك الكريم . .. فى أىّ صوره ما شاء ركبكك 

صورت انسان ها در قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - 





؟ حيات مجدد انسان ها در قيامت ». با دميده شدن در صورت هاى آنان *: 
و نفخ فى الصور 

<صور> در احتمالى ضعيف به معناى صورت ها است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 قيامه - 1/8 ع7 سم 

* - جهره هاى انسان ها در قيامت , بيانكر فرجام آنها است . 

وجوه يومئذ ناضره . .. و وجوه يومئد باسره 

صورت جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ات ريرق الاك عاو 

١‏ - صورت زيان كاران دوزخى » مواجه با هجوم مداوم شعله هاى آتش دوزخ 
تلفح وجوههم النار 


<لفح > (مصدر <تلفح >) به معناى سوزاندن استم يعنى» حاطى ‏ اجهره هاى: انهاتزا مى سوزاند > كفتتن انيت كه .نه 


كار كيرى فعل مضارع (تلفح)» بيانكر هجوم بى در بى شعله هاى آتش دوزخ مى باشد. 

١‏ - جمع شدن يوست لب ها و صورت دوزخيان» با رسيدن حرارت آتش دوزخ 

تلفح وجوههم النار و هم فيها كلحون 

< كالح > (مفرد <كالحون>) به كسى كفته مى شود كه لب هايش از هم فاصله داشته و دندان هايش آشكار باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








كات مويو د احور اذا 
/- < عن حذيفه ان النبى قال : إِنْ الله إذا قال لأهل النار < اخسئوا فيها و لاتكلمون < عادت وجوههم قطعه لحم ليس فيها 
أفواه ولامناخير تردّد النفس فى أجوافهم , 


حذيفه از رسول خدا(ص) روايت كرده [كه آن حضرت فرمود:] آن كاه كه خداوند به اهل آتش مى كويد: <اخسئوا فيها و 


لاتكلمون >. 


صورت هاى آنان به قطعه كوشتى تبديل مى شود كه در آن دهان و بينى نيست و نفس در درون آنان تردد مى كند>. 
صورت دهى به انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 دروم- 1700م 

3 افرسكن الباق أدج اكدر نا مورك اد م سزاسل مسترقى داسف اميرك 

أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون 


< ثم > حرف تراخى است و دلالت بر مهلت و مدت مى كند واز طرفى <إذا > فجاييه است و دلالت بر ناكهانى بودن مى 
كند. جمع بين اين دوء به اين است كه ميان خلق انسان از مبدأ خاكك تا صورت انسانى» مراحلى طى شده كه جندان روشن و 


آشكار نبوده است. 

صورت مشركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لماوعل 8 لد 0 1 

. جهره مشركان دوران جاهلى » به هنكام دريافت خبر دختردار شدن » از شدت غضب و ناراحتى » د كر كون مى شد‎ -١ 
و إذا بشّر أحدهم أن كل وسوفشرة‎ 

صورت مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - قيامه - 8/ا- 77 - ١‏ 

١‏ - مؤمنان » داراى جهره هايى شاداب و زيبا در عرصه قيامت 
وجوه يومئدذ ناضره 


<نضره>در معانى زيبايى و نعمت به كار مى رود (قاموس المحيط). <ناضره > (مؤنث <ناضر>) به معناى زيبا و برخوردار 


از نعمت است و مقصود از آن به قرينه مقام شادابى و درخشندكى جهره هاى مؤمنان در عرصه قيامت است. 





ضربه بر صورت منافقان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا١١‏ - محمد - 


لاع ا ٠#‏ 
-٠‏ صورت و يشت منافقان همدل با كافران » آماج ضربات ملائكه به هنكام مركك 

فكيف إذا توقتهم الملئكه يضربون وجوههم و أدبرهم 

* ضربات شكنجه بر صورت و يشت منافقان , به هنكام مركك ». نتيجه دورويى آنان با دين و مؤمنان‎ -١١ 
إذا توفتهم الملئكه يضربون وجوههم و أدبرهم‎ 


برداشت بالا بدان احتمال است كه تصريح به <وجوههم > و <أدبارهم >. اشاره به اين باشد كه جون منافق دو جهره دارد و 


در هر دو جهره نيز خائن اسسَ,ٌ لذا از دو سو عذاب مى شود. 
-١‏ ضربات شكنجه بر صورت و يشت منافقان » بازتاب روى آورى به كافران و اعراض از اهل ايمان * 


قالوا . .. سنطيعكم ... يضربون وجوههم و أدبرهم 


ضمير <هم > احتمالاً به منافقانى بازمى كردد كه در آيه قبل» روى آورى ينهانى آنان به كافران مطرح شده است. با توجه به 
الع نكف احجان ووه كدو ديه كح ةراق كان از ويق؟ از اسوك لبد كدااولك روح كر كركو و انا بتك 


ايمان و مؤمنان كرده اند. 

ضربه به صورت كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فت اول تحيرت عا 

" فرشتكان به هنكام فرارسيدن مركك كافران . با كوبيدن بر صورت و يشت آنان . جانشان را خواهند كرفت . 
ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملئكه يضربون وجوههم و أدبرهم 

نشانه هاى صورت كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#الدوسية لالد 


١‏ - شناخته شدن مجرمان به وسيله علامت هاى جهره آنان در قيامت 


يعرف المجرمون 


سيمهم 
<سيما > به معناى مطلق علامت است. مراد از آن در آيه شريفه علامتى است كه در جهره مجرمان ديده مى شود. 
© - ظهور علامت هاى جرم در جهره مجرمان » زمينه شناسايى آنان از سوى مأموران عذاب 

يعرف المجرمون . .. فيؤخذ بالنوصى و الأقدام 

نقش صورت در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© سا عينين 0م - ايم 

" - جهره انسان در قيامت » نمايانكر فرجام او است . 

وجوه يومئذ مسفره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«#ااحاعييين دنع د ادع 

© - جهره انسان در قيامت » نمايشكر فرجام او است . 

و وجوه يومئذ عليها غبره 

نورانيت صورت ابرار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١3-58 - مطففين - “م‎ - ٠ 

. وفور » خرمى و طراوت نعمت هاى آخرت . نيكوكاران را شاداب و داراى رخسارى درخشان خواهد ساخت‎ - ١ 
تعرف فى وجوههم نضره النعيم‎ 


<نعيم > به معناى نعمت فراوان» <نضره> به معناى زيبايى و <نضره النعيم > به معناى درخشندكَى آن است (مفردات 


راغب). مراد از آن به قرينه <تعرف فى وجوههم >. تابناكى جهره بر اثر نعمت وافر است. 





؟ - تلألؤ نور و زيبايى در رخسار نيكوكاران براثر نعمت هاى آخرت » برهر بيننده اى آشكار و مشهود است . 
تعرف فى وجوههم نضره النعيم 

< تعرف >>. خطاب به نوع است و هر مخاطبى را شامل مى شود. 
ورود با صورت در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمر- 8ه- م١‏ 


١‏ -قيامت » روز كشانده شدن مجرمان بر 





صورت هاشان در آتش دوزخ 

يوم يسحبون فى النار على وجوههم 

< سحب > (مصدر مجهول < سحبون >) به معناى كشانده شدن است. 

صومعه هااز ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

صومعه ها 

احترام صومعه ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0 حج 80د .ع‎ ١ 

١‏ - لزوم حفظ احترام صومعه ها » كليسا ها ء كنيسه ها و مساجد و جلوكيرى از تخريب و انهدام آنها 
و لولا دفع الله . .. لهدّمت صومع و بيع و صلوت و مسجد 

محافظت از صومعه ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-8075 حج‎ 3١ 

٠‏ - حفاظت و ياسدارى از معابد و مراكز دينى ( صومعه ها ء كليسا هاء كنيسه ها و مساجد ) فلسفه جهاد و دفاع 
و لولا دفع الله . .. لهدّمت صومع و بيع ... و مسجد 


<صوامع > جمع <صومعه > و <بيع > جمع <بيعه > و <صلوات> جمع <صلاه يا ضَّلؤه> است. <صومعه > مرداف 
<دير> جابى است كه راهبان در آن به رياضت مى يردازند. <بيعه > به كليساى نصارا كفته مى شود. <صلاه يا صلوه> 
كنيسه يهوديان است, يعنى» اكر خدا برخى از مردم را به بعضى ديكر دفع نمى كردء صومعه هاء كليساهاء كنيسه ها و 
مساجدى كه در آن بسيار ذكر خدا مى شود» تخريب مى شدند. 


صيحه آسمانى از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-يس -عم_وع ىن ١‏ 

. زندكى نسل انسان ها در دنيا» با يكك صيحه و فرياد سهمكين به يايان خواهد رسيد‎ - ١ 
و يقولون متى هذا الوعد . .. ما ينظرون إلا صيحه وحده تأخذهم‎ 


<صيحه > به معناى صداى بلند و سهمكين است و مقصود از آيه شريفه, با توجه به آيه قبل 





كه در آن كافران از زمان بريايى قيامت سؤال مى كردند بيانٍ نشانه هاى بريايى قيامت و شرايطى است كه در آنء رستاخيز بريا 


مى شود. 

؟ - بريايى قيامت » يس از يكك صيحه و فرياد مركك بار آغاز مى شود . 
و يقولون متى هذا الوعد . .. ما ينظرون إلا صيحه وحده تأخذهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حون مونم بزاع ارا 


-١‏ بافرارسيدن زمان بريايى قيامت بر اثر صيحه و فرياد مركك بارء انسان ها از ه ركونه توصيه و اندك سفارشى »ء ناتوان 


خواهند شد . 

صيحه وحده تأخذهم . .. فلايستطيعون توصيه 

كر المان توصي > مى قاقد يزالى فقي بأغلة. 

؟ - با فرارسيدن زمان بريايى قيامت بر اثر صيحه و فرياد مركك بار انسان ها از مراجعه به كسان خود ناتوان خواهند بود . 
صيحه وحده تأخذهم . .. فلايستطيعون توصيه و لا إلى أهلهم يرجعون 

ترسناكى صيحه آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 يس دع" ءودعم 

" - ميان وقوع صيحه و فرياد سهمكين و مركك و انقراض نسل بشر در دنياء هيج فاصله اى نخواهد بود . 

صيحه وحده تأخذهم . .. فلايستطيعون توصيه و لا إلى أهلهم يرجعون 


ناتوانى بشر از هركونه توصيه و سفارش و يا مراجعه به كسان خود با شنيدن صيحه و فرياد سهمكين حاكى از حقيقت ياد شده 


است. 
* - انسان ها به وقت شنيدن صيحه و فرياد سهمكين در آستانه بريايى قيامت » از هر كونه تحركك و عملى ناتوان خواهند بود . 


صيحه وحله . .. فللاإستطيعون 


توصيه و لا إلى أهلهم يرجعون 


ويداشك تاه تتامو اذى لكايس ادتوا اميت كدنتاتؤانى انماث هاا وميه و مراحتده كان خر دم انه اعتوان يفال مد مصداة 


آمده و مقصود اصلى بيان ناتوانى كامل بشر در برابر مشيت خداوند به بريايى قيامت باشد. 
حتميت صيحه آسمانى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بالأعاق د ارود عاد 

23فرناد اسمانى :در امتانة رستاعن: امرئ حسمي و تكلفه تايدير 

يوم يسمعون الصيحه بالحقّ 

ارا 12 خاي 4 نشانكر حدمت و تكلق نابديرئ باشد. برداشت بالا استفاده مى شود. 
حقانيت صيحه آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لألاداق د روات اعم 

* - فرياد آسمانى در آستانه رستاخيز» امرى بايسته در روند تجديد حيات » و نه كزاف و بيهوده 
يسمعون الصيحه بالحقٌّ 


برداشت بالا بنابراين نكته است كه <بالحقٌ > اشاره به بايستكى و نقش ضرورى صيحه آسمانى براى رخداد رستاخيز داشته 


اننظ كيان ترود كه يه جور دا وداه ا قفر ناك ات 

صيحه آسمانى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رن يا 

١‏ - رستاخيز و لحظه خروج آدميان از خاك ء هنكام شنود فرياد آسمانى بهوسيله همكان 


يوم يسمعون الصيحه بالحقّ ذلكك يوم الخروج 





*- فرياد آسمانى در آستانه رستاخيز » امرى بايسته در روند تجديد حيات » و نه كزاف و بيهوده 
يسمعون الصيحه بالحقّ 


برداشت بالا بنابراين نكته است كه <بالحقٌ > اشاره به بايستكى و نقش ضرورى صيحه آسمانى براى رخحداد رستاخيز داشته 


باقن ر كا كبا توساعه قتع ضف دول هاا 


تشريفاتى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - نازعات - و/ا- م _ سم 

” - ييدايش صيحه اى رعد آسا » در آستانه قيامت 
يوم ترجف الراجفه 


شديد معنا كرده است بر صداهاى شديدء به سبب شباهت آن به زلزله است. اين آيه مى تواند اشاره به اوّلين نفخ صور باشد 


كام اسعاارها ووم مهرم ا 
عذاب با صيحه آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام ممم ث١‏ 


8 عن أبى جعفر(ع) فى قوله: <. .. عذابا من فوقكم > هو الدخان و الصيحه <او من تحت ارجلكم > و هو الخسف <او 
يلبسكم شيعا > و هو اختلاف فى الدين و طعن بعضكم على بعض <و يذيق بعضكم بأس بعض > و هو ان يقتل بعضكم بعضا 
و كل هذا فى أهل القبله ... . 


از امام باقر(ع) روايت شده است: مراد از <عذابا من فوقكم >. دود و صيحه آسمانى و مراد از <أو من تحت أرجلكم >». فرو 
رفتن در زمين و مراد از < يلبسكم شيعا >» اختلاف در دين و بدكويى بعضى از شما نسبت به بعض ديكر مى باشدء و مراد از 
<و يذيق بعضكم بأس بعض > اين است كه كروهى از شما كروه ديكر را بكشد و تمام اينها مربوط به اهل قبله است . 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/-هود ١١-لاثم ‏ ١٠ل(‏ 


١‏ كفربيشكان قوم ثمود ء با غرشى مهيب 





به هللاكت رسيدنك . 
و أخذ الذين ظلموا الصيحه 


٠‏ < عن أبى عبدالله (ع ) ( فى إهلاكك قوم صالح ) :... لما كان نصف الليل أتاهم جبرئيل (ع ) فصرخ بهم صرخه خرقت 
تلكك الصرخه أسماعهم و فلقت قلوبهم و صدّعت أكبادهم . . . فأصبحوا فى ديارهم و مضاجعهم موتى أجمعين ثم أرسل الله 
عليهم مع الصيحه النار من السماء فأحرقتهم أجمعين ... م 


از امام صادق(ع) [درباره هلاكت قوم صالح] روايت شده است: جون نيمه شب فرا رسيدء جبرئيل نزد آنان آمد. يس فريادى 
بلند بر سرشان زد كه كوشهاى آنان را ياره كرد و قلبهايشان را شكافت و جكّرهايشان را دريد در نتيجه صبحكاه آن شب»ء 
همه آنان در خانه ها و بسترهايشان مرده بودند. سيس خداوند همراه با آن فرياد 1تشى از آسمان فرستاد كه همه را سوزاند 
0 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-هود-١١1-عو-‏ 5ل" 

كف ر يبشكان قوم شعيب » با غرشى مهيب به هلاكت رسيدند . 

وأخذت الذين ظلموا الصيحه 

. صيحه و غرشى كه مردم مدين رافرا كرفت » توان حركت و بيرون آمدن از خانه ها را از آنان سلب كرد‎ ١ 
و أخذت الذين ظلموا الصيحه فأصبحوا فى ديرهم جثمين‎ 


معنا حكايت از آن دارد كه صيحه و غرّش مهيبء آن جنان بود كه مردم مدين نتوانستند از خانه ها كه طبعاً آدمى در اين 


موارد آن را تركك مى 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
م/-هود ١-1٠١5 -١١‏ 


فيحه وعركن فاق تحونت كر موث هاس أسث التعتوية فاع البنيزعذات هاي استضاله. 
و كذلكك أخذ ربكك 


<ذلك > اشاره به عذابهايى است كه در اين سوره بيان شده است,ٌ از قبيل طوفان نوح » زير و زبر شدن آباديهاى قوم لوط و 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ك0 

قوع لوظ دز يل اضراوب وتداؤم اتعزاق بعس غوة + صبحكاهاة كرفا :صدا وحشتناكه و عرش سهمكين شدنة: 
قال هؤلاء بناتى . .. فأخذتهم الصيحه مشرقين 


<صيحه >> به معناى صدا بلند كردن و فرياد است و جون اين صدا همراه با فزع و ترس استء از اين رو به صداى وحشتناكك و 
فرق شهى اه تعر ناه أت <شرق > (مصدر مشرقين) به معناى طلوع خورشيد است. وزن فاعلى آن به معناى آنان داخل 


صبح شدند است. 

*-ضداى وسكتنا كك و عرص اسمكين > ان اسباك وغوامل عذاب اله 

فأخذتهم الصيحه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع مو اك 

. خداوند » شهر قوم لوط را در بى صدايى وحشتناكك » زير و رو و وازكون كرد‎ -١ 


فأخذتهم الصيحه . .. فجعلنا عليها سافلها 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١8 - حجر‎ -4 


م" 
؟"- صداى وحشتناك و غرش سهمكين » از اسباب و عوامل عذاب هاى الهى 

فأخذتهم الصيحه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سحي موك دهم 

“- عذاب الهى ( صيحه ) اصحاب حجر را در داخل خانه هاى سنككى و دز هاى مستحكمشان درهم كوبيد . 
ينحتون من الجبال بِيوثًا عامنين . فأخذتهم الصيحه ... فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبو 


اصحاب حجر براى در امان ماندن از عذاب الهى» خانه هاى سنكّى بنا كرده بودند, ولى اين خانه ها آنان را از عذاب مصون 
نداشت و در دفع آن كارساز نبود (فما أغنى عنهم . ..). حقيقت فوق بيانكر اين نكته است كه در وقت عذابء آنان در همين 


خانه ها سّكنى داشته اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وس اسع ادا 

؟ - نابودى جامعه يس از نوح » تنها با يكك فرياد مركك بار ( صيحه ) 

فأخذتهم الصيحه بالحقّ 

<صيحه > مصدر عددى و به معناى يكك فرياد است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© - عنكبوت -59- مع - [لء١ليلا‏ 

حوري افوا لكد هج ليا ( قوم قدوةا) امه وعدا ست فق تاكم عذاب و لوك ديه : 
وعادًا و ثمودًا ... فكلا أخذنا بذنبه ... و منهم من أخذته الصيحه 


٠‏ - رخداد هاى ناكوار طبيعى » مانند طوفان شن و صدا هاى مهيب و فرورفتن در كام زمين و امواج دريا» ممكن است 
كذات الوى اق 


فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصيًا 


و منهم من أخذته الصيحه و منهم من 


١‏ - نابود كردن قوم عاد و ثمود با طوفان و صداى مهيب و نيز هلاكت قارون و فرعون و هامان با فرورفتن در كام زمين و 


امواج دريا » نشانه ييشى داشتن قضاى الهى بر هر قدرتى است . 

5 كزوك ا وفرعوة ودهمن نوها كانوا سفن نكا عدا يديه تيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ومن د كا 

. عذاب و هلاكت مردم انطاكيه » تنها با يكك صيحه و بانكك سهمناك بود‎ - ١ 

إن كاتف الاصيه وجدة 

اسم <كانت > به قرينه مقام كه درصدد بيان مجازات و عذاب مردم انطاكيه است عقوبت و نابودى مى باشد. 
١‏ - مردم انطاكيه . با صيحه و بانكك سهمناك به حال خموشى و سكون مركك بار در آمدند . 

فإذا هم خمدون 

<خمود > در اصل به معناى خاموش شدن زبانه آتش است و جمله <إذا هم خامدون> كنايه از مردن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فاطو حجان ركان 

1- تهةننا سا كفر :وش ركه عصر نكت يه عذات تاكهاق (بانكف سومكن ) الاسوى خداوة 

و ما ينظر هؤلاء إلآ صيحه وحده 


ورت صباعفه ويانكه سيهمكين باشد امدق كلمه +<تزاحده > نز يراق اشارة بها نا كهاق و ركبازه يؤدن ”نزول عَدَانَاست: 
*- صيحه ( بانكك سهمكين ) ؛ از عذاب هاى الهى در دنيا 


وما ينظر هؤلاء 





إلا صيحه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمر-دعه ع7 

١‏ - صيحه ( صداى سهمكين ) آسمانى » وسيله نابودى قوم ثمود 

نا أرسلنا عليهم صيحه وحده 

* - خشكك شدن قوم ثمود » همانند علف هاى خشكك دامداران » با يكك صداى مهيب آسمانى 
إِنَا أرسلنا عليهم صيحه وحده فكانوا كهشيم المحتظر 


<هشيم > به كياه خشكك و <محتظر > به كسى كفته مى شود كه براى دام آغل درست كند. بنابراين <هشيم المحتظر>, 
يعنى» علف خشكى كه دامدار براى دامش تهيه مى كند. 


عظمت صيحه آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فاح وين ات وتم 

. نفخ صور در قيامت » تنها يكك صيحه عظيم و صداى سهمكين است‎ - ١ 

و نفخ فى الصور . .. إن كانت إلا صيحه وحده 

اسم < كانت > به قرينه مقام كه در دو آيه يبش سخن از نفخ صور بود <نفخه > مى باشد. 

عظمت صيحه آسمانى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاخو كوت ات 

؟ - همه انسان ها در قيامت » تنها با يكك صيحه عظيم زنده و به بيشكاه برورد كارشان حاضر خواهند شد . 


إن كانت إلا صيحه وحده فإذا هم جميع لدينا محضرون 





نقش صيحه آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاا دق-.ن-#5© بع 

- فرياد آسمانى در آستانه رستاخيز » داراى نقش در خروج آدميان از خاكك * 
يسمعون الصيحه . .. ذلكك يوم الخروج 


بنابراين كه تقدم لفظى <صيحه > بر <خروج >». بيانكر تأثير صيحه در 





سير رودق أدساق دما كن راسد يرداق بالا انشادهمى كو 

وي زكيهاى صيحه آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اسود بقعت ممه 

“ - ميان وقوع صيحه و فرياد سهمكين و مركك و انقراض نسل بشر در دنيا » هيج فاصله اى نخواهد بود . 
صيحه وحده تأخذهم . .. فلايستطيعون توصيه ولا إلى أهلهم يرجعون 


ناتوانى بشر از هركونه توصيه و سفارش و يا مراجعه به كسان خود با شنيدن صيحه و فرياد سهمكين حاكى از حقيقت ياد شده 


است. 
صيد از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 


صيد 
اجتناب از صيد ماهى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -اعراف -/ا-ع8١1- ١١‏ 


١‏ داستان مناظره دو كروه يرهي زكننده از صيد ماهى در ميان يهوديان ( موعظه كران و تاركان نهى از منكر ) داستانى 


آموزنده و شايان به ياد داشتن . *« 

إذ قالت أمه منهم لم تعظون . .. قالوا معذره إلى ربكم 

برداشت فوق مبنتى براين اسث كه <إذ قالث.. .. > متعلق به فعل محذوف <اذكر> ياشد. 
احكام صيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ه- -١‏ فلم 


8 حرمت صيد و شكار در حال احرام 


غير محلى الصيد و انتم حرم 


<صيد > مصدر و به معناى شكار كردن است كلمه <خُرُمِ > (جمع حرام) مى تواند از احرام كرفته شده باشد يعنى كسانى 
كه براى انجام حج و يا عمره محرم مى شوند و مى تواند از <حَرَم > كرفته شده باشد يعنى كسانى كه داخل حرم مى شوند. 
وذاشك فرق ساس اعمال اول أالشفة» 


خوردن كوشت وساير بهره بردارى ها از حيوانى كه در حال احرام شكار شود . حرام است . 
غير محلى الصيد 

بنابر اينكه <صيد > به معناى اسم مفعول باشد مْ يعنى حيوان شكار شده. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عونو ود ادم 

؟ حرمت صيد و شكار در حال احرام و جواز آن يس از خروج از احرام 

و إذا حللتم فاصطادوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع - مائده - هج اع اسل علس وس عرس سل لعل ال ل لل على للا ةا ١‏ 

. خوردن شكارى كه به وسيله سكك تعليم ديده صيد و كشته شده باشد » حلال است‎ ٠ 
فكلوا مما امسكن عليكم‎ 


َآن اوصضنافن :برائ سكان شكارئ و شترايظى بزاى تحليك شكان انها نشانه ناث كه شكان الها نبازئ به تذ كيه تدارد. 
برداشت فوق را فرمايش امام صادق(ع) تأييد مى كند كه در ياسخ از سؤال از حليت شكارى كه توسط سكك تعليم ديده» صيد 
و كشته شده باشد فرمود: لابأس قال الله عزوجل <فكلوا مما امسكن عليكم ... >. 


كافى» ج 2 ص يح ١‏ نورالثقلين» ج ١‏ ص 0ح إرفة 


١‏ خوردن شكارى كه به وسيله حيوانات درنده تعليم ديده ( از قبيل سكك » شير» باز شكارى و ... ) صيد شود » حلال است 


و ما علمتم من الجوارح مكلبين . .. فكلوا 


كلمه <جوارح > جمع <جارحه> به هر حيوان درنده كفته مى شود. كفتنى است كه اكر <مكلبين > حالى باشد كه تشبيه 
را افاده كند» نمى تواند <جوارح > را مقيد به خصوص سكان شكارى كند. مضافاً اينكه تقييد كلى به يكك 


. صيد درند كان شكارى در صورتى حلال است كه همانند سكان شكارى تعليم ديده » عمل كنند‎ ١ 
و ما علمتم من الجوارح مكلبين . .. فكلوا مما امسكن‎ 


<مكلبين > جمع <مكلب> (تعليم دهنده سكان)؛ حال براى فاعل <علمتم > است و معناى تشبيه را افاده مى كندء بنابراين 
معناى آيه جنين مى شود: شكار درندكانى كه آنها را همانند سككان شكارى تعليم داده ايد حلال است. 


تعلمونهن مما علمكم الله 


مراد از <علمكم الله > به مناسبت مورد» دستورات ذبح و تذكيه حيوانات است, و <من > در <مما علمكم > براى تبعيض 


است. يعنى برخى از دستورات تذكيه را به درند كان شكارى ياد دهيد. 
حليت شكار درند كان شكارى » هر جند درند كان شكارى به هنكام شكار از آن تناول كنند . * 
فكلوا مما امسكن عليكم 


بنابراين احتمال كه مراد از <مما امسكن عليكم>. مقدارى باشد كه حيوان شكارى براى صياد نكّه داشته در مقابل مقدارى 


كه خود تا رسيدن صياد از آن تناول كرده است. 
6" وجوب تسميه ( بردن نام خدا ) به هنكام فرستادن سكك تعليم ديده براى شكار 
فكلوا مما امسكن عليكم و اذكروا اسم اللّه عليه 


شود: بر حيوان شكارى تعليم ديده نام خدا را ببريد و مقصود, بردن نام خدا به هنكام فرستادن آن به سوى شكار است. 


0 نبردن نام خدا به هنكام فرستادن سكك براى شكار . موجب حرمت حيوان صيد شده خواهد 


و اذكروا اسم اللّه عليه 


بنابر اينكه دستور تسميه (بردن نام خدا)» بيان شرط حليت باشد نه يكك حكم تكليفى. برداشت فوق را روايت منقول از امام 
صادق(ع) تأيبد مى كند: ... اذا صاد و قد سمى فليأكل و ان صاد و لم يسم فلايأكل و هذا <مما علمتم من الجوارح مكلبين >. 


كافى» ج ءء ص 23708 ح 18م نورالثقلين» ج ١‏ ص 2097 ح 58م تهذيب» ج 4: ص هلك ح .٠٠١‏ 
”١‏ رعايت مقررات الهى در خوردنى ها و شكار حيوانات » نشانه تقوا و يرهيز كارى است . 
احل لكم الطيبت . .. و اذكروا اسم الله عليه و اتقوا الله 

7١‏ آموزش سكك . بهنكام فرستادن براى شكار . كافى در صدق شكارى بودن و حليت صيدش 
و ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله 


ازامام صادق(ع) در مورد سكك شكارى روايت شده . .. وان كان غير معلم يعلمه فى ساعته حين يرسله فيأكل منه فانه معلم 


كافى» ج 2 ص 6ح 5, نورالثقلين» ج ١‏ ص 6ح ع 


حرمت صيد كشته شده به وسيله حيوانى غير از سكك تعليم ديده 


و ما علمتم من الجوارح مكلبين . .. فكلوا مما امسكن عليكم 


امام صادق(ع) در ياسخ سؤال از صيد به وسيله يرندكان شكارى. سكك و يوزيلنكك فرمود: لاتأكل صيد شىء من هذه الا ما 
ذكيتموه الا الكلب المكلب . ... 


كافى» ج 2ص 5١7اح‏ هم نورالثقلين» ج ١‏ ص 64ح ا 


ع حليت صيد يوزيلنكك تعليم ديده 


احل . .. و ما علمتم من الجوارح مكلبين 


از امام صادق(ع) روايت شده: الفهد مما قال الله <مكلبين >. 


جَ ا ص 75516 ح ؟, تفسير برهان» ج ا ص 52578 ح 8 
© حرمت صيد سككى كه خودسرانه شكار كرده اسث . 
و ما علمتم من الجوارح مكلبين . .. فكلوا مما امسكن عليكم 


از امام صادق(ع) روايت شده كه در ياسخ سؤال از حليت صيد سككى كه خودسرانه شكار كرده فرمود: لا. 


كافى» ج 2 ص 0706 ح 8, نورالثقلين» ج اص 647 ح إرفرة 
6“ خوردن سكك تعليم ديده از شكار خويش » به حليت صيد ضررى نمى رساند . 
و ما علمتم من الجوارح مكلبين . .. فكلوا مما امسكن عليكم 


امام باقر(ع) وامام صادق(ع) درباره حيوانى كه سكك شكارى آن صيد كند فرمودنند : ... وان ادركته وقد قتاه واكل منه فكل ما 


بعى 


دو روايت مدركك برداشت شماره 7”6 و 7” با يكديكر معارض و حل تعارض بين آن دو موكول به اجتهاد است. 


كافى» ج 2ص 5١7اح‏ "م استبصار» ج ص اا ح ١‏ تا .٠١‏ 
7 نخوردن سكك تعليم ديده » از شكار خويش ». شرط حليت صيد آن 
فكلوا مما امسكن عليكم 


امام صادق(ع) در ياسخ سؤال از معناى آيه فوق فرمود: لابأس ان تاكلوا مما امسكك الكلب مما لم يأكل الكلب منه فاذا اكل 
الكلب منه قبل ان تدركه فلاتأكل منه. 


تهذيب الاحكام؛ ج 4» ص /ء ح ٠١١‏ ,ْ نورالثقلين» ج ١‏ ص 20١‏ ح 4". 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -مائده م8 يو-لا 


/ حرمت صيد شكار هاى خشكى براى محرم 
و حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما 


اين فرض مراد از <صيد البر>» <صيد حيوان البر> خواهد بود. 
استفاده از صيد حرام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الو ود ادوم 


8" استفاده از حيوانى كه بر اثر خفكى , زده شدن . يرت شدن و ضربه ديدن از شاخ حيوانى ديكر بميرد ويا درنده اى آن را 
بكشد » در حال اضطرار جايز است . 


حرمت عليكم . .. فمن اضطر فى مخمصه غير متجانف لاثم فإنّ الله غفور رحيم 
امتحان با صيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#كاراقةع -8 د سم 


انواع شكار ها جه آنها كه بدون ابزار قابل دسترسى باشند ( مانند جوجه يرند كان و . . . ) واجه آنها كه بدون نيزه و مانند 


آن قابل دستيابى نباشند » وسيله اى براى آزمون راهيان حج و عمره خواهند بود . 

ليبلونكم اللّه بشىء من الصيد تناله ايديكم و رماحكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-اعراف -/!- 0-188 

9 وفور ماهى در روز شنبه ( روز حرمت صيد بر يهوديان ) » وسيله آزمون مردم ايله از سوى خداوند 
انككيزه صيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© - مائده 8 -*# -ل/؟ 


ضرورت يرهيز از شكار و صيد حيوانات » به انكيزه اى جز تأمين نياز هاى خوراكى و مادى 








فكلوا مما امسكن عليكم . .. و اتقوا الله 


فركان عقوا سكن (اتفوا اللدكاسن اناتجرير امعفادة هاق ورا كن اوشكار (فكلوا 


...)» مى تواند اشاره به اين معنا داشته باشد كه شكار كردن به انكيزه هايى ديكر همانند تفريح و تفرّج خلاف تقواست. 
اهميّت تركك صيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تافو ود بم 

ضرورت يرهيز از شكار و صيد حيوانات » به انككيزه اى جز تأمين نياز هاى خوراكى و مادى 

فكلوا مما امسكن عليكم . .. و اتقوا الله 


فزما قا مه فوا شك :(اتفوا الله انين ال حيوه اسففاد و تقاض عور اكى ا لشكار إفكلواي ب ء تح كوانل اشارديه اد سنا :داشت 
باشد كه شكار كردن به انكيزه هايى ديكر همانند تفريح و تفرّج خلاف تقواست. 


بسمله در صيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دمائدة - مدع نو 

٠‏ وجوب تسميه ( بردن نام خدا ) به هنكام فرستادن سكك تعليم ديده براى شكار 
فكلوا مما امسكن عليكم و اذكروا اسم اللّه عليه 


شود: بر حيوان شكارى تعليم ديده نام خدا را ببريد و مقصود, بردن نام خدا به هنكام فرستادن آن به سوى شكار است. 
0 نبردن نام خدا به هنكام فرستادن سكك براى شكار » موجب حرمت حيوان صيد شده خواهد شد . 
و اذكروا اسم اللّه عليه 


بنابر اينكه دستور تسميه (بردن نام خدا)» بيان شرط حليت باشد نه يكك حكم تكليفى. برداشت فوق را روايت منقول از امام 
صادق(ع) تأييد مى كند: ... اذا صاد و قد سمى فليأكل و ان صاد و لم 





يسم فلايأكل و هذا <مما علمتم من الجوارح مكلبين >. 


كافى» ج 2 ص 70# ح 8, نورالثقلين» ج ١‏ ص 0ح كر تهذيب» ج 4 ص 6ح 0606 
8 بردن نام خدا به هنكام صيد به وسيله سكك شكارى . شرط حليت شكار وى 
فكلوا مما امسكن عليكم و اذكروا اسم اللّه عليه 


ازامام صادق(ع) روايت شده: . .. اذا صاد و قد سمّى فليأكل و ان صاد و لم يسم فلايأكل و هذا <مما علّمتم من الجوارح 


مكلبين >. 


كافى» ج 2 ص 0ح 8, نورالثقلين» ج ١‏ ص 0ح إرفرة 
يرنده صيد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-مائده -8 مو ١6‏ 


يرند كان صحرايى كه در دريا تخم مى كذارند ولى در خشكى تكثير نسل مى كنند » صيد خشكى محسوب مى شوند و 


و حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما 


از امام صادق(ع) در توضيح آيه فوق روايت شده: . .. و ما كان من طير يكون فى البر و يبيض فى البحر و يفرخ فى البر فهو من 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ع - مائده #8 ”١‏ 
١‏ ضرورت كنار كذاشتن قسمتى از شكار درند كان شكارى براى خخود آنها * 
فكلوا مما امسكن عليكم 


<من > در <مما امسكن > براى تبعيض است. يعنى قسمتى از آن شكار براى شما حلالل است. بنابراين به نظر مى رسد 


سيك ذ بكرا ة ساسية روناي اذ الخال شكاد كهره اشن 


تقوا در 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده -ه-ع-ة١م‏ 

8 لزوم رعايت تقوا در صيد و خوراكيها 

احل لكم الطيبت . .. فكلوا مما امسكن عليكم و اذكروا اسم الله عليه و اتقوا الله 

شرايط حليت صيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - هداع ١#‏ 

. صيد درند كان شكارى در صورتى حلال است كه همانند سكان شكارى تعليم ديده » عمل كنند‎ ١١ 
و ما علمتم من الجوارح مكلبين . .. فكلوا مما امسكن‎ 


<مكلبين > جمع <مكلب> (تعليم دهنده سكان)؛ حال براى فاعل <علمتم > است و معناى تشبيه را افاده مى كندء بنابراين 
معناى آيه جنين مى شود: شكار درندكانى كه آنها را همانند سككان شكارى تعليم داده ايد حلال است. 


7 صيد سكك شكارى و ديكر درندكان تعليم ديده در صورتى حلال است كه از جانب صياد روانه شكار شود » نه سرخود و 


بدون فرمان . 
فكلوا مما امسكن عليكم 


كلمه <عليكم > جواز استفاده را مشروط به اين مى كند كه درنده شكارىء شكار را براى صياد كرفته باشد نه براى خود. و 


اين در صورتى است كه حيوان شكارى به اشاره و فرمان صياد به سوى شكار رود» نه سرخود و بدون فرمان. 
شرايط صيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع - مائده - ج دع ال بال ال ع 


؟؟ وجوب تسميه ( بردن نام خدا ) به هنكام فرستادن سكك تعليم ديده براى شكار 





فكلوا مما امسكن عليكم و اذكروا اسم اللّه عليه 


الجوارح > بركردد بر اين مبنا معناى آيه جنين مى شود: بر حيوان شكارى تعليم ديده نام خدا را ببريد و مقصودء بردن نام خدا 


به هنكام فرستادن آن به سوى شكار است. 
0 نبردن نام خدا به هنكام فرستادن سكك براى شكار » موجب حرمت حيوان صيد شده خواهد شد . 
و اذكروا اسم اللّه عليه 


بنابر اينكه دستور تسميه (بردن نام خدا)» بيان شرط حليت باشد نه يكك حكم تكليفى. برداشت فوق را روايت منقول از امام 
صادق(ع) تأييد مى كند: ... اذا صاد و قد سمى فليأكل و ان صاد و لم يسم فلايأكل و هذا <مما علمتم من الجوارح مكلبين >. 


كافى» ج 2 ص 7#١7اح‏ 8, نورالثقلين» ج ١‏ ص 0ح 5م تهذيب» ج 4 ص 756 ح 006 
7١‏ آموزش سكك , بهنكام فرستادن براى شكار » كافى در صدق شكارى بودن و حليت صيدش 
و ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله 


ازامام صادق(ع) در مورد سكك شكارى روايت شده . .. وان كان غير معلم يعلمه فى ساعته حين يرسله فيأكل منه فانه معلم 


كافى» ج 2 ص 75١6‏ ح 5, نورالثقلين» ج ١‏ ص 6ح ع 
7 نخوردن سكك تعليم ديده » از شكار خويش » شرط حليت صيد آن 
فكلوا مما امسكن عليكم 


امام صادق(ع) در ياسخ سؤال از معناى آيه فوق فرمود: لابأس ان تاكلوا مما امسكك الكلب مما لم يأكل الكلب منه فاذا اكل 
الكلب منه قبل ان تدركه فلاتأكل منه. 


تهذيب الاحكام؛ ج 4» ص /ء ح ٠١١‏ ,ْ نورالثقلين» ج ١‏ ص ١ه‏ ح 4". 


8" بردن نام خدا به هنكام صيد به وسيله 


سكك شكارى » شرط حليت شكار وى 
فكلوا مما امسكن عليكم و اذكروا اسم اللّه عليه 


ازامام صادق(ع) روايت شده: . .. اذا صاد و قد سمّى فليأكل و ان صاد و لم يسم فلايأكل و هذا <مما علّمتم من الجوارح 


مكلبين >. 


كافى» ج ع ص 07١08‏ ح 18,ْ نورالثقلين» ج ١‏ ص 097 ح 6؟. 
صيد باز شكارى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - مائده -8-8 م١‏ 


١‏ خوردن شكارى كه به وسيله حيوانات درنده تعليم ديده ( از قبيل سكك » شيرء باز شكارى و... ) صيد شود » حلال است 


و ما علمتم من الجوارح مكلبين . .. فكلوا 


كلمه <جوارح > جمع <جارحه> به هر حيوان درنده كفته مى شود. كفتنى است كه اكر <مكلبين > حالى باشد كه تشبيه 
راافاده كتدء نمى تواند <جوارح > را مقيد به خصوص سكان شكارى كند. مضافاً اينكه تقييد كلى به يكك مصداق خاص 


دور از فصاحت است. 

ميث تفرحي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
2 


٠‏ - < عبدالعظيم بن عبدالله الحسنى , عن ابى جعفر (ع ) محمد بن على الرضا (ع ) قال : سألته . . . يابن رسول اللّه ! ما 
معنى قوله عز و جل < فمن اضطر غير باغ و لاعاد فلا إثم عليه > قال : العادى السارق و الباغى يبغى الصيد بطراً أو لهواً لاليعود 
به على عياله , 


عبدالعظيم حسنى كويد: از امام جواد(ع) از معناى <باغى > و <عادى > در آيه فوق يرسيدم, امام فرمودند: عادى,ْ 








يعنى» دزد و باغى كسى است كه به خاطر خوش كذرانى يا سر كرمى به شكار مى رود نه براى انتفاع خانواده خود >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده -ه8-عو-ه 

ه شكار حيوان هاى دريايى در صورتى جايز است كه به منظور بهره كيرى شكار شوند نه به خاطر تفريح و امثال آن 
احل لكم صيد البحر و طعامه متعاً لكم و للسياره 


جنانجه متاعاً مفعول له باشد بيانكر علت تجويز صيد و طعام بوده و در نتيجه حكم حليت دائر مدار آن مى باشد بنابراين شكار 


دريائى تنها در صورت تمتع و بهرهورى مجاز شمرده شده است. 

صيد جايز 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - ٠-5-8‏ 

؟ حرمت صيد و شكار در حال احرام و جواز آن يس از خروج از احرام 
و إذا حللتم فاصطادوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده هدع و١١‏ 

١‏ جواز شكار با سكك تعليم ديده و فرمانبر 

و ما علمتم من الجوارح مكلبين . .. فكلوا مما امسكن عليكم 


كفته شده <مكلبين > كه از مصدر تكليب و به معناى تعليم سكك براى شكار استء مى تواند جوارح را مقيد به خصوص 


سكان شكارى كند. برداشت فوق را فرمايش اميرالمؤمنين(ع) تأييد مى كند كه درباره آيه فوق فرمود: هى الكلاب. 


كافى» ج 2 ص 5١7اح‏ ١م‏ نورالثقلين» ج ١‏ ص ١6ح‏ ؟. 





و اتقوا الله إن اللّه سريع الحساب 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 
ع -مائده - همدعو رن ١‏ 
١‏ جواز صيد حيوان هاى دريائى ( آبزى ) در حال احرام 


احل لكم صيد البحر 


آن نيز مى شود. 
؟ جواز خوردن حيوان هاى صيد شده دريايى » براى محرم و غير محرم 
احل لكم صيد البحر و طعامه متعاً لكم و للسياره 


در برداشت فوق ضيمر در <طعامه > به <صيد البحر > بركّردانده شده است. بر اين مبنا مراد از <طعام > معناى مصدرى 


ك1 

“ا مسافران غير محرم مجاز به صيد حيوان هاى دريايى و خوردن آن 

احل لكم صيد البحر و طعامه متعاً لكم و للسياره 

كلمة <السيارة > نه معناق ماع اسة كه دن خيال سير هسكد كه ال آثان بمسافر تير مى شود 
صيد حرام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# دشان 86د ١١‏ 

٠‏ حرمت ماهيكيرى در روز شنبه بر يهود و نهى الهى از مخالفت با آن 

و قلنا لهم لاتعدوا فى السبت 


مقيد شدن <لاتعدوا > به <فى السبت> حكايت از آن دارد كه روز شنبه داراى حكمى خاص براى يهوديان بوده است كه با 


توجه به ديكر آيات مى توان كفت مراد از آن حكم. حرمت ماهيكيرى است. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
6 مائده 538-1١-8‏ ل ١١١‏ يوقم 


حرمت صيد و شكار در حال 





احرام 
غير محلى الصيد و انتم حرم 


<صيد > مصدر و به معناى شكار كردن است كلمه <خُرُمِ > (جمع حرام) مى تواند از احرام كرفته شده باشد يعنى كسانى 
كه براى انجام حج و يا عمره محرم مى شوند و مى تواند از <حَرَم > كرفته شده باشد يعنى كسانى كه داخل حرم مى شوند. 


رذاشتت فوق ىا اسابن اعمال اول :اسك 

4 خوردن كوشت و ساير بهره بردارى ها از حيوانى كه در حال احرام شكار شود . حرام است . 
غير محلى الصيد 

بنابر اينكه <صيد > به معناى اسم مفعول باشد مْ يعنى حيوان شكار شده. 

٠‏ حرمت صيد در حرم مكه 

غير محلى الصيد و انتم حرم 


برداشت فوق براين اساس است كه مراداز <خُرّم > <داخلون فى الحرم> باشد كفتنى است مراد از حرّم بر اساس اين 
احتمال حرم مكه است. 


. حرمت كوشت و ساير بهره بردارى ها ء از حيوانى كه در حرم مكه صيد شود‎ ١ 

غير محلى الصيد و انتم حرم 

* . حليت بهره بردارى از جهاريايان » مشروط به يرهيز از صيد و حرام شمردن آن در حال احرام است‎ ١١ 
أخلسة. عير محلن اليد‎ 


بنابر اينكه <غير محلى >؛ حال براى ضمير در < لكم > باشد و با توجه به اينكه حال» عامل خود را مقيد مى كند ,م بنابراين» 


حليت جهاريايان حلال كوشت,ء در فرض يرهيز از صيد و حرام شمردن آن در حال احرام است. 


؟٠‏ حليت خوردن كوشت برخى از جهاريايان ( شتر» كاو و كوسفند ) و حرمت برخى ديكر و حرمت صيد و شكار در حال 
احرام » از عهد ها و بيمان هاى الهى با مؤمنان 


اوفوا بالعقود 


أحلت لكم بهيمه الانعم الا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#كوائو ةذ وك احقم 

* حرام ها و حلال هاى الهى ( همانند حليت جهاريايان و حرمت صيد در حال احرام ) » از شعاير الهى است . * 
أحلت لكم بهيمه الانعم . .. لاتحلوا شعر الله 

از مصاديق شعاير الهى, با توجه به آيه قبل» حلالها و حرامهاى الهى است. 

؟ حرمت صيد و شكار در حال احرام و جواز آن يس از خروج از احرام 

و إذا حللتم فاصطادوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وان يدااع 

* حرمت استفاده از حيوانى كه طعمه و شكار درند كان شده و بميرد . 

حرمت . .. و ما اكل السبع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#كدمائدة 2 مدع حوم مم١‏ 

0 نبردن نام خدا به هنكام فرستادن سكك براى شكار » موجب حرمت حيوان صيد شده خواهد شد . 
و اذكروا اسم اللّه عليه 


بنابر اينكه دستور تسميه (بردن نام خدا)» بيان شرط حليت باشد نه يكك حكم تكليفى. برداشت فوق را روايت منقول از امام 
صادق(ع) تأيبد مى كند: ... اذا صاد و قد سمى فليأكل و ان صاد و لم يسم فلايأكل و هذا <مما علمتم من الجوارح مكلبين >. 


كافى» ج 2 ص 0# 8, نورالثقلين» ج ١‏ ص 0ح كر تهذيب» ج 4 ص 6ح 0606 


حرمت صيد كشته شده به وسيله حيوانى غير از سكك تعليم ديده 


و ما علمتم من الجوارح مكلبين . 


.. فكلوا مما امسكن عليكم 


امام صادق(ع) در ياسخ سؤال از صيد به وسيله يرندكان شكارى. سكك و يوزيلنكك فرمود: لاتأكل صيد شىء من هذه الا ما 
ذكيتموه الا الكلب المكلب . ... 


كافى» ج 2ص 5١7اح‏ ر, نورالثقلين» ج ١‏ ص 0ح ا 
قلا خرمت: ضيد شكئ كة خودسرالة شكان كزده است: 
و ما علمتم من الجوارح مكلبين . .. فكلوا مما امسكن عليكم 


از امام صادق(ع) روايت شده كه در ياسخ سؤال از حليت صيد سككى كه خودسرانه شكار كرده فرمود: لا. 


كافى؛ ج 2 ص 7١08‏ ح 18, نورالثقلين» ج ١‏ ص 097 ح 66. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده -ه- هو - غ30١‏ 

١‏ حرمت كشتن شكار در حال احرام 

لاتقتلوا الصيد و انتم حرم 

"حرم ' جمع حرام؛ به كسانى كفته مى شود كه براى انجام حج و يا عمره محرم مى شوند. 

؟ حرمت كشتن شكار در حرم (حرم مكه) 

لاتقتلوا الصيد و انتم حرم 

برخى بر آنند كه "حرم " جمع حرام به كسانى كفته مى شود كه داخل در حرم مكه هستند. (لسان العرب) 
2 كناه شكار هاى صورت كرفته تا قبل از حكم به تحريم آن مورد عفو و بخشايش خداوند 


لاتقتلوا الصيد و انتم حرم . .. عفا الله عما سلف 





در آيه مورد بحث براى شكار در حال احرام دو حكم بيان شده است يكى حرمت آن كه بر كناهكارى شكار كننده دلالت 
دارد و ديكر لزوم كفماره جمله <عفا الله عما سلف > مى تواند ناظر به هر دو جهت باشد. برداشت فوق به جهت اشاره اول 


اشاره دارد. 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

؟ - مائده - ثق - ثة ‏ # ةللا 

/احرمت صيد شكار هاى خشكى براى محرم 
و حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً 


يرند كان صحرايى كه در دريا تخم مى كذارند ولى در خشكى تكثير نسل مى كنند » صيد خشكى محسوب مى شوند و 


و حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما 


از امام صادق(ع) در توضيح آيه فوق روايت شده: . .. و ما كان من طير يكون فى البر و يبيض فى البحر و يفرخ فى البر فهو من 


. شكار حيوان دوزيستى كه جايكاه اصلى زند كيش آب باشد » بر محرم حرام و موجب كفاره است‎ ١8 
و حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما‎ 


امام صادق(ع): كل شىء يكون اصله فى البحر و يكون فى البر و البحر فلاينبغى للمحرم ان يقتله فان قتله فعليه الجزاء كما قال 
الله عزوجل. 


كافى» ج ؟ ص 237 ح ١‏ نورا 2 لثقلين» ج ١‏ ص 0 ح 5 
صيد حرام بر يهود 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ع -اعراف - 7 ١8#‏ 8لة 
4 وفور ماهى در روز شنبه ( روز حرمت صيد بر يهوديان ) » وسيله آزمون مردم ايله از سوى خداوند 


١5‏ فسق و تبهكارى ديرينه مردم ايله » موجب آزمون آنان با فراهم آوردن زمينه اى مساعد ( تسهيل ماهيكيرى در شنبه و 
يان 


شدن ماهى در غير آن روز ) براى سرييجى از حكم تحريم صيد 

كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون 

< كذلك > اشاره است به معنايى كه از <إذ تأتيهم حيتانهم . .. > به دست مى آيد. 
صيد حلال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


نوك وك اك عم 


7 حلي شكار درند كان شكارى » هر جند درند كان شكارى به هنكام شكار از آن تناول كنند . 


فكلوا مما امسكن عليكم 


502 
2 


بنابراين احتمال كه مراد از <مما امسكن عليكم>. مقدارى باشد كه حيوان شكارى براى صياد نكّه داشته در مقابل مقدارى 


كه خود تا رسيدن صياد از آن تناول كرده است. 
ع حليت صيد يوزيلنكك تعليم ديده 


از امام صادق(ع) روايت شده: الفهد مما قال الله <مكلبين >. 


تفسير عياشىء ج ١‏ ص 140 ح + تفسير برهانء ج ١‏ ص 688: ح 18. 
صيد حيوانات شكارى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - مائده 753-85-8 71ىن١ا‏ 


١‏ خوردن شكارى كه به وسيله حيوانات درنده تعليم ديده ( از قبيل سكك » شير» باز شكارى و 


و ما علمتم من الجوارح مكلبين . .. فكلوا 


...) صيد شود . حلال است 





كلمه <جوارح > جمع <جارحه> به هر حيوان درنده كفته مى شود. كفتنى است كه اككر <مكلبين > حالى باشد كه تشبيه 
راافاده كتدء نمى تواند <جوارح > را مقيد به خصوص سكان شكارى كند. مضافاً اينكه تقييد كلى به يكك مصداق خاص 


دور از فصاحت است. 


فكلوا مما امسكن عليكم 


<من > در <مما امسكن > براى تبعيض است. يعنى قسمتى از آن شكار براى شما حلالل است. بنابراين به نظر مى رسد 


سمت ذبكرامة متاسية تورك باط از او خووان شكار كفو اشن 


7 صيد سكك شكارى و ديكر درندكان تعليم ديده در صورتى حلال است كه از جانب صياد روانه شكار شود » نه سرخود و 


بدون فرمان . 
فكلوا مما امسكن عليكم 


كلمه <عليكم > جواز استفاده را مشروط به اين مى كند كه درنده شكارىء شكار را براى صياد كرفته باشد نه براى خود. و 


اين در صورتى است كه حيوان شكارى به اشاره و فرمان صياد به سوى شكار رود» نه سرخود و بدون فرمان. 
صيد خشكى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - مائده - م - #؟ - لل ٠١‏ يلىلا 

/ حرمت صيد شكار هاى خشكى براى محرم 

و حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً 


حرمت خوردن شكار صحرايى در حال احرام هر جند شخص محرم آن را شكار نكند . 
احل لكم صيد البحر و طعامه . .. و حرم عليكم صيد البر 


در برداشت فوق كلمه <صيد > به معناى اسم مفعول حيوان شكار شده كرفته شده است. و اين معنا اعم از اين است كه خود 


محرم ويا شخص ديكرى آن حيوان را شكار كند. 


و حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً و اتقوا الله 





از مصاديق 


مورد نظر براى < تقوا > به قرينه <حرم عليكم . ...> يرهيز از صيد در حال احرام است. 


يرند كان صحرايى كه در دريا تخم مى كذارند ولى در خشكى تكثير نسل مى كنند » صيد خشكى محسوب مى شوند و 


از امام صادق(ع) در توضيح آيه فوق روايت شده: . .. و ما كان من طير يكون فى البر و يبيض فى البحر و يفرخ فى البر فهو من 


بحارالانوار» ج 44 ص 184, ح 01 
صيد در احرام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع - مائده ١8-1١-28‏ 


؟٠‏ حليت خوردن كوشت برخى از جهاريايان ( شتر» كاو و كوسفند ) و حرمت برخى ديكر و حرمت صيد و شكار در حال 
احرام » از عهد ها و ييمان هاى الهى با مؤمنان 


اوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمه الانعم الا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - هم - عو- ١0‏ 

١١‏ شكار در حال احرام » عليرغم هشدار الهى به يرهيز از آن » موجب عذاب دردناكك 
بشىء من الصيد . .. فمن اعتدى بعد ذلكك فله عذاب اليم 

به قرينه آيه بعد» مراد از شكار ممنوع شكار در حال احرام است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


© - مائده - 94-3 - ”ل ونل” ١‏ 











١‏ حرمت كشتن شكار در حال احرام 
لاتقتلوا الصيد و انتم حرم 


"حرم" جمع حرام؛ به كسانى كفته مى شود كه براى انجام 


حج ويا عمره محرم مى شوند. 

كشتن عمدى شكار در حرم مكه و نيز در حال احرام موجب سزا و در يى دارنده جريمه است . 
و من قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم . .. او كفره 

9 تكرار شكار در حال احرام موجب تكرار كفّاره نخواهد شد . 

و من عاد فينتقم الله منه 


بيان انتقام الهى در جزاى تكرار صيد يس از بيان حكم كفّماره شكار حاكى از اين است كه هيج جزائى جز خشم و انتقام 
خداوند در خور كناه تكرار صيد نيست. 


٠‏ تكرار صيد در حال احرام » موجب عذاب و انتقام الهى 
و من عاد فينتقم الله منه 


برداشت فوق را فرمايش امام صادق(ع) تأييد مى كند كه فرمود: . .. اذا اصاب آخر فليس عليه كمّاره و هو ممن قال الله 


ا <و من عاد فينتقم الله مه كر 


كافى» ج ص 595, ح "م نورالثقلين» ج 2١‏ ص 2/8 ح 580. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - خ - عو - 8 نالل 

/ا حرمت صيد شكار هاى خشكى براى محرم 

و حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً 


حرمت خوردن شكار صحرايى در حال احرام هر جند شخص محرم آن را شكار نكند . 


احل لكم صيد البحر و طعامه . .. و حرم عليكم صيد البر 





در برداشت فوق كلمه <صيد > به معناى اسم مفعول حيوان شكار شده كرفته شده است. و اين معنا اعم از اين است 


يرند كان صحرايى كه در دريا تخم مى كذارند ولى در خشكى تكثير نسل مى كنند » صيد خشكى محسوب مى شوند و 


و حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما 


از امام صادق(ع) در توضيح آيه فوق روايت شده: . .. و ما كان من طير يكون فى البر و يبيض فى البحر و يفرخ فى البر فهو من 


. شكار حيوان دوزيستى كه جايكاه اصلى زند كيش آب باشد » بر محرم حرام و موجب كفاره است‎ ١ 
و حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما‎ 


امام صادق(ع): كل شىء يكون اصله فى البحر و يكون فى البر و البحر فلاينبغى للمحرم ان يقتله فان قتله فعليه الجزاء كما قال 
الله عزوجل. 


كافى» ج ‏ ص 97 ح 7زْ نورالثقلين» ج ١‏ ص فلا ح 97" 
صيد در حج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ -مائده 518-98-8 


انواع شكار ها جه آنها كه بدون ابزار قابل دسترسى باشند ( مانند جوجه يرند كان و . . . ) واجه آنها كه بدون نيزه و مانند 


آن قابل دستيابى نباشند » وسيله اى براى آزمون راهيان حج و عمره خواهند بود . 
ليبلونكم اللّه بشىء من الصيد تناله ايديكم و رماحكم 


دسترسى حج كزار به تخم و بجه حيوانات و در تيررس قرار كرفتن شكار هاى وحشى » وسيله آزمايش خداوند از وى . 





يأيها الذين ءامنوا ليبلونكم الله بشىء 


من الصيد تناله ايديكم و رماحكم 


برداشت فوق از حديثى استفاده شده كه در توضيح آيه فوق مى فرمايد: ما تناله الا يدى البيض و الفراخ و ما تناله الرماح فهو ما 
لاتصل اليه الا يدى. 


كافى, ج ع, ص 0917 ح م تفسير برهان» ج ١‏ ص 807 ح 8. 

صبك در حرم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#حاراتة و د نع جاو اليس 

١‏ حرمت كشتن شكار در حرم (حرم مكه) 

لاتقتلوا الصيد و انتم حرم 

برخى بر آنند كه "حرم " جمع حرام به كسانى كفته مى شود كه داخل در حرم مكه هستند. (لسان العرب) 
كشتن عمدى شكار در حرم مكه و نيز در حال احرام موجب سزا و در بى دارنده جريمه است . 
و من قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم . .. او كفره 

. صيد هاى انجام شده بيش از تشريع كفاره شكار » جريمه اى ندارد‎ ١ 

فجزاء مثل ما قتل . .. عفا الله عما سلف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اكاما و 22م 

“ا مسافران غير محرم مجاز به صيد حيوان هاى دريايى و خوردن آن 

احل لكم صيد البحر و طعامه متعاً لكم و للسياره 


كلمه <السياره > به معناى جماعتى است كه در حال سير هستند كه از آنان به مسافر تعبير مى شود. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


؟ -مائده -99-8-هم 


ه بى اعتنايى به احكام صيد و كفاره آن در نهان و شكستن حرمت ععبه و ماه هاى حرام به دور از 





جشم مردم » يديدار و آشكار در محضر خداوند 

و الله يعلم ما تبدون و ما تكتمون 

أز اقيق قرو سان راق اختيا تكفيرن © ياوه 1 ناك قبل إفمال و وساي اسه كقده زر ةاشكئة انها اها مسن 
صيد در حرم مكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ -مائده 1١-8‏ ١ال١٠‏ 

٠‏ حرمت صيد در حرم مكه 

غير محلى الصيد و انتم حرم 


برداشت فوق براين اساس است كه مراداز <خُوّم > <داخلون فى الحرم> باشد كفتنى است مراد از حرّم بر اساس اين 
احتمال حرم مكه است. 


. حرمت كوشت و ساير بهره بردارى ها ء از حيوانى كه در حرم مكه صيد شود‎ ١ 
غير محلى الصيد و انتم حرم‎ 

صيد دريايى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده م8 ةو - م588 

؟ جواز استفاده از خوراكى هاى دريا براى محرم و غير محرم 

احل لكم صيد البحر و طعامه متعاً لكم و للسياره 


در برداشت فوق ضمير در <طعامه > به <البحر؟> ب ركردانده شده است بر اين مبنا طعام به معناى <مايؤكل > خوراكيها است 


اعم از صيد و غير صيد. 
ه شكار حيوان هاى دريايى در صورتى جايز است كه به منظور بهره كيرى شكار شوند نه به خاطر تفريح و امثال آن 


احل لكم صيد البحر و طعامه متعاً لكم و للسياره 





جنانجه متاعاً مفعول له باشد بيانكر علت تجويز صيد و طعام بوده و در نتيجه حكم حليت دائر مدار آن مى باشد بنابراين شكار 


دريائى تنها در صورت تمتع و بهرهورى مجاز شمرده شده است. 
صيد دريايى در احرام 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع مائده -م ‏ يمهو ١‏ 
١‏ جواز صيد حيوان هاى دريائى ( آبزى ) در حال احرام 


احل لكم صيد البحر 


آن نيز مى شود. 
؟ جواز خوردن حيوان هاى صيد شده دريايى » براى محرم و غير محرم 
احل لكم صيد البحر و طعامه متعاً لكم و للسياره 


در برداشت فوق ضيمر در <طعامه > به <صيد البحر > ب ركّردانده شده است. بر اين مبنا مراد از <طعام > معناى مصدرى 


ارت 

صيد دوزيستان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده -هم-عو-ء١‏ 

. شكار حيوان دوزيستى كه جايكاه اصلى زند كيش آب باشد » بر محرم حرام و موجب كفاره است‎ ١8 
و حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً‎ 


امام صادق(ع): كل شىء يكون اصله فى البحر و يكون فى البر و البحر فلاينبغى للمحرم ان يقتله فان قتله فعليه الجزاء كما قال 
الله عزوجل. 


كافى» ج ع ص 0ح 1 نورالثقلين» ج 3 ص ا ح 2 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع - مائده - جه ع - الل ال عل نل ا عساو ١1‏ 
١‏ جواز شكار با سكك تعليم ديده و فرمانبر 

و ما علمتم من الجوارح مكلبين . .. فكلوا مما امسكن عليكم 


كفته شده <مكلبين > كه از مصدر تكليب و به معناى تعليم 





تأييد مى كند كه درباره آيه فوق فرمود: هى الكلاب. 


كافى» ج 2 ص 5١7اح‏ ١م‏ نورالثقلين» ج ١‏ ص ١ح‏ ؟. 
٠١‏ خوردن شكارى كه به وسيله سكك تعليم ديده صيد و كشته شده باشد » حلال است . 
فكلوا مما امسكن عليكم 


بيان اوصافى براى سكان شكارى و شرايطى براى حليت شكار آنها نشانه آن است كه شكار آنها نيازى به تذكيه ندارد. 
برداشت فوق را فرمايش امام صادق(ع) تأييد مى كند كه در ياسخ از سؤال از حليت شكارى كه توسط سكك تعليم ديده» صيد 
و كشته شده باشد فرمود: لابأس قال الله عزوجل <فكلوا مما امسكن عليكم ... >. 


كافى» ج 2 ص يح ١‏ نورالثقلين» ج ١‏ ص 0ح إرفة 


١‏ خوردن شكارى كه به وسيله حيوانات درنده تعليم ديده ( از قبيل سكك » شير» باز شكارى و ... ) صيد شود » حلال است 


و ما علمتم من الجوارح مكلبين . .. فكلوا 


كلمه <جوارح > جمع <جارحه> به هر حيوان درنده كفته مى شود. كفتنى است كه اككر <مكلبين > حالى باشد كه تشبيه 
راافاده كتدء نمى تواند <جوارح > را مقيد به خصوص سكان شكارى كند. مضافاً اينكه تقييد كلى به يكك مصداق خاص 


دور از فصاحت است. 
١‏ صيد درند كان شكارى در صورتى حلال است كه همانند سكان شكارى تعليم ديده » عمل كنند . 
و ما علمتم من الجوارح مكلبين . .. فكلوا مما امسكن 


<مكلبين > جمع <مكلب> (تعليم دهنده سكان)» حال براى فاعل <علمتم > است و 


معناى تشبيه را افاده مى كندء بنابراين معناى آيه جنين مى شود: شكار درندكانى كه آنها را همانند سكان شكارى تعليم داده 


ايد» حلال است. 

صيد سكك شكارى تعليم ديده از طيبات است . 
احل لكم الطيبت و ما علمتم من الجوارح 

عطف <ما علمتم >؛ عطف خاص بر عام است. 


7 صيد سكك شكارى و ديكر درندكان تعليم ديده در صورتى حلال است كه از جانب صياد روانه شكار شود » نه سرخود و 


بدون فرمان . 
فكلوا مما امسكن عليكم 


كلمه <عليكم > جواز استفاده را مشروط به اين مى كند كه درنده شكارىء شكار را براى صياد كرفته باشد نه براى خود. و 


اين در صورتى است كه حيوان شكارى به اشاره و فرمان صياد به سوى شكار رود» نه سرخود و بدون فرمان. 
6" وجوب تسميه ( بردن نام خدا ) به هنكام فرستادن سكك تعليم ديده براى شكار 
فكلوا مما امسكن عليكم و اذكروا اسم اللّه عليه 


شود: بر حيوان شكارى تعليم ديده نام خدا را ببريد و مقصود, بردن نام خدا به هنكام فرستادن آن به سوى شكار است. 
0 نبردن نام خدا به هنكام فرستادن سكك براى شكار » موجب حرمت حيوان صيد شده خواهد شد . 
و اذكروا اسم اللّه عليه 


بنابر اينكه دستور تسميه (بردن نام خدا)» بيان شرط حليت باشد نه يكك حكم تكليفى. برداشت فوق را روايت منقول از امام 
صادق(ع) تأييد مى كند: ... اذا صاد و قد سمى فليأكل و ان صاد و لم يسم فلايأكل و هذا 


<مما علمتم من الجوارح مكلبين >. 


كافى» ج 2 ص 07١0#‏ ح 8, نورالثقلين» ج ١‏ ص 6ح كر تهذيب» ج 4 ص 6ح 606 
© حرمت صيد سكى كه خودسرانه شكار كرده اسث . 
و ما علمتم من الجوارح مكلبين . .. فكلوا مما امسكن عليكم 


از امام صادق(ع) روايت شده كه در ياسخ سؤال از حليت صيد سككى كه خودسرانه شكار كرده فرمود: لا. 


كافى» ج 2 ص 0706 ح 8, نورالثقلين» ج اص 647 ح إرفرة 
2“ خوردن سكك تعليم ديده از شكار خويش » به حليت صيد ضررى نمى رساند . 
و ما علمتم من الجوارح مكلبين . .. فكلوا مما امسكن عليكم 


امام باقر(ع) وامام صادق(ع) درباره حيوانى كه سكك شكارى آن صيد كند فرمودنند : ... وان ادركته وقد قتاه واكل منه فكل ما 


بعى 


دو روايت مدركك برداشت شماره 6” و7" با يكديكر معارض و حل تعارض بين آن دو موكول به اجتهاد است. 


كافى» ج 2ص 5١7اح‏ "م استبصار» ج ص 6ح ١‏ تا .٠٠١‏ 
7 نخوردن سكك تعليم ديده » از شكار خويش » شرط حليت صيد آن 
فكلوا مما امسكن عليكم 


امام صادق(ع) در ياسخ سؤال از معناى آيه فوق فرمود: لابأس ان تاكلوا مما امسكك الكلب مما لم يأكل الكلب منه فاذا اكل 
الكلب منه قبل ان تدركه فلاتأكل منه. 


تهذيب الاحكام؛ ج 4» ص /ء ح ٠١١‏ ,ْ نورالثقلين» ج ١‏ ص ١ه‏ ح 4". 


8 بردن نام خدا به هنكام صيد به وسيله سكك شكارى . شرط حليت شكار وى 


فكلوا مما امسكن عليكم و اذكروا اسم اللّه عليه 


از امام صادق(ع) روايت شده: . .. اذا صاد 


وقد سمّى فليأكل و ان صاد و لم يسم فلايأكل و هذا <مما علّمتم من الجوارح مكلبين >. 


كافى» ج ءء ص 7١9‏ ح 18زْ نورالثقلين» ج 2١‏ ص 057 ح ع5. 
صيد شير شكارى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مائده -ه-ع- ه٠١‏ 


١‏ خوردن شكارى كه به وسيله حيوانات درنده تعليم ديده ( از قبيل سكك » شير» باز شكارى و ... ) صيد شود » حلال است 


و ما علمتم من الجوارح مكلبين . .. فكلوا 


كلمه <جوارح > جمع <جارحه> به هر حيوان درنده كفته مى شود. كفتنى است كه اكر <مكلبين > حالى باشد كه تشبيه 
راافاده كتدء نمى تواند <جوارح > را مقيد به خصوص سكان شكارى كند. مضافاً اينكه تقييد كلى به يكك مصداق خاص 


دور از فصاحت است. 

صيد ماهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ 1١8ه8-ع- ع-نساء‎ 

٠‏ حرمت ماهيكيرى در روز شنبه بر يهود و نهى الهى از مخالفت با آن 
و قلنا لهم لاتعدوا فى السبت 


مقيد شدن <لاتعدوا > به <فى السبت> حكايت از آن دارد كه روز شنبه داراى حكمى خاص براى يهوديان بوده است كه با 


توجه به ديكر آيات مى توان كفت مراد از آن حكم. حرمت ماهيكيرى است. 
صيد ماهى در ايله 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع-اعراقف -/ا-ع18- ه 


بر متجاوزان 


ويابه هلاكت رسيدن ايشان به دست خدا 


الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً 
صيد ماهى در شنبه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اللروو و لع 6 


< : -از امام سجاد (ع ) روايت شده است‎ ٠ 


فمسخهم الله قرده . .. م 


.افا بوزييه ها كروهئ :از بنق اسرائيل بودقِد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -اعراف -/!ا- 188 -” 


. .. أما القرده فكانوا قوماً من بنى اسرائيل . . . اعتدوا فى السبت فصادوا الحيتان 


...كه در روز شنبه از دستور الهى سرييجى كرده به صيد ماهى يرداختند و 


” اكثريت ساكنان ايله به كناه صيد ماهى در روز شنبه آلوده شدند . 


إذ قالت أمه منهم لم تعظون قوماً 


تعبير از تجاوز كران با كلمه <قوما> مى تواند كوياى برداشت فوق باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ء -اعراف -/1- ١88‏ -ع؟ 


عذايئ شديد. كرفتار.ساخت, 


فلما نسؤااما ذ كرواءية- :. أخدنا الذي ظلهوا بعذات: ننس 


<بئيس > به معناى شديد است. 


* يهوديان متخلف از حكم روز شنبه ( حرمت تلاش براى كسب مال و صيد ماهى ) مردمانى فاسق و ظالم در بيشكاه خداوند 





وَأخبذنا لقان ظلهؤا تعذاك عيش .يما كانوا فقون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


د 


اغراق جامد عع س١‏ 

. خداوند يهوديان ايله را به خاطر شكستن قانون روز شنبه با صيد ماهى » به بوزينكانى مطرود مبدّل ساخت‎ ١ 

فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قرده خسئين 

<عتوٌ > (مصدر عتوا)» به معناى عصيان و سر كشى است. مراد از <ما نهوا عنه > صيد ماهى در روز شنبه است. 

” خداوند يهوديان ايله را يس از عبرت نككرفتن از عذاب نازل شده بر آنان و اصرارشان بر صيد ماهى » به بوزينه تبديل كرد . 
و أخجذنا:الناون ظلموا يكذ نوئيس فلم ضتوا ع ها زهو عئة 


واقع شدن جمله <فلما غنوا> يس ' از < اذا الذيق ظلموا .>6 نانك ابن أست كه متجاؤزان .سن ا لاسعلة شيدق به عذات 


دنيوى همجنان به صيد ماهى در شنبه ادامه مى دادند. 
صيد ماهى در يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا-ع16- ١١‏ 


١‏ داستان مناظره دو كروه يرهي زكننده از صيد ماهى در ميان يهوديان ( موعظه كران و تاركان نهى از منكر ) داستانى 


آموزنده و شايان به ياد داشتن . *« 

إذ قالت أمه منهم لم تعظون . .. قالوا معذره إلى ربكم 

برذاشت فزق ميقن برا اواك كه <إذ فالق ا > متحلق قعل متحدوق :اذ كر > راشد: 
صيد ممنوع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كفده دا ةدع دنم 

ضرورت يرهيز از شكار و صيد حيوانات » به انككيزه اى جز تأمين نياز هاى خوراكى و مادى 
فكلوا مما امسكن عليكم . .. و اتقوا الله 


فرمان به 





فرانشك : (انقوا الل انس اال مكوير فاق فا كو را كن ال شكان وكات واس غواكن إشارة يه ا معنا #اشعة تيل كد 
شكار كردن به انككيزه هايى ديكر همانند تفريح و تفرّج خلاف تقواست. 


صيد وحوش در حج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع مائده - 1١8-98-8‏ 

دسترسى حج كزار به تخم و بجه حيوانات و در تيررس قرار كرفتن شكار هاى وحشى » وسيله آزمايش خداوند از وى . 
يأيها الذين ءامنوا ليبلونكم الله بشىء من الصيد تناله ايديكم و رماحكم 


برداشت فوق از حديثى استفاده شده كه در توضيح آيه فوق مى فرمايد: ما تناله الا يدى البيض و الفراخ و ما تناله الرماح فهو ما 
لاتصل اليه الا يدى. 


كافى» ج 5 ص 917 ح 8 تفسير برهان» ج ١‏ ص 2807 ح ". 
صيد يوزيلنكك شكارى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عاماقلة داو اع دعم 

#" حليت صيد يوزيلنكك تعليم ديده 

احل . .. و ما علمتم من الجوارح مكلبين 


از امام صادق(ع) روايت شده: الفهد مما قال الله <مكلبين >. 


تفسير عياشى» ج 3 ص 6ح 6", تفسير برهان» ج ١‏ ص 0ح 12 
كا ةك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








-مائده -99-8-هم 


د بى اعتنايى به احكام صيد و كفاره آن در نهان و شكستن حرمت ععبه و ماه هاى حرام به دور از جشم مردم » يديدار و 


آشكار در محضر خداوند 


از مصاديق مورد نظر براى <ماتكتمون > 





محف ]ناك قبل اكع فو رقار ع أمغا كددر رولف اه انها اشارة فد 
كفّاره صيد آهو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مائده -ه- همو-ع"م 


8" شترء كفاره شكار شتر مرغ » كاو » كفاره شكار الاغ وحشى كوسفند » كفاره شكار آهو و كاو كفاره كاو وحشى در حال 


احرام 
فجزاء مثل ما قتل من النعم 


امام صادق(ع) در توضيح آيه فوق فرمود: فى النعامه بدنه و فى حمار وحش بقره و فى الظبى شاه و فى البقره بقره. 


تهذيب شيخ طوسى» ج ص اح .)ب 0 نورالثقلين» ج ١‏ ص "لاق ح غارة 
كفاره صيد الاغ وحشى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مائده -2-98-8” 


*؟ شترء كفاره شكار شتر مرغ » كاو » كفاره شكار الاغ وحشى كوسفند , كفاره شكار آهو و كاو كفاره كاو وحشى در حال 


احرام 
فجزاء مثل ما قتل من النعم 


امام صادق(ع) در توضيح آيه فوق فرمود: فى النعامه بدنه و فى حمار وحش بقره و فى الظبى شاه و فى البقره بقره. 


تهذيب شيخ طوسى» ج ه ص اح .)ب 0 نورالثقلين» ج ا ص "لاح #غارة 
كفاره صيد در احرام 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ع - مائده م - 4 - /الى6 تل نك 7 مم 
8 جريمه و سزاى شكار در حال احرام و يا در حرم مكه ( شترء كاو ويا كوسفند ) بايد به آستان كعبه تقديم شود . 


فجزاء مثل ما قتل . .. هديا 





بلغ الكعبه 
٠‏ قربانى » اطعام مساكين و روزه » كفارات تخييرى در كشتن صيد در حرم و نيز در حال احرام 
فجزاء مثل ما قتل من النعم . .. او كفره طعام مسكين او عدل ذلكك صياماً 


مؤيد برداشت فوق فرمايش منقول از امام صادق(ع) است كه فرمود: . .. و كل شىء من القرآن <او> فصاحبه بالخيار ما يشاء 


... دو روايت مدركك برداشت شماره ٠و"‏ باهم معارض و حل تعارض بين آن دو موكول به اجتهاد است. 


كافى» ج ؟: ص نلك > ١‏ نورالثقلين» ج ١‏ ص مح 1 


؟؟ ارزش حيوانى كه در كفّاره شكار در حال احرام بايد ادا شود » تعيين كننده تعداد روزه هاى معادل آن با احتساب هر يكك 
جاركك طعام مقابل يكك روز روزه 


كفره طعام مسكين او عدل ذلكك صياماً 


از امام صادق(ع) در توضيح آيه فوق روايت شده: يثمن قيمه الهدى طعاماً ثم يصوم لكل مد يوماً . .. . 


كافى» ج 5 ص 2787# ح رم نورالثقلين» ج ١‏ ص الاق ح 0 
روزه كفاره شكار در حال احرام » بيش از شصت روز نيست » اكر جه معادل خوراكى آن » از شصت تجاوز كند . 
او عدل ذلك صياماً 


از امام صادق(ع) در توضيح آيه فوق روايت شده: . .. <ثم يصوم لكل مد يوماً فاذا زادت الامداد على شهرين فليس عليه اكثر 


منه. 


كافى» ج ؟: ص 0ح ار نورالثقلين» ج ١‏ ص الا ح 0 


8" شترء كفّاره شكار شتر مرغ » كاو . كفاره شكار الاغ وحشى كوسفند » كفاره شكار آهو و كاو كفاره كاو وحشى در حال 


احرام 
فجزاء مثل ما قتل من النعم 


امام صادق(ع) در توضيح آيه فوق فرمود: فى النعامه بدنه و فى حمار وحش بقره و فى الظبى شاه و فى البقره بقره. 


تهذيب شيخ طوسى» ج زه5 ص اح .)ب 0 نورالثقلين» ج 2 ص الاق لح #غارة 


كقّاره صيد در حال احرام » قربانى و در صورت ناتوانى از آن » انفاق قيمت آن و در حال عدم تمكن از قيمت » روزه مى 


57 
فجزاء مثل ما قتل من النعم . .. او كفره طعام مسكين او عدل ذلكك صياماً 


از امام صادع(ع) در توضيح آيه فوق روايت شله: من اصاب صيداً وهو محرم فاصاب جزاء مثله من النعم اهداه و ان لم يجد 
هدياً كان عليه ان يتصدق بثمنه واما قوله < اوعدل ذلكك صياماً > يعنى عدل الكفاره اذا لم يجد الفديه ولم يجد الثمن. 


ذو ووايك هدر كدو ذا فيك ها ٠و"‏ با هم معارض و حل تعارض بين آن دو موكول به اجتهاد است. 


دعائم الاسلام؛ ج ١‏ ص 07" بحارالانواره ج 949 ص 18١‏ ح 80. 
كفاره صيد در حرم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١8م8‎ -180- حج‎ ١ 


٠‏ - < عن أبى عبد الله (ع ) قال إِنّما يكون الجزاء مضاعفاً فيما دون البدنه حتى يبلغ البدنه فإذا بلغ البدنه فلاتضاعف لأنه 
أعظم ما يكون ء قال الله عزّوجل : و من يعظم شعائر الله فإنُهامن تقوى القلوب ,م 


ازامام صادق(ع) روايت شده اس ت[كه در باره كفاره صيد در حرم] فرمود: همانا جزاى صيد اضافه مى شود تا آن جايى كه 


كمتر از 





قش باشنء يسن آن كاه كدنه حك شتر وسيد» د يكز أضافه تمق شو : زنرا شتويزد كفاتريق جر اضتك كد من توان قربا كرف 
خداوند عزّوجِلٌ مى فرمايد: <و من يعظم شعائر اللّه... >. 


كفاره صيد شتر مرغ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
6 - مائده -8 -52-98 


8" شترء كفاره شكار شتر مرغ » كاو » كفاره شكار الاغ وحشى كوسفند » كفاره شكار آهو و كاو كفاره كاو وحشى در حال 


احرام 
فجزاء مثل ما قتل من النعم 


امام صادق(ع) در توضيح آيه فوق فرمود: فى النعامه بدنه و فى حمار وحش بقره و فى الظبى شاه و فى البقره بقره. 


تهذيب شبخ طوسىء جه صن اع#اح قاب 18( نورالتقلين» ج لض علو ام 
كفاره صيد كاو وحشى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -8 5-98 


*؟ شترء كفاره شكار شتر مرغ » كاو » كفاره شكار الاغ وحشى كوسفند , كفاره شكار آهو و كاو كفاره كاو وحشى در حال 


احرام 
فجزاء مثل ما قتل من النعم 


امام صادق(ع) در توضيح آيه فوق فرمود: فى النعامه بدنه و فى حمار وحش بقره و فى الظبى شاه و فى البقره بقره. 


تهذيب شيخ طوسى» ج ص ١0ح‏ .)ب 0 نورالثقلين» ج 3 ص 0/7 ح #غارة 


كيفر صيد در شنبه 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -اعراق -/1!- ١-188‏ 


١‏ خداوند يهوديان ايله را به خاطر شكستن قانون روز شنبه با صيد ماهى »ء به بوزينكانى 


مطرود مبدّل ساخت . 

فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قرده خسئين 

<عتوٌ > (مصدر عتوا)» به معناى عصيان و سركشى است. مراد از <ما نهوا عنه > صيد ماهى در روز شنبه است. 
كناه صيد در حرم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ه- مو - ١١‏ 

2 كناه شكار هاى صورت كرفته تا قبل از حكم به تحريم آن مورد عفو و بخشايش خداوند 

لاتقتلوا الصيد و انتم حرم . .. عفا الله عما سلف 


در آيه مورد بحث براى شكار در حال احرام دو حكم بيان شده است يكى حرمت آن كه بر كناهكارى شكار كننده دلالت 
دارد و ديكر لزوم كفّاره جمله <عفا الله عما سلف > مى تواند ناظر به هر دو جهت باشد. برداشت فوق به جهت اشاره اول 


اشاره دارد. 


درباره مركز 
هَل يَسْتَوى الذِينَ يَعْلمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلمُونَ 
آيا كسانى كه مىدانند و كسانى كه نمىدانند يكسانند ؟ 


سوره زمر/ 4 


مقدمه: 
موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان» از سال ١780‏ ه .ش تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامى 
(قدس سره الشريف». با فعاليت خالصانه و شبانه روزى كروهى از نخبكان و فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در 


زمينه هاى مدهي ترسك وعلي اغا تود اسه 


مرامنامه: 

موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان در راستاى تسهيل و تسريع دسترسى محققين به آثار و ابزار تحقيقاتى در حوزه علوم 
اسلامى, و با توجه به تعدد و يراكندكى مراكز فعال در اين عرصه و منابع متعدد و صعب الوصولء و با نكاهى صرفا علمى و به 
دور از تعصبات و جريانات اجتماعى» سياسىء قومى و فردىء بر مبناى اجراى طرحى در قالب «١‏ مديريت آثار توليد شده و 
قار افيه أ ستو تسامن هر كو شتيعهة #الككن ىتما بتك كا مخسوقةه انق خف و سوقان اد كت و الخدت ارسي ران 
متخصصين. و مطالب و مباحثى راهكشا براى فرهيختكان و عموم طبقات مردمى به زبان هاى مختلف و بافرمت هاى 


كوناكون توليد ودر قضائ مجازى به صورت رايكان وز اغشار علاقمتدان قرار دهد. 


اهداف: 

١.بسط‏ فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) 

".تقويت انككيزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى 

“.جايكزين كردن محتواى سودمند به جاى مطالب بى محتوا در تلفن هاى همراه » تبلت هاء رايانه ها و ... 
؟.سرويس دهى به محققين طلاب و دانشجو 

ه.كسترش فرهنكك عمومى مطالعه 


#.زمينه سازى جهت تشويق انتشارات و مؤلفين براى ديجيتالى نمودن آثار خود. 


سياست ها: 
١.عمل‏ بر مبناى مجوز هاى قانونى 
".ارتباط با مراكز هم سو 


”.يرهيز از موازى كارى 


ع.صرفا ارائه محتواى علمى 
0.ذكر منابع نشر 


بديهى است مسئوليت تمامى آثار به عهده ى نويسنده ى آن مى باشد . 


فعاليت هاى موسسه : 
١.جابٍ‏ و نشر كتاب» جزوه و ماهنامه 
".ب ركزارى مسابقات كتابخوانى 
".توليد نمايشككاه هاى مجازى: سه بعدىء يانوراما در اماكن مذهبى» كردشكرى و... 
؟.توليد انيميشن» بازى هاى رايانه اى و ... 
ه.ايجاد سايت اينترنتى قائميه به آدرس: 7.6017 لإألاء 0173. الالالالالا 
#.توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و... 
/ا.راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كُويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى 
لطر احى سيستم هاى حسابدارى» رسانه سازء موبايل سازء سامانه خو دكار و دستى بلوتوث» وب كيوسككء 51/115 و... 
9.بركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم (مجازى) 
كبر كزارف :دؤوة هاى ترسة مر (مخارئن) 
.١‏ توليد هزاران نرم افزار تحقيقاتى قابل اجرا در انواع رايانه» تبلت» تلفن همراه و... در / فرمت جهانى: 
١4ل‏ 
كها(21:46 لان 
؟ 8نامع 
ع لازن 
ه. ارام 
.الام 
ذلزاه9© 
08 
و عدد ماركت با نام بازار كتاب قائميه نسخه : 
0111م 
1105.١‏ 
عع لروطط كلا ]11 الا 
ع ك//1 1100لا 
به سه زبان فارسى » عربى و انككليسى و قرار دادن بر روى وب سايت موسسه به صورت رايكان . 
دريايان : 


از مراكز و نهادهايى همجون دفاتر مراجع معظم تقليد و همجنين سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسساتء مؤلفين و همه 


بز ركوارانى كه مارا در دستيابى به اين هدف يارى نموده ويا ديتا هاى خود را در اختيار ما قرار دادند تقدير و تشكر مى 


آدرس دفتر مركزى: 


اصفهان -خيابان عبدالرزاق - بازارجه حاج محمد جعفر آباده اى - كوجه شهيد محمد حسن توكلى -يلاكك -١179/76‏ طبقه 
اول 

وب سايت: 1أ.>0110©01. لالالاثالاا 

ايميل: 16.11 1110)901100 

تلفن دفتر مركزى: 170 ١وعع8ال8,‏ 

دفتر تهران: 817141/77- ١7١‏ 

باز ركانى و فروش: ١917:01١9‏ 


امور كاربران: لف 














براى دا شتن كتابخانه حاىتخصصى ظ 
ديكر به سايت اين مركز به نشانى ‏ 
هع . حاع يز افرع ت611) ييا 1 
]18 متام 1 اللي 
616 ذأع/1 | تذاع3 1ج . نابا 
ظ لل لعزا راجا اللكرنايايا 
| 


مراجقه و براى سفارس با ما نماس بكيريد. 
| 9ه[ وهمهوئلا ننز[وه 
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